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زیر نظر استاد محقة 
آية اللّه العظمی ناصر مکارم شیرازی 


هم ۵ 0 » 
تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 


با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


جلد دوم 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


چرا جلد دوم بازنویسی و تکمیل شد؟ 


حقیقت این است: هنگامی که تفسیر نمونه را شروع کردیم» باور نمی کردیم تا این حل مورد 
استقبال از سوی تمام قشرها واقع شود تا آنجا که جلد اول این تفسیر» بیست و هشتمین چاپ 
خود را پشت سر گذاشته است و به حمد اللّه به بعضی از زبان های زنده دنیا به طور کامل 
ترجمه شده (زبان عربی و اردو) و به بعضی دیگر نیز در حال ترجمه است (زبان انگلیسی). 
به همین دلیل. هنگام تنظیم جلد اول و دوم اهمیتی که در خور این استقبال فوق العاده بوده 
به تنظیم مباحث داده نشد. لذا ناچار شدیم جلد اول را با تجدید نظر بسیار و اضافات فراوان 
بازنویسی کنیم که مقایسه چاپ جدید و قدیم آن نشان می دهد تا چه حدّی روی آن کار شده 
است. 

ما میل داشتیم دست به جلد دوم نزنیم» ولی ناهماهنگی آن با سایر مجلدات از یک سو و 
اصرار و فشار زیاد از طرف اندیشمندان علاقمند از سوی دیگر ما را وادار به تجدید نظر و 
بازنویسی جلد دوم نیز کرد. ولی به حمد الله مشکلی برای جلد سوم و مابعد آن نداریم و 
هماهنگی آن با سایر مجلدات مراعات شده است. 

خوشبختانه این تجدید نظر در مورد جلد دوم زمانی صورت می گیرد که سالهاست از پایان 
تمام تفسیر می گذرد. و تفسیر موضوعی «پیام قرآن» نیز وارد دهمین جلد خود شده است و 
جلد هشتم آن در آستانه انتشار است و به حمد اللّه از تجربیات گذشته برای بازنویسی و 


تکمیل این جلد استفاده شد. و به صورتی که 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


ملاحظه می کنید درآمد. که با مقایسه با نسخه قبل تفاوت ها به خوبی روشن می شود. 


خداوند همه ما را به آنچه رضای اوست هدایت فرماید. 
قم حوزه علمیه ‏ ناصر مکارم شیرازی 


۲ /رمضان المبارک / ۱۶۱۲ 


TV 7/۱/۱۷ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 

۲ تسیر ان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی 

۲ - تفسير الميزان از علامه طباطبائی ؛ - تفسیر «صافی از ملامحسن فيض 
ات 

۵ - تفسير نور الثقلین از مرحوم عبد على بن جمعة الحويزى 

1 - تفسیر پرهان از مرحوم سیّد هاشم بحرانی ۷ - تفسیر روح المعانی از علامه 


۸ تفسير المنار از محمّد رشید رضا (تقریرات درس 
ا ۲ شیخ س عبده) 
٩‏ تفسیر فی ظلال القران از سيّد قطب 


٩‏ بت تفسیر قرطبی از محمد بن احمد الانصاری القرطبی 
۱ - اسباب النزول از واحدی (ابوالحسن علی بن منوبه 
نیشابوری) 


ار اقا اح مط مرا 

۳ - تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی 

۶ - تفسیر روح الجنان از ابو الفتوح رازی۱۵ - تفسیر کشاف از زمخشری 
1 -الدر المنثور از سیوطی 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


e. 


جلد دوم 


با تجدیدنظر و اضافات فراوان 


سوره های 


بقره آیه ۲۸۰۰-۱۸۸ و آل عمران آیه ۱ - ٩۱‏ 


جزء دوم قرآن مجید 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۸ و لا تأکلوا أموالکُم ینک بالباطل و تدلوا بها إلى الخکام لَأکلوا 

ریا ین آشوال اس بالالم و آنتم رن 
ترجمه: 
۸ - و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از 
اموال مردم» به گناه (قسمتی از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهید. در حالی که می دانید 
(گناه است)! 
تفسیر: 
خحطوط اصلی اقتصاد اسلامی 
این آیه اشاره به یک اصل کلی و مهم اسلامی می کند که در تمام مسائل اقتصادی حاکم است؛ 
و به یک معنی می شود تمام ابواب فقه اسلامی در بخش اقتصاد راء زیر پوشش آن قرار داده و 
به همین دلیل. فقهای بزرگ ما در بخش های زیادی از فقه اسلامی به این آیه تمسک می 
جویند» می فرماید: «اموال یکدیگر را در میان خود به باطل و ناحق نخورید» (و لا تأکلوا 
آَموالکم ینک بالباطل). 
در این که منظور از «باطل» در اینجا چیست؟ تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند: بعضی. آن را 
به معنی اموالی که از روی غصب و ظلم به دست می آید دانسته اند. بعضی اشاره به اموالی که 
از طریق قمار و مانند آن فراهم می گردد. 
و بعضی آن را اشاره به اموالی می دانند که از طریق سوگند دروغ (و انواع پرونده سازی های 


دروغین به دست می آید). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


ولی ظاهر این است: مفهوم آیه عمومیت دارد و همه این مسائل و غیر اینها را شامل می شود: 
زیرا «باطل» که به معنی زایل و از بین رونده است. همه را در بر می گیرد. و اگر در بعضی از 
روایات. از امام باقر(علیه السلام) تفسیر به ((سو گند دروغ)۰( ۱( و در روایتی از امام صادق(علیه 
السلام) تفسیر به «قمار) شده است»(۲) در واقع از قبیل بیان مصداق های روشن ابیت 
بنابراین هر گونه تصرف در اموال دیگران از غير طریق صحیح و به ناحق مشمول این نهی 
الهی است. 

این آیه است. 

همین معنی در سوره «نساء» آیه ۲۹ با توضیح بیشتری خطاب به مؤمنان آمده است. می فرماید: 
یا ایا اگذین اموا لا تأکلوا َفوالکم يکم بالباطل الا آن تون تجار عن تراض منگم: «ای 
کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر این که 
استثناء «تجارت. توأم با تراضی» در واقع بیان یک مصداق روشن از طرق مشروع و حلال 
عقلائی است. 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «نور الثقلین)» جلد ۱ صفحه ۰۱۷۱ حدیث 

۵ (مؤسسه اسماعیلیان). 

۲ -«وسائل الشیعه» جلد ۰۱۷ صفحات ۱۶ و ۱7۷ حدیث ۲۲۲۷ (چاپ آل البیت) - «نوادر 
الأشعری» صفحه ۱۱۲ حدیث 1۱۶ (چاپ مدرسه امام مهدی(علیه السلام)) - «کافی» جلد ۵ 
صفحه ۰۱۲۲ حدیث ۱ (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوارا؛ جلد ۸۷۲ صفحه ۲۳۶. 

قابل توجه این که: همین تفسیر در رابطه با آیه ۲۵ سوره «نساء» نیز وارد شده است («وسائل 
الشیعه»» جلد ۰۱۷ صفحه ۱17 احادیث ۲۲۲۱ و ۰۲۲۲۲ چاپ آل البیت - «بحار الانوار»؛ 
جلد ۷۱ صفحه ۲۳۶ احادیث ۱۰ و ۱۱ و جلد ٩۷‏ صفحه ۰۲۵ حدیث ۲۱ - تفسیر «عیاشی). 
جلد ۱. صفحات ۲۳۵ و ۲۳۰). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


جالب این که بعضی از مفسران گفته اند: قرار گرفتن آیه مورد بحث. بعد از آیات روزه (آیات 
۲ - ۱۸۷) نشانه یک نوع همبستگی در ميان این دو است. 

در آنجا نهی از خوردن و آشامیدن به خاطر انجام یک عبادت الهی می کند. و در اینجا نهی از 
خوردن اموال مردم به ناحق که این هم نوع دیگری از روزه و ریاضت نفوس است. و در واقع 
هر دو شاخه هائی از تقوا محسوب می شود. همان تقوایی که به عنوان هدف نهایی روزه 
معرفی شده است.(۱) 

ذکر این نکته نیز لازم است که تعبیر به «أکل» (خوردن) معنی وسیع و گسترده ای دارد که هر 
گونه تصرفی را شامل می شود. و در واقع این تعبی کنایه ای است از انواع تصرفات. و «آکل» 
یک مصداق روشن آن است. 

سپس در ذیل آیه» انگشت روی یک نمونه بارز «اکل مال به باطل» (خوردن اموال مردم به 
ناحق) گذاشته که بعضی از مردم. آن را حق خود می شمرند. به گمان این که به حکم قاضی؛ 
آن را به چنگ آورده اند حلال است. می فرماید: «برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه 
بخشی از آن را به قضات ندهید در حالی که می دانید» (و تدلوا بها ای اكام لَأکلوا فریقاً من 
أموال الناس بالائم و نم تَلَمُون).(۲) 

«تدلوا» از ماده «ادلاء»» در اصل» به معنی فرستادن دلو در چاه برای بیرون آوردن آب است. و 
این» تعبیر زیبائی است برای مواقعی که انسان تسبیب اسباپی می کند که به منظور حاصی نایل 
گردد. 

در تفسیر این جمله دو احتمال وجود دارد: 

نخست این که: منظور آن است: بخشی از مال را به صورت هدیه يا رشوه (و هر دو در اینجا 
یکی است) به قضات دهند که بقیه را تملک کنند. قرآن می گوید: 


۱ - اقتباس از تفسیر «فی ظلال القرآن» حلد ۰۱ صفحه .۲۵۲ 
۲ - جمله «تدلوا» عطف بر «َأکلوا» است. بنابراین مفهوم آن» «لاتدلوا) می شود. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


گر چه ظاهراً در اینجا به حکم قاضی مال را به چنگ آورده اید. ولی این اکل مال به باطل 
است و گناه. 

دوم این که: منظور آن است: مسائل مالی را برای سوء استفاده به نزد حکام نبرید» مثل این که 
امانتی» یا اموال یتیمی بدون شاهد نزد انسان باشد و هنگامی که طرف مطالبه می کند» او را به 
نزد قاضی ببرند» و چون دلیل و شاهدی ندارد» اموالش را به حکم قاضی تملک کنند. این کار 
نیز گناه است و اکل مال به باطل. 

مانعی ندارد که آیه مفهوم گسترده ای داشته باشد که هر دو در جمله «لاتّدلوا» جمع باشد» هر 
چند هر یک از مفسران در اینجا احتمالی را پذیرفته اند. 

جالب این که در حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: اّما آنا بر و اما 
نی منم فلعل بنشگم آن ین آلعن بخجیه ین بفض فاقضی له تن قدییت که بجوا 
شسلّم فّما هى قطعاٌ من نار فلیخملها أو ده 

«من بشری مثل شما هستم (و مأمورم طبق ظاهر میان شما داوری کنم) گاه نزاعی نزد من طرح 
می شود. و شاید بعضی در اقامه دلیل از دیگری نیرومندتر باشد و من به مقتضای ظاهر دلیلش 
به سود او قضاوت می کنم اما بدانید چنان که من حق کسی را (بر حسب ظاهر) برای دیگری 
قضاوت کنم (و در واقع مال او نباشد فکر نکنید چون پیامبر(صلی الله علیه وآله) به نفع او 
حکم کرده» برای او حلال است) آن قطعه ای از آتش است. اگر آتش را می خواهد. آن را 


بیذیرد» و گرنه آن را رها سازد).(۱) 


۱- تفسیر «(فی ظلال القرآن» جلد ۱. صفحه ۲۵۲ - تفسیر «ابن کثیر»» جلد ۱. صفحه ۲۳۱ (دار 
المعرفة). 

روایات دیگری نیز به همین مضمون در منابع معتبر شیعه آمده است («کافی»» جلد ۷» صفحه 
331 

حدیث ١‏ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه», جلد ۲۷ صفحه ۲۳۲ حدیث ۳۳۲۲۳ و 
صفحه ۰۲۳۳ حدیث ۳۳۱۱۵ چاپ آل البیت - «مستدرک». جلد ۱۷, صفحه ۳۱۱ احادیث 
2-۶ ۲ و ۲۱۵۹۲ - ۶ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۸۷۳ صفحه ۳۶۳ و جلد ۱۰۱ 


صفحه ۳۲۶ - «معانی الاأخبار. صفحه ۲۷۹ انتشارات جامعه مدرسین). 
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نکته: 

رشوه خواری» بلای بزرگ جامعه ها! 

یکی از بلاهای بزرگی که از قدیم ترین زمان ها دامنگیر بشر شده و امروز با شدت بیشتر 
ادامه دارد. بلای رشوه خواری است که یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و 
هست» و سبب می شود: قوانین» که قاعدتاً باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد, به سود 
مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند به کار بیفتد. 

زیرا زورمندان و اقویاء همواره قادرند با نیروی خود. از منافع خویش دفاع کنند. و این ضعفا 
هستند که باید منافع و حقوق آنها در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است: اگر باب رشوه گشوده 
شود قوانین درست نتیجه معکوس خواهد داد زیرا اقویا هستند که قدرت بر پرداختن رشوه 
دارند و در نتیجه قوانین» بازیچه تازه ای در دست آنها برای ادامه ظلم» ستم و تجاوز به حقوق 
ضعفا خواهد شد. 

به همین دلیل» در هر اجتماعی. رشوه نفوذ کند. شیرازه زندگی آنها از هم می پاشد و ظلم» 
فساد. بی عدالتی و تبعیض در همه سازمان های آنها نفوذ می کند و از قانون عدالت جز نامی 
باقی نخواهد ماند» لذا در اسلام مسأله رشوه خواری با شدت هر چه تمام تر مورد تقبیح قرار 
گرفته» محکوم شده و یکی از گناهان کبیره محسوب می شود. 

ولی قابل توجه این است که: زشتی رشوه سبب می شود این هدف شوم در لابلای عبارات و 
عناوین فریبنده دیگر انجام گیرد و رشوه خوار و رشوه دهنده از نام هایی مانند: هدیه تعارف؛ 
حق و حساب. حق الزحمه و انعام استفاده کنند» اما روشن است: این تغییر نام ها به هیچ وجه 


تغییری در ماهیت آن نمی دهد و در 
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هر صورت. پولی که از این طریق گرفته می شود حرام و نامشروع است. 

در «نهج البلاغه» در داستان هدیه آوردن «اشعث بن قیس» می خوانیم: او برای پیروزی بر 
طرف دعوای خود در محکمه عدل علی(علیه السلام) متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفی پر از 
حلوای لذیذ به در خانه علی(علیه السلام) آورد و نام آن را هدیه گذاشت علی(علیه السلام) بر 
آشفت و فرمود: 

هبلتک لول أ عن دين الله أتنتنى لتخدعنی؟... و له لو أغطيت الاقالیْم السَبْعَةً بما تخت 
آفلاکها علی أن آخصی الله فی نم آمتلبها جلب شعيرة ما فلت و ان ذنیاگم عندی لا هون من 
ورقَة فی فم جرادة تقضنها ما لعلی و لنعیم یفنی و له لا تبقی: 

«سوگواران بر عزایت اشک بریزند» آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و از آئین حق 
باز داری؟... به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان های آنها است به من دهند 
که پوست جوی را از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد دنیای شما از برگ 
جویده ای در دهان ملخی برای من کم ارزش تر است علی(علیه السلام) را با نعمت های فانی 
و لذت های زودگذر چه کار؟...».(۱) 

اسلام رشوه را در هر شکل و قیافه ای محکوم کرده است. در تاریخ زندگی پیغمبر اکرم(صلی 
الله علیه وآله) می خوانیم: به او خبر دادند: یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه 

ی که س توافت و بان فرش وه کت اعد ها سر لک هر شترا مخت زور 
نیست می گیری»؟! 

او در پاسخ با معذرت خواهی گفت: لد کات هَدیهٌ یا رتسول الّه: «آنچه گرفتم هدیه بود ای 
پیامبر خدا! 


پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: أ ریت لو قعَد َحَد کم فى داره و لم وله عمّلاً أ كان 
۱ - «نهج البلاغه»» خطبه ۲۲۶ - «بحار الانوار» جلد ۶۱ صفحه ۰۱۱۲ حدیث ۵۷ و جلد ۸۷۲ 


صفحه ۳۵۹ حدیث ۷۰ -«امالی شیخ صدوق» صفحه ۲۲ با اندکی تفاوت (انتشارات 
کتابخانه اسلامیذ). 
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الاسر کل و نه شا 

«اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه ای می 

دهند)؟ 

سپس دستور داد: هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد.(۱) 

اسلام حتی برای این که قاضی گرفتار رشوه های مخفی و ناپیدا نشود» دستور می دهد: قاضی 
نباید شخصاً به بازار برود مبادا تخفیف قیمت ها به طور ناخودآگاه روی قاضی اثر بگذارد و 

در قضاوت. جانبداری تخفیف دهنده را بکند» چه خوب است مسلمانان از کتاب آسمانی خود 
الهام بگیرند و همه چیز خود را در پای بت رشوه خواری قربانی نکنندا. 

مسأله رشوه در اسلام به قدری مهم است که امام صادق(علیه السلام) درباره آن می فرماید: و 
ما الرزشا فی الخکم فهو الْكَمْرٌ باه العظیم: «اما رشوه در قضاوت. کفر به خداوند بزرگ 

۱ ۱ ۱ ۱۲ ( 

و در حدیث معروفی که از رسول خدا نقل شده چنین می خوانیم: لعن ال الراشی و الْمُرتّشِى 
و الماشی یَینهُما: «خداوند گيرنده و دهنده رشوه و آن کس که واسطه ميان آن دو است را از 


رحمت خود دور گرداند).(۳) 


۱ - «الامام علی(علیه السلام)» جلد ۱» صفحات ۱۵۵ ۱۵٦.‏ 

۲ -«وسائل الشیعه»؛ جلد ۱۲ حدیث ۲ باب ۵ از ابواب ما یُکْتسَبٌ به (جلد ۰۱۷ صفحه ٩۲‏ 
احادیث ۲۲۰۵۷ و ۰۲۲۰۵۸ و صفحات ٩٤‏ ۹۵ و 71 چاپ آل ایت - «کافی». جلد ۵؛ 
صفحه ۱۲ حدیث ۱ و صفحه ۱۲۷ حدیث ۳ (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار» جلد 
۰ صفحات ۶6۳ ۵۲ و ۵۳ و جلد ۱۰۱ صفحات ۲۷۳ و ۲۷۰ 

۳ - «بحار الانوار» جلد ۱۰۱ صفحه ۲۷۶ احادیث ٩‏ و ۱۱ باب الرشا فى الخکم و آنواعه - 
«مستدرک الوسائل». جلد ۱۷ صفحه ۳۵۵ حدیث ۲۱۵۱۵ ۸ (چاپ آل الیت) _ (جامع 


الأخبارا, صفحه ۱۵۰ (انتشارات رضی). 
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٩‏ یوک عن لاله فل هی مواقیت للناس و احج و لیس الب 
بأن توا یوت من ظهّورها و لکن الب من ای و آوا یوت 
نویه او الله لک تفلخو 


ترحمه: 

٩‏ - درباره «هلال های ماه» از تو سؤال می کنند: بگو: «آنهاء بیان اوقات (و تقویم طبیعی) 
برای (نظام زندگی) مردم و (تعیین وقت) حج است» و کار نیک آن نیست که از پشت خانه 
ها وارد شوید (آن چنان که در جاهلیت» به هنگام حج مرسوم بود): بلکه نیکی این است که 


پرهیزگار باشید و از در خانه ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید. تا رستگار گردید! 


شأن نزول: 

در حدیثی می خوانیم: «شُعادٌ بن جَبّل»» خدمت پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) رسیده» گفت: 
بسیار از ما سؤال می کنند: این هلال ماه چیست؟ و چه فایده دارد؟ (چرا ماه تدریجاً به 
صورت بدر کامل در می آید و باز به حالت اول بر می گردد)؟ 

خداوند آیه فوق را نازل فرمود و به آنان پاسخ گفت.(۱) 

در روایت دیگری آمده است: جمعی از يهود از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) پرسیدند: هلال 


ماه برای چیست؟ و چه فایده دارد؟ آیه فوق نازل شد(۲) و فواید مادی و 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ۵۵. صفحه ۱۱۸ - «بحر المحیط»: 
جلد ۲. صفحه ۲۲۹ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «رازی». جلد ۵. صفحه ۲۸۰ ذیل آیه مورد 

بحث - تفسیر «آلوسی». جلد ۲ صفحه ۷۱ ذیل آیه مورد بحث. 

۲ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی». جلد ۲ صفحه ۳۶۱ ذیل آیه مورد 

بحث - ۲تفسیر «رازی». جلد ۵. صفحه ۰۲۸۰ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «آلوسی»» جلد 3 


صفحه ۱ ذیل آیه مورد بحث. 
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معنوی آن را در نظام زندگی انسان ها بیان کرد. 

تفسیر: 

تقویم طبیعی 

همان طور که در شأن نزول آمده است. گروهی در مورد هلال ماه از پیغمبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله) پرسش هائی داشتند و از علت و نتایجی که این موضوع در بر دارد جویا می شدند 
که قرآن سژال آنها را به این صورت منعکس کرده است: «درباره هلال های ماه از تو سوال می 
کنند» (یستْلوتک عن الاهلَف). 

«أهلّه» جمع a‏ ۵ ماه در شب اول و دوم است و بعضی گفته اند: در سه شب 
نخستین «هلال) نام دارد و بعداً به آن «قَمَر» می گویند» و بعضی بیش از آن را هلال نامیده اند. 
مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» و بعضی دیگر از مفسران بزرگ معتقدند: این واژه در اصل 
از «استتهّلال صنبی» یعنی گریه کودک در آغاز تولد گرفته شده سپس برای آغاز ماه به کار رفته 
و نیز در آنجا که حاجیان صدای خود را ا یلند می کا ا گفته می 
۷ 

ولی از کلمات «راغب» در «مفردات» عکس این استفاده می شود که اصل این واژه را همان 
هلال ماه می داند که استهلال صتبی: «گریه کردن کودک» از آن گرفته شده است. 

به هر حال» از جمله ورک که به صورت فعل مضارع به کار رفته معلوم می شود: این 
سؤال کراراً از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) شده است. 
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پس از آن می فرماید: «بگو اینها بیان اوقات (طبیعی) برای مردم و حج است» (قْل هی مواقیت 
لاس و الحج). 

هم در زندگی روزانه از آن استفاده می کنند و هم در عبادت هایی که وقت معینی در سال 
دارد. در حقیقت ماه. یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود که مردم اعم از 
باسواد و بی سواد و در هر نقطه ای از جهان که باشند می توانند از این تقویم طبیعی استفاده 
کنند. نه تنها آغاز» وسط و آخر ماه را می توان با آن شناخت. بلکه با دقت» شب های ماه را نیز 
می توان تشخیص داد و بدیهی است: نظام زندگی اجتماعی بشر بدون تقویم یعنی یک وسیله 
دقیق و عمومی برای تعیین تاریخ امکان پذیر نیست» به همین دلیل. خداوند بزرگ برای نظام 
زندگی, این تقویم جهانی را در اختیار همگان قرار داده است. 

اصولاً یکی از امتیازات قوانین اسلام این است که: دستورات آن بر طبق مقیاس های طبیعی 
قرار داده شده است: زیرا مقیاس های طبیعی وسیله ای است که در اختیار همگان قرار دارد و 
گذشت زمان» اثری بر آن نمی گذارد. 

اما به عکس مقیاس های غیر طبیعی در اختیار همه نیست. حتی در عصر ما هنوز همه مردم 
نتوانسته اند از مقیاس های جهانی استفاده کنند. 

لذا می بینیم: اسلام مقیاس را گاهی» وجب. گاهی» گام و گاهی» بند انگشتان و گاهی» طول 
قامت و در مورد تعیین وقت. غروب آفتاب و طلوع فجر و گذشتن خورشید از نصف النهار و 
رژیت ماه قرار داده است. 

و از این جا امتیاز ماه های قمری بر شمسی روشن می شود. گرچه هر دو از حرکات کواکب 
آسمان گرفته شده ولی ماه های قمری برای همه قابل مشاهده است» در حالی که ماه های 
شمسی را فقط منجمان با وسایلی که دارند تشخیصی می دهند که مثلاً در این ماه خورشید در 
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کدام برج آسمانی است؟ 

در این جا این سوال مطرح است: آیا پرسش کنندگان از هلال ماه. هدفشان سوال از فایده این 
تغییرات بوده» یا سوال از چگونگی پیدايش هلال و دگرگونی های هلال تا بدر کامل؟ 

بعضی از مفسران احتمال اول را پذیرفته اند. و بعضی احتمال دوم راء و افزوده اند: چون سؤال 
از علل پیدایش آن فایده ای برای آنان در بر نداشته و شاید فهم جواب آن برای بسیاری مشکل 
بوده, قرآن به بیان نتایج آن پرداخته تا به مردم بیاموزد: همه جا به دنبال نتیجه ها پروند. 

سپس در ذیل آیه به تناسب سخنی که از حج و تعیین موسم به وسیله هلال ماه در آغاز آیه 
آمده به یکی از عادات و رسوم خرافی جاهلیت در مورد حج اشاره نموده و مردم را از آن نهی 
می کند. می فرماید: «کار نیک آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید بلکه نیکی آن است که 
تقوا پیشه کنید و از در خانه ها وارد شوید و از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید» (و لیس الب 
نا ییوت من ظهورها و نکن ابر من القی و را وت من آبابها وا له للم 
تفلخون). 

بسیاری از مفسران گفته اند: در زمان جاهلیت هنگامی که لباس احرام به تن می کردند. از راه 
معمولی و در خانه» به خانه خود وارد نمی شدند و معتقد بودند این کار» برای مُځرم ممنوع 
است. به همین دلیل در پشت خانه نقبی می زدند و هنگام احرام فقط از آن وارد می شدند 
آنها معتقد بودند این عمل یک کار نیک است: چون ترک عادت است و احرام که مجموعه ای 
از ترک عادات است باید با این ترک عادت تکمیل شود.(۱) 


۱ - تفسیر «بیضاوی» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «طبری» جلد ۲. صفحه ۰.۱۰۷ ذیل آیه مورد 
بحث - تفسیر «قرطبی». جلد ۲ صفحه ۳۶۱ ذیل آیه مورد بحث. 
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و بعضی گفته اند: این کار به خاطر آن بود که در حال احرام زیر سقف نروند زیرا گذشتن از 
سوراخ دیوار در مقایسه با گذشتن از در برای این منظور بهتر بود(۱)ولی قرآن صریحاً می 
گوید: نیکی در تقوا است. نه در عادات و رسوم خرافی و بلافاصله دستور می دهد حتماً از 
همان طریق عادی به خانه ها وارد شوید. 

این آیه معنی وسیع تر و عمومی تری نیز دارد و آن این که: برای اقدام در هر کار خواه دینی 
باشد یا غير دینی باید از طریق صحیح وارد شوید. نه از طرق انحرافی و وارونه چنان که 
«جابر» همین معنی را از قول امام باقر(علیه السلام) نقل کرده است.(۲) 

و از اینجا می توان پیوند دیگری میان آغاز و پایان آیه پیدا کرد» و آن این که هر کار باید از 
طریق صحیح آن باشد» و عبادتی همچون حج نیز باید در وقت مقرر که با هلال ماه تعیین می 
شود انجام گیرد. 

تفسیر سومی برای آیه ذکر شده است و آن این که برای یافتن نیکی ها باید به سراغ اهلش 
رفت» و از غیر اهل طلب نکرد. ولی این تفسیر را می توان در تفسیر دوم درج کرد. 

در روایات اهل بیت(علیهم السلام) از امام باقر(عليه السلام) نقل شده: آل مُحَمّد بواب الله و 
سل و الدْعاءٌ الی الجن و اْادهٌ نها و الأدِلاءٌ عَلَيْها إلى یوم الْقیامة: «خاندان پیغمبر(صلی الله 
علیه وآله) درهای الهی. طرق وصول به او و دعوت کنندگان به سوی بهشت و راهنمایان و 
دلیلان آن می باشند تا روز قیامت».(۳) 


۱ - تفسیر «قرطبی» جلد ۲ صفحه ۳۶۱ ذیل آیه مورد بحث - «بحر المحیط» جلد ۲ صفحه 
٩‏ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «شوکانی» (فتح القدیر)؛ جلد ۱» صفحه ۱۸۹ ذیل آیه مورد 
۲ - «مجمع البیان»» جلد ۱ صفحه ۲۸۶ ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحه 
131 

حدیث ٩۱‏ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱. صفحه ۸۱ حدیث ۲۱۱ (چاپخانه علمیه). 

۳ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «وسائل الشیعه», جلد ۲۷» صفحه ۰۲۰ حدیث ۳۳۰۹۹ 
(آل البیت) - «بحار الانوارا, جلد ۲ صفحه ۱۰۶ - تفسیر «عیاشی» جلد ۱ صفحه ۸٦‏ حدیث 
۰ (جاپخانه علمیه). 
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این حدیث می تواند اشاره ای به یکی از مصداق های مفهوم کلی آیه باشد: زیرا می گوید: در 
تمام امور مذهبی خویش از طریق اصلی یعنی اهل بیت پیامبر(صلی الله عليه واله) که طبق 
حدیث ثقلین قرین قرآنند وارد شوید و برنامه های خود را از آنها بگیرید: چرا که وحی الهی 
در خانه آنان نازل شده و آنها پرورش پافتگان مکتب قرآنند. 

یله ریت تال تشگ اس اشار ده که اط هی کرش کو باقن که فان شا ان امه 
باه مدای سای ار سارک دش Ma‏ هط Eg‏ گافه و 
سوراخی که پشت دیوار خانه زده» وارد می شود چه کار نازیبانی! 

ضمناً توجه به این نکته نیز لازم است که می فرماید: لکن البر من اتقی: «بلکه نیکی کسی است 
که تقوا پیشه کند» زیرا وجود پرهیزگاران سرچشمه جوشان نیکی هاست به گونه ای که گوئی 
خود آنها عین نیکی هستند.(۱) 


نکته ها: 

۱ -سوالات مختلف از شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

در پانزده مورد از آیات قرآن جمله «یتتلونک» آمده که نشان می دهد مردم کراراً سوالات 

مختلفی در مسائل گوناگون از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) داشتند و جالب این که: پیامبر 
نه تنها از این سؤالات ناراحت نمی شد بلکه با آغوش باز از آن استقبال می کرد و از طریق 
آیات قرآنی به آنها پاسخ می داد. 

اصولاً سؤال کردن. یکی از حقوق مردم از رهبران است. حتی این حق را به دشمنان نیز بايد 
داد که سژالات خود را به طور معقول طرح کنند. 


۱-ولی بعضی گفته اند: در اینجا محذوفی است و تقدیر چنین است: لکن ابر من ائّقی ذلک 
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سؤال» کلید حل مشکلات است. 

سژال. دریچه علوم است. 

سال وسیله انتقال دانگن هاست, 

اساسا طرح سوالات مختلف در هر جامعه نشانه جنب و جوش افکار و بیداری اندیشه هاست 
و وجود این همه سوال در عصر پیامبر, نشانه تکان خوردن افکار مردم آن محبط در پرتو قرآن 
و اسلام است. 

و از اینجا روشن می شود: کسانی که با طرح سالات منطقی در جامعه مخالفت می کنند. 
کارشان با روح تعلیمات اسلام ناسازگار است. 


۲ - تقویم و نظام زندگی 

زندگی فردی و اجتماعی. هیچ کدام بدون یک نظم صحیح به سامان نمی رسد 

نظم در برنامه ریزی» 

و نظم در مدیریت و اجر 

یک نگاه به عالم آفرینش, از منظومه های جهان بالا گرفته تا ساختمان بدن انسان و اعضای 
مختلف آن» برای پی بردن به این اصل عمومی» که حاکم بر کل آفرینش است کافی به نظر می 
زسند: 

بر همین اساس» خداوند» اسباب این نظم را در اختیار انسان قرار داد و حرکات منظم کره 
زمین به دور خود و به دور خورشید. و همچنین گردش منظم ماه را وسیله ای برای نظام زمان 
بندی قرار داده» تا برنامه های زندگی اعم از مادی و معنوی, تحت نظام درآید. 


فکر کنید اگر نظم معین روز شب. خورشید و ماه نبود و مقیاسی برای 
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سنجش زمان در دست نداشتیم. چه آشفتگی در سراسر زندگی ما پیدا می شد؟ و لذا خداوند 
از این معنی به صورت یکی از مواهب مهم خویش در آیه ۵ سوره «یونس» یاد کرده. می 
فرماید: 

خر الد بل اشن یاه و ا تررا و کا مار قرا غد کین ر الاب ما علي 
لله ذلك إلا بالق قصل الأبات لقم یغلشون: ٠‏ 

«او کسی است که خورشید را روشنائی» و ماه را نور قرار داد» و برای آن منزلگاه هایی مقدر 
فرمود» تا عدد سال ها و حساب را بدانید. خداوند آن را جز به حق نیافرید. او آیات خود را 
برای گروهی که اهل دانش اند شرح می دهد». 


شبیه همین معنی در آیه ۲ سوره «اسراء» در مورد نظام حاکم بر شب و روز آمده اشست:7 0 


۱ -در جلد ۲ تفسیر «نمونه). ذیل آیه ۲ سوره «اسراء» نیز در این باره. سخن گفته ایم و 


همچنین در جلد ۸ ذیل آیه ۵ سوره (یونس). 
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۱۹۰ و قاتلوا فی سبیل الله آآذین بُقاتلونَكُم و لا تختدوا إن له لا ثحب 
المَعْتدین 

۱ و فلوم حَيْث لقفتموهم و آخرجوهم من حیت أخرجوكم 
و الفتنه آشد من القتل و لا تقاتلوم عند المَسجد الحرام ختی 
قاتلوکم فيه فان قاتلوکم فافتلوهم گذلک جراء الکافرین 

۲ فان انها قان الله عون رحیم 

۳ و قاتلوهُم ختی لا تکون فتنه و يون الین للّه فان انتهوا 
فلا غذوان الا على الظالمین 


ترجمه: 

۰ - و در راه خداء با کسانی که با شما می جنگند. نبرد کنید! و از حل تجاوز نکنید. که خدا 
تعدی کنندگان را دوست نمی دارد! 

۱ -و آنها (بت پرستانی که از هیچ گونه جنایتی ابا ندارند) را هر کجا یافتید. به قتل 
برسانید! و از آنجا که شما را بیرون ساختند آنها را بیرون کنید! و فتنه از کشتار هم بدتر است! 
و با آنهاء در نزد مسجد الحرام جنگ نکنید! مگر این که در آن جا با شما بجنگند. پس اگر (در 
آن جا) با شما پیکار کردند آنها را به قتل برسانید! چنین است جزای کافران! 

۲ - و اگر خودداری کردند. خداوند آمرزنده و مهربان است. 

۳ - و با آنها پیکار کنید! تا فتنه (و بت پرستی» و سلب آزادی از مردم.) باقی نماند: و دین» 
مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند. (مزاحم آنها نشوید! 
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شان نزول: 

بعضی از مفسران» دو شأن نزول برای نخستین آیه از این آیات نقل کرده اند. 

نخست این که: این آیه» اولین آیه ای بود که درباره جنگ با دشمنان اسلام نازل شد» و پس از 
نزول این آیه» پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) با آنها که از در پیکار در آمدند» پیکار کرد و 
نسبت به آنان که پیکار نداشتند» خودداری می کرد و این ادامه داشت تا دستور: لوا 

امش رکین که اجازه پیکار با همه مشرکان را می داد» نازل گشت.(۱) 

دوم شأن نزولی است به نقل از «ابن عباس» که این آیه در مورد صلح حدیبیه نازل گردید. و 
جریان چنین است: رسول خدا(صلی الله عليه وآله) با ۱۶۰۰ نفر از پاران خود آماده عمره 
شدند. چون به سرزمین حدیبیه (محلی است در نزدیکی مکه) رسیدند. مشرکان از ورود آنها 
به «مکه» و انجام مناسک عمره» ممانعت کردند. و پس از گفتگوی زیاد با پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) مصالحه کردند. که سال بعد برای انجام عمره به «مکه» بیایند و آنان «مکه» را سه روز 
برای او و مسلمانان خالی نمایند تا طواف خانه خدا کنند. 

سال بعد هنگامی که آماده رفتن به «مکه» شدند. از این خائف بودند که مشرکان به وعده خود 
وفا نکنند. و مانع شوند. و جنگی به وقوع بپیوندد. و در صورت وقوع حادثه یا جنگ. پیامبر از 
مقاتله در ماه حرام ناراحت بود. که آیه فوق در این مورد نازل شد و دستور داد: اگر دشمن 
نبرد را شروع کند شما هم در برابر او به مبارزه برخیزید.(۲) 

به نظر می رسد شأن نزول اول» مناسب آیه اول» و شأن نزول دوم مناسب 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۵. صفحه ۱۲۷ - «بحار الانوار» جلد ۰ صفحه ۳۲۰ - «مجمع 
البیان» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «ابن کثیر»». جلد ۱. صفحه ۳۸۲ ذیل آیه مورد بحث. 
۲ - «مجمع البیان»» جلد ۱ صفحه ۲۸۶ ذیل آیه مورد بحث. در تفاسیر دیگر نیز اشاراتی به 
این شان نزول ها دیده می شود («بحار الانوار» جلد ۲۰ صفحه ۳۱۹ - تفسیر «قرطبی» جلد 
۲ صفحه ۳۶۷ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «رازی». جلد ۵ صفحه ۲۸۷ ذیل آیه مورد 


بحث). 
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آیات بعد است. ولی به هر حال مفهوم آیات دلالت دارد که همه با هم یا با فاصله کمی نازل 
شده. 

تفسیر: 

فرمان جنگ با ستمکاران 

در نخستین آیه, قرآن دستور مقاتله و مبارزه با کسانی که شمشیر به روی مسلمانان می کشند 

را صادر کرده و به آنان احازه داده است: برای خاموش ساختن دشمنان» دست به اسلحه ببرند. 
و به تعبیر دیگر» دوران صبر و شکیبایی مسلمانان تمام شده بود» و به قدر کافی قوت و قدرت 
پیدا کرده بودند که با شجاعت و صراحت. از خود و حقوق خویش دفاع کنند. می فرماید: «با 
کسانی که با شما می جنگند در راه خدا پیکار کنید» (و قاتلوا فی سبیل الله الّذین بقاتلونکم). 

تعبیر به «فی سبیل اللّه»» هدف اصلی جنگ های اسلامی را روشن می سازد که جنگ در منطق 
اسلا هرگز به حاطر انتقام جویی» یا جاه طلبی» یا کشور گشایی و یا به دست آوردن غنائم» و 
اشغال سرزمین های دیگران نیست. 

اسلام همه اينها را محکوم می کند و می گوید: سلاح به دست گرفتن و به جهاد پرداختن فقط 
بايد در راه خداء و برای گسترش قوانین الھی» بسط توحید» عدالت. دفاع از حق» و ريشه کن 

همین نکته است که جنگ های اسلامی را از تمام جنگ هایی که در جهان روی می دهد جدا 
می سازد و نیز همین هدف. در تمام ابعاد جنگ اثر می گذارد و کمیت و کیفیت جنگ نوع 


سلاح» چگونگی رفتار با اسیران» را به رنگ فی سبیل اللّه در می آورد. 
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«سبیل» به گفته «راغب» در «مفردات» در اصل» به معنی راهی است که پیمودن آن آسان است؛ 
و بعضی آن را منحصراً به معنی راه حق» تفسیر کرده اند ولی با توجه به این که این واژه در 
قرآن مجید. هم به راه های حق و هم به راه های باطل اطلاق شده شاید منظورشان این باشد: 
از قرائن» حق بودن آن را استفاده کرده اند. 

شک نیست: پیمودن راه خدا (سبیل اللّه) یا به تعبیر دیگر راه دین و آئین ای با تمام مشکلاتی 
که دارد. چون موافق روح و جان افراد با ایمان است. کاری است آسان و گوار؛ به همین دلیل 
مؤمنان داوطلبانه و آشکارا؛ از آن استقبال می کنند. هر چند سرانجامش شهادت باشد. 

جمله لذبن یُقاتلُونکم» نیز صراحت دارد این دستور مخصوص مقابله با کسانی است که 
دست به اسلحه می برند» و تا دشمن به مقاتله و مبارزه بر نخیزد. مسلمانان نباید حمله کنند. و 
چنان که خواهیم دید. این اصل (جز در بعضی موارد استثنایی که خواهد آمد) همه جا محترم 
شمرده شده است. 

جمعی از مفسران, مفهوم «أذْین بُقاتلونکّم» را در دایره خاصی محدود کرده اند. در حالی که 
آیه مفهوم گسترده ای دارد و تمام کسانی که به نحوی از انحاء به پیکار بر می خیزند را شامل 
می مود 

ضمناً از این آیه استفاده می شود: هرگز غیر نظامیان (مخصوصاً زنان و کودکان) نباید مورد 
تهاجم واقع شوند: زیرا آنها به مقاتله بر نخاسته اند» بنابراین مصونیت دارند. 

سپس توصیه به رعایت عدالت» حتی در میدان جنگ و در برابر دشمنان کرده می فرماید: «از 
حلا تجاوز نکنید» (و لا تختكوا). 


(چرا که خداوند. تجاوزکاران را دوست نمی دارد» (ٍن الله لا بحب الْمُختدين). 
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آری» هنگامی که جنگ برای خدا و در راه خدا باشد. هیچگونه تعدی و تجاوز. نباید در آن 
باشد» و درست به همین دلیل است که در جنگ های اسلامی 

_ بر خلاف جنگ های عصر ما - رعایت اصول اخلاقی فراوانی توصیه شده است مثلا افرادی 
که سلاح بر زمین بگذارنده و کسانی که توانایی جنگ را از دست داده اند. یا اصولاً قدرت بر 
جنگ ندارند. همچون مجروحان پیر مردان» زنان و کودکان نباید مورد تعدی قرار گيرند. 
باغستان هاء گیاهان و زراعت ها را نباید از بین ببرند» و از مواد سمّی برای زهرآلود کردن آب 
های آشامیدنی دشمن (جنگ شیمیایی و میکروبی) نباید استفاده کنند. 

علی(علیه السلام) - طبق آنچه در «نهج البلاغه» آمده - به لشکریانش, قبل از شروع جنگ 
صفین دستور جامعی در این زمینه داده که شاهد گویای بحث ما است: 

لا تقاتلوهم حتی یبُدغوکم فانکم بحمد الله على جه و ترککم ایهم حتی يبدو كم خجه 
آخری لکُم عَلَيْهم قاذا کانت الهريمة بإذن الله فلاتفتلوا مُدبراً و لاتصیبُوا مُغوراً و لاتجهزوا على 
جریح و لاتهیجوا النْساء بأدّی و ان شتَمن آغراضکم و سین أمرا‌گم: 

«با آنها نجنگید تا آنها جنگ را آغاز کنند. چه این که شما - بحمد الله -(برای حقانیت خود) 
دارای حجت و دلیل هستید. و واگذاشتن تا آنها نبرد را آغاز کنند: حجت دیگری است به 
سود شما و بر زیان آنان آن گاه که به اذن خدا آنان را شکست دادید» فراریان را نکشید» بر 
ناتوان ها ضربه نزنید و مجروحان را به قتل نرسانید . و با اذیت و آزار» زنان را به هیجان 


نیاورید. هر چند به شما دشنام دهند. و به سرانتان ناسزا گویند».(۱) 
۱ -«نهج البلاغه» نامه ۱۶ -«کافی» جلد ۵. صفحه ۳۸ حدیث ۳ (دار الکتب الاسلامیة) - 


«وسائل الشیعه». جلد ۱۵ صفحه ۸۲ حدیث ۲۰۰۵۳ (آل البیت) - «بحار الانوار». جلد ۳۲ 
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این نکته نیز لازم به یادآوری است که بعضی از مفسران» طبق پاره ای از روایات(۱) این آیه 
را ناسخ آیه ای که منع از پیکار می کند. دانسته اند مانند: كُمُوا یدیم «دست به پیکار 
تزنید»).(۲) 

و بعضی آن را منسوخ به آیه: و قاتلوا الْمُشر کین کافه «با همه مشرکان پیکار کنید)(۳) شمرده 
اند. 


ولی حق این است: این آیه, نه ناسخ است و نه منسوخ: زیرا ممنوع بودن جنگ با کفار 


از خود دفاع کنند. 

و نیز مسأله پیکار با مشرکان در واقع یک استثناء نسبت به آیه محسوب می شود. 

بنابراین» تغییر حکم به خاطر تغییر شرایط نه نسخ است و نه استثناء» ولی قرائن نشان می دهد 
در روایات و همچنین کلمات پیشینیان نسخ» مفهومی غير از مفهوم امروز داشته به طوری که 


معنی گسترده آن شامل این گونه امور نیز می شده است. 


در آیه بعد که تکمیلی است بر دستور آیه قبل با صراحت بیشتری سخن می گوید. می فرماید: 


«آنها (همان مشرکانی که از هیچ گونه ضربه زدن به مسلمین خودداری نمی کردند) را هر کجا 
بیابید به قتل برسانید و از آنجا که شما را بیرون ساختند («مکه») آنها را بیرون کنید»: چرا که 


این یک دفاع عادلانه و مقابله به مثل 


۱ -«بحار الانوار). جلد ۲۰ صفحه ۳۲۰ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «متشابه 
القرآن». جلد ۲. صفحه ۲۲۷ (انتشارات بیدار) - تفسیر «نور الثقلین». جلد ۱. صفحه ۵۱۸؛ 
حدیث ۱۰ (موسسه اسماعیلیان). 

۲ -نساء آیه ۷۷۰ 


۳- توبه آیه ۳1 
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منطقی است (و افتلوخم حيْث قفتموهم و آخرجوهم من حَيْث آخرجوگم). 

پس از آن» می افزاید: «فتنه از کشتار هم بدتر است» (و الفتنة أشد من الْتل). 

در این که «فتنه» چیست؟ مفسران و ارباب لغت» درباره آن بحث هایی E‏ این واژه در اصل 
از «فتن» (بر وزن متن) گرفته شده که به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی قرار دادن طلا در 
آتش» برای ظاهر شدن میزان خلوص آن از ناخالصی است و به گفته بعضی» گذاشتن طلا در 
آتش برای خالص شدن از ناخالصی هاست.(۱) 

واژه «فتنه» و مشتقات آن در قرآن مجید. ده ها بار ذکر شده و در معانی مختلفی به کار رفته 
اشتت* 

گاه به معنی آزمایش و امتحان است. مانند: ‏ حب الناس آن پترکوا آن مووا آمَنا و هم لا 
بُفتنون: «مردم گمان می کنند. همین که گفتند: ایمان آوردیم» رها می شوند و آزمایش نخواهند 
شد».(۲) 

گام به معنی فریب دادن, چنان که می فرماید: یا نی آدم لا یفتتنَکمْ الشَْطان: «ای فرزندان آدم, 
شیطان شما را نفریبد».(۳) 

گاه» به معنی بلا و عذاب آمده مانند: يوم هم علی النار بُفتنون * ذوفوا فتتتکُم؛ «آن روز که آنها 
بر آتش» عذاب می شوند و به آنها گفته می شود: بچشید عذاب خود را»!(٤)‏ 

گاه به معنی گمراهی آمده مانند: و من برد ال فتتته فلن تخلک له من الله شعنً: «کسی که خدا 


گمراهی او را بخواهد (و از او سلب توفیق کند) هیچ قدرتی 


۱ -«روح المعانی». جلد » صفحه .1۵ 


۲-عنکبوت. آیه .۲ 
۳ اعراف» آیه ۳۷ 


1۶ ذاو بات آیات ۱۳ و‎ - ٤ 
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برای نجات او در برابر خداوند نخواهی داشت»(۱) 

و گاه به معنی شرک و بت پرستی یا سد راه ایمان آورندگان آمده مانند آیه مورد بحث» و 
بعضی آیات بعد از آن که می فرماید: و قاتلُوهم حتی لا تکون فتنٌ و یکون الین لله: «با آنها 
پیکار کنید تا شرک از میان برود» و دین مخصوص خدای یگانه باشد». 

ولی ظاهر این است: تمام این معانی به همان ريشه اصلی که در معنی فتنه گفته شد باز می 
گردد (همان گونه که غالب الفاظ مشترک چنین حالی را دارند): زیرا با توجه به این که معنی 
اصلی, قرار دادن طلا در زیر فشار آتش برای خالص سازی پا جدا کردن سره از ناسره است؛ 
در هر مورد که نوعی فشار و شدت وجود داشته باشد این واژه به کار می رود مانند امتحان 
که معمولاً با فشار و مشکلات همراه است» و عذاب که نوع دیگری از شدت و فشار است. و 
فریب و نیرنگ که تحت فشارها انجام می گیرد و همچنین شرک یا ایجاد مانع در راه هدایت 
خلق که هر کدام متضمن نوعی فشار و شدت است. 

کوتاه سخن این که: آئین بت پرستی و فسادهای گوناگون فردی و اجتماعی مولود آن» در 
سرزمین «مکه» رایج شده بود حرم امن خدا را آلوده کرده بود. و فساد آن از قتل و کشتار هم 
بیشتر بود. آیه مورد بحث» می گوید: «به خاطر ترس از خون ریزی. دست از پیکار با بت 
پرستی بر ندارید که بت پرستی از قتل» بدتر است». 

این احتمال نیز از سوی بعضی از مفسران داده شده که: منظور از «فتنه» در اینجا همان فساد 
اجتماعی باشد. از جمله تبعید کردن مومنان از وطن مألوفشان که این امور گاه از کشتن هم 
رداک کر ا سفن اھا و شام 


۱ مائده» آیه .٤١‏ 
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می شود در آیه ۷۳ سوره «انفال» چنین می خوانیم: الا تفعلوهة تكن فتنهٌ فى الارض و فساه 
کبیر: «اگر این دستور را (قطع رابطه با کفار) انجام ندهید. فتنه و فساد عظیمی در زمین روی 
می دهد» (در این آیه فتنه و فساد در کنار هم قرار گرفته). 

سپس, به مسأله دیگری در همین رابطه اشاره کرده می فرماید: مسلمانان باید احترام مسجد 
الحرام را نگهدارند. و این حرم امن الهی باید هميشه محترم شمرده شود لذا «با آنها (مشرکان) 
نزد مسجد الحرام پیکار نکنید. مگر آن که آنها در آنجا با شما بجنگند» (و لا تقاتلوم عند 
المَسنجد الحرام حتی بُقاتل و کم فيه). 

«ولی اگر ۳ آنجا جنگ کردند آنها را به قتل برسانید. چنین است جزای کافران» 
(قإن قاتلوکم الوه گذلک جزاءٌ الکافرین). 

چرا که وقتی آنها حرمت این حرم امن را بشکنند. دیگر سکوت در برابر آنان جایز نیست و 
باید پاسخ محکم به آنان گفته شود. تا از قداست و احترام حرم امن خداء هرگز سوء استفاده 


اما از آنجا که اسلام هميشه نیش و نوش و انذار و بشارت را با هم می آمیزد تا معجون سالم 
تربیتی برای گنهکاران فراهم کند. در آیه بعد راه بازگشت را به روی آنها گشوده. می فرماید: 
«اگر دست از جنگ بردارند و خودداری کل خداوند آمرزنده و مهربان است» فان ای نان 
الله عون رحیم). 

آری» اگر از شرک دست بردازنده و آتش فتنه و فساد وا خاموش کل آنها برادران مسلمان 
شما خواهند بود» و حتی چنان که در دستورات دیگر آمده است از مجازات و غرامت هائی که 
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بعضی جمله فان انتهوا: «اگر خودداری کنند» را به معنی خودداری از شرک و کفر تفسیر کرده 
اند (چنان که در بالا گفتیم). 
و بعضی به معنی خودداری از جنگ در مسجد الحرام یا اطراف آن, دانسته اند. 


جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است. 


در آخرین آیه این قسمت. به هدف جهاد در اسلام اشاره کرده» می فرماید: «با آنها پیکار کنید 
تا فتنه از میان برود» (و قاتلوهُم حتی لا کون فنة). 

«(و دين مخصوص خدا باشد» (و کون الي لله). 

سپس» اضافه می کند: «اگر آنها (از اعتقاد در اعمال نادرست خود) دست بردارند (مزاحم آنان 
نشوید: زیرا) تعدی جز به ستمکاران روا نیست» (فإن انهو فلا غذوان إلا على الظالمين). 
در ظاهر» سه هدف برای جهاد در این آیه ذکر شده: از ميان بردن فتنه هاء محو شرک و بت 
پرستی» و جلوگیری از ظلم و ستم. 

این احتمال وجود دارد که: منظور از فتنه. همان شرک بوده باشد. بنابراین هدف اول و دوم در 
هم ادغام می شود. و نیز این احتمال وجود دارد که منظور از ظلم در اینجا نیز همان شرک 
باشد چنان که در آیه ۱۳ سوره «لقمان» می خوانیم: ان الشرک لظلْم عظیم: «شرک ظلم بزرگی 
است). 

به این ترتیب» هر سه هدف. به یک هدف باز می گردد. و آن مبارزه با شرک و بت پرستی که 
بعضی نیز ظلم را در این آیه» به معنی آغازگر جنگ بودن دانسته اند. و یا آغازگر جنگ بودن؛ 
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ولی احتمال اول» که آیه. سه هدف جداگانه را برای جنگ تعقیب کند قوی تر به نظر می رسد. 
درست است که شر ک» یکی از مصادیق فتنه است ولی «فتنه» مفهومی گسترده تر از شرک 
دارد. 

و درست است که شرک یکی از مصادیق ظلم است. ولی «ظلم» مفهوم وسیع تری دارد. و اگر 
گاهی تفسیر به شرک شده بیان یک مصداق است. 

به این ترتیب» جهاد اسلامی نه به خاطر فرمانروائی در زمین و کشورگشایی نه به منظور به 
چنگ آوردن غنائم و نه تهیه بازارهای فروش یا تملک منابع حیاتی کشورهای دیگر, یا برتری 
بخشیدن نژادی بر نژاد دیگر است» بلکه: 

هدف یکی از سه چیز است: خاموش کردن آتش فتنه ها و آشوبها که سلب آزادی و امنیت از 
مردم می کند. همچنین محو آثار شرک و بت پرستی» و نیز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع 


نکته ها: 

۱ -مسأله جهاد در اسلام 

در بسیاری از مذاهب انحرافی. جهاد. به هیچ وجه وجود ندارد و همه چیز بر محور توصیه هاء 
نصایح و اندرزها دور می زند. حتی. بعضی هنگامی که می شنوند جهاد مسلحانه. یکی از 
ارکان برنامه های اسلامی است در تعجب فرو می روند که مگر دین می تواند. توأم با جنگ 
باشد. 

اما با توجه به این که همیشه افراد زورمند و خودکامه فرعون هاء نمرودها و قارون ها - که 


اهداف انبیاء را مزاحم خویش می دیده اند - در برابر آن ایستاده و 
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جز به محو دین و آئین خدا راضی نبودند» روشن می شود: دینداران راستین در عین تکیه بر 
عقل و منطق و اخلاق, باید در مقابل این گردن کشان ظالم و ستمگر بایستند و راه خود را با 
مبارزه و در هم کوبیدن آنان به سوی جلو باز کنند. 

اصولاً جهاد یکی از نشانه های موجود زنده, و یک قانون عمومی در عالم حیات است. تمام 
موجودات زنده. اعم از انسان» حیوان و گیا برای بقای خود. با عوامل نابودی خود در حال 
مبارزه اند - شرح بیشتر این سخن را در سوره «نساء» ذیل آیات ۹۵ و ٩٩‏ خواهید خواند - 
به هر حال» از افتخارات ما مسلمانان» آمیختن دین با حکومت و داشتن دستور جهاد در برنامه 
های دینی است. منتها باید دید جهاد اسلامی چه اهدافی را تعقیب می کند, آنچه ما را از 


دیگران جدا می سازد همین است. 


۲ اهداف جهاد در اسلام 

بعضی از غرب زده ها اصرار دارند. جهاد اسلامی را منحصراً در جهاد دفاعی خلاصه کنند. و 
با هر زحمتی که هست تمام غزوات پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و يا جنگ های بعد از آن 
حضرت راء در این راستا توجیه کنند» در حالی که نه دلیلی بر این مسأله داریم. و نه تمام 
غزوات رسول الله در این معنی خلاصه می شود بهتر این است: به جای این استنباط های 
نادرست. به قرآن باز گردیم و اهداف جهاد را از قرآن بگیریم» اهدافی که همه منطقی و قابل 
عرضه کردن به دوست و دشمن است. 


چنان که در آیات بالا خواندیم. جهاد در اسلام برای چند هدف. مجاز شمرده شده است: 
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الف - جهاد برای خاموش کردن فتنه ها 

و به تعبیر دیگر جهاد ابتدائی آزادی بخش. 

مس یحاون ههار تمه ها باق ات کی نطاب رکش ر اا 
انسان ها طرح کرده است؛ و پیامبران خود را موظف ساخته این دستورها را به مردم ابلاغ کنند» 
حال اگر فرد یا جمعیتی ابلاغ این فرمان ها را مزاحم منافع پست خود ببینند. و بر سر راه 
دعوت انبیاء موانعی ایجاد نمایند آنها حق دارنده نخست از طریق مسالمت آمیز و اگر ممکن 
نشد با توسل به زور این موانع را از سر راه دعوت خود بردارند و آزادی تبلیغ را برای خود 
به عبارت دیگر: مردم در همه اجتماعات این حق را دارند که ندای منادیان راه حق را بشنوند 
و در قبول دعوت آنها آزاد باشند. حال اگر کسانی بخواهند آنها را از حق مشروعشان محروم 
سازند. و اجازه ندهند صدای منادیان راه خدا به گوش جان آنها برسد. و از قید اسارت و 
بردگی فکری و اجتماعی آزاد گردند. طرفداران این برنامه حق دارند برای فراهم ساختن این 
آزادی» از هر وسیله ای استفاده کنند» و از اینجا ضرورت «جهاد ابتدائی» در اسلام و سایر ادیان 
آسمانی روشن می گردد. 

همچنین اگر کسانی مومنان را تحت فشار قرار دهند که به آئین سابق باز گردند برای رفع این 
فشار نیز از هر وسیله ای می توان استفاده کرد. 

ب ‏ جهاد دفاعی 

آیا صحیح است کسی به انسان حمله کند. و او از خود دفاع ننماید؟ یا ملتی متجاوز و سلطه 
گر هجوم بر ملت دیگر ببرند» و آنها دست روی دست گذارده نابودی کشور و ملت خویش را 
تماشا کنند. 


در اینجا تمام قوانین آسمانی و بشری به شخص يا جمعیتی که مورد هجوم 
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واقع شده حق می دهد برای دفاع از خویشتن به پا خیزد و آنچه در قدرت دارد به کار برد و 
از هر گونه اقدام منطقی برای حفظ موجودیت خویش فروگذار نکند. 

این نوع جهاد راء «جهاد دفاعی» می نامند. جنگ هایی مانند جنگ احزاب و احد و موته و 
تبوک و خنین و بعضی دیگر از غزوات اسلامی جزء این بخش از جهاد بود و جنبه دفاعی 
داشته است. 

هم اکنون بسیاری از دشمنان اسلام. جنگ را بر مسلمین تحمیل کرده اند و سرزمین های 
اسلامی را اشغال نموده و منابع آنها را زیر سلطه خود گرفته اند چگونه اسلام اجازه می دهد 
در مقابل آنها سکوت شود؟ 

ج ‏ جهاد برای حمایت از مظلومان 

شاخه دیگری از جهاد که در آیات دیگر قرآن به آن اشاره شده. جهاد برای حمایت از مظلومان 
است. در آیه ۷۵ سوره «نساء» می خوانیم: و ما لم لاتقاتلون فى ستبیل الله و المتضعفین من 
ارجا و شام و ادن ادن یلو را آخرجنا من هل اة انظالم آخلها و اختل کنا من 
لک ولا ر اخعل نا مر دنک تصیر ا 

«چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده اند 
پیکار نمی کنید. همان افراد (ستمدیده ای) که می گویند: خدایا! ما را از این شهر («مکه») که 
اهلش ستمگرند بیرون ببر» و برای ما از سوی خود. ولیّی قرار ده و برای ما از سوی خود یار 
و پاوری معین فرما»! 

به این ترتیب» قرآن از مسلمانان می خواهد: هم در راه خدا و هم در راه آزادی مستضعفان 
مظلوم. جهاد کنند. و اصولاً این دی از هم جدا نیستند و با توجه به این که در آیه فوق» قید و 
شرطی نیست. این مظلومان و مستضعفان در 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


هر نقطه جهان, باشند. باید از آنها دفاع کرده و نزدیک و دور داخل و خارج کشور تفاوت 
نمی کند. 

و به تعبیر دیگر: حمایت از مظلومان در مقابل ظالمان در اسلام یک اصل است که باید مراعات 
شود. حتی اگر به جهاد منتهی گردد. اسلام اجازه نمی دهد مسلمانان در برابر فشارهایی که به 
مظلومان جهان وارد می شود بی تفاوت باشند. و این دستور یکی از ارزشمندترین دستورات 
اسلامی است که از حقائیت این آئین خبر می دهد. 

د - جهاد برای محو شرک و بت پرستی 

اسلام در عین این که آزادی عقیده را محترم می شمرد. و هیچ کس را با اجبار دعوت به سوی 
این آئین نمی کند. به همین دلیل» به اقوامی که دارای کتاب آسمانی هستند» فرصت کافی می 
دهد که با مطالعه و تفکر آئین اسلام را بپذیرند. و اگر نپذیرفتند. با آنها به صورت یک اقلیت 
هم پیمان» (اهل ذِمّه) معامله می کند و با شرایط خاصی که نه پیچیده است و نه مشکل با آنها 
همزیستی مسالمت آمیز بر قرار می نماید. در عین حال نسبت به شرک و بت پرستی. سختگیر 
است؛ زیرا: 

شرک و بت پرستی, نه دين است نه آئین و نه محترم شمرده می شود بلکه یک نوع خرافه و 
انحراف و حماقت و در واقع یک نوع بیماری فکری و اخلاقی است که بايد به هر قیمت که 
ممکن شود آن را ريشه کن ساخت. 

کلمه آزادی و احترام به فکر دیگران. در مواردی به کار برده می شود که فکر و عقیده لا اقل 
یک ریشه صحیح داشته باشد. اما انحراف, خرافه. گمراهی و بیماری چیزی نیست که محترم 
رده ره و ا هی دیل استلام کور مین ده بت کی به اهر یکی که قبله ابیت 


حتی به قیمت جنگ از جامعه 
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بشریت ريشه کن گردد. بت خانه ها و آثار شوم بت پرستی اگر از طرق مسالمت آمیز ممکن 
نشد باید با زور ویران و منهدم گردند. 

آری» اسلام می گوید: باید صفحه زمین از آلودگی به شرک و بت پرستی پاک گردد و به همه 
مسلمین نوید می دهد: سرانجام توحید و یکتاپرستی بر تمام جهان حاکم خواهد شد و شرک و 
بت پرستی ريشه کن خواهد گشت. 

از آنچه در بالا در مورد اهداف جهاد - آمد. روشن می شود: اسلام جهاد را با اصول صحیح 
و منطق عقل هماهنگ ساخته و هرگز آن را وسیله سلطه جویی. کشو رگشائی» غصب حقوق 
دیگران و تحمیل عقیده. و استعمار و استثمار قرار نداده است. 

ولی می دانیم: دشمنان اسلام - مخصوصاً ارباب کلیسا و مستشرقان مغرض با تحریف 
حقایق» سخنان زیادی بر ضد مسأله جهاد اسلامی ايراد کرده اند و اسلام را متهم به خشونت» 
توسل به زور و شمشیر برای تحمیل عقیده ساخته اند. و به این قانون اسلامی سخت هجوم 
برده آند. 

به نظر می رسد: وحشت آنها از پیشرفت اسلام در جهان» به خاطر معارف قوی» و برنامه های 
حساب شده سبب شده است که از اسلام چهره دروغین وحشتناکی بسازند. تا جلو پیشرفت 
اسلام را در جهان بگیرند. 


٣۳‏ جرا فرمان جهاد در مدینه نازل شد؟ 

می دانیم: جهاد در سال دوم هجرت» بر مسلمانان واجب گشت و قبل از آن واجب نبود. 
دلیل این موضع روشن است: زیرا از یک طرف تعداد مسلمانان در «مکه» به اندازه ای کم بود 
که عملاً قیام مسلحانه مفهومی جز انتحار و خودکشی نداشت 
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و از طرف دیگر» دشمن در «مکه» فوق العاده نیرومند بود و در واقع مرکز اصلی قدرت های 
ضد اسلامی محسوب می شد و مبارزه کردن با آنها در داخل «مکه» امکان پذیر نبود. 

ولی هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «مدینه» آمد» عده زیادی به او ایمان آوردند 
دعوت خود را آشکا در داخل و خارج «مدینه» گسترش داد و توانست یک حکومت صالح 
به وجود آورد و وسایل لازم را برای مبارزه و پیکار با دشمن آماده سازد و چون «مدینه» از 
«مکه» فاصله زیادی داشت این کار با فراغت خاطر صورت گرفت و نیروهای انقلابی و آزادی 


بحس» آماده مبارزه و دفاع در برابر دشمن شدند. 
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۶ اهر الحرام بالشهر الحرام و الخرمات قصاص فمن اغتدى 
کم فاغتدوا له بول ما اغتدی یم و الوا الله و اغلَمُوا أن 
الله مع تین 


تر جمه: 

۶ ماه حرام» در برابر ماه حرام! و تمام حرام هاء (قابل) قصاص است. و (به طور کلی) هر 
کس به شما تجاوز کرد همانند آن بر او تعدی کنید! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید (و 
زیاده روی ننمایید): و بدانید خدا با پرهیزگاران است! 

تفسیر: 

احترام ماه های حرام و مقابله به مثل 

این آیه» بحثی را که در آیات پیش در مورد جهاد به طور کلی آمده است تکمیل می کند. و در 
واقع پاسخی است به ايراد افراد ناآگاه که می گفتند: مگر می توان در ماه حرام جنگ کرد که 
اسلام چنین دستوری را داده انتتگ؟ 

توضیح این که: مشرکان «مکّه» می دانستند جنگ در ماه های حرام (ذى القعده ذى الحجه. 
محرم و رجب) از نظر اسلام جایز نیست و به تعبیر دیگر اسلام این سنت را که از قبل وجود 
داشته امضاء کرده است. مخفو سا در مسجد الحرام و «مکه» این کار نارواتر است. و پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) به هر دو حکم احترام می گذارد. 

به همین دلیل در نظر داشتند. مسلمانان را غافلگیر ساخته و در ماه های حرام به آنها حملهور 
شوند» و شاید گمانشان این بود» اگر آنها احترام ماه های 
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حرام را نادیده بگیرند. مسلمانان به مقابله بر نمی خیزند. و اگر چنین شود به مقصود خود 
رسیده اند. 

آیه مورد بحث. به این پندارها پایان داد نقشه های احتمالی آنها را نقش بر آب کرد.(۱) و 
دستور داد: اگر آنها در ماه های حرام دست به اسلحه بردند. مسلمانان در مقابل آنها بایستندء 
می فرماید: «ماه حرام در برابر ماه حرام است» (الشَر الحرام بالشَهر الحرام). 

کر ھان اا ایو کک ودر ا ا کار رو ھا ر داد ا 
به مثل کنید. 

«زیرا حرمات» قصاص دارد» (و الَحُرمات قصاصر). 

«خرمات» جمع «حرمه» به معنی چیزی است که باید آن را حفظ کرد و احترام آن را نگه 
داشت. و حرم را از این جهت حرم گفته اند: که جای محترمی است و هتک آن جایز نیست. و 
اعمال نامشروع و قبیح را از این جهت حرام می گویند: که ممنوعیت دارد. همان گونه که در 
مورد حرم یا ماه حرام بعضی اعمال ممنوع است. 

این جمله در واقع پاسخ دندان شکنی است به آنها که اجازه جنگ در ماه های حرام را به 
پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) ایراد می گرفتند. یعنی احترام ماه حرام» یا سرزمین «مکه» حرم 
امن خداء در برابر کسانی است که آن را محترم می شمرند» ولی در برابر کسانی که احترام آن 
را زیر پا می گذارند رعایت آن لازم نیست» و مسلمانان حق دارند با آنها وارد پیکار شوند. و 
این در واقع یک نوع قصاص است. تا دیگر مشرکان به فکر سوء استفاده از احترام ماه حرام یا 


سشرزهين فجرع 


۱ - (مجمع البيان»» ذيل آیه مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ۰» صفحه ۲۲۲ - «فقه القرآن» 


صفحه ۱۵۰ ذیل آیه مورد بحث (مکتب الاعلام الاسلامی). 
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«مکه» نيفتند. 

آن گاه» به یک دستور کلی و عمومی که شامل موضوع مورد بحث نیز می شود اشاره کرده؛ 
می فرماید: «هر کس به شما تجاوز کند. به همان اندازه بر او تجاوز کنید ولی از خدا بپرهیزید 
(و زیاده روی ننمایید) و بدانید: خدا با پرهیزکاران است» (فمَن اغتدی علَيْکم فاغتدوا عَلیه 
بمثل ما اغتدی لیم و نموا الله و الوا نله قم السقین). 

اسلام بر حلاف مسیحیت کنونی که می گوید: «من به شما می گویم با شریر مقاومت مکنید 
بلکه هر کس به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردان -و اگر کسی 
خواهد با تو دعوی کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز بدو واگذار و هر گاه کسی تو را 
برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو».(۱) 

چنین دستوری را نمی دهد: چرا که این دستور انحرافی» باعث جرأت و جسارت ظالم و 
تجاوزگر است. حتی مسیحیان جهان امروز نیز هرگز به چنین دستوری عمل نمی کنند. و 
کمترین تجاوزی را با پاسخی شدیدتس که آن هم بر خلاف دستور اسلام است. جواب می 
گویند. 

اسلام می گوید: در برابر متجاو باید ایستاد. و به هر کس حق می دهد اگر به او تعدی شود 
به همان مقدار مقابله کند. تسلیم در برابر متجاوز مساوی است با مرگ. و مقاومت مساوی 
است با حیات. این است منطق اسلام. 

جالب این که: آیه مفهوم وسیعی دارد و منحصر به مسأله قصاص در مقابل قتل یا جنایات 
دیگر نیست. بلکه امور مالی و سایر حقوق را نیز شامل می شود. 


۱ - «انجیل متی» باب پنجم. شماره های ۳۹ تا 4۲ (عهد جدید. ترجمه به همت انجمن پخش 
کتب مقدسه در میان ملل). 
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البته این موضوع با مسأله عفو و گذشت. که در مورد دوستان یا افراد شکست خورده يا نادم و 
پشیمان صورت می گیرد. هیچ گونه منافاتی ندارد. 

گاهی بعضی از عوام تصور می کنند معنی آیه این است: اگر کسی فرزند دیگری را به قتل 
برساند. مقابله به مثل اجازه می دهد که پدر مقتول فرزند قاتل را به قتل برساند. و اگر ضربه 
ای بر برادر او وارد کرد. او هم ضربه ای بر برادر جانی وارد کند. ولی این اشتباه بزرگی است: 
زیرا قرآن می گوید: شخص معتدی و تجاوزگر باید (به همان اندازه) مجازات شود نه فرد بی 
گناه دیگر» باز مفهوم این سخن این نیست که اگر کسی خانه شخصی را آتش زد خانه او را 
آتش بزنند. بلکه مفهومش این است معادل قیمت خانه را از او بگیرند. 

ضمناً تأکیدی که در ذیل آیه در مورد تقوا ذکر شده تأکیدی است بر عدم تجاوز از حل و به 
تعبیر دیگر مقابله به مثل نباید شکل انتقام جویی به خود گیرد. همان انتقامی که حل و مرزی 
برای خود نمی شناسد. 

وان کا کر اا و اران اتو اشاره به این است که انا را در تکارت ها 
نمی گذارد و یاری می دهد: زیرا کسی که با دیگری است در مشکلات به او کمک می کند و 
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۵ و أنْفقوا فی ستبیل اللّه و لا ثلقُوا بأديكم إلى التََلکَة و آخسنوا ان 


الله ثحب المضینین 
تر جمه: 
۵-_و در راه خدا انفاق کنید! و (با ترک انفاق)» خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید! و 
نیکی کنید! که خداوند. نیکوکاران را دوست می دارد. 
تفسیر: 
انفاق و رهائی از تنگناها 
این آیه تکمیلی است بر آیات جهاد که قبلاً تفسیر آن گذشت زیرا جهاد به همان اندازه که به 
مردان با اخلاص و کار آزموده نیازمند است. به اموال و ثروت نیز احتیاح دارد. جهاد هم 
نفرات آماده از نظر روحی و جسمی لازم دارد و هم انواع سلاح و تجهیزات جنگی. 
درست است که عامل تعیین کننده سرنوشت جنگ در درجه اول سربازان اند. ولی سرباز بدون 
وسایل و تجهیزات کافی (اعم از سلاح. مهمات. وسیله نقل و انتقال مواد غذائی و وسایل 
درمانی) کاری از او ساخته ثیست. 
لذا در اسلام تأمین وسایل جهاد با دشمنان» از واجبات شمرده شده و از جمله در آیه مورد 
بحث با صراحت دستور می دهد. و می فرماید: «در راه خدا انفاق کنید و خود را به دست 
خویش به هلاکت نیفکنید» (و وا فی ستبیل اللّه و لا تقو بأیْدیکُم ی الک 
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جهاد در سر داشتند. ولی چون وسایل جنگ را هر کس شخصا فراهم می کرد و بعضی فقیر و 
نیازمند بودند. که طبق آیه ٩۲‏ سوره «توبه» گریه می کردند و اشک می ریختند که چرا وسیله 
شرکت در جنگ ندارند: «تولّوا و اينهم تفیض من الدع خزناً لا یجدوا ما یفقُون» آری در 
چنین شرایطی نقش انفاق ها بسیار مهم و سرنوشت ساز بود. 

جمله و لا لقّوا یدیم ای الََلکة: با دست خویش خود را به هلاکت نیفکنید» هر چند در 
مورد ترک انفاق, برای جهاد اسلامی وارد شده ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد 
زیاد دیگری را نیز شامل می شود از جمله این که: 

انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوی يا غیر آن) بدون 
پیش بینی های لازم بگذرد. 

یا غذائی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند. 

و یا حتی در میدان جهاد بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود. در تمام این موارد انسان بی 
جهت جان خود را به خطر انداخته و مسئول است. 

ولی این که: بعضی از ناآگاهان» هر گونه جهاد ابتدائی را القاء نفس در هلاکت پنداشته اند و 
گاه تا آنجا به پیش می روند که قیام سالار شهیدان امام حسین(علیه السلام) در کربلا را 
مصداق آن می شمرند. ناشی از نهایت نادانی و عدم درک آیه است: زیرا القای نفس در 
هلاکت. مربوط به جائی است که هدفی بالاتر از جان در خطر نباشد. و الا باید جان را فدای 
حفظ آن هدف مقدس کرد. همان گونه که امام حسین(علیه السلام) و تمام شهیدان راه خدا 
این کار را کردند. 

آیا اگر کسی ببیند جان پیامبر(صلی الله علیه واله) در خطر است و خود را سپر برای حفظ او 
کند (همان کاری که علی(علیه السلام) در جنگ احد کرد و یا در یله الْمَبیْت آن شبی که در 
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بستر پیامبر(صلی الله عليه وآله) خوابید) چنین کسی القاء نفس در هلاکت کرده؟ و کار خلافی 
انجام داده؟ 

آیا باید بنشیند تا پیامبر(صلی الله علیه وآله) را به قتل برسانند و بگوید القاء نفس در هلاکت 
جایز نیست. 

حق این است که مفهوم آیه روشن است و تمسک به آن در این گونه موارد نوعی ابلهی است. 
آری. اگر هدف آن قدر مهم نباشد که ارزش جان باختن را داشته باشد و یا اگر مهم است ولی 
راه حل های بهتر و مناسب تری دارد. در چنین جائی نباید جان را به خطر انداخت (موارد 
تقیه مجاز نیز از همین قبیل است). 

در قسمت آخر آیه دستور به نیکوکاری داده» می فرماید: «و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را 
دوست دارد» (و أخستوا إن الله ثحبا المخسنين). 

در این که مراد از «احسان» در اینجا چیست؟ چند احتمال در کلمات مفسران دیده می شود: 
نخست این است که: حسن ظن به خدا داشته باشید (و گمان نکنید انفاق های شما موجب 
اختلال امر معیشت شما خواهد شد). 

و دیگر این که: منظور اقتصاد و میانه روی در مسأله انفاق است. 

و سوم این که: منظور» آمیختن انفاق با حسن رفتار نسبت به نیازمندان است» به گونه ای که 
همراه با گشاده روئی و مهربانی باشد و از هر نوع منت و آنچه موجب رنجش و ناراحتی 
شخص انفاق شونده است بر کنار باشد. 


مانعی ندارد که همه این معانی سه گانه» در مفهوم و محتوای آیه جمع باشد. 
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نکته ها: 

۱-انفاق سبب پیشگیری از هلاکت جامعه ها 

در این که: آیا ميان دو جمله «و نوا فی ستبیل اللّه» و «و لا تلمُوا بأْدیکُم إلى الهلکَد»» 
ارتباطی وجود دارد پا نه؟ 

در پاسخ باید گفت: با توجه به این که تمام تعبیرات قرآن حساب شده است. حتماً ميان این دو 
رابطه ای است و به نظر می رسد رابطه این است: اگر انفاق در مسیر جهاد و فی سبیل اللّه 
نکنید» خود را با دست خویش به هلاکت افکنده اید بلکه می توان مسأله را از این فراتر برده, 
گقت: 

این آیه گر چه در ذیل آیات جهاد آمده است» ولی بیانگر یک حقیقت کلی و اجتماعی است و 
آن این که انفاق به طور کلی» سبب نجات جامعه ها از مفاسد کشنده است: زیرا هنگامی که 
انفاق به فراموشی سپرده شود و ثروت ها در دست گروهی معدود جمع گردد و در برابر آنان 
اکثریتی محروم و بینوا وجود داشته باشد. دیری نخواهد گذشت که انفجار عظیمی در جامعه 
به وجود می آید. که نفوس و اموال ثروتمندان هم در آتش آن خواهد سوخت و از اینجا رابطه 
مسأله انفاق و پیشگیری از هلاکت روشن می شود. 

بنابراین انفاق قبل از آن که به حال محرومان مفید باشد به نفع ثروتمندان است: زیرا تعدیل 
ثروت. حافظ ثروت است. 

امیرمؤمنان علی(علیه السلام) در یکی از کلمات قصارش به این حقیقت اشاره فرموده می 


گوید: حصنوا أَموالکُم بالزکاة: «اموال خویش را با دادن زکات حفظ کنید».(۱) 


۱ - «نهج البلاغه». حکمت ۱۶۱ - «وسائل الشیعه». جلد »٩‏ صفحه ۱۵ حدیث ۱۱۶۰۳ و 
صفحه ۰۲ حدیث ۱۲۳۳۷ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۰ صفحه .۹٩‏ 

(این حدیث را با طرق مختلف از دیگر ائمه(علیهم السلام) و پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیز 
نقل کرده اند: «کافی» جلد »٤‏ ۲ 

صفحه ٠١١‏ دار الكتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد ۷ صفحه ۰ و جلد 4 صفحات ۱۶ 
و ۲۶ چاپ آل البیت -«بحار الانوار» جلد ۸۷۵ صفحات ٦۰‏ و ۲۰۳ و جلد ٩۰‏ صفحه ۲۸۸). 
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و به تعبیر بعضی از مفسران: خودداری از انفاق فی سبیل اللّه هم سبب مرگ روح انسانی به 
همچون نظام اسلام که بر نیکو کاری بنا شده است.(۱) 


۲ -سوء استفاده از مضمون آیه 

همان گونه که اشاره کردیم: بعضی از عافیت طلبان برای فرار از جهاد فی سبیل ال به جمله و 
الوا یدیم ای الک «با دست خویش» خود را به هلاکت نیفکنید» چسبیده اند و 
سناش را به آنجا رسانیده که: قیام امام حسین(علیه السلام)در عاشورا که سبب نجات و بقای 
اسلام در برابر دشمنانی همچون بنی اميه شد را مصداق این آیه شمرده اند. غافل از این که اگر 
این باب گشوده شود. جهاد به کلی باید تعطیل گردد. 

اصولا «تَْلَکه» با شهادت دو مفهوم متباین دارد. «تَهلّکه» به معنی مرگ بی دلیل است. در حالی 
که شهادت قربانی شدن در راه هدف و نایل گشتن به حیات جاویدان است. 

باید به این حقیقت توجه داشت که: جان انسان. ارزشمندترین سرمایه وجود او نیست. ما 
حقایقی باارزش تر از جان داریم» ایمان به خداء آئین اسلام حفظ قرآن و اهداف مقدس آن؛ 
بلکه حفظ حیثیت و آبروی جامعه اسلامی. اینها اهدافی والاتر از جان انسان است که قربانی 


شدن در راه آن هلاکت نیست» و هرگز از آن نهی نشده. 


۱ - تفسیر «فی ظلال القرآن»» جلد ۱ صفحه ۲۷۲. 
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در حدیثی می خوانیم: گروهی از مسلمانان برای جهاد به قسطنطنیه رفته بودند. یکی از مردان 
شجاع به لشکر روم حمله کرد و داخل صفوف آنها شد یکی از حاضران گفت: آلفی بیّدیه إلى 
لکد «خود را با دو دست خویش به هلاکت انداخت». 5 
اینجا بود که ابو ایوب انصاری برخاست و فریاد زد: ای مردم! چرا این آیه را بد تفسیر و تأویل 
ی کل 

این آیه درباره ما طایفه انصار نازل شد, هنگامی که خداوند دینش را عزت داد و یاورانش 
فزونی گرفتند. بعضی از ما به دیگری مخفیانه به گونه ای که پیامبر(صلی الله عليه وآله) نشنود 
چنین گفتند: اموال ما از دست رفت. و خداوند اسلام را عزیز و پارانش را زیاد کرد ما اگر در 
«مدینه» بمانیم به اموال از دست رفته خود برسیم بهتر است. آیه فوق بر پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) نازل شد و به ما فرمود: انفاق در راه خدا کنید و خویشتن را به هلاکت نیفکنید و منظور 
از هلاکت. اقامت در «مدینه» برای اصلاح اموال و ترک جهاد بود.(۱) 


۳- منظور از «احسان» چیست؟ 

احسان معمولاً به معنی نیکوکاری تفسیر می شود ولی گاه معنی وسیع تری برای آن ذکر شده 
و آن هر گونه عمل صالح» بلکه انگیزه های عمل صالح است چنان که در حدیثی از پیامبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) در تفسیر احسان می خوانیم: الاخسان آن تعد الله کانک تراه فان م 
تک تراه فایة یراک «احسان آن است که خدا را آن ۱ ۱ 


۱ -«در المنئور»» جلد ۱ صفحه ۲۰۷ - شبیه همین معنی در «روح المعانی» و «تفسیر کبیر). 
ذیل آیه مورد بحث امه است (در مقتل ابن طاووس نیز آمده) - «سنن ابی داود). حلد 5 
صفحه 1 باب فی الجرأه و الجبن (انتشارات دار الفکر) - تفسیر «المیزان). حلد 11 صفحه 


۳ ذیل آیه مورد بحث (انتشارات جامعه مدرسین). 
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بدیهی است: هنگامی که انسان. چنان ایمان به خدا داشته باشد که گوئی او را می بیند و او را 
در همه حال حاضر و ناظر بداند. به سراغ اعمال صالح می رود. و از هر گونه گناه و معصیت 


خودداری می نماید. 


۱ -«بحار الانوار». جلد 1۷» صفحات ۱۹۰ و ۲۱٩‏ - تفسیر «فی ظلال القرآن» جلد ۰۱ صفحه 


۲ (چاپ دار احیاء التراث العربی. طبع پنجم ۱۳۸۲ ه ق). 
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٩‏ و أتَمَوا الح و الْحْمْرة لله فان آخصرتم فما امسر من الهُدی 
ولا تلا رسک خی ینغ دی مجله تن كان منم ريضا 
أو به آذی من رأسه فَفدایهٌ من صیام أو صدقّة آو نک فاذا آمنتم 
من ملع بالشنرة رلیالحج ما اسر ین این لم یج 
قصيام تاه ابام فی الححج و سبعَة إذا رجفنم تلک عَشرةٌ امه 
ذلک لن لم گر له حافیری النجدر الخرام و اقا ال 
و الوا أن الله شديك العقاب ۱ ۱ 


ترحمه: 

۲ - و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید! و اگر محصور شدید. آنچه از قربانی فراهم 
شود (ذبح کنید. و از احرام خارج شوید)! و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد 
(و در قربانگاه ذبح شود)! و اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت. (و ناچار 
بود سر خود را بتراشده) باید فدیه و کفاره ای از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفندی بدهد! و 
هنگامی که (از بیماری و دشمن) در امان بودید. هر کس با ختم عمره, حج را آغاز کند آنچه 
از قربانی برای او میسر است (ذبح کند)! و هر که نیافت. سه روز در ایام حج» و هفت روز 
هنگامی که باز می گردید. روزه بدارد! اين» ده روز کامل است. (البته) این برای کسی است که 
خانواده او نزد مسجدالحرام نباشد (اهل مکه و اطراف آن نباشد) و از (مخالفت فرمان) خدا 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


oo 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
تفسیر:‎ 
ي ر ت‎ 
دقیقاً روشن نیست آیات مربوط به حج در قرآن مجید در چه تاریخی نازل شده است. ولی به‎ 
اعتقاد بعضی از مفسران بزرگ» در حجهة الوداع نازل گشته(۱)در حالی که بعضی گفته اند:‎ 
جمله «فان آخصرتم قما ایس من الهُدی» ناظر به جریان حدیبیّه است که در سال ششم‎ 
هجرت واقع شد و مسلمانان از زیارت خانه خدا ممنوع شدند.(۲)‎ 
در این آیه. احکام زیادی بیان شده است:‎ 
در ابتداء یک دستور کلی برای انجام فریضه حج و عمره به طور کامل و برای اطاعت‎ - ۱ 
فرمان خدا داد می فرماید: «حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید» (و توا الَحح و‎ 
العْحْرةٌ للّه).‎ 
در واقع قبل از هر چیز به سراغ انگیزه های این دو عبادت رفته و توصیه می کند: جز انگیزه‎ 
الهی و قصد تقرب به ذات پاک او چیز دیگری در کار نباید باشد. و عمل نیز به مقتضای «و‎ 
ماه از هر نظر کامل و جامع باشد.‎ 
آن گاه به سراغ کسانی می رود که بعد از بستن احرام به خاطر وجود مانعی. مانند بیماری‎ - ۲ 
شدید و ترس از دشمن» موفق به انجام اعمال حج و عمره نباشند. می فرماید: «اگر محصور‎ 
شدید (و موانعی به شما اجازه نداد که پس از احرام بستن وارد «مکه» شوید) آنچه از قربانی‎ 


فراهم شود. ذبح کنید و از احرام خارج شوید» (قان أآخصرتم ما ایر ین لهدی)(۳) 


۱ -«المیزان» جلد ۲ صفحه ۷۵ ذیل آیه مورد بحث - «مستدرک», جلد ۸ صفحه ۸۵ 
حدیث ٩۱۱۸‏ - 1 (چاپ آل البیت). 

۲ - تفسیر (فی ظلال القرآن» جلد ۱. صفحه ۲۷۷ - تفسیر «طبری». جلد ۲ صفحه ۰۱۲۰ ذیل 
آیه مورد بحث. 

۳ در ترکیب آیه دو احتمال داده شده است: نخست این که «ما» در «مّا اسْتَیْس)» مبتدا است» 
۷ 

و خبر آن «علیَکُم» محذوف است. و در تقدیر چنین است: «فعلَیکم ما اتسار من الهلی». 
احتمال دیگر این که: «ما» مفعول برای فعل مقدری است و در تقدیر چنین است: «فاهدوا ما 


ار من اهش». 
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به هر حال» افرادی که گرفتار می شوند. و توانایی انجام مراسم حج و عمره را پیدا نمی کنند. 
می توانند با استفاده از این مسأله از احرام خارج شده و به حال عادی باز گردند. 

می دانیم: قربانی ممکن است شتر یا گاو» یا گوسفند باشد. که آسان ترین آنها گوسفند است» 
و لذا جمله قفا ایکتسر من الْهدی» را غالبا اشاره به گوسفند دانسته اند. 

۳-پس از آن به دستور دیگری اشاره کرده» می فرماید: «سرهای خود را نتراشید تا قربانی به 
محلش برسد. و در قربانگاه ذبح شود» (و لا تحلقوا روسكم حتی یلم الهدی مَحلَه). 

آیا این دستور مربوط به افرادی است که محصور و ممنوع از انجام مراسم حج می شوند. و در 
واقع دستوری است برای تکمیل دستور سابق, و یا همه حاجیان را می گوید؟ 

بعضی از مفسران. معنی اول را بر گزیده اند و گفته اند: منظور از محل هدی (محل قربانی) 
حرم است.(۱) 

و گاه گفته اند: منظور همان جا است که مانع و مزاحم. حاصل می شود و به فعل پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) در داستان حدیییّه که محلی است بیرون حرم مکه» استدلال کرده اند 
که حضرت بعد از ممانعت مشرکان قربانی خود را در همان جا ذبح کرد و به اصحاب و 
پارانش نیز دستور داد چنین کنند.(۲) 

مفسر عالیقدر «مرحوم طبرسی» می گوید: «به اعتقاد علمای ما. محصور اگر 


| و ۲ -برای توضیح بیشتر به تفسیر «طبری» جلد ۲ صفحه ۰ ذیل آیه مورد بحث و 


دیگر تفاسیر ذیل آیه مورد بحث مراجعه فرمائید. 
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به خاطر بیماری بوده باشد. قربانی او را در حرم باید ذبح کنند و اگر به خاطر جلوگیری از 
دشمن باشد در همان جا که جلوگیری شده است ذبح می کند».(۱) 

ولی بعضی دیگر از مفسران» این جمله را ناظر به تمام حجاج می دانند و می گویند: هیچ کس 
حق ندارد. تقصیر کند (سر بتراشد و از احرام خارج گردد) مگر این که قربانی را در محلش 
ذبح کند (قربانی حج در منی و قربانی عمره در مکه). 

به هر صورت. منظور از رسیدن قربانی به محلش. آن است که به آن محل برسد و ذبح شود. و 
این تعبیر کنایه ای از ذبح است. 

با توجه به عمومیت تعبیری که در آیه وارد شده است» تفسیر دوم مناسب تر به نظر می رسد 
که هم شامل محصور است و هم غیر محصور. 

٤‏ - و بعد از آن می فرماید: «اگر کسی از شما بیمار بود و یا ناراحتی در سر داشت (و ناچار 
بود سر خود را قبل از آن موقع بتراشد) باید «فدیه» (کفاره ای) از ھل روزه یا صدقه یا 
گوسفندی بدهد» (قمَن کان منکم مریضاً َو به آذی من رآسه فيه من صیام أو صَدقة أو 
0 

«شنک» در اصل جمع «نسیکه) به معنی حیوان ذبح شده است. این واژه به معنی عبادت نیز 
آمده است.(۲) 

لذا «راغب» در «مفردات» بعد از آن که «ْسّک» را به عبادت تفسیر می کند» می گوید: این واژه 
در مورد اعمال حج به کار می رود و «نسیکه» به معنی «ذبیحه» است. 


بعضی از مفسران نیز آن را در اصل به معنی شمش های نقره می دانند و این 


۱ مچ البیان)» ذیل آیه مورد بحت. 
۲ = مجع البيان»» جلد 9 صفحه ۹° ذیل آیه مورد بحت. 
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که به عبادت «نسّک» گفته شده به خاطر آن است که انسان را خالص» پاک و پاکیزه می 
کند.(۱) 

به هر حال» ظاهر آیه این است: چنین شخصی مخیّر در ميان این سه (روزه صدقه و ذبح 
گوسفند) می باشد. 

در روایات اهل بیت(علیهم السلام) آمده است: روزه در این مورد. سه روز صدقه به شش 
مسکین» و در روایتی به ده مسکین» و گنک گوسفند است.(۲) 

۵ سپس می افزاید: «و هنگامی که (از بیماری و دشمن) در امان بودید» کسانی که عمره را 
تمام کرده و حج را آغاز می کنند» آنچه میسر است از قربانی» (ذبح کنند) (فاذا أُمنتّم فَمَّن تَمتع 
بالعْمرة إلى الحح فما استیسر من الهّدی). 

ات ان نشخ ےم که مره نا انبم می گیرد» و بعد حج به جا آورده می شود 
قربانی کردن لازم است. و فرق نمی کند که این قربانی شتر باشد. یا گاو. و یا گوسفند و 
بدون آن از احرام حارج نمی شود. 

درباره اصل «هی» به گفته «مرحوم طبرسی» دو قول وجود دارد: 

اول این که از «هدِبّه» گرفته شده است» و چون قربانی در واقع هدیه ای به بیت الله است» این 
واژه بر آن اطلاق شده است. 

دیگر این که از ماده هدایت گرفته شده است: زیرا حیوان قربانی را همراه می بردند. و به 


سوی خانه خدا و قربانگاه هدایت می کردند. 


۱ - تفسیر «کبیر». جلد ۵. صفحه ۱۵۲ (صفحه ۲۹۲۱ ذیل آیه مورد بحث - «بحر المحیط»: 
جلد ۰۲ 

صفحه ۲۲۹ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی». جلد ۲ صفحه ۳۱۵ ذیل آیه مورد بحث. 
۲ - «مجمع البیان»» جلد ۱» صفحه ۲٩۱‏ (جلد ۲. صفحه ۳۹ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات طبع 
اول. 

۵ هه ق, ذیل آیه مورد بحث) (شبیه همین معنی درباره روزه واطعام مسکین در تفسیر 
(قرطبی» از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) ذیل آیه آمده است) - «کافی». جلد 6 صفحه ۳۵۸ 
حدیث ۲ (دار الکتب الاسلامیة) - «من لایحضره الفقیه». جلد ۰۲ صفحه ۳۵۸ حدیث ۲۹۹۷ 
(انتشارات جامعه مدرسین) -«وسائل الشیعه». 

جلد ۰۱۳ صفحات ۰۱3۵ ۱۹ و ۱7۷ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۲۱ صفحه ۱۲ 
و جلد ٩7۱‏ صفحات ۰۱۷۵ ۱۸۰ و ۳۵۲۱. 
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ولی ظاهر کلام «راغب» در «مفردات» این است که: فقط از «هدیه» گرفته شده و می گوید: 
«هدای» جمع است و مفرد آن «هدیّه» است. 

در «معجم مقاییس اللغه» نیز دو ریشه برای این لغت ذکر شده هدایت و هدیه اما بعید نیست 
هر دو به هدایت باز گردد: زیرا هدیه چیزی است که به سوی شخصی که به او هدیه می شود 
هدایت می گردد. (دقت کنید). 

1 -و به دنبال آن» به بیان حکم کسانی می پردازد که در حال حج تمتع قادر به قربانی نیستنده 
می فرماید: «کسی که (قربانی) ندارد. باید سه روز در ایام حج» و هفت روز به هنگام بازگشت» 
روزه بدارد» این ده روز کامل است» (فْمن لم جد فصیام ثلائة یام فى الحح و سَبِعة اذا رجفنم 
لک کامله: 

بنابراین» اگر قربانی پیدا نشود. یا وضع مالی انسان اجازه ندهد. جبران آن ده روز روزه است؛ 
که سه روز آن (روز هفتم و هشتم و نهم ذی الحجه) در ایام حج واقع می شود و این از روزه 
هایی است که انجام آن در سفر مانعی ندارد. و هفت روز دیگر را بعد از بازگشت به وطن 
انجام می دهد. 

با این که معلوم است سه روز به اضافه هفت روز مجموعاً ده روز می شود. در عين حال» قرآن 
می گوید: «اين ده روز کامل است». 

بعضی از مفسران در تفسیر این جمله گفته اند: این به خاطر آن است که «واو» گر چه معمو لا 
برای جمع است نه برای تخییر» چون گاه در معنی تخیر نیز استعمال می شود در اینجا 
خداوند برای رفع هر گونه ابهام. جمله «تلک عَشرهٌ کاملَهٌ؛ را فرموده است. 

این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر به «کاملهٌ» اشاره به این است که روزه ده روز می تواند به 
طور کامل جانشین قربانی شود و زوار خانه خدا نباید از این بابت نگران باشند: زیرا تمام 


ثواب هائی که برای صاحبان قربانی از سوی خدا 
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داده می شود به آنها داده خواهد شد. 

بعضی نیز گفته اند: این تعبیر اشاره به نکته لطیفی در مورد عدد ده می باشد: زیرا از یک نظر 
عدد ده کامل ترین اعداد است. چون هنگامی که اعداد را از یک شروع می کنیم تا ده سیر 
صعودی خود را تکمیل می کند. و اعداد بعد از آن» تکرار و ترکیبی است از ده و عددهای 
دیگر مانند یازده و دوازده عرب به عدد بیست. «عشرین» می گوید (یعنی دو عدد ده) و به 
سی. ثلائین (سه عدد ده) و همچنین...(۱) 

۷ بالاحره به بیان حکم دیگری پرداخته. می گوید: «اين برنامه حج تمتع برای کسی است که 
خانواده او نزد مسجد الحرام نباشد» (ذلک لمن لم يَكّن أَلهُ حاضری المَنجد الحرام). 
ماتزی گنای هل نکن با اطرات ان واشعزم سم EAA‏ زاس کم موجن 
افراد دور از این منطقه است. و مشهور و معروف در ميان فقهاء این است که هر کس ۸ ميل 
از «مکه» دورتر باشد. وظیفه او حج تمتع است. و آنها که در فاصله کمتری قرار دارند. وظیفه 
آنها حج قران با افراد است. که عمره آن بعد از مراسم حج به جا آورده می شود (شرح این 
موضوع و مدارک آن در کتب فقهی آمده است). 

بعد از بیان این احکام هفتگانه در پایان آیه دستور به تقوا می دهد می فرماید: «از خدا 
ببرهیزید تقوا پيشه کنید و بدانید خداوند عقاب و کیفرش شدید است» (و اما اه و اعلَمُوا 
آن الله شديد العقاب): 

eg انش یه شوت ابیت که انم کر شک وشات‎ a 
اسلامی کوتاهی نکنند: چرا که کوتاهی در آن. گاهی سبب فساد حج‎ 


۱ -«عشرون» و «عشرین» گر چه به صورت جمع است؛ ولی جمع گاهی به دو به بالا اطلاق 


می شود. 
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و از بین رفتن برکات مهم آن می شود. 


نکته ها: 

۱ -اهمیت حج در میان وظایف اسلامی! 

حج از مهم ترین عباداتی است که در اسلام تشریع شده و دارای آثار و برکات بی شماری 
است. 

حج مايه عظمت اسلام. قوت دین و اتحاد مسلمین است. 

حج مراسمی است که پشت دشمنان را می لرزاند و هر سال خون تازه ای در عروق مسلمانان 
جاری می سازد. 

حج همان عبادتی است که امیرممنان(علیه السلام) آن را «پرچم» و شعار مهم اسلام نامیده و 
در وصیت خویش در آخرین ساعت عمرش فرموده: 

و الله له فی بیت ربكم لا تَحَلوة ما بقیتم فان إن رک لم تناظروا: «خدا را خدا را! در مورد 
خانه پروردگارتان نا آن هنگام که هستید آن را عانی نگذارید که اگر کال گذارده شرد مهلت 
داده نمی شوید»(۱) (و بلای الهی شما را فرا خواهد گرفت». 

این جمله نیز از دشمنان اسلام معروف است که گفته اند: «مادام که حج رونق دارد ما بر آنها 
پیروز نمی شویم).(۲) 

یکی دیگر از دانشمندان می گوید: «وای به حال مسلمانان اگر معنی حج را در نیابند و وای به 
حال دیگران اگر معنی آن را دریابند». 

در حدیث معروفی که علی(علیه السلام) - در زمینه فلسفه احکام. طبق نقل «نهج 


۱ -«نهج البلاغه» نامه ۶۷ وصیت علی(علیه السلام) به امام حسن و امام حسین(علیهما 
السلام) ۳ «وسائل الشیعه). 

جلد ۱۱ صفحه ۰۲۳ حدیث ۱۶۱۶۷ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد 4۲ صفحه ۲۵7 
و جلد ٩7‏ 


۲ -نقل از کتاب «شبهاتة خول الاسئلام». 
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البلاغه»» حکمت ۲ - بیان فرموده نیز اشاره پر معنائی به اهمیت حج شده است. می فرماید: 
فرض الله الایمان تطهیراً من الشرک...و الح تقُویَةٌ للاین: «خداوند ایمان را وسیله پاک سازی 
مردم از شرک... و حج را سبب قوت دين قرار داده است».(۱) 

این سخن را با حدیثی از امام صادق(علیه السلام) پایان می دهیم (و شرح بیشتر را به جلد ۱۶ 
تفسیر نمونه» ذیل آیات ۲۰ تا ۲۸ سوره «حج» که به طور مبسوط از اهمیت و فلسفه و اسرار 
حج بحث شده وامی گذاریم) آنجا که فرمود: لا یَزال الدّين قائماً ما قاّت الْكَعبَة: «اسلام 
همواره بر پا است تا زمانی که کعبه بر پا است».(۲) 

۲ -اقسام حج و فهرست اعمال حج تمتع 

فقهای بزرگ ما با الهام از آیات قرآن» سنت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم 
السلام)حج را به سه قسمت تقسیم کرده اند: حج تمتع» و حج قران و افراد. 

حج تمتع مخصوص کسانی است که فاصله آنها از «مکه» ۶۸ میل یا بیشتر باشد (۱7 فرسخ» 
حدود ٩٩‏ کیلومتر) و حج قران و افراه مربوط به کسانی است که در کمتر از این فاصله 


۱ -در بعضی از نسخ «نهج البلاغه» از جمله متن «ابن ابی الحدید» حدیث فوق به همان 
صورت که در بالا آوردیم بیان شده» ولی در بعضی نسخ دیگر «َفَربَة للداین» است که مفهوم 
آن سبب نزدیکی صفوف مسلمانان و وحدت امت اسلامی است. 

در مورد فلسفه حج» در روایات. عبارات دیگری آمده است که هر کدام به نکته مخصوصی 
اشاره دارد به عنوان نمونه: اند للداین). (اتسلبة للدّین). «تشییداً للدّین» («وسائل الشیعه». 
جلد ۱ صفحه ۰۲۲ حدیث ۰۲۲ چاپ آل البیت - «بحار الانوار»» جلد 1» صفحه ۱۰۷ و جلد 
۹ صفحه ۲۲۳ و...). 

۲ - «وسائل الشیعه»» جلد ۸ صفحه ٤۱ء‏ حدیث ۵ باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج 
(جلد ۸۱۱ صفحه ۰۲۱ حدیث ۱۶۱۶۲ و جلد ۱۳ صفحه ۲۶۲ حدیث ۰۱۷۵۰ چاپ آل 
البیت) - «کافی». جلد ۶ 

صفحه ۲۷۱ حدیث ٤‏ (دار الکتب الاسلامیة) - «علل الشرایع». جلد ۲ صفحه ۳۹۲ حدیث ۱ 
(انتشارات مکتبة الداوری) - «بحار الانوار» جلد ٩٦‏ صفحه ۵۷ حدیث .٠١‏ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


در حج تمتع» نخست عمره را به جا می آورند. آن گاه از احرام بیرون می آیند. بعداً مراسم 
ولی در حج قران و افراد. اول» مراسم حج به جا آورده می شود. و بعد از پایان آن مراسم 
عمره با این تفاوت که در حج قران قربانی همراه می آورند و در حج افراد این قربانی نیست. 
ولی به عقیده اهل سنت. حج قران آن است که حج و عمره را در یک احرام با هم قصد می 
کنل: 

تن می کنند و لبیک گویان به سمت خانه خدا می روند. نخست هفت بان دور خانه خدا 
طواف می کنند و آن گاه در محلی که به نام مقام ابراهیم معروف است دو رکعت نماز به جا 
می آورند و بعد در ميان دو کوه صفا و مروه هفت مرتبه رفت و آمد می نمایند و بعد از آن با 
چیدن کمی از مو یا نانعن خود. از احرام خارج می شوند و برای مراسم حج از «مکه» احرام 
روز را از ظهر تا غروب آفتاب در آنجا می مانند. و به نیایش پروردگار مشغول می شوند و 
پس از غروب آفتاب. به سوی «مشعر الحرام» که در حدود دو فرسخ و نیمی «مکه» قرار دارد. 
کوچ می کنند. شب را تا صبح در آن وادی مقدس می مانند و هنگام طلوع آفتاب از آن 
سرزمین به منی که در نزدیکی آن قرار دارد حرکت می کنند و در همان روز که روز عید قربان 


است به ستون مخصوصی که نام آن «جمره عقَبه» است هفت سنگ می زنند. پس از آن قربانی 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


می کنند و با تراشیدن سر از احرام بیرون می آیند. 

و همان روز یا بعد از آن به «مکه» باز می گردند و طواف خانه خدا و نماز طواف و سعی 
صفا و مره و طواف نساء و نماز طواف نساء به جا می آورند و در روزهای یازدهم و دوازدهم 
به سه ستون مخصوص در منی که «جمرات» نام دارد یکی پس از دیگری هفت بار سنگ می 
زنند و شب های یازدهم و دوازدهم در سرزمین منی می مانند. 

به این ترتیب مراسم حج - که هر کدام زنده کننده یک خاطره تاریخی است و کنایات و 
اشاراتی به مسائل مربوط به تهذیب نفس و فلسفه های اجتماعی است - انجام می دهند که 


فلسفه هر کدام در آیات مناسب تشریح خواهد شد.(۱) 


۳ چرا بعضی حج تمتع را به فراموشی سپرده اند؟ 

ظاهر آیه فوق این است: وظیفه کسانی که مقیم «مکه» نیستند. حج تمتع می باشد (حجی که با 
عمره شروع می شود. و بعد از اتمام مراسم عمره از احرام بیرون می آیند. و مجدداً برای حج 
احرام می بندند و مراسم حج را به جا می آورند) و هیچ گونه دلیلی به نسخ این آیه در دست 
نیست و روایات زیادی در کتب شيعه و اهل تسنن در این زمینه وارد شده است از جمله 
محدثان معروفی از اهل سنت مانند «نسائی» در کتاب ستنن» خود. و «احمد» در کتاب «مسند» 
و «اين ماجه» در (ستنن»» و «بیهقی» در «سنن الکبری». و «ترمذی» در «(صحیح) خود و (مسلم) 
نیز در کتاب معروف خود روایات فراوانی در مورد حج تمتع نقل کرده اند که این حکم نسخ 
نشده وکا روز فیامت بای اس 


بسیاری از فقهای اهل سنت نیز آن را افضل انواع حج می دانند هر چند 


۱ - به جلد ۱۶ تفسیر «نمونه» ذیل آیات ۲۰ تا ۲۸ سوره «حج» مراجعه شود. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


اجازه حج قران و افراد را در کنار آن می دهند (البته قران به همان معنی که در بالا از فقهای 
آنان نقل شد). 

ولی در حدیث معروفی که از غمّر نقل شده می خوانیم که گفت: تعتان کانتا على عهّ سول 
للّه(صلی الله عليه وآله) و آنا أنهى عَنهُما و آعاقب عَلیهما مُتعَة لنساء و معا الْحَج: «دو متعه در 
زمان رسول اللّ(صلی الله عليه وآله) مجاز و مورد عمل بود که من از آن دو نهی می کنم و هر 
کس انجام دهد مجازات می نمایم متعه نساء و متعه حج»(۱) 

«فخر رازی» در ذیل آیه مورد بحث. بعد از نقل این حدیث از غُمّر می گوید: «منظور از متعه 
حج این است که هر دو احرام (احرام حج و احرام عمره) را با هم جمع کنده سپس نیت حج 
را فسخ کند و عمره به جا آورد و بعد از آن حج نماید».(۲) 

بدیهی است: هیچ کس جز پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) حق اعلام نسخ حکمی را ندارد و 
اصولاً این تعبیر که پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین گفت. و من چنین می گویم» تعبیری است 
که برای هیچ کس قابل تحمل نمی باشد مگر می توان فرمان پیامبر را زمین نهاد و به دنبال 
گفتار دیگران رفت» این غیر قابل قبول است. 

به هر حال» امروز بسیاری از علمای اهل سنت حدیث مزبور را رها کرده و حج تمتع را به 
عنوان افضل انواع حج پذیرفته و بر طبق آن عمل می کنند! 


۱ -«مسند احمد» جلد ۳ صفحه ۳۲۵ حدیث ۱۶۱۹۱ (دار صادر بیروت) - تفسیر «قرطبی». 
جلد ۰۲ 

صفحه ۱۳7۵ ذیل آیه مورد بحث - «التمهید»» جلد ۸ صفحه ۳۶۲ ذیل شماره ۰1۵ و جلد ۲۳ 
صفحه ۳۵۲ ذیل شماره ۳۶۷ و... 


۲ - تفسیر «کبیر»؛ جلد ۵. صفحه ۱۵۳ (صفحه ۲۹۱). ذیل آیه مورد بحت. 
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۷ الخج آشهر مخلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفت و لا توق 
و لا جدال فى الحج و ما تفعلوا من یر یله الله و تزوذوا قان 
خی الزاد التقوى و اون يا آولی الألباب 

۸ لیس عیْکَم جناح أن نیوا فضلاً من ربكم قاذا َفَضتم من 
عرفات فاذكروا له عند المَشعر الخرام و نموه کما هداکُم و ان 
کنتم من قبله من الضالین 

۹ ام آفیضوا من حیّث آفاض الناس و استَعْفروا الله ان الله غمُوز 
رحیمْ 

ترجمه: 

۷ - حج, در ماه های معینی است! و کسانی که (با بستن احرام» و شروع به مناسک حجء) 

حج را بر خود فرض کرده اند. (باید بدانند که) در حج» آمیزش جنسی با زنان» و گناه و جدال 

نیست! و آنچه از کارهای نیک انجام دهید. خدا آن را می داند. و زاد و توشه تهیه کنید. که 

بهترین زاد و توشه. پرهی زگاری است! و از من بیرهیزید ای خردمندان! 

۸ - گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان (و از منافع اقتصادی در ایام حج) طلب 

کنید (که یکی از منافع حجء پی ریزی یک اقتصاد صحیح است). و هنگامی که از «عرفات» 

کوچ کردید. خدا را نزد «مشعر الحرام» یاد کنید! او را یاد کنید همان طور که شما را هدایت 

نمود: و قطعاً شما پیش از این» از گمراهان بودید. 

٩‏ - سپس از همان جا که مردم کوچ می کنند. (به سوی سرزمین منی) کوچ کنید! و از 

خداوند. آمرزش بطلبید. که خدا آمرزنده مهربان است! 
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تفسیر نمونه جلد دوم 
تفسیر: 
بهترین زاد و توشه 
این آیات» همچنان احکام حج و زیارت خانه خدا را تعقیب می کند. و دستورات جدیدی در 
آن مطرح شده است: 
| -نخست. می فرماید: «حج در ماه های معینی است» (الْحَج آشهر مَْلومات).(۱) 
منظور از این ماه هاء ماه های شوال ذی القعده و ذی الحجه است (تمام ماه ذی الحجه يا 
همان ده روز اول) و این ماه ها را «اشهر حج» می نامند: زیرا اعمال حج (اعم از عمره تمتع و 
مناسک حج) را در غیر این ماه ها نمی توان انجام داد عمره تمتع را در هر سه ما می توان؛ 
ولی حج را باید فقط در ذی الحجه در ایام مخصوص (روزهای نهم تا دوازدهم) به جا آورد. و 
این که در قرآن تصریح به نام این ماه ها نشده به خاطر آن است که این ماه ها برای همه 
شناخته شده بو ده و قرآن با این عبارت بر آن تأکید می کند. 
ضمناً این جمله» یکی از رسوم خرافی جاهلیت را نفی می کند که گاه به خاطر درگیری با 
جنگ ها یا غیر آن» ماه های حج را تغییر و تبدیل می داده. جلو و عقب می کردند.(۲) قرآن 


می گوید: «این ماه ها معین و ثابت است» و تقدیم و تأخیر در آن جایز نیست». 


۱ -از آنجا که حج» خود این ماه های مخصوص نیست. مفسران گفته اند: آیه تقدیری دارد و 
در تقدیر چنین است: «آشهر الحج آشهر معلومات». 

بعضی نیز احتمال داده اند که آیه تقدیر نداشته باشد و کنایه از شدت ارتباط حح با این ماه 
های مخصوص است. گوئی حج» خود این ماه ها است. 

۲ - «مجمع البیان»؛ جلد ۱» صفحه ۲۹۳ (جلد ۲ صفحات ۳؛ و 46 مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. طبع اول» ۱۶۱۵ هم ق), ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «کبیر» جلد ۵. صفحه ۱۳۰ 


ذیل آیه مورد بحث - «جامع البیان» (تفسیر طبری). جلد ۲ صفحه 26۰ ذیل آیه مورد بحث. 
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۲ آن گاه به دستور دیگری در مورد کسانی که با احرام بستن شروع به مناسک حج می کنند 
اشاره کرده. می فرماید: «آنها که حج را بر خود فرض کرده اند (و احرام بسته اند باید بدانند) 
در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال نیست» (فْمَن فرض فيهن الْحَج فلا رقث و لا سوق و 
لا جدال فى الحح). 

«رفث» (بر وزن قفس) در اصل, به معنی سخنی است که متضمن مطلبی باشد که ذکر آن قبیح 
است» اعم از آمیزش جنسی و يا مقدمات آن, سپس کنایه از جماع قرار داده شده» ولی بعضی 
تصریح کرده اند: واژه «رقث» تنها در صورتی به این نوع گفتگوها اطلاق می شود که در 
حضور زنان باشد و اگر در غیاب آنها باشد. رفث نامیده نمی شود.(۱) 

بعضی نیز اصل آن را به معنی تمایل عملی به زنان دانسته اند که از مزاح» لمس و تماس 
شروع می شود و به آمیزش جنسی پایان می گیرد.(۲) 

«فسئوق) به معنی گناه و خارج شدن از اطاعت خدا است. و «جدال» به معنی گفتگوی توأم با 
نزاع است. و در اصل. به معنی محکم پیچیدن طناب است و از آنجا که طرفین گفتگوی 
آمیخته با نزاع» به یکدیگر می پیچند و هر کدام می خواهد سخن خود را به کرسی بنشاند. این 
واژه در آن به کار رفته است. 

به هر حال» طبق این دستور حاجیان به هنگام احرام نه حق نزدیکی با همسران دارند و نه 
دروغ گفتن و نه فحش دادن (گر چه این کار در غیر موقع احرام نیز حرام است» ولی یکی از 
بیست و پنج امری است که محرم باید ترک کند) و همچنین از کارهایی که بر آنها حرام است 
جدال است» و سوگند خوردن» خواه راست باشد یا دروغ» و گفتن لا و الله -بّلی و اللّه. 


۱ - تفسیر «کبیر» جلد ۵» صفحه ۱٣٤‏ (صفحه ۳۱۶ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «طبری» 
جلد ۲» 


صفحه ۰ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی». جلد ۲ صفحه ۵ ذیل آیه مورد بحث - 
تفسیر «آلوسی» ۳ 
۲ -«التحقیق فى کلمات القرآن الکریم). 
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به این ترتیب؛ محیط حج باید از تمتعات جنسی و همچنین انجام گناهان و گفتگوهای بی 
فایده» جر و بحث ها و کشمکش های بیهوده پاک باشد: زیرا محیط عبادت. اخلاص و ترک 
لذایذ مادی است. محیطی است که روح انسان باید از آن نیرو بگیرد و یکباره از جهان ماده 
جدا شود. و به عالم ماوراء ماده راه یابد و در عین حال رشته الفت. اتحاد» اتفاق و برادری در 
میان مسلمانان محکم گردد و هر کاری که با این امور منافات دارد ممنوع است. 

البته هر کدام از این احکام. شرح و بسط و شرایطی دارد که در کتب مناسک حج آمده است. 
۳ در مرحله بعد به مسائل معنوی حج» و آنچه مربوط به اخلاص است اشاره کرده. می 
فرماید: «آنچه را از کارهای خیر انجام می دهید خدا می داند» (و ما تفعلوا من خير بَلمه ال 
چه پاداشی برای نیکوکاران با ایمان از این بالاتر که بدانند هر کار نیکی را انجام می دهند خدا 
از آن با خبر است» و مولی و معبود آنان. حاضر و ناظر می باشد و این بسیار لذتبخش است 
که اعمال خیر. در محضر او انجام می شود و این پاداشی است قبل از پاداش های معنوی و 
مادی دیگر که خداوند عالم و آگاه به آنها می دهد. 

٤‏ و در ادامه همین مطلب می فرماید: «زاد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و توشه ها 
پرهیزکاری است و از من بپرهيزید ای صاحبان عقل» (و تزووا فان خی الزاد وی و اون 
يا ولی الألباب). 

بسیاری از مفسران گفته اند: این آیه اشاره به گروهی می کند (به گفته بعضی گروهی از مردم 
یمن) که وقتی برای زیارت خانه خدا حرکت می کردند هیچگونه زاد و توشه ای با خود 


برنمی داشتند» و حتی اگر زاد و توشه ای با خود 
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داشتند به هنگام احرام به دور می ریختند و می گفتند: ما به زیارت خانه خدا می رویم چگونه 
ممکن است به ما غذا ندهد؟ (و گاه به همین جهت خود را به زحمت می افکندند و پا محتاج 
به سوال از این و آن می شدند).(۱) 

قرآن این تفکر غلط را نفی می کند و می گوید: زاد و توشه برای خود تهیه کنید ولی در عین 
حال آنها را به مسأله معنوی مهمتری ارشاد کرده می گوید: که ماورای این زاد و توشه. زاد و 
توشه دیگری است که باید برای سفر آخرت فراهم گردد و آن پرهیزکاری و تقوا است. 

این جمله ممکن است اشاره لطیفی به این حقیقت بوده باشد که در سفر حج موارد فراوانی 
برای تهیه زادهای معنوی وجود دارد که باید از آن غفلت نکنید در آنجا تاریخ مجسم اسلام 
است و صحنه های زنده فداکاری ابراهیم(علیه السلام) قهرمان توحید و جلوه های خاصی از 
مظاهر قرب پروردگار دیده می شود که در هیچ جای دیگر جهان نیست آنها که روحی بیدار و 
انديشه ای زنده دارند. می توانند برای یک عمر از این سفر بی نظیر روحانی توشه معنوی 
فراهم سازند. 

قابل توجه این که به دنبال این مطلب. باز دستور به تقوا می دهد و روی سخن را به آولی 
الألباب(۲) یعنی صاحبان مغز و اندیشه می کند» آری آنها هستند که روح حج را درک می کنند 
و از این برنامه عالی تربیتی حد اکثر بهره برداری را می نمایند در حالی که دیگران تنها از قشر 
و پوست آن سهمی دارند. و روح حج را درک نمی کنند. 

آری» صاحبان مغز» و اندیشمندان هستند که آثار تقوا و پرهیزکاری را در 


۱ -«جامع البیان» (تفسیر طبری) جلد ۲ صفحه ۰.۱۵۰ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «رازی). 
جلد ۵» 


صفحه ۳۱۶ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «آلوسی» جلد ۲ صفحه ۸۶ ذیل آیه مورد بحث و 


۲ -«آلباب» جمع «لب» به معنی مغز هر چیزی است و لذا به عقل خالص «لْب) می گویند. 
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فرد و جامعه درک می کنند. 


در آیه بعد. به رفع پاره ای از اشتباهات در زمینه مسأله حج پرداخته. می فرماید: «گناهی بر 
شما نیست که از فضل پروردگارتان (و منافع اقتصادی در ایام حج) برخوردار شوید» (لیسْ 
لیم جناح آن توا فضلاً من ربُکُم). 

در زمان جاهلیت هنگام مراسم حج» هر گونه معامله. تجارت و بارکشی و مسافربری را گناه 
می دانستند و حج کسانی را که چنین می کردند باطل می شمردند.(۱) 

آیه مورد بحث. این حکم جاهلی را بی ارزش و باطل اعلام کرد و فرمود هیچ مانعی ندارد که 
در موسم حج از معامله و تجارت حلال که بخشی از فضل خداوند بر بندگان است بهره گیرید 
و یا کار کنید و از دست رنج خود استفاده کنید. 

گاهی این تفکر که در عصر جاهلیت بوده. در زمان ما نیز پیدا می شود که این عبادت بزرگ؛ 
یعنی حج باید از هر گونه شائبه مادی خالص باشد ولی از آنجا که این مسأله بسیاری از 
کارگران و کسانی که تدارکات و خدمات آن را انجام می دهند اعم از راننده, خدمتگزار 
طبیب. راهنما و سایر خدمتگزاران را به زحمت می اندازد» به علاوه مردم آن دیار می توانند 
بسیاری از مشکلات اقتصادی را در موقع حج سامان بخشند این تفکر مردود شمرده شده 
است و این گونه اشخاص می توانند ضمن خدمات خود مراسم حج را به جا آورند و از این 
نظر در مضیقه نیفتند. 

۱ - تفسیر «طبری» جلد ۲ صفحه ۱۱۶ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی» جلد ۲ صفحه 


2۳ ذیل آیه مورد بحث - «مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث و دیگر تفاسیر. 
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بلکه» از این بالاتر» از منابع اسلامی به خوبی استفاده می شود: حج علاوه بر فلسفه مهم 
اخلاقی و تهذیب نفوس, دارای فلسفه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نیز هست. 

توضیح این که: 

مسافرت مسلمانان از نقاط مختلف دنیا به سوی خانه خدا و تشکیل آن کنگره عظیم اسلامی؛ 
می تواند پایه و اساسی برای یک جهش اقتصادی عمومی در جوامع اسلامی گردد به این 
ترتیب که مغزهای متفکر اقتصادی مسلمین پس از مراسم حج یا قبل از آن» دور هم بنشینند و 
با همفکری و همکاری پایه محکمی برای اقتصاد جوامع اسلامی بریزند و با مبادلات صحیح 
تجارتی آن چنان اقتصاد نیرومندی به وجود آورند که از دشمنان و بیگانگان بی نیاز گردند. 
بنابراین» معاملات و مبادلات تجارتی خود یکی از وسایل تقویت جامعه اسلامی در برابر 
دشمنان اسلام است: زیرا می دانیم: هیچ ملتی بدون داشتن اقتصادی نیرومند. استقلال کامل 
نخواهد داشت ولی بدیهی است فعالیت های تجارتی باید تحت الشعاع جنبه های عبادی و 
احلاقی حج باشد. نه حاکم و مقدم بر آنها و حوشبختانه مسلمانان وقت کافی قبل» یا بعد از 
اعمال حج برای این کار دارند: «هشام بن حکم» می گوید از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: 
ما له نی من أجلها کلف اللّه العباد الحَج و الطواف بالبیّت فقال..: 

و آمرهم بما یَکون من آثر الطاعة فى اللیّن مصلحتهم من آثر دنباهم فجَعل فيه الاجتماع من 
الق و قرب لیتعارفوا و لزع کل قوم من اجارات من بد إلى بلد و لت بذلک المُكارى 
و الجمّال... و لو کان کل قوم اما ییون على بلایهم و ما فیها هلکُوا و خربت البلاه و 
سقّطت الجلب و الأرباح..: 
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«چرا خداوند مردم را به انجام حج و طواف خانه خود فرمان داده است؟ 

فرمود: ... آنان را به عمل حج دستور داد که اطاعت دین و مصالح دنیای آنان را در بر دارد در 
موسم حج مسلمانان از مشرق و مغرب گرد هم جمع می شوند تا با یکدیگر آشنا گردند و 

برای این که هر ملتی از تجارت ها و فرآورده های اقتصادی ملت های دیگر استفاده کنند و به 
خاطر این که مسافران و حمل و نقل کنندگان در این سفر با کرایه دادن وسیله های نقلیه خود 
بهره ببرند. (و برای این که با آثار و اخبار پیغمبر(صلی الله عليه وآله) آشنا گردند و این آثار 

همچنان زنده بماند و در دست فراموشی سپرده نشود)... و اگر بنا باشد هر ملتی فقط به امور 
زندگی محیط خود اکتفا کنند. هلاک می گردند. شهرها ویران می شود و استفاده ها و منافع 
تجارتی از بین می رود...).(۱) 

و در ادامه» عطف توجه به مناسک حج کرده. می فرماید: «هنگامی که از عرفات کوچ کردید 
خدا را در نزد مشعر الحرام یاد کنید» (قاذا فضتم من عرفات فاذكروا له عند المَشغر الحرام). 
«او را یاد کنید همان گونه که شما را هدایت کرد هر چند پیش از آن از گمراهان بودیده 5 
اذگروۂ کما هدام و ان نتم من قبّله ين الضالین). 

در ادامه همین معنی می فرماید: «سپس از آنجا که مردم کوچ می کنند کوچ کنید» (م آفیضوا 
مرن حَيْث أفاض الناسر). 

و در پایان دستور به استغفار و توبه می دهد و می فرماید: «از خدا طلب آمرزش کنید که 


خداوند آمرزنده و مهربان است» (و املتعْفروا الله ان الله غفور 


۱ -«وسائل الشیعه». جلد ۸ صفحه ۸ کتاب الحج. ابوات وجوب الحج. باب ۰۱ حدیث ۱۸ 
(جلد ۸۱۱ 

صفحه ۱۶ حدیث ۱۶۱۲۶ چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ٩٦‏ صفحه ۳۳ حدیث ٩‏ - 
«علل الشرایع»» جلد ۲ صفحه ۶۰۵ حدیث ٠١‏ باب ۱۶۲ عله وجوب الحج و الطواف بالبیت 
(انتشارات مكتبة الداورى). 
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رحیم): 
در این بخش از آیات» به سه موقف از مواقف حج اشاره شده» «عرفات» که محلی است در 
حدود ۲۰ کیلومتری «مکه» و حاجیان از ظهر روز نهم ذی الحجه تا غروب آفتاب در آنجا 
وقوف می کنند و به عبادت پروردگار مشغولند. 

پس از آن وقوف در «مشعر الحرام» یا «مُردلفْه) که بخشی از شب عید قربان و صبحگاهان قبل 
از طلوع آفتاب در آنجا می مانند و به راز و نیاز با پروردگار می پردازند. 

و سوم سرزمین «منی» که محل فربانی و رمی جمرات و پایان دادن به احرام و انجام مراسم 


عید است. 


نکته ها: 

۱ -نخستین موقف حج 

زاثران خانه خدا (در حح تمتع) بعد از انجام مراسم عمره. راهی مراسم حج می شوند و 
نخستین مرحله همان وقوف در عرفات است که از نیمه روز نهم ذی الحجه تا غروب آفتاب 
در آنجا توقف می نمایند» آن گاه از آنجا به سوی «مشعر الحرام» حرکت می کنند (در آیات 
فوق به هر دو قسمت اشاره شده است). 

در نامگذاری سرزمین «عرفات» به این نام جهات گوناگونی ذکر کرده اند. 

گاه گفته اند: هنگامی که پیک وحی خداوند جبرئیل مناسک حج را در آنجا به ابراهیم(علیه 


السلام) یاد داد ابراهيم می فرمود: عرفت عرفت: «شناختم - شناختم» لذا آنجا را عرفات گفتند. 


گاه گفته اند: این داستان برای آدم(علیه السلام) واقع شد. 


گاه گفته شده: آدم و حوا در آن سرزفین یکدیگر را پیدا کردند و شناختند. 
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و گاه گفته شده: زوار خانه خدا در آنجا یکدیگر را می بینند و می شناسند و تفسیرهای 
دیگر.(۲(۱) 

ولی بعید نیست این نامگذاری اشاره به حقيقت دیگری باشد و آن این که این سرزمین» محیط 
بسیار آماده ای برای معرفت پروردگار و شناسائی ذات پاک اوست. 

و به راستی آن جذبه معنوی و روحانی که انسان به هنگام ورود در عرفات پیدا می کند. با هیچ 
بیان و سخنی قابل توصیف نیست -باید رفت و مشاهده کرد - همه یک شکل. همه 
یکنواخت. همه بیابان نشین» همه از هیاهوی شهر و از هیاهوی دنیای مادی و زرق و برقش 
فرار کرده در زیر آن آسمان نیلی گرد آمده اند. - در آن هوای آزاد و پاک از آلودگی گناہ - در 
آنجا که فرشته وحی بال و پر می زند. در آنجا که از لابلای نسیمش صدای زمزمه جبرئیل و 
آهنگ مردانه ابراهیم خلیل(علیه السلام) و طنین حیات بخش صدای پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) و مجاهدان صدر اسلام شنیده می شود. 

در این سرزمین خاطره انگیز که گویا دریچه ای به جهان ماورای طبیعت در آن گشوده شده 
انسان نه تنها از نشثه عرفان پروردگار سر مست می شود و لحظه ای با زمزمه تسبیح عمومی 
خلقت هماهنگ می گردد که در درون وجود خود: خودش را هم که عمری است گم کرده و 
به دنبالش می گردد. پیدا می کند. به حال خویشتن نیز عارف می گردد و می داند او آن کس 
نیست که شب و روز در تلاش معاش حریصانه کوه و صحرا را زیر پا می گذارد. و هر چه 


۱ -«فخر رازی» در اینجا هشت قول در تفسیر معنی «عرفات» ذکر کرده (جلد ۵ صفحات 
۳ و ۱۷۶ ذیل آیه مورد بحث. 

۲ در این که «عرفات» مفرد است يا جمع» در میان مفسران گفتگو بسیار است» بعضی آن را 
اا 

«عرفه» می دانند. و بعضی گفته اند: «عرفه» نام زمان آن اعمال (نهم ذی الحجه) و عرفات نام 
آن مکان است (روح المعانی. جلد ۲ صفحه ۸۷). 
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فرو نمی نشیند. می یابد گوهر دیگری در درون جان او نهفته است که او در حقیقت همان 
است. 


۲ - مشعر الحرام - دومین موقف حج 

در مورد نامگذاری «مشعر الحرام» به این نام نیز گفته اند: آنجا مرکزی است برای «شعاثر حج» 
و نشانه ای از این مراسم عظیم. پرشکوه و آسمانی. 

اما نباید فراموش کرد که «مشعر» از ماده «شعور» است در آن شب تاریخی و هیجان انگیز 
(شب دهم ذی الحجه) که زاثران خانه خدا پس از طی دوران تربیت خود در عرفات به آنجا 
کوج می کنند و شبی را تا به صبح روی ماسه های نرم در زیر آسمان پر ستاره» در سرزمینی 
که نمونه کوچکی از محشر کبری و پرده ای از رستاخیز بزرگ قیامت است. در آنجا که 
جمعیت همچون امواج خروشان دریا به هنگام طوفان همه جا را پر کرده و آوای مردمی که در 
حرکت اند تا به صبح خاموش نمی شود. 

آری» در چنان محیط بی آلایش و با صفا و تکان دهنده در درون جامه معصومان احرام و روی 
آن ماسه های نرم» انسان جوشش چشمه های تازه ای از انديشه و فکر و شعور در درون خود 
احساس می کند. و صدای ریزش آن را در اعماق قلب خود به روشنی می شنود. آنجا را 


«مشعر» می نامند! 
۳ درس یگانگی و اتحاد 


در روایات آمده است: قبیله قریش در جاهلیت امتیازات نادرستی برای خود قائل بودند و 


برای هیچ یک از اعراب مقامی را که برای خویشتن 
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۷۷ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


می دانستند قایل نبودند. آنها خود را «خمس» (بر وزن خمس) به معنی کسی که در دين خود 
محکم و پابرجاست می خواندند. و به عنوان فرزندان ابراهیم(علیه السلام) و سرپرستان خانه 
کعبه خود را از همه برتر می شمردند. 

از جمله این که می گفتند: ما نباید در مراسم حج به عرفات برویم: زیرا عرفات از حرم «مکه» 
بیرون است. اگر چنین کنیم عرب برای ما ارزشی قائل نخواهد شد. حرم مکه با نقاط بیرون 
حرم یکسان نیست. این سخن را در حالی می گفتند که: می دانستند وقوف در عرفات جزء 
مراسم حج ابراهیمی است.(۱) 

قرآن در آیات فوق خط بطلان بر این اوهام کشید و به مسلمانان دستور داد همه با هم در 
عرفات وقوف کنند و از آنجا همگی به سوی مشعر الحرام و از آنجا به سوی منی کوچ نمائید. 
جمله تم آفیضوا من حَيّث آفاض الاس «از همان جا که مردم کوچ می کنند شما هم کوچ 
کنید» اشاره لطیفی به این معنی است. 

در واقع قرآن با این بیان دستور می دهد: همه مردم بدون استثناء نخست به عرفات بروند و از 
آنجا به مشعر الحرام و سپس به سرزمین منی کوچ کنند.(۲) 

دستور استغفار در ذیل آخرین آیه فوق» اشاره به این است که: از خداوند طلب آمرزش تمام 
گناهان را کنند و از آن افکار و خیالات جاهلی که مخالف روح مساوات. و برابری حج است 
کنار روند و یاداور می شود اگر دست بردارند خداوند غفور و رحیم است. 

باید توجه داشت «افاضه» از ماده «فیْض» در اصل, به معنی جریان و ریزش آب است و از آنجا 


که وقتی مردم به طور دسته جمعی از جائی به نقطه دیگری با 


۱ - «(سیره ابن هشام»» جلد صفحات ۲۱ و ۰ ۲۱۲ 
۲ - تعبیر به نّم نشان می دهد که بعد از افاضه و کوچ کردن از عرفات به مشعر الحرام از 


آنجا (به سرزمین منی) کوچ کنند. 
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۷۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


سرعت حرکت می کنند بی شباهت به یک نهر جاری نیست این تعبیر به کار می رود. 


٤‏ -ارتباط آیات 

در این که چه رابطه ای میان ایتغام فضل اللّه: «فعالیت های تجارتی» و مسأله وقوف در 
اع ود ا زنب ع مقر لسن وی کاخ دارد - که در آیات فوق 
در کنار هم قرار گرفته - ممکن است اشاره به این نکته باشد که: تلاش اقتصادی اگر برای خدا 
و زندگی آبرومندانه باشد آن هم یک نوع عبادت است همچون مناسک حج يا این که نقل و 
انتقال زوار از «مکه» به عرفات و از آنجا به مواقف دیگر, مستلزم هزینه ها و خدماتی است و 
اگر هر گونه کار و خدمت و مزد گرفتن در این ایام ممنوع و حرام باشد مسلماً زوار خانه خدا 
سخت به زحمت می افتند. 

و لذا این طور در کنار هم قرار داده شده. 

یا این که مبادا پرداختن به فعالیت های اقتصادی شما را از ذکر خدا و از توجه به عظمت این 


مواقف دور سازد. 
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۷۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۲.۰ فاذا فَضیِتَم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباء‌کم أو آشد ذکرا 
ین اثاس نی ول نا نا فی لیا 3 ما لذفی انرة من 
لاق ‏ 

۰۱ و یم من یو رثا نا فی الا حَت ی النبرة حستا 
و قنا عذاب النار ۱ 


۲۳۰۲ آولنک لَهُم نصیب ما کسوا و له ستریح الحساب 


ترحمه: 

۰ و هنگامی که مناسک (حج) خود را انجام دادید. خدا را یاد کنید. همانند یادآوری از 

پدرانتان (آن گونه که رسم آن زمان بود) بلکه از آن هم بیشتر! (در این مراسم. مردم دو گروه 
اند:) بعضی از مردم می گویند: «خداوندا! به ما در دنیا؛ (نیکی) عطا کن»! ولی در آخرت. بهره 
ای ندارند. 

۱ - و بعضی می گویند: «پروردگارا! به ما در دنیا (نیکی) عطا کن! و در آخرت نیز (نیکی) 
مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاه دار»! 


۲ - آنها از کار (و دعای) خود. نصیب و بهره ای دارند: و خداوند. سریع الحساب است. 


می شدند. در آنجا اجتماع می کردند و افتخارات (موهومی را برای) 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


نیاکان خود را بر می شمردند. و از ایام گذشته آنها و جود و بخشش فراوانشان یاد می کردند. 
آیات فوق نازل شد و به آنها دستور داد: به جای این کار (نادرست) ذکر خدا گویند و از 
همین معنی یا شبیه آن را سایر مفسران از «ابن عباس» یا غير او نقل کرده اند که اهل جاهلیت 
بعد از حج» مجالسی تشکیل می دادند برای تفاخر به پدران و شرح امتیازات آنهاء و یا در 
بازارهایی همچون بازار غکاظ ذی المَجاز و مُجَنه که تنها جای داد و سند نبود بلکه مرکز ذکر 
تفسیر: 

این آیات» همچنان ادامه بحث های مربوط به حج است. گر چه اعراب جاهلیت مراسم حج را 
با واسطه های متعددی از ابراهیم خلیل(علیه السلام) گرفته بودند ولی آن چنان با خرافات 


آمیخته شده بود که این عبادت بزرگ و انسان ساز را - که 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۱ صفحه ۲۹۷ (جلد ۲. صفحه ۵۰ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. طبع 
اول» 

۵ مه ق). ذیل آیه مورد بحث - «مستدرک الوسائل» جلد ۵ صفحه ۰۲۸۶ حدیث ۵۸7۶ - 
6 با اندکی تفاوت (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ٩۰‏ صفحه ۱۵٩‏ حدیث ۳۵ (با 
اندکی تفاوت) - تفسیر «عباشی» جلد ۱ صفحه ۸ احادیث ۲۷۰ و ۲۷۳ با تفاوت (چایخانه 
علمیه). 

این معنی در احادیثی از امام صادق(علیه السلام) نیز رسیده است («کافی» جلد »٤‏ صفحه 
1 حديث ۳ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». جلد ۸۷ صفحه ۶۵٩‏ حدیث ۸۸۵۶ و 
جلد ۱6 صفحه ۲۷۲, حدیث ۱۹۱۷۳ چاپ آل البیت - «بحار الانوار»» جلد ٩٩‏ صفحه ۳۱۱ 
حدیث ۲۲ و صفحه ۲۱۳ حدیث 4۷). 

۲ - «روح المعانی» جلد ۲ صفحه ۸٩‏ و «قرطبی». جلد ۲ صفحه ۸۰۳ و تفسیر «کبیرا؛ جلد 
0 


صفحه ۱۸۳ و «فی ظلال القرآن» جلد ۰.۱ صفحه ۲۸۹ و «برهان». جلد ۱ صفحه ۲۰۳. 
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۸۱ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


نقطه عطفی در زندگی زوار خانه خداء و موجب تولد ثانوی آنها است - از صورت اصلی و 
فلسفه های تربیتی خارج و مسخ کرده بود. و مبدل به وسیله ای برای تفرقه و نفاق ساخته بود. 
در نخستین آیه می فرماید: «هنگامی که مناسک (حج) خود را انجام دادید ذکر خدا گوئید. 
همان گونه که پدران و نیاکانتان را یاد می کردید بلکه از آن بیشتر» (قاذا قضیِتم مناسکَکُم 
قاذکروا الله کذکرکم آباء‌کم أو آشد ذکُرا. ۱ 

E‏ پرتو ارتباط با خدا است. نه مباهات به ارتباط موهوم به نیاکان» منظور از 
این تعبیر این نیست که هم نیاکان را ذکر کنید و هم خدا راء بلکه اشاره ای است به این 
واقعیت که اگر آنها به خاطر پاره ای از مواهب» لایق یاداوری هستند» پس چرا به سراغ خدا 
نمی روید که تمام عالم هستی و تمام نعمت های جهان از ناحیه اوست؟ منبع جمیع کمالات و 
صاحب صفات جلال و جمال و ولی نعمت همگان است؟. 

در این که منظور از «ذکر خدا» در اینجا چیست؟ اقوال زیادی در میان مفسران دیده می شود 
ولی ظاهر این است: تمام اذکار الهی را بعد از مراسم شامل می شود. 

در واقع باید خدا را بر تمام نعمت هایش - مخصوصاً نعمت ایمان و هدایت به این مراسم 
بزرگ - شکر گویند و آثار تربیتی حج را با یاد الهی تکامل بخشند. 

در اینجا قرآن» مردم را به دو گروه تقسیم می کند. می فرماید: «گروهی از مردم می گویند: 
خداوندا! در دنیا به ما (نیکی) عطا فرما ولی در آخرت بهره ای ندارند» (قمن الناس من يمول 
رتنا آتنا فى ایا و ما له فى الآخرة مر" علاق)(۱) ۱ 


۱ -«خحلاق» به گفته «راغب» به معنی فضائل اخلاقی است که انسان کسب می کند و در اینجا 


به گفته مرحوم «طبرسی» به معنی نصیب و بهره آمده است (که نتیجه آنفضائل احلاقی است). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


«و گروهی می گویند: پروردگارا به ما در دنیا (نیکی) عطا کن و در آخرت (نیکی) مرحمت 


فرماه و ما را از عذاب آتش نگاهدار» (و منهم من بول ربنا آتنا فى الدئیا حَسةٌ و فى الأخرة 
حَتَةٌ و قنا غذاب النار). ۱ 
در حقیقت» این کا آیات. اشاره به خواسته های مردم و اهداف آنها در این عبادت 
بزرگ است. 

بعضی» جز به مواهب مادی دنیا نظر ندارند و چیزی غیر از آن را از خدا نمی خواهند» بدیهی 
است آنها در آخرت از همه چیز بی بهره اند. 

ولی گروهی. هم مواهب مادی دنیا را می خواهند و هم مواهب معنوی را بلکه زندگی دنیا را 
نیز به عنوان مقدمه تکامل معنوی می طلبند. و این است منطق اسلام که هم نظر به جسم و 
ماده دارد و هم جان و معناء و اولی را زمینه ساز دومی می شمرد و هرگز با انسان های یک 
بُعدی. یعنی آنها که در مادیات غوطهورند و برای آن اصالت قائلند. یا کسانی که به کلی از 
زندگانی دنیا بیگانه اند سازگار نیست. 

در این که منظور از «حسنة» در این آیه چیست؟ تفسیرهای مختلفی برای آن ذکر کرده اند. 
در روایتی از امام صادق(علیه السلام) به معنی وسعت رزق» حسن خلق در دنیا و خشنودی 
خدا و بهشت در آخرت تفسیر شده است ها السعَةٌ فى الق و المعاش و خسن الخلق فى 
لیا و رضوان اللّه و اجه فى الاخرغ).(۱) 


و بعضی از مفسران آن را به معنی علم و عبادت در دنا و بهشت در آخرت؛ 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۱ صفحه ۲۹۷ (جلد ۲. صفحه ۵۱ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. طبع 
اول» 

۵ه ق) ذیل آیه مورد بحث - «کافی» جلد ۵» صفحه ۷۱ حدیث ۲ با اندکی تفاوت 
(دار الکتب الاسلامی) - «وسائل الشیعه», جلد ۱۷ صفحه 4 حدیث ۲۱۸۶۳ با اندکی تفاوت 
(جاپ آل البیت) - «بحار الانوار)» 

جلد ۸ صفحه ۳۸۳ و جلد ٩۲‏ صفحه ۳۶۸ -«معانی الأخبارا. صفحه ۱۷۶ حدیث ۱ 
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تفسیر نمونه جلد دوم‎ 


یا مال در دنیاء و بهشت در آحرت. یا همسر خوب و صالح در دنیا؛ و بهشت در آحرت دانسته 


اند. 


در حدیثی نیز از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آمده است: مَن آوتی قلباً شاکراً و لساناً ذاکراً و 


22 
یو ا ی 


زوج مومنة تعِنه على آمر دياه و آحراه مد آوتی فى الديا حَسنَةً و فى الأخرة حَستَةً و وقی" 
NE ea Se Eas Ee E‏ 
در امور دی و آخرت یاری کند عطا شده باشد. نیکی دنیا و آخرت به او داده و از عذاب آتش 
باز داشته شده).(۱) 

بدیهی است «حسنه» به معنی هر گونه خير و خوبی است و مفهومی وسیع و گسترده دارد که 
تمام مواهب مادی و معنوی را شامل می شود بنابراین» آنچه در روایات فوق یا کلمات 
مفسران آمده است بیان مصداق های روشن آن می باشد. و مفهوم آیه را محدود نمی کند. 

و این که بعضی از مفسران تصور کرده اند «حسنه» چون در آیه به صورت مفرد نکره است» 
هرگونه نیکی را شامل نمی شود و لذا در تعیین مصداق آن در میان مفسران گفتگو است(۲) 
- اشتباهی بیش نیست: زیرا گاه می شود مفرد نکره نیز معنی جنس می بخشد و مورد آیه 
ظاهراً از این قبیل است(۳) و به گفته بعضی از مفسران» افراد با ایمان اصل حسنه را از حدا می 


خواهند بدون این که نوعی از آن 


۱ -«مجمع البیان». جلد ۱ صفحه ۲۹۸ -«فقه القرآن» قطب راوندی» جلد ۰۱ صفحه ۲۹۹ 
(کتابخانه یه اللّه مرعشی نجفی) - تفسیر «ابن کثیر»» جلد ۱. صفحه 4۱۵ ذیل آیات مورد 
احادیث دیگری نیز به همین مضمون در کتب و منابع روائی آمده است («مستدرک الوسائل». 
جلد ۲ صفحه ۶۱۶ حدیث ۱-۲۳۳۸ و جلد ۲ صفحه ۶۲۱ و جلد ۱۱ صفحات ۱۸۸ و 
۳ و جلد 1۶ 

صفحات ۱3۸ و ۱۷۰ چاپ آل البیت - «بحار الانوار». جلد ۷۹ صفحه ۱۶۵). 

۲ و ۳- تفسیر «کبیر»» جلد ۵» صفحه ۱۸۹ (صفحه ۳۳۵ ذیل آیه مورد بحث. 

برای توضیح بیشتر می توانید به تفسیر «قرطبی» جلد ۲ صفحه 4۳۲ ذیل آیه مورد بحث. و 


تفسیر «آلوسی». جلد ۲ صفحه ۸۰ ذیل آیه مورد بحث مراجعه فرمائید. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


را انتخاب کنند. و همه را واگذار به مشیت و اراده و انعام الهی می نمایند.(۱) 


در آخرین آیه» اشاره به گروه دوم کرده (همان گروهی که حسنه دنیا و آخرت را از خدا می 
طلبند) می فرماید: «آنها نصیب و بهره ای از کسب خود دارند و خداوند سریع الحساب است» 
(أولئک لهم نصیب مما كبوا و الله ستریع الحساب). 

در حقیقت این آیه نقطه مقابل جمله ای است که در آیات قبل درباره گروه اول آمد که می 
فرماید: و ما لَه فی الاخرءٌ من خلاق: «آنها نصیبی در آخرت ندارند». 

بعضی نیز احتمال داده اند: به هر دو گروه بازگردد. گروه اول بهره ای از متاع دنیا می برند. و 
گروه دوم خیر دنیا و آخرت نصیبشان می شود. شبیه آنچه در آیات ۱۸ تا ۲۰ سوره «اسراء» 
آمده است که می فرماید: «آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد آن مقدار را که 
بخواهیم و به هر کس اراده کنیم به او می دهیم» سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد... و 
آن کس که سرای آخرت را طلب کند. و سعی و کوشش خود را برای آن انجام دهد. در حالی 
که ایمان داشته باشد. به سعی و تلاش او پاداش داده خواهد شد. و هر یک از این دی از 
عطای پروردگارت بهره و کمک می گیرد». 

ولی تفسیر اول با آیات مورد بحث هماهنگ تر است. 

تعبیر به «نْصیّب» گر چه به صورت نکره آمده. ولی قرائن گواهی می دهد نکره در اینجا برای 
بیان عظمت است. و تعبیر به ممّا کسبُوا: «به خاطر آنچه انجام دادند» اشاره به کمی این نصیب 


و بهره ن ست , زیرا ممکن است «من) در 


۱ - تفسیر «فی ظلال القرآن». جلد ۱» صفحه ۲۹۰. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


نشا اداه -باشنكم که تیه 

تعبیر به «کسّب) در جمله «ممّا کسوا»» به گفته بسیاری از مفسران» به معنی همین دعائی است 
که درباره خیر دنیا و آخرت می کند. و انتخاب این تعبی ممکن است اشاره به نکته لطیفی 
باشد که دعا کردن خود یکی از بهترین عبادات و اعمال است. 

از بررسی ده ها آیه» در قرآن مجید که ماده «کسب» و مشتقاتش در آن به کار رفته به خوبی 
استفاده می شود این واژه در غیر کارهای جسمی - یعنی اعمال روحی و قلبی - نیز به کار می 
رود چنان که در آیه ۲۲۵ سوره «بقره» می خوانیم: و لکن یُاخذکم بما بت ویک «ولی 
کا اھ قاب ان تا کیت ار ها و ور 

بنابراین. جای تعجب نیست که دعا نوعی کسب و اکتساب باشد. به خصوص که دعای حقیقی 
تنها با زبان نیست. بلکه با قلب و با تمام وجود انسان می باشد. 

جمله «و ال سَربْع الحساب» که در آخرین آیه از آیات فوق آمده است. اشاره به این است 
که: هم خداوند با سرعت به حساب بندگان می رسد. و هم پاداش ها و کیفرهایی را که وعده 
داده» به زودی به آنها می دهد. همه اینها نقد است و سریع» نسیه و توأم با تأخیر نیست. 

در حدیثی می خوانیم: «خداوند حساب تمام خلایق را در یک چشم بر هم زدن رسیدگی می 
کند» (إِن له تعالی پحاسب الخلائق کلم فى مقدار لمح البْصتر).(۱) 


۱ - «مجمع البیان»؛ جلد »١‏ صفحه ۲۹۸ (جلد ۰۲ صفحه ۵۱ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. طبع 
اول» 

۵ هھ ق). ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۷» صفحه ۲۵۶ - تفسیر «آلوسی»» جلد 
۲ صفحه ٩۱‏ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «صافی» جلد ۱. صفحه ۲۳۷ (مكتبة الصدر). 
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۸۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


این به خاطر آن است که علم خداوند همانند مخلوقات نیست» که محدودیت آن سبب شود؛ 

مطلبی او را از مطلبی دیگر غافل سازد. 

موجودات اطراف ما - زمین و امواج هوا - و اشیاء دیگی اثر باقی می گذارد. و از این نظر می 
توان وجود انسان را تشبیه به انواع اتومبیل هایی کرد که با داشتن دستگاه کیلومترشمار هميشه 
میزان کار کرد خود را در هر لحظه به طور روشن و مشخص نشان می دهد. و دیگر نیازی به 
حساب و کتاب مسافت هایی را که اتومبیل در طول عمرش پیموده است نیست. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۲۳ و اذکروا الله فی ایام مغدودات فمن تَعجل فى یمین فلا انم یه 
و من تأخر فلا انم علَیه من انى و انوا الله و اموا نکم الیه 


هھ رھ 


E 
تر جمه:‎ 

۳ و خدا را در روزهای معینی یاد کنید! (روزهای ۱۱ و ۱۲و ۱۳ ماه ذی حجه). و هر 

کس شتاب کند» و (ذکر خدا را) در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست: و هر که تخیر 

(مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد! 

تفسیر: 

خڅ“ درباره 

رین مجن درب ر 

این آیه در حقیقت» آخرین آیه ای است که در اینجا درباره مراسم حج» سخن می گوید» سنت 
به آنها توصیه می کند (بعد از مراسم عید) به یاد خدا باشند می فرماید: «خدا را در روزهای 

معینی یاد کنید» (و اذکروا الله فى أَبّام مَعْدودات). 

با توجه به این که این دستور» به قرینه آیات سابق» مربوط به پایان مراسم حج است ناظر به 

روزهای یازده و دوازده و سیزده ماه خواهد بود که در لسان روایات به عنوان «ایام تشریق» 


نامیده شده» و جنان که از نامش پیداست. ایامی 
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۸۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


است روشنی بخش که روح و جسم انسان را در پرتو این مراسم نورانی می کند. 

در آیه ۲۸ سوره «(حج)» دستور به ذکر نام خدا در «آیّام َعْلومات» آمده» و در اینجا در «آیّام 
مَعْدّودات». معروف این است: «آیام مَحْلومات» به معنی ده روز آغاز ذی الحجه و «آیام 
َعْدْودات» همان ایام تشریق است که در بالا گفته شد. ولی بعضی از مفسران, احتمالاتی غير 
از این داده اند که شرح آن در ذیل آیه ۲۸ سوره «حح» خواهد آمد.(۱) 

در این که منظور از این «اذکار» چیست؟ در احادیث اسلامی به این صورت تعیین شده که بعد 
از پانزده نماز که آغازش نماز ظهر روز عید قربان. و پایانش نماز روز سیزدهم است» جمله 
های الهام بخش زیر تکرار گردد: له بر الله اب لا إله إلا الله و الله کر و لل الحم الله 
كبر على ما هدانا الله بر على ما رزقنا من بَهيمَة الأنعام».(۲) 

سپس در دنبال این دستور می افزاید: «کسانی که تعجیل کنند و (ذکر خدا را) در دو روز انجام 
دهند گناهی بر آنان نیست» و کسانی که تأخیر کنند (و سه روز انجام دهند نیز) گناهی بر آنها 
نیست. برای کسانی که تقوا پیشه کنند» (َمَن تحَجُل فی یمین فلا انم له و من تأحر فلا انم 


۱ با این که یام جمع «یوّم) مذ کر است» صفت آن «مَعْلُومات» یا «مَعْدّودات» به صورت 
مونث آورده شده (جمع مکسر معمولا با وصف مؤنث آورده می شود. اما مؤنث مفرد» نه جمع 
به الف و تاء) بعضی گفته اند: به خاطر آن است که ایام مرکب از ساعات است که دارای تاء 
تأنیث می باشد. و شاید اشاره ای به این نکته باشد که در تمام ساعات این ایام به یاد خدا 
باشید (رجوع کنید به «امْلاء ما من به الرخمن»» جلد ۱ صفحه ۸۸). 

۲ -«کافی». جلد ۶ صفحه ۵۱٩‏ پا ۲و ۲ و صفحه ۵۱۷» حدیث ٤‏ (دار الکتب 
الاسلامية) - «بحار الانوار»» جلد ۸۸ صفحات ۱۱۲ و ۱۱۳ -«وسائل الشيعه»» جلد ۰۷ صفحات 
۷ فا ۱۳ باب: ۲۱+ لباب استخباب التکییر فی الا عقیب خسن تبرغ ضلاط بای 
حدیث ۹۸۵۶ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار». جلد ۸۸ صفحه ۰۱۱۲ باب »٤‏ «عمل لیلتی 
العیدین و یومهما و فضلهما و التکبیرات فیهما و فی ایام التشریق» احادیث ۱۷ ۰۲۷ ۲۹ ۳۰ و 
غیر اینهاء و جلد ٩٩‏ صفحه ۳۰۵ باب ۵6 «ساثر احکام منی من المبیت و التکبیر و...» 
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۸۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


این تعبیر در حقیقت. اشاره به نوعی تخبیر در اداء ذکر خداء ميان دو روز و سه روز می باشد. 
جمله لمن ائّی: «برای کسانی که پرهیز پیشه کرده باشند» ظاهراً قید است برای مسأله تعجیل 
در دو روز یعنی قناعت به دو روز مخصوص این گونه اشخاص است. 

و در روایات اهل بیت(علیهم السلام) آمده است: منظور از «پرهیز» در اینجا پرهیز از صید 
است» یعنی کسانی که به هنگام احرام» از صید یا از تمام تروک احرام پرهیز کرده اند می 
توانند بعد از عید قربان» دو روز در «منی» بمانند و مراسم آن را به جا آورند و یاد خدا کنند و 
اما کسانی که پرهیز نکرده باشند باید سه روز بمانند و آن مراسم را بجا آورند و ذکر خدا 
گویند.(۱) 

بعضی جمله «لا انم عَلیّه» را اشاره به نفی هر گونه گناه از زاثران خانه خدا می دانند. یعنی آنها 
بعد از انجام مناسک حج» که پایانش این اذکار است - در صورت ایمان و اخلاص کامل - همه 
آثار گناهان پیشین و رسوبات معاصی. از دل و جانشان شسته می شود. و با روحی پاک از هر 
گونه آلایش. از این مراسم باز می گردند. 

این سخن گر چه ذاتاً صحیح است. اما ظاهراً آیه» با معنی اول هماهنگ تر است. 

و در پایان آیه» یک دستور کلی به تقوا داد می فرماید: «تقوای الهی پيشه کنید و بدانید شما به 


سوی او محشور خواهید شد» (و امُوا الله و اغلَمُوا نکم 


۱-«کافی» جلد »٤‏ صفحات ۵۲۱ و ۵۲۲ حدیث ٠١‏ (دار الکتب الاسلامیة) -«وسائل 
الش و لد ۱۲ مایت توقای 9۷ یت ۸6۱ و جلد 6 صف :0۳۷۹ احاویرش 
5 و ۹۱۹۷و ق دیک ۱۹۲۸۰ (آل الییت) مکار اھان لد ٩٩‏ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


ال تخر ون): 
بنابر یکی از دو تفسیری که در بالا ذکر شد. این جمله می تواند اشاره به این باشد که مراسم 
روحانی حج» گناهان گذشته شما را پاک کرده. و همچون فرزندی که از مادر متولد شده است 


پاک از این مراسم باز می گردید. اما مراقب باشید بعداً خود را آلوده نکنید. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۶ و من الناس من جنک قول فى الْحَياة الدئیا و یهد الله على 

مافی قلبه وخواآلهالعصام ‏ 
۳۵ و إذا وی ستعی فى الارزض لیفسد فیها و هلک الحرّت و ال 

و الله لا بحب الفساد 
۰ او |ذا قیل له انّق الله أحذنه الْعرهٌ بالائم فحتبه جهنم و لس 

لیهاه ۹ ۱ 
ترجمه: 
۶ و از مردم. کسانی هستند که گفتار آنان, در زندگی دنیا مايه اعجاب تو می شود (در 
ظاهر اظهار محبت شدید می کنند) و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه می گيرند. (اين در 
حالی است که) آنان» سرسخت ترین دشمنانند. 
۵ - (نشانه آن» این است که) هنگامی که روی بر می گردانند (و از نزد تو خارج می شوند)» 
در راه فساد در زمین» کوشش می کنند. و زراعت ها و چهارپایان را نابود می سازند: (با این 
که می دانند) خدا فساد را دوست نمی دارد. 
۰ و هنگامی که به آنها گفته شود: «از خدا بترسید»! لجاجت و تعصب. آنها را به گناه می 


کشاند. آتش دوزخ برای آنان کافی است: و چه بد جایگاهی است! 


برای این آیات, دو شأن نزول ذکر شده است: 


۱-اين آیات درباره «اخنس بن شریق» نازل شده که مردی زیبا و 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


خوش زبان بود و تظاهر به دوستی پیامبر(صلی الله عليه وآله) می کرد خود را مسلمان جلوه 
می داد. و سوگند می خورد آن حضرت را دوست می دارد و به خدا ایمان آورده. پیامبر(صلی 
لله عليه وآله) هم که مأمور به ظاهر بود با او گرم می گرفت و او را مورد محبت قرار می داد 
ولی او در باطن مرد منافقی بود. در یک ماجرا زراعت بعضی مسلمانان را آتش زد و چهارپایان 
آنان را کشت (و به این ترتیب پرده از روی کار او برداشته شد) در اینجا آیات فوق نازل 
شد.(۱) 

۲ - بعضی دیگر از «ابن عباس» نقل کرده اند: آیات مزبور در یکی از جنگ های اسلامی 
(متریّه زجیع) نازل شده که طی آن جمعی از مبلغان اسلام که از طرف پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) برای تبلیغ قبایل اطراف «مدینه» اعزام شده بودند. طبق یک توطئه ناجوانمردانه شهید 
شدند.(۲) 

ولی شأن نزول اول» با مضمون آیات. تناسب بیشتری دارد. و در هر حال درسی که از این 
آیات فرا گرفته می شود. عمومی» همگانی و برای همیشه است. 

تفسیر: 

سرنوشت مفسدان در زمین 

در نخستین آیه اشاره سر بسته ای» به بعضی از منافقان کرده» می فرماید: «بعضی از مردم 
چنین هستند که گفتار او در زندگی دنیا مايه اعجاب تو می شود (ولی در باطن چنین نیستند) 
و خداوند را بر آنچه در دل دارند گواه می گیرند» و او سرسخت ترین دشمنان است» (و من 


الاس من بُخجبک قَولهٌ فى الْحَیاه الدثیا 


۱ - تفاسیر (ابوالفتوح رازی»» «طبری». «ابن کثیر»» «شوکانی». «بحر المحیط» و بسیاری از 


تفاسیر دیگر ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ۲۲ صفحه .۱۱ 
۲ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد ۲ صفحه Mt‏ ذیل آیه مورد بحث - «بحر المحیط). ذیل 


آیات مورد بحث (اين شأن نزول را کمتر نقل کرده اند). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


و پشهد له على ما فى قَلبه و هو أل الخصام). 
«ا) به معنی کسی است که دشمنی شدید دار و اصل آن از «دید» گرفته شده که به دو 
طرف گردن گفته می شود. و کنایه از کسی است که از هر طرف روی آورد» بر دشمنی غلبه 


می کند» و «خصام» معنی مصدری دارد و به معنی خصومت و دشمنی است. 


در آیه بعد می افزاید: نشانه دشمنی باطنی او این است: «وقتی روی بر می گرداند و از نزد تو 
خارج می شود. کوشش می کند در زمین فساد به راه بیندازد. و زراعت و چهارپایان را نابود 
کنذ (با این که می داند:) غدا فساد را دوست ندارد» (و |ذا تولی سعی فی الارزض شبن فیها و 
هلک الخرت و الشئل و اللَهُ لا تحب الْفُساد). ۱ ۱ 

آری» این گونه خداوند پرده از روی کار آنها بر می دارد و درون قلبشان را برای پیامبرش 
آشکار می سازد: زیرا اگر اینها در اظهار دوستی و محبت به پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) 
و پیروان او صادق بودند هرگز دست به فساد و تخریب نمی زدند. و به زراعت ها و دام هاء 
بی رحمانه هجوم نمی بردند. ظاهر آنان دوستی خالصانه است. اما در باطن» بی رحم ترین» و 
بسیاری از مفسران, احتمال داده اند مقصود از جمله «اذا توگی» همان مسأله قبول ولایت و 
حکومت است. یعنی منافقان هنگامی که به مرحله ای از حکومت و سلطه برسند. دست به 
فساد و خرابی زده و ظلم و ستم را در میان بندگان خدا به راه می اندازند. و به حاطر ظلم و 
ستم آنها آبادیها رو به ویرانی می گذارد. دام ها هلاک می شوند و جان و مال مردم بر باد می 


رود.(۱) 


۱- تفسیر «المیزان». جلد ۰۲ صفحه ٩1‏ - در تفسیر (مجمع البیان» و «ابوالفتوح رازی» و تفسیر 
۲ 


«کبیر»» ذیل آیه مورد بحث نیز به این معنی اشاره شده است. ولی این قول با شأن نزول آیات 


سازگار نیست. هر چند مفهوم آیه وسیع و گسترده است. 
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1٤ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


«حرث» به معنی زراعت. و «نسثل» به معنی اولاد است» و بر اولاد انسان و غیر انسان اطلاق می 
شود بنابراین هلاک کردن حرث و نسل به معنی از میان بردن هر گونه موجود زنده است. اعم 
از موجودات زنده نباتی پا حیوانی و انسانی. 

در معنی حرث و نسل» تفسیرهای دیگری نیز ذکر شده از جمله این که: منظور از «حرث» 
زنانند. به قرینه آیه شریفه (نسائکم حرّث لَکّم).(۱) 

و منظور از «نسل» اولاد است. یا این که منظور از حرث در اینجاء دين و آئین است. و نسل 
مردم (این تفسیر مطابق حدیثی است از امام صادق(عليه السلام) که در تفسیر (مجمع البیان» 
نقل شده است).(۲) 

به هر حال »تعبیر به «یُهلک الحرّث و التْل» کلام بسیار مختصر و جامعی است که تولید 
فساد را در سطح جامعه در زمینه اموال و انسان هاء شامل می شود. 


سپس می فرماید: هنگامی که او را از این عمل زشت نهی کنند «و به او گفته شود: از خدا 
بترس (آتش لجاجت در درونش شعلهور می گردد) و لجاج و تعصب. او را به گناه می کشاند» 
(و إذا قيل له انّق الله أحذثه الْعرَهٌ بالائم).(۳) 


۱-بقره آیه .۲۲۳ 

۲ - (مجمع البیان»» جلد ۱ صفحه ۲۰۰ (جلد ۰۲ صفحه ۵۵ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. طبع 
اول» 

۵ه ق)؛ ذیل آیه - «بحار الانوار»» جلد ٩‏ صفحه ۱۸٩‏ احادیث ۲۱ و ۲۲ و جلد ۳۰ 
حدیث ۲۲۱۰ 

۳ «عزت» در اصل نقطه مقابل «ذلت» است. و در اینجا به معنی غرور و «نخوت» می باشد. 
((روح المعانی». جلد ۰۲ صفحه 4۱) ولی «راغب» در «مفردات» این واژه را به معنی قدرت 
شکست ناپذیر تفسیر کرده و می گوید: گاهی مجازاً به معنی غرور و نخوت نکوهیده آمده 


است؛ مانند آیه مورد بحت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


چنین کسی را جز آتش دوزخ رام نمی کند. و لذا در پایان آیه می فرماید: «آتش دوزخ برای او 
کافی است و چه بد جایگاهی است»! (فحتبه جهن و لبنس المهاد). 

در حقیقت. این یکی از صفات زشت و ناپسند منافقان است که بر اثر تعصب و لجاجت 
خشک و خشونت آمیز: در برابر هیچ حقیقتی تسلیم نمی شوند. و همین تعصب و غرور آنها 
را به بدترین گناهان می کشاند. بدیهی است این چوب های کج. جز با آتش دوزخ راست نمی 
شوندا 

به گفته بعضی از مفسران» خداوند این گونه اشخاص را به پنج وصف در آیات فوق توصیف 
کرده. 

۱-سخنانی فریبنده دارند. 

۲ درون قلب آنها آلوده و تاریک است. 

۳ - سرسخت ترین دشمنان اند. 

٤‏ - به هنگامی که زمینه ای پیش آید. نه بر انسان ها رحم می کنند و نه بر حیوان و زراعت. 
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۹٩ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


a a ۷‏ فا لوالا ریت 
بالعباد 


ترجمه: 
۷ -_ بعضی از ی ربا ایمان و فداکاره همجون علی(علیه السلام) در «ليلة المبیت» به هنگام 
خفتن در جایگاه پیغمبر(صلی الله عليه وآله))» جان خود را به خاطر خشنودی خدا می 


شأن نزول: 

مفسر معروف اهل تسنن «ثعلبی» می گوید: هنگامی که پیغمبر اسلام(صلی الله علیه 
والهاتصمیم گرفت به «مدینه» مهاجرت کند. برای ادای دين های خود و تحویل دادن امانت 
هائی که نزد او بود علی(علیه السلام) را به جای خویش قرار داد و شب هنگام که می خواست 
به سوی غار «تّور» برود و مشرکان, اطراف خانه او را برای حمله به او محاصره کرده بودنده 
دستور داد علی(علیه السلام) در بستر او بخوابد و پارچه سبز رنگی (بُرد حضرمی) که 
مخصوص خود پیغمبر بود روی خود بکشد. در این هنگام خداوند به «جبرئیل» و «میکائیل» 
وحی فرستاد: 

من بین شما برادری ایجاد کردم و عمر یکی از شما را طولانی تر قرار دادم کدام یک از شما 
حاضر است ایثار به نفس کند و زندگی دیگری را بر خود مقدم دارد؟ 

هیچ کدام حاضر نشدند. 


به آنها وحی شد اکنون علی(علیه السلام) در بستر پیغمبر خوابیده و آماده شده جان 
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۹۷ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


خویش را فدای او سازد» به زمین بروید و حافظ و نگهبان او باشید. 

هنگامی که جبرئیل بالای سر و میکائیل پایین پای علی(علیه السلام) نشسته بودند جبرئیل می 
گفت: «به به آفرین بر تو ای علی! خداوند به واسطه تو بر فرشتگان مباهات می کند». 

در این هنگام آیه فوق نازل گردید(۱) و به همین دلیل آن شب تاریخی «ليلةٌ المبیت» نامیده 
شده است. 

«ابن عباس» می گوید: این آیه هنگامی که پیغمبر از مشرکان کناره گرفته بود و به سوی غار می 
رفت درباره علی(علیه السلام) که در بستر پیغمبر خوابیده بود نازل شد.(۲) 

«ابو جعفر اسکافی» می گوید: جریان خوابیدن علی(علیه السلام) در بستر پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله)به تواتر ثابت شده و غیر از کسانی که مسلمان نیستند و افراد سبک مغز آن را انکار نمی 
کنند.(۳)-(1) 


تفسیر: 
فداکاری بزرگ در شب تاریخی هجرت 
گر چه آیه فوق - همان طور که در شأن نزول آن ذکر شد - مربوط به ماجرای 


۱ - «بحار الانوار». جلد ۰۱٩‏ صفحات ۰۳۸ ۰۳۹ ٦٤‏ و ۸۱ و جلد ۳۱ صفحات ۰ و .۶۳۲ 
ان انار بخ ٩‏ ی اک ای و E e‏ سل ی بو 
صفحه ۶۲ حدیث 4. 

۳ همان طور که «ابن ابی الحدید» در «شرح نهج البلاغه»» جلد ۰۱۳ صفحات ۲۱۱ و ۲۷۱۲ 
(چاپ کتابشانه آیة اللا مرعشی نجفی» ۱4۰۶ ه ق) ذکر کرده است -«الغذیرا» جلد ۲ صفحه 
۷ (دار الکتاب العربی). 

٤‏ جلد دوم «الغدیر» صفحه ۶۸ به بعد می نویسد: «غزالی» در کتاب «احیاء العلوم» جلد 
سوم صفحه ۲۳۸ و «گنجی» در كتاب «كفاية الطالب»» صفحه ۱۱۶ و «صفوری» در «نزهة 
المجالس). جلد دوم صفحه ۲۰۹ و «ابن صباغ مالکی» در کتاب «الفصول المهمة»» صفحه ۲۳ 
«سبط ابن جوزی حنفی» در «تذ کرهٌ الخواص». صفحه ۰۲۱ «شبلنجی» در «نور الابصار. صفحه 
٩‏ و «احمد» در «مسند» جلد یک. صفحه ۳۶۸ و «تاریخ طبری». جلد دوم صفحات ۹٩‏ تا 
۱ و «ابن سعد» در کتاب «الطبقات». جلد ١ء‏ 

صفحه ۲۱۲ و «اين هشام) در «سیرة»: جلد دوم صفحه ۲٩۱‏ و «حلبی» در «سیره» خود و 
«تاریخ یعقوبی). جلد دوم. صفحه ۲۹ جریان «ليلة المبیت» را نقل کرده اند. 
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۹۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


هجرت پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)» فداکاری علی(علیه السلام) و خوابیدن او در بستر آن 
حضرت نازل شده. ولی همچون سایر آیات قرآن» مفهوم و محتوای کلی و عمومی دارد. 

و در واقع نقطه مقابل چیزی است که در آیات قبل» در مورد منافقان وارد شده بود. 

می فرماید: «از میان مردم کسانی هستند که جان خود را در برابر خشنودی خدا می فروشند. و 
خداوند نسبت به بند گانش مهربان است» (و من الناس مَن یشری تسه ابتغاء مرضات الله و 
له توف بالعباد). 

آن گروه. مردمی خودخواه» خودیسند» لجوج و معاند بودند که از راه نفاق در بین مردم آبروئی 
کسب می کردند. و در ظاهر خود را مؤمن و خیرخواه نشان می دادند. اما کردارشان پرده از 
دیگری نداشتند. 

ولی این گروه تنها با خدا معامله می کنند و هر چه دارند حتی جان خود را به او می فروشند 
و جز رضا و خشنودی او چیزی خریدار نیستند. 

و با فداکاری و ایتار آنهاست که امر دين و دنيا اصلاح» حق زنده و پایدار می ماند. و زند گی 
انسان گوارا و درخت اسلام بارور می گردد. 

جمله «و الله روف بالعباد» که در حقیقت. نقطه مقابل چیزی است که در آیات قبل درباره 
منافقان مفسد فی الارض آمده بود: (قحتبه جهن و نس المهاث)(۱) ممکن است اشاره به اين 
باشد که: خداوند در عین این که بخشنده جان به انسان است همان را خریداری می کند و 
بالاترین بها را که همان خشنودی خویش است به انسان می پردازد. 

قابل توجه این که فروشنده «انسان» و خریدار «خدا» و متاع «جان» و بهای 


۱-بقره آیه ۲۰۲. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۹۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


معامله «خشنودی ذات پاک» اوست. در حالی که در موارد دیگری بهای این گونه معاملات را 
بهشت جاویدان و نجات از دوزخ ذکر کرده است مثلاً می فرماید: ان له اشترى من امین 
نتم و أموالم بان لهُم اج یُقاتلون فى ستبیل اللّه تون و یْتلُون...: «خدا از مومنان جان 
ها و مال هایشان را خریداری می کند که بهشت از آن آنها باشد, در راه خدا پیکار می کنند می 
کشند و کشته می شوند...».(۱) 

و شاید به همین جهت است که آیه مورد بحث با کلمه «من» تبعیضیه (و من الناس) شروع 
شده یعنی تنها بعضی از مردم هستند که قادرند به این کار فوق العاده دست زنند. و تنها بهائی 
را که در مقابل ایثار جان طلب می کنند. همان خشنودی خدا بوده باشد» ولی در آیه ۱۱۱ 
سوره «توبه» که در بالا آوردیم همه مژمنان به معامله با خداء در برابر بهشت جاویدان دعوت 
شده اند. 

این احتمال نیز در تفسیر جمله «و اللَّه رتوف بالعباد» و تناسب آن با آغاز آیه وجود دارد که 
O‏ را کون یف موتان E‏ 
مردم؛ از رآفت و مهربانی خدا نسبت به بندگانش سرچشمه گرفته: زیرا اگر چنین انسان های 
از خود گذشته در جوامع انسانی وجود نداشته باشند. ارکان دين و اجتماع فرو می ریزد. ولی 
خداوند مهربان با این دوستان ایثارگر خود. جلو خرابکاری دشمنان را می گیرد. 

به هر حال» این آیه با توجه به شأن نزولی که مشروحاً گفته شد یکی از بزرگترین فضایل 
علی(علیه السلام) است که در اکثر منابع اسلامی آمده و به قدری چشمگیر است که «معاویه» 
به خاطر دشمنی خاصی که با علی(علیه السلام) داشت طبق روایتی از این فضیلت چنان 


ناراحت بود که «سمرء بن جندب» را با چهارصد 


۱-توبه آبه ۰۱۱۱ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


هزار درهم تطمیع کرد که بگوید: این آیه درباره «عبدالرحمن بن ملجم». قاتل علی(علیه 
السلام)(طبق حدیت مجعولی) نازل شده و آن منافق جنایت پیشه. نیز چنین کرد.(۱) 


ولی همان طور که انتظار می رفت حتی یک نفر این حدیث مجعول را نپذیرفت. 


۱ داستان این معامله را «ابن اون الحد ید» در «(شرح نهج البلاغه»» جلد 11 صفحه ۷۳ نقل کرده 
انیت - «بحار الانوار). جلد ۳۲ صفحه ۳۱۵ - «فرحة الغری). صفحات ۱۹ و ۳۰ (انتشارات 
رضی قم) - «شواهد التنزیل» جلد ۱. صفحه ۱۳۲ (انتشارات مجمع احیاء الثقافة الاسلامية 
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۸ ایا الّذین منوا ادخلوا فی السلم اف و لا تتبغوا حطوات 
الشیّطان له کم عدو قبین 


۹ فاد زلم من بد ما جاءنْکُم البيّنات فالَموا أن الله عزیز حکیم 


ترجمه: 

۵۸ ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی در صلح و آشتی در آیید! و از گام های شیطان 
پیروی نکنید» که او دشمن آشکار شماست. 

۹ -و اگر بعد از (این همه) نشانه های روشن» که برای شما آمده است» لغزش کردید (و 
گمراه شدید) بدانید (از چنگال عدالت خداء فرار نتوانید کرد:) که خداوند. توانا و حکیم 
است. 

تفسیر: 

اسلام آئین صلح و صفاست 

بعد از اشاره به دو گروه (گروه موّمنان بسیار حالص و منافقان مفسد) در آیات گذشته» همه 
مؤمنان را در نخستین آیه مورد بحث مخاطب ساخته. می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده 
ایدا همگی در صلح و آشتی در آنید» (يا یا الّذين منوا ادخلوا فى السلم اف 

«سلّم» و «سلام» در لغت به معنی صلح و آرامش است و بعضی آن را ۳ اطاعت تفسیر 
کرده اند» و این آیه همه افراد با ایمان را به صلح و سلام و تسلیم بودن در برابر فرمان خدا 
دعوت می کند. 

از مفهوم این آیه چنین استفاده می شود: صلح و آرامش تنها در پرتو ایمان 
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امکان پذیر است. و تنها به اتکاء قوانین مادی هرگز جنگ. ناامنی و اضطراب از دنیا بر چیده 
نخواهد شد: زیرا عالم ماده» و علاقه به آن. همواره سرچشمه کشمکش ها و تصادم ها است؛ 
و اگر نیروی معنوی ایمان آدمی را کنترل نکند صلح غیر ممکن است. 

بلکه می توان گفت: از دعوت عمومی این آیه» که همه مومنان را بدون استثناء از هر زبان و 
نژاد و منطقه جغرافیائی و قشر اجتماعی, به صلح و صفا دعوت می کند. استفاده می شود: در 
پرتو ایمان به خداء تشکیل حکومت واحد جهانی که صلح در سایه آن همه جا آشکار گردد. 
امکان پذیر است. 

اصولاً در مقابل عوامل پراکندگی (زبان و نژاد و...) یک حلقه محکم اتصال در میان قلوب بشر 
لازم است. و این حلقه اتصال. تنها ایمان به خداست که ما فوق این اختلافات است. 

ایمان به خداء و تسلیم در برابر فرمان او نقطه وحدت جامعه انسانیت» و رمز ارتباط اقوام و 
ملت ها است» و نمونه جالبی از آن را در مراسم حج می توان مشاهده کرد که چگونه انسان 
هایی با رنگ های مختلف. از نژادهای متفاوت و دارای زبان. قومیت و منطقه جغرافیائی 
ناهماهنگ. همگی برادروار در کنار هم قرار گرفته و در آن مراسم بزرگ روحانی شرکت 
دارند. و در نهایت صلح و صفا به هم می نگرند. و اگر آن را با نظامی که بر کشورهای فاقد 
ایمان به خداء حاکم است - که چگونه ناامنی از نظر جان و مال و عرض و ناموس. حاکم می 
باشد - مقایسه کنیم. تفاوت میان جوامع با ایمان و بی ایمان از نظر سلم و صلح و سلام و 
آرامش» روشن می شود. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که: بعضی از اهل کتاب (یهود و نصاری) هنگامی 
که وارد اسلام می شدند. به بعضی از عقاید یا برنامه های پیشین خود وفادار بودند. لذا به آنها 


دستور داده شد: با تمام وجود وارد اسلام شوید و 
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در برابر تمام دستورات تسلیم باشید.(۱) 

آن گاه می افزاید: «از گام های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است» (و لا تتبغوا 
خطوات الشیّطان ان لم عدو شبین). 
همان گونه که در تفسیر آیه ۱7۸ همین سوره اشاره شد. بسیاری از انحرافات و وسوسه های 
شیطانی به صورت تدریجی انجام می گیرد» و هر مرحله در حقیقت گامی از گام های شیطان 
است. 

«خطوات» جمع «خطوة» (بر وزن سفره) به معنی گام و قدم است. در اینجا نیز این حقیقت 
تکرار شده که انحراف از صلح و عدالت. و تسلیم شدن در برابر انگیزه های دشمنی و عداوت 
و جنگ و خونریزی از مراحل ساده و کوچک شروع می شود و به مراحل حاد و خطرناک؛ 
منتهی می گردد. و مطابق ضرب المثل معروف عرب: ان بدو القتال اللّطام: «آغاز جنگ یک 
سیلی است»(۲) گاهی یک حرکت کوچک از روی عداوت. آتش جنگ ویرانگری را بر می 
انگیزد. لذا افراد با یمان که مخاطب این آیه اند باید از همان آغاز بیدار باشند و جرقه های 
کوچک عداوت و دشمنی را خاموش سازند. 

قابل توجه این که این تعبیر پنج بار در قرآن مجید آمده, و در موارد مختلفی روی آن تکیه 
شده است. 

بعضی از مفسران نقل کرده اند: «عبداللّه بن سلام» و یارانش که یهودی بوده. اسلام را پذیرا 
شده بودند از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) اجازه می خواستند «تورات» را در نماز بخواند. 


و به پاره ای از دستورات آن عمل کنند» آیه فوق نازل شد و 


۱ - تفسیر «کبیرا. جلد ۵. صفحه ۲۰۷ - تفسیر «روح المعانی» جلد ۲. صفحه ٩۷‏ ولی با 
توجه به این که «کافْ؛ اشاره به عموم مؤمنان است نه عموم دستورات اسلام. (در حقیقت حال 
است برای «لَذِيْن آمَنوا»» نه برای «السّم») تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد. 

۲ این ضرب المثل از زبان امیر الممنین علی(علیه السلام) در روایتی آمده است («وسائل 
الشیعه». جلد ۰۱۰ صفحات ۹۸ و ۱۰۰ - «بحار الانوار». جلد ٩۳‏ صفحات ۲۸۹ و .)۲٩۹۱‏ 
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آنها را از بیروی خطوات الشیطان نهی کرد.(۱) 

این شأن نزول نیز نشان می دهد: شیطان گام به گام در انسان نفوذ می کند و باید در همان 
جمله نه کم عدو بین» متضمن استدلال زنده و روشنی است» می گوید: دشمنی شیطان با 
شما چیزی مخفی و پوشیده نیست. او از آغاز آفرینش آدم برای دشمنی با او کمر بسته و 
سوگند یاد کرده است اگر بتوانده همه را جز مُخلصین که از تیررس او به دورند» گمراه کند» 


با این حال چگونه تسلیم وسوسه های او می شوید؟ 


در آیه بعد. به همه مومنان هشدار می دهد: «اگر بعد از (اين همه) نشانه ها و برنامه های 
روشن که به سراغ شما آمده» لغزش پیدا کنید. تسلیم وسوسه های شیطان شوید و گامی بر 
خلاف صلح و سلام بردارید بدانید (از پنجه عدالت خداوند فرار نتوانید کرد): چرا که خداوند 
تواناه شکست ناپذیر و حکیم است» (فاٍن للم من بغد ما جاءنکم البيّناتة فاغلَموا آن الله عریز 
ع 

برنامه روشن» راه روشن و مقصد هم معلوم است با این حال» جائی برای لغزش و قبول 
وسوسه های شیطانی نیست! اگر منحرف شوید. قطعاً مقصر خود شمائید و بدانید خداوند قادر 
حکیم شما را مجازات عادلانه خواهد کرد. 

«بّنات» به معنی دلایل روشن است و مفهوم گسترده ای دارد که هم دلایل عقلی را شامل می 


شود و هم آنچه از طریق وحی یا معجزات برای مردم تبیین شده است. 


۱ - تفسیر «قرطبی» جلد ۲ صفحه ۸۲۲ (جلد ۳ صفحه ۲۲ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر 
«ابن کثیر). 


جلد ۱ صفحه ۶۲۲ ذیل آیه مورد بحث. 
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۳۷۰ هل یُنظرون الا آن يَاتيَهُم الله فى ظلل من العّمام و الْملائکه 


و قضی الامر و إلى الله ترجَم الاوز 


تر جمه: 

۰ - آیا (پیروان شیطان. پس از این همه نشانه ها) انتظار دارند که خداوند و فرشتگان» در 
سایه هائی از ابرها به سوی آنان بیایند (و دلایل تازه ای در اختیارشان بگذارند)؟! و همه چیز 
انجام شده و همه کارها به سوی خدا باز می گردد. 

تفسیر: 

انتظار بی جا و نامعقول 

این آیه» گر چه از آیات پیچیده قرآن به نظر می رسد لکن دقت روی تعبیرات آن. ابهام را بر 
طرف می سازد. 

در اینجا روی سخن به پیامبر(صلی الله علیه وآله) است» و در واقع به دنبال بحث آیه قبل» که 
می فرمود: آیا این همه نشانه ها و دلایل روشن برای جلوگیری از لغزش آدمی و رهائی او از 
چنگال عدو مبین» یعنی شیطان کافی نیست؟ خداوند در این آیه می فرماید: «آیا آنها انتظار 
دارند که خداوند و فرشتگان در سایه های ابرها به سوی آنها بیایند» و دلایل دیگری در 
اختیارشان بگذارند با این که چنین چیزی محال است و به فرض که محال نباشد» چه ضرورتی 
دارد (هل یرون !لا آن يم الله فى ظل من الْعّمام و المَلائكأ).(١)‏ 


۱ -«ظل» جمع «ظلَه» (بر وزن قلّه) به هر چیزی گفته می شود که سایه انکن باشد و «عمام» 


به معنی ابر است و در اینجا معنی جنسی دارد. 
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«در حالی که کار پایان یافته است» (و فضي الاشر). 

در این که منظور از پایان یافتن کار چیست؟ 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» آن را به معنی پایان یافتن حساب انسان ها در قیامت و 
قرار گرفتن اهل بهشت. در بهشت. و اهل دوزخ» در دوزخ می داند.(۱) و به این ترتیب. ناظر 
به آخرت خواهد بود. 

در حالی که ظاهر آیه» مربوط به این جهان است. بنابراین بعید نیست اشاره به نزول عذاب 
الهی به کافران لجوج باشد. که در کلام «طبرسی» و دیگران نیز به عنوان یک احتمال آمده 
است.(۲) 

و نیز ممکن است: اشاره به پایان گرفتن کار تبلیغ و بیان همه حقایق باشد که در آیه قبلء 
تحت عنوان بیّنات به آن اشاره شده بود» و با وجود این» دیگر انتظار آنهاء بی معنی است و به 
فرض محال که ممکن باشد خداوند و فرشتگان نزد آنها حضور یابند. نیازی به آن احساس 
نمی شود: زیرا همه چیز برای هدایت آنها به قدر کافی در اختیارشان قرار داده شده» و مطابق 
این تفسین هیچگونه تقدیری در آیه وجود ندارد» و عین الفاظ آیه گویاست. بنابراین استفهام 
موجود در آیه» انکاری می باشد! 

ولی جمعی از مفسران» استفهام را انکاری ندانسته و آن را یک نوع تهدید برای گنهکاران و 
کسانی که پیروی از برنامه های شیطانی کرده اند می دانند. خواه این تهدید. تهدید به عذاب 
آخرت باشد یا دنیاء و لذا قبل از کلمه «اللّه»» کلمه «أْمر» را مقدر می دانند که روی هم رفته 


معنی آیه چنین می شود: «آیا اینهاء با این 


۱ -«مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۷ صفحه .۸" 

۲ -روایتی نیز در این مورد و در تفسیر این آیه وارد شده است که احتمال فوق را تأئید می 
کند. 

تفسیر «امام حسن عسکری(علیه السلام)»» صفحات 1۲٩۹‏ و ۰1۳۰ حدیث ۳۱۷ (مدرسه امام 
مهدی(علیه السلام)) - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحات ۲۸۱ و ۰۲۸۲ حدیث ۵. 
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اعمالشان می خواهند. امر خدا و فرشتگان او برای مجازات و عذابشان فرا رسد و به عذاب 
دنیا یا آحرت گرفتار شوند. و به کار آنها خاتمه داده شود؟ 

ولی تفسیری که در بالا گفته شد. مناسب تر به نظر می رسد و نیاز به تقدیر هم ندارد. 

کوتاه سخن این که: درباره آیه سه تفسیر وجود دارد: 

۱-منظور آن است که: خداوند به قدر کافی اتمام حجت کرده و نباید افراد لجوج در انتظار 
این باشند که خدا و فرشتگان نزد آنها آیند و حقایق را بازگو کنند که این ام محال است» و 
اگر هم ممکن بود نیازی به آن نبود. 

۲ -منظور این است که: آیا آنها با این لجاجت در عدم ایمان در انتظار این هستند که فرمان 
عذاب الهی و فرشتگان عذاب فرا رسند و آنها را ريشه کن سازند؟. 

۳-منظور این است که: آیا آنها با این کار خود در انتظارند قيامت بر پا شود و فرمان عذاب» 
همراه فرشتگان الهی فرا رسد و به حساب همگی رسیدگی گردد. و به کیفر خود گرفتار 
شوند؟.(۱) 

تعبیر به ظلٌل من العْمام: «در سایه های ابرهای سفید» بنابر تفسیر دوم و سوم -به گفته بسیاری 
از مفسران - اشاره به 1" است که عذاب الهی به طور ناگهانی همچون ابرها بر سر آنها سایه 
افکن می شود و مخصوصاً از آنجا که انسان با مشاهده ابر انتظار ریزش باران رحمت را دار 
هنگامی که عذابی به صورت صاعقه و مانند آن از آن فرود آید دردناک تر است (توجه داشته 


باشید عذاب بعضی از اقوام پیشین نیز به صورت صاعقه هائی بود که از ابرها فرود آمد).(۲) 
۱ -در تفسیر اول تقدیری نیست و در تفسیر دوم و سوم کلمه اَم قبل از «للّه» بايد تقدیر 


۲ -به آیه ٩‏ سوره «شعر» و تفسیر آن در جلد ۵ تفسیر «نمونه» مراجعه شود. 
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اما بنابر تفسیر اول» ممکن است اشاره به عقیده خرافی کفار باشد که گمان می کردند خداوند 
گاهی از آسمان نازل می شود در حالی که ابرها بر او سایه افکن می باشند.(۱) 

و در پایان آیه» می فرماید: «و همه کارها به سوی خدا باز می گردد» (و ای الله ترجَع الأمُون). 
امور مربوط به ارسال پیامبران. نزول کتاب های آسمانی و تبیین حقایق به او بازگشت می کند 


نکته: 

رژیت خداوند غیر ممکن است! 

بی شک مشاهده حسی تنها در مورد اجسامی صورت می گیرد که دارای رنگ و مکان و محل 
است. بنابراین در مورد ذات خداوند که مافوق زمان و مکان است معنی ندارد. 

ذات پاک او نه در دنیا با این چشم دیده می شود و نه در آخرت. دلایل عقلی این مسأله به 
قدری روشن است که ما را از شرح و بسط بی نیاز می کند. 

ولی با این حال» متأسفانه جمعی از دانشمندان اهل سنت» به استناد بعضی از احادیث ضعیفه 
و پاره ای از آیات متشابه اصرار بر این دارند که خداوند در قيامت با همین چشم دیده می 
شود در قالب جسمی در می آید و دارای رنگ و مکان است و بعضاً آیه مورد بحث را ناظر به 
این معنی دانسته اند و شاید توجه به این حقیقت ندارند که چه مفاسد و مشکلاتی از این 


رهگذر به وجود می آید. 


| به آبه ۹ سوره «شعر» و تفسیر آن در جلد ۱۵ تفسیر «نمونه» مراجعه شود. 
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البته مشاهده خداوند با چشم دل» هم در این جهان ممکن است و هم در جهان دیگر و مسلماً 
در قیامت که ذات پاک او ظهور و بروز قوی تری دارد این مشاهده قوی تر خواهد بود. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانيم که در پاسخ این سوال: «آیا خداوند در قيامت 
دیده می شود/؟ 

فرمود: منزه است خداوند از یم چیزی و بسیار منزه است» سپس افزود: آن الأتصار لاتثر ک 
لا ما له ون و ی و له ال ا واک «چشم ها جز چیزهائی که دارای E‏ 
کت مت ی رن کر حالی که خداوند شالن رنگ ها و کیفیت ها انتا( 


۱ -«نور الثقلین»». جلد ۱ صفحه ۷۵۳ -«بحار الانوار» جلد ۶ صفحه ۲۱ حدیث ۵ و صفحه 
04 

حدیث ۳۱ -«امالی صدوق» صفحه ۱۰ حدیث ۳ (انتشارات کتابخانه اسلامیه) - «روضۀ 
الواعظین). 

جلد ۱ صفحه ۳۶ (انتشارات رضی قم). 

۲ - درباره عدم امکان رژیت خداوند در دنیا و آحرت ذیل آیات مختلف تفسیر «نمونه» از 
جمله در جلد پنجم ذیل آیه ۱۰۳ سوره «انعام» (لا تدرگة لصا و هو يدرك الأیْصار) شرح 
کافی داده شده و از آن مشروح تر در جلد چهارم «پیام ترآن؛ از صفحه ٣١‏ تا ۰ بحث شده 


است: 
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۱ سل بّنی امثرائیل کم آیناهم من یه یه و من بل نغمهً ال 


من بعد ما جاءَنة فان الله دید العقاب 


ترجمه: 

۱ - از بنی اسرائیل بپرس: «چه اندازه نشانه های روشن (نعمت) به آنها دادیم»؟ و کسی که 
عذاب خواهد شد) که خداوند سخت کیفر است. 

تفسیر: 

این آیه در حقیقت» یکی از مصادیق آیات گذشته است: چرا که در آیات گذشته سخن از 
مومنان. کافران و منافقان بو کافرانی که بر اثر لجاجت. آیات و دلایل روشن را نادیده گرفته 
می فرماید: «از بنی اسرائیل بپرس. چه نشانه های روشنی به آنها دادیم»؟ ولی آنها این نشانه 
های روشن را نادیده گرفتند. و نعمت های الهی را در راه غلط صرف کردند (متل ہنی اسرائیل 
گم تیناهم من یذ یی 

و به دنبال آن می افزاید: «کسی که نعمت خدا را بعد از آن که به سراغ او آمد» تبدیل کند (و از 
آن سوء استفاده نماید» گرفتار عذاب شدید الهی خواهد شد) زیرا خداوند شدید العقاب است» 


وف ل تفه ا ا خاع یه فان الله شزیا الستانی): 
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منظور از «تبدیل نعمت»» این است که انسان امکانات و منابع مادی و معنوی را که در اختیار 
دارد. در مسیرهای انحرافی و گناه به کار گیرد» و می دانیم خداوند به بنی اسرائیل انواع نعمت 
ها را ارزانی داشت. پیامبران بزرگ» زمامداران نیرومند امکانات مادی فراوان» ولی آنها نه از آن 
مربیان الهی بهره گرفتند. و نه از مواهب مادی استفاده صحیح کردند و به این ترتیب» مرتکب 
تبدیل نعمت شدند. و نیز به همین دلیل» در دنیا سرگردان گشتند و در قیامت عذاب دردناکی 
در انتظار دارند. 

این که می فرماید: سل بنی اسرائیّل: «از بنی اسرائیل بپرس»! برای این است که هم از آنها 
اعتراف گرفته شود و هم درس عبرتی برای مسلمانان و هشدار به کسانی باشد که از نعمت ها 
و مواهب الهی بهره گیری لازم را نمی کنند. 

مسأله تبدیل نعمت. و سرنوشت دردناک ناشی از آن» منحصر به بنی اسرائیل نیست» هر قوم و 
ملتی گرفتار آن شود. گرفتار عذاب شدید الهی در این جهان و جهان دیگر خواهد شد. 

هم اکنون دنیای صنعتی» گرفتار این بدبختی بزرگ است: زیرا با این که خداوند مواهب؛ 
نعمت ها و امکاناتی در اختیار انسان امروز قرار داده که در هیچ دورانی از تاریخ سابقه نداشته 
ولی به خاطر دوری از تعلیمات الهی پیامبران گرفتار تبدیل نعمت شده و آنها را به صورت 
وحشتناکی در راه فنا و نیستی خود به کار گرفته و از آن مخرب ترین اسلحه ها را برای 
ویرانی جهان ساخته و یا از قدرت مادی خویش برای توسعه ظلم و استعمار و استثمار بهره 
گرفته و دنیا را به جایگاهی نا امن از هر نظر» مبدل کرده است. 

نعمت خدا در این آیه» می تواند اشاره به آیات الهی باشد. و تبدیل آن همان تحریف آن است؛ 
و یا معنی وسیعی داشته باشد که امکانات و مواهب الهی را نیز شامل گردد. و ترجیح با معنی 


دوم امنت: 
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O‏ ی NG E‏ رن 


آذین او فوقهْم یوم الْقيامَة و له برژق من يَشاء بعْيْر حساب 


ترجمه: 

۳۲ - زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است: از این رو افراد با ایمان را (که گاهی 
دستشان تھی است»)» مسخره می کنند: در حالی که پرهیزکاران در قیامت بالاتر از آنان هستند: 
(چرا که ارزش های حقیقی در آن جا آشکار می گردد.) و خداوند. هر کس را بخواهد بدون 


حساب روزی می دهد. 


شأن نزول: 

«ابن عباس» مفسر معروف می گوید: این آیه درباره اقلیت اشرافی و رژسای قریش نازل شد. 
که زندگی بسیار مرفه ای داشتند» و جمعی از مؤمنان ثابت قدم آغاز اسلام» همچون عمارء بلال 
و... را که از نظر زندگی مادی فقیر و تهیدست بودند به باد استهزاء و مسخره می گرفتند. می 
گفتند: اگر پیامبر(صلی الله علیه وآله) شخصیتی داشت و از طرف خدا بود» اشراف و بزرگان از 


او پیروی می کردند آیه فوق نازل شد و به سخنان بی اساس آنها پاسخ داد.(۱) 


۱ - «مجمع البيان»» جلد 51 صفحه ۲ ذیل آیه مورد بحث (موسسة الاعلمی للمطبوعات. طبع 
ل 
۱۶۱۵ هق) -«جامع البيان» ابن جریر طبری» جلد ۲ صفحه «LOL‏ ذیل آیه مورد بحث (دار 


الفکر بیروت) - تفسیر «آلوسی». جلد ۲ صفحه ۱۰۰ ذیل آیه مورد بحث. 
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تفسیر: 
کافران دنیاپرست 
شأن نزول بالا که می گوید: آیه ناظر به اشراف خودخواه قریش است. مانع از آن نیست که 
یک قاعده کلی و عمومی از آن استفاده کرده» یا آن را مکمل آیه پیشین درباره بهود بدانیم. آیه 
می گوید: «زندگی دنیا برای کافران زینت داده شده است» (ژین للذین کُفروا الحَیاءٌ الدئیا). 
لذا از باده غرور سرمست شله «و افراد با ایمان را که اسیاناً دستشان تهی است به باد مسخره 
می گیرند» (و یرون من الّذین آمَنوا). 
این در حالی است «که این افراد با ایمان و تقوا در قیامت برتر از آنها هستند» (و الذین ام 
وه یوم القيامة). 
آنها در اعلی علیین بهشت اند و اينها در ترکات جهنم. 
زیرا در آن جهان. مقامات معنوی صورت عینی به خود می گیرد و مژمنان در درجات بالایی 
قرار خواهند گرفت. آنها گوئی بر فراز آسمان ها سیر می کنند در حالی که اينها در اعماق 
زمین می روند. 
و این جای تعجب نیست: «زیرا خداوند هر کس را بخواهد بی حساب روزی می دهد» (و الله 
رق ن شاه بر جساب. 
اینها در حقیقت. بشارت و آرامش است برای مؤمنان فقین و هشدار و تهدیدی است برای 
ثروتمندان مغرور و بی ایمان. 
این احتمال نیز وجود دارد که جمله اخیر اشاره به این باشد که خداوند در آینده به مؤمنان 
روزی بی حساب می دهد. همان گونه که با پیشرفت اسلام این معنی تحقق یافت. 


بی حساب بودن روزی خداوند به افراد با ایمان» اشاره به این است که هرگز 
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پاداش ها و مواهب الهی به اندازه اعمال ما نیست بلکه مطابق کرم و لطف اوست و می دانیم 


لطف و کرمش حل و حدود ندارد. 


نکته: 

همیشه افراد بی ایمان و دنیاپرست. که سخت فریفته زرق و برق دنیا می باشند و افق دیدشان 
از چهار دیواری ماده فراتر نمی رود. امکانات مادی را مقیاس ارزیابی همه ارزش ها می دانند 
و به همین دلیل» در فکر کوتاه و علیل آنها کسانی که دستشان از ثروت تهی است فاقد 
شخصیت هستند و لذا آنها را به باد مسخره می گیرند» در حالی که صاحبنظران با ایمان که 
بدین مشت خاک نظری ندارند ارزش های مادی را در برابر ارزش های معنوی بی رنگ می 
بینند و به آنها همچون بازیچه کودکان می نگرند. و اگر طالب مواهب مادی دنیا هستند. برای 
این است که آخرت را در لابلای آن جستجو می کنند. 

در اینجا یک سوال باقی می ماند که فعل مجهول «زیٌن» (زینت داده شده است) چه معنی 
دارد؟ و فاعل آن کیست؟ کیست که زندگی دنیا را در نظر کافران زینت داده است؟ پاسخ این 


سوال را در ذیل آیه ۶ سوره «آل عمران» در همین جلد مطالعه خواهید نمود. 
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۳ کان الناس اَم واحدة بت الله لین مُبشرين و منیرین 
و آنزل مهم الکتاب بالحق لیخکم بَيْن الاس فیما اختلفوا فيه 
و ما اتف فيه إلا لین أُوئوة مرن بعد ما جاءثیم نات بيا 
یم قهدى الله آذین موا لما فا فيه من الحق يانه و الله 


دى من يَشاءٌ إلى صراط شتتقیم 


ترجمه: 

۳ - مردم (در آغاز) یک دسته بودند: (به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و تضادهایی در 
میان آنها پیدا شد: در این حال) خداوند. پیامبران را برانگیخت: تا مردم را بشارت و بیم دهند 
و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می کرد با آنها نازل نمود: تا در ميان مردم» در آنچه 
اعتلاف داشتند داوری کند. تنها (گروهی از) کسانی که کتاب را دریافت دافته بودند» و نشانه 
های روشن به آنها رسیده بود. به خاطر انحراف از حق و ستمگری, در آن اختلاف کردند. 
خداوند. آنهایی را که ایمان آورده بودند. به حقیقت آنچه مورد احتلاف بود. به فرمان خودش؛ 
رغبری نمود. (آما افراذ یی ایماق همجان در کمراهی و الات یافی ماندند) ولا هر کس 
را بخواهد. به راه راست هدایت می کند. 

تفسیر: 

راه وصول به وحدت 

بعد از بیان حال مومنان منافقان و کفار در آیات پیشین» در این آیه به سراغ یک بحث اصولی؛ 


کلی و جامع در مورد پیدایش دین و مذهب و اهداف و 
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مراحل مختلف آن می رود. 

نخست می فرماید: «انسان ها (در آغاز) همه امت واحدی بودند» (کان الاسر ام واحدة).(۱) 
و در آن روز تضادی در میان آنها وجود نداشت» زندگی بشر و اجتماع او ساده بود. فطرت ها 
دست نخورده و انگیزه های هوا و هوس, اختلاف و کشمکش در میان آنها ناچیز بود» خدا را 
طبق فرمان فطرت می پرستیدند و وظایف ساده خود را در پیشگاه او انجام می دادند (اين 
مرحله اول زندگانی انسان ها بود» که احتمالاً فاصله میان زمان آدم و نوح(علیهما السلام) را 
پر می کرد. 

پس از آن» زندگی انسان ها شکل اجتماعی به خود گرفت و می باید هم چنین شود: زیرا 
انسان برای تکامل آفریده شده و تکامل او تنها در دل اجتماع تأمین می گردد (و این مرحله 
دوم زندگی انسان ها بود). 

ولی به هنگام ظهور اجتماع احتلاف ها و تضادها به وجود آمد. چه از نظر ایمان و عقیده. و 
چه از نظر عمل» و تعیین حق و حقوق هر کس و هر گروه در اجتماع و در اینجا بشر تشنه 
قوانین و تعلیمات انبیاء و هدایت های آنها گردید تا به اختلافات او در جنبه های مختلف 
پایان دهد (اين مرحله سوم بود). 

لذا می فرماید: «در اینجا خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت دهند و انذار کنند» 
(فبَعَت له این فبشرین و منلیرین). (و این مرحله چهارم بود). 

در این هنگام انسان ها با هشدارهای انبیاء و توجه به مبداً و معاد و جهان دیگر, که در آنجا 


پاداش و کیفر اعمال خویش را در می یابند برای گرفتن احکام 
۱ -«أَمَّت» به معنی هر جماعتی است که نوعی رابطه و وحدت در میان آنها باشد» خواه 


وحدت دینی پا از نظر زمان و مکان (مفردات راغب). 


درباره معنی «أمّت») در آیات مناسب. بحت بیشتری اكه است. 
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الهی و قوانین صحیح که بتواند به اختلافات پایان دهد. و سلامت جامعه و سلامت انسان ها را 
تأمین کند آمادگی پیدا کردند. به همین دلیل به دنبال آن می فرماید: «خداوند با آنها کتاب 
آسمانی به حق نازل کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف داشتند حکومت کند» (و آنزل مَعَهُمْ 
الکتاب بالحق لیخکم بَيْن الناس فیما اختلفوا فیه). 

و به این ترتیب ایمان به انبیاء» و تمسک به تعلیمات آنها و کتب آسمانی, آبی بر آتش 
اختلافات فرو ریخت و آن را خاموش ساخت (و این مرحله پنجم بود). 

این وضع. مدتی ادامه یافت ولی کم کم وسوسه های شیطانی و امواج خروشان هوای نفس؛ 
کار خود را در میان گروهی کرد و با تفسیرهای نادرست. تعلیمات انبیاءء کتب آسمانی و 
تطبیق آنها بر خواسته های دلشان؛ پرچم احتلاف را بار دیگر برافراشتند ولی این اختلاف با 
اختلافات پیشین فرق داشت. سرچشمه اختلافات پیشین جهل و بی خبری بود که با بعشت 
انبیاء و نزول کتب آسمانی بر طرف گردید. 

در حالی که سرچشمه اختلافات بعد. همان ستمگری» لجاجت و انحراف آگاهانه از راه حق و 
در یک کلمه «بَغی» بود. و لذا در ادامه این آیه می فرماید: «در آن اختلاف نکردند مگر کسانی 
که کتاب آسمانی را دریافت داشته بودند و بینات و نشانه های روشن به آنها رسیده بود آری 
آنها به حاطر انحراف از حق و ستمگری در آن اختلاف کردند» (و ما الف فيه الا الذي 
أَوتوه من بغد ما جاءتهُم لیات با ینم (و اين مرحله ششم بود). 

در اینجا مردم به دو گروه تقسیم شدند مومنان راستین که در برابر حق تسلیم بودند. آنها برای 
پایان دادن به اختلافات جدید به کتب آسمانی و 
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تعلیمات انبیاء بازگشتند و به حق رسیدند. می فرماید: «خداوند مؤمنان از آنها را به سوی 
حقیقت آنچه در آن اختلاف داشتند به فرمان خود هدایت فرمود» (در حالی که افراد بی ایمان, 
ستمگر و خودخواه همچنان در گمراهی و اختلاف باقی ماندند) (فهّدی اه الذین اَمَتوا لما 
اختفُوا فيه من الْحَق بادنه. (و اين مرحله هفتم بود). 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند هر که را بخواهد (و لایق ببیند) به راه مستقیم هدایت می 
کند» (و الله دى من یشاءٌ إلى صراط شتتقیم). 

EE‏ کش شک ارس کرش وی عات کت وا 
گونه تبعیض ناروا بر کنار است. 

تمام کسانی که دارای نیت پاک و روح تسلیم در برابر حق اند مشمول هدایت های او می 
شوند. اشتباهات عقیدتی آنها اصلاح می گردد و از روشن بینی های مخصوصی برخوردار می 
شوند. بر توفیق آنان برای یافتن راه راست. می افزاید. آنها را از اختلافات و مشاجرات دنیا 
پرستان بی ایمان» بر کنار می دارد و آرامش روح» اطمینان حاطر و سلامت جسم و جان به آنها 


می بخشد. 


نکته ها: 

۱-دین و اجتماع 

از آیه فوق به خوبی این حقیقت استفاده می شود که دین و جامعه بشری در حقیقت 

نا کتییتتی هستند. هیچ جامعه ای نمی تواند بدون مذهب. ایمان به خدا و رستاخیز زندگی 
صحیحی داشته باشد. 

قوانین بشری» علاوه بر این که غالباً مایه اختلاف و پراکندگی ملت هاست» چون از ضامن 
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فقو لت رین دای اناد ی گند و نمی خوانن به طور کال به انات و تادا بایان دهد 
آزمایش های انسانی در این چند قرن اخیر این حقیقت را به خوبی ثابت کرده است و دنیای 
به اصطلاح متمدن اما فاقد ایمان مرتکب فجایع و گناهانی می شود که هیچ گاه در جامعه 
های عقب افتاده دیده نشده است. 

ضمناً منطق اسلام در عدم جدایی دین از سیاست» یعنی تدبیر جامعه اسلامی نیز روشن می 


شود. 


۲ - آغاز پیدایش شریعت 

از آیه فوق. به طور ضمنی این حقیقت نیز روشن شد که آغاز پیدایش دین و مذهب به معنی 
زاف کلم همان مان سانش امه انسایی یه شیف بوده اس بای این چان 
تعجب نیست که نخستین پیامبر اولوا العزم و صاحب کتاب و قانون و شریعت. حضرت 
نوح(علیه السلام) بوده است نه حضرت آدم(علیه السلام). 


۳ - خاورمیانه مرکز پیدایش مذاهب بزرگ 

از آیه فوق. جواب این سؤال را هم می توان پیدا کرد که: چرا تمام ادیان بزرگ الهی از منطقه 
خاورمیانه برخاسته اند؟ (آئین اسلام. آئين مسیحیت. آئین بهود. آئین ابراهیم و...): زیرا به 
گواهی تاریخ» گاهواره تمدن بشری در این منطقه از جهان به حرکت در آمد و نخستین تمدن 
های بزرگ» از این منطقه برخاستند. و با توجه به رابطه مستحکم دین و تمدن و نیاز مبرم 
جوامع متمدن به مذهب برای پیشگیری از اختلافات و تضادهای مخرب. معلوم می شود باید 
مذاهب از اينجا برخیزند. 


و اگر می بینیم: اسلام از محرط عقب مانده ای همچون «(مکه) و (مدینه) آن 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


روز برخاست به خاطر این بود که: این منطقه بر سر راه چند تمدن بزرگ آن زمان قرار 
داشت. تمدن ایران و باقی مانده تمدن بابل در شمال شرقی جزيره العرب. تمدن روم در 
شمال تمدن مصر باستان در شمال غربی» و تمدن یمن در جنوب. 

در واقع مرکز ظهور اسلا مرکز دایره ای است. که تمام تمدن های مهم آن زمان در اطراف آن 
جای می گیرند (دقت کنید). 


٤‏ - پایان دادن به اختلافات. از مهمترین اهداف 

آئین های الهی اهداف زیادی راء از جمله تهذیب نفوس انسانی و رسانیدن او به مقام قرب 
الهی. تعقیب می کند. ولی مسلماً یکی از مهمترین اهداف رفع اختلافات بوده است. 

زیرا هميشه نژادهاء قومیت هاء و زبان و مناطق جغرافیائی عامل جدائی جوامع انسانی بوده. 
چیزی که می تواند به عنوان یک حلقه اتصال. همه فرزندان آدم را از هر نژاد و زبان و قومیت 
و منطقه جغرافیائی به هم پیوند دهد. آئین های الهی است . که تمام این مرزها را در هم می 
شکند» و همه انسان ها را زیر یک پرچم جمع می کند که نمونه آن را در مراسم عبادی سیاسی 
حج می توان مشاهده کرد. 

و اگر می بینیم: پاره ای از مذاهب» عامل اختلاف و درگیری شده اند. به خاطر آمیخته شدن 
آنها با خرافات و تعصب های کورکورانه است» و گرنه مذاهب دست نخورده آسمانی» همه جا 
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۵ - دلیلی بر عصمت پیامبران 

«علامه طباطبایی» در «المیزان» بعد از آن که معصوم بودن پیامبران را به سه شاخه تقسیم می 
کنل: 

عصمت از خطا به هنگام دریافت وحی. 

عصمت از خطا در تبلیغ رسالت. 

و عصمت از گناه و آنچه مايه هتک حرمت عبودیت است. می گوید: 

آیه مورد بحث. دلیل بر عصمت از خطا در تلقی وحی و تبلیغ رسالت است: زیرا هدف از 
بعثت آنها این بوده که مردم را بشارت و انذار دهند و حق در اعتقاد و عمل را روشن سازند. و 
از این طریق آنها را هدایت کنند و مسلماً این هدف بدون عصمت در تلقی وحی و تبلیغ 
رسالت ممکن نیست. 

شاخه سوم عصمت را نیز از آیه می توان استفاده کرد: چرا که اگر خطائی در تبلیغ رسالت 
صورت گیرد. خود عاملی برای اختلاف خواهد بود و اگر ناهماهنگی میان عمل و گفتار مبلغان 
وحی از طریق عصیان حاصل شود آن نیز عامل احتلاف است. بنابراین از آیه فوق» می توان 


اشاراتی به عصمت در هر سه بخش استفاده کرد.(۱) 


۱ - اقتباس از «المیزان»» جلد ۲ صفحه ۱۳۶ ذیل آیه مورد بحث. 
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1٤‏ م خت آن دلوا الحه و لما اول دين له 
نهم البأساءٌ و الضراء و زلزلوا حتى يمول الرسول و لین 


أا شغه شتی تر الله آلا ان تصر الله قر ب 


ترجمه: 

۶ - آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید. بی آن که حوادثی همچون حوادث گذشتگان 
به شما برسد؟! همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید. و آن چنان ناراحت شدند که 
پیامبر و افرادی که با او ایمان آورده بودند گفتند: «پس پاری خدا کی خواهد آمد»؟! (به آنها 


گفته شد؛) آگاه باشید» پاری خدا نزدیک است! 


شان نزول: 

بعضی از مفسران گفته اند: هنگامی که در جنگ احزاب ترس و خوف شدید بر مسلمانان 
غالب شد و در محاصره قرار گرفتند این آیه نازل شد و آنان را به صبر و استقامت دعوت 
نمود و وعده یاری و نصرت به آنها داد.(۱) 

و نیز گفته شده: هنگامی که مسلمانان در جنگ آأخد شکست خوردند «عبداللّه بن ابی» به آنها 
گفت: تا کی خود را به کشتن می دهید. اگر محمّد پیغمبر بود خداوند یاران او را گرفتار 


اسارت و قتل نمی کرد در این موقع آیه فوق نازل شد.۲ 


!و ۲ -«مجمع البيان»» جلد ۱ صفحه ۲۰۸ (حلد ۲ صفحه 1۷ موسسة الاعلمی للمطبوعات. 
بیروت). ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۰ صفحه ۱۸۸ - تفسیر «قرطبی». جلد ۲ 
صفحه ۱۳۳ ذیل آیه مورد بحث - «بحر المحیط». جلد ۲ صفحه ۳۲۰ ذیل آیه مورد بحث - 


تفسیر «رازی». جلد ۰۱ صفحه ۳۷۷ ذیل آیه مورد بحث و دیگر تفاسیر. 
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تفسیر: 

بدون امتحان وارد بهشت نمی شوید! 

از آیه فوق» چنین بر می آید که: جمعی از مؤمنان می پنداشتند عامل اصلی ورود در بهشت 
تنها اظهار ایمان به خداست و به دنبال آن نباید ناراحتی و رنجی را متحمل شوند. و بی آن که 
تلاش و کوشش به خرج دهند» خداوند همه کارها را روبراه خواهد کرد و دشمنان را نابود 
خواهد ساخت. 

قرآن در برابر این تفکر نادرست. به سنت همیشگی خداوند اشاره کرده می فرماید: «آیا گمان 
کردید داخل بهشت می شوید بی آن که حوادثی همچون حوادث سخت گذشتگان به شما 
برسد» (أم حسم أن تدحلوا الجَةٌ و لمّا نکم مَل الّذين خلوا من قبلکم). 

«همانها که شدائد و زیان های فراوان به آنها رسید و آن چنان ناراحت و متزلزل شدند که 
پیامبر الهی و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند: پس یاری خدا کی خواهد آمد»؟ (مَسَهْم 
البأساء و الضراء و ولزلوا حتی يمول الرسول و الذین آمنوا مَعَة متی نصر اللّه). 

و چون آنها نهایت استقامت خود را در برابر اين حوادث به خرج دادند و دست به دامن الطاف 
الهی زدند به آنها گفته شد: «آگاه باشید! پاری خدا نزدیک است» (ألا ان تصر الله قریب». 
«تأساء» از ماده أس» به گفته «معجم مقاییس اللغة): ی وین شالف آن است 
و به هر گونه رنج و عذاب و ناراحتی گفته می شود و به افراد شجاع که در میدان جنگ 
شدیداً مقاومت می کنند. «بثیس» یا «ذو البأس» گفته می شود. 


و (ضرآء) به گفته «راغب» در «مفردات»: نقطه مقابل (ستراء» یعنی آنچه 
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مايه مسرت و موجب منفعت است. می باشد بنابراین هر گونه زیانی که دامنگیر انسان بشود 
در امور جانی. مالی» عرضی و امثال آن را شامل می گردد. 

جمله مَتی صر اله: «یاری خدا کی می آید؟» که از سوی پیامبران و مزمنان در مواقع نهایت 
شدت گفته می شد. به معنی شک و تردید در این موضوع. یا اعتراض و ايراد نیست. بلکه به 
عنوان تقاضا و انتظار مطرح می شده است. و لذا به دنبال آن» از سوی خداوند. به آنها بشارت 
داده می شد که یاری خدا نزدیک است. 

این احتمال که جمله «متی تنصنر اللّه» از سوی گروهی از مومنان باشد» و جمله «ألا ان تَصر اللّه 
قریب» از سوی پیامبر خدا(صلی الله عليه وآله) که بعضی از مفسران ذکر کرده ی 
به نظر می رسد. 

به هر حال» آیه فوق» به یکی از سنن الهی که در همه اقوام جاری بوده است اشاره می کند و 
به مومنان در همه قرون و اعصار هشدار می دهد: برای پیروزی. موفقیت و نایل شدن به 
مواهب بهشتی. باید به استقبال مشکلات بروند و فداکاری کنند و در حقیقت. این مشکلات 
آزمونی است که موّمنان را پرورش می دهد و صاحبان ایمان راستین را از متظاهران به ایمان 
آشکار می سازد. 

تعبیر به این خَلوا من فلکم «کسانی که پیش از شما بودند» به مسلمانان می گوید: این تنها 
شما نیستید که گرفتار انواع مشکلات از سوی دشمنان در تنگناهای زندگی شده اید. بلکه اقوام 
پیشین نیز» گرفتار همین مشکلات و شدائد بوده اند تا آنجا که گاهی کارد به استخوانشان می 
رسید و فریاد استغاثه آنها بلند می شد. 

اصولاً رمز تکامل و ترقی انسان ها همین است. افراد و امت ها باید در کوره های سخت 


حوادث قرار بگیرند. و همچون فولاد آبدیده شوند؛ 
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استعدادهای دروتی آنها شکوفا گردد و ایمانشان به خدا قوی تر شوده ضمنا افراد لایق و 
مقاوم و با ایمان از افراد نالایق شناخته شوند و صفوفشان از هم جدا گردد. این سخن را با 
حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله) پایان می دهیم: 

«خبّاب بن آرت» از مجاهدان راستین صدر اسلام می گوید: حدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
از آزار مشرکان شکایت کردم. فرمود: امت هائی که پیش از شما بودند با انواع بلاها شکنجه 
می شدند. ولی این امر هرگز آنها را از دینشان منصرف نمی کرد تا آنجا که اره بر سر بعضی 
از آنها می گذاردند و آنها را به دو پاره تقسیم می کردند... به خدا سوگند! که برنامه دين خدا 
کامل می شود و به پیروزی می رسد تا آنجا که یک نفر سوان فاصله میان «صنعاء و 
حضرمّوت» (بیابان های مخوف عربستان) را طی می کند. و از هیچ چیز جز خدا نمی ترسد... 
ولی شما عجله می کنید.(۱) 


۱ -«در المنثور»» جلد ۱. صفحه ۲۶۳ (صفحه ۵۸۳ و تفسیر «کبیر)؛ جلد 1» صفحه ۲۰ 
(صفحه ۳۷۷ ذیل آیه مورد بحث - «عوالی اللالی» جلد ۱» صفحه 4۸ حدیث ۱۳ (انتشارات 
سیّد الشهداء) - تفسیر «ابن کثیر». جلد ۱ صفحه ۲۷ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «آلوسی». 
جلد ۲ صفحه ۱۰۳ ذیل آیه مورد بحث - «مسند احمد» جلد ۵. صفحه ۱۰۹ (دار صادر 


بیروت) - (صحیح بخاری». جلد ۸ صفحه ۵1 (دار الفکر بیروت. ۱ هه ق) و.. 
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۵٥‏ لونک ما ذا يفون فل ما آنقفتم من خير قللوالدین 
و الافربین و الیتامی و المَساكين و ان السبيل و ما تفعلوا من 
خیر ان له به علیم 


ترجمه: 

۵ - از تو سؤال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: «هر خیر و نیکی (و سرمایه سودمند 
مادی و معنوی) که انفاق می کنید. باید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و 
درماندگان در راه باشد». و هر کار خیری که انجام دهید. خداوند از آن آگاه است. (لازم نیست 


تظاهر کنید» او می داند). 


شأن نزول: 

«عمرو بن جَمُوح» پیر مردی بزرگ و ثروتمند بود به پیامبر عرض کرد: از چه چیز صدقه بدهم 
و به چه کسانی؟ 

آیه فوق نازل شد و به او پاسخ گفت.(۱) 

از چه چیز باید انفاق کرد؟ 


در قرآن تفیل آیات فراوانی - مخصوصاً در سوره (بقره» - درباره انفاق و 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۱ و ۲» صفحه ۹ (حلد ۲ صفحه ۵۰ مۇسسة الاعلمی للمطبوعات. 
۵ مه ق). ذیل آیه مورد بحث -«روح المعانی»» جلد ۲. صفحه ٩۱‏ و تفسیر «کبیر». جلد ۱ 
صفحه ۲۳ (صفحه ۳۸۱) - «فقه القرآن» قطب راوندی» جلد ۱ صفحه ۲۶۰ (کتابخانه اي اللّه 


مرعشی نجفی) و دیگر تفاسیر. 
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بخشش در راه خدا آمده است و برای این کار پاداش ها و فضیلت های بزرگی ذکر شده 
همین امر سبب می شد درباره جزئیات این کار از پیامبر سؤال کنند. بدانند از چه چیزهائی و 
در مورد چه کسانی انفاق کنند؟ 

لذا در آیه مورد بحث می فرماید: «از تو سوال می کنند: چه چیز را انفاق کنند»؟ (یَستْلوتک ما 
دا یْفُْون). 

پس از آن می افزاید: «بگو هر خیر و نیکی (و هر گونه سرمایه سودمند مادی و معنوی) که 
انفاق می کنید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه باید باشد» 
(قل ما أْفقتم من خر قللوالدیین و الافربین و اليتامى و الساکین و ان السّیل). 

مسلماً ذکر این پنج طایفه به عنوان بیان مصداق های روشن است و گر نه منحصر به آنها نمی 
باشد. بنابراین پاسخ آنها در حقیقت این است که هم اشیائی که از آن انفاق می کنند دایره 
وسیعی دارد و هم کسانی که به آنها انفاق می شود. 

در مورد اول با ذکر کلمه «خیّر» که هر نوع کار و مال و سرمایه مفیدی را شامل می شود پاسخ 
کامل و جامعی به سژال آنها داده شده و حتی امور معنوی همچون علم را نیز در بر می گیرد» 
هر چند مصداق مهم آن در مورد انفاق» اموال است. 

و در مورد دوم در عین گسترده بودن مورد انفاق اولویت ها نیز بیان شده است» مسلماً پدر و 
مادر و سپس نزدیکان نیازمند در این مسأله اولویت دارند و بعد از آنها یتیمان و سپس 
نیازمندان و حتی کسانی که ذاتاً فقیر نیستند ولی بر اثر حادثه ای مثل تمام شدن مخارج در 
سفر نیاژمند شده اند را شامل می شود. 

در پایان آیه می فرماید: «و هر کار خیری انجام می دهید خداوند از آن آگاه است» (و ما تفعلوا 


من خیر ان له به عليم). 
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لزومی ندارد تظاهر کنید. و مردم را از کار خویش آگاه سازید. چه بهتر که برای اخلاص بیشتر 


انفاق های خود راء پنهان سازید: زیرا کسی که پاداش می دهد از همه چیز باخبر است» و 
کسی که جزا به دست اوست حساب همه نزد اوست. 
جمله «و ما تَفَعَلُوا من خیّر» معنی وسیعی دارد که تمام اعمال خر را شامل می شود نه تنها 


انفاق در راه خدا که هر کار نیکی را خداوند می داند. می بیند و پاداش خير می دهد. 


نکته: 

هماهنگی سوال و جواب در آیه 

بعضی تصور کرده اند: سوال کنندگان در این آیه از اشیاتی که انفاق باید کرد. پرسش کرده 
اند. ولی جواب از مصارف و کسانی که مورد انفاق قرار می گیرند داده شده» و این به خاطر 
این است که شناخت مورد مهمتر بوده است. 

ولی این یک اشتباه است: زیرا قرآن هم پاسخ از سؤال آنها داده و هم موارد انفاق را روشن 
ساخته است و این از فنون فصاحت است که هم پاسخ سؤال داده شود و هم به مسأله مهم 
دیگری که مورد نیاز بوده اشاره شود. 

به هر حال» جمله ما أنفقتم من خیّر: «آنچه از نیکی ها انفاق می کنید» می گوید: انفاق از هر 
موضوع خوبی می تواند باشد. و تمام نیکی ها را شامل می شود خواه از اموال باشد یا 
خدمات. از موضوعات مادی باشد. با معنوی. 

در ضمن تعبیر «خیّر» آن هم به صورت مطلق, نشان می دهد: مال و ثروت ذاتاً چیز بدی 
نیست. بلکه یکی از بهترین وسایل خیر است. مشروط به این که به نیکی از آن بهره گیری 


شود. 
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و نیز تعبیر به «خيْر» ممکن است به این نکته هم اشاره داشته باشد که انفاق ها باید از هر گونه 
منت. آزار و کارهایی که حیثیت اشخاص مورد انفاق را مخدوش می کند. برکنار باشد به 


طوری که بتوان به عنوان «خیر» مطلق از آن یاد کرد. 
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ع ه مره 


بر لکم و عسی آن جوا ما ز شو شر لکم و الله بغلم و انم 
لاتغلمون 


ترحمه: 

٦‏ - جهاد در راه خداء بر شما مقرر شد: در حالی که برایتان ناخوشایند است. چه بسا چیزی 
را خوش نداشته باشید» حال آن که خیر شما در آن است: و یا چیزی را دوست داشته باشید» 
حال آن که شر شما در آن است. و خدا می داند» و شما نمی دانید. 

تفسیر: 

بذل جان و مال 

آیه گذشته عمدتاً در مورد انفاق اموال بود و در این آیه سخن از انفاق جان ها در راه خداست 
و این هر دو در میدان فداکاری دوش به دوش یکدیگر قرار دارند. 

می فرماید: «جنگ (با دشمن) بر شما مقرر شده است در حالی که از آن اکراه دارید» (کتب" 
عَلَيْکم اقتال و هو که لکم). 

تعبیر به «کتب» (نوشته شده) اشاره به حتمی بودن و قطعی بودن این فرمان الهی است. 

«کَره» گر چه معنی مصدری دارد. ولی در اینجا به معنی اسم مفعول یعنی مکروه است و 
مکروه بودن و ناخوشایند بودن جنگ اگر چه با دشمن و در راه خدا بوده باشد. ولی برای 


انسان های معمولی یک امر طبیعی است: زیرا در جنگ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


هم تلف اموال» هم نفوس و هم انواع جراحت ها و مشقت هاست. البته برای عاشقان شهادت 
در راه حق و کسانی که در سطح بالایی از معرفت قرار دارند. جنگ با دشمنان حق شربت 
گوارایی است که همچون تشنه کامان به دنبال آن می روند. و مسلماً حساب آنها از حساب 
توده مردم؛ مخصوصاً در آغاز اسلا جداست. 

آن گاه به یک قانون کلی و اصلی اساسی که حاکم بر قوانین تکوینی و تشریعی خداوند است؛ 
اشاره می کند. می فرماید: «چه بسا شما از چیزی اکراه داشته باشید در حالی که برای شما خير 
به عکس, کناره گیری از جنگ و عافیت طلبی ممکن است خوشایند شما باشد در حالی که 
واقعا تین تیست «چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و آن برای شما شر است» (و عسی 
E‏ هو شر لکم). 

و در پایان می فرماید: «و خدا می داند و شما نمی دانید» (و له يَعْلَمْ و نتم لاَلَمُون). 
پروردگار جهان با این لحن قاطع می فرماید: افراد بشر نباید تشخیص خودشان را در مسائل 
مربوط به سرنوشتشان حاکم سازند: چرا که علم آنها از هر نظر محدود و ناچیز است و 
معلوماتشان در برابر مجهولات. همچون قطره ای در برابر دریاست. 

همان گونه که در قوانین تکوینی خداوند از اسرار آفرینش همه اشیاء با خبر نیستند و گاه 
چیزی را بی خاصیت می شمرند. در حالی که پیشرفت علوم فواید مهم آن را آشکار می سازد؛ 
همچنین در قوانین تشریعی بسیاری از مصالح و مفاسد را نمی دانند لذا ممکن است چیزی را 
ناحوشایند دارند در حالی که 
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سعادت آنها در آن است يا از چیزی خشنود باشند در حالی که بدبختی آنها در آن است. 

آنها با توجه به علم محدود خود. در برابر علم بی پایان خداوند نباید در برابر احکام الهی روی 
در هم کشند. باید به طور قطع بدانند: خداوند رحمان و رحیم. اگر جهاد و زکات و روزه و 
حج را تشریع کرده. همه به سود آنهاست. 

توجه به این حقیقت. روح انضباط و تسلیم در برابر قوانین الهی را در انسان پرورش می دهد. 
درک و دید او را از محیط های محدود فراتر می برد و به نامحدود یعنی علم بی پایان خداء 


نکته ها: 

۱- چگونه جهاد ناحوشایند است؟ 

در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود: چگونه این مسأله با فطری بودن اصول احکام الهی 
سازگار است. اگر جهاد یا امور دیگری همانند آن» فطری است چگونه ممکن است برای طبع 
انسان ناخحوشایند بوده باشد؟. 

در پاسخ این سوال باید به این نکته توجه داشت: مسایل فطری هنگامی در انسان تجلی می 
کند که با شناخت. توأم باشد. مثلاً انسان فطرتاً طالب سود و مخالف زیان است و این در 
صورتی است که مصداق سود و زیان را بشناسد» ولی اگر در تشخیص آن گرفتار اشتباه شد» و 
موضوع سودمندی را زیان آور پنداشت. مسلماً بر اثر این اشتباه» فطرت او گمراه خواهد شد و 
از آن امر مفید بیزار می شود » عکس این مسأله نیز صادق است. 

در مورد جهاد. افراد سطحی که تنها ضرب و جرح و مشکلات جهاد را می نگرند. ممکن 


است آن را ناخوش داشته باشند. ولی افراد دورنگر که می دانند 
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شرف» عظمت» افتخار و آزادی انسان در ایثار و جهاد است بقید با آغوش باز از آن استقبال 


می کنند. همان گونه که افراد ناآگاه از داروهای تلخ و بد طعم بر اثر سطحی نگری متنفرند. اما 


۲- یک قانون کلّی 

آنچه در آیه بالا آمده منحصر به مسأله جهاد و جنگ با دشمنان نیست. بلکه پرده از روی یک 
قانون کلی و عمومی بر می دارد. و تمام مرارت ها و سختی های اطاعت فرمان خدا را برای 
انسان سهل و گوارا می سازد: زیرا به مقتضای «و ال یلم و انتم لاتغلُون» می داند که 
خداوند آگاه از همه چیز و رحمان و رحیم. نسبت به بندگانش در هر یک از دستوراتش؛ 
مصالحی دیده است که مايه نجات و سعادت است. و به این ترتیب بندگان مژمن همه این 


دستورات را مانند داروهای شفابخش می نگرند و با جان و دل آن را پذیرا می باشند. 
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۷ یسلونک عن الشهر الحرام قتال فيه ل قتال فیه کبیر و صد عن 
ستبیل الله و کف به و المنجد الخرام و إخراج آهله مه أكبر عند 
الله و الفتنة کر من القتل و لا یزالون بُقاتلونكُم حتی یروک 
عن دینکم ان امنتطاغوا و من یرد منکم عن دینه فیَشت و هو 
کافر قاولئک حبطت أَعْمالهم فى الدثیا و لأخرء و آولنک أصنحاب 
الثار هم فیها خالدون 

۲۸ ا اذین وا الد هاجروا ور جاهذوا فی سبیل الله ولیک 


یرجون رخمّت الله و الله عَفور رحیم 


ترجمه: 

۷ - از توء درباره جنگ کردن در ماه حرام» سوال می کنند. بگو: «جنگ در آن» (گناهی) 
بزرگ است: ولی جلوگیری از راه خدا (و گرایش مردم به آئین حق) و کفر ورزیدن نسبت به 
او و هتک احترام مسجد الحرام. و اخراج ساکنان آن» نزد خداوند مهم تر از آن است: و ایجاد 
است. و مشرکان» پیوسته با شما می جنگند. تا اگر بتوانند شما را از آیینتان بر کزدانیگرولی 
کسی که از آیینش برگردد» و در حال کفر بمیرد. تمام اعمال نیک (گذشته) او» در دنیا و 
آخرت» بر باد می رود و آنان اهل دوزخند: و همیشه در آن خواهند بود. 

۸ - کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده اند. آنها امید 


به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است. 
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گفته اند: این آیه در مورد ستربه عبدالله بن جحش» تازل شده است.(۱) 

جریان چنین بود: پیش از جنگ «بدر» پیامبر اسلام(صلی الله عليه واله) «عبدالله بن جحش)» را 
طلبید. نامه ای به او داد و هشت نفر از مهاجرین را همراه وی نمود. به او فرمان داد: پس از آن 
که دو روز راه پیمود» نامه را بگشاید» و طبق آن عمل کند. او پس از دو روز طی طریق, نامه را 
گشود و چنین یافت: «پس از آن که نامه را باز کردی تا «نخله» (زمینی که بین «مکه» و «طایف» 
است) پیش برو» و در آنجا وضع قریش را زیر نظر بگیر و جریان را به ما گزارش بده». 
«عبداللّه» جریان را برای همراهانش نقل نمود و اضافه کرد: پیامبر مرا از مجبور ساختن شما در 
این رام منع کرده است. بنابراین هر کس آماده شهادت است با من بياید. و دیگران باز گردند. 
همه با او حرکت کردند. هنگامی که به «نخله» رسیدند به قافله ای از قریش برخورد کردند که 
«عمرو بن حضرمی» در آن بود. چون روز آخر ماه رجب (یکی از ماه های حرام) بود در مورد 
بعضی گفتند: اگر امروز هم از آنها دست برداریم وارد محیط حرم خواهند شد و دیگر نمی 
توان متعرض آنها شد. سرانجام شجاعانه به آنها حمله کردند «عمرو بن حضرمی» را کشتند و 


قافله را با دو نفر نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آوردند پیغمبر 


۱-«ستریّه» به آن دسته از جنگ های اسلامی گفته می شود که پیامبر در آن شرکت نداشت. 
بعضی E‏ «ستریه» عبارت است از گروهی از لشکر که از ۵ تا فر اکل لو ناف 
eS o‏ اس هت منز Eula‏ 
عش قاش کیان که سین ماترریت ها را ات کی ان نله ا میس یدانق تام تاد 
شده اند. 

«مطرزی» می گوید: «سریّه» از «سری» که به معنی حرکت در شب است. گرفته شده به خاطر 
این که آنها غالباً مخفیانه حرکت می کنند. 

«ابن حجر» در کتاب «ملتقطات» خود همین مطلب را پذیرفته می گوید: «سریّه» گروهی از 
لشکرند که شبانه حرکت می کنند. ۱ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


به آنان فرمود: من به شما دستور نداده بودم که در ماه های حرام نبرد کنید. و دخالتی در غنائم 
و اسیران نکرد. مجاهدان ناراحت شدند و مسلمانان به سرزنش آنها پرداختند. مشرکان نیز زبان 
به طعن گشودند که محمّد(صلی الله عليه وآله) جنگ و خونریزی و اسارت در ماه های حرام 
راء حلال شمرده در این هنگام آیه اول نازل شد. 

پس از آن که این آیه نازل شد «عبداللّه بن جحش» و همراهانش اظهار کردند در این راه برای 
درک واب جهاد کوشش کرده اند و از پیامبر پرسیدند: آیا اجر مجاهدان را دارند پا نه؟ آیه 
دوم (ان این منوا و لین هاجروا...) نازل گردید.(۱) 

تفسیر: 

جنگ در ماه های حرام 

همان گونه که از شأن نزول بر می آیده و لحن آیه نیز اجمالاً به آن گواهی می دهد آبه 
نخست» در صدد پاسخگوئی به پاره ای از سوّالات درباره جهاد و استثناهای آن است. 

می فرماید: «از تو درباره جنگ کردن در ماه های حرام سؤال می کنند» (یَسئَونک عن الشهر 
پس از آن می افزاید: «به آنها بگو جنگ در آن (گناه) بزرگی است» (قّل قتال فيه کبیر). 

و به این ترتیب سنتی را که از زمان های قدیم و اعصار انبیای پیشین در ميان عرب در مورد 


تحریم پیکار در ماه های حرام (رجب. ذی القعده. ذی الححه 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۰۱٩‏ صفحات ۱۸۸ ۱۸۹ و ۱۹۰ -«اعلام الوری». صفحات ۷۳ و ۷۶ 
(دار الکتب الاسلامیة) - تفسیر «ابن کثیر»» جلد ۱. صفحه ۶۲۸ ذیل آیه مورد بحث -«سنن 
کبرای بیهقی». جلد ۰۱۳ صفحه ۰۳۱۲ حدیث ۱۸۳۰۲ (جلد 4 صفحات ۱۱ و ۱۲ دار الفکر 


پیرونت): 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


و محرم) وجود داشته با قاطعیت امضاء می کند. 

آن گاه می فرماید: چنین نیست که این قانون استثنائی نداشته باشد نباید اجازه داد گروهی 
فاسد و مفسد زیر چتر این قانون. هر ظلم فساد و گناهی را مرتکب شوند. درست است که 
جهاد در ماه حرام مهم است «ولی جلوگیری از راه خدا و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک 
احترام مسجد الحرام و خارج کردن و تبعید نمودن ساکنان آن» نزد خداوند از آن مهمتر است» 
(و صد عن متبیل له و کفر به و المنجد الخرام و إخراج آهله منه أَکبر عند الله),(۱) 

سین ھی افا ااا ا a‏ موم از دین خدا) از قتل هم بالاتر است» (و 
لفتنه أكَبر من المتل). 

چرا که آن» جنایتی است بر جسم انسان» و این» جنایتی است بر جان و روح و ایمان انسان(۲) 
و بعد چنین ادامه می دهد: مسلمانان نباید تحت تأثیر تبلیغات انحرافی مشرکان» قرار گیرند: 
زیرا (آنھا دائماً با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان باز گردانند» و به کمتر از این 
قانع نیستند (و لا یزالون بقاتلونگم ختی یردوکم عن دینکم إن امنتطاغوا). 

بنابراین» محکم در برابر آنها بایستید» و به وسوسه های آنها در زمینه ماه حرام و غیر آن اعتنا 
نکنید» پس از آن به مسلمانان در زمینه بازگشت از دین خدا هشدار جدی داده می گوید: «هر 
کس از شما مرتد شود و از دینش برگردد. و در حال کفر بمیرد» تمام اعمال نیک او در دنیا و 
آخرت» بر باد می رود و آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن می مانند» (و من یرت منکُم عن 


دینه فَيَمُتا و هو کافر 
۱ -بنا به گفته مرحوم (طبرسی) در (مجمع البیان» و «قرطبی» در تفسير «الجامع»» «صل) 


مبتداست. و«کفر) و «احرا ح آحله» عطف بر آن و «آکْبر خبر می باشد. 


۲ - درباره معنی «فتنه» مشروحاً در ذیل آیه ۱٩۱‏ همین سوره بحث کرده ایم. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


فأولئک حبطت أَغْمالهم فى الدئیا و الآخرة و آولنک أصنحاب النار هم فيها خالاون). 

چه مجازاتی از این سخت تر و وحشتناک تر که تمام اعمال نیک انسان نابود شود نه در دنیا و 
نه در آخرت به حال او مفید نیفتد. و گرفتار عذاب جاویدان الهی نیز بشود. 

روشن است اعمال نیک هم برکات و آثاری در دنیا دارد و هم در آخرت. افراد مرتد از همه 
این آثار محروم می شوند. به علاوه ارتداد سبب می شود تمام آثار ایمان برچیده شود 


همسرانشان جدا گردند و اموالشان به ارث به بازماندگان آنان برسد. 


در آیه بعد به نقطه مقابل این گروه اشاره کرده و می فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و 
کسانی که هجرت نمودند و در راه حدا جهاد کردند (و بر ایمان شود استوار ماندند) آنها امید 
به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است» (ان الّذين آمَنّوا و الذي ها وا 
و جاهلوا فی ستبیل اللّه أولئک برچخون رخمت اللّه و الله غفون رحیم). 

آری این گروه. در پرتو این سه کار بزرگ (ایمان. همجرت و جهاد) اگر مرتکب اشتباهاتی نیز 
بشوند (همان گونه که در شأن نزول در داستان «عبدالله بن جحش» آمده بود) ممکن است 


مشمول عنایات و مغفرت الهی گردند.(۱) 


۱ -درباره «مرتد فطری و ملی» در جلد یازدهم ذیل آیه ٨‏ سوره «نحل» بحث کرده ایم و 


در همین جلد دوم نیزه ذیل آیه ٩‏ سوره «آل عمران» بحثی خواهد آمد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۳۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


نکته: 

مسأله «احباط» و «تکفیر» 

«حَبّط» در اصل به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی این است: چهارپائی آن قدر بخورد که 
شکمش باد کند و چون این حالت سبب فساد غذا و بی اثر بودن آن می گردد این واژه به 
معنی باطل و بی خاصیت شدن. به کار می رود لذا «معجم مقائیس اللغة» معنی آن را «بطلان» 
ذکر کرده است و به همین دلیل در آیه ۱١‏ سوره «هود» هم ردیف باطل ذکر شده می فرماید: 
آولتک الذین لیس هم فى الاخرة الا النار و خبط ما صَنغوا فيها و باطل ما کاوا يَعْمَلُون: 
«دنیاپرستان ای رای که ت جر آتش بهره ای ندارند و آنچه را در دنیا انجام داده 
اند بر باد می رود و اعمالشان باطل می شود». 

و اما «احباط» در اصطلاح متکلمان و علماء عقائد. عبارت از این است که ثواب اعمال پیشین 
بر اثر گناهان از بین برود نقطه مقابل تکفیر که به معنی از بین رفتن کیفر و آثار گناهان 
پیشین» به خاطر اعمال نیک آینده است. 

در این که آیا احباط و تکفیر در مورد ثواب اعمال صالح و کیفر گناهان صحیح است. پا نه؟ در 
ميان علماء عقائد بحث و گفتگو است. به گفته مرحوم «علامه مجلسی» مشهور میان متکلمان 
امامیه بطلان احباط و تکفیر است. آنها فقط می گویند: ثواب مشروط به آن است که انسان با 
ایمان از دنیا برود. و عقاب مشروط به این است که به هنگام مرگ با اسلام و توبه از دنیا نرود. 
ولی علماء معتزله نظر به ظواهر بعضی از آیات و روایات. معتقد به صحت احباط و 
تکفیرند.(۱) 


«خواجه نصیر الدین طوسی» در کتاب «تجرید العقائد» احباط را باطل 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۵ صفحه ۲ موق انز مورد در جلد 1۸ «بحار الانوارا. صفحه ۱۹۷ 


به بعد نیز بحث شده است. 
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شمرده و با دلیل عقل و نقل بر آن استدلال کرده است» دلیل عقلی او این است که: احباط 
مستلزم ظلم است (زیرا کسی که ثواب کمتری داشته و گناه بیشتری» پس از احباط به منزله 
کسی خواهد بود که اصلاً کار نیک نکرده است و این یک نوع ستم در حق او خواهد بود) و 
اما دلیل نقلی, این است که قرآن با صراحت می گوید: من یَخْمَل مثقال ذرة حَيْراً ره # و من 
یَعْمَل مثقال در شرا ره: «هر کس به مقدار سنگینی ذره ای کار خیر کند آن را می بیند # و هر 
کس به مقدار سنگینی ذره ای کار شر کند آن را می بیند».(۱)-(۲) 

در میان دانشمندان معتزله «ابو هاشم» احباط و تکفیر را به هم آمیخته و عنوان موازنه را به 
وجود آورده است به این معنی که گناه و ثواب را با هم می سنجد و از یکدیگر کسر می کند. 
ولی حق این است که: احباط و تکفیر امری ممکن می باشد و هیچ گونه ظلمی از آن حاصل 
نمی گردد» و آیات و روایاتی صریحاً بر آن دلالت دارد و به نظر می رسد: مخالفت متکران؛ 
بازگشت به یک نوع «نزاع لفظی» می کند. 

توضیح این که: گاه» می شود انسان سالیان دراز زحمت می کشد و با مشقت فراوان سرمایه ای 
می اندوزد» ولی با یک ندانم کاری و یا یک هوسبازی آن را از دست می دهد. یعنی «حسنات» 
سابق «حبط» می شود. 

و یا به عکس» مرتکب اشتباهات و خسارت های زیادی شده و با یک عمل عاقلانه و حساب 
شده همه را جبران می کند. این یک نوع «تکفیر» است (تکفیر یک نوع پوشانیدن و جبران 
کردن است) در مسائل معنوی نیز همین اصلء صادق می باشد. 


۱ -زلزله, آیات ۸۰-۷ 


۲ -«تجرید العقائد». صفحه ۰۳۲۷ چاپ مصطفوی. 
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۳۹ یستتلونک عن الخمر و لمیّسر فل فیهما ام کبیر و منافع للناس 

و الما کر ین تفیهما و ستلوتک ما ذا وف لو گذلک 

ین الله کم الأیات کم كرون 
۰ فی الدیا و الاخرة و بَستونک عن الیتامی قل إصلاح لم یر 

و إن تخالطوهم قاخوانکم و له بعلم مد من لمْصتلح و لو 

شاء الله لا غنتکم إن الله عزیز حکیم 
ترجمه: 
۹ - درباره شراب و قمار از تو سژال می کنند. بگو: «در آنها گناه و زیان بزرگی است: و 
منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بر دارد: (ولی) گناه آنها از نفعشان بیشتر است». و از تو 
می پرسند: چه چیز انفاق کنند؟ بگو: «از مازاد نیازمندی خود». این چنین خداوند آیات را برای 
شما روشن می سازد: شاید انديشه کنید! 
۰ - (تا انديشه کنید) درباره دنیا و آخرت! و از تو درباره یتیمان سوال می کنند. بگو: 
«اصلاح کار آنان بهتر است. و اگر زندگی خود را با زندگی آنان بياميزید. (مانعی ندارد:) آنها 
برادر (دینی) شما هستند». (و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید!) خداوند. مفسدان را از 


حکیم است. 


درباره شأن نزول آیه اول» گفته اند: گروهی از یاران پیامبر(صلی الله عليه وآله) حدمتش 
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آمده عرض کردند: حکم شراب و قمار که عقل را زائل و مال را تباه می کند. بیان فرما! 

آیه نخست نازل شد و به آنها پاسخ داد.(۱) 

و در شأن نزول آبه دوم در تفسیر «قمی» از امام صادق(علیه السلام) و در «مجمع البیان» از 
«ابن عباس» چنین نقل شده است: 

هنگامی که آیه: و لاتقربُوا مال تیم الا بالْتی هی آخستن: «و به مال یتیم جز به بهترین طریق 
نزدیک نشوید».(۲) 5 

و آيه: ان الّذين کون آفوال اليتامى ظلماً اما یلو فى بطونهم ناراً و سَیصلوان ستعیرا: 
«کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می خورند. تنها آتش می خورند و به زودی به 
آتش سوزانی می سوزند»(۳) نازل شد. که در آن از نزدیک شدن به اموال و دارایی یتیمان مگر 
در صورتی که برای آنان نفعی داشته باشد. و نیز از خوردن اموال آنان نهی شد. مردمی که 
یتیمی در خانه داشتند. از کفالت وی فاصله گرفتند و او را به حال خود گذاشتند و حتی 
گروهی آنان را از خانه خود بیرون کردند. و آنها که بیرون نکردند. در خانه برای آنان وضعی 
به وجود آورده بودنده که کمتر از بیرون کردن نبود: زیرا غذای او را که از مال خودش تهیه 
می شد با غذای خود مخلوط نمی کردند. و حتی جداگانه برای آنان غذا می پختند و پس از 
آن که آن یتیم در گوشه ای از اطاق. غذای مخصوص خویش را می خورد. زیادی آن را اگر 
اضافه می آمد. برای او ذخیره می کردند تا دفعه بعد بخورد. و اگر فاسد می شد به دور می 


ریختند. 


۱ -«مستدرک الوسائل» جلد ۰۱۷ صفحه ۸۳ حدیث ۲۰۸۱۳ ۳ (جاپ آل البیت) - «مجمع 
البیان» ذیل آیه مورد بحث - «زبدة البیان» محقق اردبیلی. صفحه ۱۲۹ (مكتبة المرتضويَّة لاحیاء 
آثار الجعفریهُ) - «اسباب نزول الآيات» واحدی نیشابوری. صفحه ٤٤‏ (مؤسسة الحلبی و شركاه 
قاهره. ۱۳۸۸ ه ق) - تفاسیر «بحر المحیط». «رازی». «آلوسی» و 

۲ -اسراء آیه ۳۶۰ 


تشاب آنه ۰ 
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همه این کارها برای آن بود که گرفتار مسئولیت خوردن مال یتیم نشده باشند. این عمل هم 
برای سرپرستان و هم برای یتیمان» مشکلات فراوانی به بار می آورد» به دنبال این جریان آنها 
خدمت پیامبر رسیده و از این طرز عمل سوال کردند. در پاسخ آنها این آیه نازل شد.(۱) 
تفسیر: 

پاسخ به چهار سژال 

آیه اول» از دو سژال درباره «شراب» و «قمار» شروع می شود. می فرماید: «از تو درباره شراب 
و قمار سؤال می کت رتسل یک عن الْخمر و الْمَيْسر). 

EEE ge OR E e ES 
آن می پوشانند «خمار» گفته می شود. هر چند «خمار» معمولاً به چیزی گفته می شود که زن‎ 
سر خود را با آن می پوشاند.‎ 

در «معجم مقاییس اللغه» نیز برای «خمر» یک ریشه ذکر کرده که دلالت بر پوشاندن اختلاط و 
آمیزش در پنهانی می کند و از آنجا که شراب عقل انسان را می پوشاند به آن خمر گفته شده: 
زیرا سبب مستی است و مستی پرده ای بر روی عقل می افکند و نمی گذارد انسان خوب و 
بد را تشخیص دهد. 

«خمر» در اصطلاح شرع به معنی شراب انگور نیست. بلکه به معنی هر مایع مست کننده 
است. خواه از انگور گرفته شده باشد و یا از کشمش, يا خرما و یا هر چیز دیگر هر چند در 
لخت برای هر یک از انواع مشروبات الکلی اسمی قرار داده شده است. 

«میّسر» از ماده «یسُر» گرفته شده که به معنی سهل و آسان است» و از آنجا که 


۱ - «مجمع البیان)» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «طبری» جلد ۲ صفحه ۰۲۰۱۸ ذیل آیه مورد 
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«قمار) در نظر بعضی از مردم وسیله آسانی برای نیل به مال و ثروت است به آن «مَیْسر» گفته 
شده است. 

پس از آن در جواب می فرماید: «بگو در این دو. گناه بزرگی است و منافعی (از نظر ظاهر و 
جنبه مادی) برای مردم دارد ولی گناه آنها از نفعشان بیشتر است» (قل فیهما ام کبیر و منافع 
لاس و اّما أكبر من تفعهما). 

با توجه به این که جامعه عرب جاهلی بسیار آلوده به شراب و قمار بوده» حکم تحریم این دو 
به طور تدریجی و در چند مرحله نازل شده و اگر نرمش و مدارائی در لحن آیه مشاهده می 
شود به خاطر همین معنی است. 

در این آیه منافع و زیان های این دو با هم مقایسه شده و برتری زیان ها و گناه سنگین آن» بر 
منافع آنها مورد تصریح قرار گرفته است. مسلماً منافع مادی که احیاناً از طریق فروش شراب 
پا انجام قمار. حاصل می شود و یا منافع خیالی که به خاطر تخدیر» حاصل از مستی شراب و 
غفلت از هموم و غموم و اندوه ها به دست می آید در برابر زیان های فوق العاده اخلاقی؛ 
اجتماعی و بهداشتی این دو بسیار ناچیز است. 

بنابراین» هیچ انسان عاقلی به خاطر آن نفع کم به این همه زیان تن در نمی دهد. 

«ْم» به گفته «معجم مقاییس اللغة» در اصل» به معنی کُندی و عقب افتادن است. و از آنجا که 
گناهان» انسان را از رسیدن به خیرات عقب می اندازد این واژه بر آن اطلاق شده است. بلکه 
در بعضی از موارد از آیات قرآن, غیر این معنی (کندی و تأخر) مناسب نیست» مانند: و |ذا قیل 
له اتی الله دنه العرَهُ بالائم: «و هنگامی که به او گفته شود: تقوا پیشه کن شور وبا رات 


موهوم او را از 
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وصول به تقواء کند می سازد).(۱) 

به هر حال» «اثم» به هر کار و هر چیزی گفته می شود که: حالتی در روح و عقل به وجود می 
آورد. و انسان را از رسیدن به نیکی ها و کمالات باز می دارد. بنابراین» وجود «اثم کبیر» در 
شراب و قمار» دلیل بر تأثیر منفی این دو در رسیدن به تقوا و کمالات معنوی و انسانی است 
که شرح آن در نکته ها خواهد آمد. 

سومین موضوعی که سوال از آن در آیه فوق مطرح است. «انفاق» است» می فرماید: «از تو 
سوال می کنند چه چیز انفاق کنند» (و بَستْلونک ما دا یُنْفقون). 

«بگو از مازاد نیازمندی هایتان» (قل العَفُو). 

در تفسير در المنثور» در شأن نزول این قسمت از آیه از «ابن عباس». چنین نقل شده که: 
گروهی از صحابه و یاران پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) سؤال کردند: (اين که می گویید در 
راه خدا انفاق کنید) ما نمی دانیم چه مقدار از اموال خود را انفاق کنیم آیا همه را در راه خدا 
به نیازمندان بدهیم یا مقداری از آن راء(۲) 

در پاسخ آنها آیه فوق, نازل گردید و به آنها دستور داد: در انفاق خود رعایت عفو کنید. اکنون 
ببینیم عفو در اینجا به چه معنی است؟ 

«عفو» در اصل -به گفته «راغب» در «مفردات» -به معنی قصد بر گرفتن چیزی است. یا به 
معنی چیزی که بر گرفتن آن آسان است. 

و از آنجا که این معنی» بسیار گسترده است» بر مصادیق گوناگونی اطلاق شده از جمله 


بخشش و آمرزش, از بین بردن اثر» حل وسط و میانه هر چیز» و 


۱ -بقره آیه ۲۰۳۰ 
۲ -(«در المنثور)» جلد 5 صفحات ۳ و ۲۵۲ (دار المعرفف مطبعه الفتح حده؛ طبع اول» 
۵ هھ ق) - «فتح القدیر» شو کانی» جلد ۱. صفحه ۲۱۱ (عالم الکتب) - تفسیر (قرطبی)» 


جلد ۲ صفحه ۳۹ (دار الشعب. قاهره.۱۳۷۲ هه ق). 
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مقدار اضافی چیزی» و بهترین قسمت مال. 

ظاهراً دو معنی اول متناسب با مفهوم آیه نیست و به نظر می رسد مراد یکی از سه معنی اخیر 
باشد. یعنی» در انفاق حد وسط را رعایت کنید. يا مقدار اضافی از نیازمندی های خود را انفاق 
نمائید و يا به هنگام انفاق به سراغ قسمت های بی ارزش مال نروید. از بهترین قسمت ها که 
بر گرفتن آن برای خودتان به خاطر مرغوبیت سهل و آسان است. در راه خدا نیز از همان انفاق 
در روایات اسلامی نیزء آیه فوق» به همین معنی تفسیر شده است. 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانيم فرمود: عفر لوَسَط: «منظور از عفو (در آیه 
فوق) حد وسط است».(۱) 

و در تفسیر «علی بن ابراهیم» می خوانیم: لا افتار و لا اسراف: «نه سختگیری باشد و نه 
اسراف».(۲) 

و در «مجمع البیان» از امام باقر(علیه السلام) آمده است: «عفوء مازاد خوراک سال است».(۳) 
احتمال دیگری که در تفسیر این آیه می توان گفت (هر چند آن را در کلمات هیچ یک از 
مفسران ندیده ایم) این است: عفو به همان معنی اول» یعنی مغفرت و گذشت از لغزش دیگران 
است. مطابق این معنی. تفسیر آیه» چنین می شود: «بگو بهترین انفاق, انفاق عفو و گذشت 


است). 


۱-«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۲۱۰ -«کافی» جلد »٤‏ صفحه ۵۲. حدیث ۳ (دار الکتب 
الاسلامیة) - «وسائل الشیعه»» جلد ۰۲۱ صفحه ۵۵۱ حدیث ۲۷۸۶۳ و صفحات ۵۵۳ و ۵۵ - 
«بحار الانوارا. جلد ۱۰۱ صفحه ۸۷۲ حدیث ۱۳ -فقه الرضا» صفحه ۲۵۶ (کنگره امام رضا) 
- (مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 

۲ - تفسیر «علی بن ابراهيم قمی». جلد ۰۱ صفحه ۷۲ (موسسه دار الکتاب) - «فقه القرآن» قطب 
راوندی» جلد ۰۱ صفحه ۲۶۰ (کتابخانه آيۀ الله مرعشی نجفی) - «مجمع البيان» ذیل آیه مورد 
بحث - «عوالی اللالی» جلد ۲» صفحه ۸۷۳ حدیث ۱۹۰ (انتشارات سيّد الشهداء). 

۳ «مجمع البیان»» جلد ۰۱ صفحه ۳۱۳ ذیل آیه - «فقه القرآن» قطب راوندی» جلد ۱ صفحه 
۰ (کتابخانه یه الله مرعشی نجفی) - «عوالی اللالی» جلد ۲ صفحه ۸۷۳ حدیث ۱۹۱ 
(انتشارات سيد الشهداء). 
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با توجه به اوضاع اجتماعی عرب جاهلی» و محل نزول قرآن مخصوصاً «مکُه» و «مدینه» که از 
نظر دشمنی و کینه توزی. و عدم گذشت. در حد اعلا بودند. این احتمال چندان دور نیست به 
خصوص این که شخص پیغمبر(صلی الله عليه وآله) نیز نمونه کامل این معنی بود. همان گونه 
که اعلام عفو عمومی, نسبت به مشرکان «مکه» که سرسخت ترین و سنگدل ترین دشمنان 
اسلام بودند نشان می دهد و هیچ مانعی ندارد که آنها سؤال از انفاق اموال کنند. ولی نیاز 
شدید آنها به انفاق عفو» سبب شود که قرآن آنچه را لازم تر است. در پاسخ بیان نماید» و این 
کی آ ر هرو فسات رو با ایس که کرش رامع بالط را رها کرد و نود 
از آن می پردازد. 

در میان این تفاسیر تضادی وجود ندارد و ممکن است همه آنها در مفهوم آیه جمع باشد. 

و بالاخره در پایان آیه می فرماید: «خداوند آیات خود را چنین بیان می کند شاید تفکر و 
اندیشه کنید» (کذلک یی الله کم الآيات لعَلَکم تتفکُرون). 


و بلافاصله در آیه بعد. مرکز اصلی فکر و اندیشه را چنین بیان می کند: «در دنیا و آخرت» (فی 
الدنيا و الأخرة). 

آری» باید تمام کارهای زندگی مادی و معنوی» توأم با فکر و اندیشه باشد. از این تعبیر دو 
نکته روشن می شود: 

نخست این که انسان گر چه موظف است در برابر خدا و پیامبرش» تسلیم باشد» ولی این 
اطاعت. به معنی اطاعت کورکورانه نیست. بلکه اطاعتی است آميخته با آگاهی» باید از اسرار 
احکام الهی. نه فقط در زمینه تحریم شراب و قمار» بلکه در همه زمینه هاء و لو اجمالاً آگاه 
گردد. و با درک صحیح آنها را انجام 
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دهد. 

معنی این سخن آن نیست که اطاعت احکام الهی. مشروط به درک فلسفه آنهاست. بلکه منظور 
این است: به موازات این اطاعت باید بکوشد تا از اسرار و روح احکام خدا آگاه گردد. 

دیگر این که: انديشه باید در تمام زمینه ها انجام گیرد. برای نیازمندی های جسم و جان» روح 
و بدن: چرا که دنیا و آخرت به هم مربوطند. و ویرانی هر یک در دیگری اثر می گذارد. 
اصولك انديشه درباره یکی از این دو به تنهائی نمی تواند ترسیم صحیحی. از واقعیت این 
عالم در اختیار انسان بگذارد: چرا که هر یک از اين دو بخشی از این عالم است, دنیا بخش 
کوچک تر و آخرت بخش عظیم ترء و آنها که تنها درباره یکی از این دو می اندیشند» تفکر 
درستی از عالم هستی ندارند. 

سپس به چهارمین سوال و پاسخ آن می پردازد می فرماید: «از تو درباره یتیمان سؤال می 
کنند» (و شنک عن الیْتامی). 

بگو اصلاح کار آنان بهتر است» (ْل الاح هم خی 

«و اگر زندگی خود را با آنان ا ندارد) آنها برادر شما هستند» (و إن تخالطوم 
فإخوانکم).(۱) 

به این ترتیب» قرآن» به مسلمانان گوشزد می کند که شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت 
سرپرستی یتیمان» و آنها را به حال خود واگذاردن» کار درستی نیست. 


بهتر این است: سرپرستی آنها را بپذیرید» و کارهای آنان را سامان دهید و 


۱ - جمله شرطیه در اینجا محذوفی دارد مانند: «لا تاش به» با فلکم ذلک» و تعبیر «فاخوانکم» 
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اصلاح کنید. و اگر زندگی و اموال آنها با زندگی و اموال شما مخلوط گردد مشکلی نیست» در 
صورتی که نظر شما اصلاح باشد. و بسان یک برادن با آنها رفتار کنید. 

آن گاه اضافه می کند: «خداوند مفسد را از مصلح می شناسد» (و له بعلم هید من 
الَمْصلح). 

آری» او از نیات همه شما آگاه است» و آنها که قصد سوء استفاده از اموال یتیمان دارند» و با 
آمیختن اموال آنها با اموال خود. به حیف و میل اموال یتیمان می پردازند را از دلسوزان پاکدل 
واقعی می شناسد. 

و در پایان آیه» می فرماید: «خداوند اگر بخواهد می تواند کار را بر شما سخت بگیرد و شما را 
به زحمت اندازد (و در عين دستور دادن به سرپرستی یتیمان. دستور دهد که اموال آنها را به 
کلی از موال ود جدا سازید, ولی خداوند هرگز چنین نمی کند) زیرا او تانا و حکیم است» 


ا 


نکته ها: 

۱ - رابطه احکام چهارگانه بالا 

همان گونه که ملاحظه کردید. چهار سوّال در دو آیه فوق, درباره مسأله «شراب». «قمار» 
«انفاق» و «یتیمان»: همراه پاسخ آنها آمده است. ذکر این چهار سژال و جواب. با یکدیگر 
ممکن است. به این جهت باشد که واقعاً مردم گرفتار این چهار مسأله و درگیر با آنها بودند. 


لذا پی در پی درباره این چهار 


۱ -«أْنتکم» از ماده «عَنت» در اصل به معنی وقوع در امر خوفناک است. و به گفته (معجم 
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موضوع سوال می کردند (توجه داشته باشید «یتئلُونک» فعل مضارع و دلیل بر استمرار است). 


این احتمال نیز وجود دارد که: ارتباط این سوالات به خاطر آن است که هر چهار مورد به 
نحوی با مسایل مالی مربوط است. شراب و قمار مایه تباهی اموال. و انفاق مايه شکوفائی آن 
دیگر این که: انفاق جنبه عمومی و همگانی و جنبه اخروی و اصلاح دارد. و شراب و قمار 
جنبه خصوصی و مادی و افساد دارد و اصلاح کار یتیمان نیز دارای هر دو جنبه عمومی و 
خحصوصی است. و به این ترتیب» مصداق تفکر در دنیا و آخرت می باشد. 

و از اینجا رابطه خمر و میسر (شراب و قمار) نیز روشن می شود: زیرا هر دو مايه تباهی 
اموال» و فساد جامعه. و انواع بیماری های جسم و جان انسان هستند. 


۲ - زیان های نوشابه های الکلی 
نوشابه های الکلی زیان های بسیاری دارد که به بعضی از آنها اشاره می کنیم: 

الف اثر الکل در عمر: یکی از دانشمندان مشهور غرب اظهار می دارد هر گاه از جوانان ۳۱ 
ساله تا ۲۳ ساله معتاد به مشروبات الکلی. ۱ نفر بمیرند در مقابل از جوان های غير معتاد ده 
دانشمند مشهور دیگری ثابت کرده است که جوان های بیست ساله که انتظار می رود پنجاه 
سال عمر کنند در اثر نوشیدن الکل بیشتر از ۳۵ سال عمر نمی کنند. 


بر اثر تتجرییانی که کمپانی های ابیمه غمر4 کرده اند ثابت شده است غمر 
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معتادان به الکل نسبت به دیگران ۲۵ الی ۳۰ درصد کمتر است. 

آمار نشان می دهد: حد متوسط عمر معتادان به الکل در حدود ۳۵ الی ۵۰ سال است» در 
صورتی که حل متوسط عمر با رعایت نکات بهداشتی از ۷۰ سال به بالا است. 

ب -اثر الکل در نسل: کسی که در حین انعقاد نطفه» مست باشد ۳۵ درصد عوارض الکلیسم 
حاد را به فرزند خود منتقل می کند» و اگر زن و مرد هر دو مست باشند. صددرصد عوارض 
حاد در بچه ظاهر می شود برای این که به اثر الکل در فرزندان بهتر توجه شود آماری را در 
اینجا می آوریم: 

کودکانی که زودتر از وقت طبیعی به دنیا آمده اند از پدران و مادران الکلی ۶۵ درصد از 
مادران الکلی ۳۱ درصد. و از پدران الکلی ۱۷ درصد. بوده اند. 

کودکانی که هنگام تولد توانائی زندگی را ندارند. از پدران الکلی ٦‏ درصد و از مادران الکلی 
0 درصد. 

کودکانی که کوتاه قد بوده اند از پدران و مادران الکلی ۷۵ درصد و از مادران الکلی ۶۵ درصد 
بوده است. 

کودکانی که فاقد نیروی کافی عقلانی و روحی بوده اند از مادران و از پدران الکلی نیز ۷۵ 
درصد بوده است. 

ج اثر الكل در اخلاق: در شخص الکلی عاطفه ءخانوادگی و محبت نسبت به زن و فرزند 
ضعیف می شود به طوری که مکرر دیده شده پدرانی فرزندان خود را با دست خود کشته اند. 
د - زیان های اجتماعی الکل: طبق آماری که «انستیتوی» پزشکی قانونی شهر «نیون» در سال 


۱ تهیه نموده است. جرایم اجتماعی الکلیست ها از این قرار است: 
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مرتکبین قتل های عمومی ۵۰ درصد. 

ضرب و جرح ها در اثر نوشیدن الکل ۸ / ۷۷ درصد. 

سرقت های مربوط به الکلیست ها ۵ / ۸۸ درصد. 

جرایم جنسی مربوط به الکلی ها ۸۸/۸ درصد. می باشد. 

این آمار نشان می دهد: اکثریت قاطع جنایات و جرایم بزرگ در حال مستی روی می دهد. 
هم زیان های اقتصادی مشروبات الکلی: یکی از روان پزشک های معروف می گوید: 
متأسفانه حکومت ها حساب منافع و عایدات مالیاتی شراب را می کنند. ولی حساب بودجه 
های هنگفت دیگری را که صرف ترمیم مفاسد شراب می شود نکرده اند» اگر دولت ها 
حساب های ازدیاد بیماری های روحی را در اجتماع خسارت های جامعه منحط و اتلاف 
وقت های گران بهاء و تصادفات رانندگی در اثر مستی» و فساد نسل های پاک و تنبلی و بی 
قیدی و بی کاری» و عقب ماندن فرهنگ و زحمات و گرفتاری های پلیس. و پرورشگاه ها 
جهت سرپرستی اولاد الکلی ها و بیمارستان هاء و تشکیلات داد گستری برای جنایات آنها و 
زندان ها برای مجرمین از الکلی هاء و دیگر خسارت های ناشی از می گساری را یک جا 
بکنند. خواهند دانست در آمدی که به عنوان عوارض و مالیات شراب عاید می گردد. در برابر 
خسارت نامپرده هیچ است. 

به علاوه نتایج اسف انگیز صرف مشروبات الکلی را تنها با دلار و پول نمی توان سنجید. زیرا 
مرگ عزیزان. و به هم خوردن خانواده هاء و آرزوهای بر باد رفته و فقدان مغزهای متفکر 
انسانی به هیچ وجه قابل مقایسه با پول نمی باشد. 

خلاصه» ضررهای الکل آن قدر زیاد است که به گفته یکی از دانشمندان: 
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اگر دولت ها ضمانت کنند در نیمی از می خانه ها را ببندند می توان ضمانت کرد که از نیمی 
از بیمارستان ها و تیمارستان ها بی نیاز شویم. 

از آنچه گفته شد. معنی آیه مورد بحث» به خوبی روشن می گردد که اگر در تجارت مشروبات 
الکلی» سودی برای بشر باشد و یا فرضاً چند لحظه بی خبری و فراموش کردن غم ها برای او 
سودی محسوب شود زیان آن به درجات بیشتر» وسیع تر و طولانی تر است به طوری که این 
دو با هم قابل مقایسه نیستند. 


۳ - آثار شوم قمار 

کمتر کسی را می توان یافت که از زیان های گوناگون قمار بی خبر بات برای توضیح بیشتر 
گوشه ای از عواقب شوم و خانمان برانداز آن را به طور فشرده یادآور می شویم: 

الف - قمار بزرگ ترین عامل هیجان: کلیه روان شناسان و دانشمندان پیسیکولوژی, معتقدند: 
هیجانات روانی عامل اصلی بسیاری از بیماری هاست. مثلاً کم شدن ویتأمین هاء زخم معده 
جنون و دیوانگی» بیماری های عصبی روانی به صورت خفیف و حاد و مانند آنها در بسیاری 
از موارد ناشی از هیجان می باشند. و قمار. بزرگ ترین عامل پیدايش هیجان است تا آنجا که 
یکی از دانشمندان «امریکا» می گوید: 

در هر سال در این کشور فقط دو هزار نفر در اثر هیجان قمار می میرند. و به طور متوسط 
قلب یک «پوکرباز» (یک نوع بازی قمار) متجاوز از صد بار در دقیقه می زند. قمار گاهی 
سکته قلبی و مغزی نیز ایجاد می کند. و قطعاً عامل پیری زودرس خواهد بود. 


به؛علاوه یه کی داتشمتدآن؛ شخصی که متعول بازی قان است» نه کا 
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روح وی دستخوش تشنج است بلکه تمام جهازات بدن او در یک حالت فوق العاده به سر می 
برند. یعنی ضربان قلب. بیشتر می شود. مواد قندی در خون او می ریزد. در ترشحات غدد 
داخلی اختلال حاصل می شود رنگ صورت می پرد. دچار بی اشتهایی می شود و پس از 
پایان قمار به دنبال یک جنگ اعصاب و حالت بحرانی به خواب می رود و غالباً برای تسکین 
اعصاب و ایجاد آرامش در بدن متوسل به الکل و سایر مواد مخدر می شود. که در این صورت 
زیان های ناشی از آن را نیز باید به زیان های مستقیم قمار اضافه کرد. 

از زبان دانشمندان دیگری می خوانیم: قماربازن انسانی مریض است که دائماً احتیاج به مراقبت 
روانی دارد. فقط باید سعی کرد به او فهماند که یک خلاً روانی وی را به سوی این عمل 
ناهنجار سوق می دهد تا در صدد معالجه خویش بر آید. 

ب - رابطه قمار با جنایات: یکی از بزرگ ترین موسسات آمارگیری جهانی ثابت کرده است: 
۰ درصد جنایت ها با قمار رابطه مستقیم دارد» و از عوامل به وجود آمدن ۷۰ درصد جنایات 
دیگر نیز بشمار می رود. 

ج - ضررهای اقتصادی قمار: در طول سال» میلیون ها بلکه میلیاردها از ثروت مردم جهان در 
این راه از بین می رود. گذشته از ساعات زیادی که از نیروی انسانی در این راه تلف می شود 
و حتی نشاط کار مداوم را در ساعات دیگر سلب می کند. مثلاً در گزارش ها چنین آمده 
است: در شهر «مونت کارلو» که یکی از مراکز معروف قمار در دنیا است. یک نفر در مدت ۱٩‏ 
ساعت قمار بازی ‏ میلیون تومان ثروت خود را از دست داد وقتی درهای قمارخانه بسته شد 
یک راست به جنگل رفت. و با یک گلوله مغز خویش را متلاشی» و به زندگی خود خاتمه 


داد. گزارش دهنده اضافه می کند: جنگل های «مونت کارلو» 
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بارها شاهد خودکشی این پاک بازها بوده است. 

د - زیان های اجتماعی قمار: بسیاری از قماربازان به علت این که گاهی برنده می شوند و در 
یک ساعت ممکن است هزاران تومان سرمایه دیگران را به جیب خود بریزند. حاضر نمی 
شوند تن به کارهای تولیدی و اقتصادی بدهند. در نتیجه چرخ های تولید و اقتصاد به همان 
نسبت لنگ می شود و درست اگر دقت کنیم می بینیم. تمام قماربازان و عائله آنان سربار 
اجتماع هستند. و بدون این که کمترین سودی به این اجتماع برسانند از دست رنج آنها استفاده 
می کنند. و گاهی هم که در بازی قمار باختند. برای جبران آن دست به سرقت می زنند. 
خلاصه زیان های ناشی از قمار به حدی است که حتی بسیاری از کشورهای غير مسلمان آن 
را قانوناً ممنوع اعلام داشته اند. اگر چه عملاً به طور وسیع آن را انجام می دهند. 

مثلً انگلستان در سال 2۵۳۸۳۳ امریکا در تال 2۳۸۳5۵ شوروی در سال ۱۸۶ 3 القان در سال 
در پایان این بحث» اشاره به این موضوع جالب به نظر می رسد طبق آماری که بعضی از 
محققان تهیه کرده اند جیب بری ۰ درصد فساد اخحلاق ۰ درصد. ضرب و جرح ۰ درصد. 
جرایم جنسی ۱۵ درصد. طلاق ۰ درصد و خودکشی ۵ درصد. معلول قمار است. 

اگر بخواهیم یک تعریف جامعی برای قمار تهیه کنیم. باید بگوییم: قمار یعنی قربانی کردن 
مال و شرف برای به دست آوردن مال غیر به خدعه و تزویر و احیاناً به عنوان تفریح و 
نرسیدن به هیچ کدام. 

یک نکته دیگر نیز توجه کنیم و آن این که: چرا خداوند به هنگام 
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سرزنش و نهی از شراب خواری به منافع آن اشاره کرده است» در حالی که می دانیم منافع آنها 
در برابر زیان آنها بسیار ناچیز است. 

ممکن است نکته آن این باشد که: اولاً در عصر جاهلیت (مانند عصر ما) معامله شراب و بهره 
برداری از قمار» بسیار رواج داشت و اگر به این موضوع اشاره نمی شد. شاید بعضی از کوتاه 
فکران تصور می کردند. مسأله به صورت یک جانبه بررسی شده. 

به علاوه. همیشه افکار انسان بر محور سود و زیان دور می زند. و برای نجات او از چنگال 
مفاسد احلاقی بزرگ باید از همین منطق استفاده کرد. 

ضمناً آیه مورد بحث. به پاره ای از گفته های پزشکان که مشروبات الکلی را در مبارزه با 
بعضی از بیماری ها مفید می دانند. نیز عملاً پاسخ گفته است که: این گونه منافع اجتماعی هیچ 
گاه با زیان های ناشی از آن قابل سفایسه پیت بعتی اگز روی یک بیماری انز تت ذافعه 
باق منکن است سرچشنمه بیباری:های قظر تاک تری کرد و این که در پار ای از رابات 
وزد شد که خداوند دو روات الکلی قفا تافر بده استه شان آشاوه به همین قت 


بان 


٤‏ - اعتدال در مسأله انفاق 

با این که انفاق از مهمترین مسائلی است که اسلام و قرآن» روی آن تکیه کرده» ولی با این حال 
اجازه نمی دهد. بی حساب و افراطی باشد. 

آن چنان که زندگی انفاق کننده را دچار نابسامانی کند. آیه فوق» بنابر بعضی از تفاسیر, ناظر به 
همین معنی است. و نیز می تواند اشاره به این حقیقت باشد که بعضی از افراد. برای شانه 
خالی کردن از زیر بار این دستور مهم اسلامی» غالباً نیازهای خودشان را مطرح می کنند» قرآن 
می گوید: بسیاری از شما اضافات و 
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زوایدی از زندگی خود دارید حداقل از آنها انتخاب کنید و انفاق نمائید. 


۵ - اندیشه در همه چیز 

جمله «لعلَکُم نمرون فی الدنیا و لاخرة» درس مهمی به مسلمانان می آموزد که آنها هیچ 
کاری را چه در زندگی مادی و چه در زندگی معنوی, بدون فکر و انديشه انجام ندهند. حتی 
تبیین آیات الهی برای بندگان نیز برای برانگیختن اندیشه ها و حرکت به سوی تفکر است» و 
چه بیچاره هستند مردمی که نه کارهای دینی شان روی فکر و انديشه است. و نه کارهای 
دنبایشان. 
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۱ ولا هرا الخت کات کی بومن ولا مه قومته یر من شش رکه 
و لو اغجبتکم و لا تتکخوا المُشركين حتى بُؤمنوا و لعب فزمن 
خی من مُشرک و لو أَغجبکم آولنک یدغون إلى الثار و اللّه دغوا 
إلى اجه و الْعْفرة باذْنه و یبن آياته للناس للم یتذکرون 


ترحمه: 

۱ -و با زنان مشرک و بت پرست. تا ایمان نیاورده اند. ازدواج نکنید! (اگر چه جز به 
ازدواج با کنیزان. دسترسی نداشته باشید: زیرا) کنیز با ایمان» از زن آزاد بت پرست» بهتر است: 
هر چند (زیبایی؛ یا ثروت. يا موقعیت او) شما را به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج 
مردان بت پرست. تا ایمان نیاورده اند. در نیاورید! یک غلام با ایمان» از یک مرد آزاد بت 
پرست. بهتر است: هر چند (مال و موقعیت و زیبایی او.) شما را به شگفتی آورد. آنها دعوت 
به سوی آتش می کنند: و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود می نماید. و آیات 


خویش را برای مردم روشن می سازد: شاید متذکر شوند! 


شأن نزول: 

شخصی به نام «مرئد» که مرد شجاعی بود از طرف پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) مأمور شد 
که از «مدینه» به «مکه» برود و جمعی از مسلمانان را که آنجا بودند با خود بیاورد» وی به قصد 
انجام فرمان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) وارد «مکه» شد. در آنجا با زن زیبائی به نام «عناق» 
که در زمان جاهلیت او را می شناخت برخورد نمود آن زن او را مانند گذشته به گناه دعوت 
کرد. اما «مرند» که مسلمان شده بود تسلیم 
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خواسته او نشد. آن زن تقاضای ازدواج نمود «مرئد» گفت: این امر موکول به اجازه پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) است. او پس از انجام مأموریت خود به «مدینه» بازگشت و جریان را به اطلاع 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) رساند این آیه نازل شد و بیان داشت زنان مشرک و بت پرست» 
شایسته همسری و ازدواج با مردان مسلمان نیستند.(۱) 

تفسیر: 

ازدواج با مشرکان ممنوع است 

مطابق شأن نزولی که در بالا آمد. این آیه نیز در واقع پاسخ به سؤال دیگری درباره ازدواج با 
مشرکان است. می فرماید: «با زنان مشرک و بت پرست. مادام که ایمان نیاورده اند ازدواج 
نکنید» (و لا تنکخوا الهش كات حتى زر من): 

پس از آن در یک نیش افزاید: «کنیز با ایمان از زن آزاد بت پرست. بهتر است» هر چند 
زیبائی او شما را به اعجاب وا دارد» (و لا مه مُوْمنهٌ خی من مُش رکه و لو آغجبتکم). 

درست است که ازدواج با کنیزان (مخصوصاً کنیزانی که نه بهره چندانی از زیبائی دارند و نه 
مال) در عرف مردم جالب و پسندیده نیست» به خصوص این که در مقابل آنها زن مشرک زیبا 
یا ثروتمندی باشد. 

ولی ارزش ایمان. کفه ترازوی مقایسه را به نفع کنیزان سنگین تر می کند: چرا که هدف از 


۱ -«مجمع البیان»؛ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی» جلد ۳ صفحه 1۷ ذیل آیه مورد 
بحث(مؤسسة التاریخ العربی» ۱۶۰۵ ه ق) - «درٌ المنثور». جلد ۱ صفحه ۲۵۱ (دار المعرفث 
چاپخانه الفتح جده طبع اول. ۱۳۱۵ هھ ق). 

این نکته نیز قابل ذکر است که این شأن نزول در مورد آیه ۳ سوره «نور» نیز وارد شده است 
(تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱۲ صفحه ۰.۱۷۸ مؤسسة التاریخ العربی» ۱۶۰۵ هق - «درٌ المنثور» 
جلد ۵» صفحه ۲۰ 


دار المعرفث چاپخانه الفتح جده طبع اول» ۱۳۱۵ ه ق). 
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مربی فرزندان او و نیمی از شخصیت او را تشکیل می دهد با این حال چگونه می توان شرک 
و عواقب شوم آن را با زیبائی ظاهری و مقداری مال و ثروت. مبادله کرد. 

سپس به بخش دیگری از این حکم پرداخته. می فرماید: «دختران خود را نیز به مردان بت 
پرست - مادامی که ایمان نیاورده اند - ندهید (هر چند ناچار شوید آنها را به همسری غلامان 
با ایمان در آورید: زیرا) یک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست بهتر است. هر چند (مال 
و موقعیت و زیبائی او) شما را به اعجاب آورد» (و لا تنک‌خوا المُشرکین حتی منوا و لب 
من یر ین رک و لو خی 

بنابراین. همان گونه که از ازدواج مردان مومن با زنان مشرک و بت پرست نهی شده ازدواج 
مردان مشرک با زنان مومن نیز ممنوع است. حتی غلامان باایمان بر آنها ترجیح و اولویت 
دارند. و از مردان زیبا و ثروتمند و ظاهراً با شخصیت کافر برتر و شایسته تر» بلکه مسأله در 
این بخش از حکم» سخت تر و مشکل تر است: چرا که تأثیر شوهر بر زن معمولاً از تأثیر زن 
بر شوهر پیشتر است. 

سپس دلیل این حکم الهی را برای به کار انداختن اندیشه ها بیان می کند. می فرماید: «آنها 
(یعنی مشرکان) به سوی آتش دعوت می کنند. در حالی که خدا (ممنانی که مطیع فرمان او 
هستند) را با فرمان خود دعوت به بهشت و آمرزش می کنده (اُولئک پدشون إلى النار و له 
يعوا إلى اجه و المَعْفِرةُ باذّنه. 0 

و در این آیه می افزاید: هو آیات خود را برای مردم روشن می سازد. شاید متذکر شوند» (و 
ُن آیاته للناس عم E‏ 
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نکته ها: 

چنان که دیدیم آیه فوق, در یک جمله کوتاه» فلسفه این حکم را بیان کرده که اگر آن را 
جامعه است. و محیط تربیتی خانواده در سرنوشت فرزندان. فوق العاده موثر است. 

از یک سو آار قطعی ورائت» و از سوی دیگر آار قطعی تربیت در طفولیت: زیرا نوزادان, 
بعد از تولد غالبا در دامان پدر و مادر پرورش می یابند و در سال هائی که سخت شکل 

از سوی سوم شرک. خمیر مايه انواع انحرافات. و در واقع آتش سوزانی است. هم در دنیا و 
هم در آخرت. لذا قرآن اجازه نمی دهد مسلمانان. خود یا فرزندانشان را در این آتش بیفکنند. 
از این گذشته مشرکان که افراد بیگانه از اسلامند. اگر از طریق ازدواج به خانه های مسلمانان 
راه یابند. حامعه اسلامی گرفتار هرج و مرج و دشمنان داخلی می شود. 

ولی این تا زمانی است که آنها بر مشرک بودن پافشاری می کنند» اما راه به روی آنها باز است؛ 
می توانند ایمان بیاورند و در صفوف مسلمین قرار گیرند» و به اصطلاح کفو آنها در مسأله 
ضمناً واژه «نکاح» در لغت» هم به معنی آمیزش جنسی آمده. هم به معنی عقد ازدواج و در 
اینجا منظور. عقد ازدواج است» هر چند «راغب» در «مفردات» می گوید: «نکاح» در اصل» به 
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۲ - مشرکان چه اشخاصی هستند؟ 

واژه «مشرک» در قرآن» غالباً به بت پرستان اطلاق شده» ولی بعضی از مفسران معتقدند: مشرک 
شامل سایر کفار مانند بهود. نصارا و مجوس (و به طور کلی اهل کتاب) نیز می شود: زیرا هر 
کدام از این طوائف برای خداوند شریکی قائل شدند. نصارا قائل به خدایان سه گانه (تثلیث) و 
مجوس قائل به خدایان دوگانه اهور مزدا و اهریمن (ثنویت) و بهود غزیر را فرزند خدا می 
دانستند» ولی این عقائد گر چه شرک آور است اما با توجه به این که در آیات متعددی مشرکان 
در برابر اهل کتاب قرار گرفته اند و با توجه به این که يهود و نصارا و مجوس در اصل متکی 
به نبوت راستین و کتاب آسمانی هستند. معلوم می شود: منظور قرآن از مشرک همان بت 
پرست است. 

حدیث معروفی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده که: در ضمن وصایای خود فرمود: 
«مشرکان را از جزيرة العرب بیرون کنید.(۱) شاهد این مدعی است: چرا که به طور مسلم اهل 
کتاب از «جزيرة العرب» اخراج نشدند. بلکه به عنوان یک اقلیت مذهبی طبق دستور قرآن با 
دادن جزیه در پناه اسلام زندگی می کردند. 


۳-اين آیه منسوخ نشده است 
بعضی از مفسران گفته اند: حکم آیه فوق» منسوخ شده و ناسخ آن آیه «و الْمْحَصنات من الَّذين 
آوتوا الکتاب»(۲) می باشد. که اجازه ازدواج با زنان اهل کتاب را می دهد. 


۱ -«آخرجوا المُشرکین من جزيرة العرب» («بحار الانوار»» جلد ۳۰ صفحات ۵۳۰ و ۵۳۱). 
ey‏ انات اه 3 الله علیه وآله) سفارش به اخراج مشرکان 
و اهل کتاب نموده است («وسائل الشیعه»» جلد ۱۵» صفحه ۱۳۲ حدیث ۲۰۱۶۷ آل البیت - 
«مستدرک الوسائل»» جلد ۰۱۱ 

صفحه ۱۰۲ حدیث ۱۲۵۳۳ - ۲ آل البیت - «بحار الانوار» جلد 4 صفحه ۱۸۶ و جلد ۱۸ 
صفحه .)۱٤٤‏ 


۲ مائده» آیه ۵. 
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این تصور از آنجا پیدا شده که گمان کرده اند: آیه مورد بحث» ازدواج با همه کفار را تحریم 
کرده بنابراین آیه ۵ سوره «مائده» که اجازه ازدواج با کفار اهل کتاب را می دهد. ناسخ این 
حکم می باشد (یا مخصص آن است). 

ولی با توجه به آنچه در تفسیر آیه فوق گفته شد. معلوم می شود: این آیه فقط نظر به ازدواج با 
بت پرستان دارد. نه کفار اهل کتاب مانند بهود و نصاراء (البته در مورد ازدواج با کفار اهل 
کتاب نیز قرائنی در آیه و روایات اهل بیت(علیهم السلام)است که نشان می دهد: منظور فقط 


٤‏ - تشکیل خانواده باید با دقت و مطالعه باشد 

بعضی از مفسران معاصر در اینجا اشاره به نکته ظریفی کرده اند. و آن این که: آیه مورد بحث 
و ۲۱ آیه دیگر که به دنبال آن می آید احکام مربوط به تشکیل خانواده را در ابعاد مختلف بیان 
می کند. و در این آیات. دوازده حکم در این رابطه بیان شده است: 

۱ - حکم ازدواج با مشرکان. 

۲ - تحریم نزدیکی در حال حیض. 

۳-حکم قَسم به عنوان مقدمه ای برای مسأله ایلاء (منظور از ایلاء آن است که کسی سوگند 
یاد کند با همسرش آمیزش نکند). 

٤‏ - حکم ایلاء و به دنبال آن طلاق. 

۵ -عده نگه داشتن زنان مطلقه. 

٦‏ -عدد طلاق ها. 

۷-نگه داشتن زن با نیکی با رها کردن با نیکی. 


- حکم شیر دادن نوزادان. 
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٩‏ -عده زنی که شوهرش وفات کرده. 

۰ - خواستگاری از زن قبل از تمام شدن عده او. 

۱- مهر زنان مطلقه قبل از دخول. 

۲ - حکم متعه (هدیه دادن) به زن بعد از وفات شوهر یا طلاق گرفتن و این احکام با 
تذکرات اخلاقی و تعبیراتی که نشان می دهد مسأله تشکیل خانواده نوعی عبادت پروردگار 


است» و بايد همراه با فکر و اندیشه باشد آمیخته شده است.(۱) 


۱ - تفسیر «فی ظلال القرآن» جلد ۱ صفحات ۳4۶ تا ."٤٦‏ 
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۲ او یستتلونک عن المَحیض فل هو أذى فاغترلوا الساء فى 
لمحیض و لانقروفن حتی يَطْهُرن فاذا تین وهن من یت 
رگم له له مجبه اتير و رین 

۳ ناکم حرث لکم فائوا حرتکم نی شتتم و قدقوا لا نفسکم 
و انوا الله و اموا نکم ملاو و شر المُؤمنين 


تر جمه: 

۲ -و از توء درباره حیض سؤال می کنند. بگو: چیز زیانبار و آلوده ای است: از این رو در 
حالت قاعدگی» از زنان کناره گیری کنید! و با آنها نزدیکی ننماییده تا پاک شوند. و هنگامی که 
پاک شدند! از طریقی که خدا به شما فرمان داده, با آنها آمیزش کنید! خداوند توبه کنندگان را 
دوست دارد و پاکان را (نیز) دوست دارد. 

۳ - زنان شماء محل بذرافشانی شما هستند. پس هر زمان که بخواهید. می توانید با آنها 
آميزش کنید. و (سعی نمائید با پرورش فرزندان صالح) اثر نیکی برای خود. از پیش بفرستید! و 


از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مومنان بشارت ده! 


زنان در هر ماه به مدت حداقل سه روزء و حداکثر ده روز قاعده می شوند و آن عبارت از 
خونی است که با اوصاف خاصی که در کتب فقه آمده از رحم زن خارج می گردد. زن را در 


چنین حال «حائض» و آن خون را حون «حبض) 
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می گویند: آئین کنونی يهود و نصارا احکام ضد یکدیگر در مورد آمیزش مردان با چنین زنانی 
دارند که برای هر کس حالت استفهام ایجاد می نماید. 

جمعی از بهود می گویند: معاشرت مردان با این گونه زنان مطلقاً حرام است هر چند به 
صورت غذا خوردن سر یک سفره و یا زندگی در یک اطاق باشد. مثلاً می گویند: جائی که زن 
حائض بنشیند مرد نباید بنشیند» اگر نشست باید لباس خود را بشوید و الا نجس است» و نيز 
اگر در رختخواب او بخوابد لباس و بدن را بايد شستشو دهد. 

به طور خلاصه زن را در این مدت» یک موجود ناپاک و لازم الاجتناب می دانند. 

در مقابل این گروه نصارا هستند که می گویند: هیچ گونه فرقی میان حالت حیض زنان و غير 
حیض نیست. همه گونه معاشرت حتی آمیزش جنسی, با آنان بی مانع است! 

مشرکان عرب به خصوص آنها که در «مدینه» زندگی می کردند. کم و بیش به خلق و حوی 
یهود انس گرفته بودند و با زنان حائض مانند بهود رفتار می کردند و در زمان عادت ماهیانه 
از آنها جدا می شدند. همین اختلاف در آئین و افراط و تفریط های غیر قابل گذشت» سبب 
شد که بعضی از مسلمانان از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) در این باره سوال کنند. در پاسخ 


آنان این آیه نازل شد.(۱) 


۱ -«فقه القرآن» قطب راوندی» جلد ۱ صفحه ٩۱‏ (کتابخانه آية اللّه مرعشی نجفی» ۱1۰۵ ه- 
ق) - تفسیر «اين کثیر). جلد ٩‏ صفحه ۶۳۸ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «آلوسی». جلد ۲ 


صفحه ۱۲۰ ذیل آیه مورد بحث -«سنن بیهقی» جلد ۲. صفحه ۰۱۲ حدیث ۱۵۳۱. 
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تفسیر: 

حکم زنان در عادت ماهیانه 

در نخستین آیه به سژالی برخورد می کنیم و آن درباره عادت ماهیانه زنان است» می فرماید: 
«درباره (خون) حیض از تو سوال می کنند. بگو چیز زیان آوری است» (و سوک عن 
المحیض فل هو أذى). 

و بلافاصله می افزاید: «حال که چنین است از زنان در حالت قاعدگی کناره گیری نمائید. و با 
آنها آمیزش جنسی نکنید تا پاک شوند» (فاغتزلوا النساء فى الححيض و لا تفرُوهن حتی 
یَطْهْرن). 

«ولی هنگامی که پاک شدند. از طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید که 
يجب التوابين و ثحبأ المْتطیرین). 

«محیض) مصدر میمی و به معنی عادت ماهیانه است. در «معجم مقاییس اللغه»» آمده است: 
این واژه» در اصل به معنی خارج شدن آب قرمز از درختی است به نام «سمُره)» (سپس به 
عادت ماهیانه زنان اطلاق شده است) ولی در تفسیر «فخر رازی» آمده که: «حیض» در اصل, به 
معنی سیل است. و لذا هنگامی که سیل جریان پیدا کند. گفته می شود: حاض سل و حوض 
را نیز به همین مناسبت حوض. می گویند که آب به سوی آن جریان پیدا می کند. 

اما از گفته «راغب» در «مفردات» عکس این استفاده می شود که: این واژه در اصل. به معنی 
همان خون عادت است (سپس به معانی دیگر اطلاق شده). 

در هر حال, منظور در اینجاء همان خون است که قرآن» آن را «آذی» (چیز آلوده یا زیان آور) 
معرفی کرده است» و در حقیقت این جمله. فلسفه حکم اجتناب از آمیزش جنسی زنان را در 
حالت قاعدگی که در جمله بعد آمده است 
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بیان می کند: زیرا آمیزش در چنین حالتی. علاوه بر این که تنفرآور است. زیان های بسیاری به 
بار می آورد که طب امروز نیزء آن را اثبات کرده از جمله: 

احتمال عقیم شدن مرد و زن» و ایجاد یک محیط مساعد برای پرورش میکروب بیماری های 
آمیزشی (مانند سفلیس و سوزاک) و نیز التهاب اعضاء تناسلی زن» و وارد شدن خون آلوده به 
داخل عضو تناسلی مرد و غیر اینها که در کتب طب آمده است. لذا پزشکان, آمیزش جنسی با 
چنین زنانی را ممنوع اعلام می کنند. 

منشأً پیدایش خون حیض. مربوط به احتقان و پر خون شدن عروق رحم» سپس پوسته. پوسته 
شدن مخاط آن, و جریان خون های موجود است» ترشح خون مزبور ابتداناً نامنظم و بی رنگ 
است. ولی به زودی سرخ رنگ و منظم می شود و در اواخر کار بار دیگر کم رنگ و نامرتب 
می گردد.(۱) 

اصولاً خونی که هنگام عادت ماهیانه دفع می شود» خونی است که هر ماه در عروق داخلی 
رحم» برای تغذیه جنین احتمالی جمع می گردد: زیرا می دانیم رحم زن در هر ماه تولید یک 
تخمک می کند. و مقارن آن عروق داخلی رحم به عنوان آماده باش برای تغذیه نطفه مملو از 
خون می شود. 

اگر در این موقع که تخمک وارد رحم می شود اسپرم که نطفه مرد است در آنجا موجود 
باشد» تشکیل نطفه و جنین می دهد و خون های موجود در عروق رحم صرف تغذیه آن می 
شود در غير این صورت. بر اثر پوسته پوسته شدن مخاط رحم و شکافتن جدار رگ هاء 
خون موجود خارج می شود و این همان حون حیض است. و از اینجا دلیل دیگری برای 
ممنوع بودن آمیزش جنسی در این حال به دست می آید: زیرا رحم زن در موقع تخلیه این 


خون ها هیچ گونه 


۱ -اقتباس از «اعجاز قرآن»» صفحات ۵۵ و +۵. 
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آمادگی طبیعی برای پذیرش نطفه ندارد و لذا از آن صدمه می بیند. 

جمله «یَطْهْرنْ» به گفته بسیاری از مفسران به معنی پاک شدن زنان از حون حیض است. و اما 
جمله «فاٍذا تَطَهّرن) را بسیاری به معنی غسل کردن گرفته اند. بنابراین طبق جمله اول» به 
هنگام پاک شدن از خون» آمیزش جنسی جایز است هر چند غسل نکرده باشد و طبق جمله 
دوم تا غسل نکند جایز نیست.(۱) 

بر این اساس آیه خالی از ابهام نیست. ولی با توجه به این که جمله دوم تفسیری است بر 
جمله اول و نتیجه آن ‏ لذا با فاء تفریع عطف شده -به نظر می رسد که «تَطْهُرن) نیز به معنی 
پاک شدن از خون است. بنابراین» با پاک شدن از عادت. آمیزش مجاز است. به خصوص این 
که در آغاز آیه هیچ سخنی از وجوب غسل در میان نبود و این همان قولی است که فقهای 
بزرگ نیز در فقه به آن فتوا داده اند که بعد از پاک شدن از حون حتی قبل از غسل. آمیزش 
جنسی جایز است. ولی بدون شک بهتر این است که بعد از سل باشد. 

جمله من خیّث أَمَرکُم اللّه: «از آن طریق که خداوند دستور داده» می تواند تأکیدی بر جمله 
قبل باشد. یعنی فقط در حال پاکی زنان» آمیزش جنسی داشته باشید. نه در غير این حالت. 
و ممکن است مفهوم وسیع تر و کلی تری از آن استفاده کرد. یعنی بعد از پاک شدن نیز 
آمیزش باید در چهار چوب فرمان خدا باشد. این فرمان می تواند فرمان تکوینی پروردگار یا 
فرمان تشریعی او باشد: زیرا خداوند برای بقای نوع انسان. جاذبه مخصوصی در ميان دو 
جنس مخالف نسبت به یکدیگر قرار داده» و به همین دلیل» آمیزش جنسی لذت خاصی برای 
هر دو طرف دارد. 

ولی مسلّم است. که هدف نهایی» بقاء نسل بوده. و این جاذبه و لذت؛ 


| -دومی مفهوم شرط و اولی مفهوم غایت است. 
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مقدمه آن است» روی این اصل لذت جنسی باید. تنها در مسیر بقای نسل قرار گیرد. و به 
همین جهت استمناء لواط و مانند آن. نوعی انحراف از این فرمان تکوینی و ممنوع است. 

و نیز ممکن است مراد. امر تشریعی باشد. یعنی بعد از پاک شدن زنان از عادت ماهانه. باید 
جهات حلال و حرام را در حکم شرع در نظر بگیرید. 

بعضی نیز گفته اند: مفهوم این جمله ممنوع بودن آمیزش جنسی با همسران از غیر طریق 
معمولی می باشد. ولی با توجه به این که در آیات گذشته سخنی از این مطلب در ميان نبوده؛ 


انش یی عناسب به نظر ن وسل:(۱) 


در آیه دوم» اشاره زیبائی به هدف نهایی آمیزش جنسی کرده. می فرماید: «همسران شما محل 
بذرافشانی شما هستند» (نساؤ کم حرث لکم). 

«بنابراین هر زمان بخواهید می توانید با آنها آمیزش نمائید» (فأوا حرتکم انی شفتم). 

در اینجا زنان تشبیه به مزرعه شده اند این تشبیه ممکن است برای بعضی سنگین آید که: چرا 
اسلام درباره نیمی از نوع بشر. چنین تعبیری کرده است در حالی که نکته باریکی در این تشبیه 
نهفته شده در حقیقت قرآن می خواهد ضرورت وجود زن در اجتماع انسانی را نشان دهد که 
زن وسیله اطفاء شهوت و هوسرانی مردان نیست. بلکه وسیله ای است برای حفظ حیات نوع 
بشر» این سخن در برابر آنها که نسبت به جنس زن» همچون یک بازیچه یا وسیله هوسبازی 


۱ - توجه داشته باشید «حیْث» هم به عنوان ظرف مکان, و هم به عنوان ظرف زمان, آمده 


است» و در اینجا می تواند اشاره به زمان مجاز بودن آمیزش جنسی, یعنی زمان پاکی باشد. 
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«حرت) مصدر است و به معنی بذرافشانی است و گاهی به خود مزرعه نیز اطلاق می شود. 
«آنی» از اسماء شرط است و غالبا به معنی «متی» که به معنی زمان است استعمال می شود» و 
در این صورت آن را «نی» زمانیه می گویند. و گاهی نیز به معنی مکان است. مانند آنچه در 
آیه ۳۷ سوره «آل عمران» آمده: قال یا میم آنی لک هذا قالّت هو من عند اللّه: «زکریا گفت: 
ای مریم! این غذا (ی بهشتی) را از کجا آورده ای؟» گفت: از نزد خدا». 

اگر «أنی» در آیه فوق» زمانیه باشد» توسعه زمانی مسأله آمیزش جنسی را بیان می کند یعنی در 
هر ساعتی از شب و روز مجاز هستید و اگر مکانیه باشد. توسعه در مکان و چگونگی انواع 
آمیزش است. 

این احتمال» نیز وجود دارد که: اشاره به هر دو جنبه باشد. و به این ترتیب دو همسر می 
توانند هرگونه» و در هر زمان و مکان» از لذت جنسی بهره گيرند. (جز آنچه در قانون شرع 
ممنوع شده است). 

سپس در ادامه آیه می افزاید: «با اعمال صالح و پرورش فرزندان صالح» آثار نیکی برای خود از 
پیش بفرستید» (و قلموا لا نفسکم). 

اشاره به این که هدف نهایی از آمیزش جنسی, لذت و کامجوئی نیست بلکه باید از این 
موضوع برای ایجاد و پرورش فرزندان شایسته» استفاده کرد. و آن را به عنوان یک ذخیره 
معنوی برای فردای قیامت از پیش فرستاد. 

این سخن هشدار می دهد که: باید در انتخاب همسر اصولی را رعایت کنید که به این نتیجه 
مهم یعنی تربیت فرزندان صالح و نسل شایسته انسانی منتهی شود. 

در حدیثی نیز از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: اذا مات این آدم انقطع له 
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الا عن تلاث: صدقة جاريَة و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له: 

«هنگامی که انسان می میرد امید او جز از سه چیز قطع می شود: صدقات جاریه (اموالی که از 
منافع آن مرتباً بهره گیری می شود) و علمی که از آن سود می برند و فرزند صالحی که برای 
او دعا می کند.(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: لیس ینبم الرجل غد موتهمن الأجر 
الا تلاث خصال: صدقٌَ آخراها فی حباته فهی تجری بغد موته و سنه هدی سها و کان َغمل 
بها بخ موت و ولك صالخ تعفر له 

«هیچ گونه اجر و پاداشی بعد از مرگ به دنبال انسان نمی آید مگر سه چیز: صدقه جاریه ای 
که در حیات خود فراهم ساخته و بعد از مرگش ادامه دارد (مانند بناهای خیر) و سنت هدایت 
گری که آن را بر قرار کرده و بعد از مرگ او به آن عمل می کنند» و فرزند صالحی که برای او 
استغفار کند».(۲) 

همین مضمون در روایات متعدد دیگری نیز وارد شده است. و در بعضی از روایات» شش 
موضوع ذکر شده که اولین آنها فرزند صالح است.(۳) 

به این ترتیب. فرزندان صالح در کنار آثار علمی و تألیف کتاب های هدایت کننده و تأسیس 
ای کر هوق سوه ماران و اهاز قزر کته اتد 

و در پایان آیه دستور به تقوا س دهد» می فرماید: «تقوای الهی پیشه کنید و بدانید او را 
ملاقات خواهید کرد و به مومنان بشارت دهید» بشارت رحمت الهی 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۲ صفحه ۲۲ -«مستدرک», جلد ۱۲ صفحه ۲۳۰ و جلد ۰۱۶ صفحه 
٥‏ (چاپ آل البیت) - «مجمع البیان»» جلد ۱» صفحه ۳۲۱ ذیل آیات مورد بحث (جلد ۲ 
صفحه ۸٩‏ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» طبع اول. ۱۶۱۵ ه ق). 

۲ - «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه ۰۲۹۶ حدیث ۶ -«وسائل الشیعه»» جلد ۱۱ صفحه ۱۷۶ و 
جلد ۰۱٩‏ صفحات ۱۷۱ و ۱۷۲ (چاپ آل البیت) -«کافی». جلد ۷ صفحه ۵7 (دار الکتب 
الاسلامية). 

۳ «بحار الانوار» جلد 1 صفحه ۲۹۳ حدیث ۲» و جلد ۰1۸ صفحه ۲۵۷ و جلد ٠۰۰‏ 
صفحات 14 و ۱۸۱ -«خصال» شیخ صدوق» جلد ۱» صفحه ۳۲۳ (انتشارات جامعه مدرسین» 


۳ مه ق). 
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و سعادت و نجات در سایه تقوا (و انوا الله و المُوا نكم ملاقوه و بر المُؤمنين). 

کشا ایس ی نان امک یواست ۶ات اضادس و کار 
دارد خداوند در این جمله های آخر» مژمنان را به دقت در این ام و پرهیز از هر گونه گناه و 
انحراف» دعوت فرموده و به آنها هشدار می دهد: بدانید: همگی به ملاقات پروردگار خواهید 

شتافت و تنها راه نجات. ایمان و تقوای در سایه ایمان است. 


نکته ها: 

۱ - رفتار اقوام پیشین با زنان 

چنان که اشاره شد. اقوام پیشین در مورد زنان هنگام عادت ماهیانه. عقائد مختلفی داشتند: 
یهود فوق العاده سخت گیری می کردند و در این ایام به کلی از زنان در همه چیز جدا می 
شدند. در خوردن و آشامیدن و مجلس و بستر» و در تورات کنونی احکام شدیدی در این باره 
دیده می شود.(۱) 

و به عکس آنها؛ مسیحیان هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی برای خود. در برخورد با زنان» در 
این ایام قائل نبودند. و اما بت پرستان عرب. دستور و سنت خاصی نزد آنها در این زمینه 
یافت نمی شد. ولی ساکنان «مدینه» و اطراف آن» بعضی از آداب يهود را در این زمینه اقتباس 
کرده بودند. و در معاشرت با زنان در حال حیضء سختگیری هائی داشتند. در حالی که سایر 


عرب چنین نبودند. و 


| - در باب ۵ از سفر «لاویان» تورات. چنین می خوانیم: «اگر زنی صاحبه جریان باشد و 
جریان از بدنش خون حیض باشد. تا هفت روز جدا خواهد بود و هر کس او را مس کند تا به 
شام ناپاک باشد. و هر چیزی که وقت جدا ماندنش بر آن بخوابد ناپاک و هر چه که بر آن 
نشسته باشد ناپاک باشد. و هر کسی که بسترش را لمس نماید لباس خود را بشوید و خویشتن 
را با آب شستشو دهد و تا به شام ناپاک باشد...» و احکام دیگری از این قبیل. 
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حتی شاید آمیزش جنسی را در این حال جالب می دانستند و معتقد بودند: اگر فرزندی 
نصیب آنها شود بسیار خون ریز خواهد بود و این از صفات بارز و مطلوب. نزد اعراب بادیه 


نشین خون ریز بود.(۱) 


۲ - جمع بین طهارت و توبه 

ذکر طهارت و توبه در کنار یکدیگر در آیات فوق ممکن است اشاره به این باشد که طهارت؛ 
مربوط به پاکیزگی ظاهر, و توبه اشاره به پاکیزگی باطن است. 

این احتمال نیز وجود دارد که طهارت در اینجا به معنی آلوده نشدن به گناه بوده باشدء یعنی 
خداوند. هم کسانی را که آلوده به گناه نشده اند دوست دارد و هم کسانی که بعد از آلودگی 
توبه کنند. و در زمره پاکان در آیند. 

ضمناً اشاره به مسأله توبه در اینجا ممکن است ناظر به این باشد که بعضی بر اثر فشار غریزه 
جنسی» نمی توانستند خویشتن داری کنند و بر خلاف امر خدا به گناه آلوده می شدند. سپس 
از عمل خود نادم شده و ناراحت می گشتند. برای این که راه باز گشت را به روی خود بسته 


۱ - اقتباس از تفسیر «المیزان» جلد ۲. صفحه ۲۰۸ ذیل آیه مورد بحث - در کتاب «انیس 
الاعلام» جلد ۲. صفحات ۱۰ و ۱۰۷ نیز شرح مبسوطی با ذکر مدارک در این باره آمده 
است. 

۲ - درباره حقیقت «توبه» و شرائط آن» ذیل آیه ۱۷ سوره «نساء» و آیه ۵ سوره «نور» بحث 


خواهیم کرد. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۶ و لاجعَلو الله عرض لا مان آن تبروا و نوا و أصنلخوا ین 
الاس و الله سمي علیم 
۵ لایؤاخڈ گم له لو فی َیْمانکم و لکن بُؤاخڈگم بما بت 
لوبْکم و الله غفوز خلیم 
ترجمه: 
۶ - خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید! و برای این که نیکی کنید. و تقوا پيشه 
سازید. و در میان مردم اصلاح کنید (سوگند یاد ننمایید)! و خداوند شنوا و داناست. 
۵ - خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می کنید مؤاخذه نخواهد کرد 
اما به آنچه دل های شما (به اختیار) کسب کرده موّاخذه می کند. و خداوند. آمرزنده و بردبار 


ات 


میان داماد و دختر یکی از یاران پیامبر(صلی الله علیه وآله) به نام «عبداللّه بن رواحه» اختلافی 
روی داد. او سوگند یاد کرد که برای اصلاح کار آنها هیچ گونه دخالتی نکند و در این راه 


گامی بر ندارد. آیه فوق نازل شد. و این گونه سوگندها را ممنوع و بی اساس قلمداد کرد.(۱) 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی). 
جلد ۲ صفحه ٩۷‏ ذیل آیه مورد بحث. 
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۷٦ 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
تفسیر:‎ 
تا می توانید سوگند نخورید‎ 
چنان که در شأن نزول خواندیم: دو آیه فوق ناظر به سوء استفاده از مسأله سوگند است» و‎ 
مقدمه ای محسوب می شود برای بحث آیات آینده که از «ایلاء» و سوگند در مورد ترک‎ 
آمیزش جنسی با همسران سخن می گوید.‎ 
در نخستین آیه می فرماید: «خدا را در معرض سوگندهای خود - برای ترک نیکی و تقوا و‎ 
اصلاح در مان مردم - قرار ندهید و (بدانید) خدا شنوا و دانا است» سخنان شما را می شنود و‎ 
از نیات شما آگاه است (و لا تَجْعلوا الله غرضةً‎ 
لا مانم أن تبروا و توا و تصتلخوا بین الاس و الله سمي علیم).(۱)‎ 
ولی بعضی در تفسیر آیه گفته اند: منظور این است: خدا را در معرض سوگندهای خود قرار‎ 
ندهید و برای این که نیکی کنید و اصلاح پیشه سازید و در میان مردم اصلاح کنید (سوگند یاد‎ 
ننمائید) که خداوند دانا و شنوا است» یعنی حتی برای کارهای نیک اعم از کوچک و بزرگ؛‎ 
قسم یاد نکنید. و نام خدا را کوچک ننمایید. و به این ترتیب سوگند یاد کردن جز در مواردی‎ 
که هدف مهمی در کار باشد عملی نامطلوب است.‎ 
این موضوع در احادیث زیادی نیز به چشم می خورد. از جمله این که در حدیثی امام‎ 
صادق(علیه السلام) می فرماید: و لاتخلفوا بالّء صادقین و لا کاذبین فان له يمول و لانجعلوا‎ 
زیرا‎ e الله رْضة لا بمانگم؛ «هیچ گاه رک و تیف شا رانسگو‎ 


خداوند سبحان می فرماید: خدا را در معرض 


۲ فظانق انم شیر کله وود قدو ات ودر افا 0 کر را وک سک و این نی ا 
شأن نزول کاملاً سازگار است. این احتمال نیز وجود دارد که «غرْضٌ» به معنی مانع باشد. یعنی 


و وم #8 


چنین می شود: «لا تَجْعَلوا الله 2 ببب أیمانکم حاجراً آن تبروا و واه ولی توجیه اول. مناسب 


تر به نظر می رسد. 
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۱۷۳۷ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


احادیث متعدد دیگری نیز در این زمینه نقل شده است.(۲) 
عملی پسندیده نیست تا چه رسد به این که کسی سوگند یاد کند کارهای خوب را ترک کند. 


نکته: 

«آیمان» جمع «یمین» به معنی سوگند است» و «ظرضه) (بر وزن غرفه) به معنی در معرض قرار 
گرفتن چیزی است. مثلا جنسی را که به بازار برای فروش می برند و در معرض معامله قرار 

می دهند. غرضه می نامند. گاهی به موانع نیز عرضه اطلاق می شود. زیرا در معرض انسان و 


بر سر راه او قرار دارد. 


در آیه بعد. برای تکمیل این مطلب که قسم نباید مانع کار خير شود می فرماید: «خداوند شما 
را به خاطر سوگندهائی که بدون توجه یاد می کنید مواخذه نخواهد کرد» (لا یُواخذکم له 
لو فی أیمانگہ). 

«اما به آنچه دل های شما کسب کرده (و سوگندهائی که از روی اراده و اختیار یاد می کنید) 
مواخذه می کند. و خداوند آمرزنده و دارای حلم است» (و لکن بُؤاخذ کم بما كَسبَّت قلَوبُکم و 
الله عمو حليم). 


۱ -«کافی». جلد ۷ صفحه ۶۳۶ (دار الكتب الاسلامية) - «نور الثقلين»» جلد »١‏ صفحه ۰۲۱۸ 
احادیث ۸۳۳ و ۸۳۷ (مؤسسه اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱٤١۲‏ ه ق) -«وسائل الشيعه»» جلد 
7 صفحه ۱۱۳ حدیث ۵ (جلد ۲۳ صفحه ۱۹۸ چاپ آل البیت). 

۲ -«نور الثقلین»» جلد ۱. صفحه ۰۲۱۸ احادیث ۸۳۲ و ۸۲۶ -«وسائل الشیعه». جلد ۰۱۱ 
صفحه ۱۱۵ به بعد (جلد ۲۳ صفحه ۱۹۷ به بعد. چاپ آل البیت) - کتاب «الأیمان»» باب ١‏ 


«باب كراهة اليَمِيْن الصادقة و عدم تخریمها». 
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۱۷۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


در این آیه خداوند به دو نوع سوگند اشاره کرده است: نوع اول فستم های لغو است که هیچ 
گونه اثری ندارد و نباید به آن اعتنا کرد این نوع قسم ها آنهائی است که مردم بدون توجه 
تکیه کلام خود قرار می دهند و به آن عادت کرده اند و در هر کاری «لا و اللّه» (نه به خدا 
قسم...) یا «بلی و اللّه» (آری به خدا سوگند...) می گویند. این نوع قستم ها را قستم لغو می 
نامند. 

زیرا لغو در لغت به تمام کارها و سخنانی گفته می شود که دارای هدف مشخصی نیست یا از 
روی اراده و تصمیم سر نمی زند. 

بنابراین» سوگندهائی که انسان در حال غضب (در صورتی که غضب سبب بیرون رفتن از حال 
عادی شود) یاد می کند. جزء سم های لغو است و طبق آیه فوق. خداوند مؤاخذه ای بر این 
گونه فَستم ها نمی کند و نباید به آن ترتیب اثر داد (هر چند انسان باید خود را چنان تربیت 
کند که این گونه سوگندها را نیز کنار بگذارد)» به هر حال این گونه سم ها واجب العمل 
نیست و مخالفت آن کفاره ندارد: زیرا از روی اراده و تصمیم نیست. 

جمله «و الله َو حلیم» می تواند اشاره ای به این معنی بوده باشد. 

نوع دوم سوگندهائی است که از روی اراده و تصمیم انجام می گیرد و به تعبیر قرآن قلب 
انسان آن را کسب می کند. این گونه قسَم معتبر است و باید به آن پایبند بود. و مخالفت با آن» 
هم گناه دارد و هم موجب کفاره می شود. مگر در مواردی که بعداً اشاره خواهد شد. این 


همان است که در سوره «مائده» آیه ۸٩‏ از آن تعبیر به «ما عفدتم لاان شت ست بى 


سوگندهائی که از روی اراده محکم کرده اید. 
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۱۷۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


نکته: 

سوگندهای بی اعتبار 

سم یاد کردن از نظر اسلام کار خوبی نیست. ولی در عین حال حرام نمی باشد» و اگر به 
حمله: 

۱ -سوگندهائی که به غير نام خدا باشد. حتی قسم خوردن به نام پیامبر(صلی الله عليه وآله)و 
ائمه هدی(علیهم السلام) واجب العمل نیست. یعنی اگر کسی به غیر نام خدا فسَم یاد کند 
ملزم به انجام آن نمی باشد و مخالفت آن کفاره ندارد. 

۲ -سوگندهائی که برای انجام کار حرام یا مکروه. یا ترک واجب و مستحب باشد آن هم 
اعتباری ندارد» مثل این که کسی سوگند یاد کند: دین خود را نپردازد با با بستگان خویش ترک 
رابطه کند. یا از اصلاح «ذات البین» خودداری نماید همان گونه که کراراً دیده شده بعضی از 
اشخاص به سبب خاطره بدی که از یک اصلاح ذات البین پیدا می کنند. قسم یاد می کنند که 
هرگز سراغ چنین کاری نروند. به این گونه سوگندها نباید اعتنا کرد هر چند با نام خدا باشد 
و یکی از تفسیرهای «لا بُؤاخذکم الله باللْعو فی آیمانکم» همین است. ولی قَستم هائی که به نام 
خدا باشد. و موضوع آن کار خوب یا لااقل کار مباحی است» وفا کردن به آن واجب است؛ و 
اگر کسی با آن مخالفت کند کفاره دارد. 

کفاره آن اطعام ده مسکین یا لباس پوشاندن بر ده نفر نیازمند و یا آزاد کردن یک برده است 
(اين معنی در آیه ۸٩‏ سوره «مائده» آمده است) و اکنون که برده وجود ندارد بايد یکی از دو 
کار اول را انجام داد. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۰ للدي بُؤلون من نسائهم تربص آربعة آشهر قان فاا فان الله 
عفوز رحیمْ 
۷ و ان عرمُوا الطلاق قان الله ستمیع علیم 


ترجمه: 

۲ - کسانی که زنان خود را «ایلاء» می نمایند (سوگند یاد می کنند که با آنهاء آمیزش 
ننمایند)» حق دارند چهار ماه انتظار بکشند: اگر بازگشت کنند. خداوند. آمرزنده و مهربان 
است. 

۷ و اگر تصمیم به جدایی گرفتند. (آن هم با شرایطش مانعی ندارد:) خداوند شنوا و 
داناست. 

تفسیر: 

مبارزه با یک رسم زشت جاهلی 

در دوران جاهلیت. زن هیچ گونه ارزش و مقامی در جامعه عرب نداشت و به همین جهت» 
برای جدائی» یا تحت فشار قرار دادن اوه طرق زشتی وجود داشت که یکی از آنها «ایلاء»(۱) - 
به معنی سوگند خوردن بر ترک عمل زناشویی - بود. به این ترتیب» که هر زمان مردی از 
همسر خود متنفر می شد سوگند یاد می کرد که با او همبستر نگردد. و با این راه غیر انسانی؛ 
همسر خود را در تنگنای شدیدی قرار می داد نه او را رسماً طلاق, می داد تا آزادانه شوهر 
انتخاب کند. و 


۱ - «ایلاء» از ماده «ألْو) آمده که به معنی قدرت نمائی و تصمیم است. و از آنجا که سوگند 


نمونه ای از آن می باشد. این واژه بر آن اطلاق شده است. 
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۸۱ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


نه بعد از این سوگند حاضر می شد آشتی کرده و با همسر خود زندگی مطلوبی داشته باشد. 
روشن است: مردان خود غالبا تحت فشار قرار نمی گرفتند» چون همسران متعددی داشتند. 
آیات مورد بحث. با این سنت غلط مبارزه کرده و طریق گشودن این سوگند را بیان می کند 


ی کا وکیا که از وان جود آاک می کد گند اد می کد کا اھا ای 


جنسی ننمایند) حق دارند چهار ماه انتظار کشند» (للّذين یلو من نسائهم تربص أربعة أشهُر). 


این چهار ماه مهلت. برای این است که وضع خویش را با همسر خود روشن کنند و زن را از 
این نابسامانی» نجات دهند. 

آن گاه می افزاید: «اگر (در این فرصت) تصمیم به بازگشت گرفتند. خداوند آمرزنده و مهربان 
است» (فَإن فائوا فان الله َو" رحیم). 

Sa‏ خی تس مر وی ارس فا گر 


چند کفاره آن چنان که خواهیم گفت به قوت خود باقی است. 


و در آیه بعد می افزاید: «و اگر تصمیم به جدائی گرفتند (آن هم با شرایطش مانعی ندارد) 

خداوند شنوا و دانا است» (و ان عَرمُوا الطلاق فان له سَمیعٌ علیم). 

و هر گاه مرد هیچ یک از این دو راه را انتخاب نکند. یعنی نه به زندگی سالم زناشویی باز 

گردد» و نه زن را با طلاق رها سازد» در این جا حاکم شرع دخالت می کند. مرد را به زندان 
رز اناوت ون آن کت ی گرد کهیفه از گنه جار عم مین شوه یکی از کو زرا 
اتخات کی و ون را از سال بادتکلیششی 
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۱۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


فآ 

به این ترتیب. با این که اسلام حکم «ابلاء» (سوگند خوردن بر ترک آمیزش جنسی) را به کلی 
ابطال نکرده اما آثار سوء آن را از بین برده: زیرا به کسی اجازه نمی دهد از این راه همسرش 
را سرگردان سازد. و اگر می بینیم مدت چهار ماه به عنوان ضرب الاجل تعیین کرده نه به 
خاطر این است که می توان از این طریق مقداری از حقوق زناشویی را باطل کرد. بلکه از این 
نظر است که آمیزش جنسی به عنوان یک واجب شرعی در هر چهار ماه لازم است (البته این 
در صورتی است که زن بر اثر طول مدت به گناه نیفتد. لذا در مورد زنان جوان که بیم گرفتاری 
در گناه باشد لازم است این فاصله کمتر شود). 


نکته ها: 

۱ -ایلاء یک حکم استثنائی است 

خلافی باشد. جزء سوگندهای لغو و بیهوده است و شکستن آن هیچ محذوری ندارد و مطابق 
این حکم باید سوگند بر ترک وظیفه زناشویی مطلقاً اثری نداشته باشد» در حالی که در اسلام 
برای آن کفاره قرار داده شده(۱) (همان کفاره شکستن قسم که در بحث سابق گفته شد) این 
در حقیقت مجازاتی است برای مردان لجوج تا به این شیوه ناجوانمردانه برای ابطال حقوق 


۱ -اگر مرد قبل از چهار ماه آمیزش جنسی کند. کفاره آن مسلّم و اجماعی است. و اگر بعد 
از چهار ماه باشد. این حکم در میان فقهاء مشهور است. هر چند بعضی» کفاره را در این 


صورت انکار کرده اند. 
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1A۳ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۲ - مقایسه حکم اسلام و دنیای غرب 

در غرب و سنت های جاهلی آنها نیز چیزی شبیه ايلاء وجود دارد که آن را جدائی جسمانی 
می نامند. 

توضیح این که: از آنجا که طلاق در میان مسیحیان نیست بعد از انقلاب کبیر فرانسه» یکی از 
راه هایی که برای جدائی میان زن و مردی که حاضر نبودند با هم زندگی کنند. تصویب شد 
جدائی جسمی بود و آن این بود که: 

زن و مرد موقتاً از هم جدا شده و در خانه های جداگانه زندگی می کردند (وظیفه انفاق از 
سوی مرد و تمکین از سوی زن ساقط می شد. ولی رابطه ازدواج بر قرار بود) با این حال, نه 
مرد می توانست همسر دیگری اختیار کند و نه زن می توانست شوهر نماید. مدت این جدائی 
ممکن بود تا سه سال ادامه پیدا کند. بعد از این مدت ناچار بودند جدائی را رها ساخته و با 
هم زندگی کنند.(۱) 

گر چه دنیای غرب. این جدائی را تا سه سال اجازه می دهد ولی اسلام اجازه نمی دهد بیش 
از چهار ماه این وضع نابسامان ادامه یابده مرد باید بعد از این مدت» وضع خود را روشن 
سازد» و اگر سرپیچی کند. حکومت اسلامی می تواند او را تحت فشار شدید قرار دهد تا کار 


را یکسره کند. 


۳ اوصاف الهی در پایان هر آیه 

قابل توجه این که در بسیاری از آیات قرآن» اوصافی از خداوند. پایانگر بحث ها است» این 
اوصاف همیشه رابطه مستقیمی با محتوای آیه دارد. و چنان نیست که انتخاب آن بدون رابطه 
نزدیکی صورت گرفته باشد. 


۱ - «حقوق زن در اسلام و اروپا». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


شکستن این قسم گناه آلود می گوید. آیه با جمله «عقُور رَحیْم» ختم می شود اشاره به این که 
این حرکت صحیح سبب می شود گذشته گناه آلود. مشمول غفران رحمت الهی گردد. و 

هنگامی که سخن از تصمیم بر طلاق در میان است» روی اوصاف «سمیْم عَلیْم» تکیه می شود 
یعنی خداوند سخنان شما را می شنود و از انگیزه طلاق و جدائی آگاه است. و شما را بر طبق 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۸ و المطلفات کرت بانفبهن نله فروء ولا محل لفن آن 

ین ما خلق الله فى آرحامهن ان کن یمن بالله و ال لاجر 

و بغولتن آخی برذهن فی ذلک ان آرافوا اصلاحاً و لن مثل الذی 

لین بالمغروف و للرجال لین درج و الله عزیز حکیم 
ترجمه: 
۸ - زنان مطلقه. بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشندا! 
(عده نگه دارند) و اگر به خدا و روز رستاخیز» ایمان دارند برای آنها حلال نیست که آنچه را 
خدا در رحم هایشان آفریده کتمان کنند. و همسرانشان برای باز گرداندن آنها (زندگی 
زناشویی) در این مدت. (از دیگران) سزاوارترند: در صورتی که خواهان اصلاح باشند. و برای 
زنان» همانند وظایفی که بر دوش آنهاست. حقوق شایسته ای قرار داده شده: و مردان بر آنان 
برتری دارند: و خداوند توانا و حکیم است. 
عله یا حریم ازدواج؟ 
در آیه قبل. سخن از طلاق به میان آمده و در این بخش» سخن از احکام طلاق و آنچه مربوط 
به آن است. که در مجموع پنج حکم بیان شده: 
تسه دوب ود س کا اوتان تفه با نک یه ماک سار ات باهانه و بالق 
انتظار بکشند» (و الْمُْطَلَّقات یترصن بأنفسهن لاه قروء). 


«قروء» جمع «قرء) (بر وزن قفل) هم به معنی عادت ماهیانه و هم پاک شدن 
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۱۸٦ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


از آن آمده ولی این دو معنی را می توان در یک مفهوم کلی جمع کرد و آن انتقال از یکی از 
دو حالت به حالت دیگر است. «راغب» در «مفردات» معتقد است: «قرء) در حقیقت. اسم برای 
داخل شدن از حالت حیض, به پاکی است. و چون هر دو عنوان در آن مطرح است. گاهی بر 
حالت حیض و گاهی به پاکی اطلاق می شود. 

از بعضی از روایات و بسیاری از کتب لغت نیز استفاده می شود که «قرء» به معنی جمع 
است(۱) و چون در حالت پاکی زن. خون عادت در وجود او جمع می شود. این واژه به پاکی 
اطلاق شده است. 

به هر حال» در روایات متعددی» تصریح شده: منظور از «لاْ فُروء» که حد عه است سه 
مرتبه پاک شدن زن از خحون حیض است.(۲) 

و از آنجا که طلاق باید در حال پاکی - که با شوهر خود آمیزش جنسی نکرده باشد - انجام 
گیرد این پاکی یک مرتبه محسوب می شود. و هنگامی که بعد از آن دو بار. عادت ببیند و 
پاک شود به محض این که پاکی سوم به اتمام رسید و لحظه ای عادت شد عده تمام شده و 
ازدواج او در همان حالت جایز است. 

ولی علاوه بر روایات» این حقیقت را از خود آیه نیز می توان استفاده کرد زیرا: 

اولا «قرء) دو جمع دارد» یکی «(فروء» دیگری «آقراء) و بعضی تصریح کرده اند «رء) به معنی 
ا ا ایا ا ن فیط 


۱ - «مستدرک الوسائل» جلد ۲» صفحه ۱ و جلد ۱۵ صفحات ۳۱۸ و ۳۷۵ (چاپ آل 
البیت) - «کافی». 

جلد 1» صفحه 4٩‏ حدیث ۳-«وسائل الشیعه»» جلد ۰۲۲ صفحات ۱۸۷ و ۲۰۲ (چاپ آل 
البیت) - «فقه الرضا» صفحه ۲۶۵ (کنگره امام رضاء ۱۶۰3 ه ق). 

۲ -«نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحات ۲۲۰ و ۲۲۱ -«وسائل الشیعه». جلد ۲۲ صفحه ۰۱۱۱ 


حدیث ۲۸۱۵۸ (چاپ آل البیت). 
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۱۸۳۷ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


«أُقراء» است بنابراین «فُروء» در آیه فوق به معنی ایام پاکی زن می باشد. نه ایام حیض:(۱) 
انیا همان گونه که در بالا اشاره شد «فرء» در اصل» به معنی جمع شدن است. و جمع شدن با 
حالت طهر و پاکی» تناسب بیشتری دارد: زیرا در این حالت خون در رحم تدریجاً جمع می 
گردد. و در هنگام عادت. بیرون می ریزد و پراکنده می شود.(۲) 

دومین حکم. این است: «و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند. برای آنها حلال نیست که 
آنچه را خدا در رحم آنان آفریده» کتمان کنند» (و لا يحل هن آن يكن ما حلّق له فى 
آزحامهن ان كن يُوْمِن بالله و لیم الاخر). 

قابل توجه این که: مسأله آغاز و پایان ایام عده را که معمولاً خود زن می فهمد نه دیگری بر 
عهده او گذارده و گفتار او را سند قرار داده, لذا امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه فوق 
می فرماید: قد قَوض الله الی ا آشیاء الحیّض و الط و الحْل: «حداوند سه چیز را 
به زنان واگذار کرده ماوت ماهانه. پاک شدن و حامله بودن».(۳) 

از آیه فوق نیز می توان این معنی را اجمالاً استفاده کرد: زیرا می فرماید: برای زن جایز نیست 
آنچه را خداوند در رحم او آفریده کتمان کند. و بر خلاف واقع سخن گوید. یعنی سخن او 
مورد قبول است. 

جمله «ما خلَق الله فی آزحامهن) به گفته جمعی از مفسران دو معنی می تواند داشته باشد: 
«فرزند» و «عادت متا وی هر دز را خداوند در رحم زن آفریده است. یعنی نباید حمل 


خود را مخفی کند و بگوید به عادت ماهانه 


۱ - «قاموس اللغة»» ماده فرء. 
۲ - «لسان العرب» ماده قرء. 
۳ مچ البيان»» جلد 9 صفحه ۳۹ ذیل آیه مورد بحث - «وسائل الشيعه»» جلد TY‏ 


خه ۲۲۲ حلدیت: ۲۸۵6۸ (جیاپ آل ا 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


مبتلا می شود تا مدت عله را کمتر کند (زیرا عدّه زن باردار وضع حمل است) و در مورد 
عادت ماهانه» چه از نظر شروع. و چه از نظر پایان» نیز نباید خلاف گوئی کند. استفاده هر دو 
معنی از تعبیر فوق نیز بعید به نظر نمی رسد. 

سومین حکمی که از آیه استفاده می شود این است: شوهر در عه طلاق رجعی» حق رجوع 
دارد. می فرماید: «همسران آنها برای رجوع به آنها (و از سر گرفتن زندگی مشترک) در مدت 
عله (از دیگران) سزاوارترند» هر گاه خواهان اصلاح باشند» (و بعلهُن احق بردمن فی ذلک 
إن آرافوا اصلاحا).(۱) ۱ 

در واقع در موقعی که زن» در عله طلاق رجعی است. شوهر می تواند بدون هیچ گونه 
تشریفات زندگی زناشویی را از سر گیرد» با هر سخن و یا عملی که به قصد بازگشت باشد. 
این معنی حاصل می شود منتها با جمله «ان آراذوا الاحا» این حقیقت را بیان کرده که باید 
هدف از رجوع و بازگشت. اصلاح باشد. نه همچون دوران جاهلیت که مردان با سوء استفاده 
از این حق. زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتی میان شوهر داشتن و مطلقه بودن» نگه می 
داشتند. 

این حق» در صورتی است که راستی از کار خود پشیمان شده و بخواهد به طور جدی, زندگی 
خانوادگی را از سر گیرد. و هدفش ایجاد ضرر و بلا تکلیف ساختن زن نباشد. 

ضمناً از این که در ذیل آیه مسأله رجوع مطرح شده استفاده می شود: حکم نگه داشتن عله 
در آغاز آیه» نیز مربوط به این گروه از زنان است. و به تعبیر دیگر» آیه به طور کلی از طلاق 


۱ -«راغب» در «مفردات» می گوید: بخ ولد جمع «بَعْل» (بر وزن نعل) به معنی شوهر است» و 


ا گفته اند: به زن و شوهر هر دو اطلاق می شود (تفسیر کبین جلد 1۱ صفحه )٩۳‏ و گاه 


گفته شده: از این واژه» نوعی معنی برتری فهمیده می شود. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


بعضی از اقسام طلاق اصلاً عده نداشته باشد. 

سپس به بیان چهارمین حکم پرداخته. می فرماید: «و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش 
آنها است» حقوق شایسته ای قرار داده شده» (و هن مثل الّذى عَلَيْهن بالمَغروف). 

به گفته مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» این جمله از کلمات هت جالب و جامعی است 
که فواید بسیاری را در بر دارد(۱) و در واقع بحث را به مسائل مهمتری فراتر از طلاق و عله 
تیاه وس اه رق اکر مدان و ات اا می کار کر وان رن کر 
برای مرد حقوقی بر عهده زنان گذارده شده همچنین زنان حقوقی بر مردان دارند که آنها 
موظف به رعایت آنند: زیرا در اسلام هرگز حق یک طرفه نیست. و هميشه به صورت متقابل 
می باشد»). 

واژه «مَغُروف» که به معنی کار نیک» شناخته شده معقول و منطقی است. در این سلسله آیات» 
دوازده بار تکرار شده (از آیه مورد بحث تا ۲۶۱) تا هشداری به مردان و زنان باشد که هرگز از 
کی روا ی کک کک در فک رند 
زناشویی و جلب رضای الهی بکوشند. 

و سرانجام در پنجمین حکم می فرماید: «و مردان بر آنها برتری دارند» (و للرجال یهن 
درجه). 

که در حقیقت» تکمیلی است بر آنچه درباره حقوق متقابل زن و مرد قبلاً گفته شد. و مفهومش 
این است: مسأله عدالت میان زن و مرد به این معنی نیست که آنها در همه چیز برابرند و باید 


همراه یکدیگر گام بردارند. و آیا راستی لازم است آن دو» در همه چیز مساوی باشند؟! 


۱ -«مجمع البیان». جلد ۱ صفحه ۳۲۷ ذیل آیه مورد بحث. 
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با توجه به اختلاف دامنه داری که بین نیروهای جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد. پاسخ 
این سژال روشن می شود: جنس زن برای انجام وظایفی متفاوت با مرد آفریده شده و به 
همین دلیل. احساسات متفاوتی دارد. قانون آفرینش. وظیفه حساس مادری و پرورش نسل 
های نیرومند را بر عهده او گذارده لذا سهم بیشتری از عواطف و احساسات به او داده است؛ 
در حالی که طبق این قانون. وظایف خشن و سنگین تر اجتماعی بر عهده جنس مرد گذارده 
شده و سهم بیشتری از تفکر به او اختصاص یافته. 

بنابراین اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم باید پاره ای از وظایف اجتماعی که نیاز بیشتری به 
انديشه مقاومت و تحمل شدائد دارد بر عهده مردان گذارده شود. و وظایفی که عواطف و 
احساسات بیشتری را می طلبد بر عهده زنان» از همین رو مدیریت خانواده بر عهده مرد. و 
معاونت آن بر عهده زن گذارده شده است و در عین حال این مانع از آن نخواهد بود که زنان 
در اجتماع کارها و وظایفی را که با ساختمان جسم و جان آنها می سازد عهده دار شوند. و 
در کنار انجام وظیفه مادری» وظایف حساس دیگری را نیز انجام دهند. 

و نیز این تفاوت مانع از آن نخواهد بود که از نظر مقامات معنوی و دانش و تقوء گروهی از 
زنان از بسیاری از مردان پیشرفته تر باشند. 

این که بعضی از غرب زدگان اصرار دارند این دو جنس را در همه چیز مساوی قلمداد کنند. 
اصراری است که با واقعیت ها هرگز نمی سازد. و مطالعات مختلف علمی آن را انکار می کند؛ 
حتی در جوامعی که شعار مساوات و برابری در تمام جهات همه جا را پر کرده. عملاً غیر آن 
دیده می شود مثلاً مدیریت سیاسی و نظامی تمام جوامع بشری - جز در موارد استثنائی - همه 


در دست مردان است. حتی در جوامع غربی که شعار اصلی شعار» مساوات است. این 
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معنی به وضوح دیده می شود. 

به هر حال» قوانینی همچون بودن حق طلاق» یا رجوع در عله یا قضاوت به دست مردان» (جز 
در موارد خاصی که به زن» یا حاکم شرع حق طلاق داده می شود) از همین جا سرچشمه می 
گیرد» و نتیجه مستقیم همین واقعیت است. 

بعضی از مفسران گفته اند: جمله «لْرجال عَلَيْهن درَجَهٌ» تنها نظر به مسأله رجوع در عله 
طلاق دارد.(۱) 

ولی روشن است این تفسیر با ظاهر آیه سازگار نیست: زیرا قبل از آن یک قانون کلی درباره 
حقوق زن و رعایت عدالت» به صورت «و لهُن مثل ای عَلَيْهن بالمغروف» بیان شده» سپس 
جمله مورد بحث به صورت یک قانون کلی دیگر به دنبال آن قرار گرفته است. 

و بالاخره در پایان آیه می خوانیم: «حداوند توانا و حکیم است» (و له عزیز حکیم). 

و در واقع پاسخی است برای آنها که در این زمینه ايراد می گیرند. و اشاره ای است به این که 
حکمت و تدبیر الهی. ایجاب می کند: هر کس در جامعه به وظایفی بپردازد که قانون آفرینش 
برای او تعیین کرده است. و با ساختمان جسم و جان او هماهنگ است» حکمت خداوند 
ایجاب می کند در برابر وظایفی که بر عهده زنان گذارده, حقوق مسلمی قرار گیرد تا تعادلی 


میان وظیفه و حق بر قرار شود. 


۱ - تفسیر «فی ظلال القرآن». جلد ۱ صفحه ۳۰۰. 
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نکته ها: 

۱-علّه وسیله ای برای صلح و بازگشت 

گاهی در اثر عوامل مختلف. زمینه روحی به وضعی در می آید که پدید آمدن یک اختلاف 
جزئی و نزاع کوچک. حس انتقام را آن چنان شعلهور می سازد که فروغ عقل و وجدان را 
امون می 5 

و غالباً تفرقه های خانوادگی در همین حالات رخ می دهد. اما بسیار می شود اندک مدتی که 
از ایی کمک که و ےھ ید امه شمان کرد کی از این ت که 
می بینند با متلاشی شدن کانون خانواده» در مسیر ناراحتی های گوناگونی قرار خواهند گرفت. 
اینجاست که آیه مورد بحث می گوید: زن ها بايد مدتی عده نگه دارند و صبر کنند تا این 
امواج زودگذر بگذرد و ابرهای تیره نزاع و دشمنی از آسمان زندگی آنان پراکنده شوند» 
مخصوصاً با دستوری که اسلام درباره خارج نشدن زن از خانه در طول مدت عله داده است 
حسن تفکر در او برانگیخته می شود و در بهبود روابط او با شوهر کاملاً موثر است و لذا در 
سوره «طلاق» آیه ۱ می خوانیم: لا تخرجوهن من پیوتهن... لا تداری لعل الله بُخدث بَغد ذلک 
مرا «آنان را از منزلشان خارج نسازید.. چه می دانید ان خدا گشایشی رساند و صلحی 
پیش آید». 

غالباً به خاطر آوردن لحظات گرم و شیرین قبل از طلاق» کافی است که مهر و صمیمیت از 


دست رفته را باز آورد و فروغ ضعیف گشته محبت را تقویت کند. 


غم یبا مق تل 


یکی دیگر از فلسفه های عده روشن شدن وضع زن از نظر بارداری است. 
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راست است که یک بار دیدن عادت ماهانه معمولا دلیل بر عدم بارداری زن است ولی گاه 
دیده شده زن در عین بارداری عادت ماهیانه را در آغاز حمل می بیند. از این رو برای رعایت 
کامل این موضوع دستور داده شده زن سه بار عادت ماهیانه ببیند و پاک شود تا به طور قطع 
عدم بارداری از شوهر سابق روشن گردد و بتواند ازدواج مجدد کند. البته عده فواید دیگری 


هم دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد. 


۳-حق و وظیفه. جدائی ناپذیرند 

در اینجا قرآن به یک اصل اساسی اشاره کرده است. و آن این که هر جا «وظیفه ای» وجود 
دارد در کنار آن «حقی» هم ثابت است» یعنی وظیفه هرگز از حق جدا نیست. مثلاً پدر و مادر 
وظایفی در برابر فرزندان خود دارند. همین سبب می شود که حقوقی نیز به گردن آنها داشته 
باشند. 

یا این که قاضی موظف است برای بسط و تعمیم عدالت حد اکثر کوشش را بنماید. در مقابل» 
حقوق فراوانی هم برای او قرار داده شده است» این موضوع حتی در مورد پیامبران و امت ها 
نیز ثابت است. 

در آیه مورد بحث نیز اشاره به این حقیقت شده» می فرماید: به همان اندازه که زنان وظایفی 
دارند حقوقی هم برای آنها قرار داده شده است و از تساوی این «حقوق» با آن «وظایف» 
«اجرای عدالت» در حق آنان عملی می گردد. 

عکس این معنی نیز ثابت است که اگر برای کسی حقی قرار داده شده در مقابل وظایفی هم 
به عهده او خواهد بود لذا نمی توانیم کسی را پیدا کنيم که حقی در موردی داشته باشد. بدون 


این که وظیفه ای بر دوش او قرار گیرد. 
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٤‏ - سرگذشت دردناک زنان در طول تاریخ 

زن در طول تاریخ» جریان پر ماجرا و دردآلودی دارد که از مهمترین مباحث «جامعه شناسی» 
روز به شمار می رود. به طور کلی» دوران زندگی زن را به دو دوره می توان تقسیم کرد: 
نخست دوران ما قبل تاریخ که امروز اطلاع صحیحی از وضع زن در آن دوره در دست ما 
نیست. و شاید در آن دوران از حقوق طبیعی بیشتری برخوردار بوده است. 

با شروع تاریخ بش نوبت به دوره دوم رسید. در این دوره در بعضی از جوامع زن به عنوان 
یک شخصیت غير مستقل در کلیه حقوق اقتصادی. سیاسی و اجتماعی شناخته می شد. و این 
وضع در پاره ای از کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت. این طرز تفکر درباره زن حتی در قانون 
مدنی به اصطلاح مترقی فرانسه, هم دیده می شود که به عنوان نمونه په چند ماده از موادی که 
درباره روابط مالی زوجین سخن می گوید اشاره می شود: 

«از ماده ۲۱۵ و ۲۱۷ استفاده می گردد: زن شوهردار نمی تواند بدون اجازه و امضای شوهر 
خود هیچ عمل حقوقی را انجام ی ی معامله برای او محتاج به اذن شوهر است؛ 
(البته در صورتی که شوهر نخواهد از قدرتش سوء استفاده کرده و بدون علت موجه از اجازه 
دادن امتناع ورزد). 

«طبق ماده ۱۲۶۲ شوهر حق دارد به تنهائی در دارائی مشترک بین زن و مرد هر گونه تصرف 
که بخواهد بکند و اجازه زن هم لازم نیست» (لبته با این قید که هر معامله ای که از حدود 
اداره کردن خارج باشد موافقت و امضای زن لازم نیست). 


و از این بالاتر «در ماده ۱۶۲۸ حق اداره کلیه اموال اخحتصاصی زن هم به مرد 
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محول شده» (لبته با اين قید که در هر گونه معامله ای که از حدود اداره کردن خارج باشد. 
موافقت و امضای زن نیز لازم است).(۱) 

در محیط پیدایش اسلام یعنی حجاز نیز قبل از ظهور پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) با زن 
همان معامله انسان وابسته غیر مستقل می شد رفتار آنها شباهت زیادی به بشرهای نیمه 
وحشی داشت: زیرا به وضع رسوا و ننگینی از زن بهره برداری می کردند. 

زن در محیط آنها آن چنان بی اراده و بی احتیار بود که گاهی جهت ارتزاق صاحب خود. در 
معرض کرایه قرار می گرفت» محرومیت از تمدن و ابتلای به فقر آنها را گرفتار حشونت 
عجیبی کرده بود که جنایت معروف «وآد» (زنده به گور کردن) را در مورد آنها مرتکب می 


شد ند . 


۵ مرحله نوین در زندگی زن 

با ظهور اسلام» و تعلیمات ویژه آن. زندگی زن وارد مرحله نوینی گردید که با دو مرحله 
گذشته فاصله زیادی داشت در این دوره دیگر مستقل شد و از کلیه حقوق فردی, اجتماعی و 
انسانی برخوردار گردید پایه تعلیمات اسلام در مورد زن همان است که در آیات مورد بحث 
می خوانیم: «و هن مثل الّذی یه بالمَفروف» یعنی زن همان اندازه که در اجتماع وظایف 
سنگینی دارد حقوق قابل توجهی نیز داراست. اسلام زن را مانند مرد برخوردار از روح کامل 
انسانی و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر تکامل که هدف خلقت است می بیند. لذا هر 
دو را در یک صف قرار داده و با حطاب های «یا انها الناس» و «يا انها این آمَنوا؛ مخاطب 


ساخته. 


۱ - «حقوق زد در اسلام و اروپا». 
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برنامه های تربیتی» اخلاقی و علمی را برای آنها لازم کرده است و با آیاتی مثل: «و من عل 
صالحاً من ذکر أو نی و هو موّمن فأوللک یدخلون الجنة».(۱) 

وعده برخوردار شدن از سعادت کامل به هر دو جنس داده, و با آیاتی مانند: رمن عمل صالحا 
من ذکر أو ای و هو ممن فلنحینه حياءٌ عيب و لنجرینهم آجرهم بأخستن ما کاوا یَفمَلُون»(۲) 
می گوید: هر کدام از زن و مرد می توانند به دنبال انجام برنامه های اسلام و وظایف الهی به 
تکامل معنوی و مادی برسند و به حیاتی «طیّب» و پاکیزه که سراسر سعادت و نور است گام 
نهند. 

اسلام زن را مانند مرد به تمام معنی مستقل و آزاد می داند و قرآن با آیاتی نظیر: «کُل تمس بما 
بت رهینه(۳) و یا «من عمل صالحاً فلسه و من آساء فعلیها.(4) این آزادی را برای عموم 
افراد اعم از زن و مرد. بیان می دارد و لذا در برنامه های مجازاتی هم می بینم در آیاتی مثل: 
«أَلرانیة و الزانی فاجلد‌وا کل واحد منهُما مائةٌ جلْدة»(۵) و مانند آن هر دو را به مجازات 
واحدی محکوم می کند. 

از طرفی چون استقلال لازمه اراده و اختیار است لذا اسلام این استقلال را در کلیه حقوق 
اقتصادی می آورد. و انواع و اقسام ارتباطات مالی را برای زن بلامانع دانسته و او را مالک 
درآمد و سرمایه های خویش می شمارد. در سوره «نساء» آیه ۳۲ می خوانیم: اللرجال نصیب" 
نها شترا تلشتام تصیبة یف اکن 

با توجه به لغت «اکتساب» که بر حلاف «کسب» برای به دست آوردن مالی 


۱-غافر آیه .۶۰ 


۲ - نحل» آیه ٩۷۰‏ 


۳ مدثر» آیه ۲۸٠۰‏ 
٤‏ - فصلت» آیه ۶7 - جاثیه» آیه ۱۵۰ 


۵ -نور آیه ۲ 
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است که نتیجه اش متعلق به شخص به دست آورنده است(۱) 

و همچنین با در نظر گرفتن قانون کلی: ناس شلطونَ على َوالهم: «همه مردم بر اموال 
خویش مسلطند»(۲) به دست می آید چگونه اسلام به استقلال اقتصادی زن احترام گذارده و 
تفاوتی بین زن و مرد نگذاشته است. 

خلاصه آن که زن در اسلام. یک رکن اساسی اجتماع به شمار می رود و هرگز نباید با او 


معامله یک موجود فاقد اراد وابسته و نیازمند به قیّم نمود. 


٦‏ -مساوات با عدالت؟ 

تنها مطلبی که باید به آن توجه داشت (و در اسلام به آن توجه خاصی شده) ولی بعضی روی 
یک سلسله احساسات افراطی و حساب نشده آن را انکار می کنند مسأله تفاوت های روحی و 
جسمی زن و مرد و تفاوت وظایف آنها است. 

ما هر چه را انکار کنیم این حقیقت را نمی توانیم انکار نمائیم که: بین این دو جنس هم از نظر 
جسمی و هم از نظر روحی تفاوت زیادی است که ذکر آنها در کتب مختلف ما را از تکرار 
آنها بی نیاز می سازد» و خلاصه همه آنها این است: 

چون زن پایگاه وجود و پیدایش انسان است و رشد نونهالان در دامن او انجام می پذیرد. همان 
طور که جسماً متناسب با حمل» پرورش و تربیت نسل های بعد آفریده شده از نظر روحی هم 


۱ - به کتاب «مفردات راغب» رجوع شود البته این نکته در مواردی است که لغت کب و 
إکتساب در برابر هم آمده باشد. 

۲ - «بحار الانوار»» جلد ۲ صفحه ۰۲۷۲ حدیث ۷ -«عوالی اللالی»» جلد ۱ صفحه ۰۲۲۲ 
حدیث ٩٩‏ و 

صفحه 4۵۷ حدیث ۱۹۸ - «نهج الحق» صفحات 1۹۶ و 1۹۵ و ۵۰۶ -و در تمام کتب فقهی 


به ان استدلال شده است. 
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با وجود این اختلافات دامنه دار, آیا می توان گفت: زن و مرد بايد در تمام شئون» همراه 
یکدیگر گام برداشته. و در تمام کارها صد در صد مساوی باشند. 

مگر نه این است که: باید طرفدار عدالت در اجتماع بود؟ 

آیا عدالت غیر از این است که: هر کس به وظیفه خود پرداخته و از مواهب و مزایای وجودی 
خویش بهره مند گردد؟ 

بنابراین» آیا دخالت دادن زن در کارهائی که خارج از تناسب روحی و جسمی اوست بر 
خحلاف عدالت نمی باشد؟! 

اینجاست که می بینیم: اسلام در عین طرفداری از عدالت. مرد را در پاره ای از کارهای 
اجتماعی که به خشونت و يا دقت بیشتری نیازمند است. مانند: سرپرستی کانون خانه و...مقدم 
داشته. و مقام معاونت را به زن واگذار کرده است. 

یک «خانه) و یک «اجتماع» هر کدام احتیاج به مدیر دارند و مسأله مدیریت در آخرین مرحله 
خود باید به یک شخص منتهی گردد. و گرنه کشمکش و هرج و مرج بر قرار خواهد شد. 
با این وضم. آیا بهتر است مرد برای این کار نامزد گردد یا زن؟ 

همه محاسبات دور از تعصب. می گوید وضع ساختمانی مرد ایجاب می کند مدیریت خانواده 
به عهده او نهاده شود و زن «معاون» او گردد. 

گر چه جمعی اصرار دارند این واقعیت ها را نادیده بگیرند. ولی وضع زندگی. حتی در جهان 
امروز و حتی در کشورهایی که به زنان آزادی و مساوات کامل داده اند نشان می دهد: عملا 
مطلب همان است که در بالا گفته شد. اگر چه در سخن خلاف آن گفته شود! 
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۳۷۹ لطلاق مَرّنان قاشساکا بمَغروف أو تریح باخسان و لا يحل 


کم آن تأحذوا مما آتیتمُوهن شین إلا أن يَخافا ألا بُقيما دوه الله 
فان خفتم ألا تقيما دود الله فلا جناح غلیهما فیما افتدت به تک 


ترجمه: 

۹ - طلاق. (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است: (و در هر مرتبه») بايد به 
طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند (و آشتی نماید)» یا با نیکی او را رها سازد. و برای 
شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید. پس بگیرید: مگر این که دو همسر 
بترسند که حدود الهی را بر پا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند» مانعی برای 
آنها نیست که زن» فدیه و عوضی بیردازد (و طلاق بگیرد). اینها حدود و مرزهای الهی است: 
از آن. تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند. ستمگر است. 


شأن نزول: 

زنی خدمت یکی از همسران پیامبر(صلی الله علیه وآله) رسید و از شوهرش شکایت کرد که او 
پیوسته وی را طلاق می دهد و سپس رجوع می کند تا به این وسیله به زیان و ضرر افتد -و 
در جاهلیت چنین بود که مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع کند و 
حدی برای آن نبود - هنگامی که این شکایت به محضر پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) رسید 
آیه فوق نازل گشت و حد طلاق را سه بار قرار 
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یا زندگی زناشویی معقول یا جدائی شایسته! 

در تفسیر آیه قبل به اینجا رسیدیم که قانون «علّه» و «رجوع» برای اصلاح وضع خانواده و 
جلوگیری از جدائی و تفرقه است. ولی بعضی از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهلیت. از آن 
شوه انا دوش کف و رای این کههمس شود کت فار قراو ذفنت ہے کر ی ای 
طلاق داده و قبل از تمام شدن علّه رجوع می کردند. و به این وسیله زن را در تنگنای 
شدیدی قرار می دادند. 

آیه فوق نازل شد. و از این عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگیری کرد. می فرماید: «طلاق 
(منظور طلاقی است که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است» (الطلاق مرنان). 

و پس از آن می افزاید: «در هر یک از این دو بان یا بايد همسر خود را به طور شایسته 
نگاهداری کند و آشتی نماید. یا با نیکی او را رها سازد و برای همیشه از او جدا شود» 
(فاٍشساکا بمَغروف أو تستریح باخسان). 

بنابراین» طلاق سوم. رجوع و بازگشتی ندارد. و هنگامی که دو نوبت کشمکش و طلاق و 
سپس صلح و رجوع انجام گرفت. باید کار را یکسره کرد. و به تعبیر دیگر, اگر در این دو بان 
محبت و صمیمیت از دست رفته. بازگشت. می تواند با همسرش زندگی کند و از طریق صلح 
و صفا در آید. در غیر این صورت. اگر زن را طلاق داد دیگر حق رجوع به او ندارده مگر با 


شرایطی که در 
۱ مچ البيان»» جلد ۱ و 5 صفحه ۳۳۹ (جلد 5 صفحه ۰۳ 9 مۇسسة الاعلمی 


للمطبوعات طبع اول» ۱۶۱۵ هھ ق). ذیل آیه مورد بحث -(اين شأن نزول در تفسیر (کبیر). 


«قرطبی) و (روح المعانی» نیز» ذیلابه مورد بحث آمك اسڭ): 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


آیه بعد. خواهد آمد. 

باید توجه داشت. «امساک» به معنی نگهداری, و «َسریْح» به معنی رها ساختن است. و جمله 
«تستریح باخسان» بعد از جمله «اللاق مرتان» ی وبا سوم می کند که آن دو را با 
رعایت موازین انصاف و اخلاق» از هم جدا می سازد. 

در روایات متعددی آمده است که منظور از «تسْریح باخسان» همان طلاق سوم است.(۱) 
بنابراین» منظور از جدا شدن توأم با احسان و نیکی» این است که: حقوق آن زن را بپردازد و 
بعد از جدائی» ضرر و زیانی به او نرساند. و پشت سر او سخنان نا مناسب نگوید. و مردم را 
به او بدبین نسازد» و امکان ازدواج مجدد را از او نگیرد. 

بر این اساس همان گونه که نگاهداری زن و آشتی کردن باید با معروف و نیکی و صفا و 
صمیمیت. همراه باشد. جدائی نیز باید توأم با احسان گردد. 

و لذا در ادامه آیه می فرماید: «برای شما حلال نیست که چیزی را از آنچه به آنها داده اید پس 
بگیرید» (و لا یحل کم آن تاخذوا ما موه شَیا). 

از این رو. شوهر نمی تواند هنگام جدائی چیزی را که به عنوان مهر به زن داده است باز پس 
گیرد» و این یک مصداق جدائی بر پایه احسان است (در سوره «نساء» آیات ۲۰ و ۲۱ این 
حکم به طور مشروح تر بیان شده است که شرح آن خواهد آمد). 


بعضی از مفسران مفهوم این جمله را وسیع تر از «مهر» دانسته و گفته اند: 


۱ - تفسیر «عیّاشی»» جلد ۱. صفحه ۱۱۱ (جاپخانه علمیه. ۱۳۸۰ ه ق) -«من لایحضره 
الفقيه»» جلد ۳ صفحه 0۰۲ (انتشارات جامعه مدرسین) - «وسائل الشيعه»» جلد ۲ صفحات 
۱ و ۱۲۲ (چاپ آل البیت) - «بحار الانواره. جلد ۵۳» صفحه ۲۷ و جلد ۰۱۰۰ صفحه ۳۰۲ 


و جلد ۰۱ صفحات ۱۵۱و ۱۵۵ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


چیزهای دیگری را که به او بخشیده است نیز باز پس نمی گیرد.(۱) 

جالب توجه این که در مورد رجوع و آشتی تعبیر به معروف. یعنی کاری که در عرف ناپسند 
نباشد شده ولی در مورد جدائی تعبیر به احسان آمده است که چیزی بالاتر از معروف است. 
تا مرارت و تلخی جدائی را برای زن به این وسیله جبران نماید.(۲) 

در ادامه آیه به مسأله «طلاق خلم» اشاره کرده می گوید: تنها در یک فرض, باز پس گرفتن مهر 
مانعی ندارد» و آن در صورتی است که زن تمایل به ادامه زندگی زناشویی نداشته باشد. و «دو 
همسر از این بترسند که با ادامه زندگی زناشویی حدود الهی را بر پا ندارند» (الا آن یخافا ألا 
بُقيما خدود اللّه). ۱ 

سپس می افزاید: «اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند» گناهی بر آن دو نیست که زن 
فدیه (عوضی) بپردازد» و طلاق بگیرد (فَإن خفتم لا ُقیما خدود اللّه فلا جناح علیّهما فیما 
افتدت به). ۱ ۱ 

در حقیقت. در اینجا سرچشمه جدائی. زن است. و او باید غرامت این کار را بپردازد و به 
مردی که مایل است با او زندگی کند, اجازه دهد با همان مه همسر دیگری انتخاب کند. 
قابل توجه این که: ضمیر در جمله «ألا یُقیْما» به صورت تثنیه. اشاره به دو همسر آمده است و 
در جمله «قان خفتم» به صورت جمع مخاطب. این تفاوت ممکن است اشاره به لزوم نظارت 
حکام شرع بر این گونه طلاق ها باشد و يا اشاره به این که تشخیص عدم امکان ادامه زناشویی 


توأم با رعایت حدود الهی, به عهده زن و شوهر گذارده نشده است. 


۱ - تفسیر «کبیر»» جلد + صفحه ٩۹٩.‏ 


۲ «المیزان»» جلد ۲ صفحه ۲۳۶ ذیل آیه مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


زیرا بسیار می شود که آنها بر اثر عصبانیت موضوعات کوچکی را دلیل بر عدم امکان ادامه 
زوجیت می شمرند. بلکه باید این مسأله از نظر عرف عام و توده مردم و کسانی که با آن دو 
همسر آشنا هستند ثابت گردد. که در این صورت اجازه طلاق خلع داده شده است. 

و در پایان آیه به تمام احکامی که در این آیه بیان شده. اشاره کرده, می فرماید: «اینها حدود و 
مرزهای الهی است از آن تجاوز نکنید و آنها که از آن تجاوز می کنند ستمگرانند» (تلک خدود 
الله فلا تختدوها و من ید خدود اللّه فأولئک هم الظالمون). 


نکته ها: 

۱ -لزوم تعدد مجالس طلاق 

از جمله «الطّلاق مرّتان» استفاده می شود: دو یا سه طلاق در یک مجلس انجام نمی شود و 
باید در جلسات متعددی واقم شوه به خصوص این که تعدد طلاق برای آن است که فرصت 
بیشتری برای رجوع باشد. شاید بعد از کشمکش اول صلح و صفا برقرار گردد. 

و اگر در مرحله نخست صلح و سازشی نشد در دفعه دوم ولی وقوع چند طلاق در یک 
نوبت این راه را به کلی مسدود می سازد و آنان را برای همیشه از هم جدا می گرداند. و تعدد 
طلاق را عملا بی اثر می کند. 

این حکم از نظر شیعه مورد قبول است» ولی در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر 
چه بیشتر آنان معتقدند. سه طلاق در یک مجلس» واقع می شود. 

ولی نویسنده تفسیر «المنار» از (مسند احمد بن حنبل» و (صحیح مسلم) 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


(دو کتاب اصیل اهل سنت) نقل می کند: «اين حکم که سه طلاق در یک مجلس» یک طلاق 

بیشتر محسوب نمی شود از زمان پیامبر اکرم(صلی الله عليه واله) تا دو سال از خلافت عمر 

مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولی در آن زمان, خلیفه دوم حکم کرد در یک مجلس سه 
طلاق واقع می گردد!(۱) 


۲ -مفتی اعظم اهل تسنن و نظر شیعه در مسأله طلاق 

است» ولی مسأله مورد اتفاق اهل سنت نیست از جمله کسانی که بر حلاف علمای دیگر اهل 
سنت. در این مسأله نظر شیعه را انتخاب نموده رئیس سابق دانشگاه الازهر و مفتی بزرگ عالم 
تسنن «شیخ محمود شلتوت» بود او می نویسد: 

«از دیر زمانی که در دانشکده شرق به بررسی و مقایسه بین مذاهب پرداخته ام بسیار اتفاق 
افتاده که به آراء و نظریه های مختلف مذاهب در پاره ای از مسائل مراجعه کرده ام و چون 
استدلالات شیعه را محکم و استوار دیده ام در برابر آن خاضع گشته و همان نظریه شیعه را 
انتخاب کرده ام». 

آن گاه چند نمونه از آن را نقل می کند که یکی از آنها همین مسأله تعدد طلاق است. در این 
باره می نویسد: 

می شود. ولی طبق عقیده شیعه امامیه یک طلاق بیشتر به حساب نمی آید» و چون راستی از 


نظر قانون (و ظاهر آیات قرآن) رأی شیعه حق است؛ 
۱ - تفسیر «المنار»» ذیل آیه مورد بحت - (صحیح مسلم)» جلد 11 صفحات AY‏ و ۱۸۳ (دار 


الفکر بیروت) - («مسند احمد)» جلد 5 صفحه ۶ (دار صادر بیروت) - («بحار الانوار). حلد 


أ صفحه ۷ - «مستدرک حاکم)» جلد e‏ صفحه ۱۹۹ (دار المعرفة بیروت. ۱۶2۰۹ هاق). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 
دیگر نظر یه عامه ارزش فتوائی خود را از دست داده است».(۱) 


۳-مرزهای الهی 

و E‏ تسه شیر اش را فان ای ام 
خورد و آن تعبیر به «حد» و مرز است. و به این ترتیب معصیت و مخالفت با این قوانین؛ 
تجاوز از حلا و مرز محسوب می گردد. 

در حقیقت در میان کارهائی که انسان انجام می دهد. یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد که 
ورود در آن» فوق العاده حطرناک است. قوانین و احکام الهی این مناطق را مشخص می کند و 
بسان علائمی است که در این گونه مناطق قرار می دهند. 

و لذا در آیه ۱۸۷ از سوره «بقره» می بینیم حتی از نزدیک شدن به این مرزها نهی شده است 
می فرماید: «تلک خكود الله فلا تفربوها»: 

زیرا نزدیکی به این مرزها انسان را بر لب پرتگاه قرار می دهد. 

و نیز در روایات وارده از طرق اهل بیت(علیهم السلام)می خوانیم: از موارد شبهه ناک نهی 
فرموده اند و گفته اند: «این کار در حکم نزدیک شدن به مرز است و چه بسا با یک غفلت؛ 
انسانی که به مرز نزدیک شده گام در آن طرف بگذارد و گرفتار هلاکت و نابودی شود».(۲) 


۱ - «رسالة الاسلام» شماره اول» سال ۰۱۱ صفحه ۱۰۸ به نقل از پاورقی «کنز العرفان»» جلد 
1 

صفحه ۲۷۱۰ 

۲ -«وسائل الشیعه»» جلد ۲۷ صفحات ۰۱۰۱ ۱1۷ ۱۹۹ و ۱۷۵ (چاپ آل البیت) - «بحار 
الانوار» جلد ۲ صفحات ۰۲۵۸ ۲۲۰ و ۲7۱ بدين مضمون: «حمی الله محارم فمن رتم حول 
الحمی, آوشک آن یِع فیّه» و یا عباراتی دیگر نظیر همین عبارت. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۳۰ فان طلقھا لا تحل له من بغ حتی تنکح زونجا ره قان ها 
لا جناح عَلیهما آن یتراجعا ان ظنا آن بُقیما خلود الله و تلک" 
دوذ الله بینها وم بغلمون 


ترجمه: 
۰ - اگر (بعد از دو طلاق و رجوع. بار دیگر) او را طلاق داد از آن به بعد» زن بر او حلال 
نخواهد بود: مگر این که همسر دیگری انتخاب کند اگر (همسر دوم) او را طلاق داد. گناهی 


اینها حدود الهی است که (خدا) آن را برای گروهی که آگاهند. بیان می نماید. 


شأن نزول: 

در حدیثی آمده است: زنی خدمت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) رسیده عرض کرد: من 
همسر پسر عمویم «رفاعه» بودم. او سه بار مرا طلاق داد. پس از او با مردی به نام «عبدالرحمن 
بن زبیر» ازدواج کردم اتفاقاً او هم مرا طلاق داده بی آن که در این مدت آمیزش جنسی بین 
من و او انجام گیرد آیا می توانم به شوهر اوّلم بازگردم؟ 

حضرت فرمود: نه» تنها در صورتی می توانی که با همسر دوم آمیزش جنسی کرده باشیء در 
این هنگام آیه فوق نازل شد.(۱) 


۱ -«مجمع البيان»» جلد ۱ و ۲ صفحه ۲۲۰ ذیل آیه مورد 


بحث (با تلخیص) - این شأن نزول در تفسیر اروح المعانی»» «قرطبی» و «مراغی» نیز آمده 


تا 
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تفسیر نمونه جلد دوم 

تفسیر: 

جدائی مشروطا! 

در آیه قبل. سخن از دو طلاق به ميان آمده بود که بعد از طلاق دوم دو همسر يا بايد راه 
الفت و صلح را پیش گیرند و یا از هم جدا شوند. 

این آیه در حقیقت حکم تبصره ای دارد که به حکم سابق ملحق می شود می فرماید: «اگر 
(بعد از دو طلاق و رجوع بار دیگر) او را طلاق داد. زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد 
مگر این که همسر دیگری انتخاب کند. (و با او آمیزش جنسی نماید. در این صورت اگر 
همسر دوم) او را طلاق داد. گناهی ندارد که آن دو بازگشت کنند» (و آن زن با همسر اولش بار 
دیگر ازدواج نماید) مشروط بر این که اميد داشته باشند حدود الهی را محترم می شمرند» (قان 
طَقها فلا تحل له من بعد حتّی تلکح زوجاً عَيْرَه فان لها فلا جناح علیهما آن یتراجعا إن ظنا 
أن بُقيما كود اللّه). 

و در پایان» تأکید می کند: «اینھا حدود الهی است که خدا برای افرادی که آگاهند بیان می کند» 
(و بلک خود الله ها قوم ون 

از روایاتی که از پیشوایان بزرگ اسلام رسیده استفاده می شود: 

اولاً - ازدواج با شخص دوم باید دائمی باشد.(۱) 

ثانیاً - به دنبال اجرای عقد. عمل زناشویی نیز انجام گیرد.(۲) 

این دو شرط را از خود آیه نیز ممکن است اجمالاً استفاده کرد: 

اما این که عقد دائمی باشد به خاطر این که جمله «قإن طَلَمَها» گواه به آن 


۱ -«تهذیب». جلد ۸ صفحه ۳۶ (دار الكتب الاسلامية» ۱۳۱۵ ه ش) -«وسائل الشيعه»» جلد 
۲ 

صفحه ۱۳۲ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۱ صفحه ٠١١.‏ 

۲ - «کافی»» جلد ۵» صفحه ۲۵ و جلد 1» صفحه ۷۱ (دار الكتب الاسلامية) - «وسائل 
الشیعه»» جلد ۲۲» صفحات ۰۱۱۱ ۱۱۳ و ۱۲۹ (چاپ آل البيت) - «بحار الانوار»» جلد ٠١١‏ 


صفحه 1 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


است : زیرا طلاق تنها در عقد دائم تصور می شود. 

و اما انجام عمل زناشویی را می توان از جمله کی کے رجا عر استفاده کرد: زیرا به 
گفته بعضی از ادبای عرب. هنگامی که گفته شود: «نکح قلان قلانهٌ» به معنی عقد بستن است؛ 
و اما هر گاه گفته شود: «نکُح زواجتة» به معنی انجام آمیزش جنسی است (زیرا فرض سخن در 
جائی است که او زوجه باشد. بنابراین به کار بردن نکاح در مورد زوجه چیزی جز آمیزش 
جنسی نمی تواند باشد).(۱) 

علاوه بر این» مطلق. منصرف به فرد غالب می شود و غالباً عقد ازدواج با آمیزش همراه است. 
و از همه اینها گذشته, همان گونه که بعداً اشاره خواهد شد این حکم فلسفه ای دارد که تنها 


نکته: 

مُحلّل یک عامل بازدارنده در برابر طلاق 

معمول فقها این است که همسر دوم را در این گونه موارد محلّل می نامند چون باعث حلال 
شدن زن (البته بعد از طلاق و عله) با همسر اول می شود و به نظر می رسد: منظور شارع 
مقدس این بوده است که با این حکم جلو طلاق های پی در پی را بگیرد. 

توضیح این که: همان گونه که ازدواج» یک امر حیاتی و ضروری است. طلاق هم در شرایط 
خاصی» ضرورت پیدا می کند. لذا اسلام بر خلاف مسیحیت تحریف یافته» طلاق را مجاز 
شمرده» ولی از آنجا که از هم پاشیدن خانواده ها 


۱ - تفسیر «کبیر» جلد 1» صفحه ۱۰۶ (صفحه ۶6۸ چاپی دیگر) ذیل آیه مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


زیان های جبران ناپذیری برای فرد و اجتماع دارد. با استفاده از عوامل مختلفی, طلاق را تا 
آنجا که ممکن است محدود ساخته, و احکامی تشریع نموده که با توجه به آنها طلاق به 
حداقل می رسد. 

موضوع الزام به ازدواج مجدد یا مُحَلّل که بعد از سه طلاق در آیه بالا آمده است. یکی از آن 
عوامل محسوب می شود: زیرا ازدواج رسمی زن بعد از سه طلاق با مرد دیگر مخصوصاً با 
این قید که باید آمیزش جنسی نیز صورت گیرد. سد بزرگی برای ادامه طلاق و طلاق کشی 
است. 

به کسی که می خواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار می دهد که راه بازگشت برای او 
ممکن است برای هميشه بسته شود زیرا راه بازگشت از مسیر یک ازدواج دائم با مرد دیگری 
رف 

و همسر دوم ممکن است او را طلاق ندهد. و به فرض که طلاق بدهد این جریان می تواند 
وجدان و عواطف مرد را جریحه دار سازد. لذا تا مجبور نشود. دست به چنین کاری نخواهد 
زد. 

در حقیقت» موضوع مُحلل و به تعبیر دیگر, ازدواج دائمی مجدد زن با همسر دیگر مانعی بر 
سر راه مردان هوسباز و فریبکار است .تا زن را بازیچه هوا و هوس خود نسازند و به طور 
نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند. و در عین حال راه بازگشت نیز به کلی بسته 
نشده است. 

شرائطی که در این ازدواج شده مانند: دائم بودن می فهماند هدف ازدواج جدید این نبوده که 
راه را برای به هم رسیدن زن به شوهر اول» هموار کند: زیرا چه بسا شوهر دوم حاضر به 
طلاق نشود. ازدواج موقت نیست که زمان آن پایان یابد» بنابراین از این قانون نمی توان سوء 
استفاده کرد. 


با توجه به آنچه در بالا آمد» می توان گفت: هدف این بوده است که مرد و زن 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


بعد از سه مرتبه طلاق» با ازدواج دیگری از هم جدا شوند تا هر یک زندگی دلخواه خود را 


پیش گیرد. و مسأله ازدواج که امر مقدسی است دستخوش تمایلات شیطانی ه اول نشود. 


ولی در عین حال, اگر زن از همسر دوم هم جدا شد راه بازگشت به روی آن دو بسته نیست. 


و نکاح آنها مجدداً حلال می شود. و لذا نام مُحَلٌل به همسر دوم داده اند. 


است» و اگر کسی از اول قصد ازدواج دائم نداشته باشد. و تنها صورت سازی کند تا عنوان 


مُحَلّل حاصل شود چنین ازدواجی باطل است و هیچ اثری برای حلال شدن زن به شوهر اول. 


نخواهد داشت و حدیث معروفی که از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه واله) در بسیاری از کتب 
تفسیر نقل شده: لعن اللَهٌالمُحَلل و لمح له «خداوند لعنت کند محلل و آن کسی را که 
محلل برای او اقدام می کند»(۱) ممکن است اشاره به همین ازدواج های صوری و ساختگی 
ناش 

بعضی گفته اند: اگر ازدواج دائمی جدی بکند. ولی نیتش این باشد که راه را برای بازگشت 
زن» به شوهر اول هموار سازد. ازدواج او باطل است و آن زن به شوهر اول حلال نمی شود. 
بعضی نیز گفته اند: اگر قصد او ازدواج جدی بوده باشد هر چند هدف نهاییش گشودن راه 
برای همسر اول باشد آن ازدواج صحیح است. هر چند مکروه می باشد. به شرط این که 
چنین مطلبی جزء شرایط عقد ذکر نشود. 


و از اینجا روشن می شود. هیاهوی بعضی از مغرضان و بی خبران که بدون 


۱ - «مجمع البیان». جلد ۱ و ۲. صفحه ۲۳۱ (جلد ۲. صفحه ۱۰۷ مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات» طبع اول» 

۵ مه ق). ذیل آیه مورد بحث - این حدیث را «قرطبی» «المنار» و «مراغی» نیز ذیل آیه 
مورد بحث نقل کرده اند -«کافی». جلد ۸ صفحه ۷۱ (دار الکتب الاسلامية) - «بحار الانوار». 
جلد ۲۲» صفحات ۱۳۱ و ۱۳۸. 
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آگاهی از شرایط و ویژگی های این مسأله آن را مورد هجوم قرار داده اند و کلماتی از سر 
اغراض شخصی نسبت به مقدسات اسلام و یا نا آگاهی از احکام آن» به هم بافته انده کمترین 
الهی با شرائطی که ذکر شد عاملی است برای باز داشتن از طلاق های مکرر و پایان دادن به 


خودکامگی بعضی از مردان» و سامان بخشیدن به نظام نکاح و زناشویی.(۱) 


۱ -اشاره به فیلم و سریالی است که به نام «مُحلّل» در زمان طاغوت ساخته و پخش شد و در 


آن به احکام مقدس اسلام توهین گردید. 
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۱ او إذا طفْتَم اساء فبلغن أجلَهُن فاشیکوهن بمغروف أو 
مترخوفن بمَفروف و لا تنسکوهن ضیراراً لتختدوا و من یفعل 
ذلک فقد ظلم تفسته و لا تجذوا آیات الله زوا و اذْْروا نغمت ال 
یم و ما رک علیگم من الاب و الجكمة بوظكم به و وا الله 
و الما أن الله بکل شىء علیم 


ترجمه: 

۱ - و هنگامی که زنان را طلاق دادید. و به آخرین روزهای «عده» رسیدند. یا به طرز 
صحیحی آنها را نگاه دارید (و آشتی کنید» و یا به طرز پسندیده ای آنها را رها سازید! و هیچ 
گاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن» آنها را نگاه ندارید! و کسی که چنین کند. به 
خویشتن ستم کرده است. (و با این اعمال) آیات خدا را به استهزا نگیرید! و به یاد بیاورید 
نعمت خدا را بر خود. و کتاب آسمانی و علم و دانشی که بر شما نازل کرده و شما را با آن؛ 
پند می دهد! و از (مخالفت فرمان) خدا بیرهیزید! و بدانید خداوند از هر چیزی آگاه است (و 
از نیات کسانی که از قوانین او سوء استفاده می کنند» با خبر است)! 

تفسیر: 

باز هم محدودیت های دیگر طلاق 

به دنبال آیات گذشته این آیه نیز اشاره به محدودیت های دیگری در امر طلاق می کند. تا از 


نادیده گرفتن حقوق زن جلوگیری کند. 
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در آغاز می گوید: «هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند (باز می 
توانید با آنها آشتی کنید) يا به طرز پسندیده ای آنها را نگاه دارید. و یا به طرز پسندیده ای رها 
سازید» (و إذا طَتم للساء فلع أجلهن فأشیکوهن بمفروف أو سترخوهن بمغروف). 

يا صمیمانه تصمیم به ادامه زندگی زناشویی بگیرید و یا اگر زمینه را مساعد نمی بینید با نیکی 
از هم جدا شوید. نه با جنگ و جدال و اذیت و آزار و انتقام جویی. 

پس از آن به مفهوم مقابل آن اشاره کرده می فرماید: «هرگز به خاطر ضرر زدن و تعدی کردن؛ 
آنها را نگه ندارید» (و لا تخسکوهن ضراراً لتختدوا). 

این جمله در حقیقت تفسیر کلمه «مَعْروف» است: زیرا در جاهلیت. گاه بازگشت به زناشویی 
را وسیله انتقام جویی قرار می دادند. لذا با لحن قاطعی می گوید: «هرگز نباید چنین فکری در 
سر بپرورانید). 

«چرا که هر کس چنین کند. به خویشتن ظلم و ستم کرده» (و من یفعل ذلک فقّد ظلم نفتة). 
پس» این کارهای نادرست تنها ستم بر زن نیست. بلکه ظلم و ستمی است که شما بر خود 
کرده اید زیرا: 

اولا - رجوع و بازگشتی که به قصد حق کشی و آزار باشد. هیچ گونه آرامشی در آن نمی توان 
یافت و محیط زندگی زناشویی برای هر دو جهنم سوزانی می شود. 

انیا از نظر اسلا زن و مرد در نظام خلقت. عضو یک پیکرند بنابراین» پایمال کردن حقوق 
زن» تعدی و ظلم به خود خواهد بود. 

ثالثاً - مردان با این ظلم و ستم در واقع به استقبال کیفر الهی می روند و چه 
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ستمی بر خویشتن از این بالاتر. 

آن گاه» به همگان هشدار می دهد و می فرماید: «آپات خدا را به استهزاء نگیرید» (و لا تتخذوا 
آیات الله هو 

این تعبیر نیز می تواند اشاره به کارهای خلاف عصر جاهلیت باشد که رسوبات آن در افکار 
ماندة تین 

در حدیثی آمده است: در عصر جاهلیت بعضی از مردان. هنگامی که طلاق می دادند می 
گفتند: هدف ما بازی و شوخی بود و همچنین هنگامی که برده ای را آزاد یا زنی را به ازدواج 
خود در می آوردند. 

آیه فوق نازل شد و به آنها هشدار داد و پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: هر کس زنی را 
طلاق دهد یا برده ای را آزاد کند. یا با زنی ازدواج نماید یا به ازدواج دیگری درآورد بعد 
مدعی شود که بازی و شوخی می کرده از او قبول نخواهد شد و به عنوان جدی پذیرفته می 
شود.(۱) 

این احتمال نیز وجود دارد که: آیه ناظر به حال کسانی باشد که برای اعمال خلاف خود کلاه 
شرعی درست می کنند. و ظواهر را دستاویز قرار می دهند. قرآن این کار را نوعی استهزاء به 
آیات الهی شمرده, و از جمله. همین مسأله ازدواج» طلاق و بازگشت در زمان عله به نیت 
انتقام جویی و آزار زن و تظاهر به این که از حق قانونی خود استفاده می کنیم. 

بنابراین. نباید با چشم پوشی از روح احکام الهی و چسبیدن به ظواهر خشک و قالب های بی 
روح» آیات الهی را بازیچه و ملعبه خود قرار داد. که گناه 


۱ - تفسیر «قرطبی)» جلد ۲. صفحه ٩1٤‏ (جلد ۳. صفحه ۱۵۱ مؤسسة التاریخ العربی» ۱۶۰۵ 
هق» و جلد ۳ صفحه ۱۵۵ چاپی دیگر) -شبیه همین معنی با تفاوت مختصری در تفسیر 
«مراغی». جلد ۰۲ 

صفحه ۱۷۳۹ دة است - (فیضص القدیر شرح جامع الصغیر مناوی». جلد ۲ صفحه ۳۹۹ (دار 
الکتب العلمی چاپ اول. ۵ هه ق) - «بحر المحیط» جلد ۲ صفحه ۸۵ ذیل آیه مورد 
بحت - تفسیر «فخر رآازی). 
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این کار شدیدتر و مجازاتش دردناکتر است. 

سپس می افزاید: «نعمت خدا را بر خود به یاد آورید و نیز آنچه از کتاب آسمانی و دانش بر 
شما نازل کرده. و شما را با آن پند می دهد» (و ادکروا نغمت اللّه یک و ما رل علیْکُم من 
الکتاب و الحکمَة یَعظکم به). 

و در این می فرماید: (و تقوای الهی پیشه کنید و بدانید خداوند به هر چیزی داناست» (و 
اقا له و الَمُوا آن له کل شىء عليم). 

این هشدارها به خاطر ا که: 

اولاً - توجه داشته باشند خداوند آنها را از خرافات» آداب و رسوم زشت جاهلیت در مورد 
ازدواج و طلاق و غیر آن رهائی بخشیده و به احکام حیاتبخش اسلام راهنمائی کرده قدر آن 
را بشناسند و حق آنها را ادا کنند. 

ثانیاً - در مورد حقوق زنان» از موقعیت خود سوء استفاده نکنند و بدانند خداوند حتی از نیات 
آنها آگاه است:(۱) 


۱ -بنابراین» جمله «و ما رل عَلَيْكّم من الکتاب و الْحكُمَة» ممکن است عطف بیان «نفمّت 
اللّه» بوده باشد و یا از قبیل عطف خاص بر عام» و در این صورت «نغمت اللّه» مفهوم وسیعی 


ميان دو همسر آفریده اسنتتار 
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۳۲ و اذا طَفْتَم الساء فبلفن أحلهُن نلا تخضلوهن أن بنك 
آزواجهُن ذا تراضوا ینم باْمغرّوف ذلک بُوعظ به من کان منم 
من بالله و اليم الاخر ذلکُم آزکی کم و آطهر و له يخم و آنتم 
ا 0 ن 


ترحمه: 

۲ و هنگامی که زنان را طلاق دادید و عله خود را به پایان رسانیدند. مانع آنها نشوید که 
با همسران (سابق) خویش, ازدواج کنند! اگر در میان آنان» به طرز پسندیده ای تراضی برقرار 
گردد. این دستوری است که تنها افرادی از شماء که ایمان به خدا و روز قیامت دارند» از آن 
پند می گیرند این (دستور)» برای رشد (خانواده های) شما موثرتی و برای شستن آلودگی ها 


شأن نزول: 

یکی از یاران پیامبر(صلی الله علیه وآله) به نام «مَعْقل بن یسار» خواهری به نام «جملاء» داشت 
که از همسرش «عاصم بن غدی» طلاق گرفته بود بعد از پایان علّه مایل بود بار دیگر به عقد 
همسرش درآید. ولی برادرش از این کار مانع شد. آیه فوق نازل شد و او را از مخالفت با 
چنین آزدواجی ھی کرد 

و نیز گفته اند: آیه هنگامی نازل شد که «جابر بن عبداللّه» با ازدواج مجدد دختر عمویش با 


شوهر سابق خویش, مخالفت می‌ورزید.(۱) 


۱ -«مجمع البیان». جلد ۱ و ۲. صفحه ۲۳۲ (جلد ۲. صفحه ۱۰۹ مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. چاپ اول. ۱۶۱۵ هق) ذیل آیه مورد بحث - بسیاری از مفسران دیگر مانند: 
(قرطبی». تفسیر «کبیر. تفسیر ۲ 

«روح المعانی» و «فى ظلال القرآن» هر دو شأن نزول یا یکی از آن دو را ذیل آیه مورد بحث 
نقل کرده اند - «فقه القرآن» قطب راوندی, جلد ۲ صفحه ۱۸۱ (کتابخانه أيه الله مرعشی 


نجفی. ۱:۰۵ هم ق). 
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شاید در جاهلیت چنین حقی به غالب بستگان نزدیک می دادند که در امر ازدواج زنان و 
دختران خویشاوند دخالت کنند. 

شک نیست که برادر و پسر عمو از نظر فقه شیعه. هیچ گونه ولایتی بر خواهر و دختر عموی 
خود ندارند و آیه فوق می خواهد این گونه دخالت های غیر مجاز را نفی کند. بلکه چنان که 
خواهیم دید از آیه فوق. حکم وسیع تری حتی درباره اولیاء استفاده می شود که حتی پدر و 
جلا - چه رسد به بستگان دیگر و پا بیگانگان - حق ندارند با چنین ازدواج هائی مخالفت کنند. 
تفسیر: 

شکستن یکی دیگر از زنجیرهای اسارت زنان 

همان گونه که قبلا اشاره شد» در زمان جاهلیت زنان در زنجیر اسارت مردان بودند و بی آن که 
به اراده و تمایل آنان توجه شود. مجبور بودند زندگی خود را طبق تمایلات مردان خودکامه 
از جمله در مورد انتخاب همسر به خواسته و ميل زن هیچ گونه اهمیتی داده نمی شد. حتی 
اگر زن با اجازه ولی» ازدواج می کرد سپس از همسرش جدا می شد باز پیوستن تانوی او به 
همسر اول» بستگی به اراده مردان فامیل داشت و بسیار می شد با این که زن و شوهر بعد از 
جدائی علاقه به باز گشت داشتند مردان خویشاوند روی پندارها و موهوماتی مانع می شدند. 
قرآن صریحاً این روش را محکوم کرده می گوید: «هنگامی که زنان را طلاق دادید و عله 
خود را به پایان رسانيدند. مانع آنها نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواج کنند اگر در 
میان آنها به طرز پسندیده ای تراضی برقرار گردد» (و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


إذا طلقتم الساء فلع جهن فلا تخضلوهن أن ینک آزواجهن إذا تراضوا ینم بالمخروف). 
این در صورتی است که مخاطب در این آیه اولیاء و مردان خویشاوند باشند. ولی این احتمال 
نیز داده شده است که مخاطب در آن. همسر اول باشد. یعنی هنگامی که زنی را طلاق دادید 
مزاحم ازدواج مجدد او با خواستگاران دیگر نشوید: زیرا بعضی از افراد لجوج هم در گذشته 
و هم امروز بعد از طلاق دادن زن. نسبت به ازدواج او با همسر دیگری حساسیت به خرج می 
دهند که چیزی جز یک اندیشه جاهلی نیست.(۱) 

ضمناً در آیه سابق بلوغ اجل» به معنی رسیدن به روزهای آخر علّه بود. در حالی که در آیه 
مورد بحث. به قرینه ازدواج مجدد. منظور پایان کامل عله است.(۲) 

بنابراین» از آیه استفاده می شود زنان «َیبه» (آنان که لااقل یک بار ازدواج کرده اند) در ازدواج 
مجدد خود هیچ گونه سای ات اولیاء ندارند حتی مخالفت آنها بی اثر است. 

آن گاه در ادامه آیه» بار دیگر هشدار می دهد و می فرماید: «اين دستوری است که تنها افرادی 
از شما که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از آن پند می گیرند» (ذلک بُوعظ به من کان منک 
و 

و باز برای تأکید بیشتر می گوید: «این برای پاکی و نمو (خانواده های شما) مؤثرتر و برای 
شستن آلودگی ها مفیدتر است و خدا می داند و شما نمی دانید» (ذلکم آزکی کم و طهر و 
الله یَلمٌ و نتم لاتَعْلَمُون). 

این بخش از آیه در واقع می گوید: این احکام» همه به نفع شما بیان شده 


۱ -بعضی تفسیر دوم را ترجیح داده اند به خاطر این که با آیات قبل که مخاطب عموماً 
شوهران می باشند هماهنگ است: (ولی این اشکال را دارد که تعبیر «اوواگفن» نسبت به 
همسران آینده یک تعبیر مجازی است» به علاوه با شأن نزول آیه نیز سازگار نیست). 


۲ - به اصطلاح در آیه سابق, غایت جزء مُغیّی بود و در اینجا خارج از مُغْیّی. 
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منتهی» کسانی می توانند از آن بهره گیرند که سرمایه ایمان به مبدأ و معاد را داشته باشند و 
بتوانند تمایلات خود را کنترل کنند. 

و به تعبیر دیگر این جمله می گوید: نتیجه عمل به این دستورهاء صد در صد به خود شما می 
رسد. ولی ممکن است بر اثر کمی معلومات. به فلسفه این احکام واقف نشوید. 

اما خدائی که از اسرار آنها آگاه است به خاطر حفظ طهارت و پاکیزگی خانواده های شماء این 
قوانین را مقرر فرموده است. 

قابل توجه این که: عمل به این دستورهاء هم موجب تزکیه و هم موجب طهارت معرفی شده 
(آزکی لکم و آطهر). 

یعنی هم آلودگی ها را که بر اثر غلط کاری دامنگیر خانواده ها می شود بر طرف می سازد. و 
هم مايه نمو و تکامل و خیر و برکت است. (فراموش نباید کرد که «تزکیه» در اصل از «زکات» 
به معنی نمو گرفته شده است). 

بعضی از مفسران, جمله «آزکی لکُم» را اشاره به ثواب هائی می دانند که با عمل به این 
دستورها حاصل می شود و جمله «أطْهَر» را اشاره به پاک شدن از گناهان. 

بدیهی است: حوادئی پیش می آید که دو همسر با تمام علاقه ای که به یکدیگر دارند. تحت 
تأثیر آن از هم جدا می شوند بعد که آثار مرگبار جدائی را با چشم خود می بینند. پشیمان 
شده و تصمیم به بازگشت می گیرند» سختگیری و تعصب در برابر بازگشت آنهاء ضربه 
سنگینی به هر دو می زند و ای بسا مایه انحراف و آلودگی آنها شود و اگر فرزندانی در این 
وسط باشند - که غالباً هستند - سرنوشت بسیار دردناکی خواهند داشت» و مسئول این عواقب 


شوم» کسانی هستند که از آشتی آنها جلوگیری می کنند. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۳ و الوالدات پُرضغن آولادخن حولین کاملین لمَن آراد آن يتم 
الرضاعةٌ و على المَولود له رزفون و کون بالمغروف 
لا تلف تفس الا وسنعها لا تضار والدةٌ بودها و لا مولود له 
بوگّدِه و على الوارث مثل ذلک فان أرادا فصالا عن تراض منهّما 
قلا خناح علَيْكّم إذا سَلَمتم ما تیم بالْمَعْروف و اموا الله 
و الوا نله ا 


ترجمه: 

۳ - مادران, فرزندان خود را دو سال تمام» شیر می دهند. (این) برای کسی است که بخواهد 
دوران شیرخوارگی را تکمیل کند. و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده (پدر) لازم است 
خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته (در مدت شیر دادن بپردازد:) هیچ کس موظف به 
بیش از مقدار توانایی خود نیست! نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد. و نه پدر. و بر 
وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد (هزینه مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین 
نماید). و اگر آن دو با رضایت یکدیگر و مشورت» بخواهند کودک را (زودتر) از شیر باز 
گیرند. گناهی بر آنها نیست. و اگر خواستید دایه ای برای فرزندان خود بگیرید. گناهی بر شما 
نیست: به شرط این که حق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید. و از (مخالفت فرمان) خدا 


بپرهیزید! و بدانید خداء به آنچه انجام می دهید. بیناست! 
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تفسیر: 

هفت دستور درباره شیر دادن نوزادان 

این آیه که در واقع ادامه بحث های مربوط به مسائل ازدواج و زناشویی است. به سراغ یک 
مسأله مهم یعنی مسأله «رضاع» (شیر دادن) رفته و با تعبیراتی بسیار کوتاه و فشرده و در عین 
حال پر محتوا و آموزنده جزئیات این مسأله را بازگو می کند. 

۱ -نخست می گوید: «مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند» (و الوالدات 
بُرضغن آولادفن خولین کاملین). 

«والدات» جمع «والده)»؛ در لخت عرب. به معنی مادر است» ولی «م» معنی وسیع تری دارد که 
گاه به مادن یا مادر ماد و گاه به ريشه و اساس هر چیزی اطلاق می شود. 

در این بخش از آیه» حق شیر دادن در دو سال شیرخوارگی به مادر داده شده و او است که 
می تواند در این مدت از فرزند خود نگاهداری کند و به اصطلاح حق حضانت در این مدت 
از آن مادر است» هر چند ولایت بر اطفال صغیر به عهده پدر گذاشته شده است. اما از آنجا 
که تغذیه جسم و جان نوزاد در این مدت. با شیر و عواطف مادر پیوند ناگسستنی دارد. این 
حق به مادر داده شده. 

علاوه بر این» عواطف مادر نیز باید رعایت شود: زیرا او نمی تواند آغوش خود را در چنین 
بنابراین قرار دادن حق حضانت و نگاهداری و شیر دادن برای ماد یک نوع حق دو جانبه 
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«آولاذشر» (فرزندانشان) اشاره لطیفی به اين مطلب است. 

گر چه ظاهر این جمله مطلق است. و زنان مطلقه و غير مطلقه را شامل می شود. ولی جمله 
های بعد نشان می دهد: این آیه به زنان مطلقه نظر دارد هر چند مادران دیگر نیز از چنین حقی 
برخوردارند. اما در صورت نبودن جدائی و طلاق» عملاً اثری ندارد. 

۲ -پس از آن می افزاید: «اين برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را کامل کند» 
(لمن آراد أن بم الرضاعة). 

یعنی مدت شیر دادن طفل. لازم نیست همواره دو سال باشد. دو سال برای کسی است که می 
خواهد شیر دادن را کامل کند. ولی مادران حق دارند با توجه به وضع نوزاد و رعایت سلامت 
او این مدت وا کمتر کنند: 

در روایاتی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) به ما رسیده دوران کامل شیرخوارگی دو سال؛ 
و کمتر از آن» بیست و یک ماه معرفی شده است.(۱) 

بعید نیست این معنی از ضمیمه کردن آیه فوق با آیه: و حَملهٌ و فصاله تون شهْراً: «بارداری 
او و از شیر گرفتنش, سی ماه است»(۲) نیز استفاده شود: زیرا می دانیم معمولاً دوران بارداری 
ته ماه است و هر گاه آن را از سی ماه کم کنیم بیست و یک ماه باقی می ماند. که مدت 
معمولی شیر دادن خواهد بود. بلکه با توجه به این که آنچه در سوره «احقاف» آمده نیز به 
صورت الزامی است. مادران حق دارند با در نظر گرفتن» مصلحت و سلامت نوزاد. مدت 


شیرخوارگی را از بیست و یک ماه نیز کمتر کنند. 


۱ -«وسائل الشیعه». جلد ۱۵ صفحه ۱۷۷ (جلد ۲۱ صفحه ۶۵۶ «باب اقل مُدة الرضاع 9 


أَکنره»» احادیث ۲ و ۵ در بعضی از این روایات آمده که هر قدر از ۲۱ ماه کمتر شود به نوزاد 
ستم شده است - «مستدرک»» جلد ۱۵» صفحه ۱۵۷ (چاپ آل البيت). 


۲-احقاف. آیه ۱۵. 
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۳ - هزینه زندگی مادر از نظر غذا و لباس در دوران شیر دادن بر عهده پدر نوزاد است. تا مادر 
با خاطری آسوده بتواند فرزند را شیر دهد لذا در ادامه آیه می فرماید: «و بر آن کسی که فرزند 
برای او متولد شده (پدر) لازم است» خوراک و پوشاک مادران را به طور شایسته بپردازد» (و 
علی المَولُود له رزفون و کسوتهن بالمخروف). 

در اینجا تعبیر به المَولود له «کسی که فرزند برای او متولد شده» به جای تعبیر به «اب - والد» 
(پدر) قابل توجه است. گوئی می خواهد عواطف پدر را در راه انجام وظیفه مزبور بسیج کند. 
یعنی اگر هزینه کودک و مادرش در این موقع بر عهده مرد گذارده شده به خاطر این است که 
فرزند او و میوه دل او است. نه یک فرد بیگانه. 

توصیف به «معروف» (به طور شایسته) نشان می دهد: پدران در مورد لباس و غذای مادر باید 
آنچه شایسته, متعارف و مناسب حال او است را در نظر بگیرند. نه سختگیری کنند و نه 
اسراف. 

و برای توضیح بیشتر می فرماید: «هیچ کس موظف نیست بیش از مقدار توانائی خود را انجام 
دهد» (لا كلف تفس الا وشسنعها). 

بنابراین» هر پدری به ندازه توانائی خود وظیفه دارد. 

بعضی این جمله را به منزله علت برای اصل حکم. دانسته اند. 

و بعضی به عنوان تفسیر حکم سابق» (و هر دو در نتیجه یکی است). 

٤‏ - آن گاه به بیان حکم مهم دیگری پرداخته» می فرماید: «نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) 
حق دارد به کودک ضرر زند» و نه پدر» به خاطر اعتلاف با مادر (لا تضار والدهٌ بوگدها ولا 
وود له بولده). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


اختلافات خویش فرار دهند. و بر جسم و روح نوزاد. ضربه وارد کنند. 

مردان نباید حق حضانت و نگاهداری مادران را با گرفتن کودکان در دوران شیرخوارگی از آنها 
پایمال کنند. که زیانش به فرزند رسد و مادران نیز نباید از این حق شانه خالی کرده و به بهانه 
های گوناگون از شیر دادن کودک خودداری کرده یا پدر را از دیدار فرزندش محروم سازند. 
این احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که: منظور آن است: نه پدر می تواند حق زناشویی 
زن را به خاطر ترس از باردار شدن و در نتیجه زیان دیدن شیر خوار» سلب کند. و نه مادر می 
تواند شوهر را از این حق به همین دلیل باز دارد. 

ولی تفسیر اول با ظاهر آیه سازگارتر است.(۱) 

تعبیر به «وگدها» و «وده» نیز برای تشویق پدران و مادران به رعایت حال کودکان شیر خوار 
است. به علاوه نشان می دهد: نوزاد متعلق به هر دو می باشد نه مطابق رسوم جاهلیت که 
فرزند را فقط متعلق به پدر می دانستند و برای مادر هیچ سهمی قائل نبودند. 

۵ سپس به حکم دیگری مربوط به بعد از مرگ پدر می پردازد می فرماید: «و بر وارث او 
نیز لازم است این کار را انجام دهد» (و علّی الوارث مثل ذلک). 

یعنی: آنها باید نیازهای مادر را در دورانی که به کودک شیر مئ دهد تأمین کنند د در اینجا 
بعضی احتمالات دیگر در تفسیر آیه داده شده که ضعیف به نظر می رسد -. 

7 - در ادامه آیه» سخن از مسأله باز داشتن کودک از شیر به میان آمده» و 


۱ -بنابر تفسیر اول» فعل «لا تضار6 در واقع فعل معلوم است. و بنابر تفسیر دوم فعل مجهول. 
هر جند تلفظ در هر دو یکسان است - دقت کنید. 
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۲۵ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


اختیار آن را به پدر و مادر واگذاشته هر چند در جمله های سابق» زمانی برای شیر دادن 
کودک تعیین شده بود. ولی پدر و مادر با توجه به وضع جسمی و روحی او و توافق با 
یکدیگر می توانند کودک را در هر موقع مناسب از شیر باز دارند. می فرماید: «اگر آن دو با 
رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را (زودتر از دو سال یا بیست و یک ماه) از شیر 
باز گیرند گناهی بر آنها نیست» (فاٍن آرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عَلَيْهما). 
در واقع پدر و مادر باید مصالح فرزند را در نظر بگیرند و با هم فکری و توافق و به تعبیر 
قرآن تراضی و تشاور برای باز گرفتن کودک از شیر برنامه ای تنظیم کنند. و در این کار از 
کشمکش. مشاجره و پرداختن به مصالح خود و پایمال کردن مصالح کودک بپرهیزند. 

۷- گاه می شود. مادر از حق خود در مورد شیر دادن و حضانت و نگاهداری فرزند خودداری 
می کند» و یا به راستی مانعی برای او پیش می آید. در این صورت باید چاره ای انديشید و لذا 
در ادامه آیه می فرماید: «اگر (با عدم توانائی یا عدم موافقت مادر) خواستید دایه ای برای 
فرزندان خود بگیرید. گناهی بر شما نیست. هر گاه حق گذشته مادر را به طور شایسته 

در تفسیر جمله «إذا سل ما یم بالمغروف» نظرات گوناگونی از سوی مفسران اظهار شده. 
گروهی تفسیر بالا را پذیرفته اند که انتخاب دایه به جای ماد پس از رضایت طرفین» بی مانع 
است مشروط بر این که این امر سبب از بین رفتن حقوق ماد نسبت به گذشته نشود. بلکه 


حق او نسبت به مدتی که شیر می دهد طبق عادت پرداخته شود. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


در حالی که بعضی آن را ناظر به حق دایه دانسته اند و گفته اند: باید حق او طبق عرف عادت 
پرداخت شود. 

بعضی نیز گفته اند: منظور از این جمله توافق پدر و مادر در مسأله انتخاب دایه است. و 
بنابراین تأکیدی می شود بر جمله قبل ولی این تفسیر ضعیف به نظر می رسد و صحیح تر 
همان تفسیر اول و دوم می باشد و مرحوم «طبرسی» تفسیر اول را ترجیح داده است.(۱) 

و در پایان آیه به همگان هشدار می دهد: «تقوای الهی پیشه کنید و بدانید خدا به آنچه انجام 
می دهید بینا است» (و اموا الله و الوا آن الله بما تَخملون بصیر). 

مبادا کشمکش میان مرد و زن» روح انتقام جویی را در آنها زنده کند و سرنوشت یکدیگر و یا 
کودکان مظلوم را به خطر اندازند. همه باید بدانند خدا دقیقاً مراقب اعمال آنها است. 

این احکام دقیق و حساب شده و هشدارهای آميخته به آن» به خوبی نشان می دهد: اسلام تا 
چه حا برای حقوق کودکان و همچنین مادران اهمیت قائل شده است» و رعایت حداکثر 
عذالت را ذر این زمینه سفارش می کند. 

آری» اسلام بر خلاف آنچه در دنیای ستمکاران وجود دارد که حقوق ضعیفان همیشه پایمال 


می شود» حد اکثر اهمیت را به حفظ حقوق آنان داده است. 


۱ - «مجمع البیان». جلد ۱ و ۲ صفحه ۳۳۱ (جلد ۲ صفحه A10‏ مۇسىسة الاعلمی 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۹ و این ون نکم و یرون آڑواجا من بلشیهن ربعا 
از و غشرا فاذا بَلغْن اجلهُن فلا جناح عَلَيْكم فیما قعلن فى 
یهن بالمغروف و الله بما تْمَلُون خبیر 

۵ ولا جناح عَلیکم فیما عرضتم به من ن خطبه النساء او اکننتم فى 
شیک علم له نکم گنهن و لکن لا وادتوخن مرا آن 
تقولوا قولاً مفروفاً و لا تخزفوا عفد النکاح حتی یلم الکتاب 
اجه و المُوا أن الله یلم ما فى سکم فاخذروه و المُوا آن له 


ترجمه: 

۶ و کسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند. باید چهار ماه و ده روز 
انتظار بکشند (و عله نگه دارند)! و هنگامی که به آخر مدتشان رسیدند گناهی بر شما نیست 
که هر چه می خواهند. درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود. 
ازدواج کنند). و خدا به آنچه عمل می کنید. آگاه است. 

۵ - و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه. (از زنانی که همسرانشان مرده اند) 
خواستگاری کنید. و یا در دل تصمیم بر این کار بگیرید. خداوند می دانست شما به یاد آنها 
خواهید افتاد: (و با خواسته طبیعی شما به شکل معقول. مخالف نیست:) ولی پنهانی با آنها 
قرار زناشویی نگذارید. مگر این که به طرز پسندیده ای (به طور کنایه) اظهار کنید! (ولی در هر 
حال») اقدام به ازدواج ننمایید. تا عده آنها سر آید! و بدانید خداوند آنچه را در دل دارید. می 
داند! از مخالفت او بیرهیزید! و بدانید خداوند» آمرزنده و بردبار است (و در مجازات بندگان, 
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تفسیر نمونه جلد دوم 

تفسیر: 

خرافاتی که زنان را بیچاره می کرد! 

یکی از مسائل و مشکلات اساسی زنان ازدواج بعد از مرگ شوهر است. از آنجا که ازدواج 
فوری زن با همسر دیگر» بعد از مرگ شوهر با محبت» دوستی. حفظ احترام شوهر سابق و 
تعیین خالی بودن رحم از نطفه همسر پیشین سازگار نیست: 

به علاوه موجب جریحه دار ساختن عواطف بستگان متوفی است. آیه فوق ازدواج مجدد زنان 
را مشروط به نگه داشتن عله به مدت چهار ماه و ده روز ذکر کرده است. 

رعایت حریم زندگانی زناشویی حتی بعد از مرگ با همسر موضوعی است فطری و لذا 
همیشه در قبائل مختلف آداب و رسوم گوناگونی برای این منظور بوده است. 

گر چه گاهی در این رسوم آن چنان افراط می کردند که عملاً زنان را در بن بست و اسارت 
قرار می دادند. 

و گاهی جنایت آمیزترین کارها را در مورد او مرتکب می شدند. به عنوان نمونه: 

۱ -بعضی از قبائل پس از مرگ شوهر زن را آتش زده, و یا بعضی او را با مرد دفن می کردند. 
۲ برخی. زن را برای همیشه از ازدواج مجدد محروم ساخته و گوشه نشین می کردند. 

۳-و در پاره ای از قبائل زن ها موظف بودند مدتی کنار قبر شوهر زیر خیمه سیاه و چرکین با 


لباس های مندرس و کثیف دور از هر گونه آرایش و زیور و 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


حتی شستشو به سر برده و بدین وضع شب و روز خود را بگذرانند.(۱) 

آیه فوق» بر تمام این خرافات و جنایات خط بطلان کشیده و به زنان بیوه اجازه می دهد بعد 
از نگاهداری علّه و حفظ حریم زوجیت گذشته اقدام به ازدواج کنند. می فرماید: «کسانی که 
از شما می میرند و همسرانی از خود باقی می گذارند. آنها باید چهار ماه و ده روز انتظار 
بکشند و هنگامی که مدتشان سر آمد» گناهی بر شما نیست که هر چه می خواهند درباره 


هو 


خودشان به طور شایسته انجام دهند» و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند. (و الذین یتفن منکم 


و یدرون آژواجا ربصن بانشیهن أربعَة آنهر و عشراً قاذا بل أجلَهُن فلا خناح عَلَيْكُم فیما 
عن فى آنفسهن بالمفروف). 

و از آنجا که گاه» اولیاء و بستگان زن. دخالت های بی موردی در کار او می کنند و یا منافع 
خویش را در ازدواج آینده زن» در نظر می گيرند. در پایان یه خداوند به همه هشدار می دهد 
می فرماید: «خداوند از هر کاری که انجام می دهید آگاه است» و هر کس را به جزای اعمال 
نیک و بد خود می رساند (و الله بما تعْمَلُونْ خبیر). 

جمله «فلا جناح علَيْكُم فیما فعلن فی آنفسهن بالمغروف» با توجه به این که مخاطب: مردان 
فامیل هستند. نشان می دهد: گوئی آزاد گذاشتن زن را بعد از مرگ شوهر برای خود گناه می 
دانستند. و به عکس تضییق و سختگیری را وظیفه می شمردند. این آیه» به وضوح می گوید: 
آنها را آزاد بگذارید و هیچ گناهی بر شما نیست (در ضمن از این تعبیر استفاده می شود: 
ولایت پدر و جد نیز در اینجا ساقط است). 


ولی به زنان نیز یادآوری می کند که آنها از آزادی خود سوء استفاده نکنند و 


۱ - «اسلام و عقاید و آراء بشری» صفحه 1۱۷ 
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۲۳۰ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


به طور شایسته (بالمغروف) برای انتخاب شوهر جدید اقدام نمایند. 

طبق روایاتی که از پیشوایان اسلام به ما رسیده است. زنان موظفند در این مدت. شکل 
سوگواری خود را حفظ کنند» پعنی مطلقاً آرایش نکنند و ساده باشنده(۱) و البته فلسفه 
نگاهداری این چنین عده ای نیز همین را ایجاب می کند. 

حتی در همین مدت کوتاه علّه هم می توانند ازدواج کنند. 

یکی از همین زنان که چنین می پنداشت» روزی خدمت پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمد و 
می خواست اجازه برای ازدواج مجدد بگیرد از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) سؤال کرد: آیا 
اجازه می دهید سرمه کشیده و خود را آرایش کنم؟ 

فرمود: شما زنان موجودات عجیبی هستید! تا قبل از اسلام عدّه وفات را در سخت ترین 
شرایط» و گاه تا آخر عمر می گذراندید. حتی به خود حق شستشو هم نمی دادید. اينک که 
اسلام برای حرمت خانواده و رعایت حق زوجیت به شما دستور داده مدت کوتاهی ساده به 
سر برید» طاقت نمی آورید.(۲) 

جالب توجه این که: در احکام اسلامی در مورد عله به این معنی تصریح شده که اگر هیچ 
گونه احتمالی در مورد بارداری زن در میان نباشد. باز بايد زنانی که همسرانشان وفات یافته 
اند عده نگاه دارند. 

و نیز به همین دلیل, آغاز عه مرگ شوهر نیست. بلکه موقعی است که خبر مرگ شوهر به 
زن می رسد. هر چند بعد از ماه ها باشد. و این خود می رساند که 


۱ -«وسائل الشیعه»» جلد ۲۲ صفحه ۰۲۳۳ «باب وجوب الحداد على المرأة... بترک الزينة و 
الطیب و نحوهما» (چاپ آل البیت). 

۲ - تفسیر «المنار»» جلد ۲. صفحه ۶۲۲ -«وسائل الشیعه». جلد ۰۲۲ صفحات ۰۲۳۵ ۲۳۸ و 
۹ حدیث مشابه (چاپ آل البیت) - «بحار الانوارا» جلد ۱۰۱ صفحه ۱۸۸ (حدیث مشابه) - 
(معجم الکبیر طبرانی»» جلد ۲۳ صفحه ۶۰۹ (مكتبة ابن تیمیّف قاهره. طبع دوم) - (صحیح 
بخاری»» جلد »٦‏ صفحه ۱۸۲ و جلد ۷ صفحه ۱۱ (دار الفکر بیروت. ۱۶۰۱ هق). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


تشریع این حکم. قبل از هر چیز به خاطر حفظ احترام و حریم زوجیت است. اگر چه مسأله 


بارداری احتمالی زن, در این قانون مسلماً مورد توجه بوده است. 


آیه بعد. به یکی از احکام مهم زنانی که در عله هستند (به تناسب بحثی که درباره عله وفات 
گذشت) اشاره کرده. می فرماید: «گناهی بر شما نیست که از روی کنایه (از زنانی که در عله 
وفات هستند) خواستگاری کنید. و یا در دل تصمیم داشته باشید. خدا می دانست شما به یاد 
آنها حواهید افتاده ولی در تنهائی با صراحت با آنها قرار ازدواج نگذارید. مگر این که به طرز 
شایسته ای (با کنایه) اظهار کنید» (و لا جناح کم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو کته 
فی أفسکم علم الله نکم ستذگرونهن و لکن لا تواعوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً مَغروفا). 
این دستون در واقع برای آن است که هم حریم ازدواج سابق حفظ شده باشد. و هم زنان بیوه 
از حق تعیین سرنوشت آینده خود محروم نگردنده دستوری که هم عادلانه است و هم توأم با 
حفظ احترام طرفین. 

در حقیقت این یک امر طبیعی است که با فوت شوهر زن به آینده خود فکر کند. و مردانی نیز 
ممکن است - به خاطر شرایط سهل تر که زنان بیوه دارند - در فکر ازدواج با آنان باشند. از 
طرفی باید حریم زوجیت سابق نیز حفظ شود آنچه در بالا آمد. دستور حساب شده ای است 
که همه این مسائل در آن رعایت شده است. 

جمله «و لکن لا تواعدوهن سرآ» می فهماند: علاوه بر لزوم خودداری از خواستگاری آشکان 
نباید در خفا و پنهانی با چنین زنانی در مدت عده» ملاقات کرد و با صراحت خواستگاری 


نمود» مگر این که صحبت به گونه ای باشد که با 
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۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


آداب اجتماعی و موضوع مرگ شوهر سازش داشته باشد یعنی در پرده و با کنایه صورت 
گر 

تعبیر به «عرَضتم» از ماده «تعریض» به گفته «راغب» در «مفردات»» به معنی سخنی است که 
تاب دو معنی داشته باشد. راست و دروغ يا ظاهر و باطن. 

و به گفته مفسر بزرگوار مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان»: تعریض ضد تصریح است. در 
اصل از «غرض» گرفته شده که به معنی کناره و گوشه چیزی است.(۱) 

قرآن «قول معروف» مثال هایی ذکر شده(۲) به عنوان نمونه در حدیثی از امام صادق(علیه 
نی فیک لراغب و ای للْساء لَمْکره فلاتتبقینی بتفیک: «من به تو علاقه دارم زنان را گرامی 
می دارم در مورد کار خود از من پیشی مگیر»!(۳) 

همین مضمون يا شبیه به آن در کلمات بسیاری از فقهاء آمده است. 

نکته قابل توجه این که گر چه آیه فوق» بعد از آیه عه وفات. قرار گرفته. ولی فقهاء تصریح 
کرده اند حکم بالاء مخصوص عله وفات نیست. بلکه شامل غیر آن نیز می شود. 

مرحوم صاحب «حدائق» فقیه و محدث معروف. می گوید: اصحاب ما تصریح کرده اند که: 


تعریض و کنایه نسبت به خواستگاری در مورد زنی که در 


۱ -«مجمع البیان»» جلد ۱ و ۲ صفحه ۳۳۸ (جلد ۲ صفحه ۰۱۱۸ ذیل آیه مورد بحث. 

۲ -«کافی». جلد ۵. صفحات 1۳۶ و ۶۳۵ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشيعه»» جلد ۰۲۰ 
صفحات ۰۹۷ 1۹۸ و 1۹٩‏ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۱۰۱ صفحات ۱۸۹ و ۱۹۰۰ 
۳-«نور الثقلین» جلد ۱. صفحه ۲۳۲ حدیث ٩۰۵‏ -«کافی». جلد ۵ صفحه ۶۳۵ (دار الکتب 
الاسلامیة) - «وسائل الشیعه» جلد ۲۰ صفحه 14۸ (چاپ آل البیت). 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


علّه رجعی است. حرام است. اما نسبت به زن مطلقه غير رجعیه, هم از سوی شوهرش و هم 
از سوی دیگران جایز است. ولی تصریح به آن برای هیچ کدام جایز نیست.... 

اما در عله بائن» تعریض از ناحیه شوهر و دیگران جایز است. ولی تصریح تنها از سوی شوهر 
جایز است» نه دیگری - شرح بیشتر این موضوع را در کتب فقهی مخصوصاً در ادامه کلام 
صاحب حدائق مطالعه فرمائید -(۱) 

سپس در ادامه آیه می فرماید: «(ولی در هر حال) عقد نکاح را نبندید تا عده آنها به سر آید» 
(و لا تغزموا غقدءٌ اللكاح حتى ييلع الکتاب أجَلّة). 

و به طور مسلم» اگر کسی در عده» عقد ازدواج ببندد. باطل است» بلکه اگر آگاهانه این کار را 
انجام دهد» سبب می شود که آن زن برای همیشه نسبت به او حرام گردد. 

و به دنبال آن» می فرماید: «بدانید خداوند آنچه را در دل دارید می داند از مخالفت او بپرهیزید 
و بدانید خداوند آمرزنده و دارای حلم است و در مجازات بندگان عجله نمی کند» (و اغلَمُوا 
آن الله یَلمٌ ما فى نکم قاخذروة و المُوا آن الله غو حليم). 

و به این ترتیب» خداوند از تمام نیات و اعمال بندگانش آگاه است و متخلفان را به سرعت 
مجازات نمی کند. 

«لا تعزمُوا» از ماده «عزم» به معنی قصد است. و هنگامی که می فرماید: «و لاتغزموا غقدةٌ 
النکاح» در واقع نهی از انجام عقد ازدواج به صورت مؤکد است» یعنی حتی نیت چنین کاری 
را در زمان عله نکنید. 


۱ -«حدائق». جلد ۶ صفحه ۰ (تحقیق محمد تقی ایروانی» قم. طبع ۱:۰۸ هم.ق). 
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۳۳ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۹ لا جناح یک ان طلَفْتَمْ لنْساء ما لم توش أو تفرضوا هن 
فریضه و مَتعوهن على الْمُوسع ده و علی المت قَدره متاعاً 
بالمغروف حفّاً على الَمُخسنین 

۷ ولا طلقتموشن ین قبل آن وشن و قد فرشم هن ريض 
قنصتف ما فرضتم إلا آن يَعْمُون أو يَعْمُوا الذی بیده عفدة اللکاح 
و آن توا فرب وی و لا تنسوا الْقَضْل بینکُم إن له 
بما تعْمَلُون بصیر 


ترجمه: 

۹ - اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر, (به عللی) طلاق دهید. گناهی بر شما 
نیست. (و در این موقع») آنها را با هدیه ای) بهره مند سازید! آن کس که توانایی دارد. به 
اندازه تواناییش و آن کس که تنگدست است. به اندازه خودش» هدیه ای شایسته بدهد. و این 
بر نیک وکاران الزامی است. 

۷ و اگر زنان راء پیش از آن که با آنها تماس بگیرید و (آمیزش جنسی کنید) طلاق دهید» 
در حالی که مهری برای آنها تعیین کرده اید. (لازم است) نصف آنچه را تعیین کرده اید (به 
آنها بدهید) مگر این که آنها (حق خود را) ببخشند: یا (در صورتی که صغیر و سفیه باشند 
ولی آنهاء یعنی) آن کس که گره ازدواج به دست اوست. آن را ببخشد. و گذشت کردن شما (و 
بخشیدن تمام مهر به آنها) به پرهیزکاری نزدیک تر است. و گذشت و نیکوکاری را در میان 


خود فراموش نکنید. که خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست! 
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۲۳۵ 
تفسیر نمونه جلد دوم 

تفسیر: 

چگونگی ادای مهر 

باز در ادامه احکام طلاق, در این دو آیه. احکام دیگری بیان شده است. 


نخست می فرماید: «گناهی بر شما نیست اگر زنان را قبل از این که با آنها تماس پیدا کنید 
(آمیزش جنسی انجام دهید) و یا تعیین مهر نمائید. طلاق دهید» (لا جناح عَلَيْكم ان تم 
التساء ما لم تصَوهن أو تفرضوا هن فُریضَهٌ».(۱) 

البته این در صورتی است که مرد یا زن و مرد» بعد از عقد ازدواج و پیش از عمل زناشویی» 
متوجه شوند به جهاتی نمی توانند با هم زندگی کنند. چه بهتر که در این موقع با طلاق از هم 
جدا شوند: زیرا در مراحل بعده کار مشکل تر می شود. 

به هر حال این تعبیر» پاسخی است برای آنها که تصور می کردند: طلاق قبل از عمل زناشویی 
یا قبل از تعیین مه صحیح نیست. قرآن می گوید: چنین طلاقی گناهی ندارد و صحیح است 
(و ای بسا جلو مفاسد بیشتری را بگیرد). 

بعضی» نیز «جناح» را در اینجا به معنی «مَهّر» گرفته اند که بر دوش شوهر سنگینی می کند 
یعنی به هنگام طلاق قبل از عمل زناشویی و تعیین مهر» هیچ گونه مهری بر عهده شما نیست. 
گر چه بعضی از مفسران(۲) شرح زیادی درباره این تفسیر گفته اند. ولی به کار بردن کلمه 
«چناح)» به معنی مهر› مانوس پیست: 

بعضی نیز احتمال داده اند: معنی جمله بالا این است: طلاق زن ها قبل از آمیزش در همه حال 


جایز است (خواه در حال عادت ماهیانه باشند يا نه) در 
۱-«مس» در لغت به معنی تماس پیدا کردن و در اینجا کنایه از عمل زناشوئی است. و 


«فریض» به معنی واجب است و در اینجا منظور. مهر است. 
۲ - تفسیر «کبیرا؛ جلد 1 صفحه ۱۳۷ (صفحه ۷۳ چاپی دیگر)» ذیل آیه مورد بحث. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


حالی که بعد از آمیزش» حتماً باید در حال پاکی خالی از آمیزش باشد.(۱) 

این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد: زیرا با جمله «أو تفرضوا لَه فریْض» سازگار نیست. 
آن گاه به بیان حکم دیگری در این TT‏ ور ین سبال باید آنها را 
(با هدیه مناسبی) بهره مند سازید» (و سوق ): 

بنابراین» اگر نه مهری تعیین شده و نه آمیزشی حاصل گشته» شوهر بايد هدیه ای که مناسب با 
شئون زن باشد. بعد از طلاق به او بپردازد» ولی در پرداخت این هدیه» قدرت و توانائی شوهر 
نیز باید در نظر گرفته شود لذا در دنباله آیه می گوید: «بر آن کس که توانائی دارد به اندازه 
توانائیش» و بر آن کس که تنگدست است به اندازه خودش هدیه شایسته ای لازم است. و این 
حقی است بر نیکوکاران» (علّی المُوسع قَدره و علّی الْمْفتر قدره متاعاً بالمَعروف حفاً عَلى 
المخینین). 

«موسع» به معنی توانگر و «ْفتر» به معنی تنگدست است (از ماده (قتر» به معنی بخل و تنگ 
نظری نیز ۳ است) مانند: «و کان الانسان فتورا».(۲) 

بنابراین» توانگران باید به اندازه خود 1 تنگدستان نیز درخور توانایی شان این هدیه را بپردازند. 
و شئون زن نیز در این جهت» در نظر گرفته شده است. 

جمله «متاعاً بالمَغروف» می تواند اشاره ای به همه اینها باشد» یعنی هدیه ای به طور شایسته, 
او مرو ترس حال دهنده و گيرنده. 

از آنجا که این هدیه اثر قابل ملاحظه ای در جلوگیری از حس انتقام جویی دارد. و همچنین 


در رهایی زن از عقده هایی که ممکن است» بر اثر گسستن پبوند 


۱ - تفسیر «کبیر» جلد 1 صفحه ۱۳۷ (صفحه ۷۳ چاپی دیگر)» ذیل آیه مورد بحث. 


۲-اسراء آیه ۱۰۰. 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


زناشویی. حاصل شود در آیه فوق آن را وابسته به روحیه نیکوکاری و احسان کرده و می 
گوید: حقاً علّی الْمُخسنین:(۱) «اين عمل بر نیکوکاران لازم است» یعنی باید آميخته با روح 
نیکوکاری و مسالمت باشد. 

ناگفته پیدا است تعبیر به «محسنین» (نیکوکاران) نه به خاطر این است که حکم مزبور جنبه 
الزامی ندارد» بلکه برای تحریک احساسات خیرخواهانه افراد در راه انجام این وظیفه است» و 
گرنه همان طور که اشاره شد این حکم جنبه الزامی دارد. 

نکته جالب دیگری که از آیه استفاده می شود این است: قرآن از هدیه ای که مرد باید به زن 
بپردازد تعبیر به «متاع» کرده است و «متاع» در لغت به معنای چیزهائی است که انسان از آنها 
بهره مند و متمتع می شود. و غالباً به غير پول و وجه نقد اطلاق می گردد: زیرا از پول به طور 
مستقیم نمی توان استفاده کرد بلکه بايد تبدیل به متاع شود روی همین جهت. قرآن از هدیه 
تعبیر به متاع کرده است. 

و این موضوع از نظر روانی اثر خاصی دارد: زیرا بسیار می شود هدیه ای از اجناس قابل 
استفاده مانند خوراک و پوشاک و نظایر آن که برای اشخاص برده می شود هر چند کم قیمت 
باشد. اثری در روح آنها می گذارد که اگر آن را تبدیل به پول کنند هرگز آن اثر را نخواهد 
داشت» و لذا در روایاتی که در این زمینه به ما رسیده می بینیم غالباً ائمه اطهار(علیهم السلام) 


تموثه های عذیه را امقلل لباس؛ مواد غلانی و با زمین زراعتی ذکر کرده اند.(۲) 


۱-«حَ» می تواند صفت «متاعاً) بوده باشد. یا حال» و يا مفعول مطلق برای فعل محذوفی - 
«متاعاً) نیز مفعول مطلق است. برای جمله «و متعُوهر. 

۲ - «بحار الائوار»» جلد ۰ صفحه ۲۵۱ و جلد ۱ صفحه ۲ - «وسائل الشيعه»» جلد 
۱ 


صفحه ۳۰۸ به بعد. باب ۵٩‏ «باب مقّدار المع للْمْطَ» (چاپ آل البیت). 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


ضمناً از آیه به خوبی استفاده می شود: در ازدواج دائم تعیین مهر از قبل لازم نیست و طرفین 
می توانند بعد از عقد. روی آن توافق کنند.(۱) 

و نیز استفاده می شود: اگر قبل از تعیین مهر و آمیزش جنسی» طلاق صورت گیرد مهر واجب 
نخواهد بود و «هدیه» مزبور. جانشین «مهر» می شود. 


بايد توجه کرد: زمان و مکان در مقدار (هد به مناسب» مؤثر أشنت 


در آیه بعد. سخن از زنانی به میان آمده که برای آنها تعیین مهر شده است ولی قبل از آمیزش 
و عروسی» جدا می شوند. می فرماید: «اگر آنها را طلاق دهید پیش از آن که با آنان تماس پیدا 
کنید (و آمیزش انجام شود) در حالی که مهری برای آنها تعیین کرده اید. لازم است نصف 
آنچه را تعیین کرده ايد به آنها بدهيد» (و إن طلقتمُوهن من بل آن مسون و قد فرضتم هن 
ریضا قتصتفه ما فرب 

این حکم قانونی مسأله است. که به زن حق می دهد نصف تمام مهریه را بدون کم و کاست؛ 
بگیرد هر چند آمیزشی حاصل نشده باشد. 

ولی بعداً به سراغ جنبه های اخلاقی و عاطفی می رود و می فرماید: «مگر این که آنها حق 
خود را ببخشند (و یا اگر صغیر و سفیه هستند. ولی آنان یعنی) آن کس که گره ازدواج به 
دست او است آن را ببخشد» (الا أن یعون أو يَعْمُوا اذی بیده فده التكاح). 

روشن است ولی در صورتی می تواند از حق صغیر صرف نظر کند که مصلحت صغیر ایجاب 
نماید. 


۱ - البته اگر در ازدواج دائم تعیین مهر نکنند مهر ساقط نمی شود بلکه «مهْر لمثّل» (مهری 


معادل مهر زنان شبیه او) تعلق می گیرد. مگر این که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شود در 


این صورت تنها هدیه ای که در بالا اشاره شد» واجب می گردد. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


بنابراین. حکم پرداخت نصف مهر. صرف نظر از مسأله عفو و بخشش است. 

از آنچه گفتیم» روشن می شود: منظور از الّذی بيده ده الکاح: «کسی که گره ازدواج به 
دست او است» ولی صغیر پا سفیه است: زیرا ر ی ا ولی 
بعضی از مفسران چنین پنداشته اند: منظور شوهر است. یعنی هر گاه شوهر تمام مهر را قبلا 
پرداخته باشد (آن چنان که در میان بسیاری از اعراب معمول بوده) حق دارد نصف آن را باز 
پس گیرد مگر این که ببخشد و صرف نظر کند. 

اما دقت در آیه نشان می دهد: صحیح همان تفسیر اول است: زیرا روی سخن در آیه با 
شوهران است. به همین دلیل» آنها را مخاطب قرار داده و می گوید: و ان طلَفْتمُوْن: «اگر آنها 
را طلاق دادید» در حالی که جمله «أو يَعفُوا الذی بیّده غقدهٌ اللکاح» به صورت فعل غائب ذکر 
شده و مناسب نیست که منظور از آن» شوهران باشند. 

آری» در جمله بعد می گوید: «عفو و گذشت شما (و پرداختن تمام مهر) به پرهیزگاری نزدیک 
تر است و نیکوکاری و فضل را در میان خود فراموش نکنید که خداوند به آنچه انجام می 
دهید بینا است» (و آن تعفوا فرب للتَفُوی و لا تسوا القضْل بتکم ان الله بما تَْملون بصير). 
به طور مسلّم. مخاطب در این جمله شوهرانند و در نتیجه در جمله قبل سخن از گذشت 
اولیاء و در این جمله» سخن از گذشت شوهران است. 

و جمله «و لا تنسوا الْفَضل بیِنکم» حطابی است به عموم مسلمانان» که روح گذشت و 
بزرگواری را در تمام این موارد. فراموش نکنند. 


روایاتی که از پیشوایان معصوم(عليهم السلام) به ما رسیده است. نیز آیه را به همین 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


صورت تفسیر می کند.(۱) و مفسران شیعه با توجه به مضمون آیه و روایات اهل بیت(علیهم 
السلام) نین همین نظر را انتخاب کرده اند و گفته اند: منظور از این عبارت. اولیاء زوجه 
هستند» البته مواردی پیش می آید که سر سختی کردن در گرفتن نصف مهر آن هم قبل از 
عروسی, ممکن است احساسات شوهر و اقوامش را جریحه دار کند و در صدد انتقام جویی بر 
آیند. و ممکن است حیثیت و آبروی زن را در معرض خطر قرار دهد این جا است که گاه 
پدر برای حفظ مصلحت دختر خود. لازم می بیند که از حق او گذشت نماید. 

جمله و آن توا فرب للَفُوی: «عفو و گذشت شما به پرهیزکاری نزدیک تر است». وظیفه 
مردان را در برابر زنان مطلقه خود بیان می کند. که اگر تمام مهر را پرداخته اند چیزی پس 
نگیرند و اگر نپرداخته اند همه آن را بیردازند و از نیمی که حق آنها است صرف نظر کنند: 
زیرا مسلّم است دخت یا زنی که بعد از عقد یا پیش از عروسی از شوهر خود جدا می شود 
ضربه سختی می خورد و از نظر اجتماعی و روانی مواجه با مشکلاتی است. و بی شک 
گذشت شوهر و پرداخت تمام مهر تا حدّی مرهم بر این جراحات می گذارد. 

لحن مجموعه آیه» بر اصل اساسی «معروف» و «احسان» در این مسائل تأکید می کند. که حتی 
طلاق و جدائی آميخته با نزاع و کشمکش و تحریک روح انتقام جویی نباشد بلکه بر اساس 
بزرگواری» احسان» عفو و گذشت قرار گیرد: زیرا اگر مرد و زنی نتوانند. با هم زندگی کنند و 
به دلائلی از هم جدا شوند دلیلی ندارد میان آنها عداوت و دشمنی حاکم گردد. 


۱ -«کافی». جلد »١‏ صفحه ٠٠١‏ (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه». جلد ۰۱٩‏ صفحه 
۸ و جلد ۰۲۱ صفحات ۳۱۵ و ۳۱۷ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۰۱۰۰ صفحات 
۸ و ۹ - «من لابحضره الفقيه»» جلد e‏ صفحات AA‏ و 9-3 (انتشارات جامعه مدذرسین» 


۳ مه ق). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۸ حافظوا عَلّی ا لصَلّوات و الصلاة الوط و قومُوا لله قانتین 
۹ فان خفتم فرجالاً أو رکباناً اذا آمنتم فاذگروا الله كما لمکم 

مالم نونوا تَعْلَمُونَ 
تر جمه: 
۸-در انجام همه نمازها و (به خصوص) نماز وسطی (نماز ظهر) کوشا باشید! و از روی 
۹ و اگر (به خاطر جنگ یا خطر دیگری) بترسید. (نماز را) در حال پیاده یا سواره انجام 
دهید! اما هنگامی که امنیت خود را باز یافتید خدا را یاد کنید! (نماز را به صورت معمولی 


بخوانید!) همان گونه که خداوند. چیزهایی را که نمی دانستید. به شما تعلیم داد. 


شأن نزول: 

جمعی از منافقان» گرمی هوا را بهانه برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمین قرار داده بودند و در 
نماز جماعت شرکت نمی کردند و به دنبال آنها بعضی از مؤمنین نیز از شرکت در جماعت 
خودداری کرده بودند. و جماعت مسلمین کاهش یافت. پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از 
این جهت ناراحت بود. حتی آنها را تهدید به مجازات شدید کرد. 

لذا در حدیثی از «زید بن ثابت» نقل شده: پیامبر(صلی الله عليه وآله) در گرمای فوق العاده 
نیمروز تابستان نماز (ظهر) را با جماعت می گزارد و این نماز برای اصحاب و یاران سخت 


ترین نماز بود» به طوری که گاه پشت سر پیامبر(صلی الله عليه وآله )یک صف يا دو 
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صف بیشتر نبوده در اینجا فرمود: من تصمیم گرفته ام خانه کسانی را که در نماز ما شرکت 
نمی کنند بسوزانم» آیه فوق نازل شد و اهمیت نماز ظهر را با جماعت) تأکید کرد.(۱) 

این تشدید نشان می دهد: مسأله عدم شرکت. تنها به خاطر گرمی هوا نبود» بلکه گروهی می 
خواستند با این بهانه به تضعیف اسلام و پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ایجاد شکاف در صفوف 
مسلمین بپردازند که پیامبر(صلی الله علیه وآله) با این لحن شدید در مقابل آنها موضع گیری 
فرمود. 

تفسیر: 

اهمیت نمازء مخصوصاً نماز «وسطی» 

از آنجا که نماز» موثرترین رابطه انسان با خدا است» و در صورتی که با شرائط صحیح انجام 
گیرد» دل را لبریز از عشق و محبت او می کند و در پرتو آن انسان بهتر می تواند خود را از 
آلودگی به گناه پاک سازد در آیات قرآن تأکید فراوانی روی آن شده از جمله در نخستین آیه 
فوق می فرماید: «در انجام همه نمازها مخصوصاً نماز وسطی, مداومت کنید و در حفظ آن 
کوشا باشید» (حافظوا على الصَلوات و الصلاة الوسئطى). 

«و با خضوع و خشوع و توجه کامل برای خدا به پا خیزید» (و قُوموا للّه قانتین). 


مبادا گرما و سرما و گرفتاری های دنیا و پرداختن به مال» همسر و فرزند. 


۱ -«مجمع البیان», جلد ۱ و ۲ صفحه ۳۶۲ (جلد ۲ صفحه ۱۲۹ مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. طبع اول» ۵ مه ق)؛ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «در المنثور»» جلد ۱ صفحه 
۱ ذیل آیه مورد بحث (دار المعرفة» طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق) - «بحار الانوار» جلد ۸۷۹ 
صفحه ۲۷۹ - تفسیر «قرطبی»» جلد ۲ صفحه ۰۲۰۸ ذیل آیه مورد بحث - «بحر المحیط). جلد 


۲ صفحه ۵۱۲ ذیل آیه مورد بحث. 
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شما را از اين امر مهم باز دارد. 

در این که: منظور از «صِلوه وسطی» (نماز میانه) جیست؟ مفسران. تفسیرهای زیادی ذکر کرده 
اند. در تفسیر «مجمع البیان» شش قول, و در تفسیر «فخر رازی» هفت قول. و در تفسیر 
«قرطبی) ده قول. و در تفسیر «روحالمعانی» سیزده قول نقل شده اننت: 

بعضی آن را نماز ظهر. 

بعضی» نماز عصر. 

بعضی, نماز مغرب. 

بعضی. نماز عشا. 

بعضی, نماز صبح. 

بعضی. نماز جمعه. 

و بعضی. نماز شب یا خصوص نماز وتر دانسته اند و برای هر یک از این اقوال توجیهی ذکر 
شده» ولی با قرائن مختلفی که در دست است روشن می شود: منظون همان نماز ظهر است: 
زیرا علاوه بر این که نماز ظهر در وسط روز انجام می شود شأن نزول آیه نیز گواهی می 
دهد. و روایات متعددی که از معصومین(عليهم السلام) نقل شده. بر آن تأکید دارند.(۱) 
تأکید روی این نماز: به خاطر این بوده که بر اثر گرمی هوای نیمروز تابستان» یا گرفتاری های 
شدید کسب و کار نسبت به آن کمتر اهمیت می دادند. آیه فوق» اهمیت نماز وسطی. و زوم 


محافظت بر آن را مورد تأکید قرار داده 


۱ -مشهور در میان فقهای شیعه این است: منظور نماز ظهر است. بلکه ادعای اجماع بر آن 

شده و چندین روایت معتبر که در کتاب «وسائل الشیعه», جلد ۳ صفحه ۱۶ باب ۵ نقل شده 
است به این معنی گواهی می دهد. و قول شاذ و ضعیفی می گوید: منظور نماز عصر است 

(فقهای اهل سنت غالباً طرفدار این هستند که منظور نماز عصر است) و به روایاتی استدلال 
کرده اند که سند قابل ملاحظه ای ندارد واصحاب از آن اعراض کرده اند (شرح بیشتر را در 
کتب فقهی مطالعه فرمائید). 
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است. 

«قانتیّن» از ماده «قنوت» به دو معنی آمده است: 

۱ -پیروی و اطاعت کردن. 

۲ - خحضوع و خشوع و تواضع. 

ولی بعید نیست در آیه فوق به هر دو معنی باشد چنان که در حدیثی از امام صادق(علیه 
السلام) می خوانيم که در تفسیر جمله «و فُوموا له قانتیْن» فرمود: 

«منظور این است که نماز را با خضوع و توجه به خداوند به جا آورید».(۱) 


و در حدیث دیگری می فرماید: «یعنی از روی اطاعت به پا خیزید».(۲) 


در آیه بعد» تأکید می کند: در سخت ترین شرائط. حتی در صحنه جنگ نباید نماز فراموش 
شود منتها در چنین وضعی, بسیاری از شرائط نماز همچون رو به قبله بودن و انجام رکوع و 
سجود به طور متعارف, ساقط می شود لذا می فرماید: «و اگر (به حاطر جنگ یا خطر دیگری) 
بترسید باید (نماز را) در حال پیاده يا سواره انجام دهید و رکوع و سجود را با ایماء و اشاره به 
جا آورید» (فاِنٌ خفتم رجالا أو بان 

«اما هنگامی که امنیت خود را باز یافتید. خدا را یاد کنید. همان گونه که خداوند. چیزهایی را 
که نمی دانستید تعلیم داد» (فذا تم فادکُروا الل کما لمکم ما لم تکُوئوا تلمُون) و نماز را 
در این حال به صورت معمولی و با تمام آداب و شرائط انجام دهید. 


۱ - «وسائل الشیعه» جلد »٤‏ صفحه ۲۳ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوارا. جلد ۷٩‏ صفحه 
۲ -به تفاسیر «مجمع البیان» و «المیزان» ذیل [" مورد بحث - و «بحار الانوار»» جلد ۰۲۶ 


صفحه ۲۰۲ و جلد ۸۲ صفحه ۱ و جلد ۸۱ صفحه ۱۹۵ مراجعه شود. 
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روشن است شکرانه این تعلیم الهی که طرز نماز خواندن در حالت امن و خوف را به انسان ها 
آموخته» همان عمل کردن بر طبق آن است. 

«رجال» در اینجا جمع «راجل» به معنی پیاده. و «رکبان» جمع «راکب» به معنی سواره است» و 
منظور این است که به هنگام خوف از حمله دشمن. می توانید نماز را در حالتی که سواره یا 
پیاده و در حال حرکت و فعالیت هستید انجام دهید. 

در حدیثی از امیرمومنان علی(علیه السلام) نقل شده که در بعضی از جنگ ها دستور داد نماز 
را به هنگام جنگ با تسبیح و تکبیر و لا اله لا ال به جا آورند.(۱) 

و نیز در حدیث دیگری می خوانیم: آن البی[صلی الله عليه وآله) صَلّى يوم الأخزاب ایماء 
«پیامبر(صلی الله عليه وآله) دو ا با اشاره نماز خواند».(۲) 5 
همچنین از امام کاظم(علیه السلام) روایت شده در پاسخ این سؤال که اگر شخصی گرفتار 
حیوان درنده ای شود. و وقت نماز فرا رسد و از ترس آن درنده نتواند حرکت کند. چگونه 
نماز بخواند؟ فرمود: با همان وضعی که دارد باید نماز را بخواند هر چند پشت به قبله باشد و 
رکوع و سجود را با اشاره در حالی که ایستاده است انجام دهد.(۳) 


| -«نور التقلین»» جلد ۱ صفحه ۲۳۹ حدیث ۹4٩‏ (مؤسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱۲ 

هھ ق) - «بحار الانوار» جلد ۸٦‏ صفحات 47 ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۱۱۰ و ۱۱۹۰ 

۲-«مجمع البيان»» ذيل آیه مورد بحث - «وسائل الشیعه»» جلد ۸ صفحه ۶۶7 (جاپ آل 
البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۸7٦‏ صفحات ٩۰‏ و ۱۱۹۰ 

۳ -«وسائل الشیعه», جلد ۵. صفحه 4۸۳ باب ۳ از ابواب صلاة الخوف و المطاردة باب «انْ 
من خاف لصا و سعاً و عدوآ...» (جلد ۸ صفحه 6۶۰ چاپ آل البیت» با تلخیص و نقل به 
معنی. 

احادیث دیگری نیز در این باب به این مضمون آمده است: («کافی»» جلد ۳ صفحه ۶۵٩‏ «باب 
صِلاه الْمُطاردة و الْمُواقَمَة و الَمُایفة». دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار» جلد ۱ صفحه 
۷ باب ۳ رصا حرف و أفسامها و آخکاشها». 
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مشروح. پیرامون آن بحث کرده اند بنابراین آیه فوق تأکید بر این معنی دارد که محافظت بر 
با آفریدگار جهان» همیشه بر قرار باشد و به یقین از این طریق نقطه اتکاء و امیدی برای انسان 


به وجود می آید» و او را در غلبه بر مشکلات؛ پیروز خواهد ساخت. 


نکته: 

نقش نماز در تقویت روحیه ها 

ممکن است کسانی تصور کنند. تا این حد اصرار و تأکید درباره نماز یک نوع سختگیری 
محسوب می شود و شاید انسان را از وظائف خطیری که برای دفاع از خود در چنین لحظاتی 
دارد غافل سازد. 

در حالی که این یک اشتباه بزرگ است معمولاً انسان در این حالات بیش از هر چیز نیاز به 
تقویت روحیه دارد و اگر ترس و وحشت و ضعف روحیه بر او غلبه کنده شکست او تقریباً 
قطعی خواهد بود. 

چ ضملی بهتر از تماز و پبونه با ای که ای تمام جهان هستی تافله و همه چ در 
بای اراک ای سای ابا شوم و روه م ا ماه تفای € چا 
خطری شده اند را تقویت کند!؟ 

کف ان کر اک زاین کون ات سکم او از تیه وه ی اا ا 
به جنگ چهارم مسلمانان با صهیونیست ها که در رمضان سال ۱۳۹۳ - هجری قمری - روی 
داد. می خوانیم: توجه سربازان اسلام به نماز و مبانی اسلام اثر فوق العاده ای در تقویت روحی 
آنها و پیروزی بر دشمن داشت. 


به هر حال» اهمیت و تاثیر نماز» بیش از آن است که در این مختصر بگنجد» 
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فوق العاده مثبتی در فرد و جامعه دارد. و می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. و جامعه 


را از بسیاری از مفاسد برهاند و در حوادث سخت و پیچیده. یار و یاور انسان باشد.(۱) 


۱-برای توضیح بیشتر درباره «فوائد نماز» به تفسیر «نمونه). جلد ۰۱۱ ذیل آیه ۵ سوره 
«عنکبوت» مراجعه نمائید. 
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۰ او الذین یتفن منکم و یدرون آژواجاً وصیَة لا ژواجهم متاعاً 
إلى الخول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علَيكم فى ما فعلّن 
فی آنفسهن من مَخروف و ال ریز حکیم 

۱ او للمُطلقات ماع بالمفرژوف حقاً على المتقين 

۱:۲ گنلک یی الله لک آیاته لک تقون 


ترحمه: 

۰ - و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرار می گیرند و همسرانی از خود به جا می 
گذارند. باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال» آنها را (با پرداعتن هزینه زندگی) 
بهره مند سازند. به شرط این که آنها (از خانه شوهر) بیرون نروند (و اقدام به ازدواج مجدد 
درباره خود. به طور شایسته انجام می دهند. و خداوند. توانا و حکیم است. 

۱ -و برای زنان مطلقه. هدیه مناسبی لازم است (که از طرف شوهره پرداخت گردد) این 
۲ این چنین. خداوند آیات خود را برای شما شرح می دهد: شاید انديشه کنید! 

تفسیر: 

بخش دیگری از احکام طلاق 


در این آیات. بار دیگر به مسأله ازدواج و طلاق و اموری در این رابطه باز 
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می گردد. و نخست درباره شوهرانی سخن می گوید که در آستانه مرگ قرار گرفته و همسرانی 
از خود به جای می گذارند. می فرماید: 

«و کسانی که از شما می میرند - یعنی در آستانه مرگ قرار می گیرند - و همسرانی از خود 
باقی می گذارند باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را بهره مند سازند. و 
از خانه بیرون نکنند» در خانه شوهر,» باقی بمانند و هزینه زندگی آنها پرداخحت شود رو الدین 
تفن منْكم و ذرون أزواجاً وَصيَةً لا ژواجهم متاعاً إلى الحول عَيْرَ إخراج). 

البته این در صورتی است که آنها از خانه شوهر بیرون نروند «و اگر بیرون روند (حقی در 
هزینه و سکنی ندارند ولی) گناهی بر شما نیست. نسبت به آنچه درباره خود از کار شایسته 
(مانند انتخاب شوهر مجدد بعد از تمام شدن عده) انجام دهند» (قان خرجن فلا جناح عَلیْکُم 
فی ما فعلّن فى آقسهن من مخروف). 

در پایان آیه گویا برای این که چنین زنانی از اينده خود نگران نباشند آنها را دلداری داده» می 
فرماید: خداوند قادر است که راه دیگری بعد از فقدان شوهر پیشین در برابر آنها بگشاید» و 
اگر مصیبتی به آنها رسیده حتماً حکمتی در آن بوده است. زیرا «خداوند توانا و حکیم است» 
رو الله عزیز حکیم). 

اگر از روی حکمتش دری را ببندد. به لطفش در دیگری را خواهد گشود و جای نگرانی 
بنابر آنچه در بالا گفته شد. معلوم می شود جمله «یرَفنْ» در اینجا به معنی مردن نیست. بلکه 
به قرینه ذکر وصیت به معنی قرار گرفتن در آستانه مرگ است. 

دلیل بر این است که پرداعتن هزینه زندگی تا یک سال از حقوق زن بر ورثه شوهر می باشد. 


و هر گاه زن به دلخواه خود نخواست در خانه 
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شوهر بماند. و از نفقه استفاده کند. کسی مسئولیتی در برابر او نخواهد داشت و نیز اگر 
بخواهد اقدام به ازدواج تازه کند. مانعی ندارد. 

ولی بعضی برای این جمله تفسیر دیگری ذکر کرده اند و آن این که: اگر مدت یک سال را 
صبر نمود و پس از آن» از خانه شوهر بیرون رفت و ازدواج نمود. مانعی ندارد. 

مطابق تفسیر دوم نگاهداری عله به مدت یکسال بر زن لازم است» و مطابق تفسیر اول لازم 
نیست و به تعبیر دیگر ادامه علّه تا یک سال بنا بر تفسیر اول یک حق است و بنا بر تفسیر 
دوم یک حکم. ولی ظاهر آیه با تفسیر اول سازگارتر است چرا که ظاهر جمله اخیر این است 
که جنبه استثناء از حکم قبل دارد. 


در آیه بعد. به یکی دیگر از احکام طلاق پرداخته. می فرماید: «برای زنان مطلقه هدیه شایسته 
ای است این حقی است بر پرهیزکاران» که از طرف شوهر پرداخت می شود (و للمْطلفَات 
متاع بالمغروف حاً علی الْمُتقين). 

گر چه ظاهر آیه» همه زنان مطلقه را شامل می شود ولی به قرینه آیه ۲۳۰ که گذشت. این 
حکم در مورد زنانی است که مهری برای آنها به هنگام عقد قرار داده نشده و قبل از آمیزش؛ 
طلاق داده می شوند. و در حقیقت تأکیدی است. بر حکم مزبور, تا مورد غفلت واقع نشود. 
این احتمال نیز وجود دارد که حکم مزبور همه زنان مطلقه را شامل شود منتها در مورد بالا 
جنبه واجب دارد و در موارد دیگر جنبه مستحب. 

به هر حال» این یکی از دستورهای کاملا انسانی است که در اسلام وارد شده و برای پیشگیری 


از انتقام جویی ها و کینه توزی های ناشی از طلاق اثر مثبتی 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


دارد. 

بعضی نیز گفته اند: پرداختن هدیه شایسته در مورد همه زنان مطلقه واجب است. و امری جدا 
از مهر است» ولی ظاهراً در میان علمای شیعه - همان گونه که از عبارت مرحوم «طبرسی» در 
(مجمع البیان» استفاده می شود - کسی قائل به این قول نیست. 

مرحوم «صاحب جواهر» نیز تصریح می کند که هدیه مزبور» جز در همان مورد حاص واجب 
نیست» و این فساله اجماعی است.(۱) 

این احتمال نیز داده شده که: منظور از آن» نفقه است که بسیار احتمال ضعیفی است. 

در هر صورت. این هدیه طبق روایاتی که از ائمه معصومین(علیهم السلام) نقل شده بعد از 
پایان عه و جدائی کامل پرداخت می شود نه در علّه طلاق رجعی, و به تعبیر دیگر هدیه 
خداحافظی است. نه وسیله ای برای باز گشت.(۲) 


در آخرین آیه مورد بحث. که آخرین آیه مربوط به مسأله طلاق است» می فرماید: «اين چنین 
خداوند آیات خود را برای شما شرح می دهد شاید اندیشه کنید» (کذلک بش ال لحم آیاته 
بدیهی است منظور از انديشه کردن و تعقل» آن است که مبداً حرکت به سوی عمل باشد. و 
گر نه انديشه تنها درباره احکام. نتیجه ای نخواهد داشت. 

از مطالعه آیات و روایات اسلامی به دست می آید که غالباً «عقل» در مواردی به کار می رود 
که «ادراک» و «فهم) با «عواطف و احساسات» آمیخته 


۱ - «جواهر الکلام)؛ جلد ۱ صفحه ۵۸ (مكتبة الااسلامیف تحقیق شيخ محمود قوجانی). 
۲ - «نور الثقلين»» جلد 5 صفحه Ti‏ احادیث 9 و ۹0۷ (مو سسه اسماعیلیان» طبع چهارم. 
۲ هه ق) -«کافی». جلد 1 صفحه ۱۰۵ (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار. جلد ۰۱۰۰ 


۰۳۵٩ صفحه‎ 
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گردد و به دنبال آن عمل باشد. مثلاً اگر قرآن در بسیاری از بحث های خداشناسی نمونه هائی 
از نظام شگفت انگیز این جهان را بیان کرده و سپس می گوید ما این آیات را بیان می کنیم 
للم تغقلون: «تا شما تعقل کنید» منظور این نیست که تنها اطلاعاتی از نظام طبیعت در مغز 
خود جای دهید: زیرا علوم طبیعی اگر کانون دل و عواطف را تحت تأثیر قرار ندهد و 
هیچگونه تأثیری در ایجاد محبت و دوستی و آشنائی با آفریدگار جهان نداشته باشد ارتباطی با 
مسائل توحیدی و خداشناسی نخواهد داشت. 

و همچنین است اطلاعاتی که جنبه عملی دارد. در صورتی «تعقل» به آنها گفته می شود که 
(عمل» هم داشته باشد در تفسیر «المیزان» می خوانیم: تعقل در زمینه ای استعمال می شود که 
به دنبال درک و فهم انسان وارد مرحله عمل گردد و آیاتی مانند: و قالوا لو کنا تسمع أو نخقل 
ما کنا فی آصنحاب السعیر: «دوزخیان می گویند: اگر گوش شنوا داشتیم و تعقل می کردیم در 
صف اهل جهنم نبودیم».( ۱( 

یا آیه: أ فلم یسیوا فی الارض فتکون لم قوب يَعْقلُون بها: «آیا در زمین سیاحت نکردند تا 
دل هائی داشته ی آن بفهمند۲(6) شاهد گفتار است.(۳) 

زیرا اگر مجرمین روز قیامت آرزوی تعقل در دنیا را می کنند منظور تعقلی است که آميخته با 
عمل باشد و یا اگر خدا می گوید مردم سیر و سیاحت کنند و با نظر و مطالعه به اوضاع جهان 
چیزهائی بفهمند مقصود درک و فهمی است که به دنبال آن مسیر خود را عوض کرده و به راه 
راست گام نهند. 


۱- ملک آبه .۱۰ 


۲ = اس .1 
۳ -«المیزان»» جلد ۲» صفحات ۲4۹ و ۲۵۰ ذیل آیه مورد بحث. 
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و به تعبیر دیگر اگر فکر و اندیشه» ريشه دار باشد» ممکن نیست آثار آن در عمل ظاهر نشود. 
چگونه ممکن است انسانی به طور قطع اعتقاد به مسموم بودن غذائی داشته باشد و آن را 
بخورد؟ 

و یا عقیده قاطع به تأثیر داروئی برای درمان یک بیماری خطرناک داشته باشد و اقدام به 


خوردن آن نکند؟ 


نکته: 

آیا این آیه نسخ شده است؟ 

بسیاری از مفسران معتقدند: آیه آغاز این بخش به وسیله آیه ۲۳۶ همین سوره که قبلاً گذشت 
و در آن» عله وفات چهار ماه و ده روز تعیین شده بود. نسخ شده است» و مقدم بودن آن آیه 
بر این آیه از نظر ترتیب و تنظیم قرآنی دلیل بر این نیست که قبلا نازل شده است: زیرا می 
دانیم تنظیم آیات سوره ها بر طبق تاریخ نزول نیست. بلکه گاهی آیاتی که بعد نازل شده در 
آغاز سوره قرار گرفته. و آیاتی که قبل نازل شده در اواخر سوره. و این به خاطر مناسبت آیات 
و به دستور پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) صورت گرفته است. 

و نیز گفته اند: حق نفقه یک سال» قبل از نزول آیات ارث بوده و بعد از آن که برای زن» ارث 
قرار داده شد. این حق از بین رفت» بنابراین آیه فوق» از دو جهت (از نظر مقدار زمان عده و از 
نظر نفقه) نسخ شده است. 

مرحوم «طبرسی» در (مجمع البیان» می گوید: همه علماء اتفاق دارند که این آیه منسوخ است؛ 
آن گاه حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند که (در عصر جاهلیت) هنگامی که مرد 
از دنیا می رفت تا یک سال از مال شوه نفقه او را می دادند سپس بدون میراث» خارج می 
شد بعداً آیه یک چهارم و یک هشتم 
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(مربوط به ارث زن)» این آیه را نسخ کرد.(۱) 

بنابراین باید نفقه زن در مدت عده از ارث او باشد. 

و نیز از آن حضرت نقل می کند که فرمود: آیه مربوط به نگه داشتن عه در چهار ماه و ده 
روز و همچنین آیه ارث این آیه را نسخ کرده.(۲)-(۳) 

به هر حال» از کلمات بزرگان استفاده می شود: عله وفات در زمان جاهلیت یک سال بوده و 
رسوم خرافی و شاقی برای زن در این مدت قائل بودند. اسلام در آغاز آن رسوم خرافی را از 
بین برد ولی عده وفات را در مدت یک سال تثبیت کرد سپس آن را به چهار ماه و ده رون 
تبدیل نمود. و تنها زینت کردن و آرایش های مختلف را در این مدت برای زن ممنوع شمرد. 
از گفته «فخر رازی» استفاده می شود: معروف میان مفسرین اهل سنت نیز همین است که آیه 
فوق» به وسیله آیات ارث و عله چهار ماه و ده روز منسوخ شده است.(4) 

ولی اگر اجماع و اتفاق علما و روایات متعدد در این زمینه نبوده ممکن بود گفته شود: بین این 
آیات تضادی وجود ندارد عله چهار ماه و ده روز یک حکم الهی است. اما نگهداری عده تا 
یک سال و ماندن در خانه شوهر و استفاده از نفقه او یک حق است. یعنی به زن این حق داده 
می شود که اگر مایل باشد تا یک سال در خانه شوهر متوفای خود بماند و هزینه زندگی او 


طبق وصیت شوهر در 


۱ -«وسائل الشیعه». جلد ۰۲۲ صفحه ۲۳۹ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۱ صفحه 
۱ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱» صفحه ۱۲۹ (جایخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ ه‌ق). 

۲ -«وسائل الشیعه». جلد ۰۲۲ صفحه ۲۳۸ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۰۱۰۱ صفحه 
۹ - تفسیر «عیاشی» جلد ۱ صفحه ۱۲۲ (چاپخانه علمیه تهران, ۱۳۸۰ ه ق). 

۳ - «مجمع البیان». ذیل آیه مورد بحث (جلد ۲ صفحه ۱۳۱ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
طبع اول. 

۵ هق _ جلد ۰۲ صفحه ۸۰۲ دار المعرفت ۱۰ جلدی). 


٤‏ - تفسیر «کبیرا؛ جلد 1 صفحه ۱۵۸ (صفحه ٩۱‏ چاپی دیگر)» ذیل آیه مورد بحث. 
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تمام این مدت پرداخت شود و اگر مایل نبود می تواند بعد از چهار ماه و ده روز از خانه 
شوهر بیرون رود» یا اقدام به ازدواج نماید و در عین حال طبعاً هزینه زندگی او از مال شوهر 
سابق قطع خواهد شد. 

ولی با توجه به روایات متعددی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده(۱) و شهرت 
حکم نسخ یا اتفاق علماء بر آن» قبول چنین تفسیری ممکن نیست هر چند با ظواهر آیات 
فان ا مان 


۱ -«وسائل الشیعه», جلد ۲۲ صفحه ۲۳۵ به بعد. باب ۳۰ باب آن عده الوفاة أَرتعَهٌ نهر و 
عَشرة أَبّام) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۱ صفحه ۱۸۰ به بعد. باب ۸ «العدد و أقسامها و 


آحکاشها». 
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۳ ألم تَر ای اْذین خرجوا من دیارهم و هم ألوفة حذر المت فقال 

هم الله مُوتوا نم آخیاهم ان الله لذو فضل علی الناس و لکن أتر 

الناس لاتشگرون 
ترجمه: 
۳ اپا تدبلاق جمعشی را که او ترس مرگ از شاله های شود فرار کردند؟ و آنان هوارها 
نفر بودند (که به بهانه بیماری طاعون. از شرکت در میدان جهاد خودداری نمودند). خداوند به 
آنها گفت: بمیرید! سپس خدا آنها را زنده کرد خداوند نسبت به بندگان خود احسان می کند: 


ولی بیشتر مردم. شکر (او را) به جا نمی آورند. 


شأن نزول: 

در یکی از شهرهای «شام» بیماری طاعون راه یافت و با سرعتی عجیب و سرسام آور» مردم 
یکی پس از دیگری از دنیا می رفتند در این میان عده بسیاری به این اميد که شاید از چنگال 
مرگ رهائی یابند آن محیط و دیار را ترک گفتند. 

از آنجا که آنها پس از فرار از محیط خود و رهائی از مرگ در خود احساس قدرت و استقلالی 
نموده و با نادیده گرفتن اراده الهی و چشم دوختن به عوامل طبیعی دچار غرور شدند. 
پروردگار آنها را نیز در همان بیابان با همان بیماری نابود سانعت. 

از بعضی روایات استفاده می شود: اصل آمدن بیماری مزبور در این سرزمین به عنوان مجازات 
بود: زیرا پیشوا و رهبر آنان از آنان خواست که خود را برای مبارزه آماده کنند و از شهر خارج 
ونم 
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جنگ مرض طاعون است از رفتن به میدان جنگ خودداری کردند. پروردگار آنها را به همان 
چیزی که از آن هراس داشتند و بهانه فرار قرار داده بودند مبتلا ساخت و بیماری طاعون در 
آنها شایع شد آنها خانه های خود را ترک کرده و برای نجات از طاعون فرار کردند. اما در 
بیابان همگی از بین رفتند. مدت ها از این جریان گذشت و «حزقیل»(۱) یکی از پیامبران بنی 
اسرائیل» از آنجا عبور نمود و از خدا خواست آنها را زنده کند. خداوند دعای او را اجابت 
نمود و آنها به زندگی با زگشتند.(۲) 

تفسیر: 

چگونه مُردند و چگونه زنده شدند؟ 

این آیه» همان گونه که در شأن نزول آمده» اشاره سر بسته و در عین حال آموزنده ای است به 
سرگذشت عجیب یکی از اقوام پیشین» که بیماری مسری و وحشتناکی در محیط آنها ظاهر 
گشت. و هزاران نف از آن منطقه فرار کردند. می فرماید: «آیا ندیدی کسانی را که از خانه 
خود از ترس مرگ فرار کردند در حالی که هزاران نفر بودند» (أ مر ی الّذین خرجوا من 
دیارهم و هم ألوفة حذر المَوت). 

مسلم است جمله أ لم تر: «آیا ندیدی؟» در اینجا به معنی آیا نمی دانی است: زیرا در ادبیات 
عرب. هر گاه بخواهند مطلبی را به طور کامل مجسم سازند و آن را به عنوان یک امر واضح 
قلمداد کنند» مخاطب را با جمله «ا کم تر؛ خطاب 


۱ -«حزقیل» طبق بعضی از روایات سومین پیشوای بنی اسرائیل بعد از موسی(علیه السلام) 
بود («مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد ۰۱۳ صفحه ۳۸۳). 

۲ -«کافی». جلد ۸ صفحات ۱۹۸ و ۱۹۹ (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار». جلد ۰ 
صفحات ۱۳۰ 


و ۱۲۳ و جلد ۰۱۳ صفحات ۳۸۱ و ۳۸۲ و ۳۸۵ -«مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث. 
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می کنند. 

گر چه مخاطب در این جمله پیامبر است» ولی در واقع» منظور همه افرادند. 

درست است که آیه فوق» اشاره به عدد خاصی نکرده و تنها واژه «آلوف» که به معنی هزارها 
است» به کار برده» ولی بعضی از روایات. تعداد نفرات آنها را ده هزار» و بعضی هفتاد یا هشتاد 
هزار ذکر می کند.(۱) 

پس از آن به عاقبت کار آنها اشاره کرده, می فرماید: «خداوند به آنها فرمود: بمیرید» (فقال لهم 
الله مُوتوا و به آن بیماری که آن را بهانه قرار داده بودند مُردند. 

«سپس خداوند آنها را زنده کرد» تا ماجرای زندگی آنان درس عبرتی برای دیگران باشد (ثْم 
آخیاهم). 

روشن است منظور از مُوتوا: «بمیرید»» یک امر لفظی نیست» بلکه امر تکوینی خداوند است که 
بر سراسر جهان هستی و عالم حیات» حکومت می کند یعنی خداوند. عوامل مرگ آنها را 
فراهم ساخحت» و به سرعت همگی از میان رفتند. این امس همانند امری است که در آیه ۸۲ 
سوره «یس» آمده: اما آثره اذا اراد شیب آن يمول له کُر َیَکونْ: «امر او تنها این است: هنگامی 
که چیزی را اراده کند می گوید: ایجاد شوا و فوراً موجود می شود! 

جمله «ثْمٌ آَخیاهم» اشاره به زنده شدن آن جمعیت. پس از مرگ است و همان گونه که در شأن 
نزول خواندیم» به دعای «حزقیل» پیامبر صورت گرفت» و از آنجا که بازگشت آنان به حیات؛ 
یکی از نعمت های روشن الهی بود. (هم از نظر خودشان. و هم از نظر عبرت مردم) در پایان 


آیه می فرماید: «(خحداوند سبت 


۱ - به تفسیر (مجمع البيان»» «قرطبی» و «روح البيان»» ذيل آیه مورد بحث مراجعه شود - «بحار 
الانوار» جلد ۳ صفحات ۶ و A0‏ 
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به بندگان خود احسان می کند. ولی بیشتر مردم. شکر او را به جا نمی آورند» (إن الله ذو 
فضل على الناس و لکن کر الناس لایشکرون). 


نه تنها این گروه. بلکه همه انسان ها مشمول الطاف و عنایات و نعمت های اویند. 


نکته ها: 

۱-آیا این ماجرا یک حادثه تاربخی بوده یا تمثیل است؟ 

آیا آنچه در داستان فوق آمده یک حادثه واقعی تاربخی است که قرآن به طور سربسته به آن 
اشاره کرده» و شرح آن در روایات آمده است و یا از قبیل ذکر مثال برای مجسم ساختن حقایق 
عقلی. در لباس های حسی است؟ 

از آنجا که سرگذشت مزبور جنبه های غیر عادی دارد. و هضم آن برای بعضی از مفسران 
مشکل شده از این رو وقوع چنین حادثه ای را انکار کرده اند و منظور از آیه را تنها یک «مثال» 
شمرده اند که حال جمعیتی را شرح می دهد که در پیکار و مبارزه با دشمن سستی می کنند و 
به دنبال آن شکست می خورند. و سپس درس عبرت گرفته و بیدار می شوند و نهضت و 
مبارزه را از نو شروع می کنند و سرانجام پیروز می گردند. 

طبق این تفسیر جمله مُوتوا: «بمیرید» که در آیه آمده. کنایه از شکست به دنبال سستی و رکود 
است و جمله أخیاخم: «خداوند آنها را زنده کرد» اشاره به آگاهی بیداری و به دنبال آن 
پیروزی است. 

بر اساس این تفسیر روایاتی که در این زمینه وارد شده و آن را به صورت یک حادثه تاریخی 
تشریح می کند. روایاتی مجعول و اسرائیلی است! 

اما باید گفت: گر چه استفاده مسأله «(شکست» و «پیروزی» به دنبال 
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«سستی» و «بیداری» از آیه مزبور موضوع جالبی است. ولی انکار نمی توان کرد که ظاهر آیه 
به صورت بیان یک حادثه تاریخی می باشد و نه تنها یک مثال! 

آیه» حکایت حال جمعی از پیشینیان را بیان می کند که به دنبال فرار از یک حادثه وحشتناک 
مردند و سپس خداوند آنها را زنده کرد. اگر غیر عادی بودن حادثه سبب توجیه و تأویل آن 
شود باید با تمام معجزات پیامبران نیز این کار را کرد. 

خلاصه اگر پای این گونه توجیهات و تفسیرها به قرآن کشیده شود. می توان علاوه بر انکار 


معجزات پیامبران» غالب مباحث تاریخی قرآن را انکار کرد و آنها را از قبیل «تمثیل» یا به تعبیر 


امروز به شکل «سمبلیک» دانست و مغلا سر گذشت «هابیل» و «قابیل» را مثالی برای مبارزه 
عدالت و حق جویی با قساوت و سنگدلی دانست و در این صورت. همه مباحث تاریخی 
قرآن ارزش خود را از دست خواهد داد. 

به علاوه» با این تعبیر نمی توان همه روایاتی را که در زمینه تفسیر آیه وارد شده نادیده 
گرفت: زیرا بعضی از آنها در متون معتبر نقل شده و نسبت جعل يا اسرائیلی بودن به آنها 
بسیار نارواست. 


۲ درس عبرت 

همان گونه که در شأن نزول آمد, آیه فوق اشاره به گروهی از بنی اسرائیل می کند. که برای 
فرار از زیر بار مسئولیت جهاد. دست به بهانه تراشی زدند و خداوند آنها را مبتلا به بیماری 
خطرناکی در میدان جنگ قادر به آن ینت 


یعنی تصور نکنید: با فرار از زیر بار مسئولیت. و توسل به بهانه های مختلف 
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می توانید در امان بمانید. 

تصوّر نکنید: در برابر قدرت پروردگان می توانید مقاومت کنید. خدا می تواند با دشمن بسیار 
کوچکی. مانند میکروب طاعون یا وبا که حتی با چشم دیده نمی شود شما را چنان درو کند 
که اثر ,از شنما باقن اد 


۳ مسأله «رجعت» و بازگشت به دنیا 

نکته دیگری که در اینجا شایان توجه است مسأله امکان «رجعت» است که از این آیه به خوبی 
استفاده می شود. 

توضیح این که: در تاریخ گذشتگان مواردی را می يابیم که افرادی بعد از مرگ به این جهان 
باز گشتند مانند ماجرای جمعی از بنی اسرائیل که همراه موسی(علیه السلام) به کوه طور رفتند 
که در آیات ۵ و ۵١‏ سوره «بقره) آمده و داستان «غزیر» یا «ارمیا» که در آبه ۹ همین سوره 
خواهد آمد» و همچنین حادثه ای که در آیه مورد بحث به آن اشاره شده است. 

بنابراین» مانعی ندارد که همین مسأله در آینده نیز تکرار شود. 

دانشمند معروف شیعه مرحوم «صدوق» نیز به همین آیه برای امکان مسأله رجعت استدلال 
کرده» می گوید: یکی از عقاید ما اعتقاد به رجعت است (که گروهی از انسان های پیشین بار 
دیگر در همین دنیا به زندگی باز می گردند). 


و نیز می تواند این آیه سندی برای مسأله معاد و احیای مردگان در قیامت باشد. 
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۶ و قاتلوا فی سبیل الله و الوا آن الله ستمیع علي 
۵ من ذا الذی یفَرضرٌ الله قرضاً حتنا قبْضاعفه لَه أضعافاً کثیرةٌ 


و الله بض و بنط و الیه ترجغون 


ترحمه: 

۶ - و در راه خداء پیکار کنید! و بدانید خداوند. شنوا و داناست. 

۵ - کیست که به خدا «قرض الحسنه ای» دهد. (و از اموالی که خدا به او بخشیده انفاق 
کند») تا آن را برای او. چندین برابر کند؟ و خداوند است که (روزی بندگان را) محدود یا 
گسترده می سازد: (و انفاق» هرگز باعث کمبود روزی آنها نمی شود). و به سوی او باز می 
گردید. 


شأن نزول: 

در شأن نزول آیه دوم» چنین نقل کرده اند: روزی پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمود: هر 
کس صدقه ای بدهد دو برابر آن در بهشت خواهد داشت «ابو الدتحداح انصاری» عرض کرد: 
ای رسول خدا! من دو باغ دارم اگر یکی از آنها را به عنوان صدقه بدهم دو برابر آن را در 
بهشت خواهم داشت؟ 

فرمود: آری. 

عرض كرد: أ الحداح نیز با من خواهد بود؟ 

فرمود: آری. 

عرض کرد: فرزندان نیز با منند؟ 


فرمود: آری. 
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سپس او باغی را که بهتر بود به عنوان صدقه به پیامبر(صلی الله عليه وآله) داد. آیه فوق نازل 
شد. و صدقه او را دو هزار هزار برابر برای او کرد و این است معنی: «اضعافاً کیْره». 

(ابو الدحداح» بازگشت و همسرش «ام الدحداح» و فرزندان را در آن باغی دید که صدفه قرار 
داده بود. به در باغ ایستاد و نخواست وارد آن شود. همسرش را صدا زده گفت: 

من این باغ را صدفه قرار داده ام و دو برابرش را در بهشت خریداری کرده ام و تو و فرزندان 
نیز با من خواهید بود. 

همسرش گفت: مبارک است آنچه را فروخته و آنچه را خریده ای! 

پس از آن همگی از باغ خارج شدند و آن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) تسلیم کرد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرمود: «چه بسیار نخله هائی در بهشت که شاخه هایش برای ابو 
الدحداح آویزان شده است».(۱) 

تفسیر: 

جهاد با جان و مال 

از اینجا آیات مربوط به جهاد. شروع می شود و به دنبال آن داستانی در همین زمینه از اقوام 
پیشین می آید و با توجه به سرگذشتی که در آیه قبل درباره جمعی از بنی اسرائیل نقل شد که 
آنها به بهانه طاعون از جهاد فرار کردند و سرانجام. با همان طاعون از ميان رفتند. رابطه بین 


این آیات و آیات قبل, روشن می گردد. 


۱ د البيان»» جلد ۱ و ۲ صفحه ۲۶۹ ذیل آیه مورد بحت - «مستدرک الوسائل». جلد 
۷ 
صفحات ۲۱۲ ۲۱۶ و ۲۱۵ (چاپ آل البیت) - تفسیر «ابن کثیر»» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر 


«فخر رازی» ذیل آبه مورد بحت. 
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ب نخست می فرماید: «در راه خدا پیکار کنید. و بدانید خداوند شنوا و دانا است» (و قاتلوا فى 
ستبیل اللّه و اعلَمُوا آن الله سمیع علیم)» سخنان شما را می شنود و از انگیزه های درونی شما و 
نیاتتان در امر جهاد آگاه است. 


سپس می افزاید: «کیست که به خدا وام نیکوئی دهد (و از اموالی که او بخشیده است در طریق 
جهاد و در طریق حمایت مستمندان انفاق کند) تا خداوند آن را برای او» چندین برابر کند» 
(من ا الّذى بُفرضر الله قرضاً حستناً فضاعفه له آضعافاً کثیره). 

ران راداوه مه دس اف لاله سوه کت وی ا ن 
انفاق هائی است که در راه جهاد می شود: زیرا در آن زمان تهیه هزینه های مختلف جهاده بر 
دوش مبارزان مسلمان بود. 

در حالی که بعضی دیگر معتقدند: هر گونه انفاقی را شامل می شود هر چند بعد از آیه جهاد 
وارد شده است.(۱) 

ولی تفسیر دوم با ظاهر آیه سازگارتر است» به خصوص این که معنی اول را نیز در بر می 
گیرد. و اصولاً انفاق در راه خداء و کمک به نیازمندان و حمایت از محرومان, همان کار جهاد 
را می کند: زیرا هر دو مايه استقلال و سربلندی جامعه اسلامی است. 

«آضعاف» جمع «ضئف» (بر وزن شعر) به معنی دو یا چند برابر کردن چیزی است. با توجه به 
این که این واژه به صورت جمع آمده و با کلمه «کیرَه» تأکید شده - به علاوه جمله 


«تضاعف» نيز تأكيد بیشتری از «یَضعْف» می رساند 


۱ - تفسیر «کبیر»» جلد ۰۱ صفحه ۰۱۱۱ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


(آن چنان که ارباب لغت گفته اند) -(۱) 

از مجموع این جهات. استفاده می شود: خداوند. برای انفاق کنندگان پاداش بسیار فراوانی قرار 
دادم و انفاق در راه خدا همچون بذر مستعدی است که در زمین آماده ای افشانده شود. و به 
وسیله باران های پی در پی آبیاری گردد و ده ها و گاه صدها برابر نتیجه دهد (همان گونه که 
در آیه ۲۲۱ همین سوره خواهد آمد). 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند (روزی بندگان را) محدود و گسترده می کند و همه شما به 
سوی او باز می گردیده (و الله تقب و فط و اه ترجفون). 

اشاره به این که تصور نکنید انفاق و بخشش. اموال شما را کم می کند: زیرا گسترش و 
محدودیت روزی شماء به دست خدا است و او توانائی دارد در عوض اموال انفاق شده به 
مراتب بیش از آن را در اختیار شما قرار دهد. بلکه با توجه به ارتباط و به هم پیوستگی افراد 
اجتماع با یکدیگر. همان اموال انفاق شده در واقع به شما باز می گردد. 

این از نظر دنیاء و از نظر آخرت» فراموش نکنید که همه به سوی او باز می گردید و پاداش 
های بزرگ شما آنجا است. 


نکته: 


چرا تعبیر به قرض؟ 
در چندین آبه از قرآن مجید (و از جمله آیه بالا) در مورد انفاق در راه خدا تعبیر به «قرض» و 


وام دادن به پروردگان آمده است. و این نهایت لطف خداوند 


۱ -«راغب» در «مفردات» در ماده «ضعف» می گوید: بعضی گفته اند: «ضاعفت الم من 


ضعفتف. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


نسبت به بندگان را از یک سو و کمال اهمیت مسأله انفاق را از سوی دیگر می رساند. 

با این که مالک حقیقی سراسر هستی او است» و انسان ها ننها به عنوان نمایندگی خداوند» در 
بخش کوچکی از آن. تصرف می کنند. چنان که در آیه ۷ سوره «حدید» می خوانیم: منوا بالله 
و رسوله و آنفقوا ممّا جعلَکم شنتخلفین فیه: «ایمان به خدا و رسولش بیاورید و از آنچه 
خداوند شما را در آن نماینده خود ساخته. انفاق کنید» ولی با این حال از بنده خود استقراض 
می کند. آن هم استقراضی با چنین سود بسیار فراوان» «کرم بین و لطف خداوندگار»! 

در «نهج البلاغه» آمده است: و استفرضکم و له خزائن السّماوات و الأزض و هو الغنی الحمید 
و اما آراد أن یبوک یک خسن عَمَالاٌ «خداوند از شما در خواست قرط رنه ور سا که 
گنج های آسمان و زمین از آن او» و بی نیاز و ستوده است» (آری اینها نه از جهت نیاز او 
است) بلکه می خواهد شما را بیازماید که کدام یک نیکو کارترید».(۱) 


۱ -«نهج البلاغه»» بخش آخر خطبه ۱۸۳. 
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۳۹ 


۳۷ 


YEA 


۲:۹ 


ا کم تر ای الملا من بنی اٍسثرائیل من بُخد موسی اد قالوا لى لَهم 
بعت کا ملک ال فی یل الل قال هل عم إن کیب علیگم 
اقتال آلاً تَقاتلوا قالوا و ما نا ألا تال فى سبیل اله وق آنخرجنا 
مر دیارنا و انا َا کیب علنهم تال توا إلا ليلا من 

و الله علیم بالظالمين 

و قال لهم بيهم ان الله قد بَعث لَك طالوت مَلكاً قالوا نی يَكُون 
له لملکه MR dS‏ 
قال ان اله اصنطفاة یک زادة تسنطة فى الیلم و الجسم و له 
تى مُلْكه من یشاء و الله واسع علیم 

و قال لهم يهم إن آي مُه أن کم التابوت فيه سکینة من 
رکم و بق مما ترک آل موسی و آل هاژون تحوله المَلانگةٌ ان فی 
ذلک لایا کم ان کنتم مُؤمنين 

نا قصل طالوت بالجنود قال إن الله یلیم بر َعن شرب 
نة لیس بلی و تن لم بطعنه اه نی إل من شرف خر ده 
قشربوا مله الا لالم قلغا جاوزة خو و الذین ما ععه قاوا 
لا طاق لا الوم بجالوت و جود قال الذي طون أب ملاّوا 
لو کین و لا غلبت و كثيرة يإذن الله و الله عع 


الصتابرین 
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۰ او ما برژوا لجالوت و جنوده قالوا ربا فرع لین صترا و تا 
أقدامنا و انصرنا على الوم الکافرین ۱ 

۲۹۱ هروه بان الله ول دار جالوت و آتاة الله الک و الحكمة 
و علمَه مما شا و و لا دقع الله الاس بَخضهم بتفض آفندت 
الارزض و لکن الله ذو فضل على العالمين 

۲ لک آیات الله تتلوها لک بالخق و انک لين الفرسلین 


ترحمه: 

7 - آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسیء که به پیامبر خود گفتند: 
«زمامدار (و فرماندهی) برای ما انتخاب کن! تا (زیر فرمان او) در راه خدا پیکار کنیم». (پیامبر 
آنها) گفت: «شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود. (سرپیچی کنید. و) در راه خدا؛ جهاد و 
پیکار نکنید»! گفتند: «چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم. در حالی که از خانه ها و 


فرزندانمان رانده شده ایم (و شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال. و فرزندان ما اسیر شده 


اند)»؟! اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد. جز عده کمی از آنان» همه سرییچی کردند. 


و خداوند از ستمکاران» آگاه است. 

۷ - و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند «طالوت» را برای زمامداری شما مبعوث (و انتخاب) 
کرده است»» گفتند: «چگونه او بر ما حکومت کند. با این که ما از او شایسته تریم. و او ثروت 
زیادی ندارد»؟! گفت: «خدا او را بر شما برگزیده» و او را در علم و (قدرت) جسم. وسعت 
بخشیده است. خداوند. ملکش را به هر کس بخواهد. می بخشد: و احسان خداوند. وسیع 


است: و (از لیاقت افراد) آگاه است». 
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۸ - و پیامبرشان به آنها گفت: «نشانه حکومت او این است که «صندوق عهد» به سوی شما 
خواهد آمد. (همان صندوقی که) در آن» آرامشی از پروردگار شماء و یادگارهای خاندان موسی 
و هارون قرار دارد: در حالی که فرشتگان, آن را حمل می کنند. در این موضوع نشانه ای 
(روشن) برای شماست: اگر ایمان داشته باشید). 

۹ و هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد و) سیاهیان را با 
خود بیرون برد به آنها گفت: «خداوند. شما را به وسیله یک نهر آب. آزمایش می کند. آنها که 
(به هنگام تشنگی) از آن پنوشند. از من نیستند, و آنها که جز یک پیمانه با دست خود بیشتر 
از آن نخورنده از من هستند»! پس جز عده کمی» همگی از آن آب نوشیدند. سپس هنگامی که 
او و افرادی که با او ایمان آورده بودند. از آن نهر گذشتند. (از کمی نفرات خود ناراحت 
شدند: و عده ای) گفتند: «امروز ما توانایی مقابله با «جالوت» و سیاهیان او را نداریم). اما آنها 
که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به روز رستاخیز, ایمان داشتند) گفتند: «چه 
بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خداء بر گروه های عظیمی پیروز شدند»! و خداوند. با 
صابران (و استقامت کنندگان) است. 

۰ و هنگامی که در برابر «جالوت» و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند: «پروردگارا! پیمانه 
شکیبایی و استقامت را بر ما بریزا و قدم های ما را ثابت بدارا و ما را بر جمعیت کافران» پیروز 
بگردان»! 

۱ - سپس به فرمان خداء آنها سپاه دشمن را به هزيمت واداشتند: و «داود» (نوجوان شجاعی 
که در لشکر «طالوت» بود). «جالوت» را کشت: و خداوند. حکومت و دانش را به او بخشیده 
و از آنچه می خواست به او تعلیم داد. و اگر خداوند. بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر 
دفع نمی کرد. زمین را فساد فرا می گرفت. ولی خداوند نسبت به جهانیان لطف و احسان 
دارد. 


۲ - اینهاء آیات خداست که به حق» بر تو می خوانیم: و توء از رسولان (ما) هستی. 
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قبل از تفسیر بخوانید 

پیش از آن که به تفسیر این آیات بپردازیم» لازم است به گوشه ای از تاریخ بنی اسرائیل که این 
آیات ناظر به آن است اشاره کنیم: 

قوم يهود که در زیر سلطه فرعونیان ضعیف و ناتوان شده بودند بر اثر رهبری های خردمندانه 
موسی(علیه السلام) از آن وضع اسف انگیز نجات یافته و به قدرت و عظمت رسیدند. 
خداوند به برکت این پیامبر نعمت های فراوانی به آنها بخشیده که از جمله «صندوق عهد» بود 
- که به زودی درباره تاریخچه و محتویات آن بحث خواهیم کرد - 

قوم بهود با حمل این صندوق در جلوی لشکر, یک نوع اطمینان خاطر و توانائی روحی پیدا 
می کردند و این قدرت و عظمت. تا مدتی بعد از موسی(علیه السلام)ادامه داشت. ولی همین 
پیروزی ها و نعمت ها کم. کم باعث غرور آنها شد و تن به قانون شکنی دادند. سرانجام» به 
دست فلسطینیان شکست خورده و قدرت و نفوذ خویش را همراه صندوق عهد. از دست 
دادند. به دنبال آن» چنان دچار پراکندگی و اختلاف شدند که در برابر کوچک ترین دشمنان, 
قدرت دفاع نداشتند. تا جائی که دشمنان» گروه کثیری از آنها را از سرزمین خود بیرون راندند 
و حتی فرزندان آنها را به اسارت گرفتند. 

این وضع سال ها ادامه داشت تا آن که خداوند پیامبری به نام «اشموئیل» را برای نجات و 
ارشاد آنها برانگیخت. آنها نیز که از ظلم و جور دشمنان به تنگ آمده بودند و دنبال پناهگاهی 
می گشتند گرد او اجتماع کردند و از او خواستند: رهبر و امیری برای آنها انتخاب کند. تا 
همگی تحت فرمان و هدایت او یک دل و یک رأی با دشمن نبرد کنند تا عزت از دست رفته 


را باز پابند. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


«اشموئیل» که به روحیات و سست همتی آنان به خوبی آشنا بود. در جواب گفت: از آن بیم 
دارم که چون فرمان جهاد در رسد. از دستور امیر و رهبر خود سرپیچی کنید و از مقابله و 
پیکار با دشمن شانه خالی نمائید. 

آنها گفتند: چگونه ممکن است ما از فرمان امیر» سرباز زنیم و از انجام وظیفه دریغ نمائیم» در 
سال که دما راز وطن ره یرن اند مرن شاق عا را اال تیه و رر دان با 
را به اسارت برده است؟! 

«اشموئیل» که دید جمعیت با تشخیص درد به سراغ طبیب آمده اند» و گویا رمز عقب ماندگی 
خود را درک کرده اند. به درگاه خداوند روی آورده و خواسته قوم را به پیشگاه وی عرضه 
داشت» به او وحی شد که «طالوت» را به پادشاهی ایشان برگزیدم. 

«اشموئیل» عرض کرد: خداوندا! من هنوز «طالوت» را ندیده و نمی شناسم. 

وحی آمد ما او را به جانب تو خواهیم فرستاد» هنگامی که او نزد تو آمد فرماندهی سپاه را به 


او واگذار و پرچم جهاد را به دست وی بسپار! 


طالوت کیست؟ 

طالوت. مردی بلند قامت. تنومند و خوش اندام بود. اعصابی محکم و نیرومند داشت. از نظر 
قوای روحی نیز بسیار زیرک» دانشمند و با تدبیر بود. 

بعضی علت انتخاب نام طالوت را برای وی همان طول قامت او می دانند. 

ولی» با این همه شهرتی نداشت و با پدرش در یکی از دهکده ها در ساحل رودخانه ای می 
زیست و چهار پایان پدر را به چرا می برد و کشاورزی می کرد. 

روزی بعضی از چهار پایان در بیابان گم شدند. طالوت به اتفاق یکی از 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


دوستان خود» به جستجوی آنها در اطراف رودخانه به گردش در آمد این وضع تا چند روز 
ادامه یافت تا این که به نزدیک شهر «صَوف» رسیدند. 

دوست وی گفت: ما اکنون به سرزمین «صَوف» شهر «اشموئیل» پیامبر رسیده ایم بيا نزد وی 
رویم شاید در پرتو وحی و فروغ رأی» به گم شده خویش راه یابیم» هنگامی که وارد شهر 
شدند, با «اشموئیل» برخورد کردند» همین که چشمان «اشموئیل» و «طالوت» به یکدیگر افتاد 
میان دل های آنان آشنائی بر قرار شد. 

«اشموئیل» از همان لحظه «طالوت» را شناخت و دانست که این جوان همان است که از طرف 
خعداوند برای فرماندهی جمعیت تین شده. 

هنگامی که «طالوت» سرگذشت خود را برای «اشموئیل» شرح داد. گفت: اما چهار پایان هم 
اکنون در راه دهکده رو به باغستان پدرت روانه هستند. از ناحیه آنها نگران مباش. ولی» من تو 
را برای کاری بسیار بزرگ تر از آن دعوت می کنم» خداوند تو را مأمور نجات بنی اسرائیل 
ساخته است. 

«طالوت» نخست از این پيشنهاد تعجب کرد. سپس با خوشوقتی آن را پذیرفت. 

«اشموئیل» به قوم خود گفت: خداوند «طالوت» را به فرماندهی شما برگزیده لازم است همگی 
از وی پیروی نمائید و خود را برای جهاد با دشمن آماده سازید. 

بنی اسرائیل که برای فرمانده و رئیس لشکر امتیازاتی از نظر نسب و ثروت لازم می دانستند و 
هیچ کدام را در «طالوت» نمی دیدند در برابر این انتصاب سخت به حيرت افتادند: زیرا به 
عقیده آنها وی نه از خاندان «لاوی» بود که سابقه نبوت داشتند و نه از خاندان پوسف و بهودا؛ 


که دارای سابقه حکومت 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


گفتند: او چگونه می تواند بر ما حکومت کند ما از او سزاوارتریم؟! 

«اشموئیل» که آنان را سخت در اشتباه می دید. گفت: خداوند او را بر شما امیر قرار داده و 
شایستگی فرماندهی و رهبری به نیروی جسمی و قدرت روحی است که هر دو به اندازه کافی 
از ناحیه خدا باشد مطالبه کردند. 

اشموئیل» گفت: نشانه آن این است که تابوت (صندوق عهد) که از یادگارهای مهم انبیاء بنی 
اسرائیل است و مایه دلگرمی و اطمینان شما در جنگ ها بوده در حالی که جمعی از فرشتگان 
آن را حمل می نمایند به سوی شما باز می گردد. و چیزی نگذشت که صندوق عهد بر آنها 
ظاهر شد. 


آنها با دیدن این نشانه فرماندهی «طالوت» را پذیرفتند. 


«طالوت» زمام کشور را به دست گرفت! 

«طالوت» فرماندهی سپاه را بر عهده گرفت و در مدتی کوتاه لیاقت و شایستگی خود را در 
اداره امور مملکت و فرماندهی سیاه به اثبات رسانید» آن گاه آنها را برای مبارزه با دشمنی که 
همه چیز آنها را به حطر انداخته بود. دعوت کرد و به آنها تأکید کرد تنها کسانی با من حرکت 
کنند که تمام فکرشان در جهاد باشد و آنها که بنائی نیمه کاره. يا معامله ای نیمه تمام» و امثال 
آن دارند در این پیکار شرکت نکنند. 

به زودی جمعیتی به ظاهر زیاد و نیرومند جمع شدند و به جانب دشمن حرکت کردند. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


به فرمان خدا آنها را آزمایش و تصفیه کند. گفت: 

به زودی در مسیر خود به رودخانه ای می رسید. خداوند به وسیله آن شما را آزمایش می کند» 
کسانی که از آن بنوشند و سیراب شوند از من نیستند. و آنها که جز مقدار کمی ننوشند از من 
هستند! 

همین که چشم آنها به نهر آب افتاده خوشحال شدند و به سرعت خود را به آن رسانیدند و 
سیراب گشتند. تنها عده معدودی بر سر پیمان باقی ماندند. 

طا تة مره فد شک آو از اکر ی ہی اراده و سمت کد و اقلتی از افراد با اسان 
تشکیل شده است. از این روء اکثریت بی انضباط و نافرمان را رها کرد و با همان جمع قلیل 
با ایمان» از شهر بیرون آمد و به سوی میدان جهاد پیش رفت. 

سپاه کو چک «طالوت» از کمی نفرات متوحش شده به «طالوت» گفتند: ما توانائی در برابر این 
سپاه قدرتمند را نداریم اما آنها که ایمان راسخ به رستاخیز داشتند و دل هایشان از محبت خدا 
لبریز بود. از زیادی و نیرومندی سپاه دشمن و کمی عده خود نهراسیدند. با کمال شجاعت به 
«طالوت» گفتند: 

تو آنچه را صلاح می دانی فرمان ده» ما نیز همه جا همراه تو خواهیم بود و به خواست خدا با 
همین عدد کم با آنها جهاد خواهیم کرد چه بسا جمعیت های کم که به اراده پروردگار بر 
ناق اد مرو دق وخ ا ایی کت گان اس 

«طالوت» با آن عده کم اما مؤمن و مجاهد. آماده کارزار شد. آنها از درگاه خداوند در خواست 
شکیبائی و پیروزی کردند. همین که آتش جنگ شعلهور شد. «جالوت» از لشکر خویش بیرون 
آمد و در بین دو لشکر مبارز طلبید. صدای رعب آور وی دل ها را می لرزاند و کسی را 


جرأت میدان رفتن او نبود. در 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


این ميان نوجوانی به نام «داود» که شاید بر اثر کمی سن» برای جنگ هم به میدان نیامده بود. 
بلکه برای کمک به برادران بزرگ تر خود. که در صف جنگجویان بودند از طرف پدرش 

تام ربت داشت. 

ولی با این حال» بسیار چابک و ورزیده بود» با فلاخنی که در دست داشت یکی دو سنگ آن 
چنان ماهرانه پرتاب کرد که درست بر پیشانی و سر «جالوت» کوبیده شدند و او در میان 
وحشت و تعجب سپاهیانش به زمین سقوط کرد و کشته شد. با کشته شدن «جالوت» ترس و 
هراس عجیبی به سپاهیانش دست داد. از برابر صفوف لشکر «طالوت» فرار کردند و بنی 
اسرائیل پیروز شدند.(۱) 

تفسیر: 

درخواست فرمانده 

در نخستین آیه روی سخن را به پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) کرده, می فرماید: «آیا ندیدی 
جمعی از اشراف بنی اسرائیل را بعد از موسی(علیه السلام) که به پیامبر خود گفتند: زمامداری» 
برای ما انتخاب کن تا (تحت فرماندهی او) در راہ خدا پیکار کنیم»؟ (أ لم تر ای الما من نى 
اشراثیل من بد فوسی اذ لوا ی هم ابعت کا لکا تقایل فى متیل ال 
واژه «تلگ» در لغت به معنی اشیاء یا اشخاصی است که چشم را پر می کند و شگفتی بیننده را 
برمی انگیزد به همین جهت. به جمعیت زیادی که دارای رأی و عقیده واحدی» باشند «مَلاَِ) 
گفته می شود و نیز به اشراف و بزرگان هر قوم و ملتی «ملاء» می گویند: زیرا هر کدام از این 
دو گروه به خاطر کمیت یا کیفیت 


۱ -اقتباس از «مجمع البیان»» «در المنثور» و (قصص قرآن» (با تلخیص). 


برای شرح بیشتر در این باره می توانید به جلد ۱۳ «بحار الانوار» صفحه «o‏ باب ۰۹ «قَصهٌ 
اشموئیل(علیه السلام)و طالوت و جالوت» مراجعه فر مائید. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


خاص خود چشم بیننده را پر می کند. 

همان طور که قبلاً اشاره شدء این آیه اشاره به جمعیت زیادی از بنی اسرائیل سی کند که یک 
صدا از پیامبر خویش. تقاضای امیر و رهبری کردند. تا بتوانند به فرماندهی او با «جالوت» که 
تمام حیثیت دینی» اجتماعی و اقتصادی آنها را به خطر افکنده بود پیکار کنند. 

قابل توجه این که: آنها برای رفع تجاوز دشمن که ایشان را از سرزمینشان بیرون رانده بود. می 
خواستند مبارزه کنند. در عین حال نام آن را فی سبیل الله (در راه خدا گذاردند) از این تعبین 
روشن می شود: آنچه به آزادی و نجات انسان ها از اسارت و رفع ظلم کمک کند. «فی سبیل 
الله محسوب مى شود. 

علاوه بر این» پیکار مزبور. جنبه دینی و مذهبی نیز داشت. 

بعضی نام این پیامبر را «شمعون». بعضی «اشموئیل)» و بعضی «یوشع)» ذکر کرده اند. ولی» 
مشهور در میان مفسران همان «اشموئیل» است که عربی آن اسماعیل می باشد. و از امام 
باقر(علیه السلام) نیز در روایتی نقل شده است.(۱) 

به هر حال» پیامبرشان که از وضع آنان نگران بود و آنها را ثابت قدم در عهد و پیمان نمی دید 
به آنها گفت: «اگر دستور پیکار به شما داده شود شاید (سرپیچی کنید و) در راه خدا پیکار 
نکنید» (قال هل عستم ان کتب علَيْكُم الْقتال ألا تقاتلوا). 

ا کر ان کو کو کی ات دور لسکا کے کر سای که وش و 
فرزندانمان رانده شده ایم» شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال و فرزندانمان اسیر شده اند؟! 


(قالوا و ما نا ألا قاتل فى ستبیل الله و قد آخرجنا من 
۱ -«مجمع البيان»» جلد ۱ و ۲ صفحه ۰ (حلد ۲ صفحه ۱1۰ مۇسىسة الاعلمى 


للمطبوعات» طبع اول» ۵ه ق)» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ۱۳ صفحه 


۲ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


دیارنا و آبنائنا). 

و به این ترتیب. اعلام وفاداری به عهد و پیمان خود کردند. ولی با این همه هیچ یک از نام 
خدا و فرمان او. حفظ استقلال و موجودیتشان. و آزادی فرزندان نتوانست جلو پیمان شکنی 
آنها را بگیرد لذا در ادامه این آیه می خوانیم: «هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد. جز 
عده کمی همگی سرپیچی کردند و خداوند به (احوال) ستمکاران آگاه است». می شناسد و به 
آنها کیفر می دهد (فلَمّا کتب عَلیَهم القتال توو إلا قلیلاً منهّم و الله علیم بالظالمین). 

بعضی از مفسران» عده وفاداران ۲ ۳ نفر ۳ اند همانند سربازان وفادار اسلام در جنگ 


بدر.(۱) 


در هر صورت. پیامبرشان. طبق وظیفه ای که داشت به در خواست آنها پاسخ گفت. و 
«طالوت» را به فرمان خدا برای زمامداری آنان برگزید. می فرماید: «پیامبرشان به آنها گفت: 
خداوند طالوت را برای زمامداری شما برانگیخته است» (و قال لهم تیم ان الله قد بت کم 
طالوت مَلکا). 

مطابق این آیه انتخاب «طالوت» به عنوان زمامداری و فرماندهی لشکر بنی اسرائیل از سوی 
خدا بوده و شاید جمله قد بَعَث: «برانگیخت» اشاره به همان چیزی باشد که در شرح این 
داستان گذشت که حوادث غير منتظره ای «طالوت» را به شهر آن پیامبر(علیه السلام) و مجلس 
او کشانید» و این انتخاب الهی صورت گرفت. 


ضمناً از تعبیر «مَلکا؛ چنین بر می آید که «طالوت» تنها فرمانده لشکر نبود؛ 


۱ - «روح المعانی» و تفسیر «کبیر» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۳ صفحات 
LEI ۷‏ 9 0 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


از اینجا مخالفت شروع شد. «گروهی گفتند: چگونه او بر ما حکومت داشته باشد با این که ما 
از او شایسته تریم» و او ثروت زیادی ندارد»؟! (قالوا نی یِکُونْ له الک علَينا و خن أحق 
بالملک مه و لم یوت سَعدٌ من المال». 

این نخستین اعتراض و پیمان شکنی بود که بنی اسرائیل در برابر آن پیامبر(علیه السلام) کردند 
و با این که او تصریح کرده بود انتخاب «طالوت» از طرف خدا است. آنها در واقع به انتخاب 
خداوند اعتراض کردند که ما از او سزاوارتريم: زیرا دارای دو شرط لازم برای زمامداری 
هستیم. نسب عالی و ثروت فراوان و همان طور که قبلاً در شرح داستان آمد. «طالوت» جوانی 
از یک قبیله گمنام بنی اسرائیل و از نظر مالی یک کشاورز ساده بود. 

ولی قرآن پاسخ دندان شکنی را که آن پیامبر به گمراهان بنی اسرائیل داد چنین بازگو می کند: 
«(گفت: خداوند او را بر شما برگزیده و علم و (قدرت) جسم او را وسعت بخشیده» (قال ان 
الله اصطفاه علَيْكّم و زاده بَسطهٌ فى العلم و الجسم). 

این که می بینید خداوند او را برگزیده و زمامدار شما قرار داده» به خاطر این است که از نظر 
هوش و فرزانگی و علم» پر مایه است و از نظر نیروی جسمانی. قوی و پر قدرت. یعنی: 
اولاً - این گزینش خداوند حکیم است. 

ثانیا شما سخت در اشتباهید و شرایط اساسی رهبری را فراموش کرده اید تست عالی و 


ثروت. هیچ امتیازی برای رهبری نیست. چون هر دو امر اعتباری 
۱ - صاحب «کشاف». طالوت را نامی عجمی می داند. مانند جالوت و داود. و بعضی نیز گفته 


اند: نامی است عربی و از ماده «طول» گرفته شده که اشاره به قامت بلند او است (تفسیر کبیر 
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و بیرون ذاتی است. ولی. علم و دانش و نیروی جسمانی دو امتیاز واقعی و درون ذاتی است 
که تأثیر عمیقی در مسأله رهبری دارد. 

رهبر باید با علم و دانش خود. مصلحت جامعه ای را که در رأس آن است تشخیص دهد و با 
قدرت خود آن را به موقع اجرا در آورد. 

با علم و تدبیر خود نقشه صحیح برای پیکار با دشمن بکشد و با نیروی جسمانی آن را پیاده 
کند. 

تعبیر به بط «گسترش» اشاره به این است که وسعت وجودی انسان در پرتو علم و قدرت 
است. هر قدر اینها افزوده شود هستی انسان گسترده تر می شود. 

در اینجا گسترش علم بر گسترش نیروی جسمانی» مقدم داشته شده: زیرا شرط اول علم و 
آگاهی. است. 

ضمناً از این تعبیر استفاده می شود: امامت و رهبری» گزینش الهی است» و او است که 
شایستگی ها را تشخیص می دهد. اگر در فرزندان پیامبر این شایستگی را ببیند» امامت را در 
آنجا قرار می دهد. و اگر در جای دیگر, در آنجا قرار می دهد. و این همان چیزی است که 
دانشمندان شيعه به آن معتقدند و از آن دفاع می کنند. 

سپس می افزاید: «خداوند. ملک خود را به هر کس بخواهد می بخشد و خداوند (احسانش) 
وسیع و گسترده و دانا (به لیاقت و شایستگی افراد) است» (و الله ُوّتی مُلْکه من یشاء و الله 
واسعٌ علیم). 

این جمله ممکن است اشاره به شرط سومی برای رهبری باشد و آن فراهم شدن امکانات و 
وسائل مختلف از سوی خدا است: زیرا ممکن است رهبری از نظر علم و قدرت کاملاً پر مایه 
باشد» ولی» در شرائط و ظرفی قرار گیرد که 
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هیچگونه زمینه و آمادگی برای پیشرفت اهداف او وجود نداشته باشل» مسلما چنین رهبری به 
پیروزی درخشانی نخواهد رسید. قرآن می گوید: خدا حکومت الهی را به هر کس بخواهد می 


آیه بعد نشان می دهد: گویا بنی اسرائیل هنوز به مأموریت «طالوت» از سوی خداوند حتی با 
تصریح پیامبرشان «اشموئیل»» اطمینان پیدا نکرده بودند و از او خواهان نشانه و دلیل شدند. 
«پیامبرشان به آنان گفت: نشانه حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد 
آمد» که در آن آرامشی از سوی پروردگارتان برای شما است» همان صندوقی که یاد گارهای 
خاندان موسی و هارون در آن است؛ در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند. در این 
موضوع, نشانه روشنی برای شما است. اگر ایمان داشته باشید» (و قال لَهم نیم ان ای مُلکه 
ناکم اثبوت فی کین ین رتم بق یما ثرک أل فوسی و َل هاون تُخيلة الملانگة 


إن فی د کم ان کنتم ا 


سرانجام به رهبری و فرماندهی «طالوت» تن در دادند و او لشکرهای فراوانی را بسیج کرد و به 
راه افتاده در اینجا بود که بنی اسرائیل در برابر آزمون عجیبی قرار گرفتند. بهتر است این سخن 
را از زبان قرآن در ادامه این آیات» بشنویم. می فرماید: 
«هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد و) سیاهیان را با خود بیرون 
برد به آنها گفت: خداوند شما را با یک نهر آب امتحان 
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فی کند. هر کس که از آن بنوشد از من نیست و آن کس که جز یک پیمانه با دست خود 
بیشتر از آن نچشد از من است» الما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بتهر من شرب 
مه فیس منّی و من لم یَطعَمة اه مّی الا من اغترف رف بیّیم),(۱) 

در اینجا لشکریان «طالوت» در برابر آزمون بزرگی قرار گرفتند» و آن مسأله مقاومت شدید در 
برابر تشنگی» و چنین آزمونی برای لشکر «طالوت» 

- معصوصاً با سابقه بدی که بنی اسرائیل در بعضی جنگ ها داشتند - ضرورت داشت: چرا که 
پیروزی هر جمعیتی. بستگی به مقدار انضباط و قدرت ایمان و استقامت در مقابل دشمن و 
اطاعت از دستور رهبر و فرمانده دارد. 

«طالوت» می خواست بداند انبوه لشکر تا چه اندازه. فرمان او را اطاعت می کنند. به ویژه این 
که آنها با تردید و دودلی و حتی اعتراض» رهبری او را پذیرفته بودند. گر چه در ظاهر تسلیم 
شده بودند. ولی» شاید هنوز در باطن» شک و تردید بر دل های آنها حکومت می کرد. 

به همین دلیل» مأمور می شود: آنها را امتحان کند» تا روشن شود آیا این سربازان که می 
خواهند در برابر شمشیر آتشبار دشمن بایستند. توانائی تحمل مقداری تشنگی را دارند یا نه؟! 
ولی اکثریت آنها همان طور که در شرح داستان قبلاً خواندیم و در آیه مورد بحث به طور 
فشرده به آن اشاره شده - از بوته این امتحان سالم بیرون نيامدند. چنان که قرآن می گوید: «آنها 


همگی جز عده کمی از آنها؛ از آن آب 


ام اهر اسل همع و کے کرو ات وو اا وهای ا 
(جدا شدن از شهر و دیار) و «جنود» جمع «جند» در اصل به معنی زمینی است که دارای سنگ 
های بزرگ و روی هم انباشته ای باشد. سپس به هر چیز متراکم و چشمگیر اطلاق شده و 
معمولاً به انبوه لشکر «جند» می گویند. 

و تعبیر به لم بَطْعَمه» به جای للم یَشربْه» اشاره به این است که آنها بیش از یک کف از آب 


آن نهر ننوشند و حتی در هان نکنند و نچشند. 
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نوشیدند» (فشریُوا مه الا قلبلاًمنهْم). 

و به این ترتیب دومین تصفیه در ارتش «طالوت» انجام یافت: زیرا «تصفیه اول» همان بود که 
به هنگام اعلام بسیج عمومی» گفته بود: کسانی که تجارت يا بنای نیمه کاره و امثال آن دارند؛ 
همراه من نبایند. 

پس از آن می افزاید: «هنگامی که او (طالوت) و افرادی که به وی ایمان آورده بودند (و از بوته 
آزمایش سالم به در آمدند) از آن نهر گذشتند. گفتند: امروز ما (با این جمعیت اندک) توانائی 
مقابله با جالوت و سپاهیان او را نداریم» (فْلمّا جاوز هو و الذین منوا معه قالوا لا طاقةٌ نا 
یم بجالوت و جنوده). 

این جمله به خوبی نشان می دهد: همان گروه اندک که از آزمایش تشنگی سالم به در آمدند 
همراه او حرکت کردند. ولی همانها نیز وقتی فکر کردند که به زودی در برابر ارتش عظیم و 
نیرومند «جالوت» قرار می گیرند فریادشان از کمی نفرات بلند شد. و این سومین مرحله 
آزمایش بود زیرا تنها گروه کوچک تری از این گروه اندک» اعلام آمادگی و وفاداری کامل 
کردند. چنان که قرآن در ادامه این آیه می فرماید: «آنها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند 
کرد (و به روز رستاخیز و وعده های الهی ایمان داشتند) گفتند: چه بسیار گروه های کوچکی 
که به فرمان خدا بر گروه های عظیمی پیروز شدند. و خداوند با صابران (و استقامت کنندگان) 
همراه است» (قال الذین ينون انهم فلاوا له کم من ف یله عبت فته کثیرٌ باذن الله و ال 
مع الصتابرین).(۱) 

این چ به کروی تفاس ددد کان که انا راع هھ رون واک فد رم 


هشدار دادند که: نباید به «کمیّت» جمعیت نگاه کرد» بلکه باید 


۱ -«فتّة» از ماده «فیّیء» در اصل به معنی بازگشت است و از آنجا که جمعیتی که پشتیبان 
یکدیگرند هر یک به کمک دیگری باز می گردد. به آنها «فئذ» (بر وزن هبه) اطلاق شده است. 
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«کیفیت» را در نظر گرفت: زیرا بسیار شده جمعیت کم از نظر نفرات. اما با کیفیتی بالاء از 
جهت ایمان و اراده و تصمیم و متکی به عنایات الهی به اذن اللّه بر جمعیت های انبوه پیروز 
شدند. 

بان هی اش رین )تور اکا یه سے کا نا می انك بعت کساتی. که وما شیر 
یقین داشتند و وعده های الهی را در مورد پاداش مجاهدان راستین می دانستند (زیرا ظن در 
بسیاری از موارد به معنی یقین به کار می رود و اگر آن را به معنی گمان هم بدانیم باز بی 
تناسب نخواهد بود: زیرا مفهوم آیه چنین می شود که گمان به رستاخیز - چه رسد به علم و 
مهم همچون کشاورزی و تجارت و صنعت صاحبان آنها را مصمم می کند. 

درباره این که چرا به روز قیامت» روز لقای پروردگار گفته شده در ذیل آیه 1 همین سوره به 


در آیه بعد. مسأله رویارویی دو لشکر مطرح شده می فرماید: «به هنگامی که آنها (لشکر 
«طالوت» و بنی اسرائیل) در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند: پروردگارا! صبر و 
(و لما برژوا لجالوت و خنوده قالوا نا آفرغ علیْنا صبرا و بت آفدامنا و انصرنا على الوم 
الکافرین). 

(پرژوا» از ماده «بُروز» به معنی ظهور است. و از آنجا که وقتی انسان در میدان جنگ آماده و 
ظاهر می شود. ظهور و بروز دارد به این کار مبارزه یا «براز» می گویند. 

این آیه» می گوید: هنگامی که «طالوت» و سپاه او به جایی رسیدند که لشکر 
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نیرومند «جالوت)». نمایان و ظاهر شد. و در برابر آن قدرت عظیم صف کشیدند. دست به دعا 
برداشتند و از خداوند سه جیز طلب کردند: 

نخست صبر و شکیبائی و استقامت در آخرین حل آن» لذا تعبیر به «أفرغ علیْنا صبّراه کردند که 
از ماده «افراغ» به معنی ریختن آب يا ماده سیال دیگر از ظرف به طوری که ظرف کاملاً حالی 
شود نکره بودن «صبر) نیز تأکیدی به این مطلب است. 

تکیه بر ربوبیت پروردگار (ربنا) و تعبیر به «افراغ» که به معنی خالی کردن پیمانه است» و تعبیر 
به «علی» که بیانگر نزول از طرف بالا است و تعبیر به «صبْراً» که در این گونه موارد دلالت بر 
عظمت دارد هر کدام نکته ای در بر دارد که مفهوم این دعا را کاملاً عمیق و پر مايه می کند. 
دومین تقاضای آنها از خدا این بود: «گام های ما را استوار بدار» تا از جا کنده نشود و فرار 
نکنیم. در حقیقت. دعای اول جنبه باطنی و درونی داشت و این دعا جنبه ظاهری و برونی دارد 


هدف اصلی را تشکیل می دهد و نتیجه نهایی صبر و استقامت و ثبات قدم است. 


به یقین خداوند چنین بندگانی را تنها نخواهد گذاشت هر چند عدد آنها کم و عدد دشمن زیاد 
باشد» لذا در آیه بعد می فرماید: «آنها به فرمان خدا سپاه دشمن را شکست دادند و به هزيمت 
واداشتند» (فهَزشوهم باذن اللّه). 


«و داود (جوان کم سن و سال و نیرومند شجاعی که در لشکر طالوت بود) 
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جالوت را کشت» (و فَتل داو جالوت). 

در اینجا چگونگی کشته شدن آن پادشاه ستمگر به دست داود جوان و تازه کار در جنگ 
تشریح نشده ولی همان گونه که در شرح داستان آمد. با فلاخنی که در دست داشت. یکی دو 
سنگ آن چنان ماهرانه پرتاب کرد که درست بر پیشانی و سر «جالوت» کوبیده شد. و در آن 
فرو نشست و فریادی کشید و فرو افتاده و ترس و وحشت تمام سپاه او را فرا گرفت و به 
سرعت فرار کردند. گویا خداوند می خواست قدرت خویش را در اینجا نشان دهد که: چگونه 
پادشاهی با آن عظمت و لشکری انبوه به وسیله نوجوان تازه به میدان آمده ای» آن هم با یک 
سلاح ظاهراً بی ارزش. از پای در می آید. 

آن گاه می افزاید: «خداوند حکومت و دانش را به او بخشید و از آنچه می خواست به او تعلیم 
داد» (و آتاءُ الله العلک و السحهه و علمعه مها تشای. 

ضمیر در این دو جمله به «داود» برمی گردد که در واقع فاتح این جنگ بود. 

گر چه در این آیه تصریح نشده که این «داود» همان داود. پیامبر بزرگ بنی اسرائیل» پدر 
سلیمان است» ولی جمله «آتا؛ له لک و الحكُمَةٌ و عم مها يَشا» نشان مى دهد او به 
مقام نبوت رسید: زیرا این گونه تعبیرات معمولاً درباره انبیای الهی است به خصوص که شبیه 
ین تعبیر در آیه ۲۰ سوره (ص» درباره داود(علیه السلام) آمده است: و شددنا مُلکه و یناه 
لحكمة: «پایه حکومت او را محکم ساختیم و به او دانش و تدبیر دادیم». 

ز روایاتی که در تفسیر این آیه» نقل شده» نیز به روشنی استفاده می شود: او همان داود(علیه 
لسلام» پیامبر پنی اسرائیل است: 

ین تعبیر ممکن است اشاره به علم تدبیر کشورداری و ساحتن زره و وسائل جنگی و مانند آن 
باشد که داود(علیه السلام) در حکومت بسیار عظیم خود به آن 
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نیاز داشت زیرا خداوند هر مقامی را که به کسی می سپارد آمادگی های لازم را نیز به او می 
و در پایان آیه» به یک قانون کلی اشاره کرده می گوید: «و اگر حداوند بعضی از مردم را به 
وسیله بعضی دیگر دفع نکند. سراسر روی زمین فاسد می شود. ولی خداوند نسبت به تمام 
جهانیان, لطف و احسان دارد» (و لو لا دفْع الله الاس بَعضهم ببَغض آفسدت الأرْض و لکن 
الله ذو فضل على العالمین). 

خداوند نسبت به جهانیان لطف و مرحمت دارد. که جلو همه گیر شدن و همگانی شدن فساد 
را در روی زمین می گیرد. 

درست است که سنت پروردگار بر این قرار گرفته که: در این دنیا اصل آزادی اراده و اختیان 
حکومت کند و انسان ها در انتخاب راه خیر و شر آزاد باشند ولی هنگامی که طغیان 
ستمگران. جهان را در معرض فساد و تباهی عمومی قرار دهد خداوند جمعی از بندگان خود 
را برمی انگیزد و یاری می کند که جلو طغیان آنها را بگیرندء و حالت اهریمنی آنها را در هم 
بکوبند و این یکی از الطاف پروردگار بر بندگان است. 

شبیه همین معنی در آیه ۰ سوره «حج» نیز آمده است» می فرماید: و لو لا دفع الله الاس 
بَعْضهّم بض لَهُدْمت صوامع و بیع و صلوات؛ و مساج «اگر خداوند به وسیله بعضی از 
بندگان خود بعض دیگر را دفع نکند. صومعه ها و کلیساها و معابد بهود و مساجد مسلمین 
ویران می گردد؛. 

و این آیات» بشارت است برای مژمنان که در مواقعی که در فشار شدید از سوی طاغوت ها و 


آخرین آیه می فرماید: «اینها آیات خدا است که به حق بر تو می خوانیم و تو 
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از رسولان هستی» (تلڵک آیات الله رها غیت با یخی و که لمن الجر ین ): 

این آیه» به داستان های متعددی که در آیات گذشته درباره بنی اسرائیل آمد اشاره می کند. و 
می گوید: هر کدام نشانه ای از قدرت و عظمت پروردگار است (و پاک از هر گونه خرافه و 
افسانه) و از سوی خداوند بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) نازل گردیده است. و این خود یکی از 


نشانه های صدق گفتار و نبوت او است. 


نکته ها: 

۱ - تابوت يا صندوق عهد؟ 

«تابوت» در لغت به معنی صندوقی است که از چوب می سازند و این که می بینیم به صندوق 
نقل و انتقال جنازه ها تابوت می گویند: به همین مناسبت است. اما بايد توجه داشت که معنی 
اصلی تابوت اختصاصی به مردگان ندارد بلکه هر گونه صندوق چوبی را شامل می شود. 
درباره این که تابوت بنی اسرائیل و به عبارت دیگر «صندوق عهد» چه بوده؟ و به دست چه 
کسی ساخته شد؟ و محتویات آن را چه چیز تشکیل می داد؟ 

در روایات و تفاسیر ما و همچنین در کتب «عهد قدیم» (تورات) سخن بسیار است و از همه 
روشن تر چیزی است که در احادیث اهل بیت(عليهم السلام) و گفته های بعضی از مفسران 
مانند: «ابن عباس» آمده است و آن این که: 

«تابوت» همان صندوقی بود که مادر موسی او را در آن گذاشت و به دریا افکند و هنگامی که 
به وسیله غمّال فرعون از دریا گرفته شد و موسی را از آن بیرون آوردند همچنان در دستگاه 
فرعون نگهداری می شد و سپس به دست بنی اسرائیل افتاد. بنی اسرائیل این صندوق خاطره 


انگیز را محترم می شمردند. و به آن تبرک می جستند. 
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موسی(علیه السلام) در واپسین روزهای عمر خود الواح مقدس را که احکام خدا بر آن نوشته 
شده بود به ضمیمه زره خود و یادگارهای دیگری در آن نهاد و به وصی خویش «یوشع بن 
نون» سپرد.(۱) 

و به این ترتیب اهمیت این صندوق در نظر بنی اسرائیل بیشتر شده و لذا در جنگ هائی که 
میان آنان و دشمنان واقع می شد آن را با خود می بردند. و اثر روانی و معنوی خاصی در آنها 
می گذارد: 

لذا گفته اند: تا هنگامی که این صندوق خاطره انگیز با آن محتویات مقدس در میانشان بود با 
سربلندی زندگی می کردند. 

ولی تدریجاً مبانی دینی آنها ضعیف شد و دشمنان بر آنها چیره شدند و آن صندوق را از آنها 
گرفتند. اما «اشموئیل» طبق آیات مورد بحث» به آنها وعده داد که به زودی صندوق عهد. به 
عنوان یک نشانه بر صدق گفتار او به آنها باز خواهد گشت. 

از جمله «فیه سکینهٌ من ربکُم و بيه ممّا ترک آل مُوسی و آل هاژون» بر می آید که: 

اولاً - صندوق عهد. همان طور که گفتیم محتویاتی داشت که جمعیت بنی اسرائیل را آرامش 
می بخشید و در حوادث گوناگون نفوذ معنوی و اثر روانی در آنها داشت (فیه سکینهٌ من 
ربکم). 

ثانیاً - قسمتی از یادگارهای خاندان موسی(علیه السلام) و خاندان هارون(علیه السلام) نیز 
بعدها به محتویات آن افزوده شده بود. 

باید توجه داشت «سَکِینهٌه از ماده «سگُون» به معنی آرامش است و منظور از آن در اینجا 


آرامش دل و جان می باشد. 


| - به «بحار الانوار» جلد ۳۴ صفحات 4۳۸ ۱۳۹و ٤٤٤١‏ و بعد از آن مراجعه فرمائید. 
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«اشموئیل» به بنی اسرائیل خاطر نشان ساخت. صندوق عهد بار دیگر به میان شما باز می 
گردد و آرامش از دست رفته خود را خواهید یافت. 

و در حقیقت. صندوقی که علاوه بر جنبه معنوی و تاریخی چیزی بالاتر از پرچم و شعار برای 
بنی اسرائیل بود» و وجود آن را نشانه استقلال و موجودیت خود می دانستند و با مشاهده آن» 
به یاد تجدید دوران عظمت پیشین می افتادنده به آنها باز می گشت. طبیعی است این بشارت 


بزرگی برای بنی اسرائیل محسوب می شد. 


۲ -منظور از حمل کردن فرشتگان؟ 

چگونه فرشتگان «صندوق عهد» را آوردند؟ 

در تواریخ آمده هنگامی که «صندوق عهد» به دست بت پرستان فلسطین افتاد و آن را به 
بتخانه خود بردند به دنبال آن گرفتار ناراحتی های فراوانی شدند. 

بعضی گفتند: اینها همه از آثار «صندوق عهد» است. لذا تصمیم گرفتند آن را از شهر و دیار 
و آنها را در بیابان رها ساختند, اتفاقاً این جریان درست مقارن با نصب «طالوت» به فرماندهی 
بنی اسرائیل بود فرشتگان خدا مأموریت یافتند: این دو حیوان را به سوی شهر «اشموئیل» 
برانند هنگامی که بنی اسرائیل «صندوق عهد» را در ميان خود دیدند. آن را به عنوان آیت و 
نشانه ای از طرف خداوند بر مأموریت «طالوت» تلقی کردند. 

بنابراین گر چه در ظاهر آن دو گاو آن را به شهر آوردند. لکن در واقع به وسیله فرشتگان 


الهی این کار انجام شد. به همین جهت حمل صندوق به 
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فرشتگان نسبت داده شده است. 

اصولاء فرشته و ملک در قرآن و اخبار» معنی وسیعی دارد که علاوه بر موجودات روحانی 
عاقل. یک سلسله از نیروهای مرموز این جهان را نیز در بر می گیرد. 

از آنچه گفته شد به خوبی استفاده می شود: با این نشانه های اعجاز آمیز مسأله رهبری و 

فرماندهی الهی «طالوت» ثابت شد اما همان گونه که از جمله «ان کنتم مَُمیْن» استفاده می 
شود باز افراد ضعیف الایمان تسلیم حق نشدند و دنباله این داستان, این حقیقت را آشکار 


خواهد ساخت. 


۳ مسأله تنازع بقاء 

در اینجا سژالی مطرح است و آن این که: آیا این آیه اشاره به مسأله تنازع بقا که یکی از اصول 
چهارگانه فرضیّه «داروین» در مسأله تکامل انواع است نمی باشد؟ 

فرضیه ای که می گوید: باید جنگ و تنازع همواره در میان بشر باشد و اگر نباشد رکود و 
سستی و فساد» همه را فرا خواهد گرفت و نسل بشر به عقب بر خواهد گشت ولی تنازع و 
جنگ دائمی سبب می شود که نیرومندان بمانند و ضعیفان در این نظام پایمال شوند و از ميان 
بروند. و به این ترتیب انتخاب اصلح صورت گیرد. 

این تفسیر در صورتی امکان دارد که: ما رابطه آیه را به کلی از ما قبل آن قطع کنیم و حتی آیه 
همانند آن در سوره «حج» را از نظر دور داریم» ولی» با توجه به آنها روشن می شود: آیه مورد 
بحث. ناظر به مبارزه با افراد طغیانگر و 
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ستمکار است که اگر خداوند از طرق مختلف جلو آنها را نگیرد. تمامی روی زمین به فساد 
کشیده می شود بنابراین جنگ را به عنوان یک اصل کلی در زندگی انسان هاء مقدس نمی 
شمرد. 

به علاوه آنچه به عنوان قانون «تنازع بقاء» گفته می شود و یادگار اصول چهارگانه «داروین» 
در مسأله تکامل انواع است. نه تنها یک قانون مسلّم علمی نیست بلکه فرضیه ای است ابطال 
شده و حتی طرفداران تکامل انواع امروز به هیچ وجه روی اصل تنازع بقاء تکیه نمی کنند و 
تکامل جانداران را مربوط به مسأله «جهش» می دانند.(۱) 

از همه اینها گذشته به فرض این که: فرضیه تنازع بقاء را یک اصل علمی بدانیم» باید از آن 
فقط در مورد زندگی جانوران استفاده کرد و زندگی انسان هرگز نمی تواند بر اساس آن بنا 
شود: زیرا تکامل انسان در پرتو «تعاون بقاء» است نه «تنازع بقاء»! 

چنین به نظر می رسد: تعمیم فرضیه تنازع بقاء به جهان انسانیت» یک نوع طرز تفکر استعماری 
است که بعضی از جامعه شناسان سرمایه داری برای توجیه جنگ های خونین و نفرت انگیز 
حکومت های خود. به آن متوسل شده اند و خواسته اند: جنگ و نزاع را یک ناموس طبیعی و 
یک وسیله برای تکامل و پیشرفت جوامع انسانی معرفی کنند. 

و به این ترتیب. بر روی جنایات خود یک سرپوش علمی بگذارند. کسانی که ناآگاه تحت 
تأثیر افکار ضد انسانی آنها قرار گرفته و آیه فوق را بر آن تطبیق کرده اند مسلماً از تعلیمات 
قرآنی دور افتاده اند: زیرا قرآن صریحاً می گوید: یا یا الذین منوا الوا فی الم کف «ای 


افراد با ایمان! همگی داخل در 


| -برای توضیح بیشتر به کتاب «آخرین فرضیه تکامل» مراجعه نمائید. 
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صلح و صفا شوید».(۱) 

جای تعجب است که بعضی از مفسران اسلامی مانند نویسنده «المنار» و همچنین «مراغی» در 
تفسیر خود چنان تحت تأثیر این فرضیه واقع شده اند که آن را یکی از سنن الهی پنداشته» و 
آیه فوق را به آن تفسیر نموده اند و چنین پنداشته اند که این فرضیه از ابداعات قرآن است» و 
نه از ابتکارات «داروین)! 

ولی. همان گونه که گفتیم نه آیه فوق ناظر به آن است و نه این فرضیه اصل و اساسی دارد 

بلکه اصل حاکم بر روابط انسان ها تعاون بقاء است و نه تنازع بقاء! 


۱ -بقره آیه ۲۰۸. 
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آیه ۲۵۳ سوره «بقره» 
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Yo‏ تلک الرسّل فضلنا بَعْضهم على بض منهْم من کلم الله و رقم 
بَْضهُم درجات و نا عیستی ابن مریم اينات و یناه بروح 
دس و لو شاء له ما افتتل الَذين من بخدهم من بُغخد ما جاءتهُم 
یات و لکن الوا تھ تن آتن و ینم من کر ولو شاء ال 
ما افتتُوا و لکن ال عل اة 


ترحمه: 

۳ - بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم: برخی از آنهاء خدا با او سخن می 
گفت : و بعضی را درجاتی برتر داد: و به عیسی بن مریم. نشانه های روشن دادیم: و او را با 
«روح القدس» تأیید نمودیم: (ولی مقام آن پیامبران. مانع اختلاف امت ها نشد). و اگر خدا می 
خواست. کسانی که بعد از آنها بودند» پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمده 
جنگ و ستیز نمی کردند: ولی این امت ها بودند که با هم اختلاف کردند: بعضی ایمان آوردند 
و بعضی کافر شدند: (و جنگ و خونریزی بروز کرد و باز) اگر خدا می خواست. با هم پیکار 
نمی کردند: ولی خداوند. آنچه را می خواهد. انجام می دهد. 

تفسیر: 

نقش پیامبران در زندگی انسان ها 

این آیه اشاره ای به درجات انبیاء و مراتب آنها و گوشه ای از رسالت آنها در جامعه انسانی 
می کند. 


نخست می فرماید: «آن رسولان را بعضی بر بعضی برتری دادیم» (تلک 
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سل فضلنا بغضَهُم على بخض). 

«تلک» اسم اشاره به بعید است و می دانیم این تعبیر گاهی برای احترام به موقعیت و مقام 
اشخاص به کار می رود اشاره به این که: موقعیت پیامبران به قدری بالا است که گوئی از 
دسترس دور است. 

در این که منظور از «رسل» همه پیامبران و رسولان الهی است. 

پا رسولانی که در آیات گذشته این سوره نامشان به ميان آمد» 

یا به داستان آنها اشاره شده مانند ابراهیم» موسی» عیسی. داود. اشموئیل(علیهم السلام)؛ 

و یا همه رسولانی که در موقع نزول این آیه نامشان در قرآن بوده است؟ 

در میان مفسران گفتگو است. ولی بیشتر به نظر می رسد که منظور از آن. همه پیامبران خدا 
بوده باشد: زیرا واژه «الرسُل» به اصطلاح «جمع مُحَلّى به لام» است و دلالت بر عموم دارد. 
تعبیر به «فْضنا بَعَضَهّم علی بَض» به روشنی می رساند که همه پیامبران الهی با این که از نظر 
نبوت و رسالت. همانند بودند از جهت مقام یکسان نبودند: زیرا هم شعاع مأموریت آنان 
متفاوت بوده» و هم میزان فداکاری های آنان با هم تفاوت داشته است. 

آن گاه به ویژگی بعضی از آنان پرداخته» می فرماید: «بعضی از آنان را خدا با او سخن گفت» 
(منهقم من کلم اللّه). 

واضح است که منظور از آن» حضرت موسی(علیه السلام) می باشد که به عنوان کلیم اللّه 
معروف شده و در آیه ۱۳۶ سوره «نساء» درباره او می فرماید: و کلم الله ُوسی تکلیماٌ 
«خداوند با موسی سخن گفت». 

و این احتمال که منظور از آن پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) باشد و منظور از تکلّم. همان 
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سخنانی باشد که در شب معراج با او گفت. یا منظور وحی الهی باشد که در آیه ۵۱ سوره 
(شوری»: «و ما کان لبّشر ال بتکم له الا وخیا...» عنوان تکلم به آن اطلاق شده» بسیار بعید به 
نظر می رسد زیرا وحی در مورد تمام پیامبران است و با تعبیر «منهّم» که به اصطلاح امن 
تبعیضیه است سازگار نیست. 

پس از آن می افزاید: «و درجات بعضی را بالا برد» (و رقع بَعْضهُّم درجات). 

با توجه به این که: در آغاز این آیه. تفاوت درجات پیامبران ذکر شده» ممکن است منظور از 
این تکران فرد یا افراد خاصی باشد که نمونه کامل آن پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) 
است که آیینش کامل ترین و آخرین آئین ها است. و کسی که رسالت او» آوردن کامل ترین 
ادیان باشد, باید خود او نیز از همه برتر باشد به خصوص این که در آیه ۶۱ سوره «نساء)» 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را در قیامت به عنوان گواه همه پیامبران شمرده. در حالی که 
هر پیامبری گواه امت خویش است (فکیّف إذا جثنا من کل مه بشهید و جننا بک على هولاء 
شهيدا). 

گواه دیگر این موضوع این است که: در جمله سابق» اشاره به فضیلت موسی(علیه السلام) بود 
و در جمله آینده» تصریح به مقام مسیح(علیه السلام) می کند و تناسب بحث ایجاب می نماید 
ین جمله اشاره به موقعیت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) باشد: زیرا این سه پیامبر هر کدام 
پیشوای یکی از مذاهب بزرگ جهان هستند و اگر نام پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در 
وسط آن دو قرار گیرد جای تعجب نیست. 

مگر نه این است که آئین او حد وسط ميان آئین ها است و همه چیز به طور متعادل در آن 
پیاده شده همان گونه که قرآن می گوید: «و کذلک جعلناکم مه وسَطاٌ.(۱) 


۱-بقره آیه ۱۶۳. 
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ولی گفته می شود: جمله های آینده این آیه نشان می دهد: منظور از جمله «و رقع بَعْضهُم 
درجات». بعضی از پیامبران پیشین مانند ابراهیم(علیه السلام) و امثال او بوده: زیرا به صورت 
فعل ماضی می فرماید: و لو شاء الله ما اتل این من بغدهم: «اگر خدا می خواست امت این 
پیامبران بعد از آنان به جنگ و ستیز با هم بر نمی خاستند». 

سپس به سراغ امتیاز حضرت مسیح(علیه السلام) رفته می فرماید: «ما به عیسی بن مریم نشانه 
های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید کردیم» (و آتینا عیستی این مریم نات و یدنه 
و 

نشانه های روشن. اشاره به معجزاتی مانند شفای بیماران غیر قابل علاج و احیای مردگان» و 
معارف عالی دینی است. ۱ 

منظور از «روح القدس» پیک وحی خداوند یعنی جبرئیل» یا نیروی مرموز معنوی خاصی 
است» که در «اولیاء اللّه» با تفاوت هایی وجود دارد -و در تفسیر آیه ۸۷ سوره «بقره» مشروحاً 
بحث شد -و اگر در اینجا تأیید به روح القدس را درباره حضرت مسیح(علیه السلام) بیان 
فرموده به خاطر آن است که سهم بیشتری نسبت به بسیاری از پیامبران؛ در او بوده است. 

و در ادامه آیه. به وضع امت ها و اختلافات آنها بعد از انبیاء اشاره کرده می فرماید: «اگر خدا 
می خواست کسانی که بعد از آنان بودند - پس از آن که آن همه نشانه های روشن برای آنان 
آمد - به جنگ و ستیز با یکدیگر نمی پرداختند» (و لو شاء الله ما ال الَذين من بَدهم من 
بغ ما جاءَهُم البينات). 

یعنی اگر خدا می خواست» قدرت داشت که آنها را به اجبار از جنگ و ستیز باز دارد ولی 
سنت الهی بر این بوده و هست که مردم را در انتخاب راه آزاد گذارد. اما آنها از آزادی خود 


سوء استفاده کردند «و راه اختلاف پیمودند» (و 
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لکن اختَلفُوا). 

و نتیجه این شده که «بعضی از آنها ایمان آوردند و بعضی کافر شدند» (فمنهم من آمن و منهم 
من گفر). 


مسلماً این اختلاف از خود مردم و هوا و هوس های آنها سرچشمه می گرفت و گرنه در میان 
پیامبران الهی اختلافی نبود. و همه یک هدف را تعقیب می کردند. 

و سرانجام بار دیگر تأکید می کند: این کار برای خدا آسان بود که به حکم اجبار جلو 
اختلافات آنها را بگیرد: زیرا «اگر خدا می خواست هرگز آنها با یکدیگر جنگ نمی کردند ولی 
خداوند آن را که اراده کرده (و بر طبق حکمت و هماهنگ با هدف آفرینش انسان است و آن 
آزادی اراده و مختار بودن است) انجام می دهد» (و لو شاء الله ما الوا و لکن اللّه یل ما 
یُریك). 

بدون شک گروهی از این آزادی نتیجه منفی می گیرند ولی در مجموع وجود آزادی از مهم 
ترین ارکان تکامل انسان است: زیرا تکامل اجباری» تکامل محسوب نمی شود. 

ضمناً از این آیه که دو بار مسأله اجبار در آن مطرح شده به خوبی بطلان اعتقاد به جبر. روشن 
می گردد. و اثبات می کند: خداوند انسان ها را آزاد گذارده» گروهی ایمان را می پذیرند و 
گروهی کفر را. 


نکته: 
سرچشمه اختلاف پیروان ادیان 
بعضی از نویسندگان غربی به ادیان و مذاهب ايراد گرفته اند که: آنها موجب تفرقه و نفاق ميان 


افراد بشر شده اند و خون های زیادی در این راه ريخته شده و 
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زیرا تاریخ» جنگ های مذهبی فراوانی را به خاطر دارد. و به این ترتیب. خواسته اند مذاهب را 
EASE os‏ 

اما باید تو جه داشت: 

اولا - همان طور که در آیه بالا نیز اشاره شد اختلافات در حقیقت میان پیروان راستین و 
حقیقی مذاهب نبوده» بلکه میان «پیروان» و «مخالفان» مذهب صورت گرفته است. و اگر 
مشاهده می کنیم در میان پیروان مذاهب مختلف نیز جنگ و ستیزهایی رخ داده نه به خاطر 
تعلیمات مذهبی آنها بوده است. بلکه به خاطر تحریف مذاهب. تعصب های ناروا و آمیختن 
مذاهب آسمانی با خرافات صورت گرفته است. 

ثانیاً - امروز. مذهب (یا لااقل تأثیر مذهب) از قسمتی از جوامع بشری بر چیده شده در حالی 
که می بینیم جنگ ها به صورت وحشتناک تری گسترش يافته است. و با ابعاد وسیع تر و 
شدت بیشتن در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد. آیا اینها به حاطر مذهب است؟ 

یا این که: روح سرکش جمعی از انسان ها سرچشمه واقعی این جنگ ها است؟ 

منتهی یک روز در لباس مذهب. روز دیگر در لباس مکتب های سیاسی و اقتصادی, و 
روزهای دیگر در قالب های دیگر خودنمائی می کند. 

بنابراین مذهب در این میان گناهکار نیست این افراد سرکش هستند که گناهکارند و آتش 
که ای اف ای گر گر رر یما 

ثالثاً - مذاهب آسمانی «مخصوصاً اسلام» بر اثر خاصیت ضد نژاد پرستی و ملیت پرستی» سبب 
شدند بسیاری از مرزهای نژادی. جغرافیائی و قبیله ای بر چیده شوند و جنگ هائی که از آنها 


سرچشمه می گرفت. طبعاً از میان رفت و به 
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این ترتیب قسمتی از جنگ ها در پرتو مذهب از تاریخ زندگی بشر حذف شد. 

به علاوه» روح صلح و دوستی و اخلاق و عواطف انسانی که مورد توجه همه مذاهب آسمانی 
بوده است. اثر عمیقی در کم کردن خصومت ها و نفرت های اقوام مختلف داشته و دارد. 
رابعاً یکی از رسالت های مذاهب آسمانی آزاد ساختن طبقات محروم و رنجدیده بوده است؛ 
و به همین دلیل» جنگ هائی در میان پیامبران و پیروان آنها با ستمگران و استثمار کنندگان 
همچون فرعون ها و نمرودها در می گرفته است. 

این جنگ ها که در حقیقت جهاد آزادی بخش انسان ها محسوب می شدند. نه تنها برای 
مذاهب عیب نبودند بلکه نقطه قوت آنها به حساب می آیند. درگیری هایی که پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) با مشرکان عرب و رباخواران «مکه» از یک سو و با قیصرها و 


کسری ها از سوی دیگر داشت. همه از این قبیل بودند. 
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۶ یا ابا الّذین آمتوا آنفقوا مما رَزفناکم من قبل أن یی رم لا یم 
فيه و لا خَلَةٌ و لا شفاعة و الکافرٌون هم الظالمُون 


ترجمه: 

۶ ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم» انفاق کنید! پیش از آن که 
روزی فرا رسد که در آن» نه خرید و فروش است» و نه دوستی» و نه شفاعت. و کافران, خود 
ستمگرند: 

تفسیر: 

انفاق از مهم ترین اسباب نجات در قیامت! 

به دنبال آیات گذشته که از قسمتی از سرگذشت امت های پیشین. جهاد. حکومت الهی و 
احتلافاتی که بعد از پیامبران داشتند, بحث می نمود در این آیه روی سخن را به مسلمانان 
کرده و به یکی از وظاثفی که سبب وحدت جامعه و تقویت حکومت. بنیه دفاعی و جهاد می 
شود اشاره می کند. می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم 
انفاق کنید» (يا یا اگذین منوا أْفقُوا ممّا رزفناگم). 

گر چه جمله ممّا رَفناکم: «از آنچه به شما روزی داده ایم» مفهوم وسیعی دارد که هم انفاق 
های مالی واجب و مستحب را شامل می شود. و هم انفاق های معنوی مانند علم و دانش و 
امور دیگر. ولی» با توجه به تهدیدی که در ذیل آیه آمده» بعید نیست منظور انفاق واجب؛ 
یعنی زکات و مانند آن باشد. به علاوه» انفاق واجب است که بنیه بیت المال و حکومت را 


تقویت می کند. 
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متا اد سے به ماه امفاده نے کید فاق رواجت همه کے از عال وا دز پر کی کیرد 
همه آن را. 

مرحوم «طبرسی) در «(مجمع البیان»» عمومیت آیه را نسبت به انفاق های واجب و مستحب 
ترجیح می دهد. و معتقد است: ذیل آیه مشتمل بر تهدیدی نیست بلکه خبر از حوادث 
وحشتناک روز قیامت می دهد.(۱) 

اما با توجه به آخرین جمله آیه که کافران را ظالمان می شمرد. اشاره ای است که ترک انفاق 
نوعی کفر و ظلم است و این جز در انفاقات واجب. تصور نمی شود. 

و در ادامه می افزاید: امروز که توانائی دارید انفاق کنید «پیش از آن که روزی فرا رسد که نه 
خرید و فروش در آن است و نه رابطه دوستی و نه شفاعت» (من قبل آن یأتی یوم لا بیع فيه و 
لا لَه و لا شفاعة).(۲) 

اشاره به این که راه های نجاتی که در دنیا از طرق مادی وجود دارد هیچ کدام در آنجا نیست؛ 
نه بیع و معامله ای می توانید انجام دهید که سعادت و نجات از عذاب را برای خود بخرید. نه 
دوستی های مادی این جهان که با سرمایه های خود کسب می کنید در آنجا نفعی به حال شما 
دارد: 

زیرا آنها نیز به نوبه خود گرفتار اعمال خویش اند و از خود به دیگری نمی پردازند و نه 
شفاعت در آنجا به حال شما سودی دارد: زیرا شفاعت الهی در سایه کارهای الھی انجام می 
گیرد که انسان را شایسته شفاعت می کند و شما آن را انجام نداده اید و اما شفاعت های مادی 


که با مال و ثروت در این دنیا قابل به دست آوردن است در آنجا وجود نخواهد داشت. 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۱ و ۲ صفحه ۳۲۰ ذیل آیه مورد بحث. 
۲ -«حلْذ) از ماده «خلّل» به معنی فاصله ميان دو چیز است و از آنجا که دوستی و محبت در 
لابلای وجود انسان و روح او حلول می کند و فاصله ها را پر می نماید. این واژه به معنی 


دوستی عمیق امه افیتتا: 
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بنابراین» شما با ترک انفاق و انباشتن اموال» و بخل نسبت به دیگران تمام درهای نجات را به 
روی خود بسته اید. 

و در پایان آیه می فرماید: «کافران همان ظالمان اند» (و الکافرون هم الظالمُون). 

اشاره به این که آنها که انفاق و زکات را ترک می کنند هم به خویشتن ستم روا می دارند و 
هم به دیگران. 

قرآن در این جمله می خواهد این حقیقت را روشن سازد که: 

اولاً - کافران به خود ستم می کنند: زیرا با ترک انفاق واجب و سایر وظائف دینی و انسانی, 
خود را از بزرگ ترین سعادت ها محروم می سازند. و این اعمال آنها است که در آن جهان 
دامانشان را می گیرد و خداوند درباره آنها ستمی نکرده است. 

ثانیاً - افراد کافر به اجتماعشان نیز ستم می کنند. و اصولاً کفر سرچشمه قساوت. سنگدلی؛ 
مادی گری و دنیا پرستی است و اینها همه سرچشمه های اصلی ظلم و ستم هستند. 
یادآوری این نکته نیز لازم است که: کفر در این آیه. به قرینه این که بعد از دستور انفاق واقع 
شده به معنی سرییچی و گناه و تخلف از دستور خدا است و استعمال کفر به این معنی» در 
قرآن و احادیث اسلامی. نظایر بسیار دارد. 
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۵ الله لا اله الا هو الى یوم لا تأحذه سنهٌ و لا نوم له ما فى 
السّماوات و ما فى الارزض من ذا اذی یشْفع عنده الا باذنه 
یلم ما بين آديهم و ما خلفهم و لا بُحیطون بشیء من علمه الا 
بما شاء وع کرسیّهُ السماوات و الازض و لا رده حفظْهما و هو 


۳۳2 لعظیم 


ترجمه: 

۵ - هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم به ذات خویش است. و موجودات 
دیگر قائم به او هستند. هیچ گاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد: (و لحظه ای از 

تدبیر جهان هستی. غافل نمی ماند:) آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است» از آن اوست؛ 

پشت سرشان است می داند: و کسی از علم او آگاه نمی گردد: جز به مقداری که او بخواهد. 


اهمیت و فضیلت «آية الکرسی» 

در اهمیت و فضیلت این آیه» همین بس که از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل 
شده: از یی بن کعب» سوال کرد: کدام آیه برترین آیه کتاب اللّه است؟ عرض کرد: ال لا اله 
الا هو الَحی الوم پیامبر(صلی الله عليه وآله) دست بر سینه او زد و فرمود: دانش بر تو گوارا 
ا ی ا ا اه ام سک ای اه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


دارای زبان و دو لب است که در پایه عرش الهی تسبیح و تقدیس خدا می گوید.(۱) 
در حدیث دیگری از علی(علیه السلام) از پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خوانیم که فرمود: سید 
القرآن ابقر و سید البقرة ايه الکرسی. یا علی؟ ان فیها لخشیین كمه فی کل کلمة حَشئون 
بر: برگزیده قرآن سوره بقره و برگزیده بقره» یه الکرسی است. در آن پنجاه کلمه است و 
در هر کلمه ای پنجاه برکت است».(۲) 
و در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) آمده است: «هر کس آیۂ الکرسی را یک بار 
بخواند. خداوند هزار امر ناخوشایند از امور ناخوشایند دنیاء و هزار امر ناخوشایند از امور 
ناخوشایند آخرت را از او بر طرف می کند که آسان ترین ناخوشایند دنیا؛ فقر» و آسان ترین 
ناخوشایند آخرت. عذاب قبر است».(۳) 
روایات در فضیلت این آیه شریفه بسیار زیاد است و در کتب علمای شيعه و اهل سنت نقل 
شده است»(4) ما این بحث را با دو حدیث دیگر از رسول اللّه(صلی الله عليه وآله)پایان می 
دهیم. فرمود: آطیت ايه الکرسی من کنر تخت الخرش و لم بُؤتها نمی كان قبلی: «آية الکرسی 
از گنجی زیر عرش الهی به من داده شده است و به هیچ پیامبری قبل از من داده نشده».(۵) 
در حدیث دیگری آمده است: دو برادر به حضور پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسیده. عرض 

۱ - «مستدرک»» جلد »٤‏ صفحه ۳۳۷ (چاپ آل البیت) - 
(مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی»» جلد ۲ صفحه ۰۲۱۸ ذیل آیه مورد بحث 
(دار احیاء التراث العربی» ۱۶۰۵ ه ق). 
۲ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «مستدرک». جلد ۶ صفحات ۲۳۱ و ۳۳۷ حدیث 
۵ - ۲۷ (چاپ آل البیت). 
۳ -«مجمع البیان» جلد ۱ و ۰۲ صفحات ۳۱۰ و ۳۰۱ (جلد ۲ صفحه ۱۵۷ مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. ۱۶۱۵ هم ق» ذیل آیه مورد بحث - «وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۱ صفحه ۳۹۲ (چاپ 
آل البیت) - «مستدرک». جلد »٤‏ صفحه ۳۳۷ حدیث 1۸۲۷ - ۲۹ (جاپ آل البیت) - «بحار 
الانوار». جلد ۸٩‏ صفحات ۲۱۲ و ۲۳۷۰ 
٤‏ - می توانید به «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ صفحات ۲۱۲ به بعده باب ۳۰: «فضائل سورة یذکر 
فیها البقرة و أيه الکرسی و...» مراجعه فرمائید. 
۵ - تفسیر «برهان)». جلد ۰۱ صفحه ۲۶۵ - «بحار الانوارا» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۱۶ و جلد ۸۳ 


صفحه ۱۲۱ -«امالی شيخ طوسی). صفحه ۵۱۸. 
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کردند: برای تجارت به «شام» می رویم. به ما تعلیم فرما چه بگوییم (تا از شر اشرار مصون 
بمانیم)؟ 

فرمود: هنگامی که به منزلگاهی رسیدید و نماز عشا را خواندید. موقعی که یکی از شما در 
بستر قرار می گیرد» تسبیح فاطمه زهراء(علیها السلام) بگوید و سپس آية الکرسی بخواند. فا 
مَحفوظ من کل شىء حتی یُصنبح: «مسلماً او از همه چیز تا صبح در امان خواهد بود». 

سپس در ذیل این el‏ در یکی از منزلگاه ها دزدان قصد هجوم به آنها را داشتند 
اما هر چه تلاش کردند موفق نشدند.(۱) 

به یقین» این همه اهمیت که به آیۀ الکرسی داده شده است به حاطر محتوای مهم و برجسته آن 
است که ضمن تفسیر آن ملاحظه خواهیم کرد. 

تفسیر: 

مجموعه ای از صفات جمال و جلال او 

این آیه ابتدا از ذات اقدس الهی و مسأله توحید اسماء حسنی و صفات او شروع می کند» می 
فرماید: «خداوند (ذات جامع الصفات است و) هیچ معبودی جز او نیست» (اللَه لا إله إلا هو). 
«اللّه» نام مخصوص خداوند و به معنی ذاتی است که جامع همه صفات کمال, جلال و جمال 
است. او پدید آورنده جهان هستی است. به همین دلیل» هیچ معبودی شایستگی پرستش جز او 
را ندارد. و از آنجا که در معنی «اللّه» یگانگی افتاده است. جمله «لا اله الا هو» تأکیدی بر آن 


است. 
۱ - «بحار الانوار). جلد Nr‏ صفحات ۳:۹ و «YoY‏ و جلد A۹‏ صفحه ۳۹۹ (با تلخیص) 3 


«وسائل الشیعه». جلد ۰۱۱ صفحه ۳۹۵ (آل البیت) - «محاسن برقی»» جلد ۲ صفحه ۳۳۸ (دار 
الکتب الاسلامیف ۱۳۷۱ ه ق). 
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پس از آن می افزاید: «خداوندی که زنده و قائم به ذات خویش است و موجودات دیگر عالم 
قائم به او هستند» (الْحَى الوم 

«حَی» از ماده «حیات» به معنی زندگی است. و این واژه مانند هر صفت مشبّهه دیگ دلالت بر 
دوام و ثبات دارد و بدیهی است که حیات در خداوند حیات حقیقی است: چرا که حیاتش 
عین ذات او است. نه همچون موجودات زنده در عالم خلقت که حیات آنها عارضی است و 
لذا گاهی زنده اند و سپس می میرند. اما در خداوند چنین نیست. چنان که در آیه ۵۸ سوره 
«فرقان» می خوانیم: و توگل علّی الحی اذی لا یمُوت: «توکل بر ذات زنده ای کن که هرگز 
نمی میرد». این از یکسو. 

از سوی دیگر حیات کامل» حیاتی است که آمیخته با مرگ نباشد. بنابراین» حیات حقیقی 
حیات او است که از ازل تا ابد ادامه دارد اما حیات انسان» - به خصوص در این جهان که 
آمیخته با مرگ است - نمی تواند حیات حقیقی بوده باشد لذا در آیه 1۶ سوره «عنکبوت» می 
خوانیم: و ما هذه الحیاهٌ الدئیا إلا چو و لعب و ان الدار الخرَةَ لهی الحیّوان: «زندگی این جهان 
بازیچه ای بیش نیست و زندگی حقیقی (از نظری) زندگی سرای دیگر است»! روی این دو 
جهت. حیات و زندگی حقیقی» مخصوص خدا است. 

وکا آیهس افرانطرشی کاو عرای سک ره Ss AE‏ 
تدبیر جهان غافل نمی شود (لا تأَْذه سنهٌ و لا نوم). 

اسنه) از ماده «وسَن» به گفته بسیاری از مفسران به معنی سستی مخصوصی است که در آغاژ 
خواب روی می دهد. یا به تعبیر دیگر» به معنی خواب سبک است» و «نوم» به معنی خواب» 
یعنی حالتی است که قسمت عمده حواس انسان» از کار می افتد. در واقع» «سته» خوابی است 


که تم کار ی کرد ماو 
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عمیق تر شد و به قلب عارض شد «نوّم» گفته می شود. 

جمله «لا تأخحذۀ سنهٌ و لا نوم» تأکیدی است بر حی و یوم بودن خداوند: زیرا قیام کامل مطلق 
به تدبیر امور عالم هستیء در صورتی است که حتی یک لحظه غفلت در آن نباشد و لذا هر 
چیز که با اصل فیّومیت خداوند سازگار نباشد خود به خود از ساحت مقدس او منتفی است 
حتی ضعیف ترین عاملی که موجب سستی در کار از باشنده مانند خواب سبک که در ذات پاک 
او تسار 

اما این که: چرا «سِنَةٌ» بر «نوٴم)» مقدم داشته شده - با این که قاعدتاً فرد قوی تر را جلوتر ذکر 
می کنند» و سپس به فرد ضعیف اشاره می نمایند - به خاطر این است که از نظر ترتیب طبیعی» 
نخست» «سنة» (خواب سبک) دست می دهد و سپس عمیق تر شده تبدیل به «نوم» می گردد. 
به هر حال» این جمله» اشاره به این حقیقت است که فیض و لطف تدبیر خداوند دائمی است» 
و لحظه ای قطع نمی گردد. و همچون بندگان نیست که بر اثر خواب های سبک و سنگین. یا 
عوامل دیگر» غافل شود. 

شا تین مق تا مان زا مین کر ی م د رات نمی سای ایکا کاس کی کی 
تسلط خواب را بر انسان مجسم می سازد» گوئی خواب همچون موجود قوی پنجه ای است 
که انسان را در چنگال خود اسیر و گرفتار می سازد و ناتوانی قوی ترین انسان ها به هنگام بی 
تاپی در برابر آن کاملاً محسوس است.(۱) 

سپس به مالکیت مطلقه خداوند اشاره کرده. می فرماید: «آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین 
است از آن اونست» (له ماقی السماوات وها فى الاش 


و این در واقع پنجمین وصف از اوصاف الهی است که در این آیه آمده: 


۱-درباره حقیقت خواب ونظرات مختلفی که در این زمینه است» در تفسیر سوره (یوسف» 


ببحث مشروحی آمده است. 
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زیرا قبل از آن اشاره به توحید. حۍ و قیّوم بودن» و عدم غلبه خواب بر ذات پاک او شده 
است. 

این مالکیت. نتیجه همان قیّومیت است: زیرا هنگامی که قیام به امور عالم و تدبیر آنها و 
همچنین خالقیت مخصوص ذات او باشد. مالکیت همه چیز. نیز از آن او است. 

بنابراین. آنچه انسان در اختیار دارد و از آن استفاده می کند. ملک حقیقی او نیست. تنها چند 
روزی این امانت با شرائطی که از ناحیه مالک حقیقی تعیین شده به دست او سپرده شده و 
حق تصرف در آنها را دارد. 

و به این ترتیب مالکان معمولی موظف اند. شرائطی را که مالک حقیقی تعیین کرده کاملا 
رعایت کنند و گرنه مالکیت آنها باطل و تصرفاتشان غیر مجاز است؛ این شرائط همان احکامی 
است که خداوند برای امور مالی و اقتصادی تعیین کرده است. 

تاگفته بیدا استه ره به این ضفت که هه سیر عال خا استه ار ریق مهم کو اسان ھا 
دارد: زیرا هنگامی که معتقد شوند آنچه دارند از خودشان نیست و چند روزی به عنوان 
عاریت» يا امانت به دست آنها سپرده شده به طور مسلّم. دست تجاوز به حقوق دیگران 
استثمان استعمار» احتکار حرص» بخل و طمع دراز نمی کند.(۱) 

در ششمین توصیف می فرماید: «کیست که در نزد او جز به فرمانش شفاعت کند»؟! «مَن ذا 
اذى یِشفع عنده الا بادذنه). 


این در واقع پاسخی است به ادعای واهی بت پرستان که می گفتند: ما اینها 
۱- تعبیر به «ما» در جمله «ما فی السّموات و ما فی الارض» که معمولاً برای موجودات غير 


عاقل آورده می شود - در حالی که موجودات عاقل نیز مملوک او هستند - به خاطر تغلیب 


امت جرا که غلبه و اکتریت با موجودات غير غافل است, 
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آبه ۳ سوره «زمر) آمده است: «ما ندحم إلا ليقر ونا إلى الله زلفی». 
در حقیقت با یک استفهام انکاری می گوید: هیچ کس بدون فرمان خدا نمی تواند در پیشگاه 
او شفاعت کند» و این جمله نیز تأکیدی است بر قیومیت خداوند و مالکیت مطافه او نسبت به 


(بت ها) را به خاطر آن می پرستیم که در پیشگاه خدا برای ما شفاعت کنند همان گونه که در 


تمامی موجودات عالم. 

یعنی: اگر می بینید کسانی در پیشگاه خدا شفاعت می کنند (مانند انبیاء و اولیاء) دلیل بر آن 
نیست که آنها مالک چیزی هستند و استقلال در اثر دارندء بلکه این مقام شفاعت را نیز خدا به 
آنها بخشیده» بنابراین» چون شفاعت آنان» به فرمان خدا است. دلیل دیگری بر قیومیت و 
مالکیت او محسوب می شود. 

در هفتمین توصیف می فرماید: «آنچه را پیش روی آنها (بندگان) و پشت سر آنها است می 
داند و از گذشته و آینده آنان آگاه است» (یِْلَم ما بَيْن آیُدیهم و ما خلفهْم). 

این جمله دلیلی است بر آنچه در جمله قبل پیرامون شفاعت آمده بود. یعنی خداوند از گذشته 
و آینده شفیعان آگاه است و آنچه بر خود آنها نیز پنهان است می داند. بنابراین» آنها نمی توانند 
موضوع تازه ای درباره کسانی که می خواهند از آنها شفاعت کنند به پیشگاه خدا عرضه بدارند 
تا توجه او را به شفاعت شدگان جلب کنند. 

توضیح این که: در شفاعت های معمولی. شفاعت کننده از یکی از دو طریق وارد می شود: 

یا اطلاعاتی درباره شایستگی و لیاقت شفاعت شونده در اختیار آن شخص بزرگ می گذارد و 


از وی می خواهد که در حکمش تجدید نظر کند. 
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یا رابطه شفاعت شونده را با شفاعت کننده بیان می دارد تا به خاطر علاقه ای که این شخص 
بزرگ به شفاعت کننده دارد حکمش را تغییر دهد. 

روشن است هر یک از این دو موضوع فرع بر این است که شفاعت کننده اطلاعاتی داشته 
باشد که آن اطلاعات نزد شخصی که در پیشگاه او شفاعت می شود وجود نداشته باشد. اما 
اگر او احاطه کامل علمی به همه چیز و همه کس داشته باشد. هیچ کس نمی تواند نزد او برای 
کسی شفاعت کند: زیرا هم لیاقت های افراد را می داند و هم ارتباط آنها را با یکدیگر بنابراین 
تنها با اذن او شفاعت صحیح است. 

اینها همه در صورتی است که ضمیر در «ما بیّن یدهم و ما خْفهْم» به شفیعان یا شفاعت 
شدگان برگردد. ولی. این احتمال نیز داده شده است که بازگشت ضمیر به تمام موجودات 
عاقل که در آسمان ها و زمین قرار دارند باشد که در ضمن جمله لَه ما فی السّموات و ما فی 
الأْرض)» آمده بود و تأکیدی است به قدرت کامله پروردگار بر همه چیز و عدم توانائی 
دیگران: زیرا آن کسی که از گذشته و آینده خود بی خبر است و از غیب آسمان ها و زمین 
آگاهی ندارد» قدرتش بسیار محدود است. 

به عکس» کسی که از همه چیز در هر عصر و زمان در گذشته و آینده آگاه است قدرتش بی 
پایان می باشد و به همین دلیل. هر کاری حتی شفاعت. باید به فرمان او صورت گیرد. 

و به این ترتیب ميان هر دو معنی می توان جمع کرد. 

در این که منظور از «ما بَیْن أیُدیْهم و ما خلفهُم» چیست؟ مفسران احتمالات متعددی داده اند: 


بعضی گفته اند: منظور از «ما بَيْن أَیْدیهم» امور دنیا است که در پیش روی 
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انسان قرار دارد» و «ما خَلفهْم» امور آخرت است که پشت سر انسان می باشد و بعضی به 
عکس معنی کرده اند. 

بعضی نیز آن را اشاره به اجل انسان يا اعمال خير و شر او دانسته اند و یا اموری را که می 
دانند و نمی دانند. 

اما با مراجعه به آیات قرآن. استفاده می شود که: این دو تعبی در بعضی از موارد در مورد 
مکان به کار رفته مانند آیه ۱۷ سوره «اعراف» که از قول شیطان نقل می کند: لا تنم من بَیْن 
ديهم و من خلفهم و عن آیمانهم و عن شمائلهم: «من از پیش رو و پشت سر و از طرف 
راست و چپ به سراغ آنها می روم». 

واضح است این دو تعبیر در اینجا ناظر به مکان است» و لذا چپ و راست را نیز اضافه کرده 
است. 

و گاه به معنی قبل و بعد زمانی است» مانند آنچه در آیه ۱۷۰ سوره «آل عمران» آمده می 
فرماید: و یَستبشرون بالذین لم یَلحتُوا بهم من خلفهم: «شهیدان راه خدا به کسانی که هنوز 
پشت سر آنها قرار و انا ملحق نشده اند بشارت می دهند» روشن است که در اینجا 
ناظر به زمان است. 

ولی در آیه مورد بحث ممکن است اشاره به معنی جامعی بوده باشد که هر دو را در برگیرد. 
یعنی خداوند آنچه در گذشته و آینده بوده و هست. و همچنین آنچه در پیش روی مردم قرار 
دارد» و از آن آگاه اند و آنچه در پشت سر آنها است و از آنان پوشیده و پنهان است» همه را 
می داند و از همه آگاه است. 

و به این ترتیب پهنه زمان و مکان. همه در پیشگاه علم او روشن است. پس هر کار - حتی 
شفاعت: - بايد به اذن او باشد. 


در هشتمین توصیف» می فرماید: «آنها جز به مقداری که او بخواهد احاطه به 
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علم او ندارند» (و لا بُحیطون بشیء من علمه لا بما شاء(۱) و تنها بخش کوچکی از علوم را 
که مصلحت دانسته در اختیار دیگران گذارده است. 

بر این اساس» علم و دانش محدود دیگران؛ پرتوی از علم بی پایان او است. 

این جمله نیز در حقیقت تأکیدی است بر جمله سابق, در جهت محدود بودن علم شفیعان در 
برابر علم پروردگار: زیرا آنها به معلومات خداوند احاطه ندارند. و تنها از آن مقدار که او اراده 
کند با خبر می شوند. 

از این جمله دو نکته دیگر نیز استفاده می شود: 

نخست این که هیچ کس از خود علمی ندارد و تمام علوم و دانش های بشری از ناحیه خدا 

است. 

او است که تلریجا پرده از اسرار حیرت انگیز جهان آفرینش بر می دارد و حقایق جدیدی را 
در اختیار انسان ها می گذارد» و معلومات آنان را گسترش می بخشد. 

دیگر این که: خداوند ممکن است بعضی از علوم پنهان و اسرار غیب را در اختیار کسانی که 
می خواهد قرار دهد. و بنابراین پاسخی است به آنها که تصور می کنند. علم غیب برای بشر 
و نیز تفسیری است برای آیاتی که نفی علم غیب از بشر می کند. یعنی انسان ذاتاً چیزی از 

اسرار غیب نمی داند مگر به مقداری که خدا بخواهد و به او تعلیم دهد.(۲) 


تعبیر به «لا یُحیّطون» نیز اشاره لطیفی است به حقیقت علم که آن یک نوع 


۱ -بسیاری از مفسران» «علم» را در اینجا به معنی «معلوم» تفسیر کرده اند و تناسب معنی آیه 
و همچنین «من) تبعیضیه نیز همین را اقتضا می کند - «مجمع البیان». تفسیر «کبیر). «روح 
البیان» و «قرطبی». ذیل آیه مورد بحث. 

۲ - توضیح بیشتر و مشروح تر درباره این موضوع به خواست خداء ذیل آیات مربوط به علم 


غيب مخصوصاً آیه ٣‏ سوره (جن) خواهد آمد. 
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احاطه است. 

در نهمین و دهمین توصیف می فرماید: «کرسی (حکومت) او آسمان ها و زمین را در بر 
گرفته و حفظ و نگاهداری آسمان و زمین برای او گران نیست» (وسع كرسیّه السّماوات و 
الأرْض ولا بو فه حفنظهها: 

اشاره به این که آن کس که تمام آنچه در آسمان ها و زمین است ملک او است. و آن کسی که 
عملش سراسر عالم را شامل و قیّوم همه آنها است. حکومتش آسمان ها و زمین را فرا گرفته و 
حفظ و نگهداری آنها بر او سخت نیست که اساس حاکمیت علم و دانش است و قدرت نیز 
زائیده آن. 

و در یازدهمین و دوازدهمین» توصیف می گوید: «و او است بلند مرتبه و با عظمت» (و هو 
الحلی" العظیم). 

بدیهی است آن که مالکیت آسمان ها و زمين را دارده و بر همه آنها محیط است. بلندمرتبه 


واقعی او است و عظمت و بزرگی حقیقی ویژه او. و دیگران آنچه دارند از او گرفته اند. 


نکته ها: 

| -مفهوم زنده بودن خداوند 

در تعبیرات معمولی. موجود زنده به موجودی می گویند: که دارای نمو تغذیه» تولید مثل و 
جذب و دفع و احیاناً دارای حس و حرکت باشد» ولی» بايد به این نکته توجه داشت که: 
دانیم او هیچ یک از این صفات را ندارد و این همان قیاسی است که بشر را درباره خداشناسی 
به اشتباه می اندازده زیرا صفات خدا را با صفات خود مقایسه می کند. 
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حیات به معنی وسیع و واقعی کلمه. عبارت است از: «علم» و «قدرت». 

بنابراین» وجودی که دارای علم و قدرت بی پایان است» حیات کامل دارد. حیات خداوند 
مجموعه علم و قدرت اوست و در حقیقت به واسطه علم و قدرت. موجود زنده از غير زنده 
تشخیص داده می شود. 

نمو» حرکت. تغذیه و تولید مثل از آثار موجوداتی است که ناقص و محدودند و دارای 
کمبودهائی هستند که به وسیله تغذیه, توئید مثل و حرکت آن را تأمین می کنند اما آن کس که 
کمبودی ندارد این امور هم درباره او مطرح نیست. 

و اما «قَيُوم» صیغه مبالغه از ماده «قیام» است» به همین دلیل» به وجودی گفته می شود که قیام 
او به ذات او است. و قیام همه موجودات به او می باشد. و علاوه بر این قائم به تدبیر امور 
مخلوقات نیز می باشد. 

روشن است قیام به معنی ایستادن است و در گفتگوهای روزمره به هیئت مخصوصی گفته می 
شود که مثلاً انسان را به حالت عمودی بر زمین نشان می دهد و از آنجا که این معنی درباره 
خداوند - که از جسم و صفات جسمانی منزه است - مفهومی ندارد. به معنی انجام کار خلقت 
و تدبیر و نگهداری است: زیرا هنگامی که انسان می خواهد کاری را انجام دهد برمی خیزد. 
آری» او است که همه موجودات جهان را آفریده. تدبیر نگاهداری و تربیت و پرورش آنها را 
بر عهده گرفته است و به طور دائم و بدون هیچگونه وقفه قیام به این امور دارد. 

از این بیان روشن می شود: «قَيُوم» در واقع» ريشه و اساس تمام صفات فعل الهی است 
(منظور از صفات فعل» صفاتی است که رابطه خدا را با موجودات جهان بیان می کند) مانند 


آفرید گار» روزی دهنده زنده کننده» هدایت 
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کننده. و مانند اینهاء اوست که روزی می دهد. اوست که زنده می کند و اوست که می میراند 
و اوست که هدایت می کند. 

بنابراین صفات خالق و رازق و هادی و محبی و ممیت. همه در وصف یوم جمع اند. 

و از اینجا روشن می شود این که: بعضی مفهوم آن را محدود به قیام به امر خلقت و یا فقط 
امر روزی دادن و مانند آن دانسته اند در واقع اشاره به یکی از مصداق های قیام کرده اند در 
حالی که مفهوم آن گسترده است و همه آنها را شامل می شود: زیرا همان گونه که گفتیم. به 
معنی کسی است که قائم به ذات است و دیگران قیام به او دارند و محتاج به اویند. 

در حقیقت «حی)» تمام صفات الهی مانند علم و قدرت و سمیع و بصیر بودن و مانند آن را 
شامل می شود و «َیوم» نیاز تمام موجودات را به او بازگو می کند و لذا گفته اند: این دو با 


هم اسم اعظم الهی است. 


۲ -شفاعت چیست؟ 

درباره شفاعت در جلد اول تفسیر ذیل آیه 4۸ سوره «بقره» مشروحاً بحث کرده ایم لذا در 
اینجا به اشاره ای کوتاه قناعت می کنیم. 

(شفاعت» عبارت است از کمک نمودن یک موجود قوی به موجود ضعیف تر تا بتواند به 
آسانی مراحل رشد خود را با موفقیت طی کند. 

البته معمولا این کلمه (شفاعت) در مورد شفاعت از گناهکاران به کار می رود. 

اما مفهوم شفاعت به معنی وسیع تر» تمام عوامل» انگیزه ها و اسباب عالم هستی را شامل می 


شود مثلا زمین و آب و هوا و نور آفتاب. چهار عامل 
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هستند که دانه گیاه را در رسیدن به مرحله یک درخت یا یک گیاه کامل شفاعت و هدایت می 
کند. 

اگر شفاعت را در آیه فوق» به این معنی وسیع بگیریم نتیجه این می شود که وجود عوامل و 
اسباب مختلف عالم هستیء هرگز مالکیت مطلقه خداوند را محدود نمی کند» و چیزی از آن 
نمی کاهد: زیرا تأثیر همه این اسباب به فرمان او است و در حقیقت نشانه ای از قیومیت و 
مالکیت او می باشد. 

اما بعضی چنین می پندارند که عنوان «شفاعت» در مفاهیم مذهبی, شبیه یک نوع توصیه بی 
دلیل اجتماعی و به اصطلاح «پارتی بازی» است و مفهوم آن این است که: افراد آنچه می توانند 
گناه کنند. هنگامی که از فرق تا قدم آلوده شدند. دست به دامن شفیعی زنند و بگویند: 

ان دم که مردمان به شفیعی زنند دست د مائیم و دست و دامن اولاد فاطمه(علیها السلام)! 
ولی نه این ايراد کنندگان منطق دین را در مسأله شفاعت در يافته اند و نه آن دسته از 
گنهکاران جسور و بی پروا: زیرا همان طور که در بالا اشاره شد «شفاعت» که به وسیله 

بند گان خاص خدا انجام می گیرد» همانند «شفاعت تکوینی» است که به وسیله عوامل طبیعی 
صورت می گیرد. 

یعنی همان طور که اگر در درون یک دانه گیاه عامل حیات و سلول زنده وجود نداشته باشد. 
تابش هزاران سال آفتاب و یا وزش نسیم و ریزش قطرات حیاتبخش باران هیچگونه تأثیری در 
نمو و رشد آن نخواهد کرد» شفاعت اولیای خدا نیز برای افراد نالایق بی اثر است» یعنی» 
اصولاً آنها برای این گونه اشخاص شفاعتی نخواهند داشت. 

(شفاعت» نیازمند به یک نوع ارتباط معنوی میان شفاعت کننده و شفاعت 
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تم اک این شب کی که است اف وو ق اسر ا چ 
ری با شتضیی که تقار دزد از ان فاع کف بر فرار ساژفی ایو ار قاط مر قق بخ 
نوغ وسیله تربیت برای شفاعت شونده خواهد ہرد که او را به افکار و اعمال و مکتب شخص 
«شفاعت کننده» نزدیک می کند و در نتیجه شایسته شفاعت می شود. 

به این ترتیب» شفاعت یک عامل تربیت است نه یک وسیله پارتی بازی و فرار از زير بار 
مسئولیت. و از اینجا روشن می شود شفاعت تغییری در اراده پروردگار نسبت به گناهکار نمی 
دهد. بلکه این گناهکار است که با ارتباط معنوی با شفاعت کننده» نوعی تکامل و پرورش می 


یابد و به سرحلای می رسد که شایسته عفو خدا می گردد (دقت کنید!). 


۳ - منظور از عرش و کرسی چیست؟ 

«کرسی» از نظر ريشه لغوی از «کرس» (بر وزن ارث) گرفته شده که به معنی اصل و اساس می 
باشد و گاهی نیز به هر چیزی که بهم پیوسته و ترکیب شده است گفته می شود و به همین 
جهت به تخت های کوتاه «گرسی» می گویند و نقطه مقابل آن «عرش» است که به معنی چیز 
«مسقّف». یا خود سقف و یا تخت پایه بلند می آید. 

و از آنجا که استاد و معلم به هنگام تدریس و تعلیم بر کرسی می نشیند گاهی کلمه کرسی 
کنایه از «علم» می باشد. 

و نظر به این که «کرسی» تحت اختیار و زیر نفوذ و سیطره انسان است. گاهی به صورت کنایه 


از «حکومت» «قدرت» و فرمانروائی بر منطقه ای به کار می رود. 
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در آیه بالا می خوانیم: کرسی خداوند همه آسمان ها و زمین را در بر می گیرد. کرسی در اینجا 
به چند معنی می تواند باشد: 

الف: منطقه قلمرو حکومت - یعنی خداوند بر همه آسمان ها و زمین حکومت می کند و 
منطقه نفوذ او همه جا را در بر گرفته و به این ترتیب کرسی خداوند مجموعه عالم ماده اعم از 
زمین و ستارگان و کهکشان ها و سحابی ها است. 

طبیعی است «عرش» طبق این معنی باید مرحله ای بالاتر و عالی تر از جهان ماده بوده باشد 
(زیرا گفتیم عرش در لغت به معنی سقف و سایه بان و تخت های پایه بلند است به عکس 
کرسی) و در این صورت. معنی «عرش» عالم ارواح و فرشتگان و جهان ماوراء طبیعت خواهد 
بود» البته» این در صورتی است که: عرش و کرسی در مقابل هم قرار گیرند که یکی به معنی 
«عالم ماده و طبیعت» و دیگری به معنی «عالم ماوراء طبیعت» است. 

ولی چنان که در ذیل آیه ۵6 سوره «اعراف» خواهد آمد عرش معانی دیگری نیز دارد و 
مخصوصاً اگر در مقابل کرسی ذکر نشود ممکن است به معنی مجموع عالم هستی بوده باشد. 
ب: منطقه نفوذ علم - یعنی علم خداوند به جمیع آسمان ها و زمین احاطه دارد و چیزی از 
قلمرو نفوذ علم او بیرون نیست: زیرا همان طور که گفتیم کرسی گاهی کنایه از علم می باشد. 
در روایات متعددی نیز روی این معنی تکیه شده است از جمله «حفص بن غیاث» نقل می 
کند: از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: منظور از «وسع كرسیّهُ السموات و الأرض» چیست؟ 
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فرمود: «منظور علم او است».(۱) 

ج: موجودی وسیع تر از تمام آسمان ها و زمین - که از هر سو آنها را احاطه کرده است و به 
این ترتیب معنی آیه چنین می شود: کرسی خداوند همه آسمان ها و زمین را در بر گرفته و 
آنها را احاطه کرده است. 

این تفسیر در حدیثی از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) نقل شده آنجا که می فرماید: الکرسیٌ 
محبط بالمارات و ای ما ییا و ما تخت الرى: 

e a Ee N a a 
است» دارد».(۲)‎ 

حتی از پاره ای از روایات استفاده می شود: کرسی به مراتب از آسمان ها و زمين وسیع تر 
است. به طوری که مجموعه آنها در برابر کرسی» همچون حلقه ای است که در وسط بیابانی 
قرار داشته باشد از جمله از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمود: ما السّموات و الأزض 
عند الْکُرسی الا كَحَلْمَة خاتم فی فلاه و ما الکرسی عند الْعَرْش لا كَحَلْمَةُ فى فلاه: 

«آسمان ها و زمین در برابر کرسی» همچون حلقه انگشتری است در وسط یک بیابان و کرسی 
در برابر عرش همچون حلقه ای است در وسط یک بیابان».(۳) 

البته» معنی اول و دوم کاملاً مفهوم و روشن است ولی» معنی سوم چیزی است که هنوز علم و 
دانش بشر نتوانسته است از آن پرده بر دارد: زیرا وجود چنان عالمی که آسمان ها و زمین را 


در بر گرفته باشد و به مراتب وسیع تر از 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۰۲۵٩‏ حدیث ۱۰۳۱ -«بحار الانوارا» جلد ۶ صفحه ۸٩‏ و 
جلد ۵۵, 

مج د اا العا مه ۳ قارات جاه مر ا ف تشن 
«المیزان). 

جلد ۲ صفحه ,۳۳۹ 

۲ -«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۰۲۷۰ حدیث ۱۰۶۲ -«کافی». جلد ۰۱ صفحه ۱۳۰ (دار 
الکتب الاسلامیةٌ) - «بحار الانوارا. جلد ۵۵ صفحه .۱۰۰ 


۳ - «مجمع البيان»» جلد ۱ و ۲ صفحه ۲ - («بحار الانوار). جلد 0 صفحه 8 
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جهان ما باشد. هنوز از طرق متداول علمی اثبات نشده است. در عين حال» هیچگونه دلیلی بر 
نفی آن نیز در دست نیست. 

بلکه همه دانشمندان» معترف اند: وسعت آسمان و زمین در نظر ما با پیشرفت وسائل و ابزار 
مطالعات نجومی روز به روز بیشتر می شود و هیچ کس نمی تواند ادعا کند» وسعت عالم 
هستی به همین اندازه است که علم امروز موفق به کشف آن شده است بلکه» به احتمال قوی 
عوالم بی شمار دیگری وجود دارد که از قلمرو دید وسائل امروز ما بیرون است. 

ناگفته نماند که: تفسیرهای سه گانه بالا هیچ منافاتی با هم ندارد و جمله «وسع کرْسیّه 
السّموات و الأْرْض» می تواند هم اشاره به نفوذ حکومت مطلقه و قدرت پروردگار در آسمان 
ها و زمین باشد. هم نفوذ علمی او و هم جهانی وسیع تر از این جهان که آسمان و زمین را در 
بر گرفته است. 

و در هر صورت این جمله» جمله های ما قبل آیه را که درباره وسعت علم پروردگار بود. 
تکمیل می کند. 

نتیجه این که: حکومت و قدرت پروردگار. همه آسمان ها و زمین را فرا گرفته و کرسی علم و 
دانش او به همه این عوالم احاطه دارد» و چیزی از قلمرو حکومت و نفوذ علمی او بیرون 
«وّذ» در جمله «و لا وده حفْظهُما» در اصل» از ريشه «آوّد» (بر وزن قول) به معنی ثقل و 
سنگینی می باشد. یعنی حفظ آسمان ها و زمین برای خداوند هیچگونه سنگینی و مشقتی 
ندارد: زیرا او همانند مخلوقات و بندگان خود نیست که قدرتشان محدود باشد و گاهی از 
نگهداری جیزی خسته و ناتوان که نله قدرت او نامحدود است و اصولاً برای یک قدرت 
نامحدود سنگینی و سبکی» مشقت و آسانی مفهومی ندارد. این مفاهیم همه در مورد قدرت 


های 
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محدود صدق می کند! 

از آنچه در بالا گفتیم» روشن می شود: ضمیر «یوْد» به خداوند بر می گردد جمله های سابق 
آیه» و جمله بعد. نیز گواه بر این معنی است زیرا ضمایر آنها نیز همه به خداوند بازگشت می 
کند. بنابراین احتمال بازگشت ضمیر به کرسی» به این معنی که «حفظ آسمان ها و زمین برای 
کرسی سنگین و ثقیل نیست» بسیار ضعیف به نظر می رسد. 

جمله «و هو الْعَلی العَظیّم» در حقیقت. دلیلی برای جمله های سابق است» یعنی خداوندی که 
برتر و بالاتر از شبیه و شریک و هر گونه کمبود و عیب و نقصان است. و خداوندی که عظیم 
و بزرگ و بی نهایت است. هیچ کاری برای او مشکل نیست و هیچ گاه از اداره و تدبیر جهان 


هستی خسته ناتوان» غافل و بی خبر نمی گردد و علم او به همه چیز احاطه دارد. 


۶ -آیا «ایة الکرسی» همین یک آیه است؟ 

آیا یه الکرسی فقط همین یک آیه است که در بالا گفته شد که از «لَه لا له الا وا شروع مى 
شود و به «هو الْعَلِی الْعَظبْم» ختم می گردد. 

پا این که دو آیه بعد. نیز جزء آن است؟ بنابراین اگر در جایی مثل نماز یله الدفن دستور داده 
ال راا د ره اک د 

قرائنی در دست است که نشان می دهد: همین یک آیه است» این قرائن عبارت است از: 

الف - تمام روایاتی که در فضیلت آن وارد شده و از آن تعبیر به أيه الکرسی کرده. همه نشان 
می دهد: یک آیه بیش نیست. 
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مربوط به همین آیه اسنت. 

ج در بعضی از احادیث به همین معنی تصریح شده مانند: حدیثی که در «امالی شیخ» از امیرمژمنان 
علی(علیه السلام) نقل شده است که ضمن بیان فضیلت آية الکرسی از «لل لا اله الا مو» شروع فرمود 
تا «و هو ال الْعَظيْم.( 0( 

د -«مستدرک م الان از مجمع قل می کد و الک یی ر ز هی الی قوله وه هو الا 
العَظيْم: «آية الکرسی معروف است و آن تا و هو العلی العظیم است».(۲) 

هم در حدیثی از امام على بن الحسین(علیهما السلام) می خوانیم که پیامبر اکرم (صلی الله عليه 
وآله)فرمود: کسی که چهار آیه از اول سوره «بقره» و یه الکرسی. و دو آیه بعد از آن و سه آیه از آحر 
(بقره» را بخواند. هرگز ناخوشایندی در خودش و مالش نمی بیند و شیطان به او نزدیک نمی شود. و 
قرآن را فراموش نمی کند.(۳) 

از این تعبیر نیز استفاده می شود که آي الکرسی یک آیه است. 

و در بعضی از روایات وارد شده که آية الکرسی پنجاه کلمه است و در هر کلمه ای پنجاه برکت 
است(4) شمارش کلمات آیه نیز نشان می دهد: تا «و هو العَلی العَظیّم» پنجاه کلمه است. 


۱ -«امالی شيخ طوسی». صفحات ۵۰۸ و ۵۰٩‏ (انتشارات دار الثقاف ۱۶۱۶ ه ق) - «بحار الانوار». 
جلد ۸۱۲ صفحه ۱۳۲۰ 

۲ - «مستدرک سفینۀ البحار» جلد ٩‏ صفحه ۱۰۱ (انتشارات جامعه مدرسین. ۱۶۱۹ ه‌ق). 

یادآوری می شود: در (مجمع البیان»» چنین مطلبی یافت نشد بعید نیست منظور «مجمع البحرین) 
باشد» چنان که «آیۂ اللّه خوئی» در كتاب «الصلاة» جلد ۷» صفحه ۳:۵ نقل كرده است (ناشر لطفی؛ 
جاپخانه علمیه. طبع ۷ هق) - «مجمع البحرین». جلد »٤‏ صفحه ۲۲ ماده «کرس». 

۳ «بحار الانوار»» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۹۵ -«کافی»» جلد ۲. صفحه ۱۲۱ (دار الکتب الاسلامیة) - 
«وسائل الشیعه» جلد 1» صفحه ۲۵۰ (چاپ آل البیت) - تفسیر «عیاشی» جلد ۱ صفحه ۲۵ (چایخانه 
علمیه 

۰ هھ ق). 

٤‏ - «مجمع البیان». جلد ۱ و ۲ صفحه ۳۱۱ ذیل آیه مورد بحث - اعلام الدین»» صفحه ۳۹۹ (چاپ 
آل البیت؛ ۱۶۰۸ ه ق) - تفسیر «قرطبی». جلد ۲ صفحه ۲۷۰ - «بحار الانوار» جلد ٩۰‏ صفحه ۲۵۰. 
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آری» در بعضی از روایات دستور داده شده است: تا «هم فیّها خالون» بخواند. بی آن که عنوان 
ای الکرسیء مطرح باشد.(۱) 
به هر حال» آنچه از قرائن بالا استفاده می شود این است که: آية الکرسی یک آیه بیشتر نیست. 


۵ فلیل اهميت آي الكرسى 

اهمیت فوق العاده آي الکرسی» از این نظر است که: مجموعه ای از معارف اسلامی و صفات 
خداوند اعم از صفات ذات و فعل, مخصوصاً مسأله توحید در ابعاد مختلف را در بر گرفته 
این اوصاف. که به دوازده بخش بالغ می شود و هر کدام می تواند ناظر به یکی از مسائل 
تربیتی انسان باشد قابل دقت است و به گفته «ابوالفتوح رازی» هر یک از این صفات. یکی از 
مذاهب باطله را نفی می کند (و به این ترتیب دوازده تفکر باطل و نادرست به وسیله آن 


۱ -«وسائل الشیعه»» جلد ۸ صفحه ۱۷۲ (جاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ٩٩‏ صفحه 
E:‏ 


۲ - تفسیر «ابوالفتوح رازی» جلد ۲» صفحه ۳۲۷ ذیل آیه مورد بحث. 
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٩‏ ¥ ان کل ی رتش الق بر سارک 
و یمن بالله فقد استخسک باْغروة وی لا انفصام لها و الله 


شيع علیم 


ترجمه: 

1 - در قبول دین» اکراهی یست. (زیرا) راه درست از راه انحرافی» روشن شده است. 
بنابراین» کسی که به طاغوت (بت و شیطان, و هر موجود طغیانگر) کافر شود و به خدا ایمان 
آورد به دستگیره محکمی چنگ زده است» که گسستن برای آن نیست. و خداوند» شنوا و 


داناست. 


شأن نزول: 

مفسر معروف اسلامی «طبرسی» در «مجمع البيان» در شأن نزول آیه نقل می کند: مردی از اهل 
(مدینه» به نام «ابو حصین)» دو پسر داشت. برخی از بازرگانانی که به «مدینه» کالا وارد می 
کردنده هنگام برخورد با این دو پسر آنان را به عقیده و آئین مسیح دعوت کردند. آن دو هم 
سخت تحت تأثیر قرار گرفته. به این کیش وارد شدند و هنگام مراجعت نیز به اتفاق بازرگانان 
به «شام» رهسپار گردیدند. 

«ابو حصین» از این جریان سخت ناراحت شد به پیامبر(صلی الله عليه وآله) اطلاع داد و از 
حضرت خواست آنان را به مذهب خود برگرداند و سؤال کرد: 

آیا می تواند آنان را با اجبار به مذهب خویش باز گرداند؟ 


آیه فوق. نازل گردید و این حقیقت را بیان داشت که: «در گرایش به مذهب 
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اجبار و اکراهی نیست».(۱) 

در تفسیر «المنار» نقل شده: «ابو حصین» خواست دو فرزند خود را با اجبار به اسلام باز 
گرداند آنان به عنوان شکایت نزد پیغمبر آمدند. 

«ابو حصین» به پیامبر عرض کرد: من چگونه به خود اجازه دهم فرزندانم وارد آتش گردند و 
من ناظر آن باشم» آیه مورد بحث به همین منظور نازل شد.(۲) 

تفسیر: 

دین اجباری نیست 

یه الکرسی در واقع مجموعه ای از توحید و صفات جمال و جلال خدا بود که اساس دین را 
تشکیل می دهد. و چون در تمام مراحل با دلیل عقل. قابل استدلال است و نیازی به اجبار و 
اکراه نیست. در این آیه می فرماید: «در قبول دین هیچ اکراهی نیست (زیرا) راه درست. از 
اه اشکا لاس( رامق للم هت ار تفه ان 

«رُشد» از نظر لغت» عبارت ای از راه یت ترا در برابر «غی» که به معنی 
انحراف از حقیقت و دور شدن از واقع است. 

از آنجا که دین و مذهب با روح و فکر مردم سر و کار دارد. و اساس و شالوده اش بر ایمان و 
تقیان انار اسک رای کرات راهی ند ی و سل زر نمی وان داش اور رل 
«لا اکراة فی الدین» در واقع اشاره ای به همین است. 

به علاوه» همان گونه که از شأن نزول آیه استفاده می شود. بعضی از ناآگاهان 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۲۲ صفحه ۱۱ - «مجمع البیان»: ذیل آیه مورد بحث -«اسباب نزول 


الایات» واحدی نیشابوری» صفحه ۵۲ (مؤسسة الحلبی و شرکائه قاهره ۱۳۸۸ ه ق). 


۲ - تفسیر «المنار). ذیل آیه مورد بحت. 
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از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می خواستند: او همچون حکام جبار با زور و فشار اقدام 
به تغییر عقیده مردم (هر چند در ظاهر) کند. آیه فوق صریحاً به آنها پاسخ داد که دین و آئین 
چیزی نیست که با اکراه و اجبار تبلیغ گردد. به خصوص این که در پرتو دلائل روشن و 
معجزات آشکار راه حق از باطل آشکار شده و نیازی به این امور نیست. 

این آیه پاسخ دندان شکنی است به آنها که تصور می کنند. اسلام در بعضی از موارد جنبه 
تحمیلی و اجباری داشته. و با زور شمشیر و قدرت نظامی پیش رفته است. 

جایی که اسلام اجازه نمی دهد. پدری فرزند خویش را برای تغییر عقیده تحت فشار قرار 
دهد تکلیف دیگران روشن است. اگر چنین امری مجاز بود. لازم بود این اجازه. قبل از هر 
کس به پدر درباره فرزندش داده شود در حالی که چنین حقی به او داده نشده است. 

و از اینجا روشن می شود: این آیه تنها مربوط به اهل کتاب نیست آن چنان که بعضی از 
مفسران پنداشته اند و همچنین حکم آیه» هرگز منسوخ نشده است آن چنان که بعضی دیگر 
گفته اند: بلکه حکمی است جاودانی و هماهنگ با منطق عقل. 

سپس به عنوان یک نتبجه گیری از جمله گذشته می افزاید: «پس کسی که به طاغوت (بت و 
شیطان و انسان های طغیانگر) کافر شود و به خدا ایمان آورد. به دستگیره محکمی دست زده 
است که گسستن برای آن وجود ندارد» (قمَن یکُفر بالطاغوت و یوم باللّه فقد استشتک 
بالغروء الوثّقی لا انفصام لها). 

«طاغوت» صیغه مبالغه از ماده «طغیان» به معنی تعدی و تجاوز از حل و مرز است. و به هر 
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شیاطین» بتها. حکام جبار و مستکبر و هر معبودی غیر از پروردگار و هر مسیری که به غير 
حق منتهی می شود. همه» طاغوت است (باید توجه داشت این کلمه هم به معنی مفرد و هم به 
معنی جمع به کار می رود). 

در این جمله» قرآن می گوید: هر کس به «طاغوت» کافر شود. از آن روی گرداند و به خدا 
ایمان آورد به دستگیره محکمی دست زده است که هرگز گسسته نمی شود. 

در این که منظور از «طاغوت» در آیه چیست؟ مفسران سخنان بسیاری گفته اند: 

بعضی آن را به معنی شیطان. 

بعضی به معنی کاهنان. 

و بعضی به معنی ساحران تفسیر کرده اند. 

ولی چنین به نظر می رسد: منظور, همه آنها بلکه وسیع تر از آنها بوده باشد. یعنی همان مفهوم 
عامی که از کلمه طاغوت استفاده می شود که هر موجود طغیان گر و هر آئین و مسیر انحرافی 
و نادرست راء در بر می گیرد. 

این قسمت از آیه در حقيقت دلیلی است برای جمله های سابق که در دین و مذهب نیازی به 
اکراه نیست: زیرا دين به سوی خدا که منبع هر خیر» برکت و هر سعادتی است دعوت می 
کند. 

در حالی که دیگران دعوت به سوی ویرانگری» انحراف و فساد می نمایند. و به هر حال دست 
زدن به دامن ایمان به خداء همانند دست زدن به یک دستگیره محکم نجات است که هرگز 
امکان گسستن ندارد. 

و در پایان می فرماید: «و خداوند شنوا و دانا است» (و الله ستمیع عليم). 

اشاره به این که مسأله کفر و ایمان» چیزی نیست که با تظاهر انجام گیرد: 
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زیرا خداوند سخنان همه را اعم از آنچه آشکارا می گویند: یا در جلسات خحصوصی و نهانی؛ 
همه را می شنود و همچنین از مکنون دل ها و ضمایر آگاه است. بنابراین. کفر یا ایمان هر 
کس» برای او روشن می باشد. 

این جمله در حقیقت تشویقی است برای مژمنان واقعی» و تهدیدی است برای منافقان که از 


پوشش ظاهری اسلام سوء استفاده می کنند. 


نکته: 

مذهب نمی تواند تحمیلی باشد 

اصولاًء اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمی تواند جنبه تحمیلی داشته باشد: 

الف - بعد از آن همه دلائل روشن, استدلال منطقی و معجزات آشکار نیازی به این موضوع 
نیست» کسانی متوسل به زور و تحمیل می شوند که فاقد منطق باشند نه اسلام» با آن منطق 
روشن و استدلال های نیرومند. 

ب ‏ اصولاً دین که از یک سلسله اعتقادات قلبی ريشه و مايه می گیرد ممکن نیست تحمیلی 
باشد زور و شمشیر و قدرت نظامی در اعمال و حرکات جسمانی ما می تواند اثر بگذارد نه 
در افکار و اعتقادات ما. 

از آنچه گفته شد. پاسخ تبلیغات مسموم دشمنان اسلام از جمله کلیسا روشن می شود: زیرا 
جمله ای صریح تر از «لا اکراة فی الدین» که در متن قرآن آمده است در این زمینه نمی توان 
پیدا کرد. ۱ 

البته آنها برای تحریف. به مجاهدات و جنگ های اسلامی متشبث می شوند در حالی که از 
بررسی جنگ های اسلامی به خوبی آشکار می شود قسمتی از این جنگ ها جنبه دفاعی 


داشته» و قسمت دیگری که جنبه جهاد ابتدائی داشته است 
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برای کشورگشائی و اجبار افراد به آئین اسلام نبوده» بلکه برای واژگون کردن نظامات غلط و 
ظالمانه و اجازه یافتن مردم برای مطالعه آزاد درباره مذهب و شیوه های زندگی اجتماعی بوده 
است. 

شاهد گویای این سخن این است که: در تاریخ اسلام کراراً آمده» مسلمانان هنگامی که شهرها 
را فتح می کردند به پیروان مذاهب دیگر همانند مسلمان ها آزادی می دادند. 

و اگر مالیات مختصری به نام «جزیه» از آنان دریافت می شد. به خاطر تأمین امنیت و هزینه 
نیروهای حافظ امنیت بود زیرا جان و مال و ناموس آنها در پناه اسلام محفوظ بود. و حتی 
مراسم عبادی خویش را آزادانه انجام می دادند. 

تمام کسانی که با تاریخ اسلام سرو کار دارند این حقيقت را می دانند و حتی مسیحیانی که 
درباره اسلام کتاب نوشته اند. به این موضوع اعتراف کرده اند. مثلاً در کتاب «تمدن اسلام و 
عرب» می خوانیم: «رفتار مسلمانان با جمعیت های دیگر به قدری ملایم بود که رژسای 
مذهبی آنان اجازه داشتند برای خود مجالس مذهبی تشکیل دهند). 

و در پاره ای از تواریخ نقل شده: جمعی از مسیحیان که برای گزارش ها و تحقیقاتی خدمت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) رسیده بودند مراسم نیایش مذهبی خود را آزادانه در مسجد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) در «مدینه» انجام دادند. 


اصولاً اسلام در سه مورد به قدرت نظامی توسل می جوید: 
بلکه انحراف. بیماری و خرافه است و هرگز نباید اجازه داد جمعی در یک مسیر صددرصد 


غلط و خرافی» پیش روند و به سفوط کشانده شوند. لذا 
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اسلام بت پرستان را از راه تبلیغ به سوی توحید دعوت کرد و آنجا که مقاومت کردند متوسل 
به زور شد بتخانه ها را در هم کوبید و از هر گونه تظاهری به نام بت و بت پرستی جلوگیری 
کرد تا این بیماری روحی و فکری به کلی ريشه کن گردد » و آیات قتال با مشرکین مانند آیه 
۳ سوره بقره»: و قاتلوهم حتی لاتکُون فتنة «به کارزار با مشرکین ادامه دهید تا آن که شرک 
از روی زمین برافتد»(۱) نظر به همین موضوع دارد و بنابراین. هیچگونه تباین و تضادی بین 
آیه مورد بحث و این آیات نیست تا سخن از نسخ پیش آید. 

۲ - در برابر کسانی که نقشه نابودی و حمله به مسلمانان را می کشند دستور «جهاد دفاعی» و 
توسل به قدرت نظامی داده است و شاید بیشتر جنگ های اسلامی در زمان پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) از همین قبیل باشد به عنوان نمونه جنگ احد. احزاب. حنین» موته و تبوک را می 
توان نام برد. 

۳-برای کسب آزادی در تبلیغ: زیرا هر آیینی حق دارد به طور آزاد به صورت منطقی خود را 
معرفی کند و اگر کسانی مانع از این کار شوند می تواند با توسل به زور این حق را به دست 


آورد. 


۱ -انفال آیه ۳۹ 
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۷ ال وی الذین منوا بُح رجهم من الطلماتٍ إلى الور و الَذين 

روا راهم ارت بجوم ن لور آل الات 

آولنک أصنحاب الثار هم فیها خالون 
ترجمه: 
۷ - خداوند. ولی" و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند آنها را از ظلمت ها به 
سوی نور بیرون می برد. (اما) کسانی که کافر شدند. اولیای آنها طاغوت ها هستند: که آنها را 
از نور» به سوی ظلمت ها بیرون می برند: آنها اهل آتشند و هميشه در آن خواهند ماند. 
تفسیر: 
نور ایمان و ظلمات کفر 
با اشاره ای که در مسأله ایمان و کفر» و روشن بودن حق از باطل» و راه راست از مسیر 
انحرافی در آیه قبل آمد. در اینجا وضع مومنان و کافران را از نظر راهنما و رهبر مشخص می 
کند» می فرماید: «خداوند ول و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند» (اللة ول الذین 
َمَنوا). 
و در پرتو این ولایت و رهبری «آنها را از طلمت ها به سوی نور خارج می سازد» (بخر جهم 
من الطَلّمات ای اور 
لغت «ولی» از ی طور مشروح در ذیل آیه وین ولیکم الله و 
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رش له,۱(۸) خواهد آمد. در اصل» به معنی «نزدیکی و عدم جدائی» است» به همین جهت. به 
سرپرست و مربی و راهبر «ولی» گفته می شود. به دوستان و رفقای صمیمی نیز این واژه 
اطلاق می گردد اما روشن است در آیه مورد بحث به معنی اول (سرپرست) است و لذا می 
فرماید: 

«خداوند که ولی مومنان است آنها را از تاریکی ها به نور هدایت می کند). 

ممکن است گفته شود: هدایت مومنان از ظلمت ها به نور تحصیل حاصل است. ولی با توجه 
به سلسله مراتب هدایت و ایمان. روشن می شود: چنین نیست: زیرا مومنان در مسیر هدایت و 
قرب الی ال شدیداً محتاج راهنمائی های الهی در هر مرحله هستند» و نیازمند هدایت های او 
در هر قدم و در هر کار و برنامه انده درست شبیه آنچه شبانه روز در نمازها می گوییم: ادا 
الصراط التتقیّم: «خدایا! پیوسته ما را به راه راست هدایت فرما»(۲). 

سپس می افزاید: «اما کسانی که کافر شدند. اولیاء آنها طاغوت (بت و شیطان و افراد جبار و 
منحرف) هستند که آنها را از نور به سوی ظلمت ها بیرون می برند» (و الّذين کَفروا أولياؤخہ 
لطاعُوت بح رجولهم من الثور إلى الظْمات). 

«به همین دلیل» آنها اهل آتش اند و برای هميشه در آن خواهند بود» (آولنکة أصتحابه الثار شم 
فیها خالدون). 


نکته ها: 
۱ - تشبیه «ایمان» و «کفر» به «نور» و «ظلمت» رساترین تشبیهی است که در این مورد به نظر 
می رسد. 


نور منبع حیات و همه برکات و آثار حیاتی و سرچشمه رشد و نمو و تکامل 


۱ - مائده آیه :00 


۲ - فاتحه آیه 5 
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نور آرام بخش و مطمئن کننده و آگاه کننده و نشان دهنده است» در حالی که ظلمت» رمز 


سکوت و مرگ. خواب و نادانی. ضلالت و وحشت می باشد. ایمان و کفر نیز چنین هستند. 


۲ -نکته دیگر این که: در این آیه و آیات مشابه آن در قرآن مجید. ظلمت به صیغه «جمع» 
آورده شده (ظلمات) و نور به صیغه «مفرد» و این اشاره به آن است که در راه حق هیچگونه 
پراکندگی و دو گانگی وجود ندارد. بلکه سراسر وحدت و یگانگی است. 

مسیر حق مانند خط مستقیمی است که ميان دو نقطه کشیده شود که هميشه یکی است و تعدد 
در آن ممکن نیست. 

ولی باطل و کفر, مرکز انواع اختلاف ها و پراکندگی ها است. حتی اهل باطل در باطل خود 
هماهنگ نیستند و وحدت هدف ندارند. درست مانند خطوط انحرافی است که در ميان دو 
نقطه کشیده می شود. که تعداد آن در دو طرف «خط مستقیم» بی شمار و نامحدود است. 


این احتمال را نیز بعضی داده اند که صفوف باطل نسبت به اهل حق زیادتر است. 


۳-ممکن است گفته شود: کفار نوری ندارند که از آن خارج شوند. ولی با توجه به این که: 


نور ایمان در فطرت همه وجود دارد. این تعبیر کاملا صحیح به نظر می رسد. 
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٤‏ - ناگفته پیدا است: خداوند. نه به اجبان مومنان را از ظلمات (گناه و جهل و صفات رذیله و 
دوری از حق) به سوی نور خارج می کند و نه کفار را به اجبار از فطرت توحیدی بیرون می 


برد بلکه اعمال آنها است که ایجاب چنین سرنوشتی را از سوی پروردگار می کند. 
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۸ الم تَر ی الذی حاج اپُراهیم فى ره آن آتاه الله المْلک اد قال 
إئراهیم رب ی الذی یخی و یمیت قال آنا آخبی و آمیت قال اراهیم 
ان له يأتى بالشخس من المَشرق فَأت بها من المَغرب فَبْهت 
الذى کفر و الله لا ری الوم امین" ۳ 


ترجمه: 

۸ - آيا ندیدی (و آگاهی نداری از) کسی (نمرود) که با ابراهيم درباره پرورد گارش محاجه 
و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او حکومت داده بود هنگامی که ابراهیم گفت: «خدای من آن 
کسی است که زنده می کند و می میراند». او گفت: «من نیز زنده می کنم و می میرانم)! 
(دستور داد دو زندانی را حاضر کردند. فرمان آزادی یکی و قتل دیگری را داد) ابراهیم گفت: 
«خداوند. خورشید را از افق مشرق می آورد: تو خورشید را از مغرب بیاور»! (در اینجا) آن 
مرد کافر» مبهوت و وامانده شد. و خداوند. قوم ستمگر را هدایت نمی کند. 

تفسیر: 

محاجه ابراهیم با طاغوت زمان! 

به دنبال آیه قبل. که از هدایت مومنان در پرتو ولایت و راهنمائی پروردگار و گمراهی کافران 
بر اثر پیروی از طاغوت سخن می گفت. خداوند چند نمونه ذکر می کند که یکی از آن نمونه 
های روشن, در آیه مورد بحث آمده است. و آن» ماجرای گفتگو و محاجه ابراهیم(علیه السلام) 


قهرمان بت شکن, با جبار زمان خود 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


«نمرود» است. می فرماید: «آیا ندیدی (و آگاهی نداری از) کسی که با ابراهیم درباره 
پروردگارش محاجه و گفتگو کرد»؟ (أ لم تَر إلى الّذى حاج اپُراهیم فى ریه). 

NEM aE E 
که خداوند به او حکومت داده بود» (أُن تاه الله الْمُلّک) و بر اثر کمی ظرفیت از باده كبر و‎ 
غرور» سرمست شده بود.‎ 

و چه بسیارند کسانی که در حال عادی» انسان های معتدل» سر به را مؤمن و بیدارند. اما 
هنگامی که به مال» مقام و نوایی برسند. همه چیز را به دست فراموشی می سپارند. و مهم ترین 
مقدسات را زیر پا می نهند. 

و در ادامه می افزاید: در آن هنگام که از ابراهیم(علیه السلام) پرسید: خدای تو کیست که به 
سوی او دعوت می کنی؟ «ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می 
میراند» (ذْ قال ایثراهیم ربی الذی بُحبی و بُميت). 

در حقیقت بزرگ ترین شاهکار آفرینش یعنی قانون حیات و مرگ را به عنوان نشانه روشنی 
از علم و قدرت پروردگار مطرح ساخت. 

ولی «نمرود» جبار» راه تزویر و سفسطه را پیش گرفت و برای اغفال مردم و اطرافیان خود 
«گفت: من نیز زنده می کنم و می میرانم» و قانون حیات و مرگ در دست من است (قال انا 
أخییى و أميت). 

و برای اثبات این مدعای دروغین» طبق روایت معروفی دست به حبله ای زد و دستور داد دو 
نفر زندانی را حاضر کردند و فرمان داد: 

یکی را آزاد کنند و دیگری را به قتل برساننده سپس رو به ابراهیم(علیه السلام) و حاضران 
کرده. گفت: «دیدید چگونه حیات و مرگ به دست من است»؟(۱) 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰۱۲ صفحه ۶ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


ولی ابراهیم(علیه السلام) برای خنثی کردن این توطئه» دست به استدلال دیگری زد که دشمن 
نتواند در برابر ساده لوحان در مورد آن مغالطه کند «ابراهيم گفت: خداوند. خورشید را از افق 
مشرق می آورد (اگر تو راست می گویی که حاکم بر جهان هستی می باشی) خورشید را از 
طرف مغرب بیاور»! (قال ایُراهيم فان له ياتى بالشمس من المَشرق فأت بها من المَغْرب). 
رگا شیر کته CE‏ ۱ 5 
آری: «خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند» (و اله لذ هی الوم الظالمین). 

و به این ترتیب» آن مرد مست و مغرور سلطنت و مقام. خاموش» مبهوت و ناتوان گشت و 
نتوانست در برابر منطق زنده ابراهیم(علیه السلام) سخنی بگوید. و این بهترین راه برای 
خاموش کردن این گونه افراد لجوج است. 

با این که مسلّم است: مسأله حیات و مرگ از جهاتی مهم تر از مسأله طلوع و غروب آفتاب 
است و سند گویاتری بر علم و قدرت پروردگار محسوب می شود -و به همین دلیل 
ابراهیم(علیه السلام) نخست به آن استدلال کرد که اگر افراد با فکر و روشن ضمیری در آن 
مجلس بودند. طبعاً با این دلیل قانع شدند: زیرا هر کس می داند مسأله آزاد کردن و کشتن یک 
زندانی» هیچگونه ربطی به مسأله حیات و مرگ طبیعی واقعی ندارد - 

ولی برای آن دسته که درک کافی نداشتند و ممکن بود تحت تأثیر سفسطه آن جبار حیله گر 
قرار گیرند. دست به استدلال دوم زد و مسأله طلوع و غروب خورشید را مطرح ساخت تا حق 


بر هر دو دسته روشن گردد.(۱) 


۱-اين که استدلال دوم با «فاء» شروع شده گویا اشاره به این است که استدلال دوم په معي 


صرف نظر کردن از استدلال اول نیست. بلکه چیزی افزون بر آن است. 
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۳۶۰ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


و چه خوب کرد ابراهیم(علیه السلام) که اول» مسأله حیات و مرگ را پیش کشید تا آن جبار 
مدعی شرکت با پروردگار در تدبیر عالم گرده سپس مسأله طلوع و غروب آفتاب را عنوان 

کرد که او در آن» به کلی وامانده شد. 

ضمناً از جمله « ال لا یهُدی ام الظالمین» معلوم می شود: گر چه هدایت و ضلالت به 

دست خدا است. اما مقدمات آن از سوی بندگان فراهم می گردد. ظلم و ستم و گناه همچون 
ابرهای تیره و تاری بر آیینه قلب سایه می افکند و اجازه درک حقایق به او نمی دهد. 


نکته ها: 

| - چه کسی با ابراهیم(علیه السلام) در این جلسه روبرو بود. و با او محاجه کرد؟ 

در قرآن تصریح به نام او نشده» ولی همین اندازه می فرماید: «آن آتية ال الْْلَک» یعنی به 
خاطر غروری که از حکومت خودکامه پیدا کرده بود با ابراهیم(علیه السلام) به محاجه 


ولی در روایتی که از علی(علیه السلام) در تفسیر «در المنثور» نقل شده و همچنین در تواریخ 
آمده است نام او «نمرود بن کنعان» بود.(۱) 


۲ گر چه در آیه فوق. زمان این بحث و گفتگو مشخص نشده اما از قرائن بر می آید: این 
موضوع بعد از بت شکنی ابراهیم(علیه السلام) و نجات او از آتش بوده است: زیرا مسلّم است 
که: قبل از به آتش افکندن ابراهیم(علیه السلام) مجالی برای این گفتگوها نبوده و اصولاً بت 
پرستان حق چنین مباحثه ای را به او نمی دادند. و آنها ابراهیم(علیه السلام) را یک مجرم و 
گنهکار می شناختند. که می بايد هر چه زودتر به کیفر 


۱ -«در" المنثور». جلد ۱ صفحه ۳۳۱ (دار المعرفة. طبع اول ۱۳۹۱۵ هھ ق). 
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۲١ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


اعمال خود. و قیام بر ضد خدایان مقدس برسد. آنها در این موقع» تنها از علت اقدام به بت 
نمودند. 
اما هنگامی که او از آتش به طرز شگفت انگیزی نجات یافت. توانست به اصطلاح با «نمرود» 


۲ 1 یج 
رو به رو شود و با او به بحث و گفتگو نشیند. 


۳-از آیه به خوبی بر می آید که «نمرود» هرگز از این بحث و گفتگو در جستجوی حقیقت 
نبود. بلکه می خواست گفتار باطل خود را به کرسی بنشاند و شاید به کار بردن کلمه «حاج) 


نیز به همین منظور باشد: زیرا این کلمه غالباً در همین موارد به کار می رود. 


٤‏ از آیه به حوبی بر می آید که: جبار آن زمان مدعی الوهیت بود نه تنها به این معنی که او 
را پرستش کنند بلکه علاوه بر این خود را آفریدگار عالم هستی نیز معرفی می کرد یعنی: هم 
خود را معبود می دانست. و هم خالق. 

و جای تعجب هم نیست. هنگامی که مردم در برابر سنگ و چوب به سجده بیفتند و علاوه بر 
پرستش. آنها را در امور جهان موثر و سهیم بدانند. این فرصت برای یک «جبار اغفال گر» پیش 
می آید که از ساده لوحی مردم استفاده کند و آنها را به سوی خود دعوت نماید. و خود را 
همچون بتی جلوه دهد که هم او را بپرستند و هم به خالقیت او گردن نهند. 


۵ - تاریخچه بت پرستی 


برای بت پرستی به زحمت می توان تاریخچه ای نشان داد و آغاز آن را تعیین 
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۳: 


تفسیر نمونه جلد دوم 


نمود بلکه از قدیم ترین ایامی که امروز از آن آگاهی داریم این موضوع در میان افراد بشر که 
دارای افکاری منحط و در سطح پایین بوده اند. وجود داشته است. 

در حقیقت بت پرستی. یک نوع تحریف در عقیده خداپرستی است. همان عقیده ای که جزء 
فطرت و سرشت انسان است. و از آنجا که این سرشت همیشه در انسان بوده, تحریف آن در 
میان افراد منحط نیز همیشه وجود داشته است. 

و لذا می توان گفت: تاریخ بت پرستی با تاریخ پیدایش انسان» تقریباً همراه بوده است. 
توضیح این که: 

انسان به مقتضای سرشت و خلقت خویش متوجه نیروی ما فوق طبیعت بوده است» این 
سرشت» با استدلال های روشنی از نظام هستی که نشان دهنده وجود یک مبداً عالم و قادر 
بوده است. تأیید می شده و انسان از این دو طریق (سرشت و عقل) هميشه کم و بیش با آن 
مبدا همت شتات داشته انستا: 

ولی همان طور که اگر احساس گرسنگی در وجود کودک به موقع» رهبری نشود و غذای سالم 
در اختیار او قرار نگیرد» کودک دست خود را به چیزهائی مانند خاک دراز می کند و کم کم به 
آن خو می گیرد» و سلامت خود را از دست می دهد انسان نیز اگر در مسیر فطرت و عقل» از 
نظر خداجوئی رهبری نشود. رو به خدایان ساختگی و انواع بت ها کرده و در برابر آنها سر 
تعظیم فرود می آورد. و صفات خدائی را برای آنها قائل می شود. 

از یک سو احتیاج به تذکر ندارد که افراد کوته بین و سفیه سعی دارند همه چیز را در قالب 
حسی ببینند و اساساً فکر آنها از منطقه محسوسات گام بیرون نگذاشته, به همین دلیل» پرستش 
خدای نادیده برای آنها مشکل و سنگین است و میل دارند خدای خود را در یک قالب حسی 


بریزند. این جهل و بی خبری 
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۳۰۳ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


هنگامی که با «سرشت خداپرستی» آميخته شد. به شکل بت پرستی و خدای حسی خودنمائی 
می کند. 

از سوی دیگر» گفته می شود: اقوام پیشین روی احترام خاصی که برای پیامبران و بزرگان 
مذهب قائل بودند بعد از وفات آنها مجسمه های یادبود آنها را می ساختند و روح قهرمان 
سازی که در افراد ضعیف و کم فکر است. آنها را وادار می کرد که برای آن بزرگان و سپس 
برای مجسمه های آنها مقامات و نفوذ فوق العاده ای قائل شوند و آنها را به سرحد الوهیت 
برسانند و این خود. سرچشمه دیگری برای بت پرستی بود. 

یکی دیگر از سرچشمه های بت پرستی این بود که: یک سلسله از موجودات که منشأً برکات 
و فوائدی در زندگی انسان بودند مانند: ماه و خورشید و آتش و آب توجه او را به خود جلب 
می کردند. آنها به عنوان قدردانی در برابر این منابع سر تعظیم فرود می آورند بدون این که افق 
فکر خود را وسیع تر سازند و سبب نخستین و آفریدگار جهان را در ماورای آنها ببینند. این 
احترامات عظیم با گذشت زمان شکل بت پرستی به خود گرفت. 

البته ريشه همه اشکال بت پرستی یک چیز است و آن انحطاط فکری و جهل و نادانی بشر و 
عدم رهبری صحیح او در مسائل خداجوئی و خداشناسی است که با تعلیم و تربیت و 
راهنمائی انبیاء به خوبی قابل پیشگیری می باشد. 
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Yé 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۹ أو کالذی مر علی ريه و هۍ خاويةٌ علی غروشها قال آنی بُخیی 
هذه الله خد موتها فأماته الله مان عام ثم یه قال کم بشت قال 
ا آز تخض کک ا عامقانظرالی کا 
و شرابک کم اوا الی جمارک و نجعلک ا دای 
و انر إلی الیظامکیف تیهام تکشوها لخماقلا تین له 
قال أَغلم آن الله على کل شىء قدیر 


ترجمه: 

۹ - یا همانند کسی که از کنار یک آبادی (ویران شده) عبور کرد در حالی که دیوارهای آن, 
به روی سقف ها فرو ريخته بود. (او با خود) گفت: «چگونه خدا (اهل) این ویرانه ها را پس 
ای و هر نم ما تا از رابت مسا متا م ور 
به او گفت: «چه قدر درنگ کردی»؟ گفت: «یک روز: یا بخشی از یک روز». فرمود: «نه» بلکه 
یک صد سال درنگ کردی! نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود (که) هیچگونه تغییر نیافته است! 
ولی به الاغ خود نگاه کن (که چگونه از هم متلاشی شده! این هم برای اطمینان خاطر توست؛ 
و هم) برای این که تو را نشانه ای برای مردم (در مورد معاد) قرار دهیم. (اکنون) به استخوان 
ها (ی مرکب سواری خود) نگاه کن که چگونه آنها را برداشته» به هم پیوند می دهیم. و 
گوشت بر آن می پوشانیم! هنگامی که (اين حقایق) بر او آشکار شد گفت: (می دانم خدا بر 


هر کاری تواناست». 
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۳۵ 
تفسیر نمونه جلد دوم 

تفسیر: 

داستان شگفت انگیز «غزیر 

این آیه که به صورت عطف بر آیه گذشته ذکر شده است» سرگذشت دیگری از یکی از انبیاء 
پیشین را بیان می کند. که مشتمل بر شواهد زنده ای بر مسائل معاد است و عطف این دو آیه 
به یکدیگر» ممکن است از این نظر باشد که: در آیه قبل سخن پیرامون توحید و شناسائی خدا 
بود و در این آیه» و آیه بعد از آن (آیه ۲7۰) سخن درباره معاد و زندگی بعد از مرگ است. 
این احتمال نیز از سوی بعضی از مفسران داده شده است: که در ذیل یذ الکرسی سخن از 
هدایت الهی می گوید. سپس در آیاتی که بعد از آن آمده به یکی از طرق هدایت که بیان دلائل 
عقلی است. اشاره می کند (داستان ابراهیم(علیه السلام)و نمرود) و در آیه مورد بحث و آیه 
آینده» از دلائل حستی استفاده شده است که مسأله را در جنبه های شهودی مطرح می کند.(۱) 
به هر حال» مناسب است قبلاً اجمالی از داستان این آیه را که در تواریخ اسلامی آمده از نظر 
بگذرانیم آن گاه به تفسیر آیه بپردازيم. 

آیه اشاره به سرگذشت کسی می کند که در اثنای سفر خود» در حالی که بر مرکبی سوار بود و 
مقداری آشامیدنی و خوراکی همراه داشت از کنار یک آبادی گذشت که به شکل وحشتناکی 
در هم ريخته و ویران شده بود. و اجساد و استخوان های پوسیده ساکنان آن به چشم می 
خورد. هنگامی که این منظره وحشت زا را دید گفت: چگونه خداوند این مردگان را زنده می 
کند؟ 

البته این سخن از روی انکار و تردید نبود. بلکه از روی تعجب بود: زیرا قرائن موجود در آیه 


نشان می دهد: او یکی از پیامبران بوده که در ذیل آیه 


۱ -«المیزان» ذیل آیه مورد بحث. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


می خوانیم خداوند با او سخن گفته است و روایات نیز این حقیقت را تأیید می کند.(۱) چنان 
که بعداً اشاره خواهیم کرد. 

در این هنگام خداوند جان او را گرفت و یکصد سال بعد. او را زنده کرد و از او سوال نمود؛ 
چقدر در این بیابان بوده ای؟ 

او که خیال می کرد: مدت کمی در آنجا درنگ کردہ فوراً در جواب عرض کرد: یک روز یا 
کمترا 

به او حطاب شد: یکصد سال در اینجا بوده ای! اکنون به غذا و آشامیدنی خود نظری بیفکن و 
ببین چگونه در طول این مدت. به فرمان خداوند هیچگونه تغییری در آن پیدا نشده است. ولی 
برای این که بدانی یکصد سال از مرگ تو گذشته است. نگاهی به مرکب سواری خود کن و 
ببین از هم متلاشی و پراکنده شده» مشمول قوانین عادی طبیعت گشته» و مرگ. آن را از هم 
متفرق ساخته است. سپس نگاه کن و ببین چگونه اجزای پراکنده آن را جمع آوری کرده و 
زنده می کنیم. 

او هنگامی که این منظره را دید گفت: می دانم که خداوند بر هر چیزی توانا است» یعنی هم 
اکنون آرامش خاطر یافتم و مسأله رستاخیز مردگان در نظر من شکل حسّی به خود گرفت. 
درباره این که او کدامیک از پیامبران بوده, احتمالات گوناگونی داده شده است: بعضی او را 
«ارمیا»(علیه السلام) و بعضی «خضر(علیه السلام) دانسته اند» ولی مشهور و معروف این است 
که «غزیر»(علیه السلام) بوده است و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نیز این موضوع 


تأیید شده است.(۲) 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد ٦۱ء‏ صفحه ۱۶۲ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۶ صفحه 


۱ به بعد باب ۲۵: «قصص آرمیا و دانیال و عزیر و بختنصر). 
۲ - «مجمع البیان»» جلد ۱ و ۲ صفحه ۲۷۰ ذیل آیه - «بحار الانوارا, جلد ۱۶ صفحه ۳۵۱ به 
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همچنین درباره این که این آبادی کجا بوده است؟ بعضی آن را «بیت المقدس» دانسته اند که 
بر اثر حملات «بخت نصر) ویران و در هم کوبیده شد. اما این احتمال بعید به نظر می رسد... 
اکنون به تفسیر آیه بر می گردیم. 

نخست می فرماید: «یا همانند کسی که از کنار یک آبادی عبور می کرد در حالی که دیوارهای 
آن به روی سقف ها فرو ريخته بود. (و اجساد و استخوان های اهل آن در هر سو پراکنده بود. 
او از روی تعجب با خود) گفت: چگونه خدا اینها را بعد از مرگ زنده می کند»؟ (أو کاذی مر 
على ری و هی خاویَةٌ على غروشها قال آنی بُخیی هن الله خد موتها/ 

«غروش» جمع «(عرش» در اینجا به معنی سقف است» و «خاویذ) در اصل به معنی خالی است 
و در اینجا کنایه از ویران شدن است: زیرا خانه های آباد معمولاً مسکونی است و خانه هایی 
که خالی می شود یا به خاطر ویرانی است و یا بر اثر خالی بودن تذریجا ویران خواهد شد 
بنابراین جمله «و هی خاویَهٌ علی غروشها» چنین معنی می دهد: خانه های آنان ویران شده بود 
کی ما و ی کی 
نوع ویرانی» ویرانی کامل و تمام عیار است: زیرا به هنگام ویرانی معمولاً نخست سقف آن 
ویران می گردد و بعد دیوارها مدتی سر پا می ایستد. سپس روی ویرانه های سقف فرو می 
بعضی تصریح کرده اند: مفهوم «غرش) با «سقف» متفاوت است. سقف تنها به قسمت بالای 
عمارت گفته می شود ولی عرش عبارت از سقفی است که همراه با پایه ها باشد. 


از قرائن چنین استفاده می شود: در این ماجرا کسی همراه آن پیامبر نبوده» و 
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هنگامی که چشمش به استخوان های متلاشی شده اهل قریه افتاده» به آنها اشاره کرده و این 
سوال را از خویشتن نموده که: چگونه خداوند اینها را بعد از مرگشان زنده می کند؟ 

در ادامه آیه می فرماید: «خداوند او را یکصد سال میراند. سپس او را زنده کرد و به او گفت: 
چقدر درنگ کردی؟ گفت: یک روز یا قسمتی از یک روز فرمود: (نه) بلکه یکصد سال درنگ 
کردی» (فْأماته له مائ عام تم بَعَنّه قال کم بشت قال لبنت یوم أو خض یوم قال بل لبنت ماه 
عام). 

اکثر مفسران از این جمله چنین فهمیده اند که: خداوند جان آن پیامبر(صلی الله عليه وآله) را 
گرفت و بعد از یکصد سال» از نو زنده کرد و جمله «أماتّة» که از ماده «موت» به معنی مرگ 
است. همین مفهوم را می بخشد. 

ولی بعضی از مفسران به اصطلاح روشنفکر مانند نویسنده «المنار» و همچنین «مراغی» اصرار 
دارند آن را اشاره به یک نوع خواب و فقدان حس و حرکت بدانند. که دانشمندان امروز آن را 
«ستبات» می نامند و آن این است که: موجودی زنده برای مدتی طولانی در یک نوع خواب 
عمیق فرو رود. اما شعله های حیات در او خاموش نشود. 

سپس اضافه می کند: «آنچه تا کنون در مورد این خواب های طولانی اتفاق افتاده» بیش از چند 
سال نبوده» بنابراین رسیدن به یکصد سال» غير عادی است. ولی مسلّم است هنگامی که این 
موضوع تا چند سال امکان داشته باشد. تا یکصد سال نیز ممکن خواهد بود و آنچه در قبول 
امور خارق عادت لازم است این است که کار ممکن باشد نه محال عقلی».(۱) 


اما ظاهراً هیچگونه دلیلی در آیه بر این گفتار نیست. بلکه ظاهر آیه این 


۱- تفسیر «المنار» و «مراغی». ذیل آبه مورد بحث. 
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است: پیامبر مزبور از دنیا رفت و پس از یکصد سال» زندگی را از سر گرفت. البته چنین مرگ 
و حیاتی یک موضوع کاملاً خارق العاده است» ولی در هر حال, محال نیست و از طرفی 
حوادث خارق العاده در قرآن نیز منحصر به این مورد نیست که بخواهيم آن را توجیه و یا 
تأویل کنیم. 

آری» اگر منظور از ذکر خواب های طولانی چند ساله یا مثلاً آنچه درباره بسیاری از حیوانات 
به عنوان «زمستان خوابی» دیده ی و که شنت زمستان را می خوابند و به هنگام گرم شدن 
شرا یار کے و تفه و با اد شناله اچاد کے بے از ناک و با الجماه میتی 
بعضی از جانداران دیگر به دست بشر برای یک مدت طولانی بدون این که بمیرند. این باشد 
که مسأله مرگ و زندگی پس از یکصد سال» امر ممکنی شمرده شود. سخن خوبی به نظر می 
وش و سے این سم بیع کر ها مود ات . که کے کرات ایا اران وا اھا سال کو یک 
خواب طولانی یا حالت انجماد فرو برد و سپس بیدار کند و به حال اول باز گردانده قادر است 
مردگان را پس از مرگ زنده کند». 

اصولاً با قبول اصل معاد. و زنده شدن مردگان در رستاخیز, و همچنین با قبول خوارق عادات 
و معجزات پیامبران این اصرار دلیلی ندارد که همه آیات قرآن را به یک سلسله مسائل عادی و 
طبیعی تفسیر کنیم» و مرتکب همه گونه خلاف ظاهر در آیات بشویم: زیرا این کار نه صحیح 
است. و نه لزومی دارد!(۱) 

و به گفته بعضی از مفسران, گویا ما فراموش کرده ایم که: در آغاز موجود بی جانی بودیم» 


سپس خداوند ما را زنده کرد چه مانعی دارد نظیر آن مرگ و 


ا -علاوه بر این مساله بقای غذا و شراب در مدت یکصد سال» و نیز مسأله حمار که پیش 
چشم آن پیامبر زنده شد و استخوان های متلاشی شده اش به هم پیوند خورد و گوشت 
رویانید. دلیل آن است که برای مردن و زنده شدن او به سراغ خواب طولانی جهت توجیه 


برویم. 
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حیات تکرار گردد؟! 

جمله «لبشت یوم و خض یوم» نشان می دهد: موقع مرگ و زنده شدن آن پیامبر در دو ساعت 
مختلف از روز بوده مثلاً مرگ او پیش از ظهر بوده و زنده شدنش بعد از ظهر و لذا به شک 
افتاد که: آیا یک شبانه روز بر او گذشته یا تنها چند ساعتی از یک روز؟ به همین دلیل با 
تردید گفت: یک روز یا قسمتی از یک روز ولی به زودی به او خطاب شد: نه» بلکه یکصد 
سال در اینجا مانده ای. 

پس از آن برای این که آن پیامبر» اطمینان بیشتری به این مسأله پیدا کند. به او دستور داده شد 
که به غذا و نوشیدنی که همراه داشته و همچنین مرکب سواری اش نگاهی بیفکند که اولی 
کاملاً سالم مانده بود و دومی به کلی متلاشی شده بود تا هم گذشت زمان را مشاهده کند» و 
هم قدرت خدا را بر نگهداری هر چه اراده داشته باشد. 

می فرماید: به او گفته شد: «پس حالا نگاه کن به غذا و نوشیدنی ات! (که همراه داشتی ببین که 
با گذشت سال ها) هیچگونه تغییری نیافته» (فاْظر إلى طعامک و شرابک لم یتَس.(۱) 

«لم یتسه از ماده «سته» به معنی سال اک ا تشه ای ولی در اینجا کنایه 
از عدم تغییر و فاسد نشدن است. یعنی به آنها نگاه کن که با گذشت آن همه سال. گویی سال 
و زمانی بر آن نگذشته و تغییری در آن حاصل نشده اشاره به این که: خدایی که می تواند غذا 
و نوشیدنی تو را که قاعدتاً باید زود فاسد گردد. به حال اول نگه دارد. زنده کردن مردگان 
برای او مشکل نیست: ویرا ادامه ات چنین غذای فاسدشدنی که.عمر آن.معمولا بسیار کل 


است؛ 


۱-در این که الم تن از ماده «سَنه) گرفته شده. بسیاری از مفسران مانند «طبرسی» «فخر 
رازی». «قرطبی). (پرسوئی) در اروح البیان» و «ابوالفتوح رازی» متفق القول اند. «راغب» در 
«مفردات» در ماده(سنه) به این معنی اشاره کرده است» هر جند در ماده «ستن) طور دیگری آن 


را تفسیر نموده است. 
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در این مدت طولانی» ساده تر از زنده کردن مردگان نیست.(۱) 

در این که این غذا و نوشیدنی چه بوده در آیه منعکس نیست» بعضی غذای او را انجیر و 
نوشیدنی او را یک نوع آب میوه ذکر کرده اند(۲) و می دانیم که هر دو بسیار زود فاسد می 
شوند. و بقای آنها در مدت طولانی موضوع مهمی است. بعضی هم آن را انگور و شیر ذکر 
کرده اند.(۳) 

سپس می افزاید: «ولی نگاه به الاغ خود کن! (که چگونه از هم متلاشی شده آن را زنده می 
کنیم برای این که اطمینان به زندگی پس از مرگ پیدا کنی) و تو را نشانه ای برای مردم قرار 
دهیم» (و انظر إلى حمارک و لنجعلک أيه للّاس). 

البته قرآن بیش از این ۳ درباره مرکب آن 9 نگفته» اما از جمله های بعد استفاده می 
شود: مرکب او با گذشت زمان به کلی متلاشی شده بود و تنها استخوان های پوسیده ای از آن 
باقی مانده بود: زیرا در غیر این صورت هیچگونه نشانه ای برای گذشت یکصد سال وجود 
نداشت و این خود عجیب است: حیوانی که امکان عمر نسبتاً طولانی دارد این چنین از هم 
متلاشی شود اما میوه و آب میوه يا شیر که به سرعت بايد فاسد شود کمترین تغییری در طعم 
و بوی آن حاصل نگردد و این» نهایت قدرت نمائی خدا در امر حیات و مرگ است. 

عر در کم a‏ اسخران متا کرک مرت درس 
باقی مانده) و ببین چگونه آنها را بر می داریم و به هم پیوند می دهیم و گوشت بر آن می 
پوشانیم»! (و انظر إلى العظام کف تنشزها ثم 


۱ -باید توجه داشت جمله لم نم اگر از ماده «سَنه» باشد» «هاء» در آن اصلی است. و اگر 
از ماده (ستن) یا «سَنو» باشد» «هاء» سکت است و به هر حال» فعل به صورت مفرد ذکر شده 
در حالی که ضمیر مستتر در آن به طعام و شراب بر می گردد و باید تثنیه باشد. اما چون 
منظور در اینجا جنس خوراکی و نوشیدنی است. همه. یک چیز حساب شده و به صورت 
مفرد آمده است. 

۲ و ۳ - تفسیر «طبری». ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «فخر رازی»» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر 


«آلوسی»؛ ذیل آیه مورد بحت. 
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ها ی 

«ننْشزها» از ماده «نشوز» به معنی مرتفع و بلند شدن است. و در اینجا به معنی برداشتن از روی 
زمین و پیوستن آنها به یکدیگر است. یعنی: نگاه کن که چگونه آنها را به هم پیوند می دهیم» 
گوشت به آنها می پوشانيم و زنده می کنیم! 

و این که بعضی از مفسران استمال داده اند: منظور استخوان های خود آن پیامبر است؛ بسیار 
عجیب و بعید به نظر می رسد: زیرا این گفتگوها بعد از زنده شدن او می باشد. 

همچنین احتمال اراده استخوان های پوسیده اهل آن آبادی:(۱) زیرا قبل از این جمله» سخن از 
حمار و مرکب سواری بوده نه مردم قریه. 

و در پایان آیه می فرماید: «هنگامی که با مشاهده این نشانه های واضح (همه چیز) برای او 
روشن شد. گفت: می دانم که خدا بر هر کاری قادر است» (فلمّا تین له قال أغلم أن الله على 
یعنی: علم و آگاهی من کامل شد و به مرحله شهود رسید. و قابل توجه این که نگفت الآن 
دانستم (مانند گفتار زلیخا در مورد یوسف: الا خصخص الْحق: «الآن حق آشکار گشت»(۲)) 


بلکه گفت: می دانم» یعنی اعتراف به علم و آگاهی خود می کنم. 


۱ -«کشاف» جلد ۱» صفحه ۳۰ 


۲ - پوسف» آیه ۵۱. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۲۰ و اد قال اراهيم زب آرنی کف خی الموتی قال أ و لم تین قال 
بلی و لکن لیَطمین قلبی قال فَحذ أربعاً من الطیر قصرهن یک 


نم اجعل على کل جبل منهن جزءا نم اهن یانینک ستفیا و اغلم 


آن الله عزیز حکیم 


ترجمه: 

۰ - و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: «خدایا! به من نشان بده چگونه مردگان 
را زنده می کنی»۲ فرمود: «مگر ایمان نیاورده ای»؟! عرض کرد: «آری» ولی می خواهم قلبم 
آرامش یابد». فرمود: «در این صورت. چهار نوع از مرغان را انتخاب کن! و آنها را (پس از ذبح 
کردن») قطعه قطعه کن (و در هم بیامیز! سپس بر هر کوهی» قسمتی از آن را قرار بده: بعد 
آنها را بخوان» به سرعت به سوی تو می آیند! و بدان خداوند قادر و حکیم است: (و توانایی 
بر جمع آنها دارد)). 

تفسیر: 

صحنه دیگری از معاد در این دنیا 

به دنبال داستان «غزیر» در مورد مسأله معاد. داستان دیگری از ابراهیم(علیه السلام)در اینجا 
مطرح شده است. تا آن بحث کامل تر گردد. 

بیشتر مفسران و نویسندگان تاریخ» در ذیل این آیه داستان زیر را نقل کرده اند: 


روزی ابراهیم(علیه السلام) از کنار دریائی می گذشت»› مرداری را دید در کنار دریا 
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افتاده, که مقداری از آن داخل آب و مقداری در حشکی قرار داشت. و پرندگان و حیوانات 
دریا و خشکی از دو سو آن را طعمه خود قرار داده اند حتی گاهی بر سر آن با یکدیگر نزاع 
می کردند» دیدن این منظره ابراهیم(علیه السلام) را به فکر مسأله ای انداخت که همه می 
خواهند چگونگی آن را به طور تفصیل بدانند و آن: کیفیت زنده شدن مردگان پس از مرگ 
است. 

او فکر می کرد: اگر نظیر این حادثه برای جسد انسانی رخ دهد و بدن او جزء بدن جانداران 
دیگر شود. مسأله رستاخیز که باید با همین بدن جسمانی صورت گیرد. چگونه خواهد شد؟! 
ابراهیم(علیه السلام) گفت: پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ 
خداوند فرمود: مگر ایمان به این مطلب نداری؟ 

او پاسخ داد: ایمان دارم لکن می خواهم آرامش قلبی پیدا کنم. 

خداوند به او دستور داد: چهار پرنده را بگیرد» آنها را ذبح نماید و گوشت های آنها را در هم 
بیامیزد» سپس آنها را چند قسمت کند و هر قسمتی را بر سر کوهی بگذارد بعد آنها را بخواند 
تا صحنه رستاخیز را مشاهده کند. او چنین کرد و با نهایت تعجب دید اجزای مرغان از نقاط 
مختلف جمع شده نزد او آمدند و حیات و زندگی را از سر گرفتند!(۱) 

در برابر این نقل معروف. یکی از مفسران به نام «ابومسلم» نظر دیگری ابراز داشته که مفسر 
مشهور «فخر رازی» آن را در کتاب خود آورده است(۲) و از آنجا که نظریه «ابومسلم» با این 


۱ -«کافی». جلد ۸ صفحه ۰۳۰۵ حدیث ۶۷۳ (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوارا؛ جلد ۸۷ 
مات و ودا جات أا و ۲۵ سیر عیاش 4 اد ا 
(جاپخانه علمیه» تهران» ۱۳۸۰ ه ق). 


۲ - تفسیر «فخر رازی». ذیل آیه مورد بحث. 
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تأیید یکی از مفسران معاصر (نویسنده تفسیر «المنار)(۱) قرار گرفته به نقل آن می پردازیم. 
نامبرده می گوید: آیه هیچگونه دلالتی بر این موضوع ندارد که ابراهیم(علیه السلام)مرغانی را 
کشت و سپس به فرمان خدا زنده شدند. بلکه آیه» بیان یک مثال برای روشن شدن مسأله 
رستاخیز است. یعنی: «ای ابراهیم! چهار پرنده را بگیر و با خود مأنوس ساز به طوری که هر 
وقت آنها را بخوانی به سوی تو آیند. اگر چه هر کدام را بر سر کوهی بگذاری, این کار چه 
اندازه برای تو آسان است مسأله زنده کردن مردگان و جمع کردن اجزاء پراکنده آنها از نقاط 
مختلف جهان برای خداوند به همین سادگی است»! 

بنابراین منظور از فرمانی که خداوند به ابراهیم(علیه السلام) درباره پرندگان چهارگانه داد این 
نبوده است که راستی دست به چنان کاری بزند. بلکه صرفاً به منظور بیان یک مثال و تشبیه 
است» درست مثل این که: کسی می خواهد به دیگری بگوید من فلان کار را با سهولت و 
سرعت انجام می دهم می گوید: تو یک جرعه آب بنوش من این کار را می کنم» یعنی به 
همین سادگی است نه این که واقعاً او موظف است جرعه آبی بنوشدا 

پیروان نظریه دوم به کلمه «فَصرخن الیک» استدلال کرده. گفته اند: این جمله هنگامی که با 
کلمه «الی» متعدی شود» به معنی «تمایل دادن و مانوس ساختن» است. 

بنابراین» مفهوم جمله این می شود: «مرغان مزبور را با خود مأنوس کن! 

به علاوه. ضمیرهای (صتر هه «منهُن) و «ادغهّن) همه به مرغان باز می گردد. این در صورتی 


۱ - تفسیر «المنار). ذیل آیه مورد بحث. 
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تفسیر اول بعضی از این ضمیرها به خود مرغان بر می گردد و بعضی به اجزای آنها و این 
پاسخ این استدلالات را ضمن تفسیر آیه خواهیم گفت. اما آنچه اشاره به آن در اینجا لازم 
است این است که: آیه به روشنی این حقیقت را می فهماند که ابراهیم(علیه السلام) تقاضای 
مشاهده حسّی صحنه رستاخیز را کرده بود تا مایه آرامش قلب او گردد. بدیهی است ذکر یک 
مثال و تشبیه نه صحنه ای را مجسم می سازد و نه مایه آرامش خاطر است. در حقیقت 
ابراهیم(علیه السلام) از طریق عقل و منطق به رستاخیز ایمان داشت ولی می خواست از طریق 
اکنون به تفسیر آیه باز می گردیم. تا این حقیقت روشن تر شود. 

نخست می فرماید: «به خاطر بیاور! هنگامی را که ابراهیم(علیه السلام) گفت: خدایا به من 
نشان ده» چگونه مردگان را زنده می کنی»؟ (و إِذ قال اپراهیم زب آرنی کیّف تحی المَوتی). 
از جمله آرنی کیفت...: «به من نشان ده جگونه...» به خوبی استفاده می شود او می خواست با 
ریت و مشاهده ایمان خود را قوی تر کند. آن هم درباره چگونگی رستاخیز, نه درباره اصل 
آن» و لذا در آیات گذشته خواندیم: او با صراحت به نمرود گفت: «پروردگار من کسی است 
که زنده می کند و می میراند». 

به همین دلیل, در ادامه این سخن. هنگامی که خداوند «فرمود: آیا ایمان نیاورده ای»؟ (قال أ و 
لم تژمن). 

او در جواب عرض کرد: «آری» ایمان آورده ام ولی می خواهم قلبم آرامش یابد» (قال بلی و 


گوئی خدا می خواست. این تقاضای ابراهیم(علیه السلام) به عنوان تزلزل ایمان 
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محسوب نشود لذا از او سوال شد: مگر ایمان نیاورده ای؟ تا او در این زمینه توضیح دهد و 
سوء تفاهمی برای کسی به وجود نیاید. 

ضمناً از این جمله استفاده می شود: استدلال و برهان علمی و منطقی ممکن است هین بیاورد؛ 
اما آرامش خاطر نیاورد: زیرا استدلال. عقل انسان را راضی می کند. و چه بسا در اعماق دل و 
عواطف او نقوذ نکند (درست مثل این که استدلال به انسان می گوید: کاری از مرده ساخته 
نیست ولی با این حال بعضی از افراد از مرده می ترسند. مخصوصاً هنگام شب و تنهائی؛ نمی 
توانند در کنار مرده بمانند: زیرا استدلال فوق در اعماق وجودشان نفوذ نکرده اما کسانی که 
دائماً با مردگان سر و کار دارند و به غسل و کفن و دفن مشغول اند هرگز چنین ترسی را 
ندارند). 

به هر حال آنچه عقل و دل را سیراب می کند. شهود عینی است» و این موضوع مهمی است 
که در جای خود باید شرح بیشتری پیرامون آن داده شود! 

تعبیر به اطمینان و آرامش, نشان سی دهد: افکار انسانی قبل از وصول په مرحله شهود دائما در 
حرکت و جولان و فراز و نشیب است. اما به مرحله شهود که رسید. آرام می گیرد و تثبیت می 
شود. 

در اینجا به ابراهیم(علیه السلام) دستور داده می شود: برای رسیدن به مطلوبش دست به اقدام 
عجیبی بزند. آن گونه که قرآن در ادامه این آیه. بیان کرده. خداوند فرمود: «حال که چنین است 
چهار نوع از مرغان را انتخاب کن! و آنها را (پس از ذبح کردن) قطعه قطعه کن! (و در هم 
بیامیزا) سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار بده! بعد آنها را بخوان! به سرعت به سوی تو 
می آینده(قل امن الط صر ایک گم ابعل علی گل جبل یله جز ادف 
نینک ستغياً). 


این را ببین! «و بدان خداوند توانا و حکیم است»! (و اغلم أن الله عزیز 
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حکیم). 

هم تمام ذرات بدن مردگان را به خوبی می شناسد. و هم توانائی بر جمع آنها دارد. 

جمله زرط 1 در اصل از ريشه «صَوّر) (بر وزن غور) گرفته شده که به معنی «قطع کردن» 
«متمایل نمودن» و «بانگ زدن» است. که از ميان این سه معنی» در اینجا همان معنی نخست. 
منظور است. یعنی: چهار مرغ انتخاب کن و آنها را ذبح نموده و قطعه قطعه کرده در هم بیامیز! 
زیرا هدف این بوده: نمونه رستاخیز و زنده شدن مردگان را به هنگامی که اجزای بدن آنها 
متلاشی می شود و هر ذره ای به گوشه ای می افتد. و با دیگر ذرات از بدن های دیگر می 
آمیزد. با چشم خود مشاهده کند. 

آنها که جمله «صرهن إلێک» را به معنی «مأنوس کردن» و متمایل کردن مرغان گرفته اند. گویا 
از مفهوم کلمه «جُزءآ» و همچنین هدف اصلی این کان غفلت کرده اند. 

ابراهیم(علیه السلام) این کار را کرد و آنها را صدا زد. در این هنگام اجزای پراکنده هر یک از 
مرغان جدا و جمع شده و به هم آمیختند و زندگی را از سر گرفتند و این موضوع به 
ابراهیم(علیه السلام) نشان داده که همین صحنه در مقیاس بسیار وسیع تر» در رستاخیز انجام 
خواهد شد. 

بعضی خواسته اند از کلمه «ستغیا» استفاده کنند که مرغان پس از زنده شدن پرواز نکردند بلکه 
با پای خود به سوی ابراهیم(علیه السلام) دویدند: زیرا سعی معمولاً در لغت عرب به معنی 
«راه رفتن سریع» است. از «خلیل بن احمد»» ادیب معروف عرب نیز نقل شده است که: 


ابراهیم(علیه السلام) در حال راه رفتن بود که مرغان به سوی او 
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آمدند (یعنی «ستَغیاً» حال از برای ابراهیم(علیه السلام) است نه مرغان).(۱) 


ولی قرائن نشان می دهد «ستفیاً در اینجا کنایه از پرواز سریع است. 


نکته ها: 

۱ - یک امر خارق العاده 

بی شک این حادثه که در مورد مرغان روی داد» یک امر کاملاً عارق العاده بود همان گونه که 
جریان قيامت و رستاخیز نیز حارق العاده است. و می دانیم: خدا حاکم بر قوانین طبیعت است؛ 
نه محکوم آنهاء بنابراین انجام چنین کارهای خارق العاده ای برای او مسأله پیچیده ای نیست. 

و همان گونه که قبلاً اشاره کردیم. اصرار بعضی از مفسران روشنفکر بر این که تفسیر مشهور 
را در اینجا رها کنند و بگویند: مطلقاٌ نه ذبحی واقع شده و نه قطعه قطعه کردن, بلکه منظور 

این است: مرغان را در حال زنده بودن, به خود مأنوس و متمایل ساز» و سپس آنها را صدا بزن 
تا به سوی تو آیند. سخن بسیار ضعیف و سستی است که هیچ تناسبی نه با مسأله معاد دارد و 
نه با داستان ابراهیم(علیه السلام) و مشاهده صحنه کنار دریاء و سپس تقاضای مشاهده صحنه 

رستاخیز. 

قابل توجه این که به گفته «فخر رازی» تمام مفسران اسلام» در مورد تفسیر مشهور اتفاق نظر 

دارند جز «ابومسلم» که آن را انکار کرده است.(۲) 


۲ - چهار مرغ مختلف 
شکی نیست مرغان چهارگانه مزبور از چهار نوع مختلف بوده اند: زیرا در غير 


۱ -«بحر المحیط). جلد ۲ صفحه ۲۰۰ ذیل آیه مورد بحث - «مجمع البیان)؛ ذیل آیه مورد 


۲ - تفسیر «کبیر»» جلد ۸۷ صفحه ۱ ذیل آیه مورد بحث. 
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این صورت هدف ابراهیم(علیه السلام) که بازگشت اجزای هر یک به بدن اصلی خود بوده 
است تأمین نمی شد. و طبق بعضی از روایات معروف این چهار مرغ (طاووس»» «خروس). 
«کبوتر» و «کلاغ» بوده اند(۱) که از جهات گوناگون با هم اختلاف فراوان دارند و بعضی آنها 
را مظهر روحیات و صفات مختلف انسان ها می دانند. 

طاووس مظهر خودنمائی زیبائی و تکب خروس مظهر تمایلات شدید جنسی. کبوتر مظهر 
لهو و لعب و بازیگری. و کلاغ مظهر آرزوهای دور و درازا 


۳ - تعداد کوه ها 

تعداد کوه هایی که ابراهیم اجزای مرغان را بر آنها گذارد در قرآن صریحاً نیامده است ولی در 
روایات اهل بیت(علیهم السلام) ده عدد معرفی شده اند(۲) و به همین دلیل» در روایات می 
خوانیم: اگر کسی وصیت کند جزئی از مال او را در موردی مصرف کنند و مقدار آن را معين 
نسازد دادن یک دهم کافی است.(۳) 


۶ -زمان حادثه 
در این که این حادثه چه موقع اتفاق افتاد؟ آیا به هنگامی که ابراهیم(علیه السلام) در «بابل» 
بود؟ ا پس از ورود به (شام)؟ 


به نظر می رسد: پس از ورود به «شام» بوده است: زیرا سرزمین «بابل» کوهی ندارد. 


UWS UA SN Aa aR aN‏ ایک 
۲ - «کافی»» جلد ۸ صفحه ۳۰۵ (دار الكتب الاسلامية) - «بحار الانوار». جلد ۷» صفحات ۳۱ و 
او 

جلد ۰۱۱ صفحه ۷٩‏ و جلد ١۲‏ صفحات ۵۸ ٦۳ ١‏ و... 

۳-«نور الثقلین». جلد ۱. صفحات ۲۷۸ و ۲۷۹ (مؤسسه اسماعیلیان. قم طبع چهارم» ۱۶۱۲ 

ه ق) -«کافی» جلد ۸۷ صفحه ۶۰ (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوار». جلد ۰۱۰۰ صفحه 


۳۳ 
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۵ معاد جسمانی 

بیشتر آیاتی که در قرآن مجید درباره رستاخیز وارد شده توضیح و تشریحی برای «معاد 
جسمانی» است. اصولاً کسانی که با آیات معاد در قرآن سر و کار دارند. می دانند معاد در قرآن 
جز به شکل «معاد جسمانی» عرضه نشده است» به این معنی که به هنگام رستاخیز هم این 
(جسم) باز می گردد و هم «روح و جان» و لذا در قرآن از آن به احیاء موتی: «زنده کردن 

مرد اقا تعر داشت و اک رسفا یر ھا له وهای دات رنه کرجن اسا فرش 
نذاشت: 

آیه مورد بحث» نیز با صراحت تمام موضوع بازگشت اجزای پراکنده همین بدن را مطرح می 


کند» که ابراهیم(علیه السلام) با چشم خود نمونه آن را دید. 


٦‏ -شبهه آکل و ما کون 

از شرحی که سابقاً درباره انگیزه تقاضای ابراهیم(علیه السلام) نسبت به مشاهده صحنه زنده 
شدن مردگان ذکر کردیم (داستان افتادن مرده حیوانی در لب دریا و خوردن حیوانات دریا و 
خشکی از آن) استفاده می شود که بیشتر توجه ابراهیم(علیه السلام) در این تقاضا به این بوده 
که: چگونه بدن حیوانی که جزء بدن حیوانات دیگر شده می تواند به صورت اصلی باز گردد؟ 
و این همان است که ما در علم عقاید از آن به عنوان «شبهه آکل و مأکول» نام می بریم. 
توضیح این که: در رستاخیز, خدا انسان را با همین بدن مادی باز می گرداند. و به اصطلاح هم 
جسم انسان و هم روح انسان بر می گردد. 

اکنون این «سوال» پیش می آید که: اگر بدن انسانی خاک شد و به وسیله ريشه درختان جزء 
گیاه و میوه ای گردید. و انسان دیگری آن را خورده و جزء بدن او شد» یا فی المثل اگر در 
سال های قحطی, انسانی از گوشت بدن انسان 
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دیگری تغذیه کرد به هنگام رستاخیز اجزای خورده شده جزء کدام یک از دو بدن خواهد 
گردید؟ 

اگر جزء بدن اول گردد. بدن دوم ناقص می شود و اگر به عکس جزء بدن دوم باقی بماند. 
اولی ناقص و يا نابود خواهد شد. 

از طرف فلاسفه و دانشمندان علم عقائد پاسخ های گوناگونی به این ايراد قدیمی داده شده 
است. که گفتگو درباره همه آنها در اینجا ضرورتی ندارد. 

بعضی از دانشمندان که نتوانسته اند پاسخ قانع کننده ای برای آن بیابند آیات مربوط به معاد 
جسمانی را توجیه و تأویل کرده اند و شخصیت انسان را منحصر به روح و صفات روحی او 
دانسته اند در حالی که نه شخصیت انسان تنها وابسته به روح است. و نه آیات مربوط به معاد 
جسمانی چنان است که بتوان آنها را تأویل کرد. بلکه همان طور که گفتیم صراحت کامل در 
این معنی دارد. 

بعضی نیز یک نوع معاد به ظاهر جسمانی قائل شده اند که با معاد روحانی فرق چندانی ندارد. 
در حالی که در اینجا راه روشن تری با توجه به متون آیات وجود دارد که با علوم روز نیز 
کاملاً سازگار است و توضیح آن نیاز به چند مقدمه دارد: 

۱ -می دانیم: اجزاء بدن انسان بارها از زمان کودکی تا هنگام مرگ عوض می شود. حتی 
سلول های مغزی با این که از نظر تعداد کم و زیاد نمی شوند باز از نظر اجزاء عوض می 
گردند: زیرا از یک طرف «تغذیه» می کنند و از سوی دیگر «تحلیل» می روند و این خود 
باعث تبدیل کامل آنها با گذشت زمان است» خلاصه این که در مدتی کمتر از ده سال تقریبا 


هیچ یک از ذرات پیشین بدن انسان باقی نمی ماند. 
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ولی باید توجه داشت ذرات قبلی به هنگامی که در آستانه مرگ قرار می گیرند همه حواص و 
آثار خود را به سلول های نو و تازه می سپارند. به همین دلیل. خصوصیات جسمی انسان از 
رنگ و شکل و قيافه گرفته» تا بقیه کیفیات جسمانی, با گذشت زمان ثابت هستند. و این 
نیست مگر به خاطر انتقال صفات به سلول های تازه (دقت کنید). 

بنابراین» آخرین اجزای بدن هر انسانی که پس از مرگ تبدیل به خاک می شود دارای مجموعه 
صفاتی است که در طول عمر کسب کرده و تاریخ گویائی است از سرگذشت جسم انسان در 
تمام عمرا 

۲ - درست است که اساس شخصیت انسان را روح انسان تشکیل می دهد ولی بايد توجه 
داشت که «روح» همراه «جسم» پرورش و تکامل می یابد. و هر دو در یکدیگر تأثیر متقابل 
دارند و لذا همان طور که دو جسم از تمام جهت با هم شبیه نیستند. دو روح نیز از تمام 
جهات با هم شباهت نخواهند داشت. 

به همین دلیل. هیچ روحی بدون جسمی که با آن پرورش و تکامل پیدا کرده نمی تواند فعالیت 
کامل و وسیع داشته باشد. و لذا در رستاخیز باید همان جسم سابق باز گردد. تا روح با پیوستن 
به آن فعالیت خود را در یک مرحله عالی تر از سر گیرد و از نتایج اعمالی که انجام داده بهره 
مند شود. 

۳هر یک از ذرات بدن انسان تمام مشخصات جسمی او را در بر دارد یعنی اگر راستی هر 
یک از سلول های بدن را بتوانیم پرورش دهیم تا به صورت یک انسان کامل در آید آن انسان 
تمام صفات شخصی را که این جزء از او گرفته شده دارا خواهد بود (دقت کنید). 

مگر روز نخست یک سلول بیشتر بود؟ همان یک «سلول نطفه» تمام صفات او را در بر داشت 


و تدریجاً از راه تقسیم, به دو سلول تبدیل شد و دو 
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او پرورش بیابد. انسانی شبیه به او از هر نظر خواهد ساخت که عین صفات او را دارا 
باشد.(۱) 


اکنون با در نظر گرفتن مقدمات سه گانه فوق» به پاسخ اصل ایراد می پردازيم: 

آیات قرآن صریحاً می گوید: آخرین ذراتی که در بدن انسان در هنگام مرگ وجود دارد روز 
قیامت به همان بدن باز می گردد.(۲) 

بنابراین» اگر انسان دیگری» از او تغذیه کرده این اجزاء از بدن تغذیه کننده خارج شده و به 
بدن صاحب اصلی بر می گردد» تنها چیزی که در اینجا خواهد بود این است که: لابد بدن دوم 
ناقص می شود» ولی باید گفت در حقیقت ناقص نمی شود بلکه کوچک می شود: زیرا اجزای 
بدن اولی در تمام بدن دوم پراکنده شده بود» به هنگامی که از او گرفته شد به همان نسبت 
مجموع بدن دوم لاغر و کوچک تر می شود. مثلاً یک انسان شصت کیلوئی چهل کیلو از وزن 
بدن خود را که مال دیگری بوده از دست خواهد داد و تنها بدن کوچکی به اندازه کودکی از او 
باقی می ماند. 

ولی آیا این موضوع می تواند مشکلی ایجاد کند؟ مسلماً نه: زیرا این بدن کوچک تمام صفات 


شخص دوم را بدون کم و کاست در بر دارد و به هنگام 


۱ -و جالب این که امروز این مسأله مسلّم شده که برای به وجود آوردن یک انسان می توان 
قسمتی از سلول بدن یک انسان را گرفت و پرورش داد و تبدیل به یک انسان مشابه ساحت. 
(اين موضوع اخیراً آزمایش شده و پاسخ مثبت داده است. و نام آن «کلونینگ» یا «شبیه سازی» 
می باشد. تفصیل آن در مجلات و مقالات علمی منتشر شده انیت ): 


۲ -به آیاتی که می گوید: «مردم از قبور خود زنده می شوند» مرأجعه شود. 
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رستاخیز همچون فرزندی که کوچک است و سپس بزرگ می شود پرورش می یابد. و به 
صورت انسان کاملی محشور می گردد» این نوع تکامل و پرورش به هنگام رستاخیز هیچ 
اشکال عقلی و نقلی ندارد. 

آیا این پرورش هنگام رستاحیز فوری است یا تدریجی؟ بر ما روشن نیست. اما این قدر می 
دانیم: هر کدام باشد هیچ اشکالی تولید نمی کند و در هر دو صورت مسأله حل شده است. 
تنها در اینجا یک سژال باقی می ماند و آن این که اگر تمام بدن انسانی از اجزاء دیگری 
تشکیل شده باشد. در آن صورت تکلیف چیست؟ 

پاسخ این سوال نیز روشن است که: چنین چیزی اصولاً محال می باشد: زیرا مسأله «آکل و 
ماکول» فرع بر این است که بدنی اول موجود باشد و از بدن دیگر تغذیه کند و پرورش یابد. و 
با توجه به این موضوع. چگونه ممکن است تمام ذرات بدن اول از بدن دوم تشکیل گردد؟ 
باید بدنی قبلاً فرض کنیم تا از بدن دیگری بخورد بنابراین بدن دیگر حتماً جزء او خواهد شد 
نه کل او (دقت کنید). 

با توجه به آنچه گفتیم روشن می شود: مسأله معاد جسمانی با همین بدن هیچگونه اشکالی 


تولید نمی کند» و نیازی به توجیه آیاتی که صریحاً این مطلب را ثابت کرده است نداریم. 
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۲۹۱ مَل الذین يفون َوالهُم فى سبیل الله کم حَة نت سم 
ستابل فی کل سب مب و له ضاعف لمن یشاء و الله 


واس علیم 


ترجمه: 

۱ - کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند. همانند بذری هستند که هفت خوشه 
برویاند: که در هر خوشه یک صد دانه باشد: و خداوند آن را برای هر کس بخواهد (و 
شایستگی داشته باشد) دو یا چند برابر می کند: و خدا (از نظر قدرت و رحمت.) وسیع. و 
(به همه چیز) داناست. 

تفسیر: 

آغاز آیات انفاق - انفاق مايه رشد آدمی است! 

مسأله انفاق یکی از مهم ترین مسائلی است که اسلام روی آن تأکید دارد. و قرآن مجید تأکید 
فراوان روی آن نموده است. آیه فوق نخستین آیه از مجموعه آیاتی است که در سوره «بقره» 
پیرامون انفاق سخن می گوید. و شاید ذکر آنها پشت سر آیات مربوط به معاد از این نظر باشد 
که یکی از مهم ترین اسباب نجات در قیامت. انفاق و بخشش در راه خدا است. 

بعضی نیز گفته اند: این آیات. پیوندی با آیات جهاد. و انفاق در راه جهاد دارد که قبل از آیات 
مربوط به معاد و توحید. در همین سوره آمده بود. 

نخست می فرماید: «مَل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند» همانند بذری 


است که هفت خوشه برویاند» (متل اذین یمن أَموالَْم فى 
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ستبیل الله كمتّل حَبَه أنبتتا سم ستنابل). 

«و در هر خوشه ای یکصد دانه باشد» (فی کل یله ماه حَبَهْ) که مجموعاً از یک دانه هفتصد 
دانه بر می خیزد. 

تازه پاداش آنها منحصر به این نیست. بلکه: «خداوند آن را برای هر کس بخواهد (و شایستگی 
در او بیابد و انفاق آنها را از نظر نیّت» اخلاص» کیفیت و کمیت درست ببیند) دو یا چند برابر 
می کند» (و الله ُضاعف؛ لمن یشاع). 

و این همه پاداش از سوی خدا عجیب نیست: «چرا که او (از نظر رحمت و قدرت) وسیع و 
از همه چیز آگاه است» (و الله واسع عليم). 

بعضی از مفسران گفته اند: منظور از انفاق در آیه فوق, تنها انفاق در راه جهاد است: زیرا این 
آیه» در واقع تأکیدی است بر آنچه در آیات گذشته قبل از داستان عزیر و ابراهیم و طالوت؛ 

آمده بوده ولی حق این است که مفهوم آیه گسترده است و حتی پیوند آن با آیات گذشته نیز 

نمی تواند دلیل بر تخصیص این آیه و آیات آینده شود: زیرا فی سبیل اللّه مفهوم وسیعی دارد 
که هن عصرت یکی زا شامل مین کو 

به علاوه آیات آینده نشان می دهد: بحث انفاق در اینجا مستقلاً دنبال می شود و در روایات 
اسلامی نیز به تعمیم معنی آیه اشاره شده است.(۱) 

نکته قابل توجه این که: در این آیه کسانی که در راه خدا انفاق می کنند به دانه پر برکتی که در 
ژفین على افشانده شوه ته شده اندء در خالی که قاغدتا بایل:عمل آنها تشبیه به ان 


دانه شود. نه خود اینهاء و لذا بسیاری از 


۱ -مرحوم (طبرسی ) در (مجمع البیان» بعد از آن که گسترده بودن مفهوم آیه را شرح می دهد 
می گوید: « هو موی عن آبی عَبداله(علیه السلام)» از امام صادق(علیه السلام) نیز همین 
نقل شده است (مجمع البیان جلد ۱ و ۲ صفحه ۲۷۶ - جلد ۰۲ صفحه 1۶1 دار المعرفة ۱۰ 
جلدی ‏ جلد ۲ صفحه ۰۱۸۰ مۇسىسة الاعلمی للمطبوعات. بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ هق 


ذیل آیه مورد بحث). 
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مفسران گفته اند: در آیه محذوفی وجود دارد مانند: کلمه «صَدقات» قبل از «لَذِيْن»» پا کلمه 
«باذر» قبل از «حبّْ» و مانند آن. 

ولی هیچگونه دلیلی بر حذف و تقدیر در آیه نیست. و تشبیه افراد انفاق کننده به دانه های پر 
برکت تشبیه جالب و عمیقی است. گویا قرآن می خواهد بگوید: عمل هر انسانی پرتوی از 
وجود او است» و هر قدر عمل گسترش یابد. در حقیقت وجود انسان توسعه پافته است. 

به تعبیر دیگر: قرآن عمل انسان را از وجود او جدا نمی داند و هر دو را اشکال مختلفی از یک 
حقیقت می شمرد. بنابراین هیچگونه حذف و تقدیری در آیه نیست و اشاره به این است که: 
انسان های نیکوکار در پرتو نیکی هایشان نمو و رشد معنوی پیدا می کنند» و این افراد. 
همچون بذرهای پر ثمری هستند که به هر طرف ریشه و شاخه می گسترانند و همه جا را زیر 
شاخ و برگ خود می گيرند. 

کوتاه سخن این که: در مورد هر تشبیهی علاوه بر ادات تشبیه سه چیز لازم است: «مُشْبّه» و 
مشک به» و (وحه تشبیه)؛ و در اینجا «مُشیّه» انسان انفاق کننده است و «مُشْبْة به» بذرهای پر 
E‏ تیه نمو و رشك آن است. و ما معتقدیم انسان انفاق کننده IT‏ 
رشد فوق العاده معنوی و اجتماعی پیدا می کند. و نیازی به هیچگونه تقدیر نیست. 

شبیه این معنی در آیه ۲7۵ همین سوره آمده است. 

این نکته نیز در ميان مفسران مورد بحث است که تعبیر به «انبّت سب ستنابل فی کل سل ماه 
حَبّهْ, که اشاره به دانه ای است که هفتصد دانه یا بیشت از آن به دست می آید. یک تشبیه 
فرضی است که وجود خارجی ندارد (زیرا در مورد دانه های گندم هرگز از یک دانه هفتصد 
دانه برنخاسته است). 


و پا منظور دانه هائی همچون دانه های ذرت و ارزن است. 
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ولی جالب این که چند سال قبل که سال پر بارانی بود. در مطبوعات این خبر انتشار یافت که 
در بعضی از شهرهای جنوبی» در پاره ای از مزارع بوته های گندمی بسیار بلند و پر حوشه 
دیده شده. که در بعضی موارد در یک بوته» حدود چهار هزار دانه گندم شمارش شده است. و 
این خود می رساند که تشبیه بالاه یک تشبیه کاملا واقعی اس نه خیالی. 

جمله «یضاعف» از ماده «(ضعف» (بر وزن شعر) به معنی دو یا چند برابر است. و با توجه به 
آنچه در بالا اشاره شد که دانه هائی پیدا می شود که چند هزار دانه محصول می دهد. این 


نکته: 

انفاق مهم ترین طریق حل مشکل فاصله طبقاتی 

از مشکلات بزرگ اجتماعی که همواره انسان دچار آن بوده و هم اکنون - با تمام پیشرفت 
های صنعتی و مادی که نصیب بشر شده - نیز با آن مواجه است مشکل فاصله طبقاتی است» به 
این معنی که فقر» بیچارگی و تهیدستی در یک طرف و تراکم اموال در طرف دیگر» قرار گیرد. 
عده ای آن قدر ثروت بیندوزند که حساب اموالشان را نتوانند داشعه باشند و عده دیگری از 
فقر و تهیدستی رنج برند. به طوری که تهیه لوازم ضروری زندگی از قبیل غذا و مسکن و 
لباس ساده برای آنان ممکن نباشد. 

بدیهی است: جامعه ای که قسمتی از آن بر پایه غناء و ثروت و بخش مهم دیگر آن بر فقر و 
گرسنگی بنا شود قابل دوام نبوده و هرگز به سعادت واقعی نخواهد رسید. در چنین جامعه ای 
دلهره اضطراب. نگرانی؛ بدبینی و بالاخره دشمنی و جنگ اجتناب ناپذیر است. 
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گر چه در گذشته این اختلاف در جوامع انسانی بوده است ولی باید گفت: متأسفانه در زمان ما 
این فاصله طبقاتی به مراتب بیشتر و خطرناک تر شده است: زیرا از یک سو درهای کمک 
های انسانی و تعاون به معنی حقیقی. به روی مردم بسته شده و رباخواری که یکی از موجبات 
بزرگ فاصله طبقاتی است با شکل های مختلف به روی آنها باز است. 

پیدایش کمونیسم و مانند آن» و خونریزی ها و جنگ های کوچک و بزرگ و وحشتناک که در 
قرن اخیر اتفاق افتاد و هنوز هم در گوشه و کنار جهان ادامه دارد و غالبا از ریشه اقتصادی مايه 
می گیرد و عکس العمل محرومیت اکثریت جوامع انسانی است. گواه این حقیقت است. 

با این که دانشمندان و مکتب های اقتصادی جهان به فکر چاره و حل این مشکل بزرگ 
اجتماعی بوده اند و هر کدام راهی را انتخاب کرده اند. کمونیسم از راه الغای مالکیت فردی» و 
سرمایه داری از راه گرفتن مالیات های سنگین و تشکیل مسسات عام المنفعه (که به 
تشریفات. بیشتر شبیه است تا به حل فاصله طبقاتی) به گمان خود به مبارزه با آن برخاسته اند 
ولی حقیقت این است که: هیچ کدام نتوانسته اند گام مؤثری در این راه بر دارند: زیرا حل این 
مشکل با روح مادی گری که بر جهان حکومت می کند. ممکن نیست. 

با دقت در آیات قرآن مجید. آشکار می شود: یکی از اهداف اسلام این است: اختلافات غیر 
عادلانه ای که در اثر بی عدالتی های اجتماعی در میان طبقه غنی و ضعیف پیدا می شود از بین 
برود و سطح زندگی کسانی که نمی توانند نیازمندی های زندگیشان را بدون کمک دیگران 
رفع کنند» بالا بیاید» و حداقل لوازم زندگی را داشته باشند. 
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رباخواری به طور مطلق» و وجوب پرداخت مالیات های اسلامی از قبیل: زکات» خمس» 
صدقات و مانند آنهاء تشویق به انفاق» وقف» قرض الحسنه و کمک های مختلف مالی؛ قسمتی 
از این برنامه را تشکیل می دهد و از همه مهم تر زنده کردن روح ایمان و برادری انسانی در 
میان مسلمانان است. 
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۲ الذین یمن أَمواَهُم فى متبیل اللّه ثم لا تبون ما نوا مت 


و لا آذی لهم أجرخم عند رهم و لا خوف علیهم و لا هم یَخزنون 


ترجمه: 

۲ دم کنات که اموال تخود را دو راه غاا انفاق هی کف سین به دال اتفاقی که کرده ا 
منت نمی گذارند و آزاری نمی رسانند. پاداش آنها نزد پروردگارشان (محفوظ) است: و نه 

ترسی دارند. و نه غمگین می شوند. 

تفسیر: 

چه انفاقی با ارزش است؟ 

در آیه قبل اهمیت انفاق در راه خدا به طور کلی بیان شد. ولی در آیه مورد بحث. بعضی از 
قرافط آن در می قود (ضسا او تخیر ات این ایهم به ری اسشفاده می شود که ھا انان کو 
جهاد. منظور نیست). 

می فرماید: (کسانی که اموال شود را در راد دا انفاق می کت سپس به دبال انفاقی که کرده 
اند منت نمی گذارند و آزاری نمی رسانند پاداش آنهاء نزد پروردگارشان است» (الذین یفن 
أَموالهم فی متبیل الله ثم لا تبون ما أْفقوا متا لا آذی لهم آجرهم عند ریهم.(۱) 


«علاوه بر این نه ترسی بر آنها است و نه غمگین می شوند» (و لا حوف؛ 


| -«مَن) در لغت به معنی همان زونه سنگین است» سپس به معنای نعمت مهمی بخشیدن 
است. که اگر جنبه عملی داشته باشد کاری بسیار خوب (و منت های خداوند از این قبیل 
است) و اگر جنبه لفظی و به رخ کشیدن داشته باشد. بسیار بد است و در آیه فوق منظور 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۳۳ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


لهم و لا هم بَخزئون). 

از این آیه» به خوبی استفاده می شود: انفاق در راه خدا در صورتی در پیشگاه پروردگار مورد 
قبول واقع می شود که به دنبال آن منت و چیزی که موجب آزار و رنجش نیازمندان است 
اقا 

بنابراین» کسانی که در راه خداوند بذل مال می کنند ولی به دنبال آن منت می گذارند. یا کاری 
که موجب آزار و رنجش است می کنند. در حقیقت با این عمل ناپسند اجر و پاداش خود را 
از بین ھی برا 

آنچه در این آیه بیشتر جلب توجه می کند این است که: قرآن در واقع سرمایه زندگی انسان را 
منحصر به سرمایه های مادی نمی داند» بلکه سرمایه های روانی و اجتماعی را نیز به حساب 
اوه اس 

کسی که چیزی به دیگری می دهد و منتی بر او می گذارد و یا با آزار خود او را دل شکسته 
می سازد. در حقیقت چیزی به او نداده است: زیرا اگر سرمایه ای به او داده. سرمایه ای هم از 
او گرفته است و چه بسا آن تحقیرها و شکست های روحی به مراتب بیش از مالی باشد که 
به او بخشیده است. 

بنابراین؛ اگر چنین اشخاصی اجر و پاداش نداشته باشند» کاملاً طبیعی و عادلانه خواهد بود 
بلکه می توان گفت: چنین افرادی در بسیاری از موارد بدهکارند نه طلبکار: زیرا آبروی انسان 
به مراتب برتر و بالاتر از ثروت و مال است. 

نکته دیگر این که: منت گذاردن و اذیت کردن در آیه با کلمه ّم که معمولاً برای فاصله بین 
دو حادثه (و به اصطلاح برای تراحی) است ذکر شده. از این رو معنی آیه چنین می شود: 
کسانی که انفاق می کنند و بعداً منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانندء پاداش آنها نزد 


پروردگار محفوظ اتینت: 
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و این خود می رساند که: منظور قرآن تنها این نیست که پرداخت انفاق» مودبانه و محترمانه و 
خالی از منت باشد. بلکه در زمان های بعد نیزء نباید با یادآوری آن منتی بر گیرنده انفاق 
گذارده شود و این نهایت دقت اسلام را در خدمات خالص انسانی می رساند. 

باید توجه داشت: منت و آزاری که موجب عدم قبول انفاق می شود احتصاص به مستمندان 
ندارد, بلکه در کارهای عمومی و اجتماعی از قبیل جهاد در راه خدا و کارهای عام المنفعه که 
احتیاج به بذل مال دارد. نیز رعایت این موضع لازم است. 

جمله لهم جرهم عند ربهم» به انفاق کنندگان اطمینان می دهد که پاداششان نزد پروردگار 
محفوظ است. تا با اطمینان خاطر در این راه گام بردارند: زیرا چیزی که نزد خدا است» نه 
خطر نابودی دارد و نه نقصان» بلکه تعبیر ریهم: «پروردگارشان» ممکن است اشاره به این باشد 
که: خداوند آنها را پرورش می دهد و بر آن می افزاید. 

جمله «وّ لا خوف عليه و لا هم بَحْزئون» اشاره به این است که: آنها هیچ نوع نگرانی 
نخواهند داشت زیرا خوف. همان گونه که در سابق هم اشاره شد نسبت به امور آینده است؛ 
و حزن و اندوه نسبت به امور گذشته بنابراین با توجه به این که پاداش انفاق کنندگان در 
پیشگاه خدا محفوظ است. نه از آینده خود در رستاخیز ترسی دارند. و نه از آنچه در راه خدا 
بخشیده اند اندوهی به دل راه می دهند. 

بعضی نیز گفته اند: آنها نه ترسی از فقر» کینه, بخل و مغبون شدن دارند و نه غمی از آنچه 
انفاق کرده اند. 


ےم 
3 


در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: من آسندی إلى مُؤمن مغروفاً تم 
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آذاهُ بالکلام أو من علیّه فقد آبطّل الله صَدفْتهة: «کسی که به فرد با ایمانی نیکی کند. سپس او را 
تام ان دهد یا منتی بر او بگذارد. خداوند انفاق او را باطل می کند».(۱) 

ولی آنها که چنین نکرده اند» بیمی از باطل شدن انفاق ها به خود راه نمی دهند اسلام در این 
زمینه به قدری دقیق است که بعضی از علماء پیشین گفته اند: «هر گاه به کسی انفاق کنی و 

بدانی که سلام کردن تو به او بر او سخت و گران است و یادآور خاطره بخشش تو است» بر 
او سلام نکن»!(۲) 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۱ صفحه ۰۲۵۳ حدیث ۱ (صفحات ۵1۳ و ۵۶۳ بنیاد بعثت. تهران. 
طبع اول» 

۵ هه ق) - «بحار الانوار». جلد ٩۳‏ صفحات ۱۶۱ و ۰۱۶۲ حدیث ۸ (با اندکی تفاوت) - 
«وسائل الشیعه» جلد 4 صفحه 1۵۶ (چاپ آل البیت). 

۲ - تفسیر «ابوالفتوح رازی» جلد ۲ صفحه ۳۱۶ (جلد 4 صفحه ۵۰ بنیاد پژوهش های 
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۳ قول مخروف و عفر خر ین صدقه نها آذی و اله غنی؛ حلي 

ترجمه: 

۳ _ گفتار پسندیده (در برابر نبازمندان) و عفو (و کشت از خشونت های آنها)» از 
بخششی که آزاری به دنبال آن باشد. بهتر است: و خداوند. بی نیاز و بردبار است. 

تفسیر: 

برخورد خوب بهتر از انفاق با اذیت 

این آیه در حقیقت» تکمیلی است نسبت به آیه قبل» در زمینه ترک منت و آزار به هنگام انفاق» 
می فرماید: «گفتار بسن ید ه (در برابر ارباب حاجت) و عفو و گذشت (از خشونت های آنان) 
از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد بهتر است» (قول مَغروف و مَعْفرةٌ خیّر من صَدقَة بها 
آذی). 

این را نیز بدانید که آنچه در راه خدا انفاق می کنید در واقع برای نجات خویشتن ذخیره می 


نمائید» «و خداوند (از آن) بی نیاز و (در برابر خشونت و ناسپاسی شما) بردبار است» (و الله 


نی َ ( 
عبد عاد عاد 
رد لد رد 


نکته ها: 

اب ابش شاع اجتماعى فان 

آیه فوق منطق اسلام را در مورد ارزش های اجتماعی اشخاص, و حیثیت مردم روشن می 
ساز و عل اھات وا کح ایو سات ای اسای س رای اراب انم وزیا 


گفتار نیکو و احیاناً راهنمائی های لازم بهره مند 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


کرده» و هرگز اسرار آنها را فاش نمی سازند» از بخشش افراد خودخواه و کوته نظری که در 
برابر کمک مختصری هزار گونه زخم زبان به افراد آبرومند می زنند و شخصیت آنها را در هم 
می شکنند. برتر و بالاتر می شمرد. 

در حقیقت این گونه اشخاص همان طور که اشاره کردیم بیش از اندازه که نفع می رسانند. 
ضرر می زنند. و اگر سرمایه ای می دهند. سرمایه هائی را نیز بر باد می دهند. 

از آنچه در بالا گفتیم» روشن می شود: «قول مَعْروف» معنی وسیعی دارد و هر گونه سخن 
نیک دلداری» دلجوثی و راهنمائی را شامل می شود. 

بعضی نیز گفته اند: منظور از آن امر به معروف است(۱) ولی» این احتمال مناسب به نظر نمی 
رسد 

«مَعْفرهٌ» به معنی «عفو و گذشت» در برابر خشونت ارباب حاجت است. 

آنها که بر اثر هجوم گرفتاری ها پیمانه صبرشان لبریز شده و گاهی بدون هیچگونه تمایل 
درونی» سخنان خشونت آمیزی بر زبان جاری می سازند. 

این افراد. در واقع از اجتماع ظالمی که حق آنها را نداده به این وسیله می خواهند انتقام 
بگیرند» و کمترین جبرانی که اجتماع و افراد متمکن در برابر محرومیت آنان می توانند بکنند. 
همین است که سخنان آنها را که جرقه های آتش درون آنان است با تحمل بشنوند و با 
ملایمت خاموش سازند. 

بدیهی است تحمل خشونت آنها و گذشت از برخوردهای زننده آنان از عقده هایشان می 
کاهد. از این رو اهمیت این دستور اسلامی روشن تر می گردد. 

بعضی کلمه «مَعفرة» را در اینجا به معنی ريشه اصلی آن که پوشانیدن و مستور ساختن است 


گرفته اند. و این کلمه را اشاره به پرده پوشی بر اسرار 


۱- در تفسیر «البحر المحیط». جلد ۲ صفحه ۲۰۷ ذیل آیه مورد بحث به عنوان یک قول نقل 


شده. 
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۳۷۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


حاجتمندان آبرومند دانسته اند. 

اما این تفسیرء با آنچه در بالا گفتیم منافاتی ندارد: زیرا اگر مغفرت به معنی وسیع تفسیر شود. 
هم «عفو و گذشت» را در بر خواهد داشت. هم «پوشانیدن و مستور داشتن» اسرار نیازمندان را. 
در تفسیر «مجمع البیان» از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) کک کرک 
ای از آداب انفاق را روشن ساخته می فرماید: إذا سل السنائل فلاتَطغوا یه نله حتى یفرغ 
منهاء ثم روا یه بوقار و لین اما بذل سير أو ره جمیّل فا قد بتکم من لیس باس و لا 
«هنگامی که حاجتمندی از شما چیزی بخواهد گفتار او را قطع نکنید تا تمام مقصود خویش را 
شرح دهد. سپس با وقار و ادب و ملایمت به او پاسخ بگویید. يا چیزی که در قدرت دارید در 
اختیارش بگذارید و یا به طرز شایسته ای او را بازگردانید: زیرا ممکن است سوال کننده فرشته 
ای باشد که مأمور آزمایش شما است. تا ببیند در برابر نعمت هائی که خداوند به شما ارزانی 
داشته چگونه عمل می کنید».(۱) 


۲ -ارتباط جمله های آخر با محتوای آیه 
جمله های کوتاهی که در آخر آیات معمولاً ذکر شده است و صفاتی از صفات خداوند را 
بیان می کند. با مضمون همان آیات حتماً ارتباط دارد و با توجه 


۱ -«مجمع البیان»» جلد ۱ و ۲ صفحه ۳۷۵ (جلد ۰۲ صفحه ۱۸۳ مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. بیروت. طبع اول. ۱۶۱۵ ه ق)» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی»: جلد ۳ 
صفحه ۳۱۰ ذیل آیه مورد بحث. بااندکی تفاوت (مسس التاریخ العربی» بیروت طبع ۱۶۰۵ 
هھ ق) - «کافی»» جلد »٤‏ صفحه ۱۵ و جلد ۸ صفحه ۵ با اندکی تفاوت (دار الکتب 
الاسلامیة) - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۳ صفحات ۳۳۶ و ۳۵۶ و جلد ٩۳‏ صفحه ۱۷۶ (با 
تفاوت). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


به این نکته» منظور از جمله و الله غنی" حلي «خدا بی نیاز و حلیم است» گویا این است که: 
چون بشر طبعاً طغیانگر است با رسیدن به مقام و ثروت خود را بی نیاز گمان می کند و این 
حالت گاهی موجب پرخاشگری و بد زبانی او نسبت به محرومان و مستمندان می شود لذا 
می فرماید: «عْنی بالذات» خدا است در حقیقت او است که از همه چیز بی نیاز است و بی 
نیازی بشر سرابی بیش نیست و نباید موجب غرور طغیانگری و بی اعتنائی او نسبت به فقراء 
گردد. 

به علاوه» خداوند در برابر ناسپاسی مردم حلیم است. افراد با ایمان نیز باید چنین باشند. 

و نیز ممکن است: جمله مزبور اشاره به این باشد که: خداوند از انفاق های شما بی نیاز است 
و آنچه انجام می دهید. به سود خود شما است. بنابراین» منتی بر کسی ندارید به علاوه او در 
برابر خشونت های شما بردبار است و در عقوبت عجله نمی کند تا بیدار شوید و خود را 
اصلاح کنید. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۵۶ یا ابا الّذین اموا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الأذى کالذی یَفِقَ 
ماله رئاء الناس و لا یمن بالله و یوم الآخر له کمتل 
صفوان عَلَيْهِ تراب فأصابه وابل رکه لد لا یدرون على 
شیء ممّا کسبُوا و له لا یَهُدی الوم الکافرین 

۵ و مل الذین ینفمُون أموالم ابتغاء مرضات الله و تیتاً من 
آنفسهم کمتل جنه بربوة أصابها وابل فأتت آکلها ضعفین فان 
لم نها وال قعل و الله پم تون بصیز 


ترحمه: 

۶ - ای کسانی که ایمان آورده اید! بخشش های خود را با منت و آزا باطل نسازید: 
همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم» انفاق می کند: و به خدا و روز رستاخین 
ایمان نمی آورد: (کار او) همچون قطعه سنگی است که بر آن» (قشر نازکی از) خاک باشد. (و 
بذرهایی در آن افشانده شود:) و رگبار باران به آن برسد. و آن را صاف (و خالی از خاک و 
بذر) رها کند. آنها از کاری که انجام داده اند» چیزی به دست نمی آورند: و خداوند. جمعیت 
کافران را هدایت نمی کند. 

۵ و (کار) کسانی که اموال خود را برای حشنودی خداء و تثبیت (ملکات انسانی در) روح 
خود انفاق می کنند. همچون باغی است که در نقطه بلندی باشد. و باران های درشت به آن 
برسد» و میوه خود را دو چندان دهد (که هميشه شاداب و با طراوت است). و اگر باران 


درشت به آن نرسد. بارانی نرم به آن می رسد. و خداوند به آنچه انجام می دهید. بیناست. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 
تفسیر: 
دو مثال جالب در مورد انگیزه های انفاق 
در دو آیه بالاه نخست اشاره به این حقیقت شده که: افراد با ایمان نباید انفاق های خود را به 
وسیله منت و آزار» باطل و بی اثر سازند. 
پس از آن دو مثال جالب برای انفاق های آمیخته با منت آزار ریاکاری» خودنمائی و همچنین 
انفاق هائی که از ريشه اخلاص» عواطف دینی و انسانی سرچشمه گرفته» بیان می کند. 
می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! بخشش های خود را با منت و آزار باطل نسازید»! 
(يا یا الذین وا لا تبطلوا صدقانکم بالمن و الأذى). 
آن گاه این عمل را تشبیه به انفاق هائی که توأم با ریاکاری و خودنمائی است می کند. می 
فرماید: «همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کند و ایمان به خدا و 
روز رستاخیز ندارد» (کالّذی یف ماه رئاء الناس و لا ومن بالّه و لیم الأخر). 
و بعد می افزاید: «مثل او همچون ای کک ۰ ات وا (قشر نازکی از) خاک باشد 
(بذرهایی در آن افشانده شود) و باران درشت به آن برسد» (خاک و بذرها را بشوید) و آن را 
صاف رها سازد» آنها از کاری که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند» (فَمَتَلّه کمتّل 
رای E‏ راب فاضانه E‏ لد لا سل تون غلن ORAS‏ 
تین نگ وار کته رگ کی و کا تفش وناز سا 


روی آن را پوشانده باشد و بذرهای مستعدی نیز در آن خاک 


۱ -«صفوان» به معنی قطعه سنگ بزرگ و صاف است که چیزی در آن نفوذ نمی کنده و 
چیزی بر آن قرار نمی گیرد و «وابل» به معنی باران سنگین دانه درشت است. و لذا به کارهای 
سحت و ی که و مصست بار نیز اطلاق شده است» و «صلداً) نیز به معنی تشم صافی است 


که چیزی بر آن نمی روید. 
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۳۸۲ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


افشانده شود و در معرض هوای آزاد و تابش آفتاب قرار گیرد» سپس باران دانه درشت پر 
برکتی بر آن ببارد. با این که تمام وسایل نمو و رشد در اینجا فراهم است» ولی به خاطر یک 
کمبود. همه چیز از بین می رود و این باران کاری جز این نمی کند که آن قشر نازک را همراه 
بذرها می شوید و پراکنده می سازد. و سنگ سخت غیر قابل نفوذ را که هیچ گیاهی بر آن نمی 
روید با قیافه خشونت بارش آشکار می سازد. چرا که بذرها در محل نامناسبی افشانده شده 
بود ظاهری آراسته اما درونی خشن و غیر قابل نفوذ داشت. و تنها قشر نازکی از خاک روی 
آن را گرفته بود. در حالی که پرورش گیاه و درعت. نیاز به خاک عمیقی دارد که برای پذیرش 
ريشه ها و ذخیره آب و تغذیه گیاه آماده باشد. 

این گونه است اعمال ریاکارانه و انفاق های آمیخته با منت و آزار» که از دل های سخت و 
قساوتمند سرچشمه می گیرد. صاحبانش هیچ بهره ای از آن نمی برند و تمام زحماتشان بر باد 
می رود. 

و در پایان آیه می فرماید: «و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند» (و ال لا دى القوَم 
الکافرین). 

اشاره به این که: خداوند توفیق هدایت را از آنها می گیرد: چرا که با پای خود راه کفر» ریاء 
منت و آزار را پوییدند» و چنین کسانی شایسته هدایت نیستند» و به این ترتیب» انفاق های 


ریائی و آمیخته با منت و آزار همه در یک ردیف قرار گرفته اند. 
در آیه بعد. مثال زیبای دیگری برای نقطه مقابل این گروه بیان می کند» آنها کسانی هستند که 


در راه خدا از روی ایمان و اخحلاص. انفاق می کنند» می فرماید: «و منثل کسانی که اموال خود 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


YAY 


تفسیر نمونه جلد دوم 


انسانی) در روح خود انفاق می کنند. همچون باغی است که در نقطه بلندی باشد. و باران 
های درشت و پی در پی به آن برسد (و به خاطر بلند بودن مکان» از هوای آزاد و نور آفتاب به 
حل کافی بهره گیرد و آن چنان رشد و نمو کند که) میوه خود را دو چندان دهد» (و متل الّذین 
فقون آموالهم اتغاء مَرضات اللّه و تثبيتاً من آنغیهم کمثل جنَة برتُوة آصابها وابل فاتت آکلها 
سپس می افزاید: «و اگر باران درشتی بر آن نبارد. لا اقل باران های ریز و شبنم بر آن می بارد» 
و باز هم میوه و ثمر می دهد و شاداب و با طراوت است (فّان لم بُصیّها وابل فْطل).(۱) 

و در پایان می فرماید: «خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است» (و له بما تعملون بصیر). 
a‏ ادا را اسهم و و ات امسر 
احترام. 

نکته ها: 

۱ - از جمله لا تبْطلُوا صَدقاتکُم بالمَن و الأذی: «انفاق های خود را با منت و آزار باطل نکنید» 


استفاده می شود پاره ای از اعمال ممکن است نتایج اعمال نیک را از بین ببرد. و این همان 


مسأله احباط است که شرح آن در ذیل آیه ۲۱۷ همین سوره گذشت. 
۲ - تشبیه عمل ریاکارانه به قطعه سنگی که قشر نازکی از خاک روی آن را 


تایه ی اران دانه رو اه که گام ید ورت غار ور افا می رسد و 


گاه به شبنم نیز گفته می شود. 
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۳۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


پوشانیده است. بسیار گویا است: زیرا افراد ریاکار باطن خشن و بی ثمر خود را با چهره ای از 
خیر خواهی و نیکوکاری می پوشانند. و اعمالی که هیچگونه ريشه ثابتی در وجود آنها ندارد. 
انجام می دهند. اما حوادث زندگی به زودی پرده را کنار می زند و باطن آنها را آشکار می 
سازد. 


۳ جمله «ابتفاء مَرضات اللّه و تنبیتاً من آنشیهم» انگیزه های انفاق صحیح و الهی را بیان می 
کند» و آن دو چیز است: «طلب خشنودی خد و «تقویت روح ایمان و ایجاد آرامش در دل و 
جان). 

این جمله می گوید: انفاق کنندگان واقعی کسانی هستند که تنها به خاطر حشنودی خداء 
پرورش فضائل انسانی و تثبیت این صفات در درون جان خود و همچنین پایان دادن به 
اضطراب و ناراحتی هائی که بر اثر احساس مسئولیت در برابر محرومان» در وجدان آنها پیدا 


می شود اقدام به انفاق می کنند (بنابراین «من» در آیه به معنی «فی» خواهد بود). 
٤‏ - جمله «و الله بما تعملون بصیر» که در آخر آیه دوم ذکر شده هشداری است به همه 


کسانی که می خواهند عمل نیکی انجام دهند که مراقب باشند کوچک ترین آلودگی از نظر 
نیت پا طرز کار پیدا نکنند: زیرا خداوند کاملاً مراقب اعمال آنها است: 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۲ أ يوه حدکم أن تکون له جنه من نخیل و آغناب تجری من تَحتها 
الانهام لَه فیها من کُل الْمرات و أصابة الکبتر و له درب ضعفاء 
فأصابها اغصار" فيه ناژ قاخترقت کذلک یبن الله كم الأیات 


هکم تتفکُرون 


ترحمه: 

۲ - آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر 
درختان آن, نهرها بگذرد و برای او در آن (باغ» از هر گونه میوه ای وجود داشته باشد. در 
حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی (کوچک و) ضعیف دارد: (در این هنگام) گردبادی 


(کوبنده)» که در آن آتش (سوزانی) است» به آن برخورد کند و شعلهور گردد و بسوزد؟! این 


چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد: شاید بیندیشید (و با اندیشه راه حق را 


بیابید)! 

تفسیر: 

یک مثال جالب دیگر برای انفاق های آلوده 

در این آیه مثال گویای دیگری» برای مسأله انفاق آميخته با ریاکاری» منت و آزار و این که 
چگونه این کارهای نکوهیده آثار آن را از بین ۳ بیان شده است. می فرماید: «آیا هیچ 
یک از شما دوست می دارد که باغی از درختان خرما و انواع انگور داشته باشد که از زیر 

درختانش نهرها جاری باشد. و برای او در آن باغ از تمام انواع میوه ها موجود باشد. و در 


حالی که به سن پیری رسیده و 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


فرزندانی (خردسال و) ضعیف دارد. ناگهان گرد بادی شدید که در آن آتش سوزانی است به 
آن برخورد کند» شعلهور گردد و بسوزد»؟ ( َو أَحَدکُم آن تون له جَنةٌ من نخیل و آغناب 
تجری من تَختها نها لَه فيها من كل الْمرات و أصابه الکبَر و له درب ضعفاء قَأصابها اعصاز 
فيه نا" فاخترقت؟). 

این مثال ترسیمی است بسیار زیبا از حال این گونه اشخاص که با ریا و منت و آزار» خط 
بطلان بر انفاق خویش می کشنده پیر مرد سالخورده ای را در نظر مجسم می کند که فرزندان 
خرد سال و کوچکی اطراف او را گرفته اند و تنها راه تأمین زندگی حال و آینده آنان» باغ سر 
سبز و خرمی است با درختان خرما و انگور و میوه های دیگر, درختانی که پیوسته آب جاری 
از کنارش می گذرد و زحمتی برای آبیاری ندارد. ناگهان گردباد آتشباری می‌وزد و آن را مبدل 
با کیش ی که سفن اتی جه حت و درد ر کار ارا جال کا اسان 
نیکی انجام می دهند و سپس با ریا و منت و آزار آن را از بین می برند. چنین است» زحمت 
فراوانی کشیده اند و در آن روز که نیاز به نتیجه آن دارند. همه را خاکستر می بینند: چرا که 
گرد باد آتشبار ریا و منت و آزار آن را سوزانده است. 

و در پایان آیه به دنبال این مثال بلیغ و گویاء می فرماید: «اين گونه خداوند آیات خود را برای 
شما بیان می کند» شاید بیندیشید» و راہ حق را از باطل تشخیص دهید (کذلک یله کم 
الایات لَعَلَکُم تتفکُرون). 

آری» سرچشمه بدبختی های انسان - مخصوصاً کارهای ابلهانه ای همچون منت گذاردن و ریا 
که سودش ناچیز و زیانش سریع و عظیم است - ترک انديشه و تفکر است. و خداوند همگان 


را به آن دعوت می کند. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


نکته ها: 

۱ -اين مثال های پی در پی که هر کدام از دیگری گویاتر و ظریف تر است. همه در ارتباط با 
مسائل زراعی است» چرا که نه تنها برای مردم «مدینه» که این آیات در آنجا نازل شد و مردمی 
زراعت پيشه بودند. بلکه برای تمام مردم دنیا که به هر حال بخشی از زندگی آنان را مسائل 


زراعی تشکیل می دهد آموزنده بوده و هست. 


۲ -از جمله و َصابه ابر و له درب ضعفاء: «صاحب آن باغ پیر و سالخورده باشد و 
فرزندانی کوچک و ناتوان داشته باشد» استفاده می شود: انفاق و بخشش در راه خدا و کمک 
به نیازمندان همچون باغ خرمی است که هم خود انسان از ثمرات آن بهره مند می شود و هم 
فرزندان او» در حالی که ریاکاری و منت و آزار» هم سبب محرومیت خود او می شود و هم 
نسل های آینده که باید از ثمرات و برکات اعمال نیک او بهره مند گردند. محروم خواهند شد 
و این خود دلیل بر آن است که نسل های آینده در نتایج اعمال نیک نسل های گذشته سهیم 
هستند. 

از نظر اجتماعی نیز چنین است: زیرا محبوبیت و اعتمادی که پدران بر اثر کار نیک در افکار 


عمومی پیدا می کنند. سرمایه بزرگی برای فرزندان آنها خواهد بود. 


۳ - جمله اغصار فیّه نار «گردبادی که در آن آتشی باشد» ممکن است اشاره به گردبادهای 
ناشی از بادهای «سَمّوم» سوزان و خشک کننده باشد و یا گردبادی که از روی خرمن آتشی 
بگذرد و طبق معمول - که گردباد هر چه را بر 
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سر راه خود بیابد با خود همراه می برد - آن را از زمین برداشته و به نقطه دیگری بیاشد, و 
ممکن است اشاره به گرد بادی باشد که به همراه صاعقه به نقطه ای اصابت کند و همه چیز را 


تبدیل به خاکستر نماید و در هر حال» اشاره به نابودی سریع و مطلق است.(۱) 


۱ -«اعصار» در لغت به معنی گردباد است که به هنگام وزش باد از دو سوی مخالف تشکیل 
می گردد و به شکل عمودی است که یک سر آن به زمین چسبیده و سر دیگر آن در آسمان 


است و گاه بسیاری از اشیاء را با خود می برد. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۷ يا یه الذین ما وان طیبات ما كستْم و یا E‏ 
من الازض و لا تیْمَمُواالخبیث مه تلفون و سم بآ جذیه لا 
أن تفیضوا فيه و الوا له یی خمية ٠‏ 
ترجمه: 
۷ - ای کسانی که ایمان آورده اید! از قسمت های پاکیزه اموالی که به دست آورده اید» و از 
آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم (از منابع و معادن و درختان و گیاهان)» انفاق کنید! و 
برای انفاق» به سراغ قسمت های ناپاک نروید در حالی که خود شماء (به هنگام پذیرش اموال) 
حاضر نیستید آنها را پپذیرید: مگر از روی اغماض و کراهت! و بدانید خداوند. بی نیاز و 


شأن نزول: 

از امام صادق(علیه السلام) نقل شده این آیه درباره جمعی نازل شد که ثروت هائی از طریق 
رباخواری در زمان جاهلیت جمع آوری کرده بودند و از آن در راه خدا انفاق می کردنده 
خداوند آنها را از این کار نهی کرد. و دستور داد از اموال پاک و حلال» در راه خدا انفاق 
ی ۱ 

در تفسیر (مجمع البیان» پس از نقل اين حدیث. از علی(علیه السلام) نقل می کند که فرمود: 
این آیه درباره کسانی نازل گردید که به هنگام انفاق خرماهای خشک» کم 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «کافی». جلد »٤‏ صفحه ۶۸ (دار الکتب الاسلامیة) - 
«وسائل الشیعه» جلد ٩‏ صفحات 1۵ ٤٦1‏ و 7۸ و جلد ۰۱۷ صفحه ۲۱۲ (چاپ آل البیت) 
"۳ (بحار الانوار). 


جلد ٩۳‏ صفحات ۰۲۷ ۱3۷ و ۱7۸ (با اندکی تفاوت). 
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گوشت و نامرغوب را با خرمای خوب مخلوط می کردند و بعد انفاق می نمودند به آنها 
دستور داده شد از این کار ببرهیزند.(۱) 

این دو شأن نزول هیچگونه منافاتی با هم ندارند و ممکن است آیه در مورد هر دو دسته نازل 
شده باشد, که یکی ناظر به پاکی معنوی و دیگری ناظر به مرغوبیت مادی و ظاهری است. 
ولی باید توجه داشت: طبق آیه ۵ سوره «بقره» کسانی که در زمان جاهلیت اموالی از طریق 
رباخواری جمع آوری کرده بودند و پس از نزول آیه از ادامه رباخواری خودداری نمودند؛ 
اموال گذشته بر آنها حرام نبوده است یعنی این قانون شامل گذشته نمی شود ولی مسلم است 
این مال در عین حلال بودن با اموال دیگر فرق داشت و در حقیقت. شبیه اموالی بود که از 
طرق مکروه به دست بیاید! 

تفسیر: 

از چه اموالی باید انفاق کرد؟ 

در آیات گذشته ثمرات انفاق. صفات انفاق کنندگان و اعمالی که ممکن است این کار انسانی 
و خدایسندانه را آلوده کند و پاداش آن را از بین ببرد بیان شد. در این آیه - که هفتمین آیه در 
این سلسله است - سخن از چگونگی اموالی است که باید انفاق گردد. 

نخست می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از اموال پاکیزه ای که (از طریق تجارت) به 


دست آورده اید. و از آنچه از زمین برای شما خارج کرده ایم 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث -«کافی». جلد ۶ صفحه ۸ با اندکی تفاوت (دار 
الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه» جلد 4 صفحات ۰۲۰۵ ۲۰٦‏ و ۲۰۷ (چاپ آل البیت) - 
(بحار الانوار». جلد ٩۳‏ صفحات 1 ۷ ۱۶۳ و ۱۶۵ (همه با تفاوت) - تفسیر «عیاشی»؛ جلد 


٩‏ صفحه ۱۶۸ (با اندکی تفاوت). 
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(از منابع و معادن زیر زمینی و از کشاورزی و زراعت و باغ) انفاق کنید؛! (يا یا لذین انوا 
أنفقُوا من یات ما کم و ما آخرجنا لَكُم من الازض). 

جمله ما کیت «آنچه کسب کرده اید» ا 2 ا تجاری است و جمله مما ار نا 
کم من اا «از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم» اشاره به انواع درآمدهای زراعی 
و کشاورزی و همچنین معادن زیر زمینی است. بنابراین» انواع درآمدها را شامل می شود: زیرا 
سرچشمه تمام اموالی که انسان دارد» زمین و منابع گوناگون آن است حتی صنایع و دامداری و 
مانند آن همه از زمین مایه می گیرد. 

این تعبیر ضمناً اشاره ای به این حقیقت است که ما منابع اینها را در اختیار شما گذاشتيم, 


بنابراین» تباید از انفاق کردن بخشی از طیّبات و پاکیزه ها و «سرگل» ان در راه خدا دریع نك 


پس از آن برای تأکید هر چه بیشتر می افزاید: «به سراغ قسمت های ناپاک نروید تا از آن 
انفاق کنید در حالی که خود شما حاضر نیستید آن را بپذیرید» مگر از روی اغماض و کراهت» 
(و لا تَيَمَمُوا الخبیت منه تلفقون و لتم با خذیه لا آن تغمضوا فیه»(۱) 

از آنجا که بعضی از مردم عادت دارند. همیشه از اموال بی ارزش و آنچه تقریباً از مصرف 
افتاده و قابل استفاده خودشان نیست انفاق کنند و این گونه انفاق ها علاوه بر این که سود 
چندانی به حال نیازمندان ندارد یک نوع اهانت و تحقیر نسبت به آنها است. و موجب تربیت 
کند و آن را 


| -«تَیّمّم» در اصل به معنی قصد چیزی کردن است. در اینجا نیز به همان معنی آمده است» و 


«تیّمّم» معروف را از این جهت «تیمّم» گفته اند که انسان قصد می کند از خاک پاک زمین 
استفاده کند. چنان که قرآن می گوید: «فََیَمّمُوا صعیداً َا (نساء آیه ٤۳‏ -مائده آیه .)١‏ 
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با دلیل لطیفی همراه می سازد. و آن این که» شما خودتان حاضر نیستید این گونه اموال را 
بپذیرید مگر از روی کراهت و ناچاری. چرا درباره برادران مسلمان و از آن بالاتر خدایی که 
در راه او انفاق می کنید و همه چیز شما از او است. راضی به این کار می شوید؟! 

در حقیقت. آیه به نکته لطیفی اشاره می کند که: انفاق در راه خحداء یک طرفش مژمنان 
نیازمندند. و طرف دیگر خداء و با این حال اگر اموال پست و بی ارزش انتخاب شود از یک 
سو تحقیری است نسبت به نیازمندان که ممکن است علی رغم تهیدستی مقام بلندی از نظر 
ایمان و انسانیت داشته باشند و روحشان آزرده شود. 

و از سوی دیگر سوء ادبی است نسبت به مقام شامخ پروردگار. 

جمله لاَتیِمَمُوا: «قصد نکنید!» ممکن است اشاره به این باشد که: اگر در ابلای اموالی که 
انفاق می کنید. بدون توجه چیز نامرغوبی باشد. مشمول این سخن نیست. سخن این است که 
از روی عمد اقدام به چنین کاری نکنید. 

تعبیر به طبات: «پاکیزه ها» هم پاکیزگی ظاهری را شامل می شود. و ارزش داشتن برای 
مصرف. و هم پاکیزگی معنوی» یعنی اموال شبهه ناک و حرام: زیرا افراد با ایمان از پذیرش 
همه اینها کراهت دارند. و جمله «لا آن تعُمضوا فیّه» شامل همه می شود و این که بعضی از 
مفسران آن را منحصر به یکی از این دو دانسته اند صحیح به نظر نمی رسد. 

نظیر این آیه در سوره «آل عمران» آیه ٩۳‏ نیز آمده است آنجا که می فرماید: ن تنالوا ابر حتى 
تنفقوا ممّا تَحبُونّ: «مرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید. مگر آن که از آنچه دوست دارید 
انفاق کنید). 


البته این آیه بیشتر روی اثرات معنوی انفاق تکیه می کند. 
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و در پایان آیه می فرماید: «بدانید خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است» (و اغلَمُوا آن الله 

یعنی نه تنها نیازی به انفاق شما ندارد. و از هر نظر غنی است. بلکه تمام نعمت ها را او در 

اختیار شما گذارده و لذا حمید و شایسته ستایش است. 

بعضی احتمال داده اند: «حمیّد» در اینجا به معنی اسم فاعل باشد (ستایش کننده) نه به معنی 

محمود و ستایش شده یعنی در عین این که از انفاق شما بی نیاز است شما را به خاطر اموال 


پاکیزه ای که انفاق می کنید» مورد ستایش قرار می دهد. 


نکته: 

تقرّب با اموال خوب 

شک نیست انفاق در راه خدا برای تقرب به ذات پاک او است و مردم هنگامی که می خواهند 
به سلاطین و شخصیت های بزرگ تقرب جویند. بهترین اموال خود را به عنوان تحفه و هدیه 
برای آنها می برند. در حالی که آنها انسان های ضعیفی همچون خودشانند. 

چگونه ممکن است انسان به خداوند بزرگی که تمام عالم هستی از اوست. به وسیله اموال بی 
ارزش و از مصرف افتاده» تقرب جوید؟ و این که می بینیم در زکات واجب و حتی در قربانی 
نباید از نوع نامرغوب استفاده کرد. نیز در همین راستا است. به هر حال. باید این فرهنگ 


قرآنی در ميان همه مسلمین زنده شود که برای انفاق بهترین را انتخاب نمایند. 
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۹٤ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۸ الشیْطان بعکم القفر و یأفرکم بالفخشاء و الله یعدم مَغفرة 
مه و فضلا و الله واسع علیم 


ترجمه: 

۸ - شیطان. شما را (به هنگام انفاق)» وعده فقر و تهیدستی می دهد: و به فحشا (و زشتی 
ها) امر می کند: ولی خداوند وعده «آمرزش» و «فزونی» به شما می دهد: و خداوند قدرتش 
وسیع. و (به هر چیز) داناست. 

تفسیر: 

مبارزه با موانع انفاق 

در ادامه آیات انفاق» در اینجا به یکی از موانع مهم آن پرداخته, و آن وسوسه های شیطانی در 
زمینه انفاق است. که انسان را از فقر و تنگدستی می ترساند. به خصوص اگر اموال خوب و 
بل مرا تماق laa‏ از Eee‏ اناق ای سید 
راه خدا و حتی انفاق های واجب مانند زکات و خمس گردد. 

در این راستا می فرماید: «شیطان به هنگام انفاق به شما وعده فقر و تهیدستی می دهد» 
(الشيّطان یمد کم الْفثر). 

و می گوید: تأمین آینده خود و فرزندانتان را فراموش نکنید و از امروز فردا را ببینید و آنچه 
بر خویشتن روا است بر دیگری روا نیست و امثال این وسوسه های گمراه کننده «به علاوه او 
شما را وادار به معصیت و گناه می کند» (و يَأمُرگم بالفکشاء). 
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۳۹۵ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


«فخشاء» به معنی هر کار زشت و بسیار قبیح است. و در اینجا به تناسب بحث به معنی بخل 
و ترک انفاق, که در بسیاری از موارد. نوعی معصیت و گناه است آمده (هر چند واژه فحشاء 
در مواردی به معنی گناه بی عفتی آمده. ولی در اینجا تناسب چندانی ندارد) حتی بعضی از 
مفسران تصریح کرده اند که: عرب به شخص بخیل, فاحش می گوید.(۱) 

این احتمال نیز داده شده که: فحشاء در اینجا به معنی انتخاب اموال غیر قابل مصرف برای 
انفاق است. 

و نیز گفته شده: منظور از آن هر معصیتی است: زیرا شیطان به وسیله ترس از فقر و تهیدستی 
انسان را وادار به کسب مال از انواع طرق نامشروع می کند. 

تعبیر به امر کردن شیطان, اشاره به همان وسوسه های او است. و اصولاً هر نوع فکر منفی؛ 
بازدارنده و کوته بین» سرچشمه اش تسلیم در برابر وسوسه های شیطانی است. و در مقابل. 
هر گونه فکر مثبت» سازنده و آمیخته با بلندنظری سرچشمه اش الهامات الهی و فطرت پاک 
خدادادی است. 

در توضیح این سخن باید گفت: در نظر ابتدائی» انفاق و بذل مال» چیزی جز «کم کردن» مال 
نیست و این همان نظر کوته بینانه شیطانی است. ولی با دقت و دید وسیع می بینیم: انفاق» 
ضامن بقای اجتماع» تحکیم عدالت اجتماعی» و سبب کم کردن فاصله طبقاتی و پیشرفت 
همگانی و عمومی می باشد و مسلم است که با پیشرفت اجتماع» افرادی که در آن اجتماع 
زندگی می کنند نیز» در رفاه و آسایش خواهند بود و این همان نظر واقع بینانه الهی است. 


قرآن به این وسیله مسلمانان را توجه می دهد که انفاق اگر به ظاهر» چیزی از 


۱ -«روح البيان»» جلد |». صفحه A‏ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «فخر رازی). ذیل آیه مورد 
بحت مجع البيان»» ذیل آیه مورد بحت - «مکاتیب الرسول» احمدی میانجی. جلد ۳ 
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۳۹۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


شما کم می کند در واقع چیزهائی بر سرمایه شما می افزاید. هم از نظر معنوی و هم از نظر 
مادی. 

در دنیای امروز که نتیجه و اثر اختلافات طبقاتی و پایمال شدن ثروت ها به خاطر به هم 
خوردن تعادل تقسیم ثروت. به روشنی به چشم می خورد. درک معنی آیه فوق چندان مشکل 
ضمناً از آیه استفاده می شود: یک نوع ارتباط میان «ترک انفاق» و «فحشاء» وجود دارد. 

البته اگر «فحشاء» به معنی بخل باشد ارتباط آن از این جهت است که ترک انفاق و بخشش 
های مالی آرام آرام صفت «بخل» را که از بدترین صفات است در انسان ایجاد می کند و اگر 
«فحشاء» را به معنی مطلق گناہ یا گناه جنسی بگیریم باز ارتباط آن با ترک انفاق بر کسی 
پوشیده نیست: زیرا سرچشمه بسیاری از گناهان» و بی عفتی ها و خودفروشی هاء فقر و 
تهیدستی است. علاوه بر همه اینهاء انفاق یک سلسله آثار و برکات معنوی دارد که جای انکار 
سپس می افزاید: «خداوند از سوی خود آمرزش» فضل و بخشش را به شما وعده می دهد» (و 
الله بُعدکم مَعْفرةٌ منه و فضلا). 

در تفسیر «مجمع البیان» از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: هنگام انفاق دو چیز از 
طرف خدا است و دو چیز از ناحیه شیطان» آنچه از جانب خداست: یکی «آمرزش گناهان» و 
دیگری «وسعت و افزونی اموال» و آنچه از طرف شیطان است یکی «وعده فقر» و تهیدستی و 
دیگری «امر به فحشاء» است.(۱) 


بنابراین» منظور از «مغفرة). آمرزش گناهان است و منظور از «فضل» همان 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «تبیان)» جلد ۲ صفحه 1 -«جامع البیان)» 
جلد ۲ صفحه ۱۲۱ (با اندکی تفاوت). 
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۳۹۷۲ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


طور که از «ابن عباس» نقل شده زیاد شدن سرمایه ها در پرتو انفاق می باشد. 

جالب توجه این که از امیر مومنان علی(علیه السلام) نقل شده: «هنگامی که در سختی و 
تنگدستی افتادید. به وسیله انفاق. با خدا معامله کنید» (انفاق کنید تا از تهیدستی نجات 
یابید).(۱) 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند قادر و توانا و عالم است» (و له واسع علیم). 

اشاره به این حقیقت که: چون خداوند قدرتی وسیع و علمی بی پایان دارد. می تواند به وعده 
خویش عمل کند. بنابراین» باید به وعده او دلگرم بود نه وعده شیطان «فریبکار» و «ناتوان» که 
انسان را به گناه می کشاند و چون از آینده آگاه نیست و قدرتی ندارد» وعده او جز گمراهی و 


تشویق به نادانی نخواهد بود. 


۱ - انهج البلاغه»» کلمات قصار» شماره ۳۸ 
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۳۹۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۵ وی الحكُمَةٌ من یشاء و من بوت الحكمهة فد آوتی خیرا كثيراً 

و ما یک الا أولوا الألباب 
ترجمه: 
٩‏ (خدا) دانش و حکمت را به هر کس بتخواهد (و شایسته بداند) می دهدء و به هر کس 
دانش داده شود» خیر فراوانی داده شده است. و جز خردمندان» (این حقایق را درک نمی کنند. 
و) متذکر نمی گردند. 
تفسیر: 
برترین نعمت های الهی 
با توجه به آنچه در آیه قبل گذشت. که به هنگام انفاق» وسوسه های شیطانی دائر به فقر» و 
جذبه های رحمانی درباره مغفرت و فضل الهی. آدمی را به این سو و آن سو می کشد. در آیه 
مورد بحث» سخن از حکمت و معرفت و دانش می گوید: چرا که تنها حکمت است که می 
تواند بین این دو کشش الهی و شیطانی فرق بگذارد و انسان را به وادی مغفرت و فضل 
بکشاند. و از وسوسه های گمراه کننده ترس از فقر برهاند. 
یا به تعبیر دیگ خداوند به بعضی از افراد بر اثر پاکی و جهاد با نفس» نوعی علم و بینش می 
دهد که: آثار و فوائد اطاعت الهی و از جمله انفاق و نقش حیاتی آن در اجتماع را درک کند. و 
میان آن و وساوس شیطانی فرق بگذارد. 
می فرماید: «خداوند دانش را به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) می دهد» (یْوّتی الحکمَةٌ من 
ی 
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۳۹۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


در تفسیر «حکمت» معانی زیادی ذکر شده از جمله «معرفت و شناخت اسرار جهان هستی». 
«آگاهی از حقایق قرآن» «رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل» «معرفت و شناسائی خدا» و «آن 
نور الهی که وسوسه های شیطانی را از الهامات الهی جدا می سازد». 

و ظاهر این است: حکمت یک معنی وسیعی دارد که تمام این امور حتی نبوت را که بعضی از 
معانی آن شمرده اند شامل می شود که آن نوعی از علم و آگاهی است؛ و در اصل از ماده 
«حکم» (بر وزن حرف) به معنی منع گرفته شده و از آنجا که علم دانش و تدبی انسان را از 
کارهای خلاف باز می دارد» به آن حکمت گفته اند. 

بدیهی است. منظور از جمله مَن یَشاء: «هر کس را که بخواهد» این نیست که خداوند بدون 
هیچ علتی. حکمت و دانش را به این و آن می دهد بلکه اراده و مشیت خداوند» همه جا با 
شایستگی های افراد آميخته است. یعنی هر کس را شایسته ببیند از این سرچشمه زلال 
حیاتبخش سیراب می نماید» سپس می فرماید: «و هر کس که به او دانش داده شود. به او خير 
فراوانی داده شده است» (و من بوت الحكمة فد آوتی حيرا کثیرا). 

و به گفته آن حکیم: «هر کس را که عقل دادی, چه ندادی؟ و هر کس را که عقل ندادی چه 
دادی»؟! 

قابل توجه این که: بخشنده حکمت. خدا است در عین حال در این جمله نامی از او به ميان 
نیامده, تنها می فرماید: «به هر کس حکمت داده شود خير فراوانی داده شده است». 

این تعبیر گویاء اشاره به این است که: دانش و حکمت قاتا حوب است از هر جا و از ناحیه هر 


که باشد» تفاوتی در نیکی آن نیست. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


قابل توجه این که: در این جمله می فرماید: به هر کس دانش و حکمت داده شد. خير و برکت 
فراوان داده شده است. نه «خیر مطلق»: زیرا خير و سعادت مطلق. تنها در دانش نیست. بلکه 
دانش تنها یکی از عوامل مهم آن است. 

و در پایان آیه می فرماید: «تنها خردمندان متذکر می شوند» (و ما یذ الا لوا الالباب). 
«تذ کر» به معنی «یادآوری» و نگاهداری علوم و دانش ها در درون وق انیت ۱ 

و «الباب» جمع «لب» به معنی «مغز» است و از آنجا که مغز هر چیز بهترین و اساسی ترین 
قسمت آن است به «عقل» و «خرد». «لب» گفته می شود. 

این جمله می گوید: تنها صاحبان عقل و خرد. این حقایق را حفظ می کنند و به یاد می آورند 
و از آن بهره مند می شوند. اگر چه همه افراد (جز مجانین و دیوانگان) صاحب عقل اند اما 
ولوا الالباب به همه آنها گفته نمی شود. بلکه منظور آنهایی هستند که عقل و خرد خود را به 
کار می گیرند و در پرتو این چراغ پر فروغ» راه زندگی و سعادت را می یابند. 

این بحث را با سخن یکی از دانشمندان اسلامی» پایان می دهیم (که احتمالاً این سخن را از 
پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) شنیده است): «گاه می شود خداوند اراده عذاب و مجازات 
مردم روی زمین را می کند. ولی هنگامی که بشنود معلمی به کودکان حکمت می آموزد به 
خاطر این عمل, عذاب را از آنها دور می سازد».(۱) 


۱- تفسیر «قرطبی». جلد ۲ صفحه ۱۱۳۸ ذیل آیه مورد بحث (جلد ۲ صفحه TT‏ موسسة 
التاریخالعربی» طبع ۱:۰۵ هھ ق) -«سنن دارمی»» جلد ۲ صفحات ۸ و ۹ (مطبعة 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۰ و ما آنفقتم من تفه أو نذرتم من نذر فان اللّه َعْلَمُه 
و ما للظالمین من آنصار 

۱ ان تبدُوا الصدقات قنعنا هی و إن تخفوها و تؤتوها الفقراءَ 
فهو خير کم و تکفر عنکم من سیناتکم و الله بما تخملون خبیر 


ترجمه: 

۰ - و هر چیز را که انفاق می کنید. یا (اموالی را که) نذر کرده اید (در راه خدا انفاق کنید)» 
خداوند آنها را می داند. و ستمگران یاوری ندارند. 

۱ - اگر انفاق ها را آشکار کنید. خوب است! و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان 
بدهید» برای شما بهتر است: و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند: (و در پرتو بخشش در راه 
خداء بخشوده خواهید شد). و خداوند به آنچه انجام می دهید. آگاه است. 

تفسیر: 

چگونگی انفاق ها 

به دنبال آیات گذشته که درباره انفاق و بخشش در راه خدا و انتخاب اموال حوب برای این 
کار توأم با اخلاق و اخلاص بحث می کرد. در این دو آیه. سخن از چگونگی انفاق ها و علم 
خد اون نت ان نیک 

در آیه نخست» می فرماید: «آنچه را که انفاق می کنید یا نذرهایی که (در این زمینه کرده اید) 


خداوند همه آنها را می داند» (و ما أنفقتم من له أو تذرتم من تذر فان الله يَعْلَمُة). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


کم باشد یا زیاد» خوب باشد یا بد. از طریق حلال تهیه شده باشد. یا حرام با اخلاص همراه 
باشد یا توأم با ریاء همراه با منت و آزار باشد. یا بدون آن» از اموالی باشد که خداوند دستور 
انفاق آن را داده است. يا به وسیله نذر بر خود واجب کرده باشید. هر گونه باشد. خدا از تمام 
جزئیات آن آگاه است و جزای آن را از خوب و بد به تناسب آن خواهد داد. 

و در پایان آیه می فرماید: «و ظالمان یاوری ندارند» (و ما للظالمین من آْصار). 

«ظالمان» در اینجا اشاره به ثروت اندوزان بخیل و انفاق کنندگان رياکان و منت گذاران و مردم 
آزاران است. که خداوند آنها را یاری نمی کند و انفاقشان نیز در دنیا و آخرت یاورشان 
نخواهد بود. 

یا کسانی که به خاطر ترک انفاق به محرومان و تهیدستان, هم به آنها ظلم کردند. هم به جامعه 
و هم به خویشتن. 

پا کسانی که انفاق ها را در محل شایسته خود به کار نگرفتند: زیرا ظلم به معنی وسیع کلمه به 
معنی هر گونه کاری است که در غير مورد خود انجام گیرد» و از آنجا که منافاتی در میان این 
معانی سه گانه نیست. ممکن است هر سه در مفهوم آیه جمع باشد. 

آری» آنها نه در دنیا یار و یاوری دارند. و نه در قيامت شفاعت کننده ای و این خاصیت ظلم و 
ستم» در هر چهره و به هر شکل است. 

ضمناً از این آیه استفاده می شود که: نذر مشروعیت دارد. و باید به آن عمل کرد. و این از 


اموری بوده که قبل از اسلام وجود داشته, و اسلام بر آن صحه گذاشته است. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


در دومین آیه» سخن از چگونگی انفاق از نظر آشکار و پنهان بودن است» می فرماید: «اگر 
انفاق ها را آشکار کنید چیز خوبی است. و اگر آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید 
برای شما بهتر است» (ان توا الصدقات قنعما هی و إن تخفوها و تؤتوها افقراء فهو خیّر 
لحم 
«و بخشی از گناهان شما را می پوشاند (و در پرتو این کار» بخشوده خواهید شد) و خداوند به 
آنچه انجام می دهید. آگاه است» (و یُکُر عنکم من سانكم و الله بما تعْملُونٌ خبیر). 


نکته ها: 

۱ -انفاق آشکار و پنهان 

تردیدی نیست که انفاق علنی و آشکار در راه خدا و اختفای آن هر کدام اثر مفیدی دارد: زیرا 
هنگامی که انسان به طور آشکار و علنی مال خود را در راه خدا انفاق می کند اگر انفاق واجب 
باشد. گذشته از این که مردم تشویق به این گونه کارهای نیک می شوند. رفع این تهمت نیز از 
انسان می گردد که به وظیفه واجب خود عمل نکرده است. 

و اگر انفاق مستحب باشد. در حقیقت یک نحوه تبلیغ عملی است که مردم را به کارهای خير 
و حمایت از محرومان و انجام کارهای نیک اجتماعی و عام المنفعه تشویق مى کند. 

و چنانچه انفاق به طور مخفی» و دور از انظار مردم انجام شود به طور قطع ریا و خودنمائی 
در آن کمتر است» و خلوص بیشتری در آن خواهد بود» مخصوصاً درباره کمک به محرومان» 
آبروی آنها بهتر حفظ می شود و لذا آیه فوق می گوید: «هر یک از دو کار در مورد خود 
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بعضی از مفسران گفته اند: این دستور تنها درباره انفاق های مستحبی است و انفاق های 
واجب از قبیل زکات و مانند آن بهتر است همیشه آشکار و علنی باشد. 

ولی مسلم است که هیچ یک از این دو دستور (اظهار و اخفای انفاق) جنبه عمومی و همگانی 
ندارد بلکه موارد مختلف است در پاره ای از موارد که اثر تشویقی آن بیشتر است و لطمه ای 
به اخلاص نمی زند» بهتر است اظهار گردد. و در مواردی که افراد آبرومندی هستند که حفظ 
آبروی آنها ایجاب می کند. انفاق به صورت مخفی انجام گیرد و بیم ریاکاری و عدم احلاص 
می رود مخفی ساختن آن بهتر خواهد بود. 

در بعضی احادیث تصریح شده انفاق های واجب بهتر است اظهار گردد. و اما انفاق های 
مستحب بهتر است مخفیانه انجام گیرد.(۱) 

از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمود: «زکات واجب را به طور آشکار از مال جدا 
کنید و به طور آشکار انفاق نمائید اما انفاق های مستحب اگر مخفی باشد بهتر است».(۲) 
این احادیث با آنچه در بالا گفتیم منافات ندارد: زیرا انجام وظائف واجب کمتر به ریا آمیخته 
می شود. چون وظیفه ای است که در محیط اسلامی هر کس ناچار است آن را انجام دهد و 
همچون یک مالیات قطعی است که بايد همه بپردازند. 


بنابراین» اظهار آن بهتر است و اما انفاق های مستحبی چون جنبه الزامی ندارد. 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد 4 صفحه ۳۰۹ باب ۵۶: «باب |متتخباب إخراج الزكاة المَفْروضة 
علانيةً ...4 (چاپ آل البیت). ۱ o.‏ ۱ 
۲ - «الزکوهٌ المفروضه تخر علانة و تدقع عَلانیة و بغد ذلك عير ال زکوة إن دفغته سرا هو 
َفْضل - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی» جلد ۱. صفحات ٩۲‏ و ٩۳‏ (موسسه دار الکتاب ق 
۶ هه ق) - «وسائل الشیعه»» جلد 4 صفحه ۳۱۱ با اندکی تفاوت (چاپ آل البیت) - «بحار 


الانوار» جلد ۰1٩‏ صفحه ۲۸۶ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 
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ممکن است اظهار آن به حلوص نیت لطمه بزند لذا احتفای آن شایسته تر می باشد. 


۲-انفاق و آمرزش 

از جمله «و یُکَفر نکم من سیناتکُم» استفاده می شود: انفاق در راه خدا در آمرزش گناهان اثر 
عمیق دارد: زیرا بعد از دستور انفاق در این جمله می فرماید: «و گناهان شما را می پوشاند». 
البته» مفهوم این سخن آن نیست که بر اثر انفاق کوچکیء همه گناهان بخشوده خواهد شد 
بلکه با توجه به کلمه «من» که معمولاً برای «تبعیض» به کار می رود استفاده می شود که انفاق» 
قسمتی از گناهان را می پوشاند. روشن است که آن قسمت بستگی به «مقدار انفاق» و «میزان 
اخحلاص)» دارد. 

درباره این که انفاق سبب آمرزش می شود از طرق اهل بیت(علیهم السلام) و اهل تسنن 
روایات زیادی وارد شده است از جمله در حدیثی آمده است: «انفاق نهانی خشم خدا را فرو 
می نشاند» و همان طور که آب آتش را خاموش می کند گناه انسان را از بین می برد».(۱) 

و نیز در روایتی آمده است: «هفت کس هستند که خداوند آنها را در سایه لطف خود قرار می 
دهد. در روزی که سایه ای جز سایه او نیست: 

پیشوای داد گر 

جوانی که در بندگی پروردگار پرورش می یابد: 

کسی که قلب او با مسجد پیوسته است تا بار دیگر به سوی آن باز گردد: 


| - «صَدقَةً الست تطفیم غضب الرب و تطفیم الْحَطيئةً كما بطفیم الْمَاءُ النان» - «مجمع البيان»» 
جلد ۱و ۰۲ صفحه ۲۸۵ (جلد ۲ صفحه ۱۹۸ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» بيروت» طبع اول؛ 
۵ مه ق) ذیل آیه مورد بحث - «عوالی اللاآلی»» جلد ۲» صفحه ۷۱ (انتشارات سیّد 


الشهداء قم ۱۶۰۵ ه ق) - «بحار الانوار» جلد ٩۳‏ صفحات ۲۳ و ۲۶ (با تفاوت). 
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کسانی که یکدیگر را برای خدا دوست دارند با محبت گرد هم آیند و با محبت متفرق شوند: 
کسی که زن زیبای صاحب مقامی او را به گناه دعوت کند و او بگوید من از حدا می ترسم: 
کسی که انفاق نهانی می کند به طوری که دست راست او از انفاقی که دست چپ او کرده 
آگاہ نمی گردد! 


و کسی که تنها به باد خدا می افتد و قطره اشکی از گوشه های چشم او سرازیر می شود».(۱) 


۳ انفاق و نیت پاک 

ضمناً مفهوم جمله «و الله بما تَملون خَيّر) این است که: خدا عالم است به آنچه انفاق می 

Na EEE E a e E 

انفاق را به چه منظور و هدفی انجام می دهید. 

در هر حال آنچه در انفاق مؤثر است نیت پاک و خلوص در عمل است. به علاوه دانستن و 
ندانستن مردم اثری ندارد. و آنچه مهم است علم خداست: زیرا اوست که جزای اعمال انسان 


را می دهد و از نهان و آشکار آگاه است. 


۱-سبعه یلم له فى ظلّه یوم لا ظل الا ظل: الإمام العدل و الشاب ای نشا فى عبادة الله 
تعالی و رجل قَلْبُه يعلق بالساجد ختی يَعُود النهاء و رجلان تحابّا فى اللّه و اجتمَعا له و 
تَفرّقا یه و رجل دعته ۳ ذات؛ مَْصَب و جمال فقال انی حاف الله تعالی. و رل تصدّق 
بصَدقَه فأخفاها حتی لم تغلم یمین ما تلفق شمالث و رجل دکر الله خالياً فاضت عیناف» - 
ا البیان»» جلد ۱ و ۰۲ صفحه ۳۸۵ (جلد ۲ صفحه ۱۹۸ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 
بیروت» طبع اول» ۱۶۱۵ ه ق)» ذیل آیه مورد بحث - «وسائل الشیعه»» جلد ۵. صفحه ۸۹٩‏ با 
تفاوت (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۲۱ صفحه ۲7۱ 


جلد 7 صفحه ۲۷۷ و جلد ۱ صفحه ۳۵۳ (همه با تفاوت). 
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۲ ایس علیک هداهم و لکن الله یَُدی من یشاء و ما تفوا من خیّر 
قلا سکم و ما تلفون الا انتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیّر 


برع لگ و آم لا تطلعون 


ترحمه: 

۲ - هدایت آنها بر تو نیست: (بنابراین» ترک انفاق به غیر مسلمانان برای اجبار به اسلام 
صحیح نیست) ولی خداوند. هر که را بخواهد (و شایسته بداند)» هدایت می کند. و آنچه را از 
خوبی ها و اموال انفاق می کنید. برای خودتان است: (ولی) جز برای رضای خدا انفاق نکنید! 
و آنچه از خوبی ها انفاق می کنید. (پاداش آن) به طور کامل به شما داده می شود و به شما 


شأن نزول: 
در تفسیر (مجمع البیان» از «ابن عباس» نقل شده که: مسلمانان حاضر نبودند به غیر مسلمین 
انفاق کننده آیه فوق نازل شد و به آنها اجازه داد که در مواقع لزوم این کار را انجام دهند.(۱) 
شأن نزول دیگری برای آیه فوق نقل شده که بی شباهت به شأن نزول اول نیست و آن این که: 
زن مسلمانی به نام «اسماء» در سفر «عمرء القضاء» در خدمت پیغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) 
بود. مادر و جده آن زن, به سراغ او آمدند و از او کمکی خواستند. و از آنجا که آن دو نفر 
مشرک و بت پرست بودند «اسماء» از کمک به 

۱ -«مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی). 


ذیل آیه مورد بحث, و دیگر تفاسیر. 
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آنها امتناع ورزید. گفت: باید از پیامپر(صلی الله علیه وآله) اجازه بگیرم: زیرا شما پیرو آئین من 
نیستید» سپس نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمد اجازه حواست. آیه مورد بحث نازل 
گردید.(۱) 

تفسیر: 

انفاق و کمک های انسانی به غیر مسلمانان 

در آیات قبل» مسأله انفاق و بخشش در راه خدا به طور کلی مطرح بود» و در این آیه سخن از 
جواز انفاق به غیر مسلمانان است. به این معنی که نباید انفاق بر بینوایان غير مسلمان را ترک 
کنند. به منظور این که تحت فشار قرار گیرند و اسلام را اختیار کنند و هدایت شوند. 

می فرماید: «هدایت آنها (به طور اجبار) بر تو نیست» (لَيْس علَيْک هداخم). 

بنابراین» ترک انفاق بر آنها برای اجبار آنها به اسلام صحیح نمی باشد» این سخن گر چه 
خحطاب به پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) است» ولی در واقع همه مسلمانان را شامل می شود. 
پس از آن می افزاید: «ولی خداوند هر که را بخواهد (و شایسته بداند) هدایت می کند» (و 
لکن الله دى من يَشاء). 

و بعد از این یادآوری» به ادامه بحث فوائد انفاق در راه خدا می پردازد می فرماید: «آنچه را از 
خوبی ها انفاق کنید برای خودتان است» (و ما تلفقوا من حير فلا نفسکم). 

«ولی جز برای خدا انفاق نکنید» (و ما فقون الا اتتغاء وجه الله). 


این در صورتی است که جمله به ظاهر خبریه «و ما تْففُون» را به معنی نهی 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «قرطبی» ذیل آیه مورد بحث (با تفاوت) - 
تفسیر «فخررازی). ذیل آیه مورد بحث. 
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بگیریم» یعنی انفاق شما در صورتی سود بخش است که به خاطر خدا انجام گیرد. 

این احتمال نیز وجود دارد که جمله به همان معنی خبریه باشد» یعنی شما مسلمانان جز برای 
رضای خدا و جلب خشنودی او انفاق نمی کنید. 

و در آخرین جمله باز به عنوان تأکید بیشتر می فرماید: «آنچه از خوبی ها انفاق می کنید به 
شما تحویل داده می شود. و هرگز ستمی بر شما نخواهد شد» (و ما تنفقوا من خير یرف الم 
و نتم لا تَظْلَمُون). 

یعنی گمان نکنید که: از انفاق خود سود مختصری می برید. بلکه تمام آنچه را انفاق می کنید 
به طور کامل به شما باز می گرداند. آن هم در روزی که شدیداً به آن نیازمندید. بنابراین در 
انفاق های خود کاملاً دست و دل باز باشید. 

با تیه ام کب ف ات چیا ای اش خرن راهان وت اسان از 
گردانده می شود (نه ثواب آن)» آیه می تواند دلیلی بر تجسم اعمال بوده باشد که در جای خود 


نکته ها: 

تفای بت کمک انات 

آیه فوق می گوید: همان طور که بخشش های الهی و نعمت های او در این جهان شامل حال 
همه انسان ها (صرف نظر از عقیده و آئین آنها) می شود مؤمنان هم باید به هنگام انفاق های 
مستحبی و رفع نیازمندی های بینوایان در مواقع لزوم» رعایت حال غیر مسلمانان را نیز بکنند. 
له ا ورو اش که فان برش مات وه تکاس نکر کی 


۱-اين مسأله. ذیل آیه ۰ سوره «آل عمران»» در همین جلد مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
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انسانی باشد و موجب تقویت کفر و پیشبرد نقشه های شوم دشمنان نگردد. بلکه آنها را به 


روح انسان دوستی اسلام آگاه سازد. 


۲ اقسام هدایت 
روشن است منظور از عدم وجوب هدایت مردم بر پیامبر» این نیست که او موظف به ارشاد و 
تبلیغ آنها نباشد: زیرا ارشاد و تبلیغ روشن ترین و اساسی ترین برنامه پیامبر است» بلکه منظور 
این است که: او موظف نیست آنها را تحت فشار قرار دهد و اجبار بر هدایت نماید. 

آیا منظور از این هدایت. هدایت تکوینی است يا تشریعی؟ زیرا هدایت انواعی دارد: 

الف - هدایت تکوینی - منظور از هدایت تکوینی. این است که: خداوند یک سلسله عوامل 
پیشرفت و تکامل در موجودات مختلف جهان - اعم از انسان و سایر جانداران. حتی 
موجودات بی جان - آفریده که آنها را به سوی تکامل می برد. 

رشد و تکامل جنین. در شکم مادر. نمو و پیشرفت دانه های گیاهان در دل زمین» و حرکت 
کرات مختلف منظومه شمسی در مدار خود. و مانند آن» نمونه های مختلفی از هدایت تکوینی 
هستند. این نوع هدایت مخصوص خدا است و وسیله آن» عوامل و اسباب طبیعی و ماوراء 
طبیعی است. 

قرآن مجید می گوید: 

رتا الذی آغطی کل شیء حلم تم هدی: «خدائی که آفرینش ویژه هر موجودی را به او 
بخشید» و سپس او را هدایت و رهبری کرد».(۱) 


ب ‏ هدایت تشریعی - منظور از این هدایت راهنمائی افراد از طریق تعلیم 


۱ _ طه» أنه ۰ 
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و تربیت. و قوانین مفید و حکومت عادلانه و پند و اندرز و موعظه است. 

این نوع هدایت به وسیله پیامبران. امامان. افراد صالح و مربیان دلسوز انجام می شود و در قرآن 
به آن کراراً اشاره شده است. 

قرآن مجید می گوید: 

ذلک الکتاب لا ریب فیه دی للْمْتّقین: «این کتاب بزرگ تردیدی در آن نیست و وسیله 
هدایت پرهیزکاران است».(۱) 

ج - هدایت به معنی فراهم ساختن وسیله - این نوع هدایت که گاهی از آن به عنوان «توفیق» 
یاد می شود» عبارت از این است که: وسائل لازم را در اختیار افراد بگذارند تا با میل و اراده 
خود از آن برای پیشرفت استفاده کننده مثلاً ساختن مدرسه» مسجد. کانون های تربیتی» تهیه 
برنامه ها و کتاب های لازم و تربیت مبلغان و معلمان شایسته» همه داخل در این قسم از 
هدایت هستند و در حقیقت این قسم از هدایت. برزخی است بین هدایت تکوینی و تشریعی. 
قرآن می گوید: 

و الّذین جاهدوا فینا ندیم سبلن «و کسانی که در راه ما مجاهده کنند آنها را به راه های 
خود هدایت می کنیم».(۲) 

د - هدایت به سوی نعمت ها و پاداش ها - منظور از این هدایت» بهره مند ساختن افراد 
شایسته از نتیجه اعمال نیکشان در سرای دیگر است» این نوع هدایت» مخصوص افراد با ایمان 
و درستکار است» قرآن مجید می گوید: «َهُدیهم و بُصنلح بالهْم». 

این جمله که بعد از ذکر فداکاری شهیدان راه ی[ است می گوید: 


«خداوند آنها را هدایت می کند و حال آنها را بهبودی می بخشد»(۳) 
۱-بقره آیه ۲۰ 


۲ - عنکبوت» آیه ٩۹.‏ 


۳ محمد آیه ۵. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


بدیهی است این نوع هدایت تنها مربوط به برخورداری آنان از نتایج سودمند عملشان در جهان 
دیگر است. 

اما در واقع این چهار نوع هدایت» مراحل مختلفی از یک «حقیقت» هستند که هر کدام بعد از 
دیگری قرار گرفته است: زیرا نخست. هدایت تکوینی خداوند به سراغ انسان می آید و عقل و 
فکر و قوای دیگر را در اختیار او می گذارد (هدایت تکوینی). 

پس از آن هدایت و راهنمائی انبیاء شروع می شود و آنها مردم را به راه حق دعوت می کنند 
(هدایت به معنی ارشاد و تبلیغ). 

و بعد از آن با ورود در مرحله عمل؛ توفیق پروردگار شامل حال آنها می شود و راه ها برای 
آنها هموار می گردد و مرحله سوم هدایت را به این طریق می پیمایند (هدایت به معنی توفیق). 
و در پایان در جهان دیگر از نتایج اعمال خود بهره مند می گردند (هدایت به سوی پاداش ها). 
از این چهار نوع هدایت یک قسم آن (ارشاد و تبلیغ) از وظائف حتمی پیامبران و امامان است 
و قسم دیگری از آن که هموار ساختن راه باشد به مقدار وسیعی جزء برنامه های حکومت 
الهی پیامبران و امامان است ولی بقیه مخصوص ذات خدا است. 

بنابراین» هر جا در قرآن نفی هدایت از پیغمبر شده همانند آیه فوق» منظور این دو قسم 
(هدایت ارشاد و تبلیغ و هدایت هموار ساختن زمینه ها) نیست. 

گر چه در جمله و لکن الله دی مُن یَشاءٌ «خدا هر کس را بخواهد هدایت می کند» این امر 
منوط به اراده خداوند شده اما این هدایت های پروردگار مسلما بدون ساب و حکمت نمی 


باشد» یعنی بی جهت یکی را هدایت و 
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دیگری را محروم نمی کند. بلکه افراد باید قبلا «شایستگی» خود را برای هدایت احراز کنند تا 
از آن بهره مند گردند. 

به هر حال» از آیه فوق حقیقت دیگری را نیز می توان استفاده کرد و آن این که: اگر در میان 
مسلمانان افرادی بعد از این همه تأکید درباره دوری از ریا و منت و آزان باز انفاق های خود 
را آلوده به این امور سازند. ناراحت نباش! وظیفه تو تنها بیان احکام و فراهم ساختن یک 
محیط اجتماعی سالم است و هرگز موظف نیستی آنها را مجبور به این امور سازی» روشن 
است که این تفسیر منافاتی با تفسیر سابق ندارد و ممکن است هر دو را از آیه استفاده کرد. 


۳-اثر انفاق در زندگی انفاق کنندگان 

جمله «و ما تثفقوا من خير فلا نفسکم» می گوید: منافع انفاق به خود شما بازگشت می کند و 
به این وسیله انفاق کنندگان را به این عمل انسانی تشویق می نماید» مسلماً انسان» هنگامی که 
بداند نتیجه کار او به خود او باز می گردد. بیشتر به آن کار علاقه مند خواهد شد. 

ممکن است در ابتدا چنین به نظر برسد که: منظور از بازگشت منافع انفاق به انفاق کننده. همان 
پاداش و نتایج اخروی آن باشد. 

البته این معنی صحیح است. ولی نباید تصور کرد که سود انفاق تنها جنبه اخروی دارد. بلکه از 
نظر این دنیا نیز به سود آنها است. هم از جنبه «معنوی» و هم از جنبه «مادی»: 

از نظر معنوی» روح گذشت و بخشش و فداکاری و نوع دوستی و برادری را در انفاق کننده 


پرورش می دهد و در حقیقت وسیله موثری برای تکامل روحی و پرورش شخصیت اوست. 
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و از نظر مادی وجود «افراد محروم و بینوا» در یک اجتماع» موجب انفجارهای خطرناک می 
گردد. همان انفجارهانی که گاهی تمام اصل مالکیت را در خود فرو می برد و تمام ثروت ها را 
می بلعد و نابود می سازد. 

انفاق. فاصله طبقاتی را کم می کند. و خطراتی را که از این رهگذر متوجه افراد اجتماع می 
شود از میان می برد. 

انفاق آتش خشم و شعله های سوزان طبقات محروم را فرو می نشاند و روح انتقام و کینه 
تیدا از تیاس کیرد 

بنابراین انفاق از نظر «امنیت اجتماعی». «سلامت اقتصادی» و «جهات مختلف مادی و معنوی» 


به سود انفاق کنندگان نیز هست. 


٤‏ - «وحه له چه معنی دارد؟ 

«وجه» در لغت به معنی «صورت» است و گاهی به معنی «ذات» به کار برده می شود. بنابراین 
«وجه اللّه» یعنی ذات خدا. انفاق کنندگان باید نظرشان ذات پاک پروردگار باشد» پس ذکر 

کلمه «وجه» در این آیه و مانند آن» متضمن یک نوع تا کیک است :زیا هنگامی که گفته شود: 
(برای ذات خدا» تأکید آن از «برای خداه بیشتر است؛ یعنی حتماً برای خدا باشد و نه دیگری! 
به علاوه. معمولاً صورت انسان. شریف ترین قسمت ظاهری بدن اوست: زیرا اعضای مهم 

بینائی و گویائی در آن قرار گرفته است به همین دلیل. هنگامی که کلمه «وجه» به کار برده 

شود. شرافت و اهمیت را می رساند. در اینجا هم به طور «کنایه» در مورد خداوند به کار برده 
شده است و در واقع یک نوع احترام و اهمیت از آن فهمیده می شود. بدیهی است خدا نه 


جسم است و نه صورت دارد. 
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۳ اللفْقراء آآذین آخصروا فی ستبیل له لا بُستتطیغُون ضرباً فى 
لا نون الاس إلحافاً و ما نوا من خر فان الله به علیم 


ترجمه: 

۳ - (انفاق شماء باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خداء در تنگنا قرار گرفته اند: (و نمی 
توانند برای تأمین هزینه زندگی, دست به کسب و تجارتی بزنند:) نمی توانند مسافرتی کنند (و 
سرمایه ای به دست آورند:) و از شدت خویشتن داری, افراد ناآگاه آنها را بی نیاز می پندارند: 
اما آنها را از چهره هایشان می شناسی: و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند. (اين 
است مشخصات آنها!) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید, خداوند از آن آگاه است. 


شأن نزول: 

از امام باقر(علیه السلام) چنین نقل شده است: این آیه درباره اصحاب «صْفّه؛ نازل شده است 
(اصحاب صفه حدود چهارصد نفر از مسلمانان «مکُه» و اطراف «مدینه» بودند که نه خانه ای 
در «مدینه» داشتند و نه خویشاوندانی که به منزل آنها بروند از این جهت در مسجد پیامبر 
مسکن گزیده بودند و آمادگی خود را برای شرکت در میدان های جهاد اعلام داشته بودند). 
ولی چون اقامت آنها در مسجد با شئون مسجد سازگار نبود. دستور داده شد به صَفّه (سکوی 
بزرگ و وسیع) که در بیرون مسجد قرار داشت منتقل شوند. آیه فوق نازل شد و به مردم 


دستور داد به این دسته از برادران خود از کمک های 
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ممکن مضایقه نکنند. آنها هم چنین کردند.(۱) 

بعضی از مفسران تصریح کرده اند: آنها پاسداران پیامبر(صلی الله علیه وآله) و محافظان او بوده 
اند.(۲) 

تفسیر: 

بهترین مورد انفاق 

باز در ادامه آداب و احکام انفاق در این آیه» به بهترین مواردی که انفاق در آنجا باید صورت 
گیرد» اشاره شده است. یعنی کسانی که دارای صفات سه گانه در این آیه باشند. 

در بیان اولین وصف آنان می فرماید: انفاق شما به حصوص «باید برای کسانی باشد که در راه 
خداء محصور شده اند» (لَفْقَراء الذين أخصروا فى مل الله 

یعنی کسانی که: به خاطر اشتغال به جهاد در راه خدا ٍِ" با دشمن و یادگیری فنون جنگی 
یا تحصیل علوم لازم دیگر از تلاش برای معاش و تأمین هزینه زندگی» باز مانده اند که یک 
نمونه روشن آن» اصحاب صفّه در عصر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بودند.(۳) 

آن گاه برای تأکید می افزاید: «همانها که نمی توانند سفری کنند» و سرمایه ای به دست آورند 
(لا بستطیئون ضرباً فى الأرزض). 


۱ - «مجمع البیان). «ابوالفتوح رازی». «البحر المحیط». «قرطبی). (روح المعانی» و تفسیرهای 
دیگرءذیل آیه مورد بحث (با تفاوت هائی در عبارت). 

۲ - تفسیر «فی ظلال القرآن» جلد ۱ صفحه 4۱۲ ذیل آیه مورد بحث (دار احیاء التراث 
العربی؛ بیروت» طبع پنجم. ۱۳۸ ه ق). 

۳-«حصر) به معنی حبس و منع و تضییق است. و در اینجا به معنی تمام اموری است که 


انسان را از تأمین معاش باز می دارد. 
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تعبیر به «(ضرب فی الارض» به جای سفر به خاطر آن است که مسافران مخصوصاً آنها که 
برای هدف های مهمی پیاده به سفر می روند. پیوسته پای بر زمین می کوبند و پیش می روند. 
بنابراین» کسانی که می توانند تأمین زندگی کنند» باید مشقت و رنج سفر را تحمل کرده از 
دسترنج دیگران استفاده نکنند. مگر این که کار مهم تری همچون جهاد در راه خدا یا فرا 
گرفتن علوم واجب. مانع از سفر گردد. 

و در دومین توصیف از آنان می فرماید: «کسانی که افراد نادان و بی اطلاع آنها را از شدت 
عفاف غنی می پندارند» يم الجاهل أعْناء من الَقْف). 

ولی این سخن. به آن مفهوم نیست که این نیازمندان با شخصیت قابل شناخت نیستند. لذا می 
افزاید: «آنها را از چهره هایشان می شناسی» (تَغْرفهٌم بسیماهم). 

«سیما» در لغت به معنی علامت و نشانه است(۱) و این که در فارسی امروز آن را به معنی 
چهره و صورت به کار می برند. معنی تازه ای است و گرنه در مفهوم عربی آن. چنین معنایی 
ذکر نشده است. به هر حال منظور این است: آنها گر چه سخنی از حال خود نمی گویند. ولی 
در چهره هایشان نشانه هایی از رنج های درونی وجود دارد که برای افراد فهمیده آشکار است؛ 
آری» «رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون». 

و در سومین توصیف از آنان می فرماید: آنها چنان بزرگوارند که: «هرگز چیزی با اصرار از 
مردم نمی خواهند» (لایِتلون الناس الْحافا.(۲) 


اصولاً آنها از مردم چیزی نمی خواهند. چه رسد به این که اصرار در سؤال 
۱ -بعضی آن را از ماده «وسم» و بعضی آن را از ماده ستوم» گرفته اند. 


۲ - «الحاف» از همان ماده «لحاف» به معنی آن پوشش خاص است. و اصرار در سؤال را از 
این جهت «الحاف» گفته اند که قلب انسان یا طرف مقابل را می پوشاند. 
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داشته باشند و به تعبیر دیگر: معمول نیازمندان عادی اصرار در سوال است اما آنها یک نیازمند 
عادی نیستند. ۱ ۱ 

بر این اساس اگر قرآن می گوید: «آنها با اصرار سژال نمی کنند» مفهومش این نیست که بدون 
اضر از سؤال می کنند» بلکه مفهومش این است آنها فقیر عادی نیستند تا سژال کنر زیرا سؤال 
آنها معمولاً توأم با اصرار و الحاف است. به قرینه این که می گوید: «آنها را از سیمایشان باید 
شناخت» نه از سؤالشان و الا جمله «يَخسُهُم الجاهل أغْنیاء من العف مفهومی نداشت. 
احتمال دیگری در تفسیر این آیه نیز هست» و آن این که آنها در حال عادی هرگز سؤال نمی 
کنند. و هر گاه اضطرار شدید. آنها را مجبور به اظهار حال خود کند. هرگز اصرار نمی‌ورزند. 
بعضی نیز گفته اند: منظور این است که آنها در ترک سؤال کردن اصرار دارند. (ولی این 
احتمال خلاف ظاهر آیه است). 

و در پایان آیه» باز. همگان را به انفاق از هر گونه خیرات تشویق کرده. می فرماید: «و هر چیز 
خوبی در راه خدا انفاق کنید خداوند از آن آگاه است» (و ما تفقوا من خير فان الله به علیم). 
این جمله» برای تشویق انفاق کنندگان است» خحصوصاً انفاق به افرادی که دارای عزت نفس و 
طبع بلندند. و چه بسا در این موارد بخشش هایی در پوشش غير انفاق. ولی در واقع به قصد 
انفاق» صورت می گیرد تا طرف مقابل ناراحت نشود مسلماً خداوند از این نیات پنهانی آگاه 


است. و آنها را به تناسب نیت و زحماتشان بهره مند می سازد. 
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نکته: 

سؤال کردن بدون حاجت حرام است! 

یکی از گناهان بزرگ تکدی. سوال و تقاضای از مردم بدون نیاز است. و در روایات متعددی 
از این کار نکوهش شده. در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)می خوانیم: لاتحل 
الصَدقَةٌ لغنی* «صدقات برای افراد بی نیاز حرام است».(۱) 

و در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است: من سل و عندة ما یانما یکت من 
جَمّر جَهنْم: «کسی که از مردم در خواست کند در حالی که به مقدار کفایت دارد» آتش دوزخ 
را برای کرد افزون سی سازد»(۲) 

همچنین در روایات وارد شده که: «شهادت سائل به کف (کسی که دست گدائی به سوی مردم 


دراز می کند) پذیرفته نیست».(۳) 


۱ -«تهذيب»» جلد »٤‏ صفحه ۵۱ (دار الكتب الاسلامیة) - «وسائل الشيعه»» جلد 4 صفحات 
TE ۳۳‏ 

و ۲۳۹ (چاپ آل البیت) -«مستدرک» جلد ۷ صفحات ۰۱۰۶ ۱۰۹ و ۱۲۸ (چاپ آل البیت) - 
«بحار الانوار). 

جلد ٩۳‏ صفحات ۰۷۰ 11 و .۷۱ 

۲ - تفسیر «مراغی». جلد ۲۳ صفحه ۵۰ -«درٌ المنثور». جلد ۱. صفحه ۳۱۰ (دار المعرفة طبع 
اول. 

۵ مه ق) -«کنز العمال». جلد »٦‏ صفحه ۰۱۲۵ حدیث ۱۱۱۳۶ (مؤسسة الرساله بیروت). 

۳ -«وسائل الشیعه». جلد ۱۸ صفحه ۲۸۱ کتاب الشهادات. باب ۳۵ (جلد ۰۲۷ صفحات ۳۸۲ 
و ۰۳۸۳ چاپ آل البیت) -«کافی». جلد ۷ صفحه ۳۹7 (دار الکتب الاسلامیة) - «بحار الانوارا؛ 


جلد ۱ صفحه ۰۲۱۵ 
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۶ الذي ون الم الیل و التهار سرا و علانية هم آجرهم 


عند رهم و لا خوفا عَلیهم و لا هم بَخزنون 


ترجمه: 
۶ - آنها که اموال خود راء شب و روز پنهان و آشکار, انفاق می کنند. مزدشان نزد 


شأن نزول: 

در احادیث بسیاری آمده است که: این آیه درباره علی(علیه السلام) نازل شده است: زیرا آن 
حضرت چهار درهم داشت. درهمی را در شب. درهمی را در روز درهمی را آشکارا و 
درهمی را در نهان انفاق کرد و این آیه نازل شد(۱) 

ولی می دانیم نزول آیه در یک مورد خاص» مفهوم آن را محدود نمی کند» و شمول حکم 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۰۱ صفحات ۲۹۰ و ۲٩۱‏ (مسسه اسماعیلیان. قم طبع چهارم» ۱۶۱۲ 
ه‌ق) - نویسنده «در المنثور» آن را از «ابن عساکر»» «طبرانی»» «ابو حاتم)» «ابن جریر» و 
جمعی دیگر نقل کرده است («درّ المنثور» جلد ۱. صفحه ۳۱۳ دار المعرفة. طبع اول» ۱۳۹۵ 
ه‌ق). 

و به گفته بعضی» این آیه به اتفاق علمای شیعه و اکثر علمای اهل سنت در شأن علی بن 
ابیطالب(علیه السلام)نازل شده است... 

از علمای اهل سنت: «واحدی» «تعلبی». «خوارزمی». «سلدّی». «کلبی». «زمخشری)». «طافی». 
«قشیری». «ماوردی» «ابن مغازلی» «ابن ابی الحدید» و غير آنها نیز این حدیث نقل شده است 
- به تفسیر «برهان» و تفسیر «اثنی عشری)». ذیل آیه مورد بحت مراجعه شود. 

«وسائل الشیعه» جلد ٩‏ صفحات ۳۹۶ و ۰۳ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار». جلد ۳۰ 
صفحه ۰۱ 


جلد ۰ صفحه ۵ و جلد ۱ صفحات ۲ ۶ و ۳0 
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تفسیر: 

انفاق به هر شکل و صورت مطلوب است 

باز در این آیه» سخن از مسأله دیگری در ارتباط با انفاق در راه خدا است و آن کیفیات 
مختلف و متنوع انفاق است؛ می فرماید: «آنها که اموال خود را در شب و روز پنهان و آشکارء 
انفاق می کنند پاداششان نزد پروردگارشان است» (الّذين ینفمُون أَموالهم بانلیل و النهار سرا 
لا هم آخرهم عند رهم 

تا کته یت ت اغات مره ماش اف کات را یم رای ای ات ی او 
کنندگان باید در انفاق خود به هنگام شب یا روز پنهان یا آشکار» جهات اخلاقی و اجتماعی 
را در نظر بگیرند. 

آنجا که انفاق به نیازمندان موجبی برای اظهار ندارد. آن را مخفی سازند تا هم آبروی آنان 
حفظ شود و هم خلوص بیشتری در آن باشد. 

و آنجا که مصالح دیگری مانند تعظیم شعائر و تشویق و ترغیب دیگران در کار است» و انفاق 
جنبه شخصی ندارد. تا هتک احترام کسی شود (مانند انفاق برای جهاد و بناهای خير و امثال 
آن) و با اخلاص نیز منافات ندارد آشکارا انفاق نمایند. 

بعید نیست مقدم داشتن شب. بر روز» و پنهان بر آشکار (در آیه مورد بحث) اشاره به این باشد 
که مخفی بودن انفاق بهتر است مگر موجبی برای اظهار باشد. هر چند بايد در همه حال و به 
هر شکل. انفاق فراموش نشود. 

مسلماً چیزی که نزد پروردگار است (مخصوصاً با تکیه بر صفت ربوبیت که ناظر به پرورش و 
تکامل است) چیز کم یا کم ارزشی نخواهد بود. و تناسب با الطاف و عنایات پروردگار 


خواهد داشت که هم برکات دنیاء و هم حسنات آخرت و قرب الی اللّه را شامل می شود. 
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پس از آن می افزاید: «نه ترسی بر آنها است و نه غمگین می شوند» (و لا خوف علیهم و لا هم 
یخزنون). 

می دانیم: انسان چون برای ادامه و اداره زندگی خویش, خود را بی نیاز از مال و ثروت نمی 
دانده معمولاً هنگامی که آن را از دست می دهد اندوهناک می گردد و برای آینده خود نگران 
می شود: زیرا نمی داند در آینده وضع او چگونه خواهد بود. و همین ام در بسیاری از مواقع 
مانع انفاق می گردد. مگر آنها که از یک سو به وعده های الهی ایمان داشته باشند. 

و از سوی دیگر آثار اجتماعی انفاق را بدانند. چنین افرادی از انفاق در راه خدا حوف و 
وحشتی از آینده ندارند. و به خاطر از دست دادن قسمتی از ثروت خود اندوهگین نمی 
شوند: زیرا می دانند در مقابل چیزی که از دست داده اند. به مراتب بیشتر از فضل پروردگار 


و از برکات فردی. اجتماعی و اخلاقی آن در این جهان و آن جهان بهره مند خواهند شد. 
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۵ الذین کون الربا لا یُوشون الا كما یوم الذی یط الشيّطان 
من امس ذلک باتهم قالوا اما لبم مثل الربا و أحل الله لبم 
و حرم الربا من جاءه مَوعظة من ربّه فانتهی فله ما سلف و ره 
ای الله و مَن عاد فأولنک أصنحاب النار هم فیها خاللاون 
۳۳۹ طحق الله الربا و پربی الصدقات و الله لا جب کل کفار آثیم 
۷ ان الذین منوا و غَملوا الصنالحات و أقامُوا الصَلاةٌ و آتوا الرکاةً 
هم جرخم عند رهم و لا خوف عَلَيّهم و لا هم بَخزنون 
ترجمه: 
۵ - کسانی که ربا می خورند. (در قیامت) بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس 
شیطان دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند:). این» به خاطر آن است که گفتند: 
«داد و ستد هم مانند ربا است». در حالی که خدا بیع را حلال کرده» و ربا را حرام! (زیرا فرق 


ميان این دو بسیار است). و اگر کسی اندرز الهی به او رسد. و (از رباخواری) خودداری کند. 


سودهایی که در سابق به دست آورده. مال اوست: و کار او به خدا واگذار می شود: اما کسانی 


که باز گردند. اهل آتشند: و همیشه در آن می مانند. 

۹ - خداوند. ربا را نابود می کند: و صدقات را افزايش می دهد! و خداوند. هیچ انسان 
ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد. 

۷ - کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر پا داشتند و زکات را 
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تفسیر: 

رباخواری نقطه مقابل انفاق 

به دنبال بحث درباره انفاق در راه خدا و بذل مال برای حمایت از نیازمندان در این آیات از 
مسأله رباخواری که درست بر ضد انفاق است» سخن می گوید و در حقیقت هدف آیات 
گذشته را تکمیل س کد زیر 

رباخواری موجب افزایش فقر در جامعه. تراکم ثروت در دست عده ای محدود و محرومیت 
اکثر افراد اجتماع, پیدایش بخل» کینه نفرت و ناپاکی است. 

و انفاق سبب پاکی دل. طهارت نفوس و آرامش جامعه است. 

این آیات با شدت تمام ممنوعیت حکم ربا را شرح می دهد ولی از لحن آن پیدا است که قبل 
از آن درباره ربا گفتگوهایی شده است و با توجه به تاریخ نزول سوره های قرآن. مطلب همین 
گونه است. 

زیرا در سوره «روم» که طبق ترتیب نزول قرآن سی امین سوره ای است که در «مکه» نازل شده 
سخن از ربا به میان آمده و در هیچ یک از سوره های «مکی» غیر از آن» به مطلبی درباره ربا 
برخورد نمی کنیم ولی در آن سوره. کلام درباره ربا تنها به صورت اندرز اخلاقی آمده. می 
فرماید: رباخواری در پیشگاه پروردگار کار پسندیده ای نیست. و ما اتم من رب لیوا فی 
وال الناس فلایربُوا عند اللّه: «و آنچه به عنوان ربا می پردازید تا اموال مردم فزونی یابد نزد 
کا یری راھد پا( ار کر زرا کز پو سک اس رت به تساه اک رک 
زیاد گردد اما در پیشگاه خداوند چیزی بر آن افزوده نخواهد شد. 

و بعد از هجرت در سه سوره دیگر از سوره هایی که در «مدینه» نازل شده بحث از ربا به ميان 


آمده است که به ترتیب عبارتند از سوره «بقره)» «آل عمران» 


| - روم آیه ۳۹ 
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و («نساء). 

گر چه سوره «بقره» قبل از «آل عمران» نازل شده اما بعید نیست خحصوص آیه ۰ سوره:«ال 
عمران» که حکم صریح تحریم ربا را بیان می کند قبل از سوره «بقره» و آیات فوق نازل شده 
به هر حال این آیه و سایر آیات مربوط به ربا؛ هنگامی نازل شد که رباخواری با شدت هر چه 
تمام تر در «مکه» و «مدینه» و جزیره عربستان رواج داشت» و یکی از عوامل مهم زندگی 
ان و اران ا رع و طا اراک بوه و اا و فران با ربا پان 
مهمی از مبارزات اجتماعی اسلام را تشکیل می دهد. 

با توجه به این نکته به تفسیر آیه می پردازیم: 

نخست در یک تشبیه گویا و رسا؛ حال رباخواران را مجسم می سازد» می فرماید: «کسانی که 
ربا می خورند (در قیامت از جای) بر نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان با 
او. دیوانه شده» نمی تواند تعادل خود را حفظ کند. گاه به زمین می خورد و گاه بر می خیزد 
(لذین يأكُلُون ربا لایقُومُون الا كما یوم اذى یتَحبْطه الشيّطان من الحس.(۱) 

در این جمله شخص رباخوان تشبیه به آدم مصروع یا دیوانه بیمار گونه ای شده که به هنگام 
راه رفتن قادر نیست تعادل خود را حفظ کند و به طور صحیح گام بر دارد. 


هنگام ورود در عرصه محشر به شکل دیوانگان و مصروعان محشور می شوند؟ 


۱ - «یتَضطه» از ماده «خبّط) به معنی عدم حفظ تعادل بدن به هنگام راه رفتن پا برخحاستن 


تاه 
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اکثر مفسران این احتمال را پذیرفته اند. 

ولی بعضی می گویند: منظور تجسم حال آنها در زندگی این دنیا است: زیرا عمل آنها همچون 
دیوانگان است. آنها فاقد تفکر صحیح اجتماعی هستند و حتی نمی توانند منافع خود را در نظر 
بگیرند. و مسائلی مانند تعاون, همدردی, عواطف انسانی نوع دوستی برای آنهاء مفهومی ندارد 
و پرستش ثروت آن چنان چشم عقل آنها را کور کرده که نمی فهمند استثمار طبقات زیر 
دست. و غارت کردن دسترنج آنان بذر دشمنی را در دل های آنها می پاشد. و به انقلاب ها و 
انفجارهای اجتماعی که اساس مالکیت را به خطر می افکند. منتهی می شود و در این صورت» 
امنیت و آرامش در چنین اجتماعی وجود نخواهد داشت. بنابراین او هم نمی تواند راحت 
زندگی کند» پس مشی او مشی دیوانگان است. 

اما از آنجا که وضع انسان در جهان دیگر» تجسمی از اعمال او در این جهان است» ممکن 
است آیه اشاره به هر دو معنی باشد. آری» رباخواران که قیامشان در دنیا بی رویه غير عاقلانه 
و آمیخته با «ثروت اندوزی جنون آمیز» است. در جهان دیگر نیز بسان دیوانگان محشور می 
شوند. 

جالب این که در روایات معصومین(علیهم السلام) به هر دو قسمت اشاره شده است در 
روایتی در تفسیر آیه می خوانیم: امام صادق(علیه السلام) فرمود: آکل الربا لابخرج من ایا 
حتی یتحَبّطَه الشیْطانْ: «رباخوار از دنیا یرون نمی رود مگر این که به نوعی از جنون مبتلا 
خواهد شد».(۱) 


و در روایت دیگر برای مجسم ساختن حال رباخواران شکمباره که تنها به 


۱ - تفسیر «عیاشی»» جلد ۱ صفحه ۱۵۲ حدیث ٩۰۳‏ (چاپخانه علمیه ۱۳۸۰ هم ق) - «بحار 
الانوار). 

جلد ۸۷ صفحه ۱۲۰. دار الکتب الاسلامية (جلد ۰۱۰۰ صفحه ۱۲۰ موسسة الوفاء بیروت) - 
تفسیر «صافی)». جلد ۱ صفحه ۳۰۱ (مكتبة الصدر. تهران طبع دوم ۱۶۱ هھ ق) - تفسیر «کنز 
الدقائق» جلد ۱. صفحه 11۶ (انتشارات جامعه مدرسین, طبع اول» ۱۶۰۷ هھ ق) -«وسائل 
الشیعه» جلد ۱۸ صفحه ۱۲۶ با تفاوت (چاپ آل البیت). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


فکر منافع خویش اند و ثروتشان وبال آنها خواهد شد از پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین نقل 
شده: «هنگامی که به معراج رفتم دسته ای را دیدم به حدی شکم آنان بزرگ بود که هر چه 
جدیت می کردند برخیزند و راه روند. برای آنان ممکن نبوده و پی در پی به زمین می 
خوردند» از جبرئیل سوال کردم اينها چه افرادی هستند و جرمشان چیست؟ 

جواب داد: اینها رباحواران هستند».(۱) 

حدیث اول» حالت آشفتگی انسان را در این جهان منعکس می سازد و حدیث دوم حالات 
رباخواران در صحنه قيامت را بیان می کند و هر دو مربوط به یک حقیقت است. همان طور که 
افراد پرخوره فربهی زننده و بی روبه ای پیدا فی کنند» تروتمندانی که از راه زباخواری فربه می 
شوند» نیز زندگی اقتصادی نا سالمی دارند که وبال آنها است. 

آیا سرچشمه جنون» شیطان است؟ 

در اینجا سژالی پیش می آید و آن این است: آیا سرچشمه جنون و صرع از شیطان است که در 
آیه بالا به آن اشاره شده است. با این که می دانیم صرع و جنون از بیماری های روانی هستند 
و غالباً عوامل شناخته شده ای دارند. 

جمعی معتقد هستند: تعبیر «مسٌ شیطان» کنایه از بیماری روانی و جنون است و این تعبیر در 


ميان عرب معمول بوده نه این که واقعاً شیطان تأثیری در روح انسان بگذارد. 


۱ -«نور الثقلین»» جلد ۱» صفحه ۰۲٩۱‏ حدیث ۱۱۵۷ (مؤسسه اسماعیلیان, طبع چهارم. ۱۶۱۲ 
هھ ق) - «جواهر الكلام» جلد ۰۲۳ صفحه ۳۳۳ (دار الكتب الاسلامية طبع هشتم» ۵ ه- 
ش) - «وسائل الشیعه» جلد ۱۸» صفحه ۱۲۳ (چاپ آل البيت) - «بحار الانوار»» جلد ۰۰ 
صفحه ۱۱۱ - تفسیر «قمی». جلد ۰۱ 


صفحه ۸۳ و جلد ۲ صفحه ۷ (موسسه دار الکتاب» طبع سوم ۶ مه ق). 
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ولی هیچ بعید نیست بعضی از کارهای شیطانی و اعمال بی رویه و نادرست. سبب یک نوع 
جنون شیطانی گردد. یعنی به دنبال آن اعمال» شیطان در شخص اثر بگذارد و تعادل روانی او 
را بر هم زند از این گذشته. اعمال شیطانی و نادرست هنگامی که روی هم متراکم گردد اثر 
طبیعی آن از دست رفتن حس" تشخیص صحیح و قدرت بر تفکر منطقی می باشد. 

پس از آن به گوشه ای از منطق رباخواران اشاره کرده. می فرماید: «اين به خاطر آن است که 
آنها گفتند: بیع هم مانند ربا است» و تفاوتی ميان این دو نیست (ذلک باتهم قالوا نما لبم مثل 
الربا). ۱ ۱ 

یعنی هر دو از انواع مبادله است که با رضایت طرفین انجام می شود. 

ولی قرآن در پاسخ آنها می گوید: چگونه این دو ممکن است یکسان باشد؟ «حال آن که 
خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام» (و أحَل الله الي و خرم الربا). 

مسلماً این تفاوت. دلیل و فلسفه ای داشته که خداوند حکیم» به خاطر آن چنین حکمی را 
صادر کرده است. قرآن در این باره توضیح بیشتری نداده و شاید به خاطر وضوح آن بوده 
است» زیرا: 

اولاً - در خرید و فروش معمولی؛ هر دو طرف به طور یکسان در معرض سود و زیان هستند. 
گاهی هر دو سود می کنند و گاهی هر دو زیان. گاهی یکی سود و دیگری زیان می کند در 
حالی که در «معاملات ربوی» رباخوار هیچ گاه زیان نمی بیند و تمام زیان های احتمالی بر 
دوش طرف مقابل سنگینی خواهد کرد و به همین دلیل است که موسسات ربوی روز به روز 
وسیع تر و سرمایه دارتر می شوند و در برابر تحلیل رفتن طبقات ضعیف بر حجم ثروت آنها 


دائماً افزوده می شود. 
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ثانیاً - در تجارت و خرید و فروش معمولی. طرفین در مسیر «تولید و مصرف» گام بر می 
دارند. در صورتی که رباخوار هیچ عمل مثبتی در این زمینه ندارد. 

ثالثاً - با شیوع رباخواری سرمایه ها در مسیرهای ناسالم می افتد و پایه های اقتصاد که اساس 
اجتماع است متزلزل می گردد. در حالی که تجارت صحیح موجب گردش سالم ثروت است. 
رابعاً - رباخواری منشأً دشمنی ها و جنگ های طبقاتی است. در حالی که تجارت صحیح 
چنین نیست و هرگز جامعه را به زندگی طبقاتی و جنگ های ناشی از آن سوق نمی دهد. 
سپس راه را به روی توبه کاران باز گشوده» می فرماید: «هر کس اندرز الهی به او رسد و (از 
رباخواری) خودداری کند. سودهایی که در سابق (قبل از حکم تحریم ربا) به دست آورده مال 
او است و کار او به خدا واگذار می شود» و گذشته او را خدا خواهد بخشید (فْمَن جاءءٌ 
موعظة من ره فانتهی فْله ما سلف و مره ای ال 


«اما کسانی که (به خیره سری ادامه دهند) و به رباخواری باز گردند (و این گناه را همچنان 


ادامه دهند) آنها اهل دوزخ اند و جاودانه در آن می مانند» (و من عاد فأوللک أَصحاب الثار هم 


فیها خالدون). 

در جمله قبل تصریح شده بود. این قانون مانند هر قانون دیگر گذشته را شامل نمی شود. و به 
اصطلاح عطف به ما سبق نمی گردد: زیرا اگر قانون بخواهد زمان قبل از تشریع خود را شامل 
شود مشکلات فراوانی در زندگی مردم به وجود می آید. به همین دلیل. همیشه قوانین از 
زمانی که رسمیت می یابد. اجرا می شود. 

البته معنی این سخن آن نیست که اگر رباخواران طلب هایی از افراد داشتند 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


می توانستند بعد از نزول آیه چیزی بیش از سرمایه خود از آنها بگیرند» بلکه منظور این است 
سودهایی که قبل از نزول آیه گرفته اند بر آنها مباح شده است. 

جمله «و أَمَرَهُ ای اللّه» گر چه ظاهرش این است که آینده این گونه افراد از نظر عفو و 
مجازات روشن نیست. بلکه بسته به لطف الهی است» ولی با توجه به جمله قبل از آن له ما 
سلف)» معلوم می شود منظور همان عفو است. گویا اهمیت گناه ربا سبب شده است که حتی 
حکم عفو درباره کسانی که قبل از نزول آیه دست به این کار زده اند به طور صریح گفته 
نشود. 

در معنی این جمله» احتمالات دیگری نیز داده اند که چون بر خلاف ظاهر بود از نقل آن 
صرف نظر شد.(۱) 

در پایان این آیه اشاره به عذاب جاویدان شده بود» با این که می دانیم چنین عذابی مخصوص 
کفار است. نه افراد با ایمان گنهکار, گویا این تعبیر اشاره به آن است: رباخوارانی که اصرار بر 
خوردن ربا دارند» ایمان درستی ندارند: چرا که با این قانون مسلّم الهی که مخالفت با آن» 
همچون جنگ با خداوند است به مخالفت بر خاسته اند. 

و یا این که رباخواری مستمر و دائم سبب می شود آنها بدون ایمان از دنا بروند و عاقبتشان 
تیره و تار گردد. 

این احتمال نیز وجود دارد که: خلود در اینجا مانند آیه ٩۳‏ سوره «نساء» که حکم عذاب 
جاودان و خلود را درباره قاتلان افراد بی گناه ذکر کرده» به معنی مجازات طولانی باشد نه 


ابدی و جاویدان. 


۱ - تفسیر «قرطبی»» جلد 5 صفحه ۱۲۵ (حلد ۲ صفحه ۳۱ موسسة التاریخ العربی» 


بیروت؛ طبع ۵ مه ق).ذیل آیه مورد بحث - در اینجا چهار تفسیر ذکر کرده است. و در 


(مجمع البیان» نيز ذیل آیه مورد بحث. احتمالات متعددی ذکر شده است. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


درآ یه شاه اف ین ریا و قاق دو راخدا ی که ی کات راون ریا را ده 
کند و صدقات را افزایش می دهد» (يَمْحق الله الربا و پُربی الصدقات). 

آن گاه می افزاید: «خداوند هیچ انسان بسیار ناسپاس گ کارا (که آن همه برکات انفاق را 
فراموش کرده و به سراغ آتش سوزان رباخواری می رود) دوست نمی دارد» (و الله لا جب 
کل کار آثیم. 

«مځق» به معنی نقصان و نابودی تدریجی است. و «ربا» نمو و رشد تدریجی است. 

از آنجا که رباخوار به وسیله ثروتی که در دست دارد حاصل دسترنج طبقه زحمتکش را جمع 
می کند و گاه با این وسیله به هستی و زندگی آنان خاتمه می دهد و یا لااقل بذر دشمنی و 
کینه در دل آنان می پاشد به طوری که تدریجاً تشنه خون رباخوار می گردند. و جان و مالش 
را در معرض خطر قرار می دهند: 

قرآن می گوید: «خدا سرمایه های ربوی را به نابودی سوق می دهد» این نابودی تدریجی که 
برای افراد رباخوار هست برای اجتماع رباخوار نیز می باشد.(۱) 

در مقابل. کسانی که با عواطف انسانی و دلسوزی در اجتماع گام می نهند و از سرمایه و 
اموالی که تحت اختیار دارند انفاق کرده و در رفع نیازمندی های مردم می کوشند. با محبت و 
عواطف عمومی مواجه می گردند. و سرمایه آنها نه تنها در معرض خطر نیست. که با همکاری 
عمومی» رشد طبیعی خود را می نماید این است که قرآن می گوید: «و انفاق ها را افزایش می 


دهد). 
۱ -به نظر می رسد اگر یک مژسسه اقتصادی یا مذهبی آماری از رباخواران گذشته و حال با 


بررسی پرونده های قضائی تهیه نماید. به اینجا خواهد رسید که رباخواری در همین دنیا نیز 
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این حکم در فرد و اجتماع یکی است. در اجتماعی که به نیازمندی های عمومی رسیدگی 

به کار می افتد. و به دنبال آن یک نظام صحیح اقتصادی که بر پایه همکاری عمومی و بهره 
گیری عموم استوار است به وجود می آید. 

«گفّار» از ماده «کفُور» (بر وزن فجور) به کسی گویند که بسیار ناسپاس و کفران کننده باشد» و 
«آثیم» کسی است که گناه زیاد مرتکب می شود. 

جمله فوق می گوید: رباخواران نه تنها با ترک انفاق و قرض الحسنه و صرف مال در راه 
نیازمندی های عمومی شکر نعمتی که خداوند به آنها ارزانی داشته به جا نمی آورند. بلکه آن 
را وسیله هرگونه ظلم» ستم گناه و فساد قرار می دهند و طبیعی است که خدا چنین کسانی را 


دوست نمی دارد. 


و در آخرین آیه مورد بحث» سخن از گروه با ایمانی می گوید که درست نقطه مقابل 
رباخوارانند. می فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و زکات را 
پرداختند» اجر و پاداششان نزد خدا است» نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می شوند» زان 
اگذین منوا و عملوا الصتالحات و أقاموا الصلاه و آتوا الرکاة هم آخرخم عند رئهم و لا وف 
لیم و لا هم یَخزون). 

در برابر رباخواران ناسپاس و گنهکار کسانی که در پرتو ایمان. خودپرستی را ترک گفته. 
عواطف فطری خود را زنده کرده. علاوه بر ارتباط با پروردگار و بر پا داشتن نما به کمک و 
حمایت نیازمندان می شتابند و از این راه از تراکم ثروت و به وجود آمدن اختلافات طبقاتی و 
به دنبال آن هزار گونه جنایت. جلوگیری می کنند پاداش خود را نزد پروردگار خواهند داشت 


و در هر 
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دو جهان از نتیجه عمل نیک خود بهره مند می شوند. 

طبیعی است دیگر عوامل اضطراب و دلهره. برای این دسته به وجود نمی آید خطری که در راه 
سرمایه داران مفت خوار بود» و لعن و نفرین هائی که به دنبال آن نثار آنها می شد. برای این 
دسته نیست. 

و بالاخره از «آرامش کامل» برخوردار بوده هیچگونه اضطراب و غمی نخواهند داشت همان 


گونه که در پایان آیه آمده: «و لا خوف لیم و لا هم بَحزُون». 
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۸ ایا اآذین آَمَنوا انوا الله و دروا ما قى من الربا ان كنت 

۵۹ فان لم تفعلوا انوا بخرب من اللّه و رسوله و ان تسم فلکم 
رس أموالكُم لا تَظمّون و لا نظلمُون 

۰ و ان کان ڏو غمثرهة فنظرهٌ إلى مَیْسرة و أن تصدقوا خر کم ان 

۱ و انوا یوما آرجفون فی ی اللہ نم توفی کل تفس ما بت 
و هم لا بُظْلَمُون 


ترجمه: 

۸ - ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید. و آنچه از (مطالبات) 
ربا باقی مانده» رها کنید: اگر ایمان دارید! 

۹ - اگر (چنین) نمی کنید. بدانید خدا و رسولش» با شما پیکار خواهند کرد! و اگر توبه 
کنید» سرمایه های شماء از آن شماست (اصل سرمایه بدون سود) نه ستم می کنیدء و نه بر 
شما ستم وارد می شود. 

۰ - و اگر (بدهکار») قدرت پرداخت نداشته باشد. او را تا هنگام توانایی» مهلت دهید! و 
(در صورتی که به راستی قدرت پرداخت را ندارد) برای خدا به او ببخشید بهتر است: اگر 
بدانید! 

۷۱ -و از روزی بپرهیزید که در آن روز شما را به سوی خدا باز می گردانند: سپس به هر 


کس (پاداش) آنچه را انجام داده» باز پس داده می شود: و به آنها ستم نخواهد شد. 
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۰.۳۵ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


در تفسیر «علی بن ابراهیم» آمده است: پس از نزول آیات رباء شخصی به نام «خالد بن ولید» 
خحدمت پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) حاضر شده عرضه داشت: پدرم چون با «طائفه ثقیف» 
معاملات ربوی داشت و مطالباتش را وصول نکرده بود وصیت کرده است مبلغی از سودهای 
اموال او که هنوز پرداخت نشده است» تحویل بگیرم آیا این عمل برای من جایز است؟ 
آیات فوق نازل شد و مردم را به شدت از این کار نهی کرد.(۱) 

در روایت دیگری آمده است که پیامبر(صلی الله علیه واله) بعد از نزول این آیه فرمود: لا ان 
کل رباً من ربا الجاهلیّة موضوع و ول رباً أضَعة ربا العبّاس بن عبدالمُطلب: «آگاه باشید! تمام 
مطالبات ربوی که در زمان جاهلیت مردم از یکدیگر داشته اند. همگی باید فراموش شود و 
عبدالمطلب است».(۲) 

از این جمله به خوبی استفاده می شود که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) به هنگامی که قلم سرخ 
بر مطالبات ربوی زمان جاهلیت می کشید از بستگان خود شروع کرد و اگر در میان آنها افراد 
ثروتمندی مانند عباس بودند که در زمان جاهلیت همچون دیگر ثروتمندان آلوده بودند» 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) نخست. مطالبات آنها را الغاء کرد. 


و نیز در روایات آمده است که: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) بعد از نزول این آیات. به 


| - تفسیر «علی بن ابراهیم» جلد ۱ صفحه ٩۳‏ (مؤسسه دار الکتاب» قم. ۱۶۰۶ ه ق) - 
«مستدرک»» جلد ۸۱۳ صفحه ۳۳۶ (چاپ آل البیت) -«وسائل الشیعه», جلد ۰۱۸ صفحه ۱۳۱ 
(چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۰ صفحه ۱۱۸۰ 

۲ - «مجمع البیان»» جلد ۱ و ۲ صفحه ۳۹۲ (جلد ۲ صفحه ۲۱۱ مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. طبع اول» ۱۶۱۵ هم ق). ذیل آیات مورد بحث -«در المنثور»؛ جلد ۲. صفحه ۱۰۹ 
(جلد ۱. صفحه ۳۳۷ دار المعرفة. طبع اول. ۱۳۹۵ هھ ق). با اندکی تفاوت - «مستدرک» جلد 
۳ صفحه ۳۶۵ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوارا؛ 


جلد ۰۲۱ صفحه ۰۵ جلد ۲۷ صفحه ۱۱۳ و جلد ۷۳ صفحه ۳۶۹. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


فرماندار «مکه» دستور داد: اگر «آل مغیره» که از رباخواران معروف بودند دست از کار خود بر 
ندارند با آنها بجنگد.(۱) 

تفسیر: 

رباخواری گناهی عظیم است 

در آیه نخست. خداوند افراد با ایمان را مخاطب قرار داده و برای تأکید بیشتر در مسأله تحریم 
ربا می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بپرهيزید و آنچه از ربا باقی مانده رها 
کنید اگر ایمان دارید» (يا أبها لذن منوا انوا الله و دروا ما بقی من الربا إن نتم مومنین). 
جالب این که: آیه فوق هم با ایمان به خدا شروع شده و هم با ایمان ختم شده است. و در 
واقع تأکیدی است بر این معنی که رباخواری با روح ایمان سازگار نیست بنابراین؛ هنگامی 
ایمان برای آنها حاصل می شود که تقوا را پیشه کنند و باقی مانده ربا یعنی مطالباتی که در اين 
زمینه دارند را رها سازند. 


منظور این نیست که رباخواران کافرند آن گونه که خوارج در مورد گناهان کبیره به طور کلی 


می پنداشتند. بلکه» با ایمان راسخ و ثمر بخش سازگار نیست. 


در آیه بعد» لحن سخن را تغییر داده و پس از اندرزهایی که در آیات پیشین گذشت. با شدت 
با رباخواران برخورد کرده» هشدار می دهد: اگر به کار خود همچنان ادامه دهند و در برابر حق 


۱ - («در المنثور). حلد ۹1 صفحات ۱۳۷ و ۱۰۸ (جلد 9 صفحات ۶ و 171 دار المعر فة 


طبع اول» 


طبع اول» 
۹ هه ق) - «اسبات النزول» نیشابوری» صفحه ۵۸ (موسسه حلبی و شرکاه. قاهره» طبع 


۸ ه ق). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


مردم محروم مشغول باشند. پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) ناچار است با توسل به جنگ؛ 
جلو آنها را بگیرده می فرماید: «اگر چنین نمی کنید. بدانید: خدا و رسول او با شما پیکار 
خواهند کرد» (فان لم تفلوا فَأدنوا بخرب من الله و رئوله). 

این همان جنگی است که طبق قانون فقاتلوا ای تبغی حتی تفیء الی آثر اللّه: «با گروهی که 
متجاوز است پیکار کنید تا به فرمان دا گردن نهد»(۱) انجام می کر 

لذا در روایتی می خوانیم: هنگامی که امام صادق(علیه السلام) شنید. شخص رباخواری با 
نهایت جرأت ربا می خورد و نام آن را «لبا» (شیر آغاز یا آغوز) می نهد. 

فرمود: «اگر دست بر او یاب او را به قتل می رسانم».(۲) 

البته از این حدیث استفاده می شود: حکم قتل در مورد کسانی است که منکر تحریم ربا 
هستند. 

«فأَدنوا» از ماده «اذن» هر گاه با «لام» متعدی شود به معنی اجازه دادن است و هر گاه با «باء» 
متعدی گردد به معنی علم و آگاهی است. بنابراین «أَذنُوا بخرب من اللّهِ» مفهومش اين است: 
آگاه باشید! که خدا و رسولش با شما رباخواران پیکار خواه کرد. و در واقع اعلان جنگ از 
سوی خدا و رسول» به این گروه خیره سر است. 


بنابراین» آنچه در سخنان بعضی معروف است که در ترجمه آیه می گویند: 


۱ - حجرات. آیه ٩.‏ 

۲ - «وسائل الشیعه» جلد ۱۲ صفحه ۲۹ باب ثبوت القتل و الکفر باستحلال الرباه حدیث ١‏ 
(جلد ۰۱۸ صفحه ۰۱۲۵ چاپ آل البیت) - «كافى»» جلد ۵ صفحه ۱۶۷ (دار الکتب الاسلامیذ) - 
«جواهر الکلام»» جلد ۲۳ صفحه ۳۳۳ (دار الکتب الاسلامیف چاپخانه حیدری» طبع هشتم» 


۵ هھ ش). 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


«اعلان جنگ با خدا بدهید» درست نیست.(۱) 

در هر حال. از آیه بالا بر می آید که حکومت اسلامی می تواند با توسل به زور جلو رباخواری 
را بگیرد. (ضمناً آمدن حرب به صورت نکره دلیل بر اهمیت جنگ است). 

سپس می افزاید: «و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شما است نه ستم می کنید. و نه ستم 
بر شما می شود» (و ان تبنم فلکم وس أَموالکم لا تون و لا نطلمُون). 

یعنی اگر توبه کنید و دستگاه رباخواری را برچینید حق دارید سرمایه های اصلی خود را که در 
دست مردم دارید (به استثنای سود) از آنها جمع آوری کنید و این قانون» کاملاً عادلانه است: 
زیرا که هم از ستم کردن شما بر دیگران جلوگیری می کند و هم از ستم وارد شدن بر شماء و 
در این صورت له ظالم شواهید بود و ته مظلوم. 

جمله «لا تظْلِمُون و لا تظلمُون» گر چه در مورد رباخواران آمده ولی در حقیقت یک شعار 
وسیع پر مايه اسلامی است که می گوید: به همان نسبت که مسلمانان باید از ستمگری 
بپرهيزند. از تن دادن به ظلم و ستم نیز باید اجتناب کنند» اصولاً اگر ستمکش نباشد ستمگر 
کمتر پیدا می شود و اگر مسلمانان آمادگی کافی برای دفاع از حقوق خود داشته باشند. کسی 
نمی تواند به آنها ستم کند باید پیش از آن که به ظالم بگوییم: ستم مکن به مظلوم بگوییم: تن 


به ستم مد ه. 
در آیه بعد می فرماید: «اگر (بدهکار) دارای سختی و گرفتاری باشد او را تا 
۱ بت تسین «َدْنوا» به «فْأَغلَمُوا» را غالب مفسران مانند «طبرسی» در (مجمع البیان). «ابوالفتوح 


رازی». «فخر رازی). «آلوسی» در «روح المعانی» و «علامه طباطبائی» در «المیزان» و غير آنها 
ذکر کرده اند. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 
هنگام توانایی مهلت دهید» (و ان کان ذو سره فنظرٌ إلى مسر( 


در اینجا یکی از حقوق بدهکاران را بیان می فرماید که: اگر آنها از پرداختن اصل بدهی خود 
(نه سود) نیز عاجز باشند. نه تنها نباید به رسم جاهلیت سود مضاعفی بر آنها بست و آنها را 
تحت فشار قرار داده بلکه باید برای پرداختن اصل بدهی نیز به آنها مهلت داده شود و این یک 
قانون کلی درباره تمام بدهکاران است. 

حتی در قوانین اسلام که در واقع تفسیری است برای آیه فوق. تصریح شده: هیچ گاه نمی توان 
خانه و وسائل زندگی ضروری افراد را به خاطر بدهی آنها توقیف کرد یا از آنها گرفت بلکه 
طلبکاران تنها از مازاد آن می توانند حق خود را بگیرند و این حمایت روشنی است از حقوق 
فشرهای ضعیف جامعه. 

و در پایان آیه می فرماید: «و (چنانچه قدرت پرداخت ندارند به او) ببخشید برای شما بهتر 
است اگر بدانید» (و أن تصدفوا خی کم ان کنتم تَعْلَمُون). 

این در واقع گامی فراتر از مسائل حقوقی است» یک مسأله اخلاقی و انسانی است که بحث 
حقوقی سابق را تکمیل می کند و به طلبکاران می گوید: در این گونه موارد که بدهکاران 
سخت در مضیقه اند اگر بدهی آنان بخشوده شود از هر نظر برای شما بهتر است» احساس 
کینه توزی و انتقام را به محبت و صمیمیت مبدّل می سازد. و افراد ضعیف جامعه را به فعالیت 
مجددی که نتیجه اش عاید همگان می شود وامی دارد. و اضافه بر اینها صدقه و انفاقی در راه 


خدا محسوب می شود که ذخیره روز بازپسین است. 


۱ -«کان» در جمله فوق» ممکن است تامه باشد که نیاز به خبر ندارد و یا ناقصه باشد و در 


تقدیر چنین است: «ان کان هناک ذو سر ةا. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


و در آخرین آیه مورد بحث. با یک هشدار شدید. مسأله ربا را پایان می دهد و می فرماید: «از 
روزی بپرهيزید که در آن به سوی خدا باز می گردید» (و اتقُوا یوما ترجغون فيه ای له 
«سپس به هر کس آنچه را انجام داده به طور کامل اا کت تا 
«و به آنها ستمی نخواهد شد» بلکه هر چه می بینند نتیجه اعمال خودشان است (و هم 
لایْظْلَمُون). 

معمول قرآن مجید این است که: پس از بیان ریزه کاری های احکام و برنامه های اسلامی در 
بسیاری از موارده یک تذکر کلی و عمومی و جامع برای تأکید و تحکیم آنچه قبلاً گفته شده 
است بیان می دارد» تا احکام و برنامه های پیشین کاملاً در فکر و جان نفوذ کند. 

لذا در این آیه» مردم را متوجه رستاخیز و کیفر اعمال بدکاران ساخته و به آنها هشدار می دهد: 
توجه داشته باشند. روزی در پیش است که همه اعمال انسان بدون کم و کاست به او داده می 
شود. و تمام آنچه را که در بایگانی عالم هستی نگهداری شده» یک جا به دست وی می 
سپارند آن گاه است که از نتایج شوم آنها وحشت می کند اما این محصول» چیزی است که 
خود او کشته است و کسی به او ستم نکرده بلکه این خود او است که به خویش ستم روا 
داشته است «و هم لابِظلَمُون). 

ضمناً این آیه یکی دیگر از شواهد تجسم اعمال انسان در جهان دیگر می باشد. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


نکته ها: 

۱- آخرین آیه نازل شده 

جالب توجه این که در تفسیر «الدر" المنثور» از چندین طریق نقل شده که این آیه آخرین آیه 
ای است که بر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نازل شده است(۱) و با توجه به مضمون آن, 
هیچ بعید به نظر نمی رسد و اگر سوره «بقره» آخرین سوره ای که بر پیامبر (صلی الله عليه 
وآله) نازل گردیده نیست. منافاتی با این موضوع ندارد: زیرا می دانیم گاهی آیاتی که بعداً نازل 
شده به فرمان پیامبر(صلی الله عليه وآله) در سوره های قبل قرار گرفته است. 


۲ - زیان های رباخواری 

الف - رباخواری تعادل اقتصادی را در جامعه ها به هم می زند و ثروت ها را در یک قطب 
اجتماع جمع می کند: زیرا جمعی بر اثر آن» فقط سود می برند و زیان های اقتصادی همه 
متوجه جمعی دیگر می گردد. و اگر می شنویم فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر جهان, 
روز به روز بیشتر می گردد یک عامل آن همین است و به دنبال آن بروز جنگ های خونین 
است. 

ب - رباخواری یک نوع تبادل اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را سست می کند و 
بذر کینه و دشمنی را در دل ها می پاشد و در واقع رباخواری بر این اصل استوار است که 
رباخوار فقط سود پول خود را می بیند و هیچ توجهی به ضرر و زیان بدهکار ندارد. 

اینجا است که بدهکار چنین می فهمد: رباخوار پول را وسیله بیچاره ساختن 


۱ - «در المنثور)» جلد صفحات ۵ و ۳۷/۰ (دار المعر فف طبع اول» ۱۳۹۵ هھ ق) - «فتح 
القدیر). جلد 9 صفحات ۳۹۹ و ۳۹۹ (عالم الکتب. ۵ حلدی) - (صیحیح بخاری». جلد ۳۲ 
صفحه ۱۲ و جلد ۵. صفحات ۱۱۶ و ۱۱۵ (دار الفکر بیروت. طبع ۱ هھ ق) - «بحار 
الانوار»» جلد ۰۲۲ صفحات ۶۷۱ و ۶۷۲ - «مناقب آل ابیطالب» ابن شهر آشوب مازندرانی. جلد 


۱ صفحه ۲۳۶ (موسسه انتشارات علامه. فم ۹ مه ق). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


او و دیگران قرار داده است. 

ج درست است که ربا دهنده در اثر احتیاج تن به ربا می دهد اما هرگز این بی عدالتی را 
فراموش نخواهد کرد و حتی کار به جائی می رسد که فشار پنجه رباخوار را هر چه تمام تر 
بر گلوی خود احساس می کنده این موقع است که سراسر وجود بدهکار بیچاره. به رباخوار 
لعن و نفرین می فرستد. تشنه خون او می شود و با چشم خود می بیند که هستی و درآمدی 
که به قیمت جانش تمام شده به جیب رباخوار ريخته می شود. 

در این شرائط بحرانی است که ده ها جنایت وحشتناک رخ می دهد. بدهکار گاهی دست به 
انتحار و خودکشی می زند» گاهی در اثر شدت ناراحتی طلبکار را با وضع فجیعی می کشد و 
گاه به صورت یک بحران اجتماعی و انفجار عمومی و انقلاب همگانی درمی آید. 

این گسستگی پیوند تعاون و همکاری در میان ملت ها و کشورهای ربا دهنده و ربا گيرنده نیز 
آشکارا به چشم می خورد. ملت هائی که می بینند ثروتشان به عنوان ربا به جیب ملت دیگری 
ريخته می شود با بغض و کینه و نفرتی خاص به آن ملت می نگرند و در عین این که نیاز به 
قرض داشته اند منتظرند روزی عکس العمل مناسبی از خود نشان دهند. 

این است که می گوییم: رباخواری از نظر اخلاقی اثر فوق العاده بدی در روحیه وام گیرنده به 
جا می گذارد. کینه او را در دل خودش می یابد و پیوند تعاون و همکاری اجتماعی را بین 
افراد و ملت ها سست می کند.(۱) 

وک رانا ای د که یا و ر سا باق مس اشا ا او کف 
است در کتاب «وسائل الشیعه» در مورد علت تحریم ربا از قول 


۱ به کتاب «رباخواری پا استعمار اقتصادی» مراجعه شود. 
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«هشام بن سالم» می خوانیم که: امام صادق(علیه السلام) فرمودند: اما حرّم الله عزوجل الربا 
لکلا يَمتنع لاس" من اصنطناع المَعْرّوف: «خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از کار نیک امتناع 


ی اسر ۳ 


۱ -«وسائل الشیعه»» جلد ۱۲ ابواب رباء باب ۱ صفحه 1۲۲ (جلد ۰۱۸ صفحه ۱۱۸ آل البیت) 
-«کافی». جلد ۵ صفحه ۱۶۱ (دار الکتب الاسلامية) - «تهذیب»» جلد ۸۷ صفحه ۱۷ (دار 
الکتب الاسلامية. ۱۳۹۵ ه ش) -«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۰۲۹۲ حدیث ۱۱۱۲ (مؤسسه 
اسماعیلیان» طبع چهارم ۱۶۱۲ ه ق). 

۲-شرح بیشتر درباره زیان های رباخواری را در کتاب «خحطوط اساسی اقتصاد اسلامی» داده 


ایم. 
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۲ يا یا الذین وا إذا دایم بدین إلى أجل مُستمّی فاکتبوه 
و لکا کم کاتب بالعدل و لا باب کات آن پختب كما عَلَّمَه له 
لیب و لينلل الّذى علیه الحق و ليق الله ره و لا یتخس منه 
یا إن كان اذى عليه لح تفیهاً أو ضعیفا أو لا بطي آن 
ثيل خو ليخلل وی العدل و اهدو شهیدین ِن رجالگم 
فان کم یکونا رجلین فرجل و افرأتان ممّن ترضوان من الشهّداء آن 
تضل |خداهما دك |خداهما الأخرى و لا يأب الشْهُداءٌ |ذا ما ذغرا 
ولا موا أن تکتبره صغیراً أو کییراً إلى أجله ذلگم اقتط عند 
الله و فوم للشهادة و آدنی ألا تُرتابُوا الا آن تَکُون تجارةٌ حاضرءٌ 
تدیرونها بتکم فیس علیکم جناح ألا تکتبوها و آشهدوا إذا 
تبایختم و لا یضار کاتب و لا شهید و ان تَفعلوا اه سوق بكم 
و الوا الله و یعَلَمَکُم الله و الله بکل شىء علي 


تر جمه: 

۲ ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا داد و 
ستد) به یکدیگر پیدا کنید. آن را بنویسید! و باید نویسنده ای از روی عدالت» (سند را) در ميان 
شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد» نباید از نوشتن - همان طور که خدا به او 
تعلیم داده - خودداری کند! پس باید بنویسد. و آن کس که حق بر عهده اوست» باید املا کند: 


و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد: و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر 
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کسی که حق بر ذمه اوست. سفیه یا ضعیف است. يا (به خاطر لال بودن») توانایی بر املا 
کردن ندارد بايد ولو او (به جای اوء) با رعایت عدالت. املا کند. و دو نفر از مردان (عادل) 
خود را (بر این حق) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند. یک مرد و دو زن» از کسانی که مورد 
رضایت و اطمینان شما هستند. انتخاب کنید! (و این دو زن باید با هم شاهد قرار گیرند.) تا 
اگر یکی انحرافی یافت. دیگری به او یاد آوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آنها را (برای 
شهادت) دعوت می کنند. خودداری نمایند. و از نوشتن (بدهی خود) چه کوچک باشد یا 
بزرگ. ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید). این» در نزد خدا به عدالت نزدیک تر» و برای 
شهادت مستقیم تر» و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر می باشد: مگر 
این که داد و ستد نقدی باشد که بین خود» دست به دست می کنید. در این صورت» گناهی بر 
شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می کنید. شاهد بگیرید! 
و نباید به نویسنده و شاهد. (به خاطر حقگویی») زیانی برسد! و اگر چنین کنید از فرمان 
پروردگار خارج شده اید. از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می دهد: 
وتان به همد یر دا یک 

تفسیر: 

تنظیم اسناد تجاری در طولانی ترین آیه قرآن 

بعد از بیان احکامی که مربوط به انفاق در راه خدا و همچنین مسأله رباخواری بوده در این آیه 
که طولانی ترین آیه قرآن است. احکام و مقررات دقیقی برای امور تجاری و اقتصادی بیان 
کرده. تا سرمایه ها هر چه بیشتر رشد طبیعی خود را پیدا کنند و بن بست و اختلاف و نزاعی 
در ميان مردم رخ ندهد. 


در این آیه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالی به ترتیب ذیل بیان 
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شده است.(۱) 

۱ - در نخستین حکم می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری 
(به خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید. آن را بنویسید» (يا یا الّذين آمنوا إذا 
ندایتم بين إلى أجل نمی فاكتبوة). 

ضمناً از این تعبیر» هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن می شود و هم تعیین مدت برای 
وام ها. 

قابل توجه این که در آیه کلمه «دڼن» به کار برده شده نه «قرض»: زیرا قرض تنها در مبادله 
دو چیز که مانند یکدیگرند به کار می رود مثل این که چیزی را وام می گیرد که بعداً همانند 
آن را برگرداند ولی «دین» هر گونه بدهکاری را شامل می شود خواه از طریق قرض گرفتن 
باشد یا معاملات دیگر مانند اجاره و صلح و خرید و فروش» که یکی از طرفین چیزی را به 
ذمه بگیرد. 

بنابراین آیه مورد بحث» شامل عموم بدهی هایی می شود که در معاملات وجود دارد. مانند 
سلف و نسیه. در عین این که قرض را هم شامل می شود. 

و این که بعضی آن را مخصوص بیع سلف دانسته اند کاملاً بی دلیل است» هر چند ممکن 
است شأن نزول آن بیع سلف باشد. 

۲و ۲-پس از آن برای این که جلب اطمینان بیشتری شود و قرارداد از مداخحلات احتمالی 
طرفین سالم بماند. می افزاید: «باید نویسنده ای از روی عدالت (سند بدهکاری را) بنویسد» (وَ 
یِکتب نکم کاتب بالعدل). 


بر این اساسء این قرار داد باید به وسیله شخص سومی تنظیم گردد و آن شخص. عادل باشد. 


۱ - البته بعضی از احکام نیز به طور ضمنی (نه به دلالت مطابقی) از آن استفاده می شود که 


اگر آنها را بر احکام نوزده گانه فوق بيفزائيم بالغ بر بیست و یک حکم يا بیشتر خواهد شد. 
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کک هی ایس جا و یله ماق ایی اس که رفسف را فادها وای است زوا 
ام دلالت بر وجوب دارد. و به همین دلیل بعضی از فقهای اهل سنت. این کار را واجب می 
دانند. 

ولی مشهور میان بزرگان علمای شیعه و اهل سنت به خاطر دلائل دیگر استحباب آن است. (یا 
این که ام جنبه ارشادی و راهنمائی برای پیشگیری از نزاع و درگیری دارد) از آیه بعد که می 
فرماید: قان آمن بَفضکم بَخضاً قلیوّد ای انتّمن آمانته: «اگر به یکدیگر اطمینان داشته باشید آن 
کس که حقی بر گردن او است باید به موقع حق را بپردازد (گو این که نوشته ای در کار 
نباشد)» استفاده می شود: این حکم مربوط به جایی است که اطمینان کامل در بین نباشد و 
احتمال بروز اختلافاتی باشد. 

این نکته نیز» قابل ملاحظه است که: عدالت در عبارت فوق. وصفی برای کتابت است. ولی از 
آن معلوم می شود که باید نویسنده عادل باشد تا نوشتنش از روی عدالت صورت گیرد. 

٤‏ -«کسی که قدرت بر نویسندگی دارد. نباید از نوشتن خودداری کند و همان طور که خدا به 
او تعلیم داده است باید بنویسد» (و لا یب کاتب آن ینب كما عَلمَه الله تب 

یعنی به پاس این موهبتی که خدا به او داده» نباید از نوشتن قرارداد شانه خالی کند. بلکه بايد 
طرفین معامله را در این امر مهم. کمک نماید (مخصوصاً در محیط هائی - مانند محیط نزول 
آیه - که افراد با سواد کم باشند). 

جمله «کما عَلمَه ال مطابق تفسیر فوق» برای تأکید و تشویق بیشتر است» ولی استمال دارد 
اشاره به حکم دیگری باشد. و آن رعایت نهایت امانت در نوشتن است» یعنی آن چنان که خدا 


به او تعلیم داده. سند را دقیقاً تنظیم نماید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


اما آیا قبول دعوت برای تنظیم اسناد وجوب عینی دارد؟ مسلماً نه: زیرا با انجام بعضی» از 
دیگران ساقط می شود به همین دلیل» بعضی از فقهاء حکم به وجوب کفائی آن کرده اند. 
ولی بسیاری گفته اند: این کار نیز مستحب است و نوعی تعاون بابر و الفُوی: «کمک در انجام 
نیکی ها»(۱) محسوب می شود و از جمله های آینده این آیه» نیز ممکن است پاره ای از 
شواهد بر استحباب به دست آورد به هر حال تا آنجا که نظام جامعه اسلامی ایجاب می کند 
این کار واجب است. و در فراسوی آن» مستحب می باشد. 

و این که آیا نویسنده می تواند اجرتی بگیرد؟ و هزینه دوات و کاغذ و قلم بر عهده کیست؟ 
شاید بعضی تصور کرده اند: همه اینها بر عهده کاتب است و حق اجرت را نیز ندارد» ولی این 
۵ -«و آن کس که حق بر ذمه او است باید املاء کند» (و ر الى عل الح 

مسلماً یکی از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا کاتب بنویسد اما کدام یک از 
طرفین؟ 

آیه می گوید: آن کس که حق بر گردن او است باید املاء کنکه اصولاً همیشه امضای اصلی در 
اسناد. امضای بدهکار است و هنگامی که با املای او انجام بگیرد» جلو هر گونه انکاری را 


خواهد گرفت.(۲) 


۱ -مائده آیه .۲ 


1 «ولیْملل) در اصل از ماده سلَذ به معنی دين و احکام الهی است. و بعضی گفته اند: از ماده 
«ملال» است» و چون در املاء کردن تکرار ملالت انگیز می باشد به آن گفته می شود (گاهی به 


صورت املاء و گاهی به صورت املال). 
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7 - «بدهکار باید از خدا بپرهيزد و چیزی را فروگذار نکند» (و ليتق الله رَه و لا يتخس من 
۷-«هر گاه کسی که حق بر ذمه او است (بدهکار) سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) 
باشد و یا (به خاطر لال بودن) توانائی بر املاء کردن ندارد باید ولی او املاء کند» (قإن کان 
اذى عليه الحى سفیهاً أو ضعيفاً أو لا بتتطیم آن یُمل هو فلیتلل وی 

بنابراین در مورد سه طایفه «ولی» باید املاء کند: کسانی که سفیه اند و نمی توانند ضرر و نفع 
خویش را تشخیص دهند. و امور مالی خویش را سر و سامان بخشند (هر چند دیوانه نیستند). 
کسانی که از نظر فکری ضعیف اند یا مانند کودکان کم سن و سال و پیران فرتوت و کم هوش 
یا دیوانه ها و افراد گنگ و لال. 

و یا کسانی که توانایی املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشند. 

از این جمله. احکام دیگری نیز به طور ضمنی استفاده می شود از جمله ممنوع بودن تصرفات 
مالی سفیهان و ضعیف العقل ها و همچنین مسأله جواز دخالت ولۍ در این گونه امور. 
۸-«ولی» نیز باید در املاء و اعتراف به بدهی کسانی که تحت ولایت او هستند. «عدالت را 
رعایت کند) (بالعلل). 

نه چیزی بیش از حق آنها بگوید و نه به زیان آنها گام بردارد. 

٩‏ سپس اضافه می کند: «علاوه بر اين» دو شاهد بگیرید» (و استشهدوا شهیدین).(۱) 


۱-بعضی گفته اند: تفاوت میان «شاهد» و «شهید» این است: شاهد به کسی گفته می شود که 
در واقعه حضور پیدا می کند تا بتواند گواه بر آن باشد. و شهید کسی است که ادای شهادت 
می کند (کنز العرفان 
جلد ۲ صفحه ۵۰). 
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۰ ۱۱ -اين دو شاهد باید «از مردان شما باشند» (من رجالکم). 

هم بالغ» هم مسلمان باشند (تعبیر به رجال بالغ بودن را می رساند و اضافه کردن آن به ضمیر 
«گم» اسلام راء زیرا مخاطب در اینجا گروه مسلمین است). 

۲ - «و اگر دو مرد نباشند کافی است یک مرد و دو زن شهادت دهند» (َان لم يکونا رجلیّن 
رجْل و افرآتان). 

۲ اد کا که مورد و ضا ت و اسان تما ریت ی مر ال مات 

از این جمله. مسأله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود. استفاده می شود که در 
روایات اسلامی نیز به طور گسترده به آن اشاره شده است.(۱) 

ضمناً بعضی» از این تعبیر استفاده کرده اند که شاهد باید متهم نباشد (مانند کسی که در آن 
دعوا منافع خاصی دارد). 

۶ - در صورتی که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام می توانند مستقلا شهادت بدهند. 
اما در صورتی که یک مرد و دو زن باشند. باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند 
«تا اگر یکی انحرافی یافت. دیگری به او یادآوری کند» (آن تضل |خداهما فتذکُر |خداهما 
الأخرى). 

زیرا زنان به خاطر عواطف قوی» ممکن است تحت تأثیر واقع شوند و به هنگام اداء شهادت 
به خاطر فراموشی یا جهات دیگر» مسیر صحیح را طی نکنند. و لذا یکی» دیگری را یادآوری 
می کند. البته» این احتمال درباره مردان نیز هست. ولی در حدی پایین تر و کمتر. 


۵ - یکی دیگر از احکام این باب این است که: «هر گاه. شهود را (برای 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد ۲۷ صفحات ۳۹۱ و ۳۹۹ باب :٤١‏ «باب ما یَعْتبر فى الشاهد من 
الْعدالَذْ). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


تحنل ادت دعرت کته خر اى مایت رو لا کاب الاد اقا ما ر 

بنابراین» تحمل شهادت به هنگام دعوت. برای این کار واجب است. 

این احتمال نیز داده شده که هم پذیرفتن دعوت برای تحمل شهادت (دیدن واقعه) لازم است» 
وهم برای ادای شهادت. 

٦‏ -بدھی کم باشد یا زیاده باید آن را نوشت: چرا که سلامت روابط اقتصادی مورد نظر 
کوتاهی نشود و لذا در جمله بعد می فرماید: «و از نوشتن (بدهی) کوچک یا بزرگی که دارای 
مدت است ملول و خسته نشوید»! 

زو لاتسشموا أن بو صغیراً و کبیرا إلى آجله).(۱) 

جلوگیری از شک و تردید بهتر است» (ذلكم فستط عند الله و وم للشنهادة و أذنى ألا ترتائوا). 


در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتی است. می گوید: 


تنظیم اسناد و دقت در آن از یک سوء ضامن اجرای عدالت. 

از سوی دیگر» موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت. 

و از سوی سوم مانع ایجاد بدبینی در میان افراد جامعه می شود. 

این جمله به خوبی نشان می دهد: اسناد تنظیم شده می تواند به عنوان شاهد و مدرکی مورد 
توجه قضات قرار گیرد» هر چند متأسفانه جمعی از فقهاء اعتناء 


۱ - مقدم داشتن «صغیر» بر «کبیر» به خاطر آن است که بی اعتنائی مردم به معاملات کوچک یا 
سبب می شود که مقید به نوشتن آن نباشند» و همین امر شا کشمکش هائی می شود» و یا 
این که ممکن است مردم خیال کنند نوشتن مسائل کوچک دلیل خسیس بودن است که قرآن 


آن را به این وسیله نفی می کند. 
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چندانی به آن نکرده اند. 

۷ - آن گاه یک مورد را از این حکم استثناء کرده» می فرماید: «مگر این که داد و ستد نقدی 
باشد که (جنس و قیمت را) در میان خود دست به دست کنید» در آن صورت. گناهی بر شما 
نیست که آن را ننویسید» (الا آن نکن تجارة حاضرةٌ تدیرونها بكم فلس علَيْكّم جناح ألا 
تکترها) 

«تجارةٌ حاضره) به معنی معامله نقد است» و جمله تَدیرونها پک «در ميان خود دست به 
دست بگردانید» تأکیدی بر نقد بودن معامله است. 

ضمناً از کلمه فلَیْس عَلَْکّم جناح: «مانعی ندارد» استفاده می شود که در صورت معامله نقدی 
هم اگر سندی تنظیم کنند به جا است: زیرا بسیار می شود در معاملات نقدی نیز کشمکش 
هائی در مسأله پرداختن وجه معامله و مقدار آن» یا مسائل مربوط به خیارات پیدا می شود که 
اگر سند کتبی در میان باشد به آنها پایان می دهد. 

۸ - در معامله نقدی گر چه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست» ولی شاهد گرفتن برای آن 
بهتر است: زیرا جلوی اختلافات احتمالی آینده را می گیرد. لذا می فرماید: «هنگامی که خرید 
و فروش (نقدی) می کنید. شاهد بگیرید» (و آشهدوا اذا تبایفتم). 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور شاهد گرفتن در تمام معاملات است خواه نقدی باشد یا 
نسیه و به هرحال فقهای شیعه و اهل سنت - جز گروه اندکی - این دستور را یک امر 
استحبابی می دانند نه وجوبی» در آیه بعد نیز شاهدی بر این مسأله وجود دارد. 

و مسلّم است که معاملات بسیار کوچک روزانه» (مثل خریدن نان و غذا و مانند آن) را شامل 
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۹ - در آخرین حکمی که در این آیه ذکر شده. می فرماید: «هیچ گاه نباید نویسنده سند و 
شهود (به خاطر بیان حق و عدالت) مورد ضرر و آزار قرار گیرند» (و لا یضار کاتب و لا 
شهید). 

«که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شده اید» (و ان تَفعلوا فان فئوق بکم). 

و به این ترتیب قرآن به کاتبان و شاهدان» مصونیت و امنیت می دهد و مؤکدا از مردم می 
خواهد که متعرض این اقامه کنندگان حق و عدالت نشوند. 

از آنچه گفتیم» روشن شد: جمله «و لايُضار» به صورت فعل مجهول است یعنی این گروه نباید 
آزار ببینند» نه این که به صورت فعل معلوم باشد. به معنی این که نباید تحریف کنند و آزار 
دهند - چنان که جمعی از مقسران ذکر کرده اند - 

و در پایان آیه بعد از ذکر آن همه احکام. مردم را «دعوت به تقوا و پرهیزکاری و اطاعت فرمان 
خدا می کند» (و اما اللَه). 

و سپس یادآوری می نماید که «خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگی مادی و معنوی است به 
شما تعلیم می دهد» (و یلم ال 

«و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنان است برای آنها مقرر 
می دارد» ایک شىء علیم). 


نکته ها: 

۱ -اهتمام به نظم و امور اقتصادی مسلمین 

احکام دقیقی که در این آیه در مورد تنظیم سند برای معاملات ذکر شده است. آن هم با ذکر 
جزئیات در تمام مراحل در طولانی ترین آیه قرآن مجید. بیانگر توجه عمیقی است که قرآن, 
نسبت به امور اقتصادی مسلمین و نظم کار 
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انا ارک ضرا با ترجه بد این کا این کات اضماتی در جام غفب مانت آے ازل کش 
که حتی سواد خواندن و نوشتن در آن» بسیار کم بو و حتی آورنده این قرآن» درسی نخوانده 
بود و به مکتب نرفته بود» و این خود دلیلی است بر عظمت قرآن از یک سو و اهمیت نظام 

اقتصادی مسلمین از سوی دیگر. 

«علی بن ابراهیم» در تفسیر معروفش می گوید: در خبر آمده است: درسوره «بقره» پانصد حکم 
اسلامی است و در این آیه پانزده حکم به خصوص وارد شده است.(۱) 

همان گونه که دیدیم تعداد احکام این آیه به نوزده حکم می رسد. بلکه اگر احکام ضمنی آن 
را نیز در نظر بگیریم. عدد بیش از این خواهد بود تا آنجا که «فاضل مقداد» در «کنز العرفان» 

بیست و یک حکم به اضافه فروع متعدد دیگری از آن استفاده کرده بنابراین سخن مذکور که 
تعداد احکام این آیه را پانزده شمرده به خاطر ادغام کردن بعضی از آنها در یکدیگر است. 


eT 

جمله های «و انوا له «و لمکم اللّه» گر چه به صورت جمله های مستقل عطف بر 
یکدیگر آمده است» ولی قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر نشانه ای از پیوند ميان آن دو است؛ 
و مفهوم آن این است که تقواء پرهیزکاری و خداپرستی اثر عمیقی در آگاهی» روشن بینی و 


فزونی علم و دانش دارد آری 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم)» جلد ۱. صفحه ٩۶‏ (مؤسسه دار الکتات. قم ۶ هه ق) - 
(مجمع البیان»»جلد ۰۲ صفحه ۲۲۳ (مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. بیروت. طبع اول ۱۶۱۵ هھ 
ق) - تفسیر «صافی» جلد ۱» صفحه ۳۰۸ (مکتبة الصدر» تهران» چاپخانه موسسه الهادی» طبع 
هشتم. 1 مه ق) - «مستدرک»» 

جلد ۱۷ صفحه ۶۲۱ (چاپ آل البیت). 
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هنگامی که قلب انسان به وسیله تقوا صیقل یابد. همچون آیینه. حقایق را روشن می سازد. این 
معنی کاملاً جنبه منطقی دارد: زیرا صفات زشت و اعمال ناپاک حجاب هائی بر فکر انسان می 
اندازد. و به او اجازه نمی دهد چهره حقیقت را آن چنان که هست ببیند. هنگامی که به وسیله 
تقواء حجاب ها کنار رفت» چهره حق آشکار می شود. 

حقیقت سرائی است آراستههوا و هوس گرد برخاسته 

نبینی که جائی که برخاست گرد ##* نبیند نظر گر چه بینا است مرد 

ولی پاره ای از صوفیان جاهل از این معنی سوء استفاده کرده و آن را دلیل بر ترک تحصیل 
علوم رسمی گرفته اند. در حالی که چنین سخنی مخالف بسیاری از آیات قرآن و روایات 
مسلم اسلامی است. 

حق این است که قسمتی از علوم را از طریق تعلیم و تعلم رسمی باید فرا گرفت و بخش 
دیگری از علوم الهی را از طریق صفای دل و شستشوی آن با آب معرفت و تقوا فراهم 
ساخحت» و این همان نوری است که خداوند در دل هر کس که بخواهد و لايق ببیند می اندازد 
«العلم و قَذفْة الله فى قلب من یشا.(۱) 


۱ -«مصباح الشریعه»» صفحه ۱۸ باب السادس (مؤسسه اعلمی بیروت. طبع اول ۱۶۰۰ ه- 
ق) -«منية المرید» صفحات ۱٤۹‏ و ۱3۷ (مکتب الاعلام الاسلامی» طبع اول» ۱۶۰۹ ه ق) - 
«دعائم الاسلام)؛ جلد ۰۱ صفحه ۱۵۲ (دار المعارف. ۱۳۸۳ هھ ق) -«شرح اصول کافی». جلد 
هه ۱۲۳۷۹ له آ فان ا ال یه ۲۲۵( ارت ر جا کا د 


1۰ 
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۳ و ان نتم على سفر و لم تجدوا کاتباً فرهان فَبوضَةٌ فان من 

بنضکم بخضا ی الزی این امه و لین له ره و 

لا توا الاح و من E‏ له وله با تون 
ترجمه: 
۳ - اگر در سفر بودید. و نویسنده ای نيافتید. گروگان بگیرید. (گروگانی که در احتیار 
طلبکار قرار گیرد). و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید. (گروگان لازم نیست. و) 
باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان) امانت (و بدهی خود را به موقع) بپردازد: و 
از خدایی که پروردگار اوست. بیرهیزد!. و شهادت را کتمان نکنید!. و هر کس آن را کتمان 
کند. قلبش گناهکار است. و خداوند» به آنچه انجام می دهید داناست. 
ادامه سخن در تنظیم اسناد تجاری 
این آیه در حقیقت» با ذکر چند حکم دیگر در رابطه با مسأله تنظیم اسناد تجاری مکمل آیه 
قبل است. و آنها عبارت اند از: 
۱ -«هر گاه در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید (تا اسناد معامله را برای شما تنظیم کند و 
قرارداد را بنویسد) چیزی را به عنوان رهن بگیرید» (و ان نتم على سفر و لم تجلاوا کاتبً 
رما برض ۱ 


گر چه از ظاهر آیه در بدو نظر چنین استفاده می شود که: تشریع «قانون 
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رهن» مخصوص سفر است. ولی با توجه به جمله و لم تجدذوا کاتب: «نویسنده ای پیدا نکنید» 
شفویی اسفاده می. شنزه E‏ مرارقی انست که یم فده نف پا ود 

بنابراین» هر گاه در وطن هم دسترسی به تنظیم کننده سند. کار مشکلی باشد اکتفا کردن به 
کزان پاش کاروخ ای ات سا ماخ بر پاج و اسان مکی اف ره 
اطمینان از نظر تنظیم سند و گرفتن شاهد حاصل شود یا از طریق رهن و گروگان. 

در تفاسیر اهل بیت(عليهم السلام) نیز به این حقیقت اشاره شده از جمله در منابع معروف 
حدیث شیعه. و همچنین اهل سنت آمده است پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) زره خود را در 
«مدینه» به عنوان گروگان نزد شخص غير مسلمانی گذاشت و مبلغی به عنوان وام از او 
گرفت.(۱) 

ضمناً از این آیه استفاده می شود: سواد خواندن و نوشتن در آن محیط به قدری کم بود که 
بسار می د دو رها در تما قافلة زک اواد ور لداعت 

۲ - گروگان حتماً باید قبض شود و در اختیار طلبکار قرار گیرد» تا اثر اطمینان بخشی را داشته 
باشد» لذا می فرماید: «گروگانی گرفته شده» (قرهانْ مَقَبْوضَة). 

در تفسیر «عیاشی» از امام صادق(علیه السلام) ۳ خوانیم که فرمود: لا زهن الا مَقَبوضاً: (رهنی 
وجود ندارد مگر آن که طلبکار آن را تحویل بگیرد».(۲) 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی» جلد ۲ صفحه ۶۲۰ (جلد »٤‏ صفحه ۱۶۰ بنیاد پژوهش های 
آستان قدس رضوی, مشهد. ۱۳۱۲ - ۱۳۷۶ ه ش)» ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «مراغی». ذیل 
آیه مورد بحث - «مستدرک». جلد ۰۱۳ صفحات ۳۸۸ ۶۱۷ و ۱۸ و جلد ۰۱7 صفحه ۱۹۸ 
(چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۰ صفحه ۸ جلد ۱7 صفحات ۲۱۹ و ۰۲۳۹ جلد 
۷ صفحه ۲۹۷ و جلد ۳ صفحه ۷۲-«وسائل الشیعه» جلد ۰۱۸ صفحه ۳۲۲ (چاپ آل 
الشت) 

۲ -«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۳۰۱ (موسسه اسماعیلیان, قم طبع چهارم» ۱۶۱۲ هق) ۲ 
«وسائل الشیعه», جلد ۱۸ صفحه ۳۸۳ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۱۰۰ صفحه 

٩‏ - تفسیر «عیاشی). جلد ۰۱ صفحه ۰۱۵7 حدیث ۵۲۵ (جایخانه علمیه تهران. ۰ هھ ق) 
- «تهذیب الاحکام», جلد ۷ صفحه ۱۷۱ (دار الکتب الاسلاميث ۱۳۱۵ ه ق). 
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۳-پس از آن به عنوان یک استثنا در احکام فوق می فرماید: «اگر بعضی از شما نسبت به 
بعضی دیگر اطمینان داشته باشد (می تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله کند و امانت 
خویش را به او بسپارد) در این صورت کسی که امین شمرده شده است باید امانت (و بدهی 
خود را به موقع) بپردازد و از خدایی که پروردگار او است بپرهیزد» (قَإِن آمن بخضکم بعضاً 
ود الذی ازتمن آمانته و ليتق الله رکف. ۱ 

آری» همان گونه که طلبکار 1 اعتماد کرده. او هم باید اعتماد و اطمینان او را محترم بشمرد 
حق را بدون تأخیر ادا کند و تقوا را فراموش ننماید. 

قابل توجه این که: در اینجا طلب طلبکار به عنوان یک امانت» ذکر شده که خیانت در آن, گناه 
بزرگی است. 

٤‏ - سپس» همه مردم را مخاطب ساخته و یک دستور جامع در زمینه شهادت بیان می کند. می 
فرماید: «شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند قلہش گناهکار است» رو لا توا 
الشهادة و من یِکتمها فَإِنّه ثم قبه. 

بنابراین» کسانی که از حقوق دیگران آگاهند. موظف اند به هنگام دعوت برای ادای شهادت آن 
را کتمان نکنند. بلکه بسیاری معتقدند در مورد حقوق مردم بدون دعوت نیز باید ادای شهادت 
کرد. 

روشن است: ادای شهادت. واجب کفائی است. یعنی اگر بعضی اقدام بر آن کنند. به گونه ای 
که حق با آن ثابت شود از گردن دیگران ساقط خواهد شد. 

و از آنجا که کتمان شهادت و خودداری از اظهار آن, به وسیله دل و روح انجام می شود آن را 
به عنوان یک گناه قلبی معرفی کرده. می گوید: «کسی که 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


چنین کند قلب او گناهکار است».(۱) 

و باز در پایان آیه برای تأکید و توجه بیشتر نسبت به حفظ امانت و ادای حقوق یکدیگر» و 

عدم کتمان شهادت هشدار داده» می فرماید: «خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید دانا است» 
(و له بما تغملون عليم). 

ممکن است مردم ندانند چه کسی قادر بر ادای شهادت است و چه کسی نیست؟ و نیز ممکن 
است مردم ندانند در آنجا که اسناد و گروگانی وجود ندارد. چه کسی طلبکار و چه کسی 


بدهکار است؟ اما خداوند همه اینها را می داند و هر کس را طبق اعمالش جزا می دهد. 


۱ - منظور از «قلب» در آیات قرآن. همان روح و عقل است. شرح بیشتر درباره این موضوع را 
در جلد اول» ذیل آیه ۷ سوره «بقره) ملاحظه کنبد. 
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۶ لله ما فی السّماوات و ما فی الارض و ان نبوا ما فی سکم 
أو تخفوة یحاسبکم به الله فیغفر لمن يَشاء و لب من یشاء 
و الله على کل شىء قدیر 


ترجمه: 

۶ - آنچه در آسمان ها و زمین است. از آن خداست. و اگر آنچه را در دل دارید» آشکار 
سازید یا پنهان. خداوند شما را بر طبق آن» محاسبه می کند. سپس هر کس را بخواهد (و 
شایستگی داشته باشد)» می بخشد: و هر کس را بخواهد. مجازات می کند. و خداوند به همه 
جیز قدرت دارد. 

تفسیر: 

همه چیز از آن او است 

این آیه در حقیقت. آنچه را که در جمله آخر آیه قبل آمد. تکمیل می کند. می گوید: «آنچه در 
آسمان ها و زمین است از آن خدا است و (به همین دلیل) اگر آنچه را در دل دارید آشکار 
سازید یا پنهان کنید. خداوند شما را مطابق آن محاسبه می کند» (للّه ما فی السّماوات و ما فی 
الأزض و ان توا ما فی أفسکم أو موه یُحاسیْکُم به ال 

«سپس هر کس را که بخواهد (و شایسته بداند) می بخشد و هر کس را بخواهد (و مستحق 
ببیند) مجازات می کند» (فِعْفر لمَن یَشاء و يعدبا من یشاغ). 

یعنی تصور نکنید: اعمالی همچون کتمان شهادت. و گناهان قلبی دیگر بر او مخفی می ماند 


کسی که حاکم بر جهان هستی و زمین و آسمان است؛ هیچ چیز 
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بر او مخفی نخواهد بوده بنابراین» تعجب نکنید اگر گفته شود: خداوند گناهان پنهانی را نیز 
محاسبه می کند و کیفر می دهد. 

این احتمال نیز وجود دارد که: آیه فوق اشاره به تمام احکامی باشد که در آیات مختلف پیشین 
آمد. مانند انفاق های خالصانه و انفاق های آميخته با ریا و همچنین منت و آزار و نیز نماز و 
روزه و سایر احکام و عقاید. 

و در پایان آیه می فرماید: «و خداوند بر هر چیز قادر است» (و الل علی کل شی قدیر). 

هم نسبت به همه چیز این جهان آگاهی دارد. هم قادر است لیاقت ها و شایستگی ها را 
مشخص کند و هم متخلفان را کیفر دهد. 


نکته ها: 

۱- گاه تصور می شود: این آیه با احادیث فراوانی که می گوید: نیت گناه گناه نیست» 
مخالفت دارد. 

ولی» پاسخ آن روشن است: زیرا آن احادیث. مربوط به گناهانی است که عمل خارجی دارد. و 
نیت» مقدمه آن است مانند: ظلم» دروغ و غصب حقوق, نه گناهانی که ذاتاً جنبه درونی دارند و 
عمل قلبی محسوب می شود. (مانند شرک و ریا و کتمان شهادت». 

تفسیر دیگری نیز» برای این آیه وجود دارد و آن این که یک عمل ممکن است به صورت های 
مختلف انجام شود مثلا انفاق» گاه برای خدا است و گاه برای ریا و شهرت طلبی» آیه می 
گوید: 

اگر نیت خود را آشکار سازید و یا پنهان کنید» خداوند از آن با خبر است» و بر طبق آن» به 
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بني «هیچ عملی جز به نیت نیست»(۱) اشاره دارد. 


۲ - روشن است این که می فرماید: هر کس را بخواهد می بخشد و هر کس را بخواهد عذاب 
می کند» خواستن بی دلیل نیست» بلکه بخشش او نیز دلیلی دارد و دلیلش شایستگی عفو در 


شخحصر مورد بخستر است. و همچنیرن عدم بخششر و عذاب کردن. 


۱ -«وسائل الشیعه» جلد ۱ صفحه ۳۳ (جلد ۱ صفحات 1 4۷ و ۸ و جلد 1» صفحه ۵؛ 
چاپ آل البیت) - «کافی»» جلد ۱ صفحه ۷۰ و جلد ۲ صفحه ۸۶ (دار الکتب الاسلامیة) - 
«بحار الانوار» جلد ۱ صفحه ۲۰۷ جلد ۲ صفحه ۲۰۱ و جلد ٩۷‏ صفحات ۱۸۵ ۲۰۶ 
۷ ۷ و ۲۰۹ - «مستدرک الوسائل» جلد ۱ 


صفحه ۸٩‏ چاب آل الشت: 
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۵ امن الرسول بما آنزل له من ره و المُؤْمنون کل آمن بالله 
و ملانکته و کتبه و له لا تفرق بين أحد من ژسله و قالوا 
سمغنا و آطغنا غفرانک ربا و الیکه المضیر 


ترحمه: 

۵ - پیامبر» به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شد ایمان آورده است: و همه مژمنان 
(نیز)» به خدا و فرشتگان او و کتاب ها و فرستادگانش, ایمان آورده اندز (و می گویند:) «ما در 
میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی گذاریم» و گفتند: «ما شنیدیم و اطاعت کردیم. 
پروردگارا! (انتظار) آمرزش تو را (داریم): و بازگشت (ما) به سوی توست». 

تفسیر: 

راه و رسم ایمان 

سوره بقره با بیان بخشی از معارف اسلامی و اعتقادات حق آغاز شد و با همین معنی نیز که 
در آیه فوق و آیه بعد از آن است. پایان می یابد. و به این ترتیب آغاز و پایان آن هماهنگ 
است. 

بعضی از مفسران نیز شأن نزولی برای این آیه ذکر کرده اند و آن این که: هنگامی که آیه سابق 
نازل شد - که اگر چیزی در دل پنهان دارید یا آشکار کنید خداوند حساب آن را می رسد - 
گروهی از اصحاب ترسان شدند (و می گفتند: هیچ کس از ما خالی از وسوسه های باطنی و 
خطورات قلبی نیست. و همین معنی را حدمت رسول خدا(صلی الله عليه وآله) عرض کردند) 


آیه فوق نازل شد و راه و رسم 
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ایمان و تضرع به درگاه خداوند و اطاعت و تسلیم را به آنان آموخت.(۱) 

نخست. می فرماید: «پیامبر(صلی الله عليه وآله) به آنچه از طرف پروردگارش نازل شده است 
ایمان آورده» (آمن الرسُول بما بل له من رب). 

و این از امتیازات انبیای الھى ا ا ار کب عفن ایمان قاطع داشته و 
هیچگونه تزلزلی در اعتقاد خود نداشته اند. قبل از همه خودشان مؤمن بودند. و بیش از همه 
استقامت و پایمردی داشتند. 

در آیه ۱۵۸ سوره «اعراف» این موضوع را یکی از صفات ویژه پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) شمرده می گوید: فأمئوا باه و رسوله الب الأمۍ الذی يمن بالّه و لماته: «به خدا و 
پیامبر و رسولش - همان ی مر ده ای که انو کار کا او دارد - ایمان 
بیاورید). 

پس از آن می افزاید: «مؤمنان نیز به خدا و فرشتگان او» کتاب ها و فرستادگان وی همگی 
ایمان آورده اند و (می گویند:) ما در میان پیامبران او هیچگونه فرقی نمی گذاریم» و به همگی 
ایمان داریم (و ون كل آم بالله و ملانکته و كه و زسله لا نرق بين أحد من 

0 

آری, مژمنان بر حلاف «کسانی که می خواهند بین خدا و پیامبرانش جدائی بیفکنند و می 
رسله و ولون تین بتفض و تکفر بیَخض)(۳)هیچگونه تفاوتی میان رسولان الهی نمی 


۱ اقتباس از «بحر المحیط». جلد ۲ صفحه ۳۱۳ ذیل آیه مورد بحث - همین معنی در تفسیر 
«اثنی عشری» و «قرطبی». ذیل آیه مورد ببحث آمله است. 

۲ - جمله «و الْمُوّمنون...» می تواند یک جمله مستأنفه و جداگانه باشد همان گونه که در بالا 
تفسیر شد و می تواند عطف به «الرسول» بوده باشد» و تفاوت زیادی ندارده هر چند معنی اول 
مناسب تر است. 


۳-نساه آیه ۱۵۰. 
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روشن است این موضوع منافاتی با نسخ ادیان پیشین به وسیله ادیان بعد ندارد: زیرا همان 
گونه که سابقاً اشاره شد تعلیمات انبیاء» همچون تعلیمات مراحل مختلف تحصیلی از ابتدائی 
و راهنمائی و دبیرستانی و دانشگاهی است. گر چه اصول آن یکی است ولی در سطوح 
مختلفی پیاده می شود و به هنگام ارتقاء به مرحله بالاتره برنامه های پیشین کنار می رود. در 
عین این که احترام همه آنها محفوظ است. 

سپس می افزاید: مؤمنان علاوه بر این ایمان راسخ و جامع» در مقام عمل نیز «گفتند: ما شنیدیم 
و اطاعت کردیم. پروردگارا! (انتظار) آمرزش تو را (داریم) و بازگشت (همه ما) به سوی تو 
است» (و قالوا سمغنا و اطعا غیرانیک ربا و ایک الخضی): 

«سَمغُنا) ی هت امس تس N‏ است که یک نمونه اش 
همین آیه است» یعنی دعوت پیامبرانت را با تمام وجود خود پذيرفتيم و در مقام اطاعت و 
پیروی در آمدیم. 

ولی خداوندا! بالاخره ما انسانیم و گاه غرائز و هوس ها بر ما چیره می شود و دچار لغزش می 
شویم. از تو انتظار آمرزش داریم و می دانیم سرانجام کار ما به سوی تو است.(۱) 

و به این ترتیب ایمان به مبداً و معاد و رسولان الهی با التزام عملی به تمام دستورات الهی؛ 
همراه و هماهنگ می گردد. 


۱-بسیاری از مفسران گفته اند: در جمله اخیر فعل محذوفی است» و در تقدیر «تستْلک» یا 


(تر ی غْفرانک» بوده است. 
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NOY ٩‏ تسا لا شنعها لها ما کستت و لها ما ابیت 
نا لا ونان تسین و حطانا را و لا E E‏ 
حملتة على دين ِن نينا رن و لا حملن الط نا به 
و اغفا عنا و اغفر نا و ارحمنا آنت مَولانا قانمترنا على الم 


الکافرین 


ترجمه: 

۲ - خداوند هیچ کس راء جز به اندازه تواناییش» تکلیف نمی کند. (انسان؛) هر کار (نیکی) 
را انجام دهد. برای خود انجام داده: و هر کار (بدی) کند. به زیان خود کرده است. (مژمنان 
می گویند:) «پروردگارا! اگر ما فراموش یا خطا کردیم ما را مواحذه مکن! پروردگارا! تکلیف 
سنگینی بر ما قرار مده» آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان) بر کسانی که پیش از ما بودند. 
قرار دادی! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم» بر ما مقرر مدار! و آثار گناه را از ما 
بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! تو مولا و سرپرست مایی» پس ما را بر جمعیت 
کافران پیروز گردان! 

تفسیر: 

چند تقاضای مهم 

همان گونه که در تفسیر آیه قبل گذشت. این دو آیه ناظر به کسانی است که از شنیدن این 
جمله که: اگر چیزی را در دل پنهان دارید. و آشکار سازید خداوند آن را محاسبه کرده و 


مطابق آن جزا می دهد نگران شدند و گفتند: هیچ یک از ما 
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این آیه می گوید: «خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کند» (لا یُکلف 
الله سا الا وسنعها). 


«وسلع» از نظر لغت به معنی گشایش و قدرت است. بنابراین» آیه. این حقیقت عقلی را تأیید 
می کند. که وظایف و تکالیف الهی هیچ گاه بالاتر از میزان قدرت و توانائی افراد نیست و لذا 
باید گفت: تمام احکام با همین آیه تفسیر و تقیید می گردد. و به مواردی که تحت قدرت 
انسان است اختصاص می یابد. 

بدیهی است: یک قانون گزار حکیم و دادگر. نمی تواند غیر از این قانون وضع کند. ضمناً 
جمله فوق بار دیگر این حقیقت را تأیید می کند که هیچ گاه احکام شرعی از احکام عقلی و 
فرمان عقل و خرد جدا نمی گردد» و این دو در همه مراحل دوش به دوش یکدیگر پیش می 
روند. 

آن گاه می افزاید: «(هر کس) هر کار (نیکی) انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار (بدی) 
کند به زیان خود کرده است» (لها ما کَسبَت و نها ما اکتسبتا). 

آری» هر کسی محصول عمل نیک و بد خود را می چیند و در این جهان و جهان دیگر با نتایج 
و عواقب آن روبرو خواهد شد. 

آیه فوق. با این بیان مردم را به مسئولیت خود و عواقب کار خویش متوجه می سازد و بر 
افسانه جبر, اقبال. طالع و موهومات دیگری از این قبیل که افرادی برای تبرئه خویش دست و 
پا کرده اند خط بطلان می کشد. 

قابل توجه این که: در آیه شریفه در مورد اعمال نیک «کسښّتا» گفته شده و در مورد اعمال بد 
«اکتَسبّت»» شاید تفاوت در تعبیر به خاطر این باشد که «کسب» درباره اموری گفته می شود که 
انسان با تمایل درونی و بدون تکلف آن را انجام می دهد و موافق فطرت او است. در حالی که 
«اکَتسّب» نقطه مقابل آن 
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است» یعنی: کارهائی که بر خلاف فطرت و نهاد آدمی می باشد و این خود می رساند که 
اعمال نیک مطابق فطرت و نهاد آدمی است و اعمال شر ذاتاً بر حلاف فطرت است. 

«راغب» در «مفردات» در تفاوت این دو تعبیر» مطلب دیگری گفته است که آن هم قابل دقت 
می باشد. و آن این که: «کسّب» مخصوص کارهائی است که فایده آن منحصر به خود انسان 
نیست بلکه دیگران را هم در بر می گیرد. (مانند اعمال خير که نتیجه آن تنها شخص انجام 
دهنده را شامل نمی شود بلکه ممکن است بستگان نزدیکان و دوستان او هم در آن سهیم 
باشند)» در حالی که «اکتساب» در مواردی گفته می شود که اثر کار تنها دامنگیر خود انسان 
می گردد و این در مورد گناه است. (البته بايد توجه داشت که این تفاوت ها در صورتی است 
که «کسب» و «اکتساب» در مقابل هم قرار گیرند). 

و به دنبال این دو اصل اساسیء (تکلیف به مقدار قدرت است و هر کسی مسئول اعمال 
خویش است) از زبان ممنان هفت درخواست از درگاه پروردگار بیان می کند که: در واقع 
آموزشی است برای همگان, که چه بگویند و چه بخواهند. 

نخست می گوید: «پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا خطا نمودیم ما را مواخذه مکن! (ربّنا 
لا تاحذنا إن تسینا و أخطًأنا). 

آنها چون می دانند مسئول اعمال خویش اند لذا با تضرعی مخصوص, خدا را به عنوان رب و 
کسی که لطف ویژه ای در پرورششان داشته و دارده می خوانند و می گویند: زندگی به هر 
حال خالی از فراموشیء خطا و اشتباه نیست. ما می کوشیم به سراغ گناه عمدی نرویم. اما 
خطاها و لغزش ها را تو بر ما ببخش. 


بحثی که در اینجا مطرح می گردد این است که: مگر امکان دارد پروردگار 
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کسی را در برابر لغزشی که از فراموشی یا عدم توجه سرچشمه گرفته مجازات نماید؟ تا زمینه 
ای برای این درخواست بماند؟ 

در پاسخ این سؤال باید گفت: گاهی فراموشی نتیجه سهل انگاری خود انسان است» مسلّم 
است که این گونه فراموشی ها از انسان سلب مسئولیت نمی کند مانند این که: در قرآن آمده 
است: فذوقوا بما نسیتم لقاء یَومکم هذا: «بچشید عذاب خدا را در برابر آن که این روز را 
فراموش کردید».(۱) 

بنابراین» فراموشکاری هائی که زاییده سهل انگاری است قابل مجازات است. 

موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که: «نسیان» و «خحطا» با یکدیگر فرق 
روشنی دارد. 

«خطا» معمولاً به کارهائی گفته می شود که از روی غفلت و عدم توجه از انسان سر می زنده 
مثل این که کسی به هنگام شکار تیری می اندازد. به انسانی» بدون قصد. اصابت می کند و او 
را مجروح می نماید. ولی «نسیان» در جائی گفته می شود که انسان با توجه دنبال کار می رود 
ولی مشخصات حادثه را فراموش کرده مثل این که کسی بی گناهی را مجازات کند به گمان 
این که گناهکار است: زیرا مشخصات گناهکار واقعی را فراموش نموده است. 

پس از آن به بیان دومین درخواست آنان پرداخته» می گوید: «پروردگارا! بار سنگینی بر دوش 
ما قرار مده! آن چنان که بر کسانی که پیش از ما بودند (به کیفر گناهان و طغیانشان) قرار 
دادی» (ربّنا و لا تخمل علیْنا اصراً کما حَمَلته علی الّذين من فَبْلنا). 


«اصّر» در اصل» به معنی نگهداری و محبوس ساختن است. و به هر کار 


| - سجده» آیه ٤‏ 
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سنگین که انسان را از فعالیت باز می دارد. گفته می شود و نیز به عهد و پیمان ها که آدمی را 
محدود می سازد. اطلاق می گردد. 

به همین دلیل. مجازات و کیفر را نیز گاهی «اصّر» می گویند. در این جمله مژمنان از خداوند 
تقاضا دارند. از تکالیف سنگین. که گاهی موجب تخلف افراد از اطاعت پروردگار می گردد. 


آنها را معاف دارد. و این همان چیزی است که درباره دستورات اسلام از زبان پیغمبر(صلی الله 


آن برای همه سهل و انان اک0 

در اینجا ممکن است سؤال شود: اگر آسان بودن شریعت و آئین خوب است پس چرا در اقوام 
پیشین نبوده؟ 

در پاسخ باید گفت: همان طور که از آیات قرآن استفاده می شود: تکالیف شاق برای امم 
پیشین» در اصل شریعت نبوده» بلکه پس از نافرمانی ها به عنوان عقوبت و کیفر قرار داده شده 
است. همان طور که بنی اسرائیل به خاطر نافرمانی های پی درپی. از خوردن پاره ای از 

گو شت های حلال محروم شدند.(۲) 

در سومین در خواست می گویند: «پروردگارا! مجازاتهائی که طاقت تحمل آن را نداریم برای 
ما مقرّر مدار»! (ربّنا و لا تَحَمَلّنا ما لا طاقَهٌ نا به). 

این جمله ممکن است اشاره به آزمایش های طاقت فرسا یا مجازات های سنگین دنیا و آخرت 
و یا هر دو باشد. و شاید تعبیر به «لاتخمل» در جمله قبل و «لاتحَمّل» (با تشدید) در این 
جمله» به خاطر همین است: ویرا تعبیر اوله اشاره 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ۲۰ صفحه ۵1۸ جلد ٤‏ صفحه ۱۳۰ جلد ۲۲» صفحه ۳۱۶ جلد 
1۵ 

صفحات ۳۱۹ و ۳۹۶ جلد ۸۷٩‏ صفحه ۲۳۳ و جلد ۸۷ صفحه ۳۶۳ -«کافی»» جلد ۵ صفحه 
۶ با تفاوت (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه» جلد ۸ صفحه ۱۱۳ و جلد ۲۰ 
صفحه ۱۰۷ (چاپ آل البیت). 

۲ -انعام آیه ۱۶۱ -نسای آیه ۱۳۰ 
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به مسائل مشکل و تعبیر دوم اشاره به مسائل طاقت فرسا است. 

و در چهارمین و پنجمین و ششمین تقاضا می گویند: «ما را ببخش! و گناهان ما را بپوشان! و 
مشمول رحمت خود قرار ده» (و اغفا عنا و اغفر نا و ارحمنا). 

«عفو» در لغت به معنی محو کردن آثار چیزی است. و غالبا به معنی محو آثار گناه می آید که 
هم شامل آثار طبیعی آن می شود. و هم شامل مجازات آن. 

در حالی که مغفرت تنها به معنی پوشاندن گناه است. 

بنابراین» مؤمنان هم از حدا می خواهند: گناهانشان را پپوشاند. هم آثار وضعی و تکوینی آن را 
از روح و روانشان بزداید و هم کیفر آن را از آنان بردارد» و سپس. از او می خواهند رحمت 
واسعه اش که همه چیز را در بر می گیرد. شامل حال آنان شود. 

و بالاخره در هفتمین و آخرین درخواست می گویند: «تو مولی و سرپرست مائی. پس ما را بر 
جمعیت کافران پیروز گردان»! (آنت مولانا فانصرنا علی الوم الکافرین). 

و به این ترتیب تقاضاهای آنان شامل دنیا و آخرت و پیروزی های فردی» اجتماعی. عفی 


ر ت الهی می گردد. و این تقاضائی است بسیار جامع. 


نکته ها: 

۱ -هماهنگی دل و زبان 

از آنجا که در این دو آیه حلاصه ای از تمام سوره «بقره» آمده است» و روح تسلیم در برابر 
آفریدگار جهان را به ما می آموزد این نکته خاطرنشان شده که: 
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اگر مؤمنان از خدا می خواهند که از لغزش های آنان درگذرد و در برابر دشمنان گوناگون 
پیروزشان گرداند باید برنامه «سَمغنا و َطعُنا» را انجام دهند و بگویند: «ما ندای منادیان را از 
جان و دل پذيرفتيم و در صدد پیروی از آن بر آمدیم» و در این راه از هر گونه تلاش و 
کوشش باز نایستند و سپس از خداوند خواستار پیروزی بر موانع و دشمنان گردند. 

تکرار نام خدا به عنوان «ربّنا» و کسی که لطف خاصی در پرورش آنان دارد این حقیقت را 
تکمیل می کند. 

لذا رهبران اسلام در ضمن احادیث متعددی, مسلمین را به خواندن این دو آیه ترغیب کرده و 
ثواب های گوناگونی برای آن بیان داشته اند(۱) که اگر زبان و دل در تلاوت این آیات 
هماهنگ گردند. و تنها سخن نباشد بلکه برنامه زندگی گردد. خواندن همین دو آیه می تواند 
کانون دل را با آفرید گار جهان پیوند دهد روح و روان را صفا بخشد و عامل تحرک و فعالیت 
گردد. 


۲ - تکلیف ما لا یطاق 

از این آیه به خوبی استفاده می شود: «تکلیف ما لا بطاق» وجود ندارد» نه در اسلام و نه در 
ادیان دیگر و اصل» آزادی اراده است: زیرا می گوید: هر کس در گرو اعمال نیک و بد خویش 
است» هر کار نیکی انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار بدی انجام دهد به زیان خود 
کرده است. تقاضای عفو و بخشش و مغفرت نیز شاهد این مدعا است. 

و این ام هماهنگ با منطق عقل و مسأله حسن و قبح است: چرا که 


۱ -«مستدرک». جلد ۳ صفحات ۳۹۱ و ۳۹۲ و جلد ۶ صفحات ۰۱؛ و ۶۰۲ (چاپ آل 


البیت) - «بحار الانوار» جلد ۸٤‏ صفحات ۲٤۲۰ ۲۳٤۲‏ و۷۸۱ جلد ۸٩‏ صفحه ۳۱۸ جلد ٩۰‏ 


صفحه ۷۲ و جلد ٩٤‏ صفحات ۱۷۱ ۲۱۵ ۰۲۷۲ ۲۲۲۱ و... 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


VT 


تفسیر نمونه جلد دوم 


خداوند حکیم هرگز چنین کاری را نمی کند و این خود دلیلی است بر نفی مسأله «جبر» 
چگونه ممکن است خداوند بندگان را بر گناه مجبور سازد و در عین حال نهی از گناه کند؟ 


وجود داشته و آن هم مولود اعمال خودشان و کیفر خیره سری های آنها بوده است. 


پایان سوره بقره(۱) 
۷/۱/۱۹ ۱۳۳۵/۸( 


۱ - پروردگارا! توفیق فراگیری و عمل به دستوراتی که در این سوره آمده است را به ما عنایت 
فرما! 
بار الها! ما را آن چنان مورد لطف خود قرار ده که چون بنی اسرائیل بهانه جو نباشیم! 
خداوندا! ما را از مصادیق آیات آخرین این سوره قرار ده! 

آمین یا زب العالمین ۱۳۸۳/۶۰/۱۵ 
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سوره آل عمران 


این سوره. در (مدینه) نازل شده و دارای To‏ آبه تن 


(از آیه ۱ تا )٩۱‏ 
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محتوای سوره آل عمران 

به گفته بعضی از مفسران مشهور به نظر می رسد: این سوره در خلال سال های جنگ بدر و 
جنگ احد (سال های دوم و سوم هجرت) نازل شده است و بخشی از طوفانی ترین دوران 
ها زد کی لین زا دودو اا مکی می کنر( 

روی هم رفته محورهای اصلی بحث های این سوره محورهای زیر است: 

۱ -بخش مهمی از آن از توحید. صفات خداوند. معاد و معارف اسلامی بحث می کند. 

۲ - بخش دیگری پیرامون جهاد و دستورات مهم و ظریفی در این زمینه و همچنین درس های 
عبرتی که در دو غزوه مهم اسلامی (بدر و احد) بود سخن می گوید» و همچنین شرح 
اتاذاهای ال تة اسان و یات جار ان نان را ار 

۳ در قسمتی از این سوره. به یک سلسله احکام اسلامی در زمینه لزوم وحدت صفوف 
مسلمین» و خانه کعبه و فریضه حج و امر به معروف و نهی از منکر و توّی و تبری (دوستی 
با دوستان حق و دشمنی با دشمنان حق) و مسأله امانت. و انفاق در راه خدا و ترک دروغ و 
مقاومت و پایمردی در مقابل دشمن و صبر و شکیبائی در مقابل مشکلات و آزمایش های 
ع آل وکر کارت در عر ال ارات بر این له ایت 


۱ در آیه ۳ اشاره کوتاهی به جنگ «بدر» شده و از آیه ۱۲۱ تا ۱۲۸ اشارات بیشتری هم 


به غزوه «بدر) و هم «أحد) آمده است و در آیات ۱۳۹ تا ۱46 باز این مسأله را تعقیب می کند» 


در آیات بعد از آن نیز اشاراتی به آن دارد. 
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٤‏ -برای تکمیل این بحث هاء بخشی از تاریخ انبیاء از جمله: آدم و نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی و سایر انبیاء(علیهم السلام) و داستان مریم و مقامات این زن بزرگ و توطئه های پیروان 
متمرد حضرت موسی(علیه السلام) و مسیح(علیه السلام) در برابر اسلام نیز ذکر شده است. 
مطالب این سوره چنان به هم مربوط و هماهنگ است که گوئی همه آنها یک جا نازل شده 


شنت ار 


فضیلت تلاوت این سوره 

در حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من را سوه آل عمران آغطی‌بکُل 
اَی منها أماناً علی جسثر جهنم: «هر کس سوره آل عمران را بخواند به تعداد آیات ان امانی بر 
پل دوزخ به او می دهند».(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من قرأ له و آل عمران جائا یوم ام 
بْظلانه على رأسه مثل الْغْمامتین: «کسی که سوره بقره و آل عمران را بخواند. در روز قیامت 


همجون دو ابر بر سر او سایه می افکنند».(۲) 


۱ مچ البيان»» جلد ۱ و ۲ صفحه 0 (حلد 5 صفحه TTY‏ مۇسسة الاعلمی 
للمطبوعات. بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ هق)» فضل سوره «آل عمران» - «مصباح کفعمی). 
صفحات ۶۳۸ و ۶۳۹ (انتشارات رضی. ۵ هه ق) - تفسير «جوامع الجامع»» جلد ۱ صفحه 
۲ ابتدای تفسیر سوره «آل عمران» (انتشارات جامعه مدرسین؛ طبع اول» ۱۶۱۸ ه ق) - 
تفاسیر «أبى السعود»» «بیضاوی). «آلوسی» و «کشاف». پایان سوره «آل عمران» (آیه ۳۰۰ 

۲ -«نور الثقلین». حلد 5 صفحه ٩‏ (موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. 11۲ هھ ق) 5 
«وسائل الشیعه» جلد ۰1 صفحه ۲4۹ با اندکی تفاوت (چاپ آل البیت) - «مستدرک». جلد ‏ 
صفحه ۳۳۲۲ با اند کی تفاوت (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار»» جلد ۸٩‏ صفحه ۲۱۵ با اند کی 
تفاوت - تفسیر «عیاشی»» جلد ۱ صفحات ۲۵ و ۱۱۱ با اندکی تفاوت (جایخانه علمیه. ۱۳۸۰ 


هم ق) - «ثواب الاعمال». صفحه ۱۰۶ (انتشارات شریف رضی» قم ۶ هھ ش). 
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۱ الم 
۲ الله لا اله الا هو الحی یوم 
۳ .ول علیک الکتاب بالحق صد لا بين يديه و ول اورا 
و الانجیل 
4 بقل دی للناس و أزل الفرقان إن اذین کَفروا بایات الله له 


غذاب شدیل و الله زیز ذو انتقام 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -الم. 

۲ -معبودی جز خداوند یگانه زنده و پایدار و نگه دارنده نیست. 

۳ (همان کسی که) کتاب را به حق بر تو نازل کرد که با نشانه های کتب پیشین, منطبق 
است: و «تورات» و «انجیل» را. 

٤‏ - پیش از آن» برای هدایت مردم فرستاد: و (نیز) کتابی که حق را از باطل مشخص می سازد 
نازل کرد کسانی که به آیات خدا کافر شدند. کیفر شدیدی دارند: و خداوند (برای کیفر 
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شان نزول: 

بعضی از مفسران می گویند: هشتاد و چند آیه از این سوره» درباره فرستادگان و مسیحیان 
نجران(۱) که به نمایندگی از طرف آنان برای تحقیق درباره اسلام به «مدینه» آمده بودند. نازل 
شده است. 

فرستادگان. شصت نفر بودند که چهارده نفر آنان از اشراف و برجستگان «نجران» محسوب می 
شدند» سه نفر از این چهارده نف سمت ریاست داشتند و مسیحیان آن سامان در کارها و 
مشکلات خود به آن سه نفر مراجعه می کردند. یکی از آنان «عاقب» بود که او را «عبد 
المسیح) نیز می گفتند. 

وی امیر و رئیس قوم خود محسوب می شد و قوم او هیچ گاه با نظریه و رأی او مخالفت 
نمی کردند. 

دیگری «سید» نام داشت که او را «یْهّم» نیز می گفتند. وی سرپرست تشریفات و تنظیم برنامه 
سفر و مورد اعتماد مسیحیان بود. 

نفر سوم «ابو حارثه» نام داشت که مردی دانشمند و صاحب نفوذ بود و کلیساهای متعددی 
به نام او ساخته بودند. او تمام کتب دینی مسیحیان را حفظ داشت. 

این گروه شصت نفری در لباس مردان قبیله «بنی کعب» به «مدینه» آمدند و به مسجد 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) وارد شدند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) نماز عصر را با مسلمانان 
خوانده بود. این شصت نفر لباس های زیبا و پر زرق و برق و جالب پوشیده بودند که به گفته 
یکی از صحابه پیامبر(صلی الله علیه وآله) «هرگز ندیده ایم فرستادگانی به این زیبائی باشند»! 


۱ -«نچران» محلی است در کوهستان های شمالی یمن به فاصله ده منزلی «صنعاء» و اراضی 


آن متعلق به قبیله «همدان» بوده و این قبیله در دوره جاهلیت بتی داشتند که آن را «یَعُوق» می 


نامیده اند و به گفته «یاقوت حموی) در (معجم البلدان»: نجران نام چنل محل بوده است. 
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ناقوس را نواختند و به طرف مشرق ایستاده. مشغول نماز شدند. گروهی از اصحاب 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) خواستند مان شوند. پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: به آنها کاری 
نداشته باشید! 

پس از نماز» «عاقب» و «سید» خدمت پیامبر رسیدند و با او آغاز سخن کردند پیامبر (صلی الله 
عليه وآله) به آنها پیشنهاد کرد: «به آئین اسلام درآیید و در پیشگاه خداوند تسلیم گردید». 
عاقب و سید گفتند: ما پیش از تو اسلام آورده و تسلیم خداوند شده ایم! 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: «شما چگونه بر آئین حق هستید. با این که اعمالتان حاکی 
است که تسلیم خداوند نیستید. چه این که برای خدا فرزند قاثلید و عیسی(علیه السلام) را 
پسر خدا می دانید. و صلیب را عبادت و پرستش می کنید و گوشت خوک می خورید. با این 
که تمام این امور مخالف آئین حق است»! 

عاقب و سید گفتند: اگر عیسی پسر خدا نیست» پس پدرش که بوده است؟ پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) فرمود: «آیا شما قبول دارید که هر پسری شباهتی به پدر خود دارد؛؟ 

گفتند: آری. 

فرمود: «آیا اینطور نیست که خدای ما به هر چیزی» احاطه دارد و قیوم است و روزی 
موجودات با اوست»؟ 

گفتند: آری همین طور است. 

فرمود: «آیا عیسی این اوصاف را داشت»؟ 

گفتند: نه. 

فرمود: «آیا می دانید که هیچ چیزی در آسمان و زمین بر خدا مخفی نیست و خداوند به همه 
آنها داناست»؟ 


گفتند: آری می دانیم. 
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فرمود: «عیسی غير از آنچه که خدا به او یاد داده» از پیش خود چیزی می دانست»؟ 

گفتند: نه. 

فرمود: «آیا می دانید که خدای ما همان است که مسیح را در رحم مادرش همان طور که می 
خواست» صورتگری کرد»؟ 

فرمود: «آیا چنین نیست که عیسی را مادرش مانند سایر کودکان در رحم حمل کرد. و بعد 

همچون مادرهای دیگر او را به دنیا آورد؟ و عیسی پس از ولادت» چون اطفال دیگر غذا می 
خورد»؟ 

سخن که به اینجا رسید» همگی خاموش شدند. در این هنگام» هشتاد و چند آیه از اوایل این 
سوره برای توضیح معارف و برنامه های اسلام نازل گردید.(۱) 

تفسیر: 


باز در آغاز این سوره به حروف مقطعه برخورد می کنیم «الف لام - میم» (الم). 


۱ - «مجمع البیان»؛ جلد ۱ و ۲ صفحه ۶۰7 (جلد ۲ صفحه ۲۳۶ مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ ه ق) ذیل آیات مورد بحث - «المیزان». جلد ۳ صفحه 
۵ انتشارات جامعه مدرسین -«جامع البیان». جلد ۳ صفحه ۲۲۰ دار الفکر بیروت ۱۶۱۵ 
هق - تفسیر «ابن کثیر». جلد ۰۱ صفحه ۳۷۱ دار المعرف بیروت. ۱۶۱۲ هھ ق -«اسباب 
النزول» واحدی نیشابوری. صفحه ۰۱۱ موسسه الحلبی و شرکاء قاهره ۱۳۸۸ هق - «در 
المنثور». جلد ۲ صفحه ۳ دار المعرفة» طبع اول» ۱۳۱۵ ه‌ق. 
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درباره حروف مقطعه قرآن در اول سوره «بقره»» توضیحات لازم گفته شد که نیازی به تکرار 
آن نیست. تنها چیزی که ذکر آن را در اینجا لازم می دانیم نظریه ای است که یک دانشمند 
مصری اخیراً ابراز داشته» که از نظر اهمیت موضوع فشرده آن را در اینجا می آوریم. 

البته قضاوت درباره صحت و سقم آن نیازمند بررسی فراوانی است که شاید بر عهده آیندگان 


باشد و ما آن را فقط به عنوان یک «نظر» ذکر می کنیم. 


چندی قبل. مجله معروف مصری «آخر ساعذُ» که از بزرگ ترین مجله های مصور خاورمیانه 
محسوب می گردد. گزارشی درباره تحقیقات یک دانشمند مسلمان مصری در مورد تفسیر 
حروف مقطعه قرآن مجید به کمک مغزهای الکترونیکی منتشر ساخت که اعجاب همگان را در 
نقاط مختلف جهان برانگیخت. 

ما در چاپ های سابق تفسیر نتیجه این تحقیقات را که از سوی دکتر «رشاد خلیفه» دانشمند 
شیمیدان مصری بود منتشر ساختیم. 

بعد از مدتی از سوی جمعی از محققان نظرات او مورد انتقاد قرار گرفت و تردیدهائی در 
صحت آن پدید آمد. 

به علاوه متأسفانه این مرد دانشمند در این اواخر بر اثر آلودگی محیط آمریکاتمایل به بعضی از 
فرق ضاله پیدا کرد و از دایره مسلمین خارج شد. 

ولی ما این نظریه را به طور فشرده برای روشن ساختن سیر تاریخی مسأله در اینجا می آوريم 
ہی آن که آن را تأیید یا تکذیب کنیم. 


«رشاد» می گوید: می دانیم قرآن مجید ۱۱6 سوره دارد که از میان آنها ۸ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


At 


تفسیر نمونه جلد دوم 


سوره در «مکه» نازل گردیده و ۲۸ سوره در «مدینه»؛ و از ميان مجموع سوره های قرآن ۲۹ 
سوره است که در آغاز آنها «حروف مقطعه» آمده است. 

جالب این که این حروف مجموعاً درست نصف حروف بیست و هشت گانه الفبای عربی را 
تشکیل می دهد و این حروف مقطعه عبارتند از: (۔ح -ر س ۔ ص -ط -ع -ق -ک -ل 
- م ن هه ی) که گاهی آنها را «حروف نورانی» نیز می نامند. 

او می گوید: سال ها بود که من می خواستم بدانم معنی این «حروف به ظاهر از هم بریده» در 
آغاز سوره های قرآن چیست؟ و هر قدر به تفاسیر مفسران بزرگ و آراء مختلفی که در این 
زمینه داده بودند مراجعه کردم قانع نشدم» از خداوند بزرگ پاری جستم و به مطالعه دست 
زدم ناگهان به این فکر افتادم که شاید ميان این حروف و حروف همان سوره ای که آنها در 
آغازش قرار گرفته است رابطه ای وجود داشته باشد. 

اما بررسی تمام حروف چهارده گانه نورانی در ۱۱۶ سوره قرآن و تعیین نسبت هر یک از آنها 
و محاسبات فراوان دیگری که می بايد در این زمینه بشود چیزی نبود که بدون استخدام 
کامپیوتر امکان پذیر باشد. لذا قبلاً تمام حروف مزبور در ۱۱6 سوره قرآن را به طور جداگانه و 
همچنین مجموع حروف هر سوره را دقیقاً تعیین کرده با شماره هر سوره» به کامپیوتر (برای 
انجام محاسبات بعدی) سپردم این کار و مقدمات دیگر در مدت دو سال عملی شد. 

سپس این مغز الکترونیکی را یک سال تمام برای انجام محاسباتی که به آن اشاره شد به کار 
گرفتم. نتیجه این محاسبات بسیار درخشان بود و برای نخستین بار در تاریخ اسلام پرده از 
حقایق شگفت انگیزی برداشت که اعجاز قرآن را از نظر ریاضی (علاوه بر جنبه های دیگر) 
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مغز الکترونیکی با محاسبات خود برای ما روشن ساخت که میزان هر یک از حروف چهارده 
گانه در هر سوره از ۱۱۶ سوره قرآن به نسبت مجموع حروف آن سوره. چند درصد است. 
فی المثل» پس از محاسبه می یابیم نسبت حرف قاف که یکی از حروف نورانی قرآن (حروف 
مقطعه) است در سوره «فلق» بزرگ ترین رقم را دارد (۰/۷۰۰ درصد) و در درجه اول در 
میان سوره های قرآن است (البته به استثنای سوره «ق»)! بعد از آن سوره «قیامت» قرار دارد که 
تعداد قاف های آن نسبت به حروف سوره مزبور (۹۰۷/ ۳ درصد) می باشد و پس از آن 
سوره «الشمس» است ٩۰۳۱(‏ / ۳ درصد). 

و همان طور که ملاحظه می کنیم تفاوت سوره «قیامت» و «الشمس» فقط یک هزارم درصد 
است! 

و به همین ترتیب این نسبت را در تمام ۱۱۶ سوره قرآن به دست می آوریم (نه تنها درباره این 
یک حرف بلکه درباره تمام حروف چهارده گانه نورانی) و به این ترتیب نسبت مجموع 
حروف هر یک از سوره ها با یکایک این حروف روشن می گردد. 

اکنون به نتایج جالبی که از این محاسبات به دست آمده توجه فرمائید: 

۱ -نسبت حرف (ق) در سوره «ق» از تمام سوره های قرآن بدون استثناء بیشتر است یعنی 
آیاتی که در طی ۲۳ سال. دوران نزول قرآن در ۱۱۳ سوره دیگر قرآن آمده آن چنان است که 
حرف قاف در آنها کمتر به کار رفته است. و این راستی حيرت آور است که انسانی بتواند 
مراقب تعداد هر یک از حروف سخنان خود در طول ۲۳ سال باشد. و در عین حال آزادانه 


مطالب خود را بدون 
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کمترین تکلفی بیان کند. مسلماً چنین کاری از عهده یک اسان بیرون است» حتی محاسبه آن 
برای بزرگ ترین ریاضی دان ها بدون کمک مغزهای الکترونیکی ممکن نیست. 

اینها همه نشان می دهد که نه تنها سوره ها و آیات قرآن بلکه «حروف قرآن» نیز روی حساب 
و نظام ریاضی خاصی است که فقط خداوند قادر بر حفظ آن می باشد. 

همچنین محاسبات نشان داد که حرف (ص) در سوره «(ص» نیز همین حال را دارد. یعنی 
مقدار آن به تناسب مجموع حروف سوره از هر سوره دیگر قرآن بیشتر است. 

و نیز حرف (ن) در سوره «ن و القلم» بزرگ ترین رقم نسبی را در ۱۱۶ سوره قرآن دارد. تنها 
استثنائی که در این زمینه وجود دارده سوره «حجر» است که تعداد نسبی حرف (ن) در آن 
بیشتر از سوره (ن و القلم) است. اما جالب این است که سوره حجر یکی از سوره هائی است 
که آغاز آن (الر) می باشد و بعداً خواهیم دید این سوره ها که آغاز آنها (الر) است باید همگی 
در حکم یک سوره محسوب گردد. و اگر چنین کنیم نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد یعنی 
نسبت تعداد (ن) در مجموع اینها از سوره (ن و القلم) کمتر خواهد شدا! 

۲ - چهار حرف (المص) را در آغاز سوره «اعراف» در نظر بگیرید. اگر الف هاء میم هاء و 
صادهائی که در این سوره وجود دارد با هم جمع کنیم و نسبت آن را با حروف این سوره 
بسنجیم» خواهیم دید که از تعداد مجموع آن در هر سوره دیگر قرآن بیشتر است! 

همچنین چهار حرف (المر) در آغاز سوره «رعد» همین حال را دارد. و نیز پنج حرف 
(کهیعص) در آغاز سوره «مریم» اگر روی هم حساب شوند. از 
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مجموع این پنج حرف در هر سوره دیگر قرآن فزونی دارند! 

در اینجا به چهره تازه تری از مسأله برخورد می کنیم که نه تنها یک حرف جداگانه در این 
کتاب آسمانی روی حساب و نظم خاصی گسترده شده بلکه حروف متعدد آن نیز چنین وضع 
حیرت آوری را دارد (دقت کنید). 

۳- تا کنون بحث درباره حروفی بود که تنها در آغاز یک سوره قرآن قرار داشت» اما حروفی 
که در آغاز چند سوره قرار دارد (مانند المر و الم) شکل دیگری به خود می گیرد. و آن این که 
بر طبق محاسبات کامپیوتری مجموع این سه حرف مثلا (| -ل -م) اگر در مجموع سوره هائی 
که با «الم» آغاز می گردد حساب شود و نسبت آن با مجموع حروف این سوره ها به دست 
آید. از میزان آن در هر یک از سوره های دیگر قرآن بیشتر است. 

در اینجا باز مسأله صورت جالب تری به خود گرفته و آن این که نه تنها حروف هر سوره 
قرآن تحت ضابطه و حساب معینی است. بلکه مجموع حروف سوره های مشابه نیز ضابطه و 
نظام واحدی دارند. 

ضمناً نکته این موضوع نیز روشن می شود که از چه رو چند سوره مختلف قرآن با «الم» یا با 
«المر» آغاز شده و این یک موضوع تصادفی و بی دلیل نیست. 

(دکتر رشاد سپس محاسبات پیچیده تری روی سوره های مشتمل بر «حم» انجام داده است که 
برای احتصار از آن صرف نظر می کنیم). 


استاد مزبور معتقد است ضمن این مطالعات به نکات دیگری نیز دست پافته که به ضمیمه 


نکات تازه ای که می توان از آن استنتاج کرد از نظر خوانندگان می گذرانیم: 
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۱ -رسم الخط اصلی قرآن را حفظ كنيد 

او می گوید تمام این محاسبات در صورتی صحیح است که به رسم الخط اصلی و قدیمی 
قرآن دست نزنیم (مثلاً اسحق و زکوهُ و صلوۂ را به همین صورت بنویسیم» نه اسحاق و زکات 
و صلاهْ) در غیر این صورت محاسبات ما به هم خواهد خورد! 

۲ - دلیل دیگری بر عدم تحریف قرآن 

این تحقیقات نشان می دهد که در قرآن مجید حتی یک حرف هم کم و زیاد نشده و الا به 
طور مسلم محاسبات ما روی قرآن کنونی صحیح از آب درنمی آمد. 

۳-اشارات پر معنی 

در بسیاری از سوره های قرآن که با حروف مقطعه آغاز می شود پس از ذکر این حروف؛ 
اشاره به حقانیت و عظمت قرآن شده مانند: 

«الم ذلک الکتاب" لا ریب" فیه».(۱) 

و امثال آن. و این خود اشاره لطیفی به ارتباط حروف مزبور با اعجاز قرآن است. 

نتیجه بحث - از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می گیریم که حروف قرآن مجید که در طی 
۳ سال بر پیامبر(صلی الله علیه واله) نازل شده حساب بسیار دقیق و منظمی دارد و هر یک از 
حروف الفبا با مجموع حروف هر سوره دارای یک نسبت ریاضی کاملاً دقیق است که حفظ و 
نگهداری چنین نسبتی برای بشر -بدون استفاده از مغزهای الکترونیکی - امکان پذیر نیست. 


شک نیست که بررسی های دانشمند مزبور چون در آغاز راه است خالی از 


۱ -بقره آیات ۱و ۲. 
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نقایصی نیست به همین دلیل ما هیچگونه تضمینی بر صحت و سقم (درستی و نادرستی) آن 
نمی دهیم تا مطالعات بیشتری روی آن انجام شود. 


اکنون به ادامه تفسیر آیات سوره می پردازیم: 


در دومین آیه می فرماید: «خداوند. هیچ معبودی جز او یگانه زنده که قائم به ذات خویش و 
نگهدارنده است وجود ندارد» (اللّه لا اله الا هو الى المَيّوم). 


شرح و تفس این آيه» در سوره (بقره)؛ آیه ۵٥‏ گذشت. 


در آنه بعد» خطاب به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می فرماید: خداوندی که پاینده و یوم 
ا ا و قان کب اسما کي کف ی ف 
کند و نیز تورات و انجیل را» (ترّل لک الکتاب بالحق مصندقاً لما ین يديه و رل التوراة و 


الانجیل).(۱) 


و می افزاید: «(تورات و انجیل را) پیش از آن برای هدایت مردم و همچنین قرآن را که حق را 
از باطل جدا می سازد نازل فرمود» (من قبل دی للناس و آزل الْفرقان. 

و بعد از اتمام حجت و نزول آیات از سوی خداوند. و گواهی فطرت و عقل بر صدق دعوت 
پیامبران. راهی جز مجازات نیست. و لذا در آیه فوق - به دنبال اشاره به حقانیت پیامبر(صلی 
الله عليه واله) و قرآن مجید - می فرماید: «کسانی که به آیات خدا کافر شدند کیفر شدیدی 


دارند» (إِن الّذين کُفروا بآيات اللّه لهم عذابة شدی). 


۱-شرح جمله «مصلقاً لما ین یدیه» را در جلد اول» ذیل آیه ۱ سوره «بقره» مطالعه فرمائید. 
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تا ای ی تقو ای وی یقحای واه اس کی ات 
«خداوند توانا و صاحب انتقام است» (و الله عزیِز ذو إنتقام).(١)‏ 

و در لفت» به معنی هر چیز مشکل غیر قابل نقوذه و غالب می باشد. لا زمینی که عبور از 
ی کر «عزاز» نامیده می شود. 

و نیز هر چیز که بر اثر کمیابی دسترسی به آن مشکل باشد «عزیز» نامیده می شود. 

همچنین افراد نیرومند و توانا که غلبه بر آنها «مشکل» یا «غیر ممکن» است «عزیز» هستند و هر 
کجا کلمه «عزیز» بر خدا اطلاق می شود به همین معنی است یعنی هیچکس قادر بر غلبه بر او 
و شکست او نیست و همه در برابر اراده و مشیت او محکوم اند. 

در جمله بالا برای این که کافران بدانند این تهدید کاملاً جدی است می فرماید: خداوند قادر 
است و به همین دلیل کسی نمی تواند در برابر تحقق یافتن تهدیدهای او مقاومت کند: زیرا 
همان طور که او در جای خود فوق العاده «رحیم و مهربان» است در برابر آنها که شایسته 
رحمت نیستند «عذابت شدید و انتقام دردناک دارد). 

البته «انتقام» در اصطلاح امروز بیشتر در مواردی به کار می رود که اشخاص بر اثر عدم گذشت 
در برابر خلافکاری ها یا اشتباهات دیگران دست به عمل متقابل می زنند و حتی مصلحت 
خود را در عفو و گذشت در نظر نمی گیرند» این صفت مسلماً صفت پسندیده ای نیست: زیرا 


۱-بعضی از مفسران گفته اند: «ذو» معنی رساتری از «صاحب» دارد لذا در صفات خداوند در 


هیچ مورد تعبیر به «صاحب» نمی بینیم در حالی که تعبیر به «ذو» فراوان است (البحر المحیط 
جلد ۲ صفحه ۳۷۹ ذیل آیه مورد بحث. 
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ولی «انتقام» در اصل لغت. به این معنی نیست . بلکه به معنی «کیفر دادن گناهکار» است و 
مسلّم است مجازات گناهکاران گردنکش و ستمگر نه تنها کار پسندیده ای است بلکه صرف 
نظر کردن از آنها مخالف عدالت و حکمت است. 


نکته ها: 

| حق چیست؟ 

«حق» در اصل» به معنی «مطابقت و هماهنگی» است و به همین دلیل به آنچه با واقعیت 
موجود. تطبیق می کند. «حق» گفته می شود و این که به خداوند «حق» می گویند. به خاطر 
آن است که: ذات مقدس او بزرگ ترین واقعیت غیر قابل انکار در عالم هستی است. و به 
عبارت روشن تر: حق یعنی موضوع ثابت و پابرجائی که باطل به آن راه ندارد. 

در آیه مورد بحث. باء «بالْحَق» به اصطلاح برای «مصاحبت» است. یعنی ای پیامبر! خداوند. 


قرآن را که همراه با نشانه های واقعیت است بر تو فرو فرستاد. 


۲ معرفی تورات 

«تورات» در اصل یک لغت عبری است که به معنی «شریعت و قانون» می باشد.(۱) و سپس به 
کتابی که از طرف خداوند بر موسی بن عمران(علیه السلام) نازل گردید گفته شده. گاهی به 
عه کتب «عهد عتیق» و گاهی به «اسفار پنجگانه» آن نیز گفته می شود. 


توضیح این که: مجموعه کتب يهود که «عهد عتیق» نامیده شده. مرکب از 


۱ - (معجم لغه الفقهاء» محمد قلعجی. صفحه ۰۱۵۰ واژه التورات - تفسیر «المیزان). جلد ۳ 


صفحه ٩‏ ذیل آیه مورد بحث - انتشارات جامعه مدرسین. 
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«تورات» و چندین کتاب دیگر می باشد. «تورات» دارای پنج بخش است که به نام های: سفر 
(پیدایش). ضفر (خروج)» سقور «لاویان»» سفر «اعداد»» و 2 «تثنیه» نامیده شده است. این ۱ 
قسمت از کتب عهد قدیم شرح پیدايش جهان و انسان و مخلوقات دیگر و قسمتی از زندگی 
انبیاء پیشین و موسی بن عمران و بنی اسرائیل و احکام این آئین می باشد. 

کتب دیگر این مجموعه که در واقع نوشته های مورخان بعد از موسی(علیه السلام)است شرح 
حالات پیامبران» ملوک» پادشاهان و اقوامی است که بعد از موسی بن عمران(علیه السلام) به 
وجود آمده اند. 

ناگفته پیدا است غیر از اسفار پنجگانه تورات» هیچ یک از این کتب» کتب آسمانی نیستند و 
خود يهود نیز چنین ادعائی را ندارند و حتی «زبور» داود(علیه السلام)که آن را به عنوان 
«مزامیر» می نامند. شرح مناجات ها و اندرزهای داود است. 

و اما در مورد اسفار پنجگانه تورات» قرائن روشنی در آنها وجود دارد که نشان می دهد اینها 
نیز کتب آسمانی نیستند. بلکه کتاب های تاریخی هستند که بعد از موسی بن عمران(علیه 
السلام) نوشته شده است: زیرا در آنها شرح وفات موسی(علیه السلام)و چگونگی تدفین او و 
پاره ای از حوادث بعد از وفات موسی(علیه السلام) نیز آمده است. مخصوصاً در باب سی و 
چهارم (آخرین باب) سفر پنجم (سفر تثنیه) به وضوح ثابت می کند که این کتاب. مدت ها 
بعد از وفات موسی بن عمران(علیه السلام) به رشته تحریر در آمده است.(۱) 

به علاوه» محتویات این کتب که آمیخته با خرافات فراوان و نسبت های ناروا به انبیاءء پیامبران 


الهی و بعضی سخنان کودکانه می باشد. گواه دیگری بر ساختگی بودن آنها است. 


۱-به کتاب «مقدس. عهد عتیق). صفحه ۲۳۳۰ به همت انجمن پخش کتب مقدسه مراجعه 


فرمائید. 
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شواهد تاریخی نیز نشان می دهد که: تورات اصلی از مان رفت و بعداً پیروان موسی بن 


٣‏ - معرفی انجیل 
«انجیل» در اصل. کلمه پونانی است به معنی «بشارت» یا «آموزش جدید»(۲) و نام کتابی است 


که بر حضرت عیسی(علیه السلام) نازل شده است. قابل توجه این که قرآن در آیه مورد بحث؛ 


و هر جا که از کتاب عیسی(علیه السلام) نام برده «انجیل» را به صورت مفرد آورده است» و 
نزول آن را از طرف خدا معرفی می کند. 

بنابراین» اناجیل بسیاری که بین مسیحیان متداول است» حتی معروف ترین آنها یعنی انجیل 
های چهارگانه (لوقاء مرقس» متی و یوحنا) وحی الهی» نیستند. همان گونه که خود مسیحیان 
نیز انکار نمی کنند که این انجیل های موجود. همه به دست شاگردان. پا شاگرد شاگردان. 

حضرت مسیح(علیه السلام) و مدت ها بعد از او نوشته شده است. منتها آنان ادعا می کنند 

شاگردان مسیح. این اناجیل را با الهام الهی نوشته اند. 

در اینجا مناسب است بررسی فشرده ای درباره «عهد جدید» و اناجیل نموده و با نویسندگان 
آنها آشنا شویم: 

مهم ترین کتاب مذهبی مسیحیان که تکیه گاه عموم فرق مسیحی می باشد و همچون کتاب 
آسمانی روی آن تکیه می کنند. مجموعه ای است که آن را «عهد جدید» می نامند. 


| برای توضیح بیشتر به کتاب های: «الهدی الى دين المصطفی» (عربی)» «الرحلة المدرسیة» 
(عربی). «رهبر سعادت» (فارسی) و «قرآن و آخرین پیأمبر) (فارسی). مراجعه فرمائید. 

۲ -«نور البراهین» سیّد نعمت اللّه جزایری جلد ۰۱ صفحه 11۱ انتشارات جامعه مدرسین» 

طبع اول» ۱۶۱۷ هق - تفسیر «المیزان»؛ جلد ۳ صفحه ٩‏ ذیل آیه و صفحه ۱۹۸ و جلد ۵. 


صفحه ۳۶۱ انتشارات جامعه مدرسین. 
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(عهد جدید» که مجموع آن بیش از یک سوم «عهد قدیم» نیست از ۲۷ کتاب و رساله پراکنده 
در موضوعات کاملاً مختلف تشکیل یافته به این ترتیب: 

۱ - انجیل متی(۱) این انجیل به وسیله «متّی» یکی از شاگردان دوازده گانه مسیح(علیه السلام) 
در سال ۳۸ میلادی و به عقیده بعضی دیگر بین سال های ۵۰ تا 1۰ میلادی نگارش یافته 
است.(۲) 

۲ -انجیل مرقس(۳) طبق تصریح «قاموس کتاب مقدس»» صفحه ۸۷۹۲ «مرقس» از حواریون 
نبوده ولی انجیل خود را زیر نظر «پطرس» تصنیف نموده است. 

«مرقس» در سال ۷۸ میلادی کشته شد. 

۳ انجیل لوقاء «لوقا» رفیق و همسفر «پولس» رسول بود. «پولس» مدتی پس از عیسی(علیه 
السلام) به دین مسیح گروید و در زمان وی» بهودی متعصبی بود. وفات «لوقا» را در حدود 
سنه ۷۰ میلادی نوشته اند و به گفته نویسنده «قاموس کتاب مقدس». صفحه ۷۷۲ «تاریخ 
نگارش انجیل لوقا به زعم عمومی تخمیناً 1۳ میلادی است». 

٤‏ - انجیل یوحناء «یوحنا» از شاگردان مسیح و از رفقا و همسفرهای «پولس» می باشد. و به 
گفته نویسنده مزبور به شهادت اغلب نقادین (محفقین) تألیف آن را به اواخر قرن اول نسبت 
از مندرجات این اناجیل که عموماً داستان به دار آویختن مسیح و حوادث بعد از آن را شرح 


می دهند. به خوبی ثابت می شود که همه این اناجیل. سال ها 


۱ -«متی» (بر وزن حتی) در اصل به معنی خدا بخش بوده است. 
۲ -«قاموس کتاب مقدس»» صفحه ۷۸۲۰ 
۳ - «مرقس» (بر وزن هرمز) يا (بر وزن مردم) هر دو گفته شده است. 


.۱۱ -«قاموس کتاب مقدس»» صفحه‎ ٤ 
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بعد از مسیح نگاشته شده اند و هیچ کدام کتاب آسمانی نازل شده بر مسیح(علیه 

السلام انیستند. 

۵ اعمال رسولان (اعمال حواریان و مبلغان صدر اول). 

7 - چهارده رساله از نامه های «پولس» به اقوام و افراد مختلف. 

۷- رساله یعقوب (بیستمین رساله از کتب و رساله های بیست و هفتگانه عهد جدید). 

۸ -نامه های پطرس (رساله ۲۱ و ۲۲ عهد جدید). 

امه های یوحنا (رساله ۲۳ و ۲۶ ۲۵۵ عهد جدید). 

۰ - نامه پهودا (رساله ۲٣‏ عهد جدید). 

۱ - مکاشفه یوحنا (آخرین قسمت عهد جدید). 

بنابراین» طبق تصریح مورخان مسیحی, و طبق گواهی صریح اناجیل و سایر کتب و رساله های 
عهد جدید. هیچ یک از اینهاء کتاب آسمانی نیستند و عموماً کتاب هائی هستند که بعد از 
مسیح(علیه السلام) نگاشته شده اند از این بیان چنین نتیجه می گیریم که انجیل» کتاب 
آسمانی مسیح از میان رفته و امروز در دست نیست. تنها قسمت هائی از آن را شاگردان مسیح 
در اناجیل خود. آورده اند که متأسفانه آن نیز آمیخته با خرافاتی شده است. 

اما این که بعضی می گویند: مسلمانان نباید در صحت اناجیل و تورات موجود تردید کنند: 
چرا که قرآن مجید آنها را تصدیق کرده است و به صحت آنها گواهی داده: پاسخ آن را در جلد 
اول. صفحه ۲۱۰ در ذیل آیه «و منوا بما لت مُصدقاً لما مَعَکُم»(۱) مشروحاً خاطر نشان 


کردیم. 


۱-بقره آیه 4۱. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


٤‏ - منظور از فرقان 

پس از ذکر «تورات و انجیل» چنان که دیدیم به نزول قرآن اشاره شده است آن هم به عنوان 
«فرقان» اما این که چرا قرآن «فرقان» نامیده شده؟ به خاطر این است که «فرقان» در لغت به 
معنی «وسیله تمیز حق از باطل» است و به طور کلی هر چیزی که حق را از باطل» مشخص 
سازد. «فرقان» نام دارد و لذا روز جنگ بدر در قرآن به عنوان «یوم الفرقان»(۱) نامیده شده: 
زیرا در آن روز ارتش کوچکی که فاقد هر گونه ساز و برگ جنگی بود بر ارتش نسبتاً بزرگ و 
نیرومندی که از هر جهت بر او برتری داشت. پیروز شد. همچنین به معجزات ده گانه 
موسی(علیه السلام) نیز «فرقان» اطلاق شده است.(۲) 


۱ -اتفال» آیه .4۱ 


۲-بقره آیه ۵۳. 
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۵.. ال الله لا بعش له ی خفن NANE‏ 
1 هو الذی یصَورکم فى الارحام کف یشاء لا اله الا هو الْعزیز 


الحکیم 


ترجمه: 

۵ - هیچ چیز, در آسمان و زمین» بر خدا مخفی نمی ماند. (بنابراین تدبیر آنها بر او مشکل 

7 او کسی است که شما را در رحم (مادران» آن چنان که می خواهد تصویر می کند. 
معبودی جز خداوند توانا و حکیم» نیست. 

تفسیر: 

علم و قدرت بی پایان خداوند 

این آیات در حقیقت» تکمیل آیات قبل است: زیرا در آیات گذشته خواندیم: خداوند حی و 
قیوم است و تدبیر جهان هستی به دست او است. و کافران لجوج و سرسخت را (هر چند کفر 
و بی ایمانی خود را آشکار نکنند) کیفر می دهد مسلماً این کار نیاز به علم و قدرت فوق 
العاده ای دارد؛ به همین دلیل در نخستین آیه مورد بحث. اشاره به علم او» و در آیه دوم. اشاره 
به توانائی او می کند. 

نخست می فرماید: «هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا مخفی نمی ماند» (ن الله لا تخفى 
غه شي فى الا رض و لا قى السمای): 


چگونه ممکن است چیزی بر او مخفی بماند در حالی که او در همه جا 
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حاضر و ناظر است و به حکم این که وجودش از هر نظر بی پایان و نامحدود است جائی از 
او محالی نیست و به ما از حود ما نردیک تر است؟ 

بنابراین» در عین این که محل و مکانی ندارد به همه چیز احاطه دارد. این احاطه و حضور او 
نسبت به همه چیز و در همه جا به معنی علم و آگاهی او بر همه چیز است آن هم «علم 


حضوری). نه «علم حصولی».( ۱( 


سپس به گوشه ای از علم و قدرت خود که در حقیقت یکی از شاهکارهای عالم آفرینش و از 
مظاهر بارز علم و قدرت خدا است. اشاره کرده, می فرماید: «او کسی است که شما را در رحم 
(مادران) آن گونه که می خواهد تصویر می کند» (ھو الذی یوم فی الارحام یف یَشاء). 
«آری هیچ معبودی جز خداوند عزیز و حکیم نیست» (لا اله الا هو العَزيز لحکیم). 

صورت بندی انسان در شکم مادر, و نقش بر آب زدن در آن محیط تاریک ظلمانی, آن هم 
نقش های بدیع و عجیب و پی درپی. راستی شگفت آور است. مخصوصاً با آن همه تنوعی که 
از نظر شکل و صورت و جنسیت و انواع استعدادهای متفاوت و صفات و غرایز مختلف 
وجود دارد. 

و اگر می بینیم معبودی جز او نیست به خاطر همین است. که شایسته عبودیت جز ذات پاک 
او نمی باشد. بنابراین چرا باید مخلوقاتی همچون مسیح(علیه السلام) مورد عبادت قرار 


گیرند؟ گویی این تعبیر اشاره به شأن نزولی است که 


۱ - منظور از «علم حضوری» آن است که ذات معلوم نزد عالم حاضر باشد و او بر آن احاطه 
داشته باشد. و حقیقت علم به طور کامل چیزی جز این نیست. ولی در «علم حصولی» صورت 
و نقش معلوم نزد عالم حاضر است. مثلاً علم ما به ذات خودمان و به تصورات و تصدیقات 
ذهنی مان. علم حضوری است. زیرا اینها نزد ما حاضر است اما نسبت به اشیاء و موجودات 
خارجی, علم حصولی داریم. زیرا هرگز ذات آنها در ذهن ما حاضر نیست. بلکه تنها نقش و 


صورت آنها حاضر است. 
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در آغاز سوره ذکر شده که مسیحیان خودشان قبول دارند. مسیح(علیه السلام) در رحم مادری 
همچون «مریم» تربیت شده پس او مخلوق است. نه خالق» از این رو» چگونه ممکن است 


معبود واقع شود؟ 


نکته ها: 

۱-نشانه های قدرت و عظمت خدا در مراحل جنین 

امروز عظمت مفهوم این آیه با توجه به پیشرفت های «علم جنین شناسی» از هر زمانی 
آشکارتر است چه این که «جنین» که در آغاز به صورت یک موجود تک سلولی است. 
هیچگونه شکل» اندام. اعضاء و دستگاه مخصوصی در آن دیده نمی شود و با سرعت عجیبی 
در مخفی گاه رحم هر روز شکل و نقش تازه ای به خود می گیرد. 

گویا جمعی نقاش ماهر و چیره دست در کنار آن نشسته, و شب و روز روی آن کار می کننده 
و از این ذره ناچیز در مدت بسیار کوتاهی انسانی می سازند که ظاهرش بسیار آراسته و در 
درون وجودش دستگاههائی بسیار ظریف. پیچیده دقیق و حیرت انگیز دیده می شود. 

اگر از مراحل جنین عکس برداری شود (همان طور که شده است) و از مقابل چشم انسان این 
عکس ها یکی بعد از دیگری عبور کند. انسان به عظمت آفرینش و قدرت آفریدگار آشنائی 
تازه ای پیدا می کند و بی اختیار این شعر معروف را زمزمه خواهد کرد: 

زیبنده ستایش. آن آفریدگاری استکارد چنین دل آویز نقشی ز ماء و طین 


و عجیب این است که تمام این نقش ها بر روی آب - که معروف است 
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نقشی به خود نمی گیرد - زده می شود: «که کرده است در آب صورتگری»؟!. 

قابل توجه این است: هنگامی که عمل لقاح انجام شد. و جنین به صورت نخستین خود در 
آمد. خیلی سریع با تقسیم و افزایش تصاعدی» به شکل یک دانه میوه توت که دانه های آن به 
هم متصل است می شود که آن را «مرولا» می نامند. همزمان با این پیشرفت. لخته خونی به نام 
جفت در کنار آن در حال تکامل است. 

جفت از یک طرف با دو شریان و یک ورید به قلب مادر اتصال دارد و از طرف دیگر با جنین 
از راه بند ناف ارتباط داشته و جنین از تمام مواد غذائی که در حون جفت موجود است تغذیه 
می نماید. 

کم کم بر اثر تغذیه و تکامل و روی آوردن سلول ها به خارج. «مرولا» تو خالی می شود که آن 
را «بلاستولا» می نامند. 

طولی نمی کشد که شماره سلول های «بلاستولا» زياد شده تشکیل یک کیسه دو دیواره می 
دهد و سپس فرورفتگی پیدا می کند و در نتیجه جنین به دو ناحیه «سینه» و «شکم» تقسیم می 
شود. 

جالب این که: تا این مرحله تمام سلول ها به یکدیگر شبیه هستند و از نظر ظاهر احتلافی 
ندارند. ولی از این مرحله به بعد صورتگری جنین آغاز می شود و در اجزای آن به تناسب 
کارهائی که در آینده باید انجام بدهند. تغییراتی صورت می گیرد. بافت ها و دستگاه های 
مختلف ظاهر می شوند و هر گروه از سلول ها عهده دار ساختن یکی از دستگاه های بدن, 
مانند: دستگاه اعصاب. گردش خون. گوارش و... می شوند. در نتیجه» جنین پس از این مراحل 
در مخفی گاه رحم» به صورت انسانی موزون صورتگری می شود (شرح تکامل جنین و 


اا 2 آن به خواست خداوند در ذیل آیه ۱۲ سوره «مومنون» خاطر 
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نشان خواهد شد).(۱) 


۲ - «آرژحام» جمع «رحم» (بر وزن خشن) در اصل به معنی محلی است از شکم مادر که بچه 
در آن پرورش می یابد. سپس به تمام نزدیکانی که در اصل از یک مادر متولد شده اند اطلاق 
شده است. و از آنجا که در ميان آنها پیوند و محبت و دوستی است. این واژه به هر گونه 
عطوفت و محبت اطلاق گردیده. 

بعضی نیز عقیده ای بر عکس این دارند و می گویند: مفهوم اصلی آن همان رقت قلب و 
عطوفت و محبت است و از آنجا که خویشاوندان نزدیک دارای چنین عطوفتی نسبت به 
یکدیگر هستند به محل پرورش فرزند. رحم گفته شده است. 


۱ -به تفسیر «نمونه). جلد ۰.1۶ ذیل آیه ۲ سوره «مومنون» مراجعه فرمائید. 
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۷ هو الذی ال لیک الکتاب منه آیاته شخگماته خن أ الکتاب و خر 
فتشابهات فأما الّذين فى فلوبهم ریغ فیتبغون ما تشابه منه 
ایتغاء اف و اتغاء تأویله و ما یغلم تأویله لا ال 
و الراسځون فى العلم يقُولون آمنا به کل من عند را و ما یذگر 
الا آولوا الالباب ۱ ۱ 


ترجمه: 

۷-او کسی است که این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرد: که قسمتی از آن» آیات «محکم» 
(صریح و روشن) است: که اساس این کتاب می باشد: و قسمتی از آن» «متشابه» است. اما آنها 
که در قلوبشان انحراف است. به دنبال متشابهاتند. تا فتنه انگیزی کنند (و مردم را گمراه 
سازند): و تفسیر (نادرستی) برای آن می طلبند: در حالی که تفسیر آنها راء جز خدا و راسخان 
در علم» نمی دانند. (آنها که به دنبال درک اسرار آیات قرآن اند) می گویند: «ما به همه آن 


شأن نزول: 

در تفسیر «نور الثقلین». جلد اول. صفحه ۳۱۳ از کتاب «معانی الاخبار» از امام باقر(علیه 
السلام) حدیثی به این مضمون نقل شده: چند نفر از يهود به اتفاق «حبی بن اخطب» و 
برادرش. خدمت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) آمدند و حروف مقطعه «الم» را دست آویز 
خود قرار داد گفتند: طبق حساب ابجد. «الف» مساوی یک و «لام) 
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مساوی ۰ و «میم» مساوی ۰ می باشد و به این ترتیب خبر داده ای که دوران بقای امت تو 
بیش از هفتاد و یک سال نیست! 

پیامبر(صلی الله علیه واله) برای جلو گیری از سوء استفاده آنها فرمود: شما چرا تنها «الم» را 
محاسبه کرده اید. مگر در قرآن «المص و الر» و سایر حروف مقطعه نیست. اگر این حروف 
اشاره به مدت بقاء امت من باشد. چرا همه را محاسبه نمی کنید؟! (در صورتی که منظور از 
این حروف چیز دیگری است) آیه فوق در این مورد نازل شد.(۱) 

در تفسیر «فی ظلال القرآن» شأن نزول دیگری نیز برای آیه نقل شده که از نظر نتیجه با شأن 
نزول فوق هم آهنگ است و آن این که جمعی از نصارای «نجران» خدمت پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله) آمدند و تعبیر قرآن درباره مسیح «و کلمت.. و وح منث»(۲) را دستاویز خود قرار 
داده» می خواستند برای مسأله «تثلیث» و «خدائی» مسیح(علیه السلام) از آن سوء استفاده کنند 
و آن همه آیاتی که با صراحت تمام هر گونه شریک و شبیه را از خداوند نفی می کند نادیده 
انگارند. آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ قاطع داد.(۳) 


۱ - «المیزان»» جلد ۰۱۸ صفحه ۱۲ و ۱۳ انتشارات جامعه مدرسین - تفسیر «قمی». جلد ۱ 
صفحه ۲۲۳ موسسه دار الکتاب قم ۱۶۰۶ هق -«بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۲۰۹ و جلد 
٩‏ صفحه ۳۷ -«درٌ المنثور» جلد ۱» صفحه ۲۳ و جلد ۲ صفحه ۵ دار المعرفةء طبع اول 
۵ هق -«نور الثقلین»» جلد ۱ صفحه ۰۲۷ ۳۱۳ و ۳۱۶ و جلد ۲ صفحه ۲و 4 مؤسسه 
اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱۶۱۲ هق - «معانی الاخبار». صفحه ۲۳ انتشارات جامعه مدرسین؛ 
هھ ش. 

۲ تساه آیه ۱۷۱۰ 

۳ - تفسیر «فی ظلال القرآن»» جلد ۱» صفحه ۵۶4۲ ذیل آیه دار احیاء التراث العربی» بيروت» 
طبع پنجم ۱۳۸۲ هق - «جامع البیان» ابن جریر طبری» جلد ۳ صفحه ۲۶۱ دار الفکر 
بیروت» ۱۶۱۵ هق - «در المنثور» جلد ۲. صفحه 1 دار المعرفث طبع اول» ۱۳۱۵ ه ق. 
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تفسیر: 
و متشابه در قرآن 

در آیات پیشین» سخن از نزول قرآن به عنوان یکی از دلایل آشکار نبوت پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله) به میان آمده بود. و در این آیه یکی از ویژگی های قرآن و چگونگی بیان مطالب در 
این کتاب بزرگ آسمانی آمده است. 

نخست می فرماید: «او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد که بخشی از آن آیات 
«محکم» (صریح و روشن) است که اساس و شالوده این کتاب است. (و آیات پیچیده دیگر را 
تفسیر می کند) و بخشی از آن متشابه است» آیاتی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب یا جهات 
دیگر» در آغاز پیچیده به نظر می رسد (هو الّذی رل عَلَیْک الکتاب منه آیات مُخکمات هن آم 
الکتاب و آخر متشابهات). 

ین آیات معشابه شحکی است برای آزمایش افراده یعلی عالمان راستین وافتنه گران تجوج را از 
هم جدا می سازد. لذا به دنبال آن می فرماید: «اما کسانی که در قلوبشان انحراف است از 
متشابهات آن پیروی می کنند تا فتنه انگیزی کنند و تفسیر (نادرستی بر طبق امیال خود) برای 
آن می طلبند (تا مردم را گمراه سازند) در حالی که تفسیر آن را جز خدا و راسخان در علم 
(آنها که در پی درک اسرار قرآنند) نمی دانند» (فأمّا اذین فی فَلُوبهم زَيْغ یعون ما تشابّه مه 
تتغاء لته و ابنغاء تأویله و ما یلم تأویله الا له و الراسخون فى الْعلّم).(۱) 

سپس می افزاید: آنها هستند که بر اثر درک صحیح معنی محکمات و متشابهات «می گویند: ما 
به همه آنها ایمان آورده ایم (چرا که) همه از سوی پروردگار ما است» (يَفُولُون آمَنا به کل من 


عند رپنا). 


«زیع» در قلب» به معنی انحراف اعتقادات از راه راست. به طرق انحرافی انت 
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(آری) جز صاحبان فکر و خردمندان متذکر نمی شوند» (و ما یذکْر لا ولو الألباب). 


نکته ها: 

در این آیه مباحث مهمی است که باید هر یک به طور مستقل مورد بحث قرار گیرد. 

۱ - منظور از آیات محکم و متشابه چیست؟ 

واژه «محکم» در اصل از «احکام» به معنی ممنوع ساختن» گرفته شده است و به همین دلیل. به 
موجودات پایدار و استوار «محکم» می گویند: زیرا عوامل انحرافی را می زدایند. 

و نیز سخنان روشن و قاطع که هر گونه احتمال خلاف را از خود دور می سازد محکم می 
گویند: («راغب» در «مفردات» می گوید: حکم (و حکمه) در اصل به معنی منع است). 

و دانش را از این جهت حکمت می گویند: که انسان را از بدی ها باز می دارد. 

بنابراین» مراد از «آیات؛ مُخکمات» آیاتی است که مفهوم آن به قدری روشن است که جای 
گفتگو و بحث در آن نیست» آیاتی همچون: قل هو الله حك «بگو او است خدای یگانه»!(۱) 
یس کمئله شی «هیچ چیز همانند او نیست).(۲) 

الله خالق کل شیء: «خداوند آفریننده و آفریدگار همه چیز است».(۳) 


للذ گر مثل حَظ لاییْن: «سهم ارث پسر معادل سهم دو دختر است).(٤)‏ 


۱ -اخلاص» آیه .۱ 
۲ شنو ون یه ۱۱۰ 
۳-زم آیه ۱۲ -انعام آیه ۱۰۲ -رعد آیه ۱٩‏ -غافر آیه 7۲۰ 


۱ و آیه‎ ۱١ -نساء» آیه‎ ٤ 
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و صدها آیه مانند آنها درباره عقاید. احکام. مواعظ و تواریخ» همه از محکمات می باشند. 

این آیات (محکمات) در قرآن «أمٌ الکتاب» نامیده شده یعنی اصل» مرجع» مفسر و توضیح 
دهنده آیات دیگر است. 

واژه «متشابه» در اصل» به معنی چیزی است که قسمت های مختلف آن, شبیه یکدیگر باشد به 
همین جهت به جمله ها و کلماتی که معنی آنها پیچیده است و گاهی احتمالات مختلف درباره 
آن داده می شود. «متشابه» می گویند. 

و منظور از متشابهات قرآن همین است» یعنی آیاتی که معانی آن در بدو نظر پیچیده است» و 
در آغاز» احتمالات متعددی در آن می رود اگر چه با توجه به آیات محکم. تفسیر آنها روشن 
است. 

گرچه درباره «محکم و متشابه» مفسران احتمالات زیادی داده اند(۱) ولی آنچه ما در بالا 
گفتیم هم با معنی اصلی این دو واژه کاملاً مناسب است. و هم با شأن نزول آیه» هم با روایاتی 
که در تفسیر آیه وارد شده و هم با خود آیه مورد بحث» سازگارتر می باشد. 

زیرا در ذیل آیه فوق می خوانیم: افراد مغرض» هميشه آیات متشابه را دستاویز خود قرار می 
دهند. بدیهی است آنها از آیاتی سوء استفاده می کنند که در بدو نظر تاب تفسیرهای متعددی 
دارد و این خود می رساند که «متشابه» به آن معنی است که در بالا گفته شد. 

برای نمونه آیات متشابه» قسمتی از آیات مربوط به صفات خدا و چگونگی معاد را می توان 
ذکر کرد. مانند: ی اللّه فوق آیُدیهم؛ «دست خدا بالای 


۱-مرحوم (طبرسی ) در (مجمع البیان» پنج تفسیر برای آن ذکر کرده و «فخر رازی» جهار قول 
و فر جوم (علامه) در «المیزان» شانزده قول و بالاخره در (البحر المحیط») حدود بيست قول در 


تفسیر آن آمده است. 
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دست های آنها است»(۱) که درباره قدرت خداوند می باشد. 

و الله سمیع علي «خحداوند شنوا و دانا است»(۲) که اشاره به علم خدا است. 

و مانند و نضع الموازین الط لیم الْقياهَة: «ترازوهای عدالت را در روز رستاخیز قرار می 
دهیم»(۳) که درباره وسیله سنجش اعمال سخن می گوید. 

بدیهی است: نه خداوند دست (به معنی عضو مخصوص) دارد و نه گوش (به همین معنی) و 
نه ترازوی سنجش اعمال. شبیه ترازوهای ماست. بلکه اینها اشاره به مفاهیم کلی قدرت. علم و 
وسیله سنجش می باشد. 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که «محکم و متشابه»؛ به معنی دیگری نیز در قرآن آمده 
است» در اول سوره «هود» می خوانیم «کتاب؛ أَحکمّت آیاتة» در این آیه تمام آیات قرآن, 
محکم قلمداد شده است. و منظور از آن ارتباط و به هم پیوستگی آیات قرآن است. و در آیه 
۳ سوره «زمر» می خوانیم: «کتاباً تشابهاٌ..» یعنی کتابی که تمام آیات آن» متشابه است؛ 
«متشابه» در اینجا یعنی همانند E‏ 

از آنچه درباره محکم و متشابه گفتیم معلوم شد یک انسان واقع بین و حقیقت جو برای فهم 
کلمات پروردگار راهی جز این ندارد که همه آیات را در کنار هم بچیند و از آنها حقيقت را 
دریابد. و اگر در ظواهر پاره ای از آیات در ابتدای نظرء ابهام و پیچیدگی بیابده با توجه به 
آیات دیگر آن ابهام و پیچیدگی را برطرف سازد و به کنه آن برسد. 

در حقیقت. «آیات محکم» از یک نظر همچون شاهراه های بزرگ و «آیات متشابه» همانند 


جاده های فرعی هستند. 


۱ -فتح آیه ۱۰۰ 
۲-بقره آیه ۲۲۶۰ 


9 "۳ اتبیای آیه 1-۷ 
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روشن است اگر انسان در جاده های فرعی» احیاناً سرگردان شود» سعی می کند خود را به 
نخستین شاهراه برساند و از آنجا مسیر خود را اصلاح کرده و راه را پیدا کند. 

تعبیر از محکمات. به «ام الکتاب» نیز مؤید همین حقیقت است. زیرا واژه 1 در لغت» به 
معنی اصل و اساس هر چیزی است و اگر «مادر» را «أَم» می گویند: به خاطر این است که 
ريشه خانواده و پناهگاه فرزندان در حوادث و مشکلات می باشد. 

و به این ترتیب» محکمات. اساس و ريشه و مادر آیات دیگر محسوب می گردد. 

۲ - چرا بخشی از آیات قرآن. متشابه اند؟ 

با این که قرآن» نور روشنائی و سخن حق و آشکار است و برای هدایت عموم مردم آمده 
چرا آیات متشابه دارد؟ 

چرا محتوای بعضی از آیات آن پیچیده است که موجب سوء استفاده فتنه انگیزها شود؟ 

این موضوع بسیار با اهمیتی است که شایان دقت است. به طور کلی ممکن است جهات ذیل. 
فلسفه وجود آیات متشابه در قرآن باشد: 

الف ‏ الفاظ و عباراتی که در گفتگوهای انسان ها به کار می رود تنها برای نیازمندی های 
روزمره به وجود آمده» و به همین دلیل» به محض این که از دایره زندگی محدود مادی بشر 
خارج می شویم» و مثلاً سخن درباره آفریدگار که نامحدود از هر جهت است. به میان می آید. 
به روشنی می بینیم الفاظ ما قالب آن معانی نیست و ناچاریم کلماتی را به کار بریم که از 
جهات مختلفی نارسائی دارد. 
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همین نارسایی های کلمات» سرچشمه قسمت قابل توجهی از متشابهات قرآن است. آیات «یَدٌ 
الله قوق آیدیهم»(۱) یا الرخمن على العَرْش امتئوی»(۲) یا «الی رها ناطرٌ#(۳) که تفسیر هر 
کدام در چان شو خواهد آمد. از این نمونه اسان ۱ 

و نیز تعبیراتی همچون «سمیع» و «بصیر» همه از این قبیل می باشد که با مراجعه به آیات 
محکم» تفسیر آنها به خوبی روشن می شود. 

ب - بسیاری از حقایق مربوط به جهان دیگر یا جهان ماورای طبیعت است که از افق فکر ما 
دور است. و ما به حکم محدود بودن در زندان زمان و مکان قادر به درک عمق آنها نیستیم 
این نارسائی افکار ما و بلند بودن افق آن معانی. سبب دیگری برای تشابه قسمتی از آیات 
است. مانند بعضی از آیات مربوط به قیامت و امثال آن. 

و این درست به آن می ماند که کسی بخواهد برای کودکی که در عالم جنین زندگی می کندء 
مسائل این جهان را تشریح کند» اگر سخنی نگوید. کوتاهی کرده و اگر هم بگوید. ناچار است 
مطالب را به صورت سربسته ادا کند: زیرا شنونده در آن شرایط, توانائی و استعداد بیشتر از 
این را ندارد. 

ج -یکی دیگر از اسرار وجود متشابه در قرآن به کار انداختن افکان انديشه ها و به وجود 
آوردن جنبش و نهضت فکری در مردم است» و این» درست به مسائل فکری پیچیده ای می 
ماند که برای تقویت افکار اندیشمندان طرح می شود تا بیشتر به تفکر, اندیشه دقت و بررسی 
در مسائل بپردازند. 

د -نکته دیگری که در ذکر متشابه در قرآن وجود دارد و اخبار اهل بیت(عليهم السلام)آن را 


تأیید می کند. این است که وجود این گونه آیات در قرآن نیاز شدید مردم را 


۱ -فتح آیه .۱۰ 
۲ طه آیه .۵ 


۳ قیامت» آیه ۲۲ 
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به پیشوایان الهی. پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اوصیای او روشن می سازد. و سبب می شود 
مردم به حکم نیاز علمی به سراغ آنها بروند. و رهبری آنها را عملاً به رسمیت بشناسند و از 
علوم دیگر و راهنمایی های مختلف آنان نیز استفاده کنند. و این درست به آن می ماند که در 
پاره ای از کتب درسی» شرح بعضی از مسائل به عهده معلم و استاد گذارده می شود تا 
شاگردان. رابطه خود را با استاد قطع نکنند و بر اثر این نیاز» در همه چیز از افکار او الهام 
بگیرند. و در واقع قرآن, مصداق وصیت معروف پیامبر(صلی الله عليه وآله) است که فرمود: 
ی تا رکه فیک لقن کاب الله و ترتیأهل بت و ما آن ترقا حى برد على الخوض؛ 
«دو چیز گرانمایه را در میان شما به یادگار می گذارم: کتاب خدا و خاندانم و این دی هرگز از 
هم جدا نمی شوند تا در قیامت در کنار کوثر به من برسند».(۱) 

ه-مساله آزمایش افراد و شناخته شدن فتنه انگیران از مؤمنان راستین نیز فلسفه دیگری است 


که در آبه به آن اشاره شده است. 


۳ تأویل چیست؟ 
درباره معنی «تأویل» سخن بسیار گفته اند آنچه به حقیقت نزدیک تر است این است که 
تأویل در اصل لغت به معنی «بازگشت دادن چیزی» است. 


بنابراین» هر کار و یا سخنی را که به هدف نهایی برسانیم تأویل نامیده 


۱ -«مستدرک حاکم»» جلد ۳ صفحه ۱2۸ طبع دار المعرفةٌ بیروت؛ ۱6۰3 هق - «وسائل 
الشیعه» جلد ۲۷ صفحه ۳۶ چاپ آل البیت -«مستدرک الوسائل». جلد ۷ صفحه ۲۵۵ چاپ 
آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحه ۱۰۰ ۲۲۰ و ۲۸۵ و جلد ۵ صفحه ۲۱ و جلد ۲۳ 
صفحه ۰۱۰۷ ۰۱۲۰ ۱۳۳ و ۱۳۰ و جلد ۳۱ صفحه ۳۷۱ و جلد ۳۵ صفحه ۷۱۶ -«مسند 
احمد). جلد ۲ صفحه ۱۶ و ۰۱۷ دار صادر بیروت - «مجمع الزوائد هیثمی». جلد ٩‏ صفحه 
۳ دار الکتب العلمیث بيروت» طبع ۱۶۰۸ هق - «خصائص امير المومنین(علیه السلام)» 
نسائی» صفحه ٩۳‏ مکتبهٌ نینوی الحدیثه -«کنز العمال» متقی هندی, جلد ۱ صفحه ۱۸۰ و 


۷ مۇسسة الرساله؛ بیروت. و بسیاری از منابع دیگر اهل سنت. 
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می شود مثلاً اگر کسی اقدامی کند و هدف اصلی اقدام او روشن نباشد. و در پایان آن را 
مشخص کند این کار را «تأویل» می گویند. همان طور که در سرگذشت موسی(علیه السلام) و 
آن مرد دانشمند می خوانیم که او کارهائی در سفر خود انجام داد که هدف آن روشن نبود 
(مانند شکستن کشتی) و به همین دلیل موسی(علیه السلام) ناراحت و متوحش گردید. اما 
هنگامی که هدف خود را در پایان کار و به هنگام جدائی برای او تشریح کرد و گفت منظورش 
نجات کشتی از چنگال سلطان غاصب و ستمگری بوده است» اضافه کرد: ذلک تأویل ما لم 
تستطع علیّه صَبْراً: «این هدف نهایی کاری است که تو در برابر آن صبر و تحمل نداشتی».(۱) 
همچنین» اگر انسان خوابی می بیند که نتیجه آن روشن نیست سپس با مراجعه به کسی» یا 
مشاهده صحنه ای تفسیر آن خواب را دریابد به آن «تأویل» گفته می شود. همان طور که 
پوسف(علیه السلام) پس از آن که خواب مشهورش در خارج تحقق یافت و به اصطلاح به 
نهایت بازگشت» گفت: هذا تأویل ژژیای من فَبْل: «اين تفسیر و نتیجه و پایان خوابی است که 
دیدم).(۲) 

و نیز هر گاه انسان. سخن بگوید و مفاهیم خاص و اسراری در آن نهفته باشد که هدف نهایی 
آن سخن را تشکیل دهد به آن تأویل می گویند. 

در آیه مورد بحث. منظور از تأویل» همین معنی است. یعنی در قرآن آیاتی است که اسرار و 
معانی عمیقی دارد. منتها افرادی که افکارشان منحرف است. و اغراض فاسدی دارند از پیش 
خود. تفسیر و معنی نادرستی برای آن ساخته و برای اغفال خود یا دیگران روی آن تکیه می 
بنابراین» منظور از جمله «و ایْتغاء تأویْله» این است که آنها می خواهند تأویل آیات را به شکلی 
عراز اند فیک مکی ار و اا ا تاغل 


| کهف» آیه ۸۲۰ 


۲ -یوسف. آیه ۰۰ 
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خلاف الْحَق). 

مانند آنچه در شأن نزول آیه خواندیم که: جمعی از یهود» از حروف مقطعه قرآن. سوء استفاده 
کرده» آن را به معنی کوتاه بودن مدت آئین اسلام تفسیر کرده بودند و یا مسیحیان کلمه «روح 
منه» را دستاویز قرار داده و برای الوهیت عیسی(علیه السلام) به آن استدلال کرده بودند. تمام 
اینها از قبیل «تأویل به غیر حق» و بازگشت دادن آیه به هدفی غیر واقعی و نادرست محسوب 


می شود. 


٤‏ - «راسخون در علم» چه کسانی هستند؟ 

در قرآن مجید. در دو مورد. این تعبیر به کار رفته است یکی در اینجا و دیگری در سوره 
«نساء» آیه ۱۹۲ آنجا که می فرماید: 

لکن الراسخون فى العلم منم و المُومنون بُؤمنون بما آلزل الک و ما آئزل من قبلک: 
«دانشمندان و راسخان در علم از اهل کتاب. به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل 
گردیده است» ایمان می آورند». 

همان طور که از معنی لغوی این کلمه استفاده می شود منظور از آن» کسانی هستند که در علم 
و دانش» ثابت قدم و صاحب نظرند. 

البته مفهوم این کلمه. یک مفهوم وسیع است که همه دانشمندان و متفکران را در بر می گیرد. 
ولی در میان آنها افراد ممتازی هستند که درخشندگی خاصی دارند و طبعاً در درجه اول در 
میان مصادیق این کلمه قرار گرفته اند و هنگامی که این تعبیر ذکر می شود. قبل از همه نظرها 
متوجه آنان می شود. 


و اگر مشاهده می کنیم در روایات متعددی «راسخون فی الْعلّم» به پیامبر 
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گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) و ائمه هدی(عليهم السلام) تفسیر شده»(۱) روی همین نظر 
است: زیرا بارها گفته ایم که آیات و کلمات قرآن, مفاهیم وسیعی دارد که در ميان مصادیق آن 
افراد نمونه و فوق العاده ای دیده می شود که گاهی در تفسیر آنها تنها از آنان نام می برند. 

در «اصول کافی» از امام باقر یا امام صادق(علیهما السلام) نقل شده است که فرمود: «پیامبر خدا 
بزرگ ترین راسخان در علم بود و تمام آنچه را خداوند بر او نازل کرده بود از تأویل و تنزیل 
قرآن می دانست. خداوند هرگز چیزی بر او نازل نکرد که تأویل آن را به او تعلیم نکند و او و 
اوصیای وی همه اینها را می دانستند».(۲) 

روایات فراوان دیگری در کتاب «اصول کافی» و سایر کتب حدیث در این زمینه آمده است که 
نویسندگان تفسیر «نور الثقلین» و تفسیر «برهان» در ذیل این آیه آنها را جمع آوری نموده اند و 
همان طور که اشاره شد. تفسیر «راسخون فی العلم» به پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه 
هدی(علیهم السلام) منافاتی با وسعت مفهوم این تعبیر ندارد» لذا از «ابن عباس» نقل شده که 
می گفت: 

من هم از راسخان در علم هستم.(۳) 

منتها هر کس به اندازه وسعت دانشش از اسرار و تأویل آیات قرآن» آگاه می گردد. و آنان که 
علمشان از علم بی پایان پروردگار سرچشمه می گیرد» طبعاً به 


| -«کافی». جلد ۱ صفحه ۱۸۱ ۲۱۳ و 6۱۵ دار الكتب الاسلامية - «تهذيب» جلد ۶ صفحه 
۲ دار الکتب الاأسلامية ۱۳۸۵ هش - «وسائل الشیعه», جلد ۲۷ صفحه ۱۷۹ ۸۱۹7 ۱۹۸ و 
۰ چاپ آل البیت - «مستدرک» جلد ۷ صفحه ۲۹۹ و جلد ۱۷ صفحه ۳۳۲ چاپ آل 
ابیت یضار e a‏ ,صفحه 0۸ ۸۵ ۹ ۲44 ی ۲۹۱ و خی 
۳۲ - تفسیر «عیاشی). جلد ۱ صفحه ۱1۶ چاپخانه علمیه. ۱۳۸۰ هق و... 

۲ -«اصول کافی»» جلد ۱. صفحه ۲۱۳ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». جلد ۰۲۷ 
صفحه ۱۷۹ چاپ آل البیت -«بحار الانوارهه جلد ۸۱۷ صفحه ۱۳۰ و جلد ۲۳ صفحه ۱۹۹ و 
جلد ۸٩‏ صفحه ٩۲.۰‏ 

۳ - «شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید, جلد 1 صفحه 6۰۵ دار احیاء الکتب العربية - «مجمع 


البیان)؛ ذیل آیه مورد بحت. 
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همه اسرار و تأویل قرآن آشنا هستند در حالی که دیگران تنها قسمتی از این اسرار را می دانند. 


۵ -«راسخان در علم) از معنی متشابهات آگاهند 

در اینجا بحث مهمی در میان مفسران و دانشمندان دیده می شود که آيا «و الراسخون فى العلم» 
آغاز جمله مستقلی است و یا عطف بر «لا ال مى باشد؟ ۱ 
و به عبارت دیگر, آیا معنی آیه این است که: «تأویل قرآن را جز خدا و راسخون در علم نمی 
دانند)؟ 

و یا معنی آن این است که: «تأویل قرآن را فقط خدا می داند. اما راسخون در علم می گویند: 
گرچه تأویل آیات متشابه را نمی دانیم اما در برابر همه آنها تسلیم هستیم و همه از طرف 
پروردگار ما است»؟ 

طرفداران هر یک از این دو نظر برای اثبات عقیده خود شواهدی آورده اند اما آنچه با قرائن 
موجود در آیه و روایات مشهور هماهنگ می باشد. آن است که «و الرّاسخون فى الْعلْم» عطف 
بر «اللّف است زیرا: ۱ 

اولاً - بسیار بعید به نظر می رسد در قرآن آیاتی باشد که اسرار آن را جز خدا نداند. مگر این 
آیات برای تربیت و هدایت مردم نازل نشده است؟ 

چگونه ممکن است حتی پیامبری که قرآن بر او نازل شده از معنی و تأویل آن بی خبر باشد؟! 
این درست به آن می ماند که شخصی کتابی بنویسد که مفهوم بعضی از جمله های آن را جز 
خودش هیچکس نداند! 

ثانياً - همان طور که مرحوم «طبرسی» در (مجمع البیان» می گوید: هیچ گاه در میان دانشمندان 


اسلام و مفسران قرآن دیده نشده است که از بحث درباره 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۵۰ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


تفسیر آیه ای خودداری کنند» و بگویند: این آیه» از آیاتی است که جز خدا معنی نهایی آن را 
نمی داندء بلکه» دائماً برای کشف اسرار و معانی قرآن همگی تلاش و کوشش داشته اند. 
ثالثاً - اگر منظور این باشد که راسخون در علم در برابر آنچه نمی دانند. تسلیم هستند. مناسب 
تر این بود که گفته شود: راسخون در ایمان چنین هستند: زیرا راسخ در علم بودن متناسب با 
دانستن تأویل قرآن است. نه با ندانستن و تسلیم بودن. 

رابعاً - روایات فراوانی که در تفسیر آیه نقل شده همگی تأیید می کند که راسخون در علې 
تأویل آیات قرآن را می دانند. بنابراین» باید عطف بر کلمه «اللّه» باشد. 

تنها چیزی که در اینجا باقی می ماند این است: از جمله ای در خطبه «اشباح» از «نهج البلاغه) 
استفاده می شود که «راسخون» در علم تأویل آیات را نمی دانند. و به عجز و ناتوانی خود 
معترفند» می فرماید: 

و اغلم آن الراسخین فى الْعلّم هم رین أغناهم عن افتحام ادد الْمَضروبَة ذون العْیوب الافراز 
بحُمَلَهُ ما جَهلوا تفسیر؛ من الْعَبْب المَحجوب: 

مان ان در علم yT‏ اا برابر اسرار غیبی و آنچه از تفسیر 
آن عاجزند آنان را از کاوش در پیرامون آنها بی نیاز ساخته است».(۱) 

ولی علاوه بر این که این جمله» با بعضی از روایاتی که از خود آن حضرت نقل شده - که 
راسخون در علم را بر «اللّه» معطوف دانسته و آنها را آگاه از تأویل 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه .٩۱‏ 
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قرآن معرفی نموده -(۱) سازگار نیست. با دلایل فوق نیز تطبیق نمی کند. بنابراین باید این 
جمله از «خطبه اشباح» را چنان توجیه و تفسیر کرد که با مدارک دیگری که در دست ما است 


منافات نداشته باشد. 


1 - نتیجه سخن در تفسیر آیه 

از مجموع آنچه درباره تفسیر آیه فوق گفته شد چنین استفاده می شود که آیات قرآن بر دو 
دسته هستند: 

مفهوم قسمتی از آیات آن چنان روشن است که جای هیچگونه انکار. توجیه و سوء استفاده در 
آن یست. و آنها را «محکمات» گویند. 

و قسمتی به خاطر بالا بودن سطح مطلب يا گفتگو درباره عوالمی که از دسترس ما بیرون است 
مانند عالم غیب» جهان رستاخیز و صفات خداء چنان هستند که معنی نهایی و اسرار و کنه 
حقیقت آنها نیاز به سرمایه خاص علمی دارد که آنها را «متشابهات» گویند. 

افراد منحرف معمولاً می کوشند این آیات را دستاویز قرار داده و تفسیری بر خلاف حق برای 
آنها درست کنند. تا در میان مردم فتنه انگیزی نمایند. و آنها را از راه حق گمراه سازند. 

اما خداوند و راسخان در علم. اسرار این آیات را می دانند و برای مردم تشریح می کنند. آنها 
در پرتو علم وسیعشان آیات متشابه را همانند آیات محکم درک می کنند و به همین دلیل. در 
مقابل همه تسلیم اند و می گویند: همه آیات از طرف پروردگار ما است. چه این که: همه آنها 
اعم از محکم و متشابه در پرتو علم و دانش آنان» روشن است چنان که در متن آیه آمده است: 
ون امنا به کل 


| - به «نور الثقلين»» جلد .»١‏ صفحه ۵ مراجعه شود (مۇسسه اسماعیلیان» طبع چهارم» 11۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


من عند رینا». 


و به این ترتیب» رسوخ در علم سبب می شود که انسان هر چه بیشتر از اسرار قرآن آگاه گردد. 


و البته آنها که از نظر علم و دانش در ردیف اولند (همچون پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه 
هدی(عليهم السلام)) از همه اسرار آن آگاهند. در حالی که دیگران هر یک به اندازه دانش 
خود از آن چیزی می فهمند. و همین حقیقت است که مردم حتی دانشمندان را به دنبال 


۷-جمله و ما د الا آولوا الالباب» که در پایان آیه آمده؛ اشاره به این است که این حقایق 
را تنها اندیشمندان می دانند. ۱ 

آنها هستند که می فهمند: چرا قرآن باید آیات محکم و متشابه داشته باشد؟ و آنها هستند که 
می فهمند: باید آیات متشابه را در کنار آیات محکم چید و اسرار آنها را کشف نمود. و لذا از 
امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل شده که فرمود: 

من رد مُتشابه القرآن الى مُخکمه دی الی صراط شستفیم: «کسی که آیات متشابه را به آیات 
محکم باز گرداند "۳ راست هدایت شده است».(۱) 


۱ - تفسیر «صافی» ذیل آیه مورد بحث -«وسائل الشیعه». جلد ۰۲۷ صفحه ۰۱۱۵ چاپ آل 
البیت - «مستدرک» جلد ۰۱۷ صفحه ۱۳۶۵ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحه 
۱/۸۳6۵ و جلد ۸۹ صفحه ۷ - «عیون اخبار الرضا(عليه السلام)» جلد 9 صفحه ۹° 
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۸ رین لاترغ فلا بغت اذ هدیتنا و هب نا من لدنک رخا الک أت 
الوهاب 
٩۹‏ ربا انک جامع الاس لیم لا رب فيه ان الله لا بخلف المیعاد 


ترجمه: 

۸-(می گویند:) «یروردگارا! دلهایمان راء بعد از آن که ما را هدایت کردی, (از راه حق) 
منحرف مگردان! و از سوی خود. رحمتی بر ما ببخش» زیرا تو بخشنده ای! 

٩‏ - پروردگارا! تو مردم راء برای روزی که تردیدی در آن نیست» جمع خواهی کرد: زیرا 
خداوند از وعده خود. تخلف نمی کند. (ما به تو و رحمتت. و به وعده رستاخیز ایمان داریم). 
تفسیر: 

رهائی از لغزش ها 

از آنجا که آیات متشابه و اسرار نهانی آن. ممکن است لغزشگاهی برای افراد گردد. و از کوره 
این امتحان» سیه روی درآیند. راسخون در علم و اندیشمندان با ایمان» علاوه بر به کار گرفتن 
سرمایه های علمی خود در فهم معنی این آیات به پروردگار خویش پناه می برند. 

دو آیه مورد بحث که از زبان راسخون در علم» می باشد روشنگر این حقیقت است. آنها می 
گویند: «پروردگارا! دلهای ما را بعد از آن که ما را هدایت نمودی. منحرف مگردان! و از سوی 
خود رحمتی بر ما ببخش: زیرا تو بسیار بخشنده ای»! (ریُنا لاتزغ قلوبَنا بخ اد هدیتنا و هب لنا 
من دنک رخا اک آنت ۱ 
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الُوهاب). 

بسیارند دانشمندانی که غرور علمی» آنان را از پای در می آورد و یا وسوسه های شیاطین و 
هوای نفس. آنها را به بیراهه ها می کشاند. اینجا است که بايد خود را به خدا سپرد و از او 
هدایت خواست. 

حتی در بعضی از روایات آمده است: شخص پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نیز خود را به 
خدا می سپردء و بسیار این دعا را تکرار می کرد: یا لب لوب بت قَلبی علی دینک «ای 


کسی که دل ها را می گردانی قلب من را بر دین خودت ثابت بدار»!(۱) 


و از آنجا که عقیده به معا و توجه به روز رستاخیز از هر چیز برای کنترل امیال و هوس ها 
موثرتر است» راسخون در علم به یاد آن روز می افتند. و می گویند: «پروردگارا! (ما ایمان 
داریم!) تو مردم را در آن روزی که تردیدی در آن نیست» جمع خواهی کرد: زیرا خداوند از 
وعده خود تخلف نمی کند» (ربًنا الک جامع الناس لیم لا ریب فيه إن له لا بُخلف المیعاد). 
و به این ترتیب. از هوا و هوس ها و احساسات افراطی که موجب لغزش می گردد. خود را 
بر کنار می دارند. 

آری» این گونه افراد هستند که: می توانند آیات خدا را آن چنان که هست بفهمند و از انحراف 
در امان بمانند (در حقیقت آیه اول اشاره به ایمان کامل آنها به مبداً است. و آیه دوم اشاره به 


ایمان راسخ آنها به معاد). 


۱ -«الامالی سیّد مرتضی» جلد ۲ صفحه ۲ کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفیء طبع اول» ۱۳۲۵ 
هق -(«مسند احمد» جلد ۳» صفحه ۱۱۲و ۲۵۷ و جلد 1 ما ۰۲۹٤‏ ۳۰۲و 
۵ - «سنن ترمذی»» جلد ۳» صفحه ۳۰۶ و جلد ۵» صفحه ۱۹٩‏ دار الفکر بیروت ۱۶۰۳ ه 
ق» طبع دوم -«سنن کبرای نسائی»» جلد »٤‏ صفحه ۶۱۶ و جلد ٩‏ صفحه ۸۳ دار الحأمون 
للتراث. دار النقافة العربية - «در" المنثور» جلد ۲» صفحه ۸ دار المعرفة طبع اول» ۱۳۹۵ هق. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۱۰ إن الذین کفروا لن تغنی عَنهم أموالهُم و لا آولاذم من الله شيا 
و آولنک هم وقود الثار 
۱ کدآب آل فرعون و الذین من قبلهم کَیوا بایاتنا فأعذهم اللّه 


بدئوبهم و الله شدي العقاب 


ترجمه: 

۰ - ثروت ها و فرزندان کسانی که کافر شدند. نمی تواند آنان را از (عذاب) خداوند باز 
دارد: (و از کیفر» رهایی بخشد). و آنان خود. آتشگیره دوزخند. 

۱ -(عادت آنان در انکار و تحریف حقایق.) همچون عادت آل فرعون و کسانی است که 
پیش از آنها بودند: آیات ما را تکذیب کردنده و خداوند آنها را به (کیفر) گناهانشان گرفت: و 
خداوند. سخت کیفر است. 

تفسیر: 

در آیات گذشته وضع مومنان و غیر مومنان در برابر آیات محکم و متشابه بیان شده بود. در 
ادامه این بحت. از وضع دردناک کافران در روز قیامت پرده بر می دارد و عواقب شوم 
اعمالشان را برای آنها مجسم می سازد. می فرماید: «کسانی که کافر شدند اموال» ثروت ها و 
فرزندانشان آنها را از خداوند بی نیاز نمی کند (و در برابر عذاب الهی به آنان کمک نمی 
نماید) و آنها آتشگیره دوزخند» (ان الذین کُفروا آن تَعنی عَنهم أَموالهم و لا ولاذهم من ال 
ییا و آولنک هم وقوذ النار. 


اگر تصور می کنند: فزونی ثروت و نفرات و فرزندان می تواند آنها را از 
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عذاب الهی در این جهان یا در آخرت حفظ کند سخت در اشتباهند. 

بعضی از مفسران, این آیه را اشاره به يهود بنی نضیر و بنی قریظه دانسته اند که به اموال و 
فرزندان خود افتخار می کردند. 

مسلماً آنها یکی از مصادیق این آیه بوده اند» اما مفهوم آیه چنان گسترده است که کفار دیروز و 
امروز را شامل می شود. 

«وقود» - چنان که در سابق نیز اشاره شد - به معنی «آتشگیره» و چیزی که آتش را با آن می 
افروزند (مانند هیزم) می باشد. نه آتش زنه (مانند کبریت) و تعبیر و أُولک هم وقوذ الثار: «و 
آنها هیزم آتش دوزخند»» می رساند که آتش دوزخ از درون وجود خود آنها زبانه می کشد. و 
وجود آنها است که آنها را آتش می زند. 

البته در بعضی از آیات داریم که آتشگیره دوزخ. علاوه بر گنهکاران سنگ ها نیز می باشند که 
ظاهراً منظور از آن بت هائی است که از سنگ می ساختند» بنابراین» آتش دوزخ از درون 


وجود خودشان و اعمال و معبودهای خودشان شعلهور می گردد. 


پس از آن به یک نمونه روشن از اقوامی که دارای ثروت و نفرات فراوان بودند ولی به هنگام 
نزول عذاب. این امور نتوانست مانع نابودی آنان گردد. اشاره کرده. می فرماید: «وضع اینها 
همچون وضع آل فرعون و کسانی است که قبل از آنها بودند. آیات ما را تکذیب کردند (و به 
فزونی اموال و نفرات و فرزندان مغرور شدند اما) خداوند آنها را به کیفر گناهانشان گرفت و 
کیفر خداوند شدید است» (کدآب آل فرعون و الذین من قتلهم کذیُوا بایاتنا فأخذهم اللّه 
بوبه و الله ندیه اليقاب) ٠‏ ا 


«دآب) در اصل» به معنی ادامه سیر و حرکت است و به معنی «هر کار و 
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عادت مستمر» نیز می آید. در آیه فوق. حال کافران معاصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) به عادت 
مستمر و سيره نادرست آل فرعون و اقوام پیش از آنها تشبیه شده است که آیات خدا را 
تکذیب کردند. و خداوند آنها را به گناهانشان گرفت و در همین جهان به مجازات سختی 
گرفتار شدند. 

این» در حقیقت هشداری است به همه کافران لجوج که سرنوشت فرعونیان و اقوام پیشین را 
به خاطر بیاورند و مراقب اعمال خود باشند. 

درست است که: خداوند احم الراحمیْن است» ولی» به موقع خود برای تربیت بندگان» شید 
العقاب نیز می باشد و هرگز نباید رحمت واسعه پروردگار باعث غرور کسی شود. 

ضمناً از کلمه «دأب» استفاده می شود: این برنامه غلط بعتی لجاحت در برابر حقیشت» و 
تکذیب آیات پروردگار خوی و عادت آنها شده و به همین جهت به مجازات شدید تهدید 
شده اند: زیرا تا زمانی که «گناه و خلاف» به صورت عادت و سنت» و راه و رسم در نیامده 
باز گشت از آن آسان» و مجازاتش نسبتاً حفیف است ولی»هنگامی که در وجود انسان نفوذ 
کرد. هم بازگشت از آن مشکل است و هم مجازات آن سنگین پس چه بهتر که کافران و 


گناهکاران تا دير نشده از راه نادرست باز گردند. 
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۲ فل لذن زاسون و لخشرون إلى جهنم و بنس ايها 


ترجمه: 
۲ -به آنها که کافر شدند بگو: (از پیروزی خود در جنگ آشخد. شاد نباشیدا) به زودی مغلوب 
خواهید شد: و (سپس در رستاخیز) به سوی جهنم محشور خواهید شد. و چه بد جایگاهی 


است»! 


پس از «جنگ بدر» و پیروزی مسلمانان. جمعی از یهود گفتند: آن پیامبر امی که ما وصف او را 
در کتاب دینی خود (تورات) خوانده ایم که در جنگ مغلوب نمی شود. همین پیغمبر است. 
بعضی دیگر گفتند: عجله و شتاب نکنید تا نبرد و واقعه دیگری واقع شود آن گاه قضاوت 
هنگامی که «جنگ احد» پیش آمد. و ظاهراً به شکست مسلمانان پایان یافت گفتند: نه به خدا 
سوگند آن پیامبری که در کتاب ما بشارت به آن داده شده این نیست و به دنبال این واقعه نه 
تنها مسلمان نشدند. که بر خشونت و فاصله گرفتن از پیامبر و مسلمانان افزودند. حتی پیمانی 
گر دند. 

شصت نفر سوار به اتفاق «کعب اشرف» به سوی «مکه) رهسپار شدند و با مشرکان برای مبارزه 
با اسلام هم پیمان گردیده به «مدینه) مراجعت گر دند. 


در این هنگام آیه فوق نازل شد و پاسخ دندان شکنی به آنها داد که نتیجه را 
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در پایان کار حساب کنید و بدانید بزودی همگی مغلوب خواهید شد.(۱) 

انتظارات غاط 

با توجه به شأن نزول فوق» معلوم می شود کفاری که به اموال» ثروت ها و فرزندان و نفراتشان 
مغرور بودند. انتظار شکست اسلام را داشتند. ولی قرآن در این آیه با صراحت می گوید: یقین 
داشته باشند به زودی مغلوب خواهند شد. لذا روی سخن را به پیامبر کرده» می فرماید: «به 
کافران بگو: به زودی مغلوب خواهید شد (در این دنیا خوار و بی مقدار و در قیامت) به سوی 
جهنم محشور و رانده خواهید گردید و چه بد جایگاهی است دوزخ» «فْل للّذینَ کفروا 
ستَلبون و تخشرون إلى جَهنم و بُس المها۲(.۵) 


نکته: 

یک پیشگوئی روشن 

در قرآن مجید اخبار غیبی فراوانی است که از ادله عظمت و اعجاز قرآن است و یک نمونه آن 
در این آیه» خداوند صریحاً به پیامبر خود بشارت می دهد که: بر همه دشمنان پیروز خواهد 
شد و به کافران می گوید: علاوه بر این که در این جهان شکست خواهید خورد و مغلوب 


خواهید شده در جهان دیگر نیز سرانجام 


۱ - «مجمع البیان» جلد ۱ و ۲ صفحه ۶۱۳ ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد 1٩‏ 
صفحه ۲۰۵ و جلد ۰۲۰ صفحه ۱۵۸ -«اسباب نزول الآیات»» صفحه 1۲ مؤسسه حلبی و 
شرکاء قاهره ۱۳۸۸ هق - «زاد المسیر»؛ جلد ۱ صفحه ۳۰۶ دار الفکر بیروت طبع اول؛ 
۷ هه ق. 

۲ - «مهاد» به گفته «راغب» به معنی مکان آماده و مهیا است» و در اصل از ماده «مَهّد» به معنی 
گاهواره و محل استراحت کودک گرفته شده است. 
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شومی در پیش خواهید داشت. 

با توجه به شأن نزول آیه» و این که: بعد از جنگ احد نازل شده» در حالی که مسلمانان از نظر 
ظاهر قدرت و نفوذ خود را از دست داده بودند و دشمنان اسلام با پیوستن به یکدیگر و هم 
پیمان شدن. قدرت و نیروی چشمگیری پیدا کرده بودند. چنین پیشگوئی صریح» آن هم درباره 
آینده نزدیک که از جمله ستَعْلُون: «به زودی شکست خواهید خورد» استفاده می شود 
موضوع جالبی است. 

از این رو می توان آیه را از آیات اعجاز قرآن به شمار آورد: زیرا خبر صریح از امور مربوط به 
آینده در آن است» در شرایطی که نشانه های پیروزی مسلمانان بر کفار و يهود روشن نبود. 

اما طولی نکشید که مضمون آیه تحقق یافت» «یهودیان مدینه» (بنی قریظه و بنی نضیر) در هم 
شکسته شدند و در غزوه خیبر مهم ترین مرکز قدرت آنان از هم متلاشی شد. و مشرکان نیز 
در فتح مکه برای هميشه مغلوب گشتند. 
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۳ قد کان کم آي فى فنتین تمتا فة تفاتل فى ستبیل اللّه و أخرى 
کافرةٌ رهم مهم رأی الْعَيْن و الله بوب بنصره من شاه إن 
فی ذلک لَعِبْرةٌ لا ولی الأصار 


ترجمه: 

۳ - در دو گروهی که (در میدان جنگ بدر») با هم رو به رو شدند» نشانه (و درس عبرتی) 
برای شما بود: یک گروه در راه خدا نبرد می کردند: و جمع دیگری که کافر بودند. (در راه 
شیطان و بت») در حالی که آنها (گروه مؤمنان) را با چشم خود» دو برابر آنچه بودنده می 
دیدند. (و این خود عاملی برای وحشت و شکست آنها شد). و خداوند» هر کس را بخواهد (و 


شایسته بداند)» با پاری خود تأیید می کند. در این» عبرتی است برای بینایان. 


شان نزول: 

این آیه» در مورد چگونگی جنگ «بدر» نازل شده است» چنان که مفسران گفته اند: در جنگ 
بدر تعداد مسلمانان ۳۱۳ نفر بود» ۷۷ نفر آنها از مهاجران و ۲۳7 نفر آنها از انصار بودند. 
پرچم مهاجران در دست علی(علیه السلام) و سعد بن عباده پرچمدار انصار بود آنان تنها با 
داشتن هفتاد شتر و دو اسب و شش زره و هشت شمشین در این نبرد بزرگ شرکت کرده 
بودند. 

با این که سپاه دشمن بیش از هزار نفر با اسلحه کافی بودند و یکصد اسب داشتند. مسلمانان با 


دادن بیست و دو نفر شهید (۱۶ نفر از مهاجران و ۸نفر از 
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انصار) په دشمن» که هفتاد کشته و هفتاد اسیر داد غالب شدند و با پیروزی کامل به «مدینه» 
مراجعت کردند. این آیه گوشه ای از ماجرای بدر را بازگو می کند.(۱) 

تفسیر: 

جنگ بدر نمونه روشنی بود 

این آیه در حقیقت بیان نمونه ای است از آنچه در آیات قبل آمده است و به کافران هشدار می 
دهد: به اموال و ثروت و کثرت نفرات مغرور نشوند که سودی به حالشان ندارد. یک شاهد 
زنده این موضوع جنگ بدر است. که دشمنان اسلام با فزونی تجهیزات جنگی و نفرات و 
اموال» به شکست سختی مبتلا شدند. می فرماید: «در آن دو جمعیت (که در میدان جنگ بدر) 
با هم روبرو شدند نشانه و درس عبرتی برای شما بود» (قّد کان کم آَيَةٌ فی فئتین التَمَتا). 

«یک گروه در راه خدا نبرد می کرد. و گروه دیگر کافر بود» و در راه شیطان و بت (فَةٌ تقاتل 
فی ستبیل ال و آخری كافرة). 

چرا عبرت نگیرید. در حالی که یک ارتش کوچک و تقریباً فاقد ساز و برگ جنگی اما با ایمان 


۱ -آنچه در بالا آمد از «مجمع البیان» (ذیل آیه مورد بحث) نقل شده است ولی در «کامل ابن 
اثیر» جلد ۳ صفحه ۱۳۹ (جلد ۱, صفحه ۵۳٩‏ دار احیاء التراث العربی؛ بیروت. طبع اول» 

۸ ه ق) و در برخی از منابع ذیل آمده است: و کان جَمِيْع من فل من امین ببدر 
أربْعةٌ عشرٌ رخلاً ستَهٌ من المهاجرین و تمانيةٌ من الأْصار: «جمیع کسانی که از مسلمانان در بدر 
کشته شدند» چهارده نفر بوده اند» شش نفر از مهاجرین و هشت نفر از انصار». 

«بحار الانوار». جلد ۱٩‏ صفحه ۲۰۰۱۰۲۰۵ و ۳۲۰ -«مستدرک سفينة البحار» جلد ۱ صفحه 
۰ انتشارات جامعه مدرسین, ۱۶۱٩‏ هق - «تاریخ طبری» جلد ۲ صفحه ۱۷۱ مؤسسه 
اعلمی مطبوعات - «البداية و النهاية»» جلد ۳ صفحه ۳۰۱ دار احیاء التراث العربی» بیروت؛ 
طبع اول. ۱۶۰۸ هق - «نور الثقلین»» جلد ۰۱ صفحه ۳۲۰ و 4۰۹ مؤسسه اسماعیلیان - تفسیر 
«ابن کثیر» ذیل آیه - «در المنثورا» جلد ۲ صفحه ۱۰ دار المعرفث طبع اول» ۱۳۹۵ ه‌ق. 
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جنگی و تعداد نفرات» پیروز گشت. 

اگر تنها فزونی نفرات و امکانات می توانست کارگشا باشد باید در جنگ بدر, ظاهر شده 
باشد. در حالی که نتیجه معکوس بود» پس از آن می افزاید: «آنها (مشرکان) این گروه (مومنان) 
را با چشم خود دو برابر آنچه بودند مشاهده می کردند» (يَروتَهُم مثلیهم رآی الَْبْن). 

یعنی اگر مومنان ۳۱۳ نفر بودند. در چشم کفار بیش از ٩۰۰‏ نفر جلوه می کردند تا بر وحشت 
آنها بیفزاید» و این خود یکی از عوامل شکست کفار شد. 

این موضوع علاوه بر این که یک امداد الهی بود از جهتی طبیعی نیز به نظر می رسد: زیرا 
وقتی نبرد شروع شد. و ضربات کوبنده مسلمانان که از نیروی ایمان مايه می گرفت بر پیکر 
لشکر دشمن وارد شد. چنان مرعوب و متوحش شدند که فکر می کردند نیروی دیگری 
همانند آنان به آنها پیوسته است و با دو برابر قدرت اول» صحنه جنگ را در اختیار گرفته اند 
در حالی که قبل از شروع جنگ مطلب بر عکس بود آنها چنان با دیده حقارت به مسلمانان 
نگاه می کردند که تعدادشان را کمتر از آنچه بود تصور می کردند. 

یا به تعبیر دیگر» خدا می خواست قبل از شروع جنگ. تعداد مسلمانان در نظر آنان کم جلوه 
کند. تا با غرور و غفلت وارد جنگ شوند. و پس از شروع جنگ دو برابر جلوه کند. تا 
وحشت و اضطراب. آنها را فرا گیرد و منتهی به شکست آنان گردد. به عکس خداوند عدد 
دشمنان را در نظر مسلمانان» کم جلوه داد تا بر قدرت و قوت روحیه آنها بیفزاید. 

این همان چیزی است که در آیه ٤٤‏ سوره «انفال» نیز به آن اشاره شده است می فرماید: و اد 
پریگموهہ اذ اه فی تنگ قلیلاً رلک فی آنه لیقضیی الله ثرا کان تفغولا: «به ياد 
آریدء هتگامی را که با دشمن در میدان جنگ ۱ 
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روبرو شدید. خداوند آنها را در نظر شما کم جلوه می داد (تا روحیه شما برای نبرد ضعیف 
نشود) و شما را در نظر آنها کم جلوه می داد (تا از شروع به جنگی که سرانجامش شکست 
آنها بود منصرف نشوند) تا خداوند کاری را که می بایست انجام گیرد صورت بخشد». 
یعنی شما نترسید و با کمال قدرت وارد جنگ شوید. آنها نیز در آغاز با غرور و بی اعتنائی 
وارد جنگ شوند. و سپس صحنه دگرگون گردد. و مسلمانان بیش از آنچه بودند. در نظر 
دشمنان جلوه کنند و به شکست آنان در این نبرد سرنوشت ساز منتهی گردد.(۱) 

در بعضی از روایات آمده است: یکی از مسلمانان می گوید: قبل از جنگ بدر به دیگری گفتم: 
آیا فکر می کنی» کفار هفتاد نفر باشند. 

گفت: گمان می کنم صد نفرند. ولی هنگامی که در جنگ پیروز شدیم» و اسیران فراوانی از 
آنها گرفتیم به ما خبر دادند که آنها هزار نفر بودند.(۲) 

سپس می افزاید: «خداوند هر کس را بخواهد با پاری خود تقویت می کند» (و الله يوند بنصره 
من شا 

همان گونه که بارها گفته ایب خواست و مشیت خدا بی حساب نیست و همواره آمیخته با 
حکمت او است. و تا شایستگی هایی در افراد نباشد آنها را تأیید و تقویت نمی کند. 


قابل توجه این که: تأیید و پیروزی خداوند در این حادثه تاربخی» نسبت به 


۱ - تفسیری که در بالا گفته شد. روی این نظر است که در آیه مورد بحث. مرجع ضمیر 
«یرون» کفار و مرجع ضمیر «هُم» مسلمانان باشد. و این روشن ترین تفسیر آیه است که با آیه 
٤‏ سوره «انفال» نیز سازگار است» اگر چه مفسران احتمالات دیگری درباره مرجع ضمیرهای 
فوق داده اند. شرح بیشتر درباره این موضوع ذیل آیات ۶۱ تا 46 سوره «انفال»» در جلد هفتم 
به خواست خدا خواهد آمد. 

۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۲ صفحه ۱۲۱۸ ذیل آیه مورد بحث - تفسیر «ابن کثیر)» ذیل آیات 


مورد ر 1 «جامع البیان)؛ ذیل آیه مورد بحت. 
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مسلمانان دو جانبه بوده هم یک «پیروزی نظامی» بود و هم یک «پیروزی منطقی». 

از این نظر پیروزی نظامی بود که ارتش کوچکی با نداشتن امکانات کافی بر ارتشی که چند 
SEs‏ رمع کرت یروش 

و اما پیروزی منطقی از این نظر بود که: خداوند صریحاً این پیروزی را قبل از آغاز جنگ به 


مسلمانان وعده داده بود» و این دلیلی بر حقانیت اسلام سك 


در پایان آیه» می فرماید: «در این» عبرتی است برای صاحبان چشم و بینش» (ان فی ذلک لَعبْرةً 


لا ولی الاتصار). 

آری» آنها که چشم بصیرت دارند. و حقیقت را آن چنان که هست می بینند از این پیروزی 
همه جانبه افراد با ایمان درس عبرت می گیرند» و می دانند سرمایه اصلی پیروزی ایمان است 
و ایمان.(۱) 


۱-«عیْرٌَّ» در اصل از ماده «عبور» گرفته شده است که به معنی گذشتن از حالی به حال دیگر 
یا از جائی به جای دیگر است. و به اشک چشم «عبْرة» (بر وزن حسرت) می گویند: زیرا از 
چشم عبور می کند و به کلمات که از زبان ها و گوش ها می گذرد نیز عبارت می گویند. و 
عبرت گرفتن از حوادث نیز به خاطر آن گفته می شود که انسان از آنچه می بیند می گذرد. و 


از حقایقی در پشت سر آن آگاه می شود. 
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۶ زین للناس شب الشهوات من الساء و این و القناطیر 
المقنطرة من الذهب و افضة و الیل الحُسَومَة و الأنعام 


مھ 


و الحرث ذلک متاغ الْحَياة الدنيا و الله عندة خن الْمَآب 


ترجمه: 

۶ - محبت امور مادی» از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب های ممتاز و 
چهارپایان و زراعت. در نظر مردم جلوه داده شده است: (تا در پرتو آن» آزمایش و تربیت 
شوند: ولی) اینها (در صورتی که هدف نهایی آدمی را تشکیل دهند.) سرمایه زندگی پست 
(مادی) است : و سرانجام نیک (و زندگی والا و جاویدان» نزد حداست. 

تفسیر: 

جاذبه زینت های مادی 

در آیات گذشته سخن از کسانی بود که تکیه بر اموال و فرزندانشان در زندگی دنیا داشتند و به 
آن مغرور شدند و خود را از خدا بی نیاز دانستند. این آیه در حقیقت تکمیلی است بر آن 
سخن, می فرماید: «محبت (امور مادی» از جمله) زنان» فرزندان, اموال هنگفت از طلا و نقره. 
اسب های ممتاز» چهارپایان زراعت و کشاورزی در نظر مردم جلوه داده شده است» تا به 
وسیله آن آزمایش شوند (زيّن للناس خب الشهوات من الْساءٍ و انين و الْقناطير اقطرة من 
الذهب و الفضَة و الْحَيْل الْمََوَمة و انعم و الحرّت).(۱) 


۱ - «شهوات» جمع «شهوت» به معنی علاقه شدید به چیزی است. ولی در آبه بالا «شهوات» به 
معنی «مُشتهیات» (اشیاء مورد علاقه) به کار رفته است. 
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«ولی اینها سرمایه های زندگی دنیا است. (و هرگز نباید هدف اصلی انسان را تشکیل دهد) و 
سرانجام نیک (و زندگی جاویدان) نزد خدا است» (ذلک متاغ الحياة ایا و الله عنده خسن 
المَآب). 

درست است که بدون این وسایل» نمی توان زندگی کرد و حتی پیمودن راه معنویت و 
سعادت نیز بدون وسایل مادی غیر ممکن است. اما استفاده کردن از آنها در این مسیر مطلبی 
است» و دلبستگی فوق العاده و پرستش آنها و هدف نهایی بودن مطلب دیگر. 


نکته ها: 

۱ - چه کسی این امور مادی را زینت داده؟ 

جمله «ژیّن لاس خب الَهَوات» که به صورت فعل مجهول ذکر شده می گوید: علاقه به زن 
و فرزند و اموال و ثروت ها در نظر مردم زینت داده شده است. در اینجا این سوال پیش می 
آید که زینت دهنده چه کسی است؟ 

بعضی از مفسران معتقدند: این هوس های شیطانی است که آنها را در نظرها زینت می دهد و 
به آیه ۲۶ سوره «نمل»: و زیّن هم الشَیْطانْ أَغمالهم: «و شیطان اعمال آنها را در نظرشان جلوه 
داده است» و امثال آن استدلال کرده اند.(۱) 

ولی این استدلال. صحیح به نظر نمی رسد: زیرا آیه مورد بحث. درباره «اعمال» سخن نمی 
گوید. بلکه درباره اموال و زنان و فرزندان سخن می گوید. 

آنچه در تفسیر آیه» صحیح به نظر می رسد این است که زینت دهنده خداوند است از طریق 
دستگاه آفرینش و نهاد و خلقت آدمی. 


زیرا خدا است که عشق به فرزندان مال و ثروت را در نهاد آدمی ایجاد کرده 


۱-انفال, آیه 4۸ - عنکبوت آیه ۳۸. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


تا او را آزمایش کند و در مسیر تکامل و تربیت پیش ببرد همان طور که قرآن می گوید: نا 
جعلنا ما علی الازض زین لها تلهم أيهم خسن عملا (ما آنچه را در روی زمین هست 
زینت برای آن قرار دادیم تا آنها را بیازماييم که کدامیک عملشان بهتر است».(۱) 

یعنی از این عشق و علاقه تنها در مسیر خوشبختی و سازندگی بهره گیرند نه در مسیر فساد و 
ویرانگری. 

جالب این که: در آیه مورد بحث نخستین موضوعی که ذکر شده است همسران و زنان می 
باشند و این همان است که روانکاوان امروز می گویند که: «غریزه جنسی از نیرومندترین غرایز 
انسان است. تاریخ معاصر و گذشته نیز تأیید می کند که سرچشمه بسیاری از حوادث اجتماعی 
طوفان های ناشی از این غریزه بوده است». 

ذکر این نکته نیز لازم است که آیه مورد بحث. و سایر آیات مشابه آن هیچ گاه علاقه معتدل 
نسبت به زن و فرزندان و اموال و ثروت را نکوهش نمی کند: زیرا پیشبرد اهداف معنوی بدون 
وسایل مادی ممکن نیست. 

به علاوه قانون شریعت هرگز بر ضد قانون خلقت و آفرینش نمی تواند باشد. آنچه مورد 
نکوهش است عشق و علاقه افراطی و به عبارت دیگر «پرستش» این موضوعات است. 

۲ منظور از «القَناطیّر الَمْمَنطره» و «الخیّل الْمُسَوَمَه» چیست؟ 

ا قاط م انان می بو مکی اسان سین تال ونان گنه له ات رز 


اگر مشاهده می کنیم «پل» را «قنطره» و اشخاص باهوش را 


۱- کهف» آیه ۷ 
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«قنطر» می گویند. به حاطر استحکام در بنا یا در تفکر آنها است و «مغنطره» اسم مفعول از 
همان ماده به معنی مضاعف و مکرر آن می باشد و ذکر این دو کلمه پشت سر هم برای تأکید 
است» شبیه تعبیری که در فارسی امروز رایج است که می گویند: «فلان کس صاحب «آلاف» و 
«آلوف» می باشد. یعنی ثروت زیادی دارد. 

بعضی برای «قنطار» حا معینی تعیین کرده اند و گفته اند: «قنطار» هفتاد هزار دینار طلا است. 
بعضی صد هزار. 

بعضی دوازده هزار درهم دانسته اند. 

و بعضی دیگر «قنطار» را یک کیسه پر از سکه طلا یا نقره دانسته اند. 

در روایتی از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) نقل شده که: «قنطار» مقدار طلائی است که 
پوست یک گاو را پر کند.(۱) 

ولی در حقیقت همه اینها مصداق یک مفهوم وسیع و آن مال زیاد است. 

«حیل» اسم جمع است و به معنی «اسب ها» یا «اسب سواران» هر دو است البته در آیه مورد 
بحث منظور همان معنی اول است. 

کلمه «شَْوَمّه» در اصل» به معنی «نشاندار» است و نشان داشتن آن» يا به خاطر برازندگی اندام 
و مشخص بودن چهره و یا به خاطر تعلیم و تربیت آنها و آمادگی برای سواری در میدان جنگ 
است. 

بنابراین» آیه مورد بحث. به شش چیز از سرمایه های مهم زندگی که عبارت اند از: زن فرزند. 
پول های نقد. مرکب های ممتاز. چهارپایانی که در 


۱ -«بحار الانوار». جلد ۲ صفحه ۵ و جلد ۲ صفحه ۱۲۷ و جلد ۵ صفحه ٥‏ و جلد ۰۱۷ 
صفحه ۲۱ و جلد ۲ صفحه ۸ و جلد 7 صفحه ۷ - «اعلام الوری». صفحه ظ دار 
الکتبت الااسلامیف تهران - تفسیر (قمی). حلد 31 صفحه 4٤‏ موسسه دار الکتاب. قم ۶ ۱۶۰ هھ 


ق. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۰ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


دامداری مورد استفاده هستند (انعام) و زراعت ها (حرت) اشاره می کند که ارکان زند گی 


مادی انسان را تشکیل می دهند. 


۳ منظور از متاع حیات دنیا چیست؟ 

«متاع» به چیزی می گویند: که انسان از آن بهره مند می شود و «حیات دنیا» به معنی «زند گی 
پایین و پست» است. بنابراین. معنی جمله «ذلک متاغ الْحَیوة الدئیا» چنین می شود: اگر کسی 
تنها به این امور شش گانه به عنوان هدف نهایی عشق ورزد و از آنها به صورت نردبانی در 

مسیر زندگی انسانی بهره نگیرد. چنین کسی تن به زندگی پستی داده. 

در حقیقت» جمله الحَیوه الدئیا: «زندگی پایین» اشاره به سیر تکاملی حیات و زندگی است که 
زندگی این اا تیم رل آن محسوب می گردد. لذا در پایان آیه اشاره ای اجمالی به 
آن زندگی عالی تر که در انتظار بشر می باشد کرده: می فرماید: و الله عندة خسن الماب: 


(یعنی سرانجام نیک در نزد خداوند است). 
٤‏ همان گونه که اشاره شد در ميان نعمت های مادی زنان را مقدم داشته چرا که در مقایسه 


با دیگر نعمت ها نقش مهم تری در جلب افکار دنیا پرستان و اقدام آنها بر جنایات هولناک 


دارد! 
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٩‏ فل ا نکم بختربن فلگ لذبن اقا ند رتم جات تجری من 
تختها لها عالدین فيها و َژواج مُطيرةٌ و رضوان من ال 
و الله بصیر بالعباد 
۱٦‏ لذن ییون رتا انا ما ار لنا ون و قنا عذاب الثار 
۷ الصابرین و الصادقین و الْانتین و الْمُنفقين و الستتغفرین 
ال تحار 
ترجمه: 
۵ - بگو: «آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این (سرمایه های مادی)ء بهتر است»؟ برای 
کسانی که پرهیزکاری پيشه کرده اند. (و از این سرمایه هاء در راه مشروع استفاده می کنند) در 
نزد پروردگارشان باغ هایی است که نهرها از پای درختانش می گذرد: هميشه در آن خواهند 
بود: و همسرانی پاکیزه» و خشنودی خداوند (نصیب آنهاست). و خدا به (امور) بندگان» 
بیناست. 
7 - همان کسانی که می گویند: «پروردگارا! ما ایمان آورده ایم: پس گناهان ما را بیامرز و ما 
را از عذاب آتش. نگاهدار»! 
۷ - همانها که (در برابر مشکلات. و در مسیر اطاعت و ترک گناه.) استقامت می‌ورزند: 
راستگو هستند: (در برابر خدا) حضوع. و (در راه او) انفاق می کنند: و در سحرگاهان, استغفار 
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پاداش پرهیزگاران 

با توجه به آنچه در آیه قبل» درباره اشیاء مورد علاقه انسان» در زندگی مادی دنیا آمده بود در 
اینجا در یک مقایسه اشاره به مواهب فوق العاده خداوند در جهان آخرت و بالاخره قوس 
صعودی تکامل انسان کرده می فرماید: «بگو: آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این (سرمایه 
های مادی) بهتر است» (فل أ کم بخیّر من ذلکم). 

آن گاه به شرح آن پرداخته. می فزاید: «برای کسانی که تقوا پیشه کرده اند در نزد 

پرورد گارشان باغ هایی از بهشت است که نهرها از زیر (درختانش) جاری است. هميشه در آن 
خواهند بود. و همسرانی پاکیزه و (از همه بالاتر) خشنودی خداوند نصیب آنها می شود و 
خدا به بندگان بینا است» «للّذین اما عند رهم جنات تجری من تختها نها خالدین فیها و 
زوا مُطهرةٌ و رضوان من اللّه و الله صي بالعباد). 

آری» این باغ های بهشتی بر خلاف غالب باغ های این جهان» هرگز آب روان از پای 
درختانش قطع نمی شود. 

و بر حلاف مواهب مادی این جهان» که بسیار زودگذر و ناپایدار است جاودانی و ابدی است. 
همسران آن جهان» بر حلاف بسیاری از زیبارویان این جهان. هیچ نقطه تاریک و منفی در 
جسم و جان آنها نیست و از هر عیب و نقصی پاک و پاکیزه اند همه اینها در یک طرف. 


و مسأله خشنودی خداوند (رضوان من اللّه) که برترین نعمت های معنوی است یک طرف. 
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آری» این نعمت معنوی ما فوق تصور نیز در انتظار مومنان پرهیزکار است. 

قابل توجه این که: این آیه با جمله أ تنكم «آیا شما را آگاه کنم» آغاز شده» که یک جمله 
استفهامیه است و برای گرفتن پاسخ از فطرت های بیدار و عقل و خرد انسانی. مطرح شده تا 
نفوذش در شنونده عمیق تر باشد. 

از سوی دیگر این جمله از ماده «اثباء» گرفته شده که معمولاً در مورد خبرهای مهم و قابل 
توجه به کار می رود. 

در واقع؛ قرآن مجید در این آیه به افراد با ایمان اعلام می کند که اگر به زندگی حلال دنیا 
قناعت کنند. و از لذات نامشروع و هوس های سرکش و ظلم و ستم به دیگران بیرهیزند» 
خداوند لذاتی برتر و بالاتر در جهت مادی و معنوی که از هر گونه عیب و نقص پاک و پاکیزه 
استه نصیب آنها خواهد کرد: 

در اینجا سوالی مطرح است و آن این که: آیا در بهشت. لذات مادی هم وجود دارد؟ 

بعضی چنین می پندارند: لذایذ مادی منحصر به این جهان است. و در آن جهان اثری از این 
لذایذ نیست» و تمام تعبیراتی که در آیات قرآن درباره باغ های بهشتی و انواع میوه هاء آب 
های جاری و همسران خوب آمده کنایه از یک سلسله مقامات و مواهب معنوی است که از 
باب: کلم الناس على قدار غقولهم: «با مردم به اندازه فکرشان سخن بگو»(۱) به این صورت 
ولی در برابر این پندار باید گفت: هنگامی که ما طبق صریح آیات فراوانی از قرآن کریم «معاد 
جسمانی» را قبول کردیم باید برای هر دو قسمت (جسم و روح) موهبت هائی به تناسب آنهاء 
منتها در سطحی عالی تر وجود داشته باشد و 


۱ - «کافی»)» جلد 9 صفحه ۳۳ و جلد A‏ صفحه TT‏ دار الكتب الاسلامية - «بحار الانوار). 


جلد ۱ صفحه ۸۵ و ۱۰۱ و جلد ۶ صفحه ۶۱ و جلد ۱۱ صفحه ۲۸۰ و جلد ۰۱۸ صفحه 


۱۳۱ و جلد 0« صفحه TAL‏ 
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اتفاقاً در این آیه اشاره به هر دو قسمت شده هم آنچه شایسته «معاد جسمانی» است و هم 
آنچه شایسته روح و «رستاخیز ارواح» می باشد. 

در واقع آنها که تمام نعمت های مادی آن جهان را کنایه از نعمت های معنوی می گیرند تحت 
تأثیر مکتب های التقاطی قرار گرفته» علاوه بر این که بدون جهت ظواهر آیات قرآن را تأویل 
کرده معاد جسمانی و لوازم آن را به کلی فراموش نموده و منکر شده اند. 

و شاید جمله و ال بَصيْرٌ بالعباد: «خداوند به وضع بندگان خود بینا است» که در آخر آیه آمده؛ 
الا یں تفت نویه ب ارات که نی اند شم زو ان امسر ان کرش 


کدام چه خواسته هائی دارند و این خواسته ها را در هر دو جنبه به نحو احسن تأمین می کند. 


در دو آیه بعد. به معرفی بندگان پرهیزکار که در آیه قبل به آن اشاره شده بود پرداخته و شش 
صفت ممتاز برای آنها بر می شمرد. 

۱ -نخست این که: آنان با تمام دل و جان متوجه پروردگار خویش اند و ایمان» قلب آنها را 

روشن ساخته» و به همین دلیل» در برابر اعمال خویش به شدت احساس مسئولیت می کننده 

می فرماید: «همان کسانی که می گویند: پروردگارا! ما ایمان آورده ایم» گناهان ما را ببخش و ما 
را از عذاب آتش نگاهدار» (لذین یفولون ربا انا آمنا فاغفر نا دنوبَنا و قنا عذاب الثار). 


۲-«آنها که صبر و استقامت دارند» و در برابر حوادث سخت که در مسیر اطاعت پروردگار 


و اجتماعی. شکیبائی و ایستادگی به خرج می دهند 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


(الصابرین). 

۳-«آنها که راستگو و درست کردارند» و آنچه در باطن به آن معتقدند در ظاهر به آن عمل می 
کنند و از نفاق دروغ تقلب و خیانت دورند (و الصادقین). 

٤‏ -«آنها که خاضع و فروتن هستند» و در طریق بندگی و عبودیت خدا بر این کار مداومت 
دارند (و الْقانتین).(۱) 

۵ -«آنها که در راه خدا انفاق می کنند» نه تنها از اموال» بلکه از تمام مواهب مادی و معنوی 
که در اختیار دارند به نیازمندان می بخشند (و المنفقین). 

1 -«و آنها که سحرگاهان استغفار و طلب آمرزش می کنند» (و ا رین بالأشحار). 

در آن هنگام که چشم های غافلان و بی خبران در خواب است و غوغای جهان مادی فرو 
نشسته و به همین دلیل» حالت حضور قلب و توجه خاص به ارزش های اصیل در قلب مردان 
خدا زنده می شود به پا می خیزند. در پیشگاه با عظمتش سجده می کنند و از گناهان خود 
آمرزش می طلبند و محو انوار جلال کبریائی او می شوند. و تمام ذرات وجودشان زمزمه 
توحید سر می دهد و همان گونه که با طلوع صبح. ظلمت شب برچیده می شود و فیض عام 
پروردگار بر صفحه جهان می نشیند. آنها نیز به دنبال زمزمه های عاشقانه سحرگاهان همراه با 
طلوع صبح, پرده های ظلمت غفلت و گناه از دل هایشان برچیده می شود و انوار رحمت و 


مغفرت و معرفت الهی بر دل هایشان فرو می نشیند. 


۱ -«قانتین» از ماده «قنوت» به معنی خحضوع در برابر پروردگار و هم به معنی مداومت بر 
اطاعت و بندگی تفسیر شده است. 
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نکته ها: 

۱ در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه اخیر می خوانیم. که فرمود: «هر کس 
در نماز وتر (آخرین رکعت نماز شب) هفتاد بار بگوید: «أستعفر الله رئی و توب الیه» و تا 
یک سال این عمل را ادامه دهد. خداوند او را از «استغفار کنندگان در سحره (ألَمُستَعْفریِن 


تالا شتخار) قرار ی فده ی آن زا مول کو و رک کر د ساوها (۱) 


۲ -واژه «سَحر» (بر وزن بشر) در اصل. به معنی «پوشیده و پنهان بودن» است و چون در 
ساعات آخر شب پوشیدگی خاصی بر همه چیز حکومت می کند. نام آن سحر گذاشته شده 
است لغت «سخر» (بر وزن شعر) نیز از همین ماده است: زیرا شخص ساحر دست به کارهائی 
می زند که اسرار آن از دیگران پوشیده و پنهان است عرب به ریه و شش نیز گاهی سحر (بر 
وزن بشر) می گوید و این هم به حاطر پوشیده بودن درون آن می باشد. 

اما چرا در ميان اوقات شبانه روز تنها به وقت «ستحر» اشاره شده است در حالی که استغفار و 
بازگشت به سوی خدا در هر حال مطلوب است؟ 

این برای آن است که سحر به خاطر آرامش. سکوت و تعطیل کارهای مادی و نشاطی که بعد 
از استراحت و خواب به انسان دست می دهد آمادگی بیشتری برای توجه به خداوند به او می 
بخشد و این معنی را به آسانی با تجربه می توان دریافت» حتی بسیاری از دانشمندان برای حل 
مشکلات علمی از آن وقت 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۱. صفحه ۲۷۳ -«من لا بحضره الفقیه» جلد ۱ صفحه ۸٩‏ 
اتشازات جاه فدرم ۱۲۱۳ هی وسال اله جلد من ۱۷۹ جاب ال الف 
- «بحار الانوار). جلد AL‏ صفحه ۳۰ ۳.4۵ ۳۳۶ و ۳۳6۵ - «المیزان). جلد ۳۲ صفحه ۱۹ و 
جلد ۷ صفحه TTY‏ انتشارات جامعه مدرسین - تفسیر «عیاشی). حلد 9 صفحه 6٥‏ چاپخانه 


علمیه تهران. ۱۳۸۰ هق. 
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استفاده می کردند: زیرا چراغ فکر و روح انسان در آن وقت از هر زمان پرفروغ تر و درخشان 


تر است و از آنجا که روح عبادت. استغفا توجه و حضور دل می باشد. عبادت و استغفار در 


چنین ساعتی از همه ساعات گران بهاتر خواهد بود. 
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۸ شهد الله أنه لا اله الا هو و المَلائكة و آولوا العلم قائماً بانط 
لا اله الا هو العزیز الحكيم 


ترجمه: 

۸ - خداوند. گواهی می دهد که معبودی جز او نیست: و فرشتگان و صاحبان دانش» (به 
گونه ای) گواهی می دهند: در حالی که (خداوند) قیام به عدالت دارد: معبودی جز او نیست؛ 
که هم توانا و هم حکیم است. 

تفسیر: 

گواهی همه بر وحدانیتش 

به دنبال بحثی که درباره مؤمنان راستین در آیات قبل آمده بود. در این آیه اشاره به گوشه ای از 
دلایل توحید و خداشناسی و بیان روشنی این راه نموده. می گوید: «خداوند (با ایجاد نظام 
شگرف عالم هستی) گواهی می دهد که معبودی جز او نیست» (شهد الله أنه لا اله الا شو). 
«و نیز فرشتگان و صاحبان علم و دانشمندان (هر کدام به گونه هم را ون ای) 
بر این امر گواهی می دهند» (و الْمَلائكَة و آولوا العلم). 

ان فرعا ات که عار هلت ورا نے قرموکه که زین توالت بر قفا 
بارز وجود او است» (قائماً باأقسئط). 

اا کے یی کک شرا ف انش 
(لا اله إلا هو العزیز الحکیم). 


بنابراین شما هم با خداوند و فرشتگان و دانشمندان هم صدا شوید و نغمه 
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توحید سر دهید. 


نکته ها: 

۱ - شهادت خداوند بر یگانگی خویش چگونه است؟ 

منظور از شهادت خداوند. شهادت عملی و فعلی است نه قولی» بعنی: خداوند با پدید آوردن 
جهان آفرینش که نظام واحدی در آن حکومت می کند. قوانین آن در همه جا یکسان, و برنامه 
آن یکی است» و در واقع «یک واحد به هم پیوسته» و «یک نظام یگانه» است» عملا نشان داده 
که: آفریدگار و معبود در جهان یکی بیش نیست. و همه از یک منبع» سرچشمه می گیرند 
بنابراین» ایجاد این نظام واحد. شهادت و گواهی خدا است بر یگانگی ذاتش. 

اما شهادت و گواهی فرشتگان و دانشمندان جنبه قولی دارد. چه این که آنها هر کدام با 
گفتاری شایسته خود اعتراف به این حقیقت می کنند و این گونه تفکیک در آیات قرآن فراوان 
است مثلاً در آیه ان اللاو فاون ترد غلی الب «خدا و فرشتگان بر پیامپر(صلی اله عله 
روم در در نهک وی ان و ماکان موی نگ 
ناحیه خداء فرستادن رحمت است و از ناحیه فرشتگان تقاضای رحمت. 

البته گواهی فرشتگان و دانشمندان» جنبه عملی نیز دارد: زیرا آنها تنها او را می پرستند و در 


۲ - قیام به قسط چیست؟ 
جمله «قائماً بالقسئط» به اصطلاح ادبی. حال فاعل «شهد» است که «اللَ» 


۱ احزاب؛ آیه 1 
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باشد. یعنی خداوند گواهی به یکتایی خود می دهد در حالی که قیام به عدالت در جهان هستی 
دارد. 

این جمله در واقع دلیلی است بر شهادت او: زیرا حقیقت عدالت. انتخاب طریق میانه و 
مستقیم و دوری از هر گونه افراط تفریط و انحراف است و می دانیم طریق میانه و مستقیم, 
همواره یکی است و بیش از یکی نیست. چنان که در آیه ۱۵۳ سوره «انعام» می خوانیم: و أن 
هذا صراطی شُتقیمً اوه و لانتبغوا ال فتفرق بكم عن سبیله: «و این راه مستقیم من 
است. از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده (و انحرافی) تبعیت نکنید» که شما را از راه حق 
دور می سازد». 

در این آیه «راه خدا» یکی معرفی شده و راه های منحرف و بیگانه از خداء متعدد و پراکنده: 
زیرا صراط مستقیم به صورت مفرد. و طرق انحرافی به صورت جمع آورده شده است. 
نتیجه این که: «عدالت» همیشه همراه با «نظام واحد» است و نظام واحله نشانه «مبداً واحد»» 
بنابراین عدالت به معنی واقعی در عالم آفرینش دلیل بر یگانگی آفریدگار خواهد بود. (دقت 
کنید) 


۲ موقعیت دانشمندان 
در این آیه» دانشمندان واقعی در ردیف فرشتگان قرار گرفته اند و این خود امتیاز دانشمندان را 
بر دیگران اعلام می کند» و نیز از آیه استفاده می شود امتیاز دانشمندان از این نظر است که: 
در پرتو علم خود» به حقایق اطلاع یافته و به یگانگی خدا که بزرگ ترین حقیقت است؛ 
معترف اند. 


روشن است: آیه. همه دانشمندان را شامل می شود و اگر در بعضی از 
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روایات که در ذیل این آیه وارد شده «أولوا العلم» به ائمه اطهار(علیهم السلام) تفسیر شده از 
این نظر است که آنان» روشن ترین مصداق «أولوا العلم» هستند.(۱) 

مرحوم (طبرسی ) در (مجمع البیان» ضمن تفسیر آیه ر عبداللّه انصاری» از پیامبر 
گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نقل می کند که فرمود: 

سا من عالم یکی على فراشه ينظ فى علمه خر من عبادة العابد سین عاماٌ 

«یک ساعت از زندگی دانشمندی که بر بستر خود تکیه کرده و در اندوخته های علمی خود 


می اندیشد بهتر از هفتاد سال عبادت عابد است»!(۲) 


۶ در ذیل آیهء جمله «لا اله الا هو» تکرار شده است. این تکرار» گویا اشاره به این است؛ 
همان طور که در آغاز آیه» شهادت خداوند. فرشتگان و دانشمندان آمده است» هر کس این 
گواهی را می شنود. باید او هم با شهادت آنها هم صدا گردد و گواهی بر وحدت معبود بدهد. 
و از آنجا که جمله «لا اله الا هو» به عنوان ادای حق تعظیم خداوند و اظهار توحید است. با دو 
اسم «عزیز) و «حکیم) (توانا و دانا) ختم شده است: زیرا قیام به عدالت. نیازمند به قدرت و 
حکمت است. تنها خداوندی که بر هر چیز قادر و به همه چیز آگاه است. می تواند. عدالت را 


در جهان هستی برقرار سازد. 


۱ - «بحار الانوارا. جلد ۰۲۳ صفحه ۲۰۶ و جلد ۲۳۱ صفحه ۱۳۲ - تفسیر «عیاشی». جلد ۰۱ 
شخ ٩۱۱سا‏ ا له که رای ۱۳۸۸ اف کت سر اک هه ۸۱۷۷ ۱۷۸۰ موه 
چاپ نش ۱۶۱۰ هق -«مناقب», جلد ۱ صفحه ۲۸۵ مؤسسه انتشارات علامه قې» ۱۳۷۹ ه- 
ق - تفسیر «عسکری). جلد ۱. صفحه ۰۱۲۵ مدرسه امام مهدی(علیه السلام)» قې» ۱۶۰۹ ه ق. 
۲ - «بحار الانوار). جلد ۲» صفحه ۲۳ - «جامع الاخبار» صفحه ۳۷ انتشارات رضی» قم ۱۳۱۳ 
ه ش -«روضه الواعظین» جلد ۱. صفحه ١۲‏ انتشارات رضی -«کنز العمال». جلد ۰ 
صفحه ۱۵۶. مؤسسة الرساله بیروت. ١١‏ جلدی - (مجمع البیان»» جلد ۲ صفحه ۲۵۸ مؤسسه 
اعلمی مطبوعات طبع اول. ۱۶۱۵ هق» ذیل آیه (در بعضی از روایات به جالی «علمه»؛ 
«عَمّله» آمده است). 
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۵ این آیه از آیاتی است که همواره مورد توجه رسول اکرم (صلی الله عليه وآله) بوده و کراراً 
در مواقع مختلف آن را تلاوت می فرمود: «زبیر بن عوام» می گوید: «شب عرفه در خدمت 


۱ - «مجمع البیان». جلد ۲ صفحه ۶۲۱ (جلد ۲. صفحه ۲۵4 موسسه اعلمی مطبوعات. 
بیروت. طبع اول» ۵ هق) ذیل آیه - تفسیر «ابن کثیر» ذیل آیه - تفسیر «شوکانی»؛ ذیل 
آیه - (مسند احمد» جلد ۱. صفحه ۱11 دار صادر بیروت - «مجمع الزوائد هیثمی». جلد » 
صفحه ۳۲۵ دار الکتب العلميةء طبع ۸ مه ق -«در المنثور». جلد ۰۲ صفحه ۱۲ دار 


المعرفث طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق. 
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۹ إن الدین عند اللّه الاسلامْ و ما اختلف الذین أُوتوا الکتاب الا من 
بخ ما جاشم الیل یام و من کف بایات الله قن الله 


سَریع الجساب 


ترحمه: 

٩‏ - دین در نزد خداء اسلام (و تسلیم بودن در برابر حق) است. و کسانی که کتاب آسمانی 
به آنان داده شد اختلافی (در آن) ایجاد نکردند. مگر بعد از آگاهی و علم. آن هم به خاطر 
ظلم و ستم در میان خود: و هر کس به آیات خدا کفر ورزد. (خدا به حساب او می رسد: 
زیرا) خداوند. سریع الحساب است. 

تفسیر: 

روح دین» همان تسلیم در برابر حق است! 

بعد از بیان یگانگی معبود. به یگانگی دین پرداخته. می فرماید: «دین در نزد خداء اسلام است» 
(إن الدين عند الله الإسثلام). 

واژه «دین» در لغت در اصل, به معنی جزا و پاداش است» و به معنی اطاعت و پیروی از فرمان 
نیز آمده است. و در اصطلاح مذهبی» عبارت از مجموعه قواعد و قوانین و آدابی است که 
انسان در سایه آنها می تواند به خدا نزدیک شود و به سعادت دو جهان برسد و از نظر احلاقی 
و تربیتی در مسیر صحیح گام بردارد. 

واژه «اسلام» به معنی تسلیم است. بنابراین معنی جمله «ان ادن عند اللّه الاستلامْ» اين است 


که: آئین حقیقی در پیشگاه خداء همان تسلیم در برابر فرمان 
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او است. 

در واقع روح دین در هر عصر و زمان» چیزی جز تسلیم در برابر حق نبوده و نخواهد بود 
منتها از آنجا که آئین پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)» آخرین و برترین آئین ها است نام 
«اسلام» برای آن انتخاب شده است و گر نه» از یک نظر همه ادیان الهی» اسلام است. و همان 
گونه که سابقاً نیز اشاره شد» اصول ادیان آسمانی نیز یکی است هر چند با تکامل جامعه 
بشری. خداوند ادیان کامل تری را برای آنها فرستاده تا به مرحله نهایی تکامل که دين خاتم 
پیامبران» پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است رسیده. ۱ 

امیرمومنان علی(علیه السلام) در گفتاری که در کلمات قصار «نهج البلاغه» از او نقل شده این 
حقیقت را ضمن بیان عمیقی روشن فرموده است: 

لا تشن الاستلام نس لم ينها أَحد قبلی: الاسئلام هو اليم و التلیم هو الیقین» و لین هو 
التصنديق» و التصنديق هو الافران و الافرار هو الأداء و الأداءُ هو الْعَمَل: 

«در این عبارت امام(علیه السلام) نخست می فرماید: می خواهم اسلام را آن چنان تفسیر کنم 
که هیچ کس پیش از من تفسیر نکرده باشد. سپس شش مرحله برای اسلام بیان فرموده است: 
نخست می فرماید: «اسلام همان تسلیم در برابر حق است» آن گاه اضافه می کند: «تسليم 
همان یقین است» و بدون یقین ممکن نیست: زيرا تسلیم بدون يقين» تسلیم کورکورانه است 
نه عالمانه. 

بعد می فرماید: «یقین هم تصدیق است» یعنی تنها علم و دانائی کافی نیست. بلکه به دنبال 
آن. اعتقاد و تصدیق قلبی لازم است. 
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در منطقه قلب و روح انسان باشد. بلکه با شهامت و قدرت باید آن را اظهار داشت. 

پس از آن می افزاید: «اقران همان انجام وظیفه است». یعنی اقرار» تنها گفتگوی زبانی نیست؛ 
بلکه تعهد و قبول مسئولیت است. 

و در پایان می فرماید: «انجام مسئولیت همان عمل است» عمل به فرمان خدا و انجام برنامه 
های الهی: زیرا تعهد و مسئولیت چیزی جز عمل نمی تواند باشد. و آنها که نیروی خود را در 
گفتگوها. طرح هاء جلسات و انجمن ها و مانند آن صرف می کنند و فقط حرف می زنند. نه 
تعهدی را پذیرفته اند و نه مسئولیتی و نه از روح اسلام آگاهی دارند».(۱) 

این روشن ترین تفسیری است که برای اسلام در تمام جنبه ها می توان بیان کرد. 

آن گاه به بیان سرچشمه اختلاف های مذهبی که علی رغم وحدت حقیقی دین الهی به وجود 
آمده می پردازد و می فرماید: «آنها که کتاب آسمانی به آنها داده شده بود در آن اختلاف 
نکردند. مگر بعد از آن که آگاهی و علم به سراغشان آمد و این اختلاف به خاطر ظلم و ستم 
در میان آنها بود» (و ما اختلف الذین آوئوا الکتاب إلا من بَدِ ما جاءهُم العلم بَعياً هم 
بنابراین» ظهور اختلاف. اولا - بعد از علم و آگاهی بود و ثانیاً - انگیزه ای جز طغیان و ظلم و 
حسد نداشت. 

يهود در مورد جانشین موسی بن عمران(علیه السلام) به اختلاف و نزاع پرداختند و خون های 
زیادی ریختند. و مسیحیان در امر توحید و آلوده ساختن آن به شرک و 


۱ -«نهج البلاغه» کلمات قصان شماره ۱۲۵ -«اصول کافی». جلد ۲. صفحه ۵ با کمی 
تفاوت (دار الکتب الاسلامیة) - «وسائل الشیعه» جلد ۱۵ صفحه ۸۱۸۳ چاپ آل البیت - 
«معانی الااخبار). صفحه ۱۸6۵ ربا اند کی تفاوت). انتشارات حامعه مدرسین» قم ۱۳۱ ه ش ۳ 


(بحار الانوار» جلد ۰1۱۵ صفحه ۳۰۹ و ۳۱۱. 
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تثلیث. راه اختلاف پوییدند و هر دو در مورد دلایل پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که در 
کتب آنها آمده بود تخم احتلاف پاشیدند. گروهی پذیرا شدند و گروهی انکار کردند. 

کوتاه سخن این که: ادیان آسمانی همواره با مدارک روشن و معجزات انبیاء همراه بوده و برای 
حقیقت جویان ابهامی باقی نمی گذاشته. مثلاً پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)علاوه بر 
معجزات آشکا از جمله قرآن مجید و دلایل روشنی که در متن این آئین آمده» اوصاف و 
مشخصاتش در کتب آسمانی پیشین - که بخش هائی از آن در دست يهود و نصاری وجود 
داشت - بیان شده بود و به همین علت. دانشمندان آنها قبل از ظهور او بشارت ظهورش را با 
شوق و تأکید فراوان می دادند. اما همین که مبعوث شد. چون منافع خود را در خطر می دیدند 
از روی طغیان و ظلم و حسد همه را نادیده گرفتند. 

به همین دلیل, در پایان آیه سرنوشت آنها و امثال آنها را بیان کرده» می گوید: «هر کس به 
آیات خدا کفر ورزد (خدا حساب او را می رسد زیرا) خداوند حسابش سریع است» (و من 
يَكُمْرٌ بایات الله فان له سرب الجساب). 

آری. کسانی که آیات الهی را بازیچه هوس های خود قرار دهند» نتیجه کار خود را در دنیا و 
آخرت می بینند. خداوند به سرعت به حساب اعمال آنها رسیدگی می کند و به هر کدام جزا و 
کیفر مناسب می دهد (در تفسیر جمله «سَريْع الحساب» ذیل آیه ۲ سوره «بقره»» بحث کافی 
کرده ایم). 

منظور از «آیات اللّه» در اینجا تمام آیات الهی براهین او و کتاب های آسمانی است» و حتی 
احتمالاً آیات تکوینی الهی را نیز در عالم هستی شامل می شود. 

و این که بعضی از مفسران آن را به خصوص «تورات» یا «انجیل» و یا مانند آن تفسیر کرده 
اند. هیچ دلیلی ندارد. 
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نکته: 

سرچشمه اختلاف های مذهبی 

موضوع جالبی که از آیه استفاده می شود این است که: سرچشمه اختلاف ها و کشمکش های 
مذهبی, معمولاً از جهل و بی خبری نیست. بلکه بیشتر به خاطر بغی» ظلم. انحراف از حق و 
اعمال نظرهای شخصی است. اگر مردم مخصوصاً طبقه دانشمندان تعصب. کینه توزی» تنگ 
نظری هاء منافع شخصی و تجاوز از حدود و حقوق خود را کنار بگذارند و با واقع بینی و 
روح عدالتخواهی احکام خدا را بررسی نمایند. جاده حق بسیار روشن خواهد بود و اختلافات 
ی 

این آیه, در واقع پاسخ دندان شکنی است به آنها که می گویند: «مذهب در میان بشر ایجاد 
احتلاف کرده است و خونریزی های فراوانی در طول تاریخ به بار آورده». 

این ایراد کنندگان «مذهب» را با «تعصبات مذهبی» و افکار انحرافی اشتباه کرده اند: زیرا 
هنگامی که دستورهای مذاهب را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم همه یک هدف را تعقیب 
می کنند و همه برای سعادت انسان آمده اند. اگر چه با گذشت زمان تکامل يافته اند. 

در واقع ادیان آسمانی همچون دانه های باران هستند که از آسمان نازل می گردد دانه های 
باران همه حیاتبخش هستند. ولی» هنگامی که روی زمین های آلوده می ریزند که یکی شور 
است و دیگری تلخ به رنگ ها و طعم های مختلف درمی آیند این احتلافات مربوط به باران 
نیست بلکه مربوط به این زمین های آلوده است. منتها روی اصل تکامل آخرین آنها کامل 
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۰ فان خاجُوک فَقٌل أسلشتا وجهی للّه و من ابن و فل لّذین آوتوا 

الکتاب و این سم قان الوا ققد ادوا و ان وا نم 

علیک لام له بصیر بالعباد 
ترجمه: 
۰ -اگر با تو» به گفتگو و ستیز برخیزند. بگو: «من و پیروانم» در برابر خداوند (و فرمان او)» 
تسلیم شده ایم». و به آنها که اهل کتاب هستند (یهود و نصاری) و بی سوادان (مشرکان) بگو: 
«آیا شما هم تسلیم شده اید»؟ اگر (در برابر فرمان و منطق حق») تسلیم شوند. هدایت می 
یابند: و اگر سرپیچی کنند. (نگران مباش: زیرا) بر توء تنها ابلاغ (رسالت) است: و خدا نسبت 
به (اعمال و عقاید) بندگان, بیناست. 
تفسیر: 
از جدال و ستیز بپرهیز 
در این آیه به دنبال بیان سرچشمه اختلافات دینی» به گوشه ای از این احتلاف که همان بحث 
و جدال بهود و نصاری با پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) بود. اشاره می کند» می فرماید: «اگر 
با تو به گفتگو و ستیز برخیزند (با آنها) مجادله نکن و بگو: من و پیروانم در برابر خداوند. 
تسلیم شده ایم» (قَإن حاجوک قل آسنگشتا وجهی للّه و من انبَعْن). 
«حاج وک» از ماده «محاجه» در لغت به معنی بحث. گفتگو» استدلال و دفاع از یک عقیده با 
یک مسأله است. 


طبیعی است طرفداران هر آیینی در مقام دفاع از عقیده خود برمی آیند و 
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خود را حق به جانب معرفی می کنند. از این ری قرآن به پیامبر اسلام(صلی الله عله وآله)می 
گوید: ممکن است اهل کتاب (یهود و نصاری) با تو بحث کنند و بگویند ما در برابر حق 
تسلیم هستیم» و حتی در این باره پافشاری کنند - چنان که مسیحیان «نجران» در برابر پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) چنین بودند -. 

خداوند در این آیه به پیامبرش دستور می دهد: از بحث و مجادله با آنها دوری کن و به جای 
آن برای راهنمائی و قطع مخاصمه «بگو: به آنها که اهل کتاب هستند (یهود و نصاری) و 
همچنین درس نخوانده ها (مشرکان) آیا شما هم (همچون من که تسلیم فرمان حقم) تسلیم 
شده اید» (و قل للذین أُوتوا الکتاب و امین أ سلمتم). 

«اگر به راستی تسلیم شوند هدایت یافته اند. و اگر روی گردان شوند و سرپیچی کنند وظیفه 
تو ابلاغ (رسالت) است» و تو مسئول اعمال آنها نیستی (قَان أملموا فقد اهتدوا و إن تلو 
اّما علیک البَلاع). 

بدیهی است منظور تسلیم زبانی و ادعائی نیست. بلکه منظور. تسلیم حقیقی و عملی در برابر 
حق است. اگر آنها در برابر سخنان حقیقی سر تسلیم فرود آورند. -با توجه به این که دعوت 
تو آشکان آمیخته با منطق و دلیل روشن است - مسلماً ایمان می آورند. و اگر ایمان نیاورند 
تسلیم حق نیستند و تنها دعوی اسلام و تسلیم در برابر فرمان حق دارند. 

کوتاه سخن این که: وظیفه تو ابلاغ رسالت است. آمیخته با دلیل و برهان» اگر روح حق جویی 
در آنها باشد پذیرا می شوند. و اگر نشوند تو وظیفه خود را انجام داده ای. 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند به اعمال و افکار بندگان خود بینا است» (و له بتصیر 
بالْعباد). 
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او مدعیان دروغین تسلیم را از راستگویان می شناسد و نیات محاجه کنندگان را که برای چه 
هدفی بحث و گفتگو می کنند می داند. و اعمال همه را از نیک و بد می بیند و به هر کس 


نکته ها: 
۱ -از این آیه به طور ضمنی استفاده می شود که از ادامه بحث و محاجه با مردم لجوجی که 


۲-منظور از آمیین: «کسانی که نوشتن و خواندن نمی دانند» در این آیه مشرکان می باشنده 
علت این که از مشرکان در برابر اهل کتاب (یهود و نصاری) به این نام تعبیر شده به خاطر 


این است که مشرکان کتاب آسمانی نداشتند تا مجبور به فرا گرفتن» خواندن و نوشتن شوند. 
۳-از این آیه به خوبی روشن می شود که روش پیامبر(صلی الله عليه واله) هرگز تحمیل فکر 


و عقیده نبوده است. بلکه کوشش و مجاهدت داشته که حقایق بر مردم روشن شود» سپس آنان 


را به حال خود وامی گذاشته که خودشان تصمیم لازم را در پیروی از حق بگیرند. 
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۱ ان الذين یرون بآبات له و ونان بر حق 
و تلو لین رون بانط الاس برخم بعذاب لیم 
۲ ولیک الذین خبطت أخمالهم فى لیا الأخرة و ما لهم من 


ناصرین 


تر جمه: 

۱ کسانی که نسبت به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می کشند. و (نیز) 
مردمی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند. به کیفر دردناک (الهی) بشارت ده! 
۲ - آنها کسانی هستند که اعمال (نیکشان» به خاطر این گناهان بزرگ») در دنیا و آخرت تباه 
شده» و یاور و مددکار (و شفاعت کننده ای) ندارند. 

تفسیر: 

نشانه های سرکشی آنان 

در تعقیب آیه گذشته که به طور ضمنی نشان می داد» يهود و نصاری و مشرکانی که با پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) به گفتگو و ستیز برخاسته بودند» تسلیم حق نبودند در این آیه به 
بعضی از نشانه های این مسأله اشاره می کند می فرماید: «کسانی که به آیات خدا کافر می 
کنند را به قتل می رسانند. آنها را به مجازات دردناک (الهی) بشارت بده» (إن الذين یرون 


بایات الله و 
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يلون این بغیر حق و یفتلون الّذين یرون بالقنطر من الناس فَبَشرهم بعذاب آلیم). 

در این آیه. نخست به سه گناه بزرگ آنها اشاره شده (کفر ورزیدن به آیات پروردگار» کشتن 
پیامبران به ناحق» و کشتن کسانی که از برنامه های پیامبران دفاع می کنند و مردم را به عدالت 
دعوت می نمایند. و هر یک از این گناهان به تنهائی کافی بود که ثابت کند. آنها تسلیم فرمان 
حق نیستند. بلکه صدای حق گویان را در گلو خفه می کنند. 

تعبیر به «یکُفرون» و «یَلُونْ» به صورت «فعل مضارع» اشاره به این است که کفر ورزیدن و 
کشتن انبیاء و آمران به عدالت» گوئی جزئی از برنامه زندگی آنها شده بوک و مستمراً آن را 
انجام داده و می دهند (توجه داشته باشید که فعل مضارع دلیل بر استمرار است). 

البته» این اعمال» بیشتر روش يهود بود که امروز نیز در اشکال دیگری ادامه دار ولی این مانع 


از آن نخواهد بود که مفهوم آیه عمومیت داشته باشد. 


سپس در دنباله این آیه و آیه بعد به سه کیفر و سرنوشت شوم آنها اشاره می کند: نخست» 
عذاب الیم و دردناک بود که در بالا گذشت. 

دیگر این که می فرماید: «آنها کسانی هستند که اعمال نیکشان در دنیا و آخرت نابود گشته» و 
اگر اعمال نیکی انجام داده اند تحت تأثیر گناهان بزرگ آنان اثر خود را از دست داده است 
(آولنک الّذین حبطت أعمالَهُم فى الدئیا و الاخرة). 

سوم این که «آنها در برابر مجازات های سخت الهی هیچ یار و یاور (و شفاعت کننده ای) 


ندارند» (و ما لَهُم من ناصرین). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


25۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


همان گونه که در ذیل آیه ۱ سوره «بقره» گفته شد تاریخ پر ماجرای يهود نشان می دهد: آنها 
علاوه بر انکار آیات الهی در کشتن پیامبران و منادیان حق» فوق العاده جسور بودند. و 

مجاهدانی را که به حمایت آنها برمی خاستند از دم شمشیر می گذراندند. مسلم است مجازات 
های سه گانه بالا که درباره آنها گفته شد در مورد همه کسانی که اعمال شبیه آنها دارند جاری 


انت 


نکته ها: 

۱ - آمران به عدالت» هم ردیف انبیاء 

در آیه اول آمران به عدالت و دعوت کنندگان به معروف و حق در ردیف پیامبران شمرده شده 
اند و کفر به خداوند. کشتن پیامبران و کشتن این گونه افراد در یک سطح قرار گرفته است و 
این نهایت اهتمام اسلام را به مسأله بسط عدالت در اجتماع» روشن می سازد. 

از آیه دوم شدت مجازات کسانی که اقدام به قتل چنین مردم صالحی بکنند به خوبی روشن 

می شود زیرا سابقاً گفته ایم «حبط» درباره همه گناهان نیست بلکه در مورد گناهان شدیدی 

است که اعمال نیک را نیز از میان می برد(۱) و از همه گذشته» نفی شفاعت از این اشخاص» 
نشانه دیگری بر شدت گناہ آنها است. 


قتل پیامبران همیشه به غیر حق و ظالمانه بوده است و به اصطلاح غير حق) قید توضیحی 
است که برای تأکید آمده. 


۱ - برای توضیح و بررسی درباره مسأله «حبّط» به ذیل آیه ۲۱۷ سوره «بقره» مراجعه فرمائید. 
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۳ -رضایت به عمل دیگران 

از جمله فَبَشَرهُم بعذاب آلیْم: «آنها را به عذاب شدید بشارت بده»! استفاده می شود که کافران 
ار ارو اه نت کر موق ای تون وکال هس خیم ا 
هیچ یک از انبیاء نبوده اند و این به خاطر آن است که هر کس راضی به برنامه و مکتب و 
اعمال جمعیتی باشد در اعمال نیک و بد آنها سهیم است» و چون این دسته از کفار (مخصوصاً 
بهود) نسبت به برنامه های پیشینیان خود و اعمال خلاف آنها سخت وفادار بودند» مشمول 


٤‏ - کلمه «بشارت» در اصل, به معنی خبرهای نشاط انگیز است که اثر آن در «بشره» و صورت 
انسان آشکار می گردد به کار بردن کلمه بشارت در مورد عذاب در این آیه و بعضی دیگر از 
آیات قرآن در واقع یک نوع تهدید و استهزاء به افکار گنهکاران محسوب می شود و این شبیه 


و استهزاء به او می گوییم: «مزد و پاداش تو را خواهیم داد»!. 


۵ - در حدیثی از «ابو عبیده جراح» می خوانیم که می گوید: از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) 
پرسیدم: کدامیک از مردم عذابش در روز قیامت از همه شدیدتر است؟ 

فرمود: «کسی که پیامبری را به قتل برساند. یا مردی را که امر به معروف و نهی از منکر می 
کند» سپس این آیه را تلاوت فرمود: و يَفتلون این بغیر حق و يلون این شون بالقمئط 
من الناس». 


سپس افزود: «ای ابا عبیده! بنی اسرائیل ۶۳ پیامبر را در آغاز روز در یک 
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ساعت کشتند. در این حال ۱۱۲ نفر از عابدان بنی اسرائیل قیام کردند و قاتلین را امر به 
معروف و نهی از منکر نمودنده آنها نیز در همان روز کشته شدند, و این همان است که 


خداوند می فرماید: فَبَشرهم بعذاب آلیْم».(۱) 


۱ -«مجمع البیان»؛ جلد ۱ و ۲ صفحه ۶۲۳ (جلد ۲ صفحه ۲۱۲ مؤسسه اعلمی مطبوعات؛ 
طبع اول ۱۶۱۵ ه ق) ذیل آیات - «فتح القدیر» شوکانی. جلد » صفحه ۳۲۸ عالم الکتب, ۵ 
جلدی - «در المنئور». جلد ۲. صفحه ۱۳ دار المعرفف طبع اول؛ ۱۳۹۵ هق - «مجمع الزوائد 
هیثمی»» جلد ۷ صفحه ۲۷۲ دار الکتب العملیف بیروت ۱۶۰۸ هق. 
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۳ الم تر إلى الّذين آوئوا تصیباً من الکتاب يعون إلى کتاب ال 
لیخکم بيهم نم یتولی فريق منهم و هم مفرضون 

6 لک باتهم قالوا آن تما الناز الا آباماً مَغدودات و غرهم فى 
دینهم ما کانوا یفتزون 

۵ فکیّف إذا جَمنناهم لوم لا ریب فيه و وف کل تفس ما بت 


و هم لایْظلَمون 


ترجمه: 

۳ - آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب (آسمانی) داشتند. به سوی کتاب الهی دعوت 
شدند تا در میان آنها داوری کند. سپس گروهی از آنان» (با آگاهی») روی می گردانند. در 
حالی که (از قبول حق) اعراض دارند؟! 

۶ این عمل آنهاء به خاطر آن است که می گفتند: «آتش (دوزخ)» جز چند روزی به ما نمی 
رسد». این افترا (و دروغی که به خدا بسته بودند») آنها را در دینشان مغرور ساخحت (و گرفتار 
انواع گناهان شدند). 

۵ - پس چگونه خواهند بود هنگامی که آنها را برای روزی که (روز رستاخیز) شکی در آن 
نیست جمع کنیم. و به هر کس» آنچه (از اعمال برای خود) فراهم کرده به طور کامل داده 


شود؟ و به آنها ستم نخواهد شد. 


در تفسیر (مجمع البیان» از «ابن عباس» نقل شده که در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) زن 
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و مردی از يهود خیبر مرتکب زنای محصنه شدند با این که در «تورات» دستور مجازات 
سنگباران درباره این چنین اشخاص داده شده بود. چون آنها از طبقه اشراف بودند. يهود از 
اجرای این دستور در مورد آنها سر باز زدند. و پيشنهاد شد که به پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) مراجعه کرده داوری بطلبند. به این اميد که مجازات خفیف تری از طرف او درباره آنها 
تعیین شود. هنگامی که به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)مراجعه کردند. 

پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: همین «تورات» فعلی میان من و شما داوری می کند. آنها 
پذیرفتند و «ابن صوریا» را که از دانشمندان آنان بود از «فدک» به «مدینه» دعوت کردند. 
پیامبر«صلی الله علیه وآله) او را شناخت فرمود: تو «ابن صوریا» هستی؟! 

عرض کرد: بلی. 

فرمود: تو اعلم علمای يهود می باشی؟ 

گفت: این چنین فکر می کنند! 


پیغمبر(صلی الله عليه وآله) دستور داد قسمتی از «تورات» را که آیه «رجم) (سنگباران) در آن 


بود» پیش روی او بگذارند او که قبلاً از جریان آگاه شده بود» هنگامی که به این قسمت رسید» 


دست روی آن گذاشت و جمله های بعد را خواند «عبداللّه بن سلام» که قبلاً از دانشمندان 
بهود بود و سپس اسلام اختیار کرده بو حضور داشت فوراً متوجه پرده پوشی «ابن صوریا) 
شد» برخاست و دست او را از روی این جمله برداشت و آن را از متن «تورات» قرائت کرده 
گفت: «تورات» می گوید: بر بهود لازم است هر گاه زن و مردی مرتکب زنای محصنه شونده 
هنگامی که مدرک کافی بر جرم آنها وجود داشته باشد» سنگ باران شوند. 

سپس پیامبر دستور داد: مجازات مزبور طبق آئین آنها در مورد این دو مجرم اجرا شود. جمعی 


از بهود خشمناک شدند. این آیه درباره وضع آنها نازل 
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چرا تسلیم حق نیستند؟ 

به دنبال آیات گذشته. که سخن از محاجه و بحث و گفتگوهای لجوجانه گروهی از اهل کتاب 
به میان بود. در این آیات» روشن می سازد که آنها تسلیم پیشنهادهای منطقی نبودند. و انگیزه 
های این عمل و نتایج آن را نیز بازگو می کند. 

در آیه نخست می فرماید: «آیا مشاهده نکردی کسانی را که بهره ای از کتاب آسمانی داشتند و 
دعوت به سوی کتاب الهی شدند تا در میان آنها داوری کند. ولی عده ای از آنها روی 
گردانیدند و از قبول حق اعراض نمودند؟ این در حالی بود که کتاب آسمانی آنها حکم الهی 
را بازگو کرده بود و آنها از آن آگاهی داشتند (أ لم تر إلى الَّذين آوتوا نصیباً من الکتاب پدعوان 
إلى کتاب الله لیم بهم ثم یتولی فریق منم و هم ُخرضون). 

آری آنها به همان حکم موجود در کتاب مذهبی خویش نیز گردن نمی نهادند و با بهانه جوئی 
و مطالب بی اساس از اجرای حدود الهی سرپیچی می کردند. 

ما از جمله «أوتوا تصیباً من الکتاب» بر می آید که «تورات» (و 


۱ -در تورات فعلی در «سفر لاویان»» فصل بيست جمله ۰ چنین می خوانیم: «و کسی که با 
زن غیری زنا کند یعنی با زن همسایه خود (مثلاً) زنا نماید البته زانی و زانیه کشته شوند». 
در عبارت فوق گرچه حکم سنگباران صریحاً نیامده» ولی اصل مجازات اعدام آمده است؛ 
ممکن است نسخه های «تورات» که در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) وجود داشته» دارای 
این عبارت نیز بوده است. 

(مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوارا, جلد 4 صفحه 1٩‏ - «الصحیح من 
السیره). جلد ۷ صفحه ٩۱‏ (با تلخیص) دار الهادی. ۱۶۱۵ هق - «مجمع الزوائد هینمی). 
جلد » صفحه ۲۷۱ دار الکتب العلمیه بیروت ۱۶۰۸ هق -«زاد المسير» جلد ۱ صفحه 


۳۳ دار الفكر بیروت» طبع اول» ۱:2۷ هم.ق. 
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انجیلی) که در دست بهود و نصاری در آن عصر بود. تمام «تورات و انجیل» اصلی نبود. بلکه 
تا قسمتی از آن مره احتمالاً و قسمت بیشتر از این دو کاب آسمانی» از میان رفته با تحریف 
شده بود. 

آیات دیگری از قرآن مجید نیز این معنی را تأیید می کند و شواهد و علایم تاریخی نیز مؤید 


آن است که اینجا سای شرح آن فت 


در آیه بعد. دلیل مخالفت و سرپیچی آنها را شرح می دهد که آنها بر اساس یک فکر باطل؛ 
اعمال آنها گواه بر نذاد پرستی شدید آنها است). 

آنها معتقد بودند: ارتباط ویژه ای با پروردگار دارند تا آنجا که خود را فرزندان خدا می نامیدند 
و می گفتند: نخن ین اللّه و أَحبَاوه: «ما فرزندان خدا و دوستان خاص او هستیم».(۱) 

و به همین دلیل» برای خود مصونیتی در مقابل مجازات الهی قایل بودند لذا قرآن در این آیه 
می گوید: این اعمال و رفتار به خاطر آن است که گفتند: «جز چند روزی آتش دوزخ به ما 
نمی رسد» (ذلک بأنهُم قالوا آن تما الناز الا اما مَغدودات) و اگر مجازاتی داشته باشیم 
بسیار محدود است. 

«مغْدود» یعنی قابل شمارش. و معمولاً به اشیاء کم گفته می شود زیرا اشیاء زیاد قابل شمارش 
نیستند یا شمارش آنها مشکل است: 

منظور از «أُبّاماً مَعدُودات»» یا همان چهل روزی است که آنها در غیاب موسی(علیه السلام) 


گوساله پرستی کردند» و این گناه عظیمی بود که حتی خودشان نمی توانستند آن را انکار کنند. 


۱ مائده ابه ۱۸. 
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و یا منظور روزهای معدودی از عمرشان بود که به گناهان فوق العاده صریح دست زده بودند 
تا آنجا که خودشان هم قادر به انکار پا توجیه و پرده پوشی بر آن نبودند. 

سپس می افزاید: آنها این امتیازات دروغین را به خدا نسبت می دادند «و این افترا و دروغی را 
که به خدا بسته بودند آنها را در دینشان مغرور ساخته بود) (و رهم فی دینهم ما انوا 


یفترون). 


اما قرآن مجید در سومین و آخرین آیه مورد بحث. خط بطلان بر تمام این ادعاهای واهی و 
خیالات باطل می کشد و می فرماید: «پس چگونه خواهد بود هنگامی که آنها را در روزی که 
در آن شکی نیست جمع کنیم» و به هر کس آنچه را به دست آورده داده شود و به آنها ستم 
نخواهد شد»؟ (َکَیّف |ذا جمَغناهم لیم لا ریب فیه و وت کل تفس ما کسبّتا و هم 
لابْلَمُون). 

آری» در آن روز همه در دادگاه عدل الهی حاضر خواهند شد. هر کس نتیجه کشته خود را درو 
می کند. و اعمال هر کس به او تسلیم می شود و مجازات آنها هر چه باشد هرگز ظالمانه 
نیست: زیرا محصول اعمال خود آنها است. و آن روز است که می فهمند. هیچ امتیازی بر 
دیگران ندارند و عدل الهی همه را شامل می شود. 

ضمناً از جمله «ما کنعتم به روشنی این معنی به دست می آید که پاداش و کیفر قیامت و 
نجات و بدبختی در جهان دیگر تنها بستگی به اعمال خود انسان دارد نه به پندارهای واهی و 
خیالات باطل. 
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نکته ها: 

| - فریب وجدان 

آیا ممکن است انسان دروغی بگوید و یا افترائی به خدا ببندد و بعد خحودش تحت تأثیر آن 
واقع گردد. و به آن مغرور شود آن چنان که قرآن در آیات فوق درباره بهود نقل می کند؟ آیا 
این باورکردنی است؟ 

پاسخ این سوال چندان مشکل نیست: زیرا مسأله «فریب وجدان» از مسائل مسلّم روان شناسی 
امروز است که گاهی دستگاه فکر و انديشه در پی اغفال وجدان برمی آید. و چهره حقیقت را 
در نظر وجدان خویش دگرگون می سازد. 

بسیار دیده ایم افراد آلوده به گناهان بزرگی همچون قتل و سرقت. و یا اعتیادهای گوناگون با 
این که زشتی اعمال خود را به خوبی درک می کنند برای به دست آوردن آرامش کاذب 
وجدان» می کوشند مردم را مستحق این گونه اعمال. جلوه دهند و یا این که برای توجیه 
اعتیادهای زیان بار خود گرفتاری های زندگی و مشکلات طاقت فرسای اجتماعی را بهانه می 
کنند. تا پناه بردن خویش را به مواد مخدر توجیه نمایند. 

به علاوه این گونه افترائات و امتیازات دروغین را نسل های پیشین اهل کتاب درست کرده 
بودند و تدریجاً برای نسل های آینده که از واقعیت آگاهی چندانی نداشتند. (و برای کشف 


حقیقت به خود زحمت نمی دادند) به صورت عقیده مسلمی در آمده بود. 
۲ - مسلمانان و اعتقاد به کیفر محدود 


ک۰ است گفته شود: اعتقاد به «عذاب و کیفر محدود» در میان ما مسلمانان نیز هست زیرا ما 
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نمی مانند. و بالاخره ایمان آنها موجب نجات آنان می شود. 

ولی باید به این نکته توجه داشت که: ما هرگز معتقد نیستیم یک مسلمان گنهکار و آلوده به 
انواع جنایات فقط چند روزی عذاب الهی می بیند. بلکه ما معتقدیم سالیان دراز که مدت آن را 
جز خدا نمی داند گرفتار مجازات خواهد بود ولی» مجازات او به خاطر ایمانش ابدی و 
جاویدان نمی باشد و اگر در میان مسلمانان راستی افرادی پیدا شوند که چنین امتیازی برای 
خود قایل باشند و معتقد گردند که: در پناه نام اسلام و ایمان به پیامبر(صلی الله عليه وآله) و 
ائمه اطهار(عليهم السلام). مجازند هر گناهی را مرتکب شوند و مجازات آنها چند روزی بیش 
نخواهد بود. سخت در اشتباه اند و از روح اسلام و تعلیمات آن بر کنار می باشند. 

گذشته از این ما امتیازی در این مسأله برای مسلمانان قایل نیستیم بلکه معتقدیم پیروان هر 
ای در عضین ومان هرد که په سام خر ورف امان داشفه و ضا مرتکب کاه. دواد 
مشمول این قانون هستند از هر نژادی که باشند. در حالی که يهود این امتیاز را برای نژاد 
اسرائیل قایل بودند» نه برای اقوام دیگر. 

قرآن به این امتیاز دروغین آنها پاسخ گفته و در سوره «مائده» آیه ۸ می گوید: بل نتم شر 
ممن خلّق: «شما هم بشری همچون سایر افراد بشر هستید). 
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۳۹ قل الُم مالک امک توّتی امک من تشاء و تنزغ الک من 
شا و عر مر تاه و ذل مر تاه ہیک لیر الک على ۱" 

۷ ولج الیل فی التّهار و ولج هار فی ال و نخرج الحی من 
لت و تخر ی و تروق من ا کراب 


ترحمه: 

- بگو: «بار الها! ای مالک حکومت ها! به هر کس بخواهی. حکومت می بخشی: و از هر 
کس بخواهی. حکومت را می گیری: هر کس را بخواهی. عزت می دهی: و هر که را بخواهی 
خوار می کنی. تمام خوبی ها به دست توست: تو بر هر چیزی قادری. 

۷ - شب را در روز داخل می کنی» و روز را در شب: و زنده را از مرده بیرون می آوری» و 


مرده را از زنده: و به هر کس بخواهی. بدون حساب. روزی می بخشی. 


شان نزول: 

مفسر معروف «طبرسی» در «مجمع البیان» دو شأن نزول برای آیه اول ذکر کرده است که هر دو 
یک حقیقت را تعقیب می کنند: 

۱-هنگامی که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) «مکه» را فتح نمود به مسلمانان نوید داد که: 
به زودی کشورهای ایران و روم نیز زیر پرچم اسلام قرار خواهند گرفت. منافقان که دل 
هایشان به نور ایمان روشن نشده بود» و روح اسلام را درک نکرده بودند. این مطلب را اغراق 
آمیز تلقی کرده و با تعجب گفتند: محمّد(صلی الله علیه وآله) به 
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«مدینه» و «مکه» قانع نیست و طمع در فتح ایران و روم دارد در این هنگام. آیه اول نازل 
شد.(۱) 

۲ هنگامی که پیغمبر گرامی(صلی الله علیه وآله) به اتفاق مسلمانان مشغول حفر خندق در 
اطراف «مدینه» بود و با نظم خاصی مسلمانان» گروه. گروه با سرعت و جدیت. مشغول حفر 
خندق بودند تا پیش از رسیدن سپاه دشمن این وسیله دفاعی. تکمیل گردد. ناگهان در ميان 
خندق سنگ سفید بزرگ و سختی پیدا شد که مسلمانان از شکستن و حرکت دادن آن عاجز 
ماندند. 

«سلمان» به حضور پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسید و جریان را عرض کرد. پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) وارد خندق شد کلنگ را از «سلمان» گرفت و محکم بر سنگ فرود آورد. از 
برخورد کلنگ با سنگ. جرقه ای جستن کرد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) تکبیر فتح و پیروزی 
مسلمانان نیز با او هم صدا شده و آهنگ تکبیر در همه جا پیچید. 

بار دیگر پیامبر(صلی الله علیه وآله) کلنگ را بر سر سنگ فرود آورد و مجدداً جرقه ای جستن 
کرد و قسمتی از سنگ شکست و صدای تکبیر پیروزی پیامبر و مسلمانان. فضای اطراف را پر 
کرد. 

برای سومین با کلنگ را بلند کرد و بر بقیه سنگ محکم کوبید. مجدداً از برخورد کلنگ با 
سنگ» جرقه ای جستن نمود و اطراف خود را روشن ساخت. و بقیه سنگ درهم شکسته شد 
و برای سومین بار صدای تکبیر در خندق پیچید. 

«سلمان» عرض کرد: امروز وضع عجیبی از شما مشاهده کردم! 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: در ميان جرقه ای که بار اول جستن کرد. کاخ های حیره و 


۱ مچ البيان»» ذیل آیه مورد بحت - «بحار الانوار). جلد ۷ صفحه ۱۳۹۹ و ۱۷۰ و جلد 


۰ صفحه ۱۸۸ و ۱۸۹. 
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OV. 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
خواهند گرفت!‎ 
ا ا روم زا یلم ی ا کر داد ا‎ 
خواهد گرفت.‎ 


در سومین جرقه» کاخ های صنعاء و سرزمین یمن را ديدم و او به من بشارت داد که مسلمانان 
بر آن پیروز می شوند و من در آن حال» تکبیر پیروزی گفتم. ای مسلمانان به شما مژده باد... 
مسلمانان راستین از خوشحالی در پوست نمی گنجیدند و خدا را شکر می کردند. اما منافقان, 
چهره در هم کشیده و با ناراحتی و به صورت اعتراض, گفتند: چه آرزوی باطل و چه وعده 
محالی؟! اینها از ترس جان خود. حالت دفاعی به خویش گرفته اند و مشغول حفر خندق 
هستند و با آن دشمن محدود. یارای جنگ ندارند. خیال فتح کشورهای بزرگ جهان را در سر 
می پرورانند در این موقع آیات مورد بحث نازل شد و به آنها پاسخ گفت.(۱) 

تفسیر: 

همه چیز به دست اوست! 

در آیات قبل» سخن از امتیازاتی بود که اهل کتاب (یهود و نصاری) برای خود قایل بودند و 
خود را از حاصان خداوند می پنداشتند (علاوه بر این مدعی بودند حاکمیت و مالکیت نیز از 
آن آنها است) خداوند در این دو آیه» ادعای باطل آنان را با این بیان جالب رد می کند. می 
فرماید: «بگو: بارالها! مالک ملک ها توئی» تو هستی که به هر کس بخواهی و شایسته بدانی 


حکومت می بخنم و از 


۱ - «مجمع البیان). ذیل آیه مورد بحت - (بحار الانوار). حلد ۷ صفحه ۱۷۰ و ۱۷۱ و جلد 


۰ صفحه ۱۸۹ و ۰1۹۰ 
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هر کس بخواهی حکومت را می ستانی» (قّل الُم مالک امک تؤتی ملک من تشاء و تنرغ 
لسکا من تشاء). 

«هر کس را بخواهی بر تخت عزت می نشانی. و هر کس را اراده کنی بر خاک مذلت قرار می 
TT‏ فا 

و در یک جمله «کلید تمام خوبی ها به دست توانای تو است. زیرا تو بر هر چیز توانائی» 
(بیدک ال انک علی کل کے قدیر). 

ناگفته پیدا است منظور از اراده و مشیت الهی در این آیه این نیست که بدون حساب و بی 
دلیل» چیزی را به کسی می بخشد و يا از او می گیرد» بلکه مشیت او از روی حکمت و 
مراعات نظام و مصلحت و حکمت جهان آفرینش و عالم انسانیت است. گاه این حکومت ها 
به خاطر شایستگی ها است. و گاه حکومت ظالمان هماهنگ ناشایستگی امت ها است. 

این نکته نیز قابل توجه است که لفظ «خیّر» افعل التفضیل است و معادل فارسی آن «بهتر» و 
برای برتری چیزی بر چیز دیگر ذکر می شود ولی» در بسیاری از موارد. به معنی خوب (بدون 
مفهوم صفت تفضیلی) نیز به کار می رود و ظاهر این است که در آیه مورد بحث» به معنی دوم 
است. یعنی سرچشمه تمام خوبی ها از او و به دست او است. 

جمله «بیدک الْخیْر» با توجه به الف و لام استغراق در الخیْر» و مقدم شدن خبر بر مبتدا (بيّدک 
راتفر کم ی یره ا کی ما و غویی ها و کت 
خدا است» و ضمناً از این جمله استفاده می شود که هم عزت» خير است و هم ذلت» هم 
بخشیدن حکومت و هم گرفتن آن» هر کدام در جای خود خیر است و بر طبق قانون عدالت؛ 
و شری وجود ندارد . جانیان و بدکاران خیرشان در آن است که در زندان باشند» و نیکوکاران 
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در آزادی است. 

به تعبیر دیگرء در جهان هستی شری وجود ندارد» این ما هستیم که خیرات را مبدل به شر می 
کنیم و اگر می گوید: خیر تنها به دست تو است و از شر سخنی نمی گوید» به خاطر آن است 
که شرّی از ذات پاک او صادر نمی شود. 

جمله «ِنک علی کل" شیء قدیر» در واقع دلیلی است بر تمام آنچه در این آیه آمده: زیرا وقتی 
او بر هر جیز قادر است» حکومت و عزت و خیرات به دست او است. 

سوال: 

آیا او به ستمگران حکومت می بخشد؟ 

در اینجا سؤال مهمی مطرح است و آن این که ممکن است کسانی از آیه فوق چنین نتیجه 
بگیرند که: هر کس به حکومتی می رسد و یا از حکومت. سقوط می کند. خواست خدا بوده. 
و نتیجه این سخن, امضای تمام حکومت های جباران و ستمگران تاریخ از قبیل حکومت 
چنگیز و هیتلر و... می باشد و اتفاقاً در تاریخ نیز می خوانیم که «یزید بن معاویه» هم» برای 
توجیه حکومت ننگین و ظالمانه خود به این آیه استدلال کرد.(۱) 

به همین جهت. در کلمات مفسران برای حل این اشکال توضیحاتی درباره آیه دیده می شود 
از جمله این که: 

آیه مخصوص به حکومت های الهی است و يا مخصوص به حکومت پیامبر اکرم(صلی الله 
علیه وآله) و پایان دادن به حکومت جباران قریش است. 


۱ - «المیزان». حلد ۲ صفحه ۰1۶۲ انتشارات جامعه مدرسین ذیل آبه مورد بحث - «بحار 


الانوار»» جلد ۵ صفحه ۱۳۱ - «العوالم الامام الحسین (علیه السلام)» شیخ عبداللّه بحرانی» 
صفحه ۲۲ مدرسه امام مهدی(علبه السلام)؛ طبع اول ۱۶۰۷ ه‌ق. 
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حکومت های خوب و بد بر طبق مشیت خداست. با این توضیح که: 

خداوند یک سلسله عوامل و اسباب برای پیشرفت و پیروزی در این جهان آفریده است. و 
استفاده از آثار این اسباب» همان مشیت خدا است. 

بنابراین. خواست خدا یعنی آثاری که در آن اسباب و عوامل آفریده شده است: حال اگر افراد 
ستمگر و ناصالحی (همچون چنگیز و یزید و فرعون و مانند اینها) از آن وسایل استفاده کردند 
و ملت هائی ضعیف و زبون و ترسو به آن تن در دادند و حکومت ننگین آنها را تحمل 
کردند. این نتیجه اعمال خود آنها است. که گفته اند: «هر ملتی لايق همان حکومتی است که 
دارد)! 

و اگر ملت ها آگاه بودند و آن عوامل و اسباب را از دست جباران گرفته و به دست صالحان 
دادند. و حکومت های عادلانه ای به وجود آوردند. باز نتیجه اعمال آنها است که بستگی به 
طرز استفاده از عوامل و اسباب الهی دارد. 

در حقیقت آیه بیدار باشی برای همه افراد و جوامع انسانی است که به هوش باشند. و از 
وسایل پیروزی بهره گیرند و پیش از آن که افراد ناصالح بر آنها چیره شوند و موفقیت و 
مقامات حساس اجتماع را از دست آنها بگیرند. آنها بکوشند و سنگرها را به تصرف آورند. 
کوتاه سخن این که: خواست خداوند همان است که در عالّم اسباب آفریده تا چگونه ما از 


عالم اسپاب استفاده کنیم. 


در آیه بعد. برای تکمیل این معنی و نشان دادن حاکمیت خداوند بر تمام عالم هستی» می 
افزاید: «شب را در روز داخل می کنی و روز را در شب. و موجود زنده را از مرده خارج می 
سازی, و مرده را از زنده» و به هر کس اراده کنی بدون حساب روزی می بخشی» (تولج الیل 
فی الهار و ولج الّهار فى الیل و تحرج 
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الحی من المیّت و تخرج میت من الحی و ترق من تشاءُ بغیر حساب). 

و به این ترتیب» مسأله تغییر تدریجی شب و روزء کوتاه شدن شب در نیمی از ساله که از آن 
تعبیر به داخل شدن شب در روز شده است و بلند شدن شب ها در نیم دیگر (دخول روز در 
شب) و همچنین خارج شدن موجودات زنده از مرده» و موجودات مرده از زنده. و روزی های 


فراوانی که نصیب بعضی از افراد می شود. هر یک نشانه بارزی از قدرت مطلقه اوست. 


نکته ها: 

۱ - تغییرات شب و روز 

«ولوج» در لغت به معنی «دخول» است. این آیه می گوید: خداوند. شب را در روز و روز را 
در شب داخل می کند (در هشت مورد دیگر قرآن نیز» به این معنی اشاره شده است). 

ون از این جک هان کی توت سے اا کون ی ری قر مال 
ی کا کو ر اا کی کی و و ی 
۳ درجه است و تفاوت زاویه تابش خورشید می باشد. لذا می بینیم: در بلاد شمالی (نقاط 
بالای خط استوا) در ابتدای زمستان, روزها کم کم بلند و شب هاء کوتاه می شود تا اول 
تن ی کی ها اند ووو ها وس ود وا ار زان اداه وارد اا 
در بلاد جنوبی (نقاط پایین خط استوا) درست به عکس است. 

بنابراین» خداوند دائما شب و روز را در یکدیگر داخل می کند. یعنی از یکی کاسته به دیگری 
می افزاید. 

فک اس که رو هی قط ق استرا و همین در قطه اجا 
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قطب شمال و جنوب. شب و روز در تمام سال مساوی هستند و هیچگونه تغیبری پیدا نمی 
کند. شب و روز در خط استوا در تمام سال هر کدام دوازده ساعت و در نقطه قطب در تمام 
سال» یک شب ٩‏ ماهه و یک روز به همان اندازه است. بنابراین آیه جنبه عمومی ندارد. 

در پاسخ این سؤال باید گفت: خط استوای حقیقی, یک خط موهوم بیش نیست و همیشه 
زندگی واقعی مردم یا این طرف خط استوا است يا آن طرف. و همچنین نقطه قطب. نقطه 
بسیار کوچکی بیش نیست و زندگی ساکنان مناطق قطبی (اگر ساکنانی داشته باشد) حتماً در 
مکانی وسیع تر از نقطه حقیقی قطب است. بنابراین هر دو دسته اختلاف شب و روز دارند. 
گذشته از این» ممکن است آیه علاوه بر معنی فوق. معنی دیگری را هم در بر داشته باشد و آن 
این که شب و روز در کره زمین به خاطر وجود طبقات «جوّ» در اطراف این کره به صورت 
ناگهانی ایجاد نمی شود. بلکه روز به تدریج از فجر و فلق شروع شده و گسترده می گردد و 
شب از شفق و سرخی طرف مشرق به هنگام غروب آغاز, و تدریجاً تاریکی همه جا را می 
ِ 

تدریجی بودن تغییر شب و روز به هر معنی که باشد آثار سودمندی در زندگانی انسان و 
موجودات کره زمین دارد: زیرا پرورش گیاهان و بسیاری از جانداران در پرتو نور و حرارت 
تدریجی آفتاب» صورت می گیرد» به این معنی که از آغاز بهار (در هر جا) که نور و حرارت؛ 
روز به روز افزایش می ابد گیاهان و بسیاری از حبوانات هر روز مرحله تازه ای از تکامل 
خود را طی می کنند و چون با گذشت زمان نور و حرارت بیشتری لازم دارند و این موضوع 
به وسیله تغیبرات تدریجی شب و روز تأمین می گردد می توانند به نقطه نهایی تکامل خود 


برسند. 
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هر گاه شب و روز همیشه یکسان بود. نمو و رشد بسیاری از گیاهان و حیوانات. دچار احتلال 
می شد و فصول چهارگانه که لازمه «اختلاف شب و روز» و «چگونگی زاویه تابش آفتاب» 
ات او ھن ھی وک وک اسان از فرایل اوت کول ے ی ف ما 

همچنین اگر معنی دوم در تفسیر آیه را در نظر بگیریم که آغاز شب و روز تدریجی است نه 
ناگهانی» و حتماً شفق و بین الطلوعین در ميان این دو است» روشن می شود که این تدریجی 
بودن شب و روز برای ساکنان زمین نعمت بزرگی است. زیرا کم کم با تاریکی یا روشنائی 
آشنا می شوند و نیروهای جسمی و زندگی اجتماعی آنان بر آن منطبق می گردد. در غیر این 


صورت» مسلماً ناراحتی هایی به وجود می آمد. 


۲ زنده از مرده و مرده از زنده 

جمله «تخرج الحی من المَیّت و تخرج المیّت من الحی» و شبیه آن در چندین آیه از قرآن 
مجید به چشم می خورد که می گوید: «خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می 
زد 

منظور از بیرون آوردن «زنده» از «مرده» همان پیدایش حیات از موجودات بی جان است: زیرا 
می دانیم آن روز که زمین آماده پذیرش حیات شد. موجودات زنده از مواد بی جان به وجود 
آمدند. از این گذشته دائماً در بدن ما و همه موجودات زنده عالم مواد بی جان» جزو سلول ها 
شده تبدیل به موجود زنده می گردند. 

پیدایش مردگان از موجودات زنده نیز دائماً در مقابل چشم ما مجسم است. 

در حقیقت آیه اشاره به قانون تبادل دائمی مرگ و حیات است که 
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عمومی ترین و پیچیده ترین و در عین حال جالب ترین قانونی است که بر ما حکومت می 
کند. 

برای این آیه» تفسیر دیگری نیز هست که با تفسیر گذشته منافاتی ندارد و آن مسأله زندگی و 
مرگ معنوی است. چه این که می بینیم» گاهی افراد با ایمان که «زندگان حقیقی» هستند از 
افراد بی ایمان که «مردگان واقعی» محسوب می شوند به وجود می آیند و گاهی به عکس» 
افراد بی ایمان از افراد با ایمان متولد می شوند. 

قرآن زندگی و مرگ معنوی را در آیات متعددی به «کفر» و «ایمان» تعبیر کرده است. 

مطابق این تفسیر قرآن مسأله به هم ریختن قانون «توارث» را که بعضی از دانشمندان آن را از 
قوانین قطعی طبیعت می دانند. اعلام می دارد: زیرا انسان به خاطر داشتن آزادی اراده مانند 
موجودات بی جان طبیعت نیست که تحت تأثیر اجباری عوامل مختلف باشد» و این خود یکی 
از قدرت نمائی های خدا است که آثار کفر را از وجود فرزندان کافر (آنها که می خواهند واقعاً 
مومن باشند) می شوید. و آثار ایمان را از وجود فرزندان مؤمن (آنها که می خواهند واقعاً کافر 
باشند) از بین می برد» و این استقلال اراده, که حتی می تواند بر زمینه های مساعد و نامساعد 
ارئی پیروز گردد از ناحیه اوست. 

همین معنی در روایتی از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) به ما رسیده است چنان که در تفسیر 
«الدر" المنثور» از «سلمان فارسی» نقل شده که رسول خدا(صلی الله عليه وآله) در تفسیر آیه 
«نخرج الحی من الَیّت...» فرمود: بعنی مؤمن را از صلب کافر و کافر را از صلب مؤمن خارج 
می سازد.(۱) 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰1 صفحه ۱۵۱ و جلد ۰1۶ صفحه ۸۸ ٩۲‏ و ٩۳‏ -«در المنثور». جلد 
۲ صفحه ۲ 

۵ دار المعرفث طبع اول» ۱۳۹۵ هق -«کافی»» جلد ۲ صفحه ۵ دار الکتب الاسلامية - 
تفسیر «قرطبی».ذیل آیه. توجه داشته باشید روایاتی که این معنی را می رساند به عبارت 
«یخرج الحی من المیت... و مخرج الحی...» اشاره كرده نه «تخرج الحی...» گر چه در کتاب 
«در المنثور» در ذیل همین آیه بالا نقل شده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۳ -بخشش روزی بدون حساب 

جمله «و توق م تشاع بغر حساب» به اصطلاح از قبیل ذکر «عام» بعد از «خحاص» است: زیرا 
در جمله های قبل» نمونه هایی از روزی های خداوند به بندگان بیان شده است و در این 
جمله مسأله» به صورت کلی و عمومی تر در تمام مواهب و ارزاق ذکر گردیده یعنی نه تنها 
عزت و حکومت. و حیات و مرگ به دست خدا است. که هر نوع روزی و موهبتی از ناحیه او 
است. 

جمله بغیر حساب: «بدون حساب» اشاره به این است که دریای مواهب الهی آن قدر وسیع و 
پهناور است که هر قدر به هر کس ببخشد کمترین تأثیری برای او نمی کند و نیاز به «نگاه 
داشتن حساب» ندارد: زیرا حساب را آنها نگه می دارند که سرمایه محدودی دارند. و بیم تمام 
شدن يا کمبود سرمایه درباره آنها می رود. چنین اشخاصی هستند که دائماً در عطایای خود 
حسابگرند. مبادا سرمایه آنها از دست برود. اما خداوندی که دریای بی پایان هستی و کمالات 
است. نه بیم کمبود دارد. و نه کسی از او حساب می گیرد» و نه نیازی به حساب دارد. 

از آنچه گفته شد. روشن می شود: این جمله. با آیاتی که بیان تقدیر الهی و اندازه گیری» لیاقت 


و شایستگی افراد و حکمت و تدبیر آفرینش را بیان می کند» منافاتی ندارد. 
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٤‏ - آزادی انسان و ارتباط آن با بودن همه چیز در اختیار خدا 

سوال دیگری در اینجا مطرح است و آن این که: از نظر قانون آفرینش. حکم عقل و دعوت 
انبیاء» هر کسی در کسب سعادت و خوشبختی. عزت و ذلت. تلاش و کوشش برای کسب 
روزی خویش مختار و آزاد است. پس چگونه در آیه فوق» همه اينها به خداوند نسبت داده 
شده است؟! 

پاسخ این سوال این است: سرچشمه اصلی عالم آفرینش و تمام مواهب و قدرت هائی که افراد 
دارند. خداست. اوست که همه امکانات را برای تحصیل عزت و خوشبختی در اختیار بندگان 
قرار داده: و اوست که قوانینی در این عالم وضع کرده که اگر پشت پا به آن بزنند. نتیجه آن 
ذلت است: و به همین دلیل همه اینها را می توان به او نسبت داد ولی این نسبت هرگز 
منافات با آزادی اراده بشر ندارد: زیرا انسان است که از این قوانین و مواهب از این قدرت ها 


و نیروها. حسن استفاده» يا سوء استفاده می کند. 
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۸ لایخ المُؤْمنون الکافرین أولياء من دون المُؤّمنين و من یفعل 
ذلک فلیس من الله فی شیء الا آن توا منهم تفا و بحذرگم الله 
وا له لیر 


ترجمه: 

۸ افراد با آیمان نباید به جای مؤمنان» کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند: و 
هر کس چنین کند. هیچ رابطه ای با خدا ندارد: مگر این که از آنها بپرهیزید (و به خاطر هدف 
های مهم تری تقیه کنید). خداوند شما را از (نافرمانی) خود. بر حذر می دارد: و بازگشت 
(شما) به سوی خداست. 

تفسیر: 

با دشمنان طرح دوستی نریزید 

در آیات گذشته سخن از این بود که عزت و ذلت و تمام خیرات به دست خدا است» و در این 
آیه به همین مناسبت مژمنان را از دوستی با کافران شدیداً نهی می کند: زیرا اگر این دوستی ها 
به خاطر کسب قدرت و ثروت و عزت است. همه اینها به دست خدا است. 

می فرماید: «افراد با ایمان نباید غیر از مومنان (یعنی) کافران را دوست» ولی" و حامی خود 
انتخاب كنند» (لايتخذ الْْومنون الکافرین أولياء من فون الْمْوّمنين).(١)‏ 


۱ - «أولیاء» جع «ولی» و در اینجا به معنی دوست. حامی. هم پیمان و یار و پاور است. 
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«و هر کس چنین کند. هیچ رابطه ای با خدا ندارد» و پیوند خود را به کلی از پروردگارش 
گسسته است (و من بفعل ذلک فلس من الله فى شىء). 

این آیه» در زمانی نازل شد که روابطی در میان مسلمانان و مشرکان با بهود و نصاری وجود 
داشت. و چون ادامه این ارتباط برای مسلمین زیانبار بود» مسلمانان از این کار نهی شدند. 
این آیه در واقع یک درس مهم سیاسی. اجتماعی به مسلمانان می دهد که بیگانگان را هرگز به 
عنوان دوست و حامی و یار و یاور نپذیرند. و فریب سخنان جذاب و اظهار محبت های به 
ظاهر صمیمانه آنها را نخورند: زیرا ضربه های سنگینی که در طول تاریخ بر افراد با ایمان و 

با هدف واقع شده. در بسیاری از موارد از این رهگذر بوده است. 

تاریخچه استعمار می گوید: همیشه ظالمان استثمارگر در لباس دوستی و دلسوزی و عمران و 
آبادی ظاهر شده اند. ۱ 

فراموش نباید کرد (واژه استعمار که به معنی اقدام به عمران و آبادی است نیز از همین جا 
گرفته شده) آنها به نام عمران و آبادی وارد می شدند و هنگامی که جای پای خود را محکم 
می کردند. بی رحمانه بر آن جامعه می تاختند و همه چیز آنها را به یغما می بردند. 

جمله «من دون الْمُوْمنیْن) اشاره به این است که: در زندگی اجتماعی» هر کس نیاز به دوستان و 
یاورانی دارد. ور افراد با ایمان باید اولیای خود را از میان افراد با ایمان انتخاب کنند. و با 
وجود آنان چه نیازی به کفار بی رحم و ستمگر است. و تکیه بر وصف ایمان و کفر, اشاره به 
این است که: این دو از یکدیکر بیگانه و آشتی ناپذیرند. 

جمله «فَلَیْس من الله فی شنیء» اشاره به این است: افرادی که با دشمنان 
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شود. 

سپس به عنوان یک استثناء از این قانون کلی می فرماید: «مگر این که از آنها بپرهیزید و تقیه 

در چنین موردی» جایز است مسلمانان با افراد بی ایمان, به خاطر حفظ جان خود و مانند آن 

ابراز دوستی کنند. 

و در پایان آیه هشداری به همه مسلمانان داد می فرماید: «خداوند شما را از (نافرمانی) خود 
بر حذر می دارد» و بازگشت (همه شما) به سوی خداست» (و پُحذ ركم الله تفه و إلى الله 

المَصين). 

این دو جمله بر مسأله تحریم دوستی با دشمنان خدا تأکید می کند. از یک سو می گوید: از 
مجازات و خشم و غضب خداوند بپرهيزید. و از سوی دیگر می فرماید: «اگر مخالفت کنید 


بازگشت همه شما به سوی او است و نتیجه اعمال خود را خواهید گرفت». 
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٩‏ فل ان تخفوا ما فی صندورکم أو تبدوه يَعْلَحْه الله و یلم ما فى 
الستماوات ور ما ئى الاش والله غلی کل شر تم قدیر 


ترجمه: 

۹ - بگو: «اگر آنچه را در سینه های شماست. پنهان دارید یا آشکار کنید» خداوند آن را می 
داند: و (نیز) از آنچه در آسمان ها و زمین است. آگاه می باشد: و خداوند بر هر چیزی 
تواناست». 

تفسیر: 

در آیه قبل» دوستی و همکاری با کافران و دشمنان خداء و تکیه کردن بر آنان - جز در موارد 
تقیه - شدیداً مورد نهی واقع شده. 

و از آنجا که ممکن است بعضی همین استثناء را بهانه ای برای برگزیدن کافران به دوستی و 
تن در دادن به ولایت و حمایت آنها قرار دهند. و با سوء استفاده از عنوان تقیه با دشمنان 
اسلام رابطه برقرار سازند در این آیه به آنها هشدار داده» می فرماید: «بکو: آنچه را که در سینه 
های شما است» چه پنهان سازید یا آشکار کنید. خداوند آن را می داند» (قل ان تَخفوا ما فی 
صدور کم أو تیوه یَلمة اللَّه). 

eed‏ ارو اراس E ED‏ که و وید اروت 
(نیز) می داند (و علاوه بر این آگاهی وسیع) خداوند بر هر چیزی توانا است» (و یلم ما فی 
السّماوات و ما فی ارقي و الله غلی کل شید قدیر): 


بنابراین» او با علم بی پایانش که پهنه زمین و آسمان را فرا گرفته. از نیات 
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همه شما با خبر است» و قدرت بر کیفر دادن گنهکاران را نیز دارد. 


نکته ها: 

۱- تقيّه یک سپر دفاعی است 

درست است که گاهی انسان به خاطر هدف های عالی تر» به حاطر حفظ شرافت. و به خاطر 
تقویت حق و کوبیدن باطل حاضر است از جان عزیز خود نیز در این راه بگذرد ولی آیا هیچ 
عاقلی می تواند بگوید جایز است انسان بدون هدف مهمی جان خود را به حطر اندازد؟ 
اسلام صریحاً اجازه داده انسان در موردی که جان يا مال و ناموس او در خطر است و اظهار 
حق» هیچگونه نتیجه و فایده مهمی ندارد. موقتاً از اظهار آن خودداری کند و به وظیفه خود به 
طور پنهانی عمل نماید. چنان که قرآن در آیه فوق خاطر نشان ساخته و با تعبیر دیگر در آیه 
۷ شرو اسا هی راید ۷ فی اک فان طن بال ان ھکر کے که از رو اجار 
چیزی بر خلاف ایمان اظهار می کند و قلب او با ایمان مطمئن و آرام است». 

تواریخ و کتب حدیث اسلامی نیز سرگذشت «عمار» و پدر و مادرش را فراموش نکرده که در 
چنگال بت پرستان گرفتار شدند. آنها را شکنجه دادند که از اسلام بیزاری بجویند. پدر و مادر 
«عمار» از این کار خودداری کردند و به دست مشرکان کشته شدند. ولی «عمار» آنچه را که 
آنها می خواستند با زبان اظهار داشت و سپس گریه کنان از ترس خداوند بزرگ» به خدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله» شتافت. پیامبر(صلی الله عليه وآله) به او فرمود: إن عاذوا تک فد 


لَهُم: «اگر باز هم گرفتار شدی و از تو خواستند آنچه می خواهند بگو».(۱) 


۱ -«مجمع البیان». جلد ۵ و ۰۱ صفحه ۳۸۸ (جلد ۱ صفحه ۰۲۰۳ مؤسسه اعلمی مطبوعات. 
طبع اول ۲ ۱۶۱۵ هق) ذیل آیه ۱۰٩‏ سوره «نحل» - «بحار الانوار». جلد ۱٩‏ صفحه ۳۵ و ۹۰ 
و جلد ۲۹ صفحه ۰۵ و جلد 17 صفحه ۳۷ و جلد ۷۲ صفحه ۳۹۳ ۶۱۲ و ۶۳۰ - «عوالی 
اللثالی» جلد ۲ صفحه ۱۰۶ انتشارات سيّد الشهدای ۱۶۰۵ هق - «نور الثقلين»» جلد ۳ 


صفحه ۸٩‏ و ۸۰ مؤسسه اسماعیلیان. ۱۶۱۲ ه‌ق. 
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و به این وسیله. اضطراب» وحشت و گریه او را آرام ساعت. 

نکته ای که باید کاملاً به آن توجه داشت این است: تقیه در همه جا یک حکم ندارد بلکه 
وجوب تقیه در صورتی است که بدون فایده مهمی جان انسان به خطر بیفتد. اما در موردی که 
تقیه موجب ترویج باطل و گمراه ساختن مردم و تقویت ظلم و ستم گردد. حرام و ممنوع 
است. 

روی این اساس تمام ایراداتی که در این زمینه شده پاسخ داده خواهد شد در حقیقت اگر 
خرده گیران در این باره تحقیق می کردند. واقف می شدند که شيعه در این عقیده تنها نیست 
بلکه مسأله تقیه در جای خود یک حکم قاطع عقلی و موافق فطرت انسانی است.(۱) 

زیرا تمام مردم عاقل و خردمند جهان. هنگامی که خود را بر سر دو راهی ببینند که یا باید از 
اظهار عقیده باطنی خود چشم بپوشند. و یا با اظهار عقیده خود جان و مال و حیثیت خود را به 
خطر افکنند. تحقیق می کنند اگر اظهار عقیده در موردی باشد که ارزش برای فدا کردن جان و 
مال و حیثیت داشته باشد اقدام به این فداکاری را صحیح می شمارند و اگر اثر قابل ملاحظه 


ای در آن نبینند از اظهار عقیده چشم می پوشند. 


۲ - تقیه یا تغییر شکل مبارزه 


در تاریخ مبارزات مذهبی و اجتماعی و سیاسی زمان هائی پیش می آید که 


۱ -اقتباس از کتاب «آئین ما» (ترجمه و توضیح «اصل الشیعه و اصولها»)» صفحه ۳۱۶ 
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مدافعان حقیقت اگر بخواهند به مبارزه آشکار دست بزنند. هم خودشان و هم مکتبشان به 
دست نابودی سپرده می شود و يا لااقل در معرض مخاطره قرار می گیرد مانند وضع شیعیان 
علی(علیه السلام) در زمان حکومت غاصب بنی امیه. در چنین موقعی راه صحیح و عاقلانه این 
است که نیروهای خود را به هدر ندهند. و برای پیشبرد اهداف مقدس خود به مبارزات غير 
مستقیم و یا مخفیانه دست بزنند. و در حقيقت تقیه برای این گونه مکتب ها و پیروان آنها در 
چنین لحظاتی یک نوع تغیبر شکل مبارزه محسوب می شود که می تواند آنها را از نابودی 
نجات دهد و در ادامه مجاهدات خود پیروز گرداند. 

کسانی که بر تقیه به طور دربست قلم بطلان می کشند معلوم نیست برای این گونه موارد چه 
طرحی دارند؟ 

آیا نابود شدن خوب است و يا ادامه مبارزه به شکل صحیح و منطقی؟ 

راه دوم همان تقیه است و راه اول چیزی است که هیچ کس نمی تواند آن را تجویز کند. 

از آنچه گفتیم روشن شد تقیه یک اصل مسلّم قرآنی است ولی در موارد معین و حساب شده 
که ضابطه آن در بالا آمد. 

و این که می بینیم بعضی از ناآگاهان تقیه را از ابداعات پیروان اهل بیت(علیهم السلام)می 


شمرند. دلیل بر این است که با آیات قرآن آشنائی زیادی ندارند. 
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۰ يوم تج کل نفس ما عملت من خير فخضرا و ما عملت" من سوء 
وڈ لو آن بینها و َيه آمداً بعیداً و بُحذر کم الله تفه و له روف 


بالعباد 


ترجمه: 

۰ روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده. حاضر می بیند: و آرزو می کند میان 
اوه و آنچه از اعمال بد انجام داده» فاصله زمانی زیادی باشد. خداوند شما را از (نافرمانی) 
خودش, بر حذر می دارد» و (در عین حال.) خدا نسبت به همه بندگان مهربان است. 
تفسیر: 

شور اعمال سان ها در قات 

این آیه تکمیلی است بر آنچه در آیه قبل آمد. و از حضور اعمال نیک و بد در قیامت پرده بر 
می دارد» می فرماید: «به یاد آورید روزی را که هر کس هر کار نیکی را انجام داده حاضر می 
بیند و همچنین هر کار بدی را که انجام داده است» (يَوم تج کل تفس ما عملت من خير 
مُخضراً و ما لت من سیم ۱ 


«در حالی که دوست می دارد میان او و آن اعمال بد فاصله زمانی زیادی باشد» یود لو آن نها 


و تنه ادا تعيدا): 


نمی گوید آرزو می کند اعمال بدش نابود شود زیرا می داند چیزی در جهان 


۱ - «یوم) در جمله بالاء مفعول فعل مقدری است مانند: «و اذکروا» يا «و اخذزوا). احتمالات 


دیگری نیز داده شده که بعید به نظر می رسد. 
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نابود نمی شود. بلکه آرزو می کند با آن فاصله بگیرد. 

«أمّد) در لغت به معنی زمان محدود است. و تفاوت آن با «بّد» این است که: «ابد» زمان 
نامحدود را می گویند. و غالباً «مد» توجه به انتهای زمانی و سررسید مدت دارد هر چند به 
معنی زمان محدود (در برابر نامحدود) نیز به کار می رود. 

آری» گناهکاران. و نیکوکاران همگی اعمال خود را در آن روز حاضر می بینند. با این تفاوت 
که نیکوکاران از مشاهده اعمال خویش خوشحال و مسرور می شوند» و بدکاران از مشاهده 
اعمال خود چنان در وحشت فرو می روند که آرزو می کنند از آن فاصله بگیرند. نه فاصله 
مکانی» که فاصله زمانی دور و دراز که برای ابراز تنفر از فاصله مکانی رساتر است: زیرا در 
1۳ 

ولی در فاصله زمانی به هیچ وجه امکان پذیر نیست. مثلاً کسی که در مناطق دور دستی از 
صحنه جنگ جهانی زندگی می کرد باز کم و بیش احساس اضطراب و نگرانی داشت زیرا 
ممکن بود دامنه جنگ به آنجا کشیده شود ولی ما که امروز ده ها سال از زمان جنگ فاصله 
گرفته ایم. هیچگونه احساس نگرانی نداریم که آن جنگ ها ما را هم فرا بگیرد (ممکن است 
جنگ جهانی دیگری روی بدهد) ولی سرایت آن جنگ های پیشین به امروز معنی ندارد. 
بعضی از مفسران احتمال داده اند: «آمد» در اینجا فاصله مکانی باشد (همان گونه که «مجمع 
البیان» از بعضی نقل کرده است) ولی» این واژه ظاهراً در لغت» جز به معنی زمان یا سررسید 
زمان نیامده است. 

و در پایان آیه» باز برای تأکید بیشتر می فرماید: «حداوند شما را از (نافرمانی) خویش بر حذر 
می دارد و در عين حال خدا نسبت به همه بندگان مهربان است» (و بحَذرکم الله نفسه و ال 


روف بالعباد). 
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در واقع» این جمله معجونی است از بیم و امید. 

از یک سو اعلام خطر می کند و هشدار می دهد. 

و از سوی دیگر, بندگان را به لطفش امیدوار می سازد تا تعادلی ميان خوف و رجا که عامل 
مهم تربیت انسان است برقرار شود. 

این احتمال نیز وجود دارد که این دو جمله تأکید بر یکدیگر باشد» یعنی به این می ماند که 
کسی به دیگری بگوید من تو را از این کار خطرناک بر حذر می دارم و من نسبت به تو 
مهربانم که اعلام خطر می کنم. 


نکته ها: 

۱ - حضور اعمال و تجسم آن در قيامت 

قرآن مجید در آیه مورد بحث و آیات زیاد دیگری, از این حقیقت پرده بر می دارد که در 
قیامت اعمال نیک و بد انسان» هر کدام در شکلی تجسم يافته و در عرصه محشر حاضر می 
شود. 

واژه «تجد) از ماده وجدان: «یافتن» ضد فقدان و نابودی است و کلمه «خیر» و «سوء» که به 
صورت نکره آمده» در اینجا مفید عموم است» یعنی هر انسانی در آن روز تمام اعمال خوب و 
بد خود را هر چند کم باشد - در نزد خود می یابد. 

گرچه» جمعی از مفسرین اصرار دارند این آیه» و آیات مانند آن را توجیه کنند و بگویند: 
منظور از حاضر شدن اعمال» حضور پاداش و کیفر آنها است و یا این که منظور حضور نامه 
عمل است که تمام اعمال آدمی از نیک و بد در آن ثبت شده است. 


ولی پیدا است این توجیهات با ظاهر آیه سازگار نیست: زیرا این آیه به 
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روشنی می گوید: انسان در روز رستاخیز» «خود عمل» را می یابده و در ذیل آیه می خوانیم: 
گناهکار آرزو دارد بین او و عمل زشتی که انجام داده جدائی بیفتد. و در اینجا نیز خود عمل» 
مورد بحث آیه است. نه نامه عمل و نه کیفر و پاداش آنها. 


گواه دیگر این که: در آیه مورد بحث می خوانیم: گناهکار دوست می دارد ميان او و عملش 


فاصله زیادی بیفتد. اما هرگز آرزوی از بین رفتن عمل خود را نمی کند. این نشان می دهد که: 


نابودی اعمال امکان پذیر نیست و به همین دلیل» تمنای آن را نمی نماید. 

آیات فراوان دیگری نیز این مطلب را تأیید می کند. مانند آیه 4٩‏ سوره «کهف»: و وجَدوا ما 
عملُوا حاضراً و لایظلم ریک أحداً: «گنهکاران در روز رستاخیز, تمام اعمال گذشته خود را در 
برابر خود حاضر می بینند و خداوند به هیچ کس. ستم نمی کند). 

و آیات ۷و ۸ سوره «زلزله»: نین تخل مثفال در کر رة و من خملا مثقال در شرا رة 
(هر کس اندکی کار نیک يا بد انجام دهد. خود آن را خواهد دید». 

همان طور که گفتیم. گاهی بعضی از مفسران, لفظ «جزاء» را در این آیات تقدیر گرفته اند. و 
این خلاف ظاهر آیات است. 

از بعضی آیات به دست می آید: این جهان کشتزار جهان دیگر است و عمل انسان بسان دانه 
ای است که کشاورز در دل خاک می افشاند. سپس همان دانه رشد و نمو کرده» همان دانه را 
با مقادیر زیادتری برداشت می کند. اعمال انسان نیز با تبدلات و تغییرات بیشتری که لازمه 
سرای رستاخیز است. به خود انسان باز می گردد. چنان که خداوند در سوره «شوری» آیه ۲۰ 
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من کان بريد حرث الاخرة ترذ لَه فی خرثه: «هر کس کشت آخرت را بخواهد کشته او را 
افزایش می دهیم). 5 

از بعضی از آیات دیگر به دست می آید که کارهای نیک این جهان در جهان دیگر؛ به صورت 
نور و روشنایی در می آیند. منافقان از مومنان مطالبه این نور را می کنند. و می گویند: انظرونا 
تبس من تورگم: (صبر کنید تا ما از نور شما بهره گیریم». 

و به آنها گفته می شود: ارجوا وراءکہ فالتمسوا نورا «بازگردید. این نور را از دنیا طلب 
کنید».(۱) ۱ 

این آیات و ده ها آیه دیگر می رساند ماء در روز رستاخیز عین عمل را به صورت کامل تر می 
یابیم و این همان تجسم اعمال است که دانشمندان اسلامی به آن قائل اند. 

روایات بسیاری نیز از پیشوایان بزرگ اسلام بر این مطلب گواهی می دهند که در اینجا به یک 
نمونه اکتفا می کنیم: 

پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) به یکی از کسانی که تقاضای موعظه کرده بوده فرمود: و اب لا 
بُدٌ تک با فیس من قرین یفن معک و هو حی و دقن مَعه و نت ميت فان کان کریماً رمک 
و ان كان یم الک کم مخت الا ععک و لامختتر الا ععه و لاشتال الا عنه قلجعله إا 
صالحاً اه ان صلح آنشت به و ان فد لاتستتوحش الا منه و هو فغلک: 

ای قیس! ناگزیر» همنشینی داری که پس از مرگ همراه تو دفن می شود او زنده است ولی 
تو که با او دفن می شوی مرده. اگر او نیک و گرامی باشد. تو را گرامی می دارد و هر گاه او 
پست باشد تو را تسلیم حوادث می کند. او با کسی جز 


۱- حدید آیه ۱۳. 
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تو محشور نمی شود. و تو هم با کسی جز او به صحنه رستاخیز نمی ائی» و از تو درباره غير 
آن سؤالی نمی شود. بنابراین سعی کن آن را به صورت شایسته انجام دهی: زیرا اگر آن» 
شایسته باشد. با او انس می گیری و گر نه از هیچ کس جز او وحشت نداری و آن «عمل» تو 
است».(۱) 

برای روشن شدن این بحث لازم است» چگونگی پاداش و کیفر اعمال را مورد بررسی قرار 


دهیم. 


۲ - چگونگی پاداش و کیفر الهی 

دانشمندان درباره پاداش و کیفر اعمال» عقاید گوناگونی دارند: 

| - دسته ای از آنها معتقدند: جزاء اعمال» مانند پاداش و کیفرهای این جهان روی قرارداد 
است یعنی چنان که در این جهان برای هر کار بدی کیفری از طرف قانونگذاران تعیین شده 
است. خداوند بزرگ برای هر عملی کیفر و یا پاداش خاصی معین نموده است. این نظریه, 
همان نظریه اجر و مزد» و کیفرهای مقرراتی است. 

۲ - دسته دیگری معتقدند: تمام کیفرها و پاداش هاء مخلوق نفس و روح انسانی است که روح 
انسانی بی اختیار در آن جهان آنها را خلق می کند. به این بیان که: اعمال نیک و بد در این 
جهان در روح انسانی. ملکاتی خوب و بد. ایجاد می نماید. و این ملکات خمیره انسان و جزء 
ذات او می گردند. و هر یک از این ملکات» صورتی مناسب خویش. از نعمت و عذاب ایجاد 
می کند. 


اشخاص خوش باطن در این جهان با یک سلسله از افکار و تصورات نیک 
۱ -«بحار الانوار» جلد ۷» صفحه ۲۲۸ و جلد ۸ صفحه ۱۷۱ و جلد ۷۶ صفحه ۱۱۳ و ۱۷۸ 


«امالی صدوق». صفحه ۳ انتشارات کتابخانه اسلامیه - «معانی الاخبار» صفحه ۰۲۳۳ 
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سر و کار دارند. و افراد ناپاک در خواب و بیداری, با افکار باطل و تصورات بد خویش 
فول .اند 

این ملکات در روز رستاخیز خلاق نعمت هاء شکنجه هاء دردهاء آرامش و عذابند» و به 
عبارت دیگر» آنچه درباره نعمت های بهشت و مجازات های دوزخ می خوانیم» همان 
مخلوقات صفات خوب و بد انسان است» نه چیز دیگر. 

۳ دسته دیگری از دانشمندان بزرگ اسلام راه دیگری را انتخاب نموده و شواهد زیادی از 
آیات و روایات را برای آن آورده اند و حلاصه آن این است: 

هر کرداری از ما. خواه خوب و خواه بد. یک صورت دنیوی دارد. که ما آن را مشاهده می 
نمايیم و یک صورت اخروی» که هم اکنون در دل آن عمل نهفته است و روز رستاخیز پس از 
تحولاتی که در آن رخ می دهد. شکل دنیوی خود را از دست داده و با شکل روز رستاحیز 
جلوه می کند و باعث آرامش و راحتی عمل کننده یا آزار او می گردد. 

از میان نظرات فوق, نظر اخیر با ظواهر بسیاری از آیات قرآن کاملاً تطبیق می کند بنابراین؛ 
اعمال انسان که اشکال مختلفی از انرژی ها هستند. طبق قانون «بقاء ماده و انرژی» هیچ گاه از 
میان نمی روند و همواره در این جهان باقی خواهند بود گرچه ما با مطالعه سطحی چنین می 
پنداريم که از ميان رفته اند. 

بقای این اعمال و ابدیت آنها از یک سو سبب می شود که در رستاخیز, به هنگام محاسبه 
اغمال» هر کے شمان اغمال خو را بجا یات ران الکان بافی مان 

و از سوی دیگر سبب می شود که در میان اعمال خود. در رستاخیز زندگی کند. رنج ببرد و یا 


آرامش بیابد. گرچه وسایل انسانی هنوز قادر نیست حوادث 
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گذشته را جز آنچه مربوط به چند لحظه قبل است کشف کند.(۱) 
ولی مسلّم است اگر دستگاهی کامل تر به وجود آید و یا «دید» و «درکی» کامل تر داشته باشیم 
می توانیم همه آنچه را که در گذشته روی داده است» احساس و درک کنیم (البته مانعی ندارد 


که قسمتی از پاداش و کیفرها هم جنبه قراردادی داشته باشد). 


۳ - تجسم اعمال از نظر علم روز 

برای اثبات امکان تجسم اعمال گذشته می توان از اصول مسلم «فیزیک» امروز استفاده کرد 
زیرا از نظر علم فیزیک مسلم است ماده تبدیل به انرژی (جسم» تبدیل به نیرو) می شود. چه 
این که آخرین نظریه درباره ماده و انرژی این است که: «ماده» و «نیرو» دو مظهر از یک 
حقیقت هستند و ماده» انرژی متراکم و فشرده است که در شرایط معینی به نیرو مبدل می 
گردد. گاهی انرژی نهفته در یک گرم ماده» معادل با قدرت انفجار متجاوز از سی هزار تن 
دینامیت است. 

نتیجه این که: ماده و انرژی. جلوه هائی از یک حقیقت هستند و با توجه به عدم فنای انرژی و 
ماد هرگز مانعی نخواهد داشت که نیروها و انرژی های پخش شده بار دیگر به حالت تراکم 
در آیند و حالت جرمی و جسمی به خود بگیرند و نیروهائی که در راه اصلاح و درستکاری يا 
در راه جور و ستم به کار برده شده اند. به حالت فشرده در آیند و به صورت جسمانی خاص 


در روز 


۱ - اخیراً دانشمندان ما دوربینی به نام «اینفراروت» اختراع کرده اند که می تواند (از چند 
لحظه) از گذشته عکس بگیرد. این دستگاه جدید با یک سیستم حرارتی کار می کند. به این 
معنی که امواج صادره از اجسام را جذب کرده و به وسیله ترموگرام مخصوصی آنها را به دو 
نوع سرد و گرم تقسیم می کند. و سپس به صورت تصاویر روشن یا تیره در می آورد (نقل از 
کیهان» شماره ۷۸۸۸ سال ۱۳۶۸). 

به این وسیله می توان به وقوع و چگونگی جنایت پی برد و تصوير کردار گذشته جنایتکاران 


را در چشم اندازشان قرار داد و دروغ آنها را فاش ساخت. 
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رستاخیز مجسم گردند و در صورتی که اعمال نیکی باشند به صورت نعمت های جالب و 
زیبای مادی و اگر اعمال بد و شری باشند. در قیافه وسایل شکنجه و عذاب مجسم گردند. 
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۱ فل ان کم تبون الله فابفونی بْخبکم الله و یففر لکم 
نوم و الله عقو رحیم 
۲ فل آطیفوا الله و ارول فان توا فان الله لا يجب الکافرین 


ترجمه: 

۱ - بگو: «اگر خدا را دوست می دارید» از من پیروی کنید! تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد: 
و گناهانتان را ببیخشد: و خدا آمرزنده مهربان است». 

۲ - بگو: «از خدا و فرستاده (او)؛ اطاعت کنید! و اگر سرپیچی کنید. خداوند کافران را دوست 


نمی دارد). 


شأن نزول: 
درباره آیات فوق» دو شان نزول در تفسیر (مجمع البيان» و «المنار»» آمده است: 
نخست این که جمعی در حضور پیغمبر(صلی الله علیه وآله) ادعای محبت پروردگار کردند. در 
حالی که «عمل» به برنامه های الهی در آنها کمتر دیده می شد. آیات فوق نازل گردید و به آنها 
پاسخ گفت.(۱) 
دیگر این که: جمعی از مسیحیان «نجران» در «مدینه» به حضور پیامبر (صلی الله عليه 
وآله)آمدند و ضمن سخنان خود اظهار داشتند ما اگر مسیح(علیه السلام) را فوق العاده احترام 
می گذاریم» به خاطر محبتی است که به خدا داریم. آیات فوق نازل شد و به آنها 

۱- تفسیر «قرطبی». ذیل آیه - «در" المنئور»؛ جلد ۲» صفحه 
۷ دار المعرفك طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق. 
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پاسخ گفت.(۱) 

تفسیر: 

محبت واقعی این است! 

همان گونه که در شأن نزول خواندیم گروهی بودند: که دم از دوستی پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه وآله) یا سایر انبیاء می زدند» آیات فوق» مفهوم دوستی واقعی را تبیین می کند و فرق آن 
را با محبت کاذب و دروغین روشن می سازد. 

نخست می فرماید: «بگو: اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست 
بدارد و گناهانتان را ببخشد که خدا آمرزنده مهربان است» (قّل ان نم تَحبُونْ الله فاتبئونی 
پخبکم الله و یغفر تکم نوكم و الله غفون رحیم). 

یعنی محبت. تنها یک علاقه قلبی ضعیف و خالی از هر گونه اثر نیست. بلکه باید آثار آن» در 
عمل انسان منعکس باشد. 

کسی که مدعی عشق و علاقه به پروردگار است» نخستین نشانه اش این است که از پیامبر و 
فرستاده او پیروی کند. 

در حقیقت این یک اثر طبیعی محبت است که انسان را به سوی «محبوب» و خواسته های او 
می کشاند. البته ممکن است. محبت های ضعیفی یافت شود که شعاع آن» از قلب به بیرون 
نیفتد. اما این گونه محبت ها به قدری ناچیز است که نمی توان نام محبت بر آن گذاشت. 


یک محبت اساسی» حتماً آثار عملی دارد» حتماً دارنده آن را با محبوب 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث - تفسیر «قرطبی». ذیل آیه - «در" المنثور». جلد ۰۲ 
صفحه 2۷ دارالمعرفة طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق. 
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پیوند می دهد. و در مسیر خواست های او به تلاش پرثمر وامی دارد. 


دلیل این موضوع روشن است: زیرا عشق و علاقه انسان به چیزی حتماً به خاطر این است که: 


کمالی در آن یافته است. هرگز انسان به موجودی که هیچ نقطه قوتی در آن نیست. عشق 
نمی‌ورزد. بنابراین» عشق انسان به خدا به خاطر این است که: او منبع و سرچشمه اصلی هر 
نوع کمال است» مسلماً چنین وجودی» تمام برنامه ها و دستورهایش نیز کامل است. با این 
حال چگونه ممکن است انسانی که عاشق تکامل و پیشرفت است از آن برنامه هاء سرباز زنده 
و اگر سرباز زد» آیا نشانه عدم واقعیت عشق و محبت او نیست؟ 

این آیه نه تنها به مسیحیان نجران, یا مدعیان محبت پروردگار در عصر پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) پاسخ می گوید. بلکه یک اصل کلی در منطق اسلام برای همه اعصار و قرون است. آنها 
که شب و روز دم از عشق پروردگار پا عشق و محبت پیشوایان اسلام و مجاهدان راه خدا و 
صالحان و نیکان می زنند اما در عمل کمترین شباهتی به آنها ندارند. مدعیان دروغینی بیش 
آنها که سر تا پا آلوده گنه اند» با این حال قلب خود را مملو از عشق خداء پیامبر (صلی الله 
عليه وآله» امیر مومنان(علیه السلام) و پیشوایان بزرگ می دانند. و یا عقیده دارند ایمان و 
عشق و محبت تنها به قلب است و ارتباطی با عمل ندارد. از منطق اسلام به کلی بیگانه اند. 
در کتاب «معانی الاخبار» از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که: ما أَحب الله من عصاه: 
«کسی که گناه می کند, خدا را دوست نمی دارد). 

سپس این شعر معروف را قرائت فرمود: 

تغصی لاله و نت تظهر خبَهُهذا لعترک فى الفعال بديع 

لو کان ځبّکۍ صادقاً لا طَعتَه * ۰ ان الَمُحب من بحب مُطیع: 
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عجیبی است! اگر محبت تو صادقانه بود. اطاعت فرمان او می کردی - زیرا کسی که دیگری را 
دوست می دارد. از فرمان او پیروی می کند».(۱) 

قرآن در جمله «یْحبَکم له و یَغْفر کم دنوبکم و الله غَفو رحیم؛ می گوید: اگر محبت خدا 
داشتید و اثرات آن در عمل و زندگی شما آشکار شد. خداوند هم شما را دوست می دارد و 
به دنبال این دوستی, اثراتش در مناسبات او با شما آشکار می گردد. گناهانتان را می بخشد و 
و به هر موجودی که در مسیر تکامل گام بر دارد بر اثر سنخیت. پیوند محبت خواهد داشت. 
از ان ھا زوین کے کو میت یک ظفل ہی راد وجرد دات اف ریا هر 
محبتی دارنده آن را دعوت می کند که عملاً در راه خواسته های واقعی محبوب گام بردارد» و 
در چنین حالی به طور قطع» «محبوب» نیز به او علاقه پیدا می کند. 

ممکن است در اینجا سؤال شود: اگر شخص «مُحب»» همواره اطاعت فرمان محبوب کند. 
دیگر گناهی برای او باقی نمی ماند که بخشوده شود. پس جمله «یغفر کم ذنوبکم» موضوع 
نخواهد داشت. 

در پاسخ باید گفت: 

اولاً -ممکن است این جمله اشاره به بخشش گناهان سابق باشد. 


ثانیاً - شخص مُحب' استمرار بر معصیت محبوب نمی کند. ولی ممکن است 


۱ - «بحار الانوار»» جلد »٤۷‏ صفحه ۲۶ و جلد ۷۵» صفحه ۱۷۶ -«تحف العقول». صفحه ۲۹۶ 
- «المناقب» ابن شهر آشوب» جلد »٤‏ صفحه ۲۷۵ مؤسسه انتشارات علامه ۱۳۷۹ هق - 
«وسائل الشیعه»» جلد ۱۵» صفحه ۳۰۸ چاپ آل البیت - «امالی صدوق» صفحه 4۸٩۹‏ 


انتشارات کتابخانه اسلامیه» ۱۳۱۲ ه ش. 
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در آیه بعد. بحثی را که در آیه قبل آمده بود تعقیب کرده. می فرماید: «بگو: خدا و فرستاده او 

را اطاعت کنید» (قّل أطيغوا له و الرسُول). 

بنابراین؛ چون شما مدعی محبت او هستید باید با اطاعت از فرمان او و پیامبرش این محبت را 
عملاً اثبات کنید. 

سپس می افزاید: «اگر آنها سرپیچی کنند. خداوند کافران را دوست ندارد» «ٍَن تلو" فان الله لا 
بحب الکافرین). 

سرپیچی آنها نشان می دهد که محبت خدا را ندارند. بنابراین خدا هم آنها را دوست ندارد: 

زیرا محبت یک طرفه بی معنی است. 

ضمناً از جمله «أطیغوا الله و الرسُول» استفاده می شود که اطاعت خدا و پیامبر (صلی الله عليه 
وآله) از هم جدا نیستند. به همین دلیل» در آیه قبل تنها سخن از پیروی و اطاعت پیامبر(صلی 


الله عليه واله) بود و در اینجا سخن از هر دو است. 


نکته: 

دين و محبت 

در روایات متعددی از پیشوایان اسلام نقل شده که: دین چیزی جز محبت نیست. از جمله در 
کتاب «خحصال» و «کافی» از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود: هل اللین ۹ الخب ثم 
E O‏ نف سب اشکه و سیب اد درق را 


تلاوت فر مود).( ۱( 


۱ - «کافی)» جلد A‏ صفحه ۰ دار الکتب الاسلاميه - «وسائل الشيعه»» جلد 1 صفحه ۷ 
حدیث ۲ ۰۲۱۲۹۵ چاپ آل البیت - «مستدرک»» جلد ۱۲ صفحه ۰۲۱۹ چاپ آل البیت - «بحار 
الانوارا. جلد ۰۲۷ صفحه 1 ۵ و ۲ و جلد ۰۱۱ صفحه ۲۳۷ و ۲۳۸ و جلد ۱ صفحه 


۳۰ 
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ایمان و عشقی که شعاع آن, تمام وجود انسان را روشن می کند و همه اعضاء و دستگاه های 


تن» تحت تأثیر آن قرار می گيرند. و اثر بارز و روشن آن پیروی از فرمان خدا است. 
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۳ ان الله اصطفی آدم و توح و آل ابُراهیم و آل عمْران عَلى 
لعالمین 
۶ درب بفضها من بَغخض و الله سّميع علیم 


ترجمه: 

۳ - خداوند. آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. 

6 آنها فرزندان (و دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بعض دیگر 
گرفته شده بودندو و خداوند. شنوا و داناست. 

تفسیر: 

نیاکان مریم 

این آیات. سرآغازی است برای بیان سرگذشت «مریم» و اشاره ای به مقامات اجداد او و نمونه 
بارزی است از محبت واقعی به پروردگار و ظهور آثار این محبت در عمل» که در آیات گذشته 
به آن اشاره شده بود. 

نخست می فرماید: «خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر عالمیان 
برگزید» (ان الله اصنطفی آدم و ُوحاً و آل |ثراهیم و آل عمران على الْعالمین). 

«اصنطفی» از ماده «صفوا (بر وزن عفو) به معنی خالص شدن چیزی است و «صَفْوةْ به معنی 
خالص هر چیزی است. سنگ صاف را در لغت عرب از این نظر «صفا» می گویند: که دارای 
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آیه فوق می گوید: «ما آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را برگزیدیم» ممکن است این 
گزینش, تکوینی باشد و یا تشریعی, به این معنی که خداوند آفرینش آنها را از آغاز» آفرینش 
ممتازی قرار داد. هر چند با داشتن آفرینش ممتاز» هرگز مجبور به انتخاب راه حق نبودند. بلکه 
با اراده و اختیار خود این راه را پیمودند. سپس به خاطر اطاعت فرمان خداء تقواء پرهیزکاری و 
کوشش در راه هدایت انسان هاء امتیازهای جدیدی کسب کردند که با امتیاز ذاتی آنها آمیخته 


شد و به صورت انسان هایی برگزیده درآمدند. 


و در آیه بعد. می افزاید: «آنها فرزندان و دودمانی بودند که بعضی از بعض دیگر گرفته شده 
بودند» (دریْهٌ تخضها من تخض»).(۱) 

این برگزیدگان الهی. از نظر اسلام. پاکی» تقوا و مجاهده برای راهنمایی بشر همانند یکدیگر 
بودند. همچون نسخه های متعدد از یک کتاب که هر یک از دیگری اقتباس شده باشد. 

و در پایان آیه اشاره به این حقیقت می کند که خداوند مراقب کوشش ها و تلاش های آنها 
بوده» سخنانشان را شنیده است و از اعمالشان آگاه است می فرماید: «خداوند شنوا و دانا است» 
(و الله سَمیع عليم). 

در آیات فوق» علاوه بر آدم. به تمام پیامبران اولو العزم اشاره شده است» نام نوح» صریحاً 
آمك و آل ابراهیم» هم خود او و هم موسی و عیسی و پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را 
شامل می شود» و ذکر آل عمران اشاره مجددی به مریم و حضرت مسیح(علیه السلام) است و 
تکرار آن برای این است که مقدمه ای برای شرح حال آنان در 


| -«درة» در اصل به معنی فرزندان کوچک می باشد. ولی گاه به همه فرزندان اعم از کوچک 


و بزرگ بلاواسطه و با واسطه نیز گفته شده. این واژه از ماده «ذرء» (بر وزن ابر) به معنی 


آفرینش و خلقت است. 
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آنات اننكه تفن 


نکته ها: 

۱ -امتیازات پیامبران 

در اینجا سژالی پیش می آید که: این امتیاز ذاتی اگر چه آنها را مجبور به پیمودن راه حق نمی 
کرد. و با مسأله اختیار و اراده منافات نداشت. ولی باز یک نوع تبعیض محسوب می شود. 

در پاسخ باید گفت: یک آفرینش آميخته با نظام صحیح چنین تفاوتی را ایجاب می کند (دقت 
کد 

مثلاً بدن انسان یک آفرینش منظم است و برای تأمین این نظام تفاوت هائی در میان اعضاء 

باید باشد» اگر تمام سلول های تن انسان به ظرافت سلول های شبکیه چشم. 

یا به استحکام و قدرت سلول های استخوان ساق پا. 

یا به حساسیت سلول های مغز. 

یا به تحرک سلول های قلب باشد» مسلماً سازمان بدن به هم می ریزد بلکه باید سلول هائی 
همچون مغز در بدن باشد. و رهبری عضلات و اعضاء بدن را بر عهده بگیرد و سلول های 

محکم استخوانی استقامت بدن را حفظ کند. سلول های ظریف و حساس از کوچک ترین 

حوادث آگاه گردد. و سلول های متحرک جنبش بیافریند. 

هیچ کس نمی تواند بگوید: چرا همه بدن مغز نیست» و یا مثلاً در گیاه چرا همه سلول ها به 
ظرافت و لطافت و زیبائی گلبرگ ها نمی باشند: زیرا چنین وضعی ساختمان گیاه را به کلی 


3 ستخوش فنا و ني ديستم می کند. 
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ولی نکته قابل توجه اینجا است که: این امتیاز ذاتی که برای ایجاد یک سازمان منظم نهایت 

لزوم را دارد ساده نیست. 

بلکه توأم با یک مسئولیت عظیم به اندازه این «امتیاز» می باشد. وجود این مسئولیت سنگین؛ 
تعادل کفه های ترازوی خلقت آنها را تأمین خواهد کرد. 

یعنی به همان نسبت که پیامبران و رهبران بشر امتیاز دارند. همان اندازه مسئولیت نیز دارند و 
دیگران که امتیاز متفاوتی دارند مسئولیت کمتری خواهند داشت. 

از اینها گذشته. امتیازات ذاتی برای نزدیکی انسان به خدا هرگز کافی نیست بلکه باید با 


امتیازات اکتسابی همراه باشد. 


۲ - آیه در صدد بیان همه برگزیدگان خدا نیست. بلکه تنها اشاره به جمعی از آنها می کند و 
اگر بعضی از پيامبران که از این دودمان نیستند, در آن ذکر نشده اند دلیل بر عدم برگزیدن آنها 
تم باشد. 

ضمن باید توجه داشت که «آل ابراهیم» موسی بن عمران(علیه السلام) و پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله) و برگزیدگان خاندان او را نیز شامل می شود زیرا همه آنها از دودمان ابراهیم(علیه 
السلام) هستند. 


۳ -به گفته «راغب» در کتاب «مفردات» کلمه «آل» از «اهل» گرفته شده و تنها تفاوتی که با 
«اهل» دارد این است که «آل» معمولاً به نزدیکان افراد بزرگ و شریف گفته می شود. 

ولی «اهل». معنی وسیعی دارد و بر همه اطلاق می گردد. همچنین «آل» به افراد انسان اضافه 
می شود ولی کلمه «اهل» به زمان و مکان و هر چیز دیگر نیز 
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اضافه می گردد. مثلاً می گویند: اهل فلان شهر اما نمی گویند آل فلان شهر. 


٤‏ - ناگفته پیداست: منظور از برگزیدگان آل ابراهیم و آل عمران این نیست که تمام فرزندان 
ابراهیم و عمران» از برگزیدگان هستند: زیرا ممکن است در میان آنها حتی افراد کافری وجود 
داشته باشند. بلکه منظور این است: جمعی از «دودمان» آنها برگزیده شده اند. 


۵ - «عمران» در آیه فوق. همان پدر (مریم» است نه پدر (موسی/: زیرا هر کجا در قرآن نام 
(عمران» بر ده شده اشاره به يدر « 1 تاش و انات خد که حال (« ) ,اسان 

کو ا زه په ار امر یا هی باص و ا ا ۳ مریم را بل می 
کند نیز گواه این مطلب است. 


1 - در روایات متعددی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) به ما رسیده است به این آیه برای 
معصوم بودن انبیاء و امامان استدلال شده است:(۱) زیرا خداوند هرگز افراد گنهکار و آلوده به 
شرک و کفر و فسق را انتخاب نمی کند, بلکه آنهائی را برمی گزیند که از آلودگی ها برکنار و 


معصوم باشند (البته مراحلی از عصمت را می توان از آیه استفاده کرد). 


۷-بعضی از نویسندگان اخیر به این آیه برای مسأله تکامل انواع استدلال کرده اند و معتقدند: 


آیه دلالت بر این دارد که «آدم». نخستین انسان نبود. بلکه در زمان آدم انسان های بسیاری 


وجود داشتند که خداوند آدم را از میان آنها برگزید 


۱ «نور النقلین». جلد 3 صفحه ۹ ۹ TTA‏ ۳۳۹ ۳۳۰ و T1‏ موسسه اسماعیلیان» قم 


طبع چهارم 11۲ هق - «بحار الانوار». جلد ۱صفحه VY‏ و 11۶. 
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و نسلی ممتاز از فرزندان او به وجود آورد. 

و تعبیر به «علی العالمین» در آیه فوق را گواه بر این معنی می دانند. و می گویند: در عصر آدم» 
عالمیان یعنی «جامعه انسانی» وجود داشته. 

بنابراین» مانعی ندارد که انسان نخستین که میلیون ها سال قبل به وجود آمده از حیوانات دیگر 
تکامل یافته و «آدم» تنها یک انسان برگزیده بوده باشد! 

ولی در برابر این سخن. باید گفت: هیچگونه دلیلی در دست نیست که منظور از «عالمین» در 
اینجا انسان های معاصر آدم بوده باشند بلکه» ممکن است. مراد مجموع جامعه انسانیت در 
تمام طول تاریخ بوده باشد» و بر این اساس» معنی آیه چنین می شود: 

«خداوند از میان تمام جامعه بشریت در طول تاریخ» انسان هائی را برگزید که نخستین آنها آدم 
و سپس نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران بود». 

و از آنجا که این برگزیدگان هر کدام در عصر و زمانی می زیسته اند می فهمیم منظور از 
عالمین تمام جامعه انسانی در همه اعصار و قرون بوده است. 

بنابراین» لزومی ندارد معتقد باشیم در عصر آدم انسان های زیادی وجود داشته اند که آدم از 
میان آنها برگزیده شده باشد (دقت کنید)! 
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۵ اد قالت امرأت عمران رب ای تذرت لک ما فی بَطْنی مُحررا تفیل 
٠‏ می الک نت اميم العلیم 
٣‏ فلا وضعتها قاتا رب نی وضختها نی و للم بما وضعت 
و یس الذکرٌ کالائنی و ی سَمَیتھا تریم و ای آعیذها بک 
و رها من الشیطان الرجیم 


ترجمه: 

۵ (به یاد آورید) هنگامی را که همسر «عمران» گفت: «خداوندا! آنچه را در رحم دارم برای 
تو نذر کردم که «محرّر» (و آزاده برای خدمت خانه تو) باشد. از من بپذیر که تو شنوا و 
دانایی». 

۲ - ولی هنگامی که او را به دنیا آورد (و او را دختر یافت») گفت: «خداوندا! من او را دختر 
آوردم - ولی خدا از آنچه او به دنیا آورده بود. آگاه تر بود - و پسر همانند دختر نیست. (دختر 
نمی تواند وظیفه خدمتگزاری معبد را همانند پسر انجام دهد). من او را مریم نام گذاردم: و او 
و فرزندانش را از (وسوسه های) شیطان رانده شده در پناه تو قرار می دهم». 

تفسیر: 

عمران و دخترش مریم 

به دنبال اشاره ای که به عظمت آل عمران در آیات قبل آمده بو در این آیات سخن از 


«عمران» و دخترش «مریم) به میان می آورد و به طور فشرده 
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چگونگی تولد. پرورش و بعضی از حوادث مهم زندگی این بانوی بزرگ را بیان می کند. 
توضیح این که: 

از تواریخ و اخبار اسلامی و گفته مفسران استفاده می شود که «حنَه» و «آشیاع» دو خواهر بودند 
که اولی به همسری «عمران» از شخصیت های برجسته بنی اسرائیل در آمد و دومی را «زکری» 
پیامبر خدا به همسری انتخاب کرد.(۱) 

سال ها گذشت که از همسر «عمران» «حَنّه» فرزندی متولد تشد ووزی زیر درختی نشسته 
بود» پرنده ای را دید که به جوجه های خود غذا می دهد. مشاهده این محبت مادرانه» آتش 
عشق فرزند را در دل او شعلهور ساخت و از صمیم دل از درگاه خدا تقاضای فرزندی کرد و 
چیزی نگذشت که این دعای خالصانه به هدف اجابت رسید و باردار شد. 

از بعضی از روایات استفاده می شود: خداوند به «عمران» وحی فرستاده بود پسری پر برکت 
که می تواند بیماران غير قابل علاج را درمان کند و مردگان را به فرمان خدا حیات بخشد به او 
خواهد داد که به عنوان پیامبر به سوی بنی اسرائیل فرستاده می شود. 

او این جریان را با همسر خود «حَنْه» در میان گذاشت. لذا هنگامی که او باردار شد» تصور کرد 
فرزند مزبور همان است که در رحم دارد. بی خبر از این که جنینی که در رحم او است مادر 
آن فرزند (مریم) می باشد. 

و به همین دلیل» نذر کرد پسر را خدمتگزار خانه خدا «بیت المقدس» 


۲ از مار ای از ورات اماف مشود فاق ت باس دوب ارو فاده 

شد. و بايد توجه داشت که این «عمران» غیر از «عمران» پدر موسی(علیه السلام) است و میان 
آنها ۱۸۰۰ سال فاصله است ((مجمع البیان» و تفسیر «مراغی». ذیل آیه مورد بحث -«البدایة و 
النهایة. جلد ۲ صفحه 1۷ دار احیاء التراث العربی» طبع اول» ۱۶۰۸ ه ق -«قصص الانبیاء» 
ابن کثین جلد ۲ صفحه ۳۱٩‏ دار الکتب الحدیثك طبع اول» ۱۳۸۸ هق - «بحار الانوار» جلد 


۶ صفحه ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹٩‏ ۲۰۲ و ۲۰۳). 
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نماید اما به هنگام تولد. مشاهده کرد دختر است. نگران شد که با این وضع چه کند؟. 

زیرا خدمتکاران بیت المقدس از میان پسران انتخاب می شدند. و سابقه نداشت دختری به این 
عنوان انتخاب گردد.(۱) این توضیح. 

و اما تفسیر آیه: 

در نخستین آیه می فرماید: به یاد آرید «هنگامی را که همسر عمران گفت: خداوندا! آنچه را در 
رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر (و آزاد برای خدمت خانه تو) باشد. آن را از من بپذیر 
که تو شنوا و دانائی» (اذ قالت اشرآت؛ عهران رب انی تَذرت لک ما فی بطنی شحرراً د فی 
أت السمی لیم (0) ۱ 

در این آیه» اشاره به نذر همسر «عمران» به هنگام بارداری شده او تصور می کرد فرزندش (با 
توجه به بشارت خداوند) پسر است» و از این رو واژه «مُحررآ (یا معادل دیگر در زبان دیگر) 
را به کار برده نه فشخرر):و از خدا خواست که نذر او را پذیرا شود. 

واژه «مُحَرراً» از ماده «تحریر» گرفته شده که به معنی آزاد ساختن است. 

و در اصطلاح آن زمان به فرزندانی گفته می شد که: به خدمت معبد و خانه خدا در می آمدنده 
تا نظافت و سایر خدمات را بر عهده گیرند و به هنگام فراغت مشغول عبادت پروردگار شوند. 


از آنجا که آنها از هر گونه حدمت به پدر و مادر آزاد بودند به آنها «هُحَرر) 


۱ -«مجمع البيان»» ذيل آيه - «البداية و النهاية»» جلد ۲» صفحه 1۵ و 1۷ دار احياء التراث 
العربی» طبع اول» ۱۶۰۸ هق -«قصص الانبیاء» ابن کثین جلد ۲ صفحه ۳۹۹ دار الکتب 
الحدیثة طبع اول» ۱۳۸۸ هق - «بحار الانوار» جلد ۱۶ صفحه ۱۹۶ ۱۹۵ ۱۹۹ ۲۰۲ و ۲۰۳ 
- «قصص الانبیاء» راوندی» صفحه ۲۱۱ موسسة الهادی» طبع اول» ۱۸۱۸ ه ق. 

۲ -«راغب» در «مفردات» می گوید: «تَقَبّل» قبول چیزی است به صورتی که پاداش و ثوابی 
داشته باشد (بدابراین با ماده قبول تفاوت دارد). 
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گفته می شد. و يا از این جهت که خالص از هر گونه تلاش و کوشش دنیوی بوده اند به آنها 
«محرر» می گفتند. 

بعضی گفته اند: این دسته از کودکان از موقعی که توانائی بر این خدمات داشتند تا سن بلوغ 
سرنئوشتشان به دست خودشان بود. اگر می خواستند به کار در معبد پایان داده و بیرون می 
رفتند و اگر تمایل داشتند بمانند. می ماندند. 

بعضی گفته اند: اقدام همسر «عمران» به نذن دلیل بر آن است» که «عمران» در همان حال 
بارداری او از دنا رفته بود» و گر نه» بعید بود او مستقلاً چنین نذری کند. 


پس از آن می افزاید: «هنگامی که فرزند خود را به دنیا آورد (و او را دختر یافت) گفت: 
پروردگارا! من او را دختر آوردم» (فَلَّمّا وضعتها قاتا رب إلى وضعتها آنثی). 

البته «خدا از آنچه او به دنیا آورده بود آگاه تر بود» (و له أغلَمٌ بما وضعت). 

سپس افزود: «تو می دانی که دختر و پسر (برای هدفی که من نذر کرده ام) یکسان نیستند» (و 
سر الذکر کالاننی). 

دختر» پس از بلوغ عادت ماهانه دارد و نمی تواند در مسجد بماند. به علاوه نیروی جسمی 
آنها یکسان نیست. و نیز مسائل مربوط به حجاب و بارداری و وضع حمل ادامه این خدمت را 
برای دختر مشکل می سازد و لذا همیشه پسران را نذر می کردند. 


از قرائن موجود در آیه و روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده است» استفاده 
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می شود: و لیس الد گر کا کیا «پسر همانند دختر نیست» از زبان مادر مریم است. هر چند 
بعضی احتمال داده اند: از کلام خدا باشد ولی بعید به نظر می رسد. 

در اینجا این سژال پیش می آید که مادر مریم قاعدتاً می بایست بگوید: و ِست الاش 
کالذکر: «این دختر همانند پسر نیست»: زیرا او دختر آورده بود نه پسر و لذا گفته اند: 
ا دارد همان گونه که در بسیاری از عبارات عرب معمول است» و چه 
بسا ناراحتی ناگهانی که هنگام وضع حمل به او دست داد سبب شد» سخن خود را این چنین 
ادا کند: چرا که او علاقه داشت صاحب پسری شود تا خدمتگزار بیت المقدس باشد» همين 
علاقه سبب شد که بی اختیار به هنگام سخن گفتن» نام پسر را مقدم دارد. 

سپس افزود: «من او را مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از (وسوسه های) شیطان رجیم و 
رانده شده (از درگاه خدا) در پناه تو قرار می دهم» (و نی سَمیتّها مریم و نی آعیذها بک و 
دُریتها من الشیّطان الرجیم). 

«مریم» در لغت. به معنی «زن عبادتکار و خدمتگزار» است و از آنجا که این نامگذاری به وسیله 
مادرش» بعد از وضع حمل انجام شد. نهایت عشق و علاقه این مادر با ایمان را برای وقف 
فرزندش در مسیر بندگی و عبادت خدا نشان می دهد. 

و نیز به همین دلیل بود که او پس از نامگذاری» نوزادش و فرزندانی را که در آینده از او به 


وجود می آیند. در برابر وسوسه های شیطانی به خداوند سپرد. 
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۷ ختفلها رها بقبتول حسن و أنبتها نباناً سنا و کفلها زکریا کلما 
دحل علیها زربا الیخراب وجد عندها رزقاًقال یا مریم آنی لک 
هذا قات هو من عند الله ان الله رژق من يَشاء بغیر حساب 


ترجمه: 

۷- خداوند او (مریم) را به طرز نیکویی پذیرفت: و به طرز شایسته ای» او را رویانید (و 
پرورش داد): و کفالت او را به «زکریا» سپرد. هر زمان زکریا وارد محراب او می شد. غذای 
مخصوصی در آن جا می دید. از او پرسید: «ای مریم! این را از کجا آورده ای؟! گفت: «این از 
سوی خداست. خداوند به هر کس بخواهد. بی حساب روزی می دهد». 

تفسیر: 

پرورش مریم در سایه عنایت الهی 

این آیه» ادامه بحث آیه گذشته درباره سرگذشت مریم است. می فرماید: «پرورد گارش او را به 
طرز نیکوئی پذیرفت و به طور شایسته ای (گیاه وجود) او را رویانید و پرورش داد» (فتقبلها 
رها بول خسن و أنبتها تباتً حَستناً). 

مادر مریم باور نمی کرد او به عنوان خدمتگزار خانه خدا (بیت المقدس) پذیرفته شود. به 
همین دلیل» آرزو داشت فرزندش پسر باشد: زیرا سابقه نداشت دختری برای این کار انتخاب 
کرو 

ولی طبق آیه فوق خداوند این دختر پاک را برای نخستین باره جهت این خدمت روحانی و 


معنوی پذیرفت. 
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بعضی از مفسران گفته اند: نشانه پذیرش او این بود که مریم بعد از بلوغ در دوران 

تا ا میت الس هرگ فا مان ی ار کید ان مرک ورای دون 
شود. 

یا این که: حضور غذاهای بهشتی در برابر محراب او دلیلی بر این پذیرش بود. 

این احتمال نیز وجود دارد که: قبولی این نذر و پذیرش مریم» به صورت الهام به مادرش اعلام 
شنا هناش 

تعبیر به «أنْبتها» از ماده «انبات» به معنی رویانیدن در مورد پرورش مریم اشاره به جنبه های 
تکامل معنوی» روحانی و اخلاقی مریم است. 

ضمناً این جمله» اشاره به نکته لطیفی دارد و آن این که کار خداوند» انبات و رویانیدن است 
یعنی همان گونه که در درون بذر گل ها و گیاهان استعدادهایی نهفته است که زیر نظر باغبان 
پرورش می یابد و آشکار می شود در درون وجود آدمی و اعماق روح و فطرت او نیز همه 
گوثه استادهای,عالی تهفته شله است که اکر اسان کرد وا فحت ریت مریان الهی که 
باغبان های باغستان جهان انسانیت اند قرار دهد به سرعت پرورش می یابد. و آن استعدادهای 
خدا داد آشکار می شود و «انبات» به معنی واقعی کلمه صورت می گیرد. 

و به دنبال آن می افزاید: «خداوند زکریا را سرپرست و کفیل او قرار داد (و كلها زکریا). 
«کفلها» از ماده «کفالت» در اصل» به معنی «ضمیمه کردن چیزی به دیگری» است و ۳ 
مناسبت به افرادی که سرپرستی کودکی را به عهده می گیرند «کافل» یا «کفیل» گفته می شود: 


زیرا در حقیقت او را ضمیمه وجود خود می کنند. 
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این ماده هر گاه به صورت ثلاثی مجرد (کفل بدون تشدید) استعمال شود به معنی به عهده 
و هنگامی که به صورت ثلاثی مزید (کفْل با تشدید) استعمال شود به معنی برگزیدن و قرار 
دادن کفیل برای دیگری است. 

در تاریخ آمده است. پدر مریم (عمران) قبل از تولد او چشم از جهان فرو بست و مادرش او 
را بعد از تولد به بیت المقدس نزد دانشمندان و علمای يهود آورده. گفت: 

این کودک هدیه به بیت المقدس است. سرپرستی او را یک نفر از شما بر عهده بگیرد» و چون 
آثار عظمت در چهره او نمایان بوده و در خاندان شایسته ای متولد شده بود» گفتگو در میان 
شود. 

سرانجام طی مراسم خاصی که شرح آن در تفسیر آیه ٤٤‏ همین سوره خواهد آمد. «زکریا» 
کفالت او را بر عهده گرفت. 

هر چه بر سن مریم افزوده می شد. آثار عظمت و جلال در وی نمایان تر می گشت و به 


جایی رسید که قرآن در ادامه این آیه درباره او می گوید: «هر زمان زکریا وارد محراب او می 


شد. غذای جالب خاصی نزد او می یافت» «(کلّما دحل عَلیها زکریّا المخراب وجد عندها رزقا). 


«محراب» محل ویژه ای است که در معبد برای امام آن معبد. یا افراد خاصی در نظر گرفته می 
شود. و برای نامگذاری آن» به این اسم جهاتی ذکر کرده اند که از همه بهتر سه جهت زیر 
است: 

نخست این که از ماده «حرب» به معنی جنگ گرفته شده است چون مؤمنان» در این محل» به 


مبارزه با شیطان و هوس های سرکش بر می خیزند. 
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دیگر این که: «محراب» اضرلا به معنی بالای مجلس است و چون محل محراب را در بالای 
معبد قرار می دهند به این نام نامیده شده است. 

در ضمن باید توجه داشت وضع محراب در میان بنی اسرائیل چنان که گفته اند: با وضع 
محراب های ما تفاوت داشت آنها محراب را از سطح زمین بالاتر می ساختند به طوری که 
چند پله می خورد و اطراف آن مانند دیوارهای اطاق آن را محفوظ می کرد به طوری که 
افرادی که در داخحل محراب بودند. از بیرون کمتر دیده می شدند. 

سوم این که: محراب به معنی تمام معبد است که جایگاه مبارزه با هوای نفس و شیطان بوده 
است. 

مریم تحت سرپرستی «زکریا» بزرگ شد و آن چنان غرق عبادت و بندگی خدا بود که به گفته 
«ابن عباس» هنگامی که نه ساله شد» روزها را روزه می گرفت و شب ها را به عبادت می 
پرداخت و آن چنان در پرهیزگاری و معرفت و شناسائی پروردگار پیش رفت که از احبار و 
دانشمندان پارسای آن زمان نیز پیشی گرفت:(۱) 

هنگامی که «زکریا» در کنار محراب او قرار می گرفت. و برای دیدار او می آمد. غذاهای 
مخصوصی کنار محراب او مشاهده می کرد که از آن به تعجب می افتاد روزی «به او گفت: 
این غذا را از کجا آوردی»؟ (قال يا مریم آنی لک هذا). 

روزی می دهد» (قالّت هو من عند الله ان الله ررق من يَشاءُ 


۱ دامج البیان)» جلد 11 صفحه ۳۹ (جلد ۲ صفحه TAY‏ موسسه اعلمی مطبوعات. طبع 
اول» ۱۶۱۵ هم ق) ذیل آیه - «بحار الانوار». جلد ۱۶ صفحه 1۹7. 
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بغیر حساب). 

اما اد غذا چه نوع غذائی بوده؟ و از کجا برای مریم آمده؟ در آیه شرح داده نشده است. ولی 
از روایات متعددی که در تفسیر «عیّاشی» و غير آن از کتب «شیعه» و «اهل تسنن) آمده استفاده 
می شود: آن یک نوع میوه بهشتی بوده که در غير فصل» در کنار محراب مریم به فرمان 
پروردگار حاضر می شده است و این موضوع جای تعجب نیست که خدا از بنده پرهیزگارش 
این چنین پذیرائی کند.(۱) 

این که منظور از فرزقا» غذای بهشتی باشد از قرائنی که در گوشه و کنار آیه هست نیز استفاده 
می شود: زیرا: 

اولاً - کلمه «رزقاً» به صورت نکره» نشانه آن است که روزی خاص و ناشناسی برای «زکریا) 
بوده است. ۱ 

انیا - پاسخ مریم که: «اين از طرف خدا است» (هُو من عند الله) نشانه دیگری برای این مطلب 
نی باشد: 

الثاً - به هیجان آمدن زکریا و تقاضای فرزندی از طرف پروردگار که در آیه بعد به آن اشاره 
شده قرینه دیگری برای این معنی محسوب می شود. 

ولی بعضی از مفسران (مانند نویسنده «المنار») معتقدند: منظور از «رزقاً» همین غذاهای 
معمولی دنیا بوده: زیرا از «ابن جریر» نقل شده که: بنی اسرائیل گرفتار قحطی شدند و زکریا 
قادر بر تأمین زندگی مریم نبود در این موقع قرعه ای زدند که به نام مرد نجاری افتاد و او 
افتخاراً از درآمد کسب خود. غذای مریم را تهیه می کرد و به هنگامی که زکریا در کنار 
محراب او قرار می گرفت. از وجود چنان غذائی در آن شرایط سخت تعجب می کرد و مریم 
در پاسخ سوّال او می گفت: «اين از طرف خداست» یعنی خداوند. مرد با ایمانی را علاقه مند 


به این 


... ۳۶ AE ۹ EN 3۸٦ 4۹ صفحه‎ A٤ -۲«بحار الانوار). جلد‎ ۱ 
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اما همان طور که گفتیم: این تفسیر نه با قرائنی که در آیه است سازگار می باشد و نه با 
روایاتی که در ذیل آیه وارد شده است. از جمله روایات رسیده. روایتی است از امام باقر(علیه 
السلام) که مضمون آن بدین قرار است: 

امور خانه بین علی و فاطمه(علیهما السلام) تقسیم شده بود. کارهای بیرون بر عهده علی(علیه 
السلام) و امور داخحل خانه به عهده فاطمه(علیها السلام). 

روزی علی(علیه السلام) از فاطمه(علیها السلام) پرسید: آیا غذائی در منزل موجود است؟ 
عرض کرد: خیر. سه روز است که غذائی در منزل نیست. آنچه بوده به خدمت تو آورده ایم و 
فرمود: چرا مرا آگاه نساحتی؟ 

عرض کرد: سفارش رسول خدل(صلی الله عليه وآله) بود. 

علی(علیه السلام) از خانه بیرون رفت و مبلغی را برای تهیه غذا قرض گرفت. در بین راه به 
«مقداد» برخورد کرد. 

پرسید: در این وقت برای چه از خانه خارج شده ای؟ 

فرمود: من مبلغی را قرض گرفته ام» ولی تو را بر خود مقدم می دارم. 

علی(علیه السلام) دست خالی به خانه باز گشت» رسول خدا(صلی الله عليه وآله) را در خانه 
دید و مشاهده کرد که فاطمه(علیها السلام) مشغول نماز است. ظرف سرپوشیده ای را نیز 
ملاحظه کرد که در جلوی پیامبر(صلی الله عليه وآله) قرار دارد. 

فاطمه(علیها السلام) پرسید: این غذا از کجا رسیده؟ (آنی لک هذا). 


عرض کرد: «هو من عند الله ان الله یرژق من یِشاء بعر حساب». 
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در اینجا بود که پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: این جریان همانند جریان زکریا است که در 
کجا است. او گفت: از ناحیه خدا است.(۱) 

درباره جمله «بغیر حساب» در ذیل آیه ۲ سوره «بقره» و در این سوره ذیل آیه ۷ بحت 
کرده ایم. 


۱ «نور النقلین». جلد 9 صفحه TTT‏ موسسه اسماعیلیان» قم طبع چهارم. 11۲ همق ت 
تفسیر «عیّاشی»» جلد ۱. صفحه ۰.۱۷۱ جاپخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ هق - «بحار الانوار». جلد 
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۸ خنالک دعا زگریا رب قال رب هب لی من دنک درب َة نک 
ستمیم العاه ۱ 

۹ غمُنادثة الْمَلائکۀ و هو قائم یصلّی فی المخراب آن الله یرک 
بیخی مصدقاً بِکلمَة من الله و مدا و حصوراً و نیا من 
الصالحین 

۰ قال رب آنی کون لی لام و قد بلعْنی الکبر و افرأتی عاقر قال 
گذلک اه یفعَل ما یشاء 


ترجمه: 

۸ - در آنجا بود که زکریا. (با مشاهده آن همه شایستگی در مریم») پروردگار خویش را 
خواند و عرض کرد: «خداوندا! از طرف خود فرزند پاکیزه ای (نیز) به من عطا فرماء که تو دعا 
را می شنوی»! 

۹ و هنگامی که او در محراب ایستاده. مشغول نیایش بود. فرشتگان او را صدا زدند که: 
«خدا تو را به «یحیی» بشارت می دهد: (کسی) که کلمه خدا (مسیح) را تصدیق می کند: و 
رهبر خواهد بود و از هوس های سرکش بر کنار» و پیامبری از صالحان است». 

۰ - او عرض کرد: «پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد. در حالی که پیری 
به سراغ من آمده و همسرم نازا است»؟! فرمود: «بدین گونه خداوند هر کاری را بخواهد انجام 


می دهد). 
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زکریا و مریم(علیهما السلام) 

این آیات» گوشه ای از زندگی پیامبر الهی» زکریا را در ارتباط با داستان مریم بیان می کند. 
سابقاً گفتیم» همسر زکریا و مادر مریم خواهر یکدیگر بودند و اتفاقاً هر دو در آغاز, نازا و 
عقیم 

هنگامی که مادر «مریم» از لطف پروردگار صاحب چنین فرزند شایسته ای شد. و زکریا 
احلاص و سایر ویژگی های شگفت آور او را دید. آرزو کرد او هم صاحب فرزندی پاک و با 
تقوا همچون مریم شود. 

فرزندی که چهره اش آیت و عظمت خداوند گردد. و با این که سالیان درازی از عمر او و 
همسرش گذشته بود. و از نظر معیارهای طبیعی بسیار بعید به نظر می رسید که صاحب 
فرزندی شود. 

ولی ایمان به قدرت پروردگار و مشاهده وجود میوه های تازه در غير فصل» در کنار محراب 
عبادت مریم قلب او را لبریز از اميد ساخت که شاید در فصل پیری» میوه فرزند بر شاخسار 
وجودش آشکار شود. 

به همین دلیل. هنگامی که مشغول نیایش بود از خداوند تقاضای فرزند کرد و آن گونه که 
قرآن در نخستین آیه فوق می گوید: «در این هنگام زکریا پروردگار خویش را خواند و گفت: 
پروردگارا! فرزند پاکیزه ای از سوی خودت به من (نیز) عطا فرما که تو دعا را می شنوی» و 
اجابت می کنی (هنالک دعا زکریّا ره قال زب هب لی من لدنک درب طبه انک ستمیع 
الدعاء).(۱) 


۱ - درب چنان که (ذیل آیه ۳۶) گفتیم در اصل به معنی فرزندان کوچک است. گاه به اولاد 
بزرگ نیز گتفه می شود این واژه هر چند در اصل معنی جمعی دارد. ولی بر مفرد هم اطلاق 
می گردد (مفردات راغب) ضمناً «طْيبٌْه به صورت موّنث آمده با این که حضرت زکریا 
تقاضای پسر کرده بود» این به خاطر ۲ 


مراعات ظاهر لفظ «دُریْه» است. 
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«در این موقع. فرشتگان به هنگامی که او در محراب ایستاده. مشغول نیایش بود» وی را صدا 
زدند که خداوند تو را به یحیی بشارت می دهد در حالی که کلمه خدا (حضرت مسیح) را 
تصدیق می کند و آقا و رهبر خواهد بود» و از هوی و هوس بر کنار و پیامبری از صالحان 
است» (فنادثه الْمَلانکةٌ و هو قائم یصلّی فى المخراب أن الله پبشرک بیخیی مصدقاً بکلمة من 
الله و سيّداً و حصتوراً و تب من الصتالحین). 

ه نها حداوند اجایت دعای او را به وسیله فرشتگان بر داده بلکه پنج وصف از اوصاف این 
قرز یاکیزه:را بیان -داشت: 

نخست این که او به «ُلمَةٌ من الله» یعنی حضرت مسیح(علیه السلام) ایمان می آورد. و با 
ایمان و حمایت از او سبب تقویت مسیح (علیه السلام) می گردد (توجه داشته باشید که منظور 
از «لمَةٌ» در اینجا به قرینه یه 0 همین سوره و ۱۷۱ سوره «نساء». حضرت مسیح(علیه 
السلام) است و سبب این تعبیر به زودی روشن خواهد شد). 

همان گونه که در تاریخ آمده است. «بحیی» شش ماه از عیسی(علیه السلام) بزرگ تر بود و 
نخستین کسی بود که نبوت او را تصدیق کرد و به سوی او دعوت نمود. و چون در ميان 
مردم به زهد و پاکدامنی» اشتهار تام داشت. گرایش او به مسیح(علیه السلام)اثر عمیقی در 
توجه مردم به او گذاشت. 

دوم این که او مقام سیادت و رهبری از نظر علم و عمل خواهد داشت (سيّداً). 

سوم این که او خود را از هوی و هوس های سرکش و آلودگی به دنیاپرستی حفظ می کند. 


این معنی از واژه «حَصورا» استفاده می شود. 
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واژه «حَصّور» از «حَصر» به معنی «حبس» گرفته شده است. و در اینجا به معنی کسی است که 
خود را از هوی و هوس. منع کرده است» این واژه. گاه به معنی کسی که خودداری از ازدواج 
می کند نیز آمده» به همین دلیل جمعی از مفسران آن را به همین معنی تفسیر کرده اند» و در 
پاره ای از روایات نیز به آن اشاره شده است.(۱) 

چهارم و پنجم این که او پیامبر بزرگی خواهد بود (توجه داشته باشید که يا به صورت نکره 
آمده که در اینجا برای عظمت است) و از صالحان و شایستگان خواهد بود. 


زکریا از شنیدن این بشارت. به وسیله فرشتگان» غرق شادی و سرور شد و در عین حال 
نتوانست شگفتی خود را از چنین موضوعی پنهان کند. «عرض کرد: پروردگارا! چگونه ممکن 
است فرزندی برای من باشد در حالی که پیری به من رسیده و همسرم نازاست»؟ (قال زب 
آنی کون لی غُلام و قد بلَغّنۍ الکبر و افرأتی عاقر). 

و خداوند به او پاسخ داده, فرمود: «اين گونه خداوند هر کاری را که بخواهد انجام می دهد؛ 
(قال گذلک الله یفعل ما یشاغ). 


و با این پاسخ کوتاه که تکیه بر نفوذ اراده و مشیت الهی داشت. زکریا قانع شد. 


نکته ها: 
ایا ترک ازدواج فضیلت است؟ 


نخستین سوالی که در اینجا پیش می آیدء این است که اگر «خصتوراه به معنی 


۱ - «(مستدر ک»» جلد 14 صفحه 0 چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد d٤‏ صفحه ۰-۹ 


۱۸۵ ۰۷۰ 
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«ترک کننده ازدواج» باشد. آیا این عمل برای انسان امتیازی محسوب می شود که درباره 
(یحبی» آمده است؟ 

در پاسخ باید گفت: 

اولاً - هیچگونه دلیل قاطعی بر این که منظور از «حصئور» در آیه «ترک کننده ازدواج» است در 
دست نیست. و روایتی که در این زمینه نقل شده از نظر سند مسلّم نمی باشد. و هیچ بعید 
نیست که «حصور» در آیه به معنی ترک کننده شهوات» هوس ها دنیا پرستی و صفتی همانند 
زهد بوده باشد. 

ثانیاً - ممکن است یحبی(علیه السلام) نیز همانند عیسی(علیه السلام) بر اثر شرایط خاص 
زندگی و اجبار به سفرهای متعدد برای تبلیغ آئین خدا ناچار به مجرد زیستن بوده است. 
این» یک قانون کلی برای همه نمی تواند باشد و اگر خداوند او را به این صفت می ستاید به 
خاطر این است که او بر اثر شرایط خاصی ازدواج نکرد» ولی» در عین حال توانست خود را از 
گناه حفظ کند و به هیچ وجه آلوده نشود. 

به طور کلی قانون ازدواج» یک قانون فطری است و در هیچ آیینی ممکن نیست حکمی بر 
خلاف این قانون فطری, تشریع گردد. بنابراین» نه در آئین اسلام و نه در هیچ آئین دیگری 


برک ازدواج» کار خوبی نبوده اسنت: 


۲ - يحيى و عيسى(عليهما السلام) 

واژه «یحیی» از ماده «حیات» به معنی «زنده می ماند» است» که به عنوان نام برای این پیامبر 
بزرگ انتخاب شده است و منظور از زندگی» هم زندگی مادی و هم معنوی در پرتو ایمان و 
مقام نبوت و ارتباط با خدا است و چنان که از این آیه و آیه ۷ سوره «مریم» استفاده می شود 
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انتخاب کرد: یا زکریا انا بسک بغلام امه یخی لم نجل له من قبل سِا ای زکریا ما تو 


ضمناً از جمله اخی استفاده می شود: نام مزبور نام بی سابقه ای بوده است. 

همان طور که از آیات گذشته استفاده شد تقاضای تولد یحیی بعد از مشاهده پیشرفت های 

سریع معنوی مریم به وسیله زکریا انجام شد. 

و جالب توجه این که بر اثر این دعا خداوند فرزندی به زکریا داد که از جهات زیادی شباهت 
به فرزند مریم عیسی داشت: 

از جهت نبوت در کودکیء و از جهت مفهوم اسم (عیسی و یحیی هر دو از نظر لغت به معنی 
«زنده می ماند» است) و از نظر درود فرستادن خداوند بر آنها در مراحل سه گانه «تولد. مرگ 


و حشر» و از جهات دیگر. 


۳-به سمت پیری رفتن با... 

در آیات فوق» زکریا به هنگام شرح پیری خود می گوید: و قد بَلَعَنِی الْكِبّر: «پیری به سراغ من 
آمده» ولی در آیه ۸ سوره «مریم» از قول او می خوانیم: و فد بغت من الکبّر عتیا: «من به 
آخرین مرحله پیری رسیده ام». 

این اختلاف در تعبیر به خاطر آن است. همان طور که انسان به سوی پیری می رود گویا پیری 
و مرگ هم از مقابل به سراغ او می آید. چنان که علی(علیه السلام)می فرماید: ذا گنت فی 
إابار و مت فی إفبال قما آمثرع الْمْلْتقی: «چون که تو به سوی پایان عمر می روی و مرگ به 


سوی تو می آید چه زود به یکدیگر خواهید رسید».(۱) 
۱ - «نهج البلاغه»» حکمت ۲٩‏ -«وسائل الشیعه». جلد ۲. صفحه ۰۶۳۹ چاپ آل البیت -(بحار 


الانوار»۲ 


جلد »٦‏ صفحه ۱۳۱ وجلد ۰ صفحه ۱۲۸ و جلد ۷/۵ صفحه 1۷. 
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٤‏ - «غلام» از نظر لغت. به معنی پسر جوان است. و «عاقر) از واژه عفر به معنی «ريشه و 
اساس» یا به معنی «حبس» است و این که به زنان نازا عاقر می گویند. یا به خاطر آن است که 


کار آنان به پایان رسیده و يا این که از نظر تولد فرزند محبوس گشته اند. 


در اینجا سؤالی پیش می آید که تعجب و شگفتی زکریا با توجه به قدرت بی پایان پروردگار 
برای چه بود؟ 

ولی با توجه به آیات دیگر قرآن» پاسخ آن روشن می گردد: او می خواست بداند که از یک زن 
نازا که حتی سال ها پیش دوران قاعدگی را پشت سر گذاشته بود» چگونه ممکن است» 
فرزندی متولد شود؟ 

چه تغییراتی در وجود او پیدا می شود. آیا بار دیگر همچون زنان جوان و ميان سال عادت 
ماهانه می بیند؟ یا به طرز دیگر آماده پرورش فرزند می شود؟ 

به علاوه. ایمان به قدرت خداوند غیر از «شهود و مشاهده» است. او در حقیقت می خواست 
در اینجا ایمانش به مرحله شهود برسد و همانند ابراهیم(علیه السلام)که ایمان به معاد داشت و 
تقاضای شهود می کرد. می خواست به چنین مرحله ای از اطمینان نایل گردد. و این طبیعی 
است که هر انسانی هنگامی که با مسأله ای بر حلاف قوانین طبیعت مواجه می شود در فکر 


فرو می رود و تمایل پیدا می کند یک نشانه حسی برای آن بیابد. 
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۱ قال زب اجعل لی یه قال ایتک ألا کلم الناس لاه یام لا رقراً 
و اذك ریک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار 


ترجمه: 

کک عرضی کرد: «پرورد گارا! نشانه ای برای من فرار اا گفت: «نشانه تو آن است که 
سه روز» جز به اشاره و رمز» با مردم سخن نخواهی گفت. (و زبان توء از کار می افتد). 
پروردگار خود را بسیار یاد کن! و به هنگام صبح و شام او را تسبیح بگو! 

تفسیر: 

بشارت تولد یحبی 

سخن از زکریا(علیه السلام) و درخواست فرزندی از سوی او از پیشگاه خدا و بشارت به تولد 
يحيى(عليه السلام) بود. 

در اینجا زکریا از حداوند تقاضای نشانه ای بر این بشارت بزرگ می کند و چنان که گفتیم نه 
به خاطر عدم اعتماد بر وعده های الهی» بلکه برای تأکید بیشتر و این که ایمان او به این 
مطلب ایمان شهودی گردد. تا قلبش مالامال از اطمینان شود. همان گونه که ابراهیم خلیل(علیه 
السلام) تقاضای مشاهده صحنه معاد برای آرامش هر چه بیشتر قلب می نمود. 

زکریا عرضه داشت: «پروردگارا! نشانه ای برای من قرار ده»! (قال رب اجعل لی ید 

در پاسخ» خداوند به او «گفت: نشانه تو آن است که سه روز با مردم جز به اشاره و رمز سخن 


نخواهی گفت» و زبان تو بدون هیچ عیب و علت برای 
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گفتگوی با مردم از کار می افتد (قال ایتک ألا تلم الناس ثلانه یام الا رترا). 

«ولی پروردگار خود را (به شکرانه این نعمت) بسیار یاد کن و هنگام شب و صبحگاهان او را 
تسبیح گوی! (و اذکر ریک کثیراً و سبح بالعشی و الاتکار). 

از این جمله. استفاده می شود در حالی که زبان او به طور موقت. برای سخن گفتن با مردم از 
کار افتاده بو قادر بر تسبیح و ذکر خدا بود. تا هم وظیفه شکرگذاری را نسبت به این موهبت 
عظیم که خدا به او عنایت کرده بود» انجام دهد و هم نشانه روشنی از خداوند بزرگ بر 
گشودن موضوعات بسته باشد. 

یا به تعبیر دیگر بریدن از مردم و پیوستن به حق در این سه روز او را به خدا نزدیک تر کند 
و آیت و نشانه روشنی از قدرت خدا باشد.(۱) 

«رئز» در اصل» اشاره کردن با لب ها را گویند. به صدای آهسته نیز «رز» گفته می شود. این 
واژه در گفتگوهای معمولی. معنی وسیع تری پیدا کرده و به هر سخن و اشاره و نشانه ای که 
مطلبی را مخفیانه یا به طور غیر صریح. برساند. رمز می گویند. 

به هر حال. خداوند در خواست زکریا را پذیرفت و سه شبانه روز زبان او بدون هیچ عامل 
طبیعی از سخن گفتن با مردم باز ماند. در حالی که به ذکر خدا مترنم بود. 

این وضع عجیب. نشانه ای از قدرت پروردگار بر همه چیز بود. خدایی که می تواند زبان 
بسته را به هنگام ذکرش بگشاید. قادر است از رحم عقیم و بسته» فرزندی با ایمان که مظهر 
یاد پروردگار باشد. به وجود آورد. و از اینجا رابطه این نشانه با آنچه زکریا می خواست؛ 
روشن می شود. 


بعضی از مفسران گفته اند: احتمال دارد که این خودداری از ۳ گفت. با 


۱-اين احتمال نیز وجود دارد که چون «ذکر» توجه درونی است و «ورد» جنبه لسانی دار در 


اینجا مأمور به توجه و یاد خدا در دل بوده باشد. 
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مردم جنبه اختیاری داشته, و زکریا به فرمان خدا مأمور بوده که در این سه روز زبان جز به 
ثنای الهی نگشاید و به اصطلاح مأمور به روزه سکوت بوده. که در بعضی از امم پیشین وجود 
داشته است. 

«فخر رازی» این قول را از «ابومسلم» نقل می کند. و آن را تفسیر زیبا و معقولی می شمرد.(۱) 
ولی روشن است این تفسیر با محتوای آیه سازگار نیست: زیرا زکریا درخواست آیه و نشانه 
ای برای بشارت الهی کرد و سکوت اختیاری هیچگونه دلیلی بر این معنی نمی تواند باشد. 
واژه اغشی ۷ معمولا به ساعات آخر روز گفته می شود همان گونه که «اټێکار» به ساعات آغاز 
روز می گویند. 

بعضی معتقدند: از ابتدای ظهر تا غروب آفتاب «عشی» نام دارد. و از ابتدای طلوع صبح تا 
هنگام ظهر «ابکار» است.(۲) 

اما «راغب اصفهانی» در کتاب «مفردات» می گوید: «عشی» از هنگام ظهر است تا صبح فرداء و 
«ابکار» از طلوع صبح است تا ظهر بنابراین عشی و ابکان مجموع شبانه روز را شامل می 


شود ولی» همان طور که گفتیم این دو واژه معمولاً در دو معنی اول به کار می رود. 
نکته: 
سازگاری مقام تبلیغ و سکوت 


در اینجا سژالی پیش می آید که: آیا بسته شدن زبان پیامبر با مقام نبوت و 


۱ - تفسیر «کبیر. جلد ۸ صفحه ۱ ذیل آیه - «بحر المحیط». ذیل آیه. 
۲ - «المْصْحَفٌ الْمُفسر» نوشته «فرید وجدی). ذیل آیه مورد بحت. 
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وظیفه تبلیغی او سازگار است؟ 

پاسخ این سوال. چندان مشکل نیست: زیرا این موضوع. در صورتی با وظیفه نبوت سازگار 
نمی باشد که طولانی باشد. اما برای یک مدت کوتاه مدتی که پیامبر می تواند در آن مدت از 
قوم و جمعیت خود غایب گردد. و به عبادت خدا بپردازد مانعی نخواهد داشت. 

به علاوه در همین مدت او می توانست با ایماء و اشاره مطالب لازم را به اطلاع آنها برساند و 
یا با تلاوت آیات پروردگار, که ذکر خدا محسوب می شد. حقایق را به آنها تفهیم کند و اتفاقاً 


همین کار را کرد و با اشاره مردم را به ذکر خداوند هدایت نمود! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


11 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۲ و اذ قالت الْمَلاکةٌ با مریم ان الله اصلطفاک و هرک و اصطفاک 
على نساء العالمین 
۳ يا مریم افنتی ریک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین 


ترحمه: 

۲ و هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته: و بر تمام 
زنان جهان. برتری داده است. 

۳ - ای مریم! (به شکرانه این نعمت) برای پروردگار خود. خحضوع کن و سجده به جا آورا و 
با رکوع کنندگان» رکوع کن»! 

تفسیر: 

مریم بانوی برگزیده الهی 

این آیات بار دیگر به داستان مریم باز می گردد. از دوران شکوفایی و برومندی او سخن می 
گوید. و مقامات والای او را بر می شمرد. 

نخست از گفتگوی فرشتگان با مریم» بحث می کند. می فرماید: به یاد آور: «هنگامی را که 
فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان برتری داده 
است» (و إذ قالّت المَلائکة يا میم ان له اصطفاک و طهُرک و اصطفاک على نساء 
العالمین).(۱) 


چه افتخاری از این برتر که انسانی با فرشتگان هم سخن شود آن هم 


۱ - منظور از پاکی مریم یا پاکی از عادت ماهانه است که به او اجازه می داد همواره حدمت 
بیت المقدس کند و یا پاکی از هرگونه آلودگی اخلاقی و معنوی و گناه. 
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سخنی که بشارت برگزیدگی او از سوی خدا و طهارت و برتری او بر تمام زنان جهان باشد. و 
این نبود جز در سایه تقوا و پرهیزگاری و ایمان و عبادت او» آری» او برگزیده شد تا پیامبری 
همچون عیسی مسیح(علیه السلام) را به دنیا آورد. 

جالب توجه این که جمله «اصطفیک» در آیه تکرار شده. یک بار برای بیان برگزیدگی او به 
طور مطلق. و بار دوم برای برگزیدگی او نسبت به تمام زنان جهان. 

این آیه گواه بر این است که مریم بزرگ ترین شخصیت زن در جهان خود بوده است. و این 
موضوع با آنچه درباره بانوی بزرگ اسلام فاطمه(علیها السلام) رسیده است که او برترین 
بانوی جهان است. منافات ندارد: زیرا در روایات متعددی از پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 
و امام صادق(علیه السلام) نقل شده: 

ان مریم کات سید نساء عالمها و ن الله عزوجل جعلک سید نساء عالمک و عالمها و سید 
نساء لین و الاخرین: «مریم بانوی زنان زمان خحود بود» و خداوند عزوجل تو را بانوی زنان 
زمان خودت و زنان زمان مریم از اولین و آخرین قرار داده است».(۱) 

کلمه «العالمین» هیچگونه منافات با این سخن ندارد: زیرا این کلمه در قرآن و عبارات معمولی 
به معنی مردمی که در یک عصر و زمان زندگی می کنند آمده است چنان که درباره «بنی 
اسرائیل» می خوانیم: و نی فضتَکُمٌ علی العالمین: «و من شما را بر جهانیان برتری 
بخشیدم).(۲) 


بدیهی است منظور برتری مژمنان بنی اسرائیل بر مردم عصر خود بوده است. 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۳۳۷ و TTA‏ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم ۲ مه ق - 
«بحار الانوار». جلد ۳۷ صفحه ۸۵ و جلد ۶۲ صفحه ۰۲۱ ۶ ۲۷ و ۷۸ و جلد ۰۱ صفحه 
ر 0۲۹ هه ۳۵۵ ر ھی نا اویش 


۲-بقره. آیات ۶۷ و ۱۲۲. 
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در آیه بعد. سخن از حطاب دیگری از فرشتگان به مریم است. می گویند: «ای مریم! (به 
شکرانه این نعمت های بزرگ» که از سوی خداوند برگزیده شده ای و بر زنان جهان عصر 
خود برتری يافته ای. و از هر نظر پاک و پاکیزه گشته ای) برای پروردگارت خحضوع و سجده 
کن و همراه رکوع کنندگان رکوع نما»! (یا میم اقنتی لرک و انجدی و ارگعی مع الراکعین). 
در اینجا سه دستور از طرف فرشتگان به مریم داده شده: 

نخست» «قنوت» در برابر پروردگار و این واژه همان طور که سابقاً اشاره کردیم به معنی 
خضوع و دوام اطاعت است. 

دیگره «سجود» که آن نیز نوعی از (خضوع کامل» در برابر خدا است. 

و سوم. «رکوع» که آن هم نوع دیگری از خضوع و تواضع می باشد. 

جمله و ارزکعی مَمّ الراکعین: «با رکوع کنندگان رکوع کن»! ممکن است اشاره به نماز جماعت 
بوده باشد. و نیز ممکن است اشاره به پیوستن به جمعیت نمازگزاران و خاضعان در برابر خدا 
باشد. 

یعنی همان طور که دیگر بندگان خالص خدا برای او رکوع به جا می آورند. تو نیز رکوع کن! 
در این آیه» نخست اشاره به سجده و سپس اشاره به رکوع شده است» و این نه به خاطر آن 
است که در نماز آنها سجده قبل از رکوع انجام می گرفته» بلکه» منظور انجام هر دو عبادت 
است و نظری به ترتیب آنها نیست. مثل این است که بگوییم: نماز بخوان و وضو بگیر و پاکیزه 
باش» یعنی همه این وظایف را انجام بده: زیرا عطف کردن با «واو» دلالتی بر ترتیب ندارد. 
به علاوه» رکوع و سجود در اصل به معنی تواضع و خضوع است و رکوع و سجود معمولی 
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٤‏ ذلک من آباء لیب تُوحبه ایک و ما نت لدبهم اد يفون آفلامهم 

آیُم يحمل مریم و ما كنت کدیهم اد یتختصمون 
ترجمه: 
٤‏ - (ای پیامبرا) این» از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم: و تو در آن هنگام که 
قلم های خود را (برای قرعه کشی) به آب می افکندند تا کدام یک کفالت و سرپرستی مریم را 
عهده دار شود. و (نیز) به هنگامی که با هم کشمکش داشتند. حضور نداشتی: (و همه اینهاء از 
راه وحی به تو گفته شد). 
تفسیر: 
و بر مریم 
این آیه اشاره به گوشه دیگری از داستان مریم نموده. می فرماید: «آنچه را درباره سر گذشت 
مریم و زکریا برای تو بیان کردیم از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم» (ذلک من 
أنباء ایب ُوحیه إلێک). 
زیرا این داستان ها به این صورت (صحیح و خالی از هر گونه خرافه) در هیچ یک از کتب 
پیشین که تحریف یافته است» وجود ندارد و سند آن تنها وحی آسمانی قرآن است. 
آن گاه در ادامه این سخن» می گوید: «در آن هنگام که آنها قلم های خود را برای (قرعه کشی 
و) تعیین سرپرستی مریم در آب افکندند. تو حاضر نبودی و نیز هنگامی که (علمای بنی 
اسرائیل برای کسب افتخار سرپرستی او) با هم کشمکش داشتند حضور نداشتی» و ما همه 
اینها را از طریق وحی به تو گفتیم (و 
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ما گنت ديهم اد یمن آفلامهم یم کف مریم و ما نت لدیهم اد تختصمُون). 

همان گونه که در تفسیر آیات قبل گفته شد. مادر مریم پس از وضع حمل, نوزاد خود را در 
پارچه ای پیچیده به معبد آورد. و به علما و بزرگان بنی اسرائیل خطاب کرد: این نوزاد برای 
خدمت خانه خدا نذر شده است» سرپرستی او را بر عهده بگیرید و از آنجا که مریم از خانواده 
ای بزرگ و معروف به پاکی و درستی بود (خانواده عمران» عابدان بنی اسرائیل برای 
سرپرستی او بر یکدیگر پیشی می گرفتند. و به همین جهت. چاره ای جز قرعه نیافتند به کنار 
نهری آمدند و قلم ها و چوب هایی که به وسیله آن قرعه می زدند. حاضر کردند و نام هر یک 
را به یکی از آنها نوشتنده هر قلمی در آب فرو می رفت برنده قرعه نبود تنها قلمی که روی 
آب باقی مانده قلمی بود که نام زکریا بر آن نوشته شده بود. 

و به این ترتیب» سرپرستی زکریا نسبت به مریم مسلّم شد و در واقع از همه سزاوارتر بود: 


زیرا علاوه بر دارا بودن مقام نبوت. شوهر خاله مریم بود. 


رعّه آخرین راه حل اختلاف 

از این آیه و آیاتی که در سوره «صافات» درباره يونس آمده استفاده می شود: برای حل مشکل 
و یا در هنگام مشاجره و نزاع» و هنگامی که کار به بن بست کامل می رسد و هیچ راهی برای 
پایان دادن به نزاع دیده نمی شود می توان از قرعه استمداد جست. 


همین آیات. به ضمیمه روایات پیشوایان اسلام(۱) سبب شده که «قاعده 


۱ - «التهذیب» جلد ۰1 صفحه ۲۳۳ باب ۹۰: باب... و حکم القرعك دار الکتب الاسلامیف 
تهران» ۱۳۹۵ ه ش - «من لا بحضره الفقیه» جلد » صفحه ۸٩‏ باب الحکم بالقرعث انتشارات 
جامعه مدرسین» ۱۶۱۳ ه ق -«وسائل الشیعه»: جلد ۲۷ صفحه ۲۵۷ باب ۱۲: باب الحکم 
بالقرعة فى القضایا المشكلة.... چاپ آل البیت - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۰۱ صفحه ۳۲۳ باب 1 
القرعة. 
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قرعه» به عنوان یکی از «قواعد فقهی» در کتب اسلامی شناخته شود و از آن بحث گردد. 

اما همان طور که در بالا اشاره شد. قرعه مشروط به وجود بن بست کامل است. بنابراین» هر 
گاه طریق دیگری برای حل مشکل پیدا شود از قرعه نمی توان استفاده کرد. 

طرز قرعه کشی در اسلام صورت خاصی ندارد. بلکه می توان از چوبه های تیر یا سنگ ریزه؛ 
پا کاغذ و مانند آن طوری استفاده کرد که تبانی و زدوبند در آن راه نداشته باشد. 

روشن است: در اسلام از طریق قرعه کشی نمی توان برد و باخت کرد: زیرا این موضوع 
مشکلی نبوده که برای حل آن متوسل به قرعه شویم و چنان درآمدی مشروع نیست. 

این نکته نی لازم به یادآوری است که قرعه مخصوص منازعات و اختلافات ميان مردم 
نیست» بلکه بن بستهای دیگر را نیز می توان با آن گشود. مثلاً همان طور که در احادیث وارد 
شده اگر انسان منحرفی با گوسفندی آمیزش جنسی کند. سپس آن را در میان گله گوسفندان 
رها نماید و شناخته نشود. باید به قید قرعه یکی از آنها را خارج ساخت و از خوردن گوشت 
آن اجتناب نمود: زیرا کنار گذاشتن همه آنها زیان بزرگی است و استفاده از گوشت همه آنها 


نیز جایز نمی باشد. در اینجا «قرعه» حل مشکل می کند. 
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1۵ ذ قالت اْملائکه با مریم إن الله شرك بکلمة منة اسم ایح 
عیستی این مریم وجیهاً فى اللثیا و الأخرة و من الْمقربین 
7 و یکلم الناس فى الْمَهَد و هلا و من الصالحین 


ترجمه: 

۵ - هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم! خداوند تو را به کلمه ای (وجود با عظمتی) از 
طرف خودش بشارت می دهد که نامش «مسیح. عیسی پسر مریم» است: در حالی که در این 
جهان و جهان دیگر. صاحب شخصیت خواهد بود: و از مقربان (الهی) است. 

1 با مردم» در گاهواره و در حالت کهولت (و ميان سال شدن) سخن خواهد گفت: و از 
شایستگان است». 

تفسیر: 

بشارت تولد مسیح 

از این آیه به بعد. به بخش مهم دیگری از زندگی مریم. یعنی جریان تولد فرزندش حضرت 
مسیح(علیه السلام) می پردازد و نکات مهمی را در این رابطه شرح می دهد نخست می 
فرماید: به یاد آور «هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمه ای (وجود 
با عظمتی) از سوی خودش, بشارت می دهد که نامش مسیح. عیسی(علیه السلام) پسر مریم 
است» (اذ قالت الْمَلائكة يا مریم ان الله 
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یسرک بِکلمَة منه امه المَسیح عیستی این مَریم).(۱) 
«در حالی که هم در این جهان و هم در جهان دیگر آبرومند و با شخصیت و از مقربان (درگاه 


خدا) خواهد بود» (وجیهاً فى اللنْیا و الأخرة و من الَْربین). 


توجه به نکات ذیل در تکمیل تفسیر آیه» مفید به نظر می رسد: 

كدو ان آیه و دو آیه دیگر از «مسیح) به عنوان (کلمّه» یاد شده است این تعبیر در کتب 
«عهد جدید» نیز دیده می شود. 

درباره این که چرا به عیسی «کلمه» گفته شده در میان مفسران سخن بسیار است اما بیشتر به 
نظر می رسد علت آن همان تولد فوق العاده مسیح(علیه السلام) می باشد که مشمول اّما ره 
|ذا راد شیا آن مرل له کن فَیکُون»(۲) است و پا به حاطر این است که قبل از تولد» ون 
بشارت او را در کلامی به مادرش داده بود. 

و نیز ممکن است علت این تعبیر این باشد که «کلمه» در اصطلاح قرآن به معنی مخلوق به کار 
می رود مانند: قل لو کان ابر مداد لکلمات ری لتقد خر قل آن تنفد کلمات ربی و لو 
جننا بمئله مَدداً: «بگو: اگر دریاها به صورت مرکب برای نوشتن کلمات پروردگار من شوند 
نها تمام می شوند پیش از آن که گلمات پروردگار من تمام گردد هر چند همانند دریاها را بر 
آن بیفزاییم».(۳) 

در این آیه» منظور از «کلمات خدا» همان مخلوقات او است. و از آنجا که مسیح(علیه السلام) 
یکی از مخلوقات بزرگ خدا بوده است. اطلاق کلمه بر او شده که در ضمن» پاسخی به 
مدعیان الوهیت عیسی(علیه السلام) نیز بوده باشد. 


۱ -قابل توجه این که ضمیر در «اسسْمُهٌ؛ به «کُلمٌَ» بر می گردد» در عین حال به صورت مذکر 
آمده: زیرا نظر به معنی و مصداق آن دارد که حضرت مسیح(علیه السلام) بوده است. 

۲ سن) آیه ۸۲۰ 

۳ کهف. آیه ۱۰۹. 
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۲ - اطلاق «مسیح» به معنی «مسح کننده» یا «مسح شده» بر عیسی(علیه السلام)ممکن است از 
این نظر باشد که: او با کشیدن دست بر بدن بیماران غير قابل علاج» آنها را به فرمان خدا شفا 
می داد و چون این افتخار از آغاز برای او پیش بینی شده بود. خدا نام او را قبل از تولد 
«مسیح» گذاشت. 

و یا به خاطر آن است که: خداوند او را از ناپاکی و گناه مسح کرد و پاک گردانید. 

۳ قرآن در این آیه و آیات متعدد دیگر» صریحاً عیسی(علیه السلام) را فرزند مریم معرفی 
گرد تا پاسخی به مدعیان الوهیت عیسی(علیه السلام) باشد: زیرا کسی که از مادر متولد می 
شود و مشمول تمام تغییرات دوران جنین و تغییرات و تحولات جهان ماده است. چگونه می 
تواند خدا باشد؟ خائ که از تمام تغییرات و دگرگونی ها بر کنار است. 


در آیه بعد. به یکی از فضائل و معجزات حضرت مسیح(علیه السلام» اشاره می کند. می 
گوید: «او با مردم در گهواره. و در حال کهولت (میان سال شدن) سخن خواهد گفت و او از 
صالحان است» (و یکلم الاس“ فی امد و کیلا و من الصالحین). 

همان گونه که در سوره «مریم» خواهد آمد. مریم برای رفع اتهام از خودش که فرزندی بدون 
پدر به دنیا آورده بود به فرمان خدا اشاره به گاهواره نوزادش عیسی(علیه السلام) کرد او در 
همان حال به سخن در آمد. و با زبان فصیح و گویا مقام بندگی خویش را در مقابل خداء و 
همچنین مقام نبوت خود را آشکار ساخت. 

و از آنجا که غیر ممکن است پیامبری این چنین با عظمت از رحم آلوده ای بیرون آیدء 


پاکدامنی مادرش را با این اعجاز اثبات نمود, 
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بايد توجه داشت: کلمه «مَهّد» به معنی محلی است که برای خواب و استراحت نوزاد آماده می 
کنند. و نزدیک به معنی «گهواره» در فارسی است. با این تفاوت که در گهواره مفهوم جنبش و 
حرکت افتاده است در حالی که «مَهٌد» مفهوم عامی دارد و هر گونه محلی را که برای نوزاد 
آماده کنند. شامل می شود. 

ظاهر آیات سوره «مریم» این است که او در همان روزهای آغاز تولدش. زبان به سخن گشود. 
کاری که برای هیچ نوزادی عادتاً ممکن نیست و این خود یک معجزه بزرگ بود» ولی سخن 
گفتن در حال میان سالی و کهولت(۱) یک امر کاملاً عادی است و ذکر این دو با هم در آیه 
فوق ممکن است اشاره به این باشد که او در گاهواره همان گونه سخن می گفت که. در موقع 
رسیدن به کمال عم سخنانی سنجیده و پر محتوا و حساب شده نه سخنانی کودکانه. 

این احتمال نیز وجود دارد که: این تعبیر. اشاره به این حقیقت باشد که مسیح(علیه السلام) از 
آغاز تولد. تا زمانی که به سن کهولت رسید. همواره سخن حق می گفت و در راه ارشاد و 
تبلیغ خلی گام بر می داشت. 

به علاوه. این تعبیر درباره عیسی(علیه السلام» گویا یک نوع پیشگویی و اشاره به آینده عمر او 
است: زیرا می دانیم طبق تواریخ» حضرت مسیح(علیه السلام) هرگز در این جهان و در ميان 
مردم به سن پیری نرسید بلکه در سن ۳۳ سالگی از میان مردم بیرون رفت. و خدا او را به 
آسمان برد و مطابق روایات متعددی در عصر ظهور حضرت مهدی(علیه السلام) به میان مردم 


باز می گردد.(۲) (و با آنها سخن می گوید. همان گونه که در آغاز عمر سخن می گفت). 


۱ -«کهل» به معنی شخص يا چیزی است که به سرحلٌ کمال رسیده است» و از آنجا که انسان 
در سی سالگی تا چهل یا پنجاه سالگی به حا تکامل می رسد. این سال ها را سال های 

کهولت می نامند» و کمتر از آن را «شباب» (جوانی) و بیشتر از آن را «شیب» (پیری) می گویند. 
۲ - «بحار الانوار» جلد ۱۶ صفحه ۳۶۹ و جلد ۵۲ صفحه ۱۸۱ ۸٩۱‏ ۱۹۲ ۲۰۹ ۲۲۵ ۲۲۰ 


و... 
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تعبیر به «من الصتالحیٌن» نشان می دهد که صالح و شایسته بودن از بزرگ ترین افتخاراتی است 


که نصیب انسان می شود. و گویی همه ارزش های انسانی در آن جمع است. 
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۷ فالتا رب آنی کون لی ولد و لم پشستنی بضر قال گذلک الله 

تتی ا تا 6 کی اف[ اعا ول له کر کن 
ترجمه: 
۷ - (مریم) گفت: «پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد. در حالی که 
انسانی با من تماس نگرفته است»؟! فرمود: «خداوند. این گونه هر چه را بخواهد می آفریندا 
هنگامی که چیزی را مقرر دارد. فقط به آن می گویل: (موجود باش» آن نیز فورا موجود می 
شود. 
تفسیر: 
چگونه بدون همسر فرزند می آورم؟! 
باز در این آیه. داستان مریم(علیها السلام) ادامه می یابد» او هنگامی که بشارت توئد 
عیسی(علیه السلام) را شنید. چنین «گفت: پروردگارا! چگونه فرزندی برای من خواهد بود. در 
حالی که هیچ انسانی با من تماس نگرفته»؟ و هرگز همسری نداشته ام؟ (قالّت؛ رب نی یَکُونْ 
لی ول ولم نی بشر). 
می دانیم این جهان» جهان اسباب است» و خداوند آفرینش را چنان قرار داده که هر موجودی 
به دنبال یک سلسله عوامل و اسباب» پا به دائره وجود می گذارد مثلاً برای تولد یک فرزند. 
آمیزش جنسی و ازدواج و ترکیب «اسپرم» و «اوول» لازم است. بنابراین» جای تعجب نیست 
که مریم با شنیدن این بشارت که به زودی صاحب فرزندی خواهد شد در شگفتی فرو رود. 


ولی خداوند به این شگفتی پایان داده, «فرمود: این گونه خدا هر چه را 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


بخواهد می آفریند» (قال گذلک الله بَحلّق ما یشاع). 

نظام عالم طبیعت مخلوق خدا و محکوم فرمان او است» و هر گاه بخواهد می تواند این نظام 
را دگرگون سازد و به وسیله اسباب و عوامل غير عادی موجوداتی را بیافریند. 

سپس برای تکمیل این سخن, می فرماید: «هنگامی که چیزی را مقرر کند (و فرمان وجود آن 
را صادر نماید) تنها به آن می گوید: موجود باش! آن نیز فوراً موجود می شود (اذا قضی أمراً 
انما يمول له کر فیکون). 

ا است تعبیر به «کُن» (باش!) در حقیقت بیان اراده قطعی خدا است» و گر نه نیازی به 
سخنی نیست. یعنی به مجرد این که اراده او بر چیزی تعلق گرفت و فرمان آفرینش صادر شد 
فوراً لباس هستی بر آن پوشانده می شود. 

قابل توجه این که: درباره آفرینش عیسی(علیه السلام) در این آیه» جمله يَخلّق: «می آفریند» به 
کار رفته» در حالی که درباره آفرینش «یحیی» در چند آیه قبل» تعبیر به بَفْعل: «انجام می دهد» 
شده است» شاید این تفاوت تعبیر» اشاره به تفاوت خلقت این دو پیامبر بوده باشد» که یکی از 
مجرای عادی و دیگری از مجرای غیر عادی به وجود آمده اند. 

این نکته نیز قابل توجه است که: در آغاز این آیات» مریم با فرشتگان سخن می گوید ولی در 
اینجا می بینیم او با خدای خود سخن می گوید. و از او پاسخ می شنود. گویا چنان مجذوب 
ذات پاک حق شد. که واسطه ها را از میان برداشت و یکپارچه با مبداً عالم هستی پیوند 
گرفت. و بی هیچ واسطه ای آنچه می خواست گفت و آنچه می بایست شنید ‏ البته سخن 


گفتن غیر پیامبران با خدا هر گاه به صورت وحی نبوت نباشد اشکال ندارد. 
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۸ و یله الکتاب و لحكُم و التّوراة و الانجیل 
۹ و رولاً الی بنی إسرائیل انی قد جتکم بای من ربكم نی أخلق 

کم من الطين کین الطیر فأنفخ فيه فیکون طَيْراً باذن الله 

و رئ الأکمه و لصو آخی الموتی باذن الله و تنكم بما 

لون و ما تدچرون فی بوتکم إن فی ذلک لاي کم ان کنتم 

مُوینین 
ترحمه: 
۸ -و به او» کتاب و دانش و تورات و انجیل, می آموزد. 
٩‏ - و (او را به عنوان) رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل (قرار داده» که به آنها می 
گوید:) من نشانه ای از طرف پروردگار شماء برایتان آورده ام: من از گل» چیزی به شکل پرنده 
می سازم: سپس در آن می دمم و به فرمان خداء پرنده ای می گردد. و به اذن خداء کور مادرزاد 
و مبتلایان به برص (پیسی) را بهبودی می بخشم: و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم: و از 
آنچه می خورید. و در خانه های خود ذخیره می کنید. به شما خبر می دهم: مسلماً در اینهاء 
نشانه ای برای شماست» اگر ایمان داشته باشید. 
تفسیر: 
به دنبال صفات چهارگانه ای که در آیات قبل برای حضرت مسیح(علیه السلام) بیان شد 


(آبرومند در دنیا و آحرت بودن از مقربان بودن» سخن گفتن در گاهواره و 
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از صالحان بودن) به دو وصف دیگر از اوصاف آن پیامبر بزرگ که هر کدام نیز ترکیبی از 
مجموعه اوصاف مهمی است. اشاره می کند. 

در آغاز: می فرماید: «خداوند به او کتاب و دانش و تورات و انجیل می آموزد» (و بُعَلّمُهُ 
الکتاب و لحم و لور و الانجیل). 

نخست. به تعلیم کتاب و حکمت و دانش به طور کلی اشاره می کند و بعد دو مصداق روشن 
این کتاب و حکمت. یعنی تورات و انجیل را بیان می نماید. 

بدیهی است افرادی که به عنوان رهبر جامعه بشریت از سوی خداوند تعیین می شوند بايد در 
درجه اول از علم و دانش کافی برخوردار باشند و آئين و قوانین زنده و سازنده ای با خود 
پیاورند. 

و در درجه بعد. دلایل و اسناد روشنی برای ارتباط خود با خدا ارائه دهند و با این دو وسیله 
مأموریت هدایت مردم را تکمیل و تثبیت کنند. در آیات فوق به این دو معنی اشاره شده است. 
در آیه اول سخن از علم و دانش و کتاب آسمانی حضرت مسیح(علیه السلام) است. 


ودر آیه دوم اشاره به معجزات متعدد او ائیتتا: 


در آیه بعد می فرماید: «و (خداوند) او را رسول و فرستاده ای به سوی بنی اسرائیل قرار می 

OO a 

ممکن است از این جمله در ابتدا چنین استفاده شود که: مأموریت حضرت مسیح(علیه السلام) 
تنها دعوت بنی اسرائیل بوده است» همانها که در آن زمان گرفتار انواع خرافات. آلودگی های 
اخلاقی. عقیدتی و اختلافات شدید شده بودند و این با اولوا العزم بودن حضرت مسیح(علیه 

السلام) منافات ندارد: زیرا پیامبر اولوا العزم» کسی 


۱ در این حمله فعلی در تقدیر انست: مانند: «بعله». احتمالات دیگری نیز در این تقدیر 


داده شده است. 
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است که دارای آئین جدید باشد. خواه مأموریت او جهانی باشد یا نباشد (در تفسیر «نور 
الثقلین» نیز روایتی درباره منحصر بودن مأموریت حضرت مسیح(علیه السلام) به بنی اسرائیل 
نقل شده است).(۱) 

ولی بعضی از مفسران گفته اند: دعوت حضرت مسیحح(علیه السلام) جهانی بوده نه منحصر به 
بنی اسرائیل» هر چند بنی اسرائیل در صف اول کسانی که او مأموریت هدایت آنها را داشت» 
قرار گرفته بودند. 

مرحوم «علامه مجلسی» در «بحار الانوارا؛ اخباری در تفسیر اولوا العزم نقل می کند که: مفهوم 
آنها جهانی بودن دعوت این پیامبران است.(۲) 

پس از آن می افزاید: او مأمور بود به آنها بگوید: «من نشانه ای از سوی پروردگارتان برای شما 
آورده ام» (آنی قد جتتکم بای من ریُکم).(۳) 

نه یک نشانه» بلکه نشانه های متعدد (بنابراین تنوین در اینجا برای بیان عظمت این نشانه است 
نه بیان وحدت). 

و ادامه می دهد: «من از گل چیزی به شکل پرنده می سازم. سپس در آن می دمم و به فرمان 
ا پرنده ای می گردده کے ی کر من الطین کک الطر ا فیه وکر طیر ا ا 
از آنجا که دعوت انبیاء» در حقیقت به سوی حیات و زندگی حقیقی است در آیه فوق هنگام 
شرح معجزات حضرت مسیح(علیه السلام)» نخست. اشاره به ایجاد حبات و زندگی در 


۱ - «نور الثقلین»» جلد ۱ صفحه ۳۶۳ مؤسسه اسماعیلیان, طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق - تفسیر 
«صافی» جلد ۱ صفحه ۳۳۷ -«قصص الانبیاء» جزایری» صفحه ۸ و ۸۱۰ کتابخانه آیت اللّه 
مرعشی نجفی» ۱۶۰۶ هق - «بحار الانوار» جلد ۸۱۱ صفحه ۵۲ و جلد ۶ صفحه ۲۵۰ - 
«کمال الدین». جلد ۰۱ صفحه ۲۲۰ دار الکتب الاسلاميف ۱۳۹۵ ه‌ق. 

۲ - «بحار الائوارا؛ جلد ۱۱ صفحه ۰۲۸ ۳۲ و ۳۳ به بعد - «کافی»» جلد ۱» صفحه ۱۷۵ و ۲۲۶ 
و جلد ۲ صفحه ۱۷ دار الکتب الاسلامية. 


۳- در اینجا نیز جمله ای محذوف است و در تقدیر چنین می باشد: «کلَمَهُم بأنّی». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


مسأله ایجاد حیات در موجودات جهان» هر گاه به صورت تدریجی باشد چیز عجیبی نیست: 
زیرا می دانیم همه موجودات زنده کنونی از همین آب و خاک به وجود آمده اند. 

معجزه آن است که خداوند همان عوامل را که طی هزاران پا میلیون ها سال رخ داده یک جا 
جمع کند و به سرعت. مجسمه کوچکی به شکل پرنده. مبدل به موجود زنده ای شود. و این 
می تواند نشانه ای از صدق دعوی آورنده آن در مورد ارتباط با جهان ماوراء طبیعت و قدرت 
بی پایان پروردگار باشد. 

آن گاه به بیان دومین معجزه یعنی درمان بیماری های صَعْبٌ العلاج يا غیر قابل علاج - از 
طرق عادی - پرداخته: می گوید: «من کور مادرزاد و مبتلا به برص (پیسی) را بهبودی می 
بخشم» و بری الاكْمَه و لارص).(۱) 

شک نیست که این موضوعات مخصوصاً برای پزشکان و دانشمندان آن زمان معجزات غير 
قابل انکاری بوده است. 

در سومین مرحله اشاره به معجزه دیگری می کند و آن این که: «من مردگان را به فرمان خدا 
زنده می کنم» (و خی الْمَوّتى بإذن ال 

چیزی که در هر عصر و زمانی جزء معجزات و کارهای خارق العاده است. 

و در مرحله چهارم موضوع خبر دادن از اسرار نهانی مردم را مطرح می کند: زیرا هر کس 
معمولاً در زندگی فردی و شخصی خود اسراری دارد که دیگران از آن آگاه نیستند. 

اگر کسی بدون هیچ سابقه ای مثلا از غذاهایی که اشخاص خورده اند يا آنچه را که ذخیره 


کرده اند دقیقاً خبر دهد دلیل بر این است که از یک منبع غیبی الهام 
۱ -«أَكْمَه» را بعضی به معنی نابینا تفسیر کرده اند. و بعضی به معنی شخصی که در شب نمی 


پیند. ولی بیشتر مفسران و اهل لغت آن را به معنی کور مادرزاد گرفته اند و بعضی از این فراتر 
رفته به معنی کسی که اصلاً محل چشم او صاف و خالی از هرگونه اثر چشم است دانسته اند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


گرفته است. مسیح(علیه السلام) می گوید: «من شما را از آنچه می خورید و در خانه ها ذخیره 
می کنید خبر می دهم) (و انبتكم بما تلو و ما تدخرون فی بیُوتکُم). 

و در پایان به تمام این چهار معجزه اشاره کرد می گوید: «مسلماً در اینها نشانه ای است برای 
شما اگر ایمان داشته باشید» و در جستجوی حقیقت باشید (إِنٴ فی ذلک لایَد لکُم ان کنتم 


مُوُمنین). 


نکته ها: 

۱ - آیا معجزات مسیح عجیب است؟ 

بعضی از مفسران (مانند نویسنده «المنار») اصرار دارند: کارهای اعجاز آمیز فوق را که قرآن 
صریحاً برای مسیح ذکر کرده؛ به نوعی توجیه کنند. مثلاً بگویند: عیسی(علیه السلام) تنها ادعا 
کرد که من می توانم به فرمان خدا چنین کاری را انجام دهم ولی عملا هرگز انجام نداد در 
حالی که اگر فرضاً این احتمال در این آیه قابل گفتگو باشد در آیه ۱۱۰ از سوره «مائده»: «و لد 
لق من الطین کین الطیر..» هیچگونه جای گفتگو نیست: زیرا در این آیه صریحاً می گوید: 
«یکی از نعمت های خداوند بر تو (عیسی) این بود که پرنده ای از گل می ساختی و در آن می 
دمیدی و به فرمان خدا زنده می شد). 

به علاوه» اصرار و پافشاری در این گونه توجیهات هیچ موجب و دلیلی ندارد: زیرا اگر منظور 
انکار اعمال خارق العاده پیامبران باشد قرآن در موارد بسیاری به این موضوع تصریح کرده و 
به فرض که یکی يا چند مورد را توجیه کنیم بقیه چه خواهد شد؟ 

از این گذشته هنگامی که ما خدا را حاکم بر قوانین طبیعت می دانیم نه محکوم آن. چه مانعی 


دارد که قوانین عادی طبیعت به فرمان او در موارد استثنائی 
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تغییر شکل داده و از طرق غير عادی حوادئی به وجود آید؟ 
نیست قرآن پاسخ آن را گفته: زیرا در همه جا وقوع این حوادث را مشروط به «فرمان خدا» 
می کند» بعنی هیچکس به اتکاء نیروی خود. نمی تواند دست به چنین کارهائی بزند. مگر این 


۲ -ولایت تکوینی 

از مفاد آیه فوق و آیات مشابه آن که در ذیل هر یک به خواست خدا اشاره خواهیم کرد 
استفاده می شود: فرستادگان و اولیای خدا به فرمان و اذن او می توانند به هنگام لزوم در جهان 
تکوین و آفرینش تصرف کنند و بر خلاف عادت و جریان طبیعی, حوادثی به وجود آورند: 
زیرا جمله های یریء: «بهبودی می بخشم» و خی الْمَوّتی: «مردگان را زنده می کنم» و مانند 
آن» که به صورت فعل متکلم ذکر شده دلیل بر صدور این گونه کارها از خود پیامبران است و 
تفسیر این عبارات. به دعا کردن پیامبران و این که کار آنها تنها دعا برای تحقق این امور بوده 
نه غیر آن» تفسیر بی دلیلی است بلکه ظاهر این عبارات این است که: آنان در جهان تکوین 
تصرف می کردند و این حوادث را به وجود می آوردند. 

منتهی برای این که کسی تصور نکند پیامبران و اولیای خدا استقلالی از خود دارند و در مقابل 
دستگاه آفرینش» دستگاهی بر پا ساخته. 

نیز برای این که احتمال هر گونه شرک و دوگانه پرستی در خلقت و آفرینش بر طرف گردد. 
در چندین مورد از این آیات روی کلمه «باذٌن اللّه» و مانند آن 
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تکیه شده است (در آیه مورد بحث دو بار و در آیه ۱۱۰ سوره «مائده» چهار بار کلمه «بادنی» 
تکرار گردیده) و منظور از ولایت تکوینی نیز چیزی جز این نیست که پیامبران یا امامان به 
هنگام لزوم و ضرورت. تصرفاتی در جهان خلقت به اذن پروردگار انجام دهند. و این چیزی 
بالاتر از ولایت تشریعی یعنی سرپرستی مردم از نظر حکومت. نشر قوانین. دعوت و هدایت به 
راه راست است. 

از آنچه گفته شد پاسخ کسانی که ولایت تکوینی مردان خدا را منکر می شوند و آن را یک 
نوع شرک می دانند. به خوبی روشن می گردد: زیرا هیچ کس برای پیامبران و یا امامان دستگاه 
مستقلی در مقابل خداوند قایل نیست. آنها همه این کارها را به فرمان و اجازه او انجام می 
دهند. 

ولی منکران ولایت تکوینی می گویند: کار پیامبران منحصراً تبلیغ احکام و دعوت به سوی خدا 
است و احیاناً برای انجام گرفتن پاره ای از امور تکوینی از دعا استفاده می کنند. و بیش از این 
کاری از آنها ساخته نیست. در حالی که آیه فوق و آیات مشابه آن غیر از این را می گوید. 
شتا از اه بالا انفاده می شوه اتل سیاری ان مایق ران اعسالی است که یه وس له 
خود آنها انجام می شود گرچه به فرمان خدا و استمداد از نیروی الهی است. در واقع می توان 
گفت: معجزه. هم کار پیامبران است (زیرا به وسیله آنها انجام می شود) و هم کار خدا است: 


زیرا با استمداد از ثیروی پروردگار و اذن او انجام می گردد. 
۴ق توعد این که تک بر اون ارد در انم آھ کار کم تا ناف کی برای تیان 


آلوهیت مسیح(علیه السلام) باقی نماند و مردم او را خدا نپندارند و اگر در مسأله اخبار به غیب 


تکرار نشده» به خاطر وضوح آن است. 
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۰ و مصدقاً لما بین یدی من التوراة و لا حل لکم بض الذی خرم 


لیم و جنتکم بای من ربكم فاقوا له و آطیغون 


۱ ان الله ری و ربكم فاعبدوة هذا صراط شتقیم 


ترجمه: 

۰ و آنچه را پیش از من از تورات بوده» تصدیق می کنم: و (آمده ام) تا پاره ای از چیزهایی 
را که (بر اثر ظلم و گناه») بر شما حرام شده. (مانند گوشت بعضی از چهار پایان و ماهی هاء) 
حلال کنم: و نشانه ای از طرف پروردگار شماء برایتان آورده ام پس از خدا بترسید» و مرا 
اطاعت کنید! 

۱ - خداوند. پروردگار من و پروردگار شماست: او را بیرستید (نه من و نه چیز دیگر را)» 
این است راه راست»! 

تفسیر: 

این است راه راست 

این آیات نیز ادامه سخنان حضرت مسیح(علیه السلام) است» و در واقع بخشی از اهداف 
بعشت خود را شرح می دهد. می گوید: «من آمده ام تورات را تصدیق کنم و مبانی و اصول آن 
را تحکیم بخشم» (و مُصلقاً لما بیْن دى من التوراة). 

«و نیز آمده ام تا پاره ای از چیزهایی که (بر اثر ظلم و گناه) بر شما تحریم شده بود (مانند 
ممنوع بودن گوشت شتر و پاره ای از چربی های حبوانات و بعضی از پرندگان و ماهی ها) بر 
شما حلال کنم» (و لا حل کم بض الذی خرم عَلَیکْم). 

این جمله اشاره به چیزی است که در آیه ۱۲۰ از سوره «نساء» آمده است که 
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می فرماید: فبظّم من الّذين هاذوا خرنا عَلَيْهم طیبات أحلّت لَهُم: «به خاطر ظلم و ستم يهود 
پاره ای از نعمت های پاکیزه را که بر آنها حلال شده بود. تحریم کردیم» ولی با ظهور حضرت 
مسیح(علیه السلام) و به شکرانه ایمان به این پیامبر بزرگ آن ممنوعیت ها برداشته شد. 

پس از آن می افزاید: «من نشانه ای از سوی پروردگارتان برای شما آورده ام» (و جئتکم بای 
من ربکم). 

این تأکیدی است بر آنچه در آیه قبل» از زبان حضرت مسیح(علیه السلام) درباره معجزات او 
خواندیم. و اجمالی است از آن تفصیل. 


کنید» (فائْمُوا الله و آطیفون). 


در آیه بعد. از زبان حضرت مسیح(علیه السلام) برای رفع هر گونه ابهام و اشتباه و برای این 
که بو کل اسفتاتی زرا اریز برای الرهیت ای فراز هو ین قل می که سما 
خداوند پروردگار من و پروردگار شما است» پس او را پرستش کنید (نه من و نه چیز دیگر را) 
ابورا اورا و عدو یکت ترشیت واه شیر کي کر اه و یا کته برس زان اهر 
و ربكم فاعبدوه هذا صراط شتقیم). 

در آیات دیگر قرآن نیز کراراً می خوانیم که حضرت مسیح(علیه السلام) روی مسأله عبودیت 
و بندگی خود در پیشگاه خداء تکیه می فرمود و بر خلاف انجیل های تحریف یافته کنونی - 
که نقل می کند: مسیح(علیه السلام) غالباً کلمه پدر را درباره خدا به کار می برد - قرآن مجید 
کلمه «رب» (پروردگار) و مانند آن را از او نقل می کند» که دلیلی است بر نهایت توجه او 


نسبت به مبارزه با شرک. و یا دعوی الوهیت 
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حضرت مسیح(علیه السلام)» و لذا تا زمانی که حضرت مسیح(علیه السلام) در ميان مردم بود 
هیچ کسی جرأت پیدا نکرد» او را یکی از خدایان معرفی کند و حتی آثار تعلیمات مسیح(علیه 
السلام) در زمینه توحید, به منحرفان اجازه نداد تا دو قرن بعد از او نیز عقاید شرک آلود خود 
را ظاهر سازند و به اعتراف محققان مسیحی مسأله تثلیث و اعتقاد به خدایان سه گانه از قرن 

سوم میلادی پیدا شد (شرح بیشتر در این زمینه در جلد چهارم. ذیل آیه ۱۷۱ سوره «نساء» 


خواهد آمد). 
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۲ فلا خر عیسی مهم ار قال من آنصاری إلى الله قال 
لخرازبرن تک اتصازالله انا بالله واشهل بان فطفرخ 
۳ نا آا بما لت و اتيا لرسئول ابا مع الاهدین 


E BE‏ موی او ای 


ترجمه: 

۲ - هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر (و مخالفت) کرد» گفت: «کیست که یاور من به 
سوی خدا (برای تبلیغ آئین او) گردد»؟ حواریان (شاگردان مخصوص او) گفتند: «ما یاوران 
خداییم: به خدا ایمان آوردیم: و تو (نیز) گواه باش که ما اسلام آورده ایم. 

۳ - پروردگارا! به آنچه نازل کرده ای» ایمان آوردیم و از فرستاده (تو) پیروی نمودیم: ما را 
در زمره گواهان بنویس». 

٤‏ و (دشمنان مسیح, برای نابودی او) نقشه کشیدند: و خداوند (برای حفظ او و آیینش) 
چاره جویی کرد: و خداوند. بهترین چاره جویان است. 

تفسیر: 

پایداری حواریون مسیح(علیه السلام) 

این آیات» همچنان بحث های مربوط به دعوت مسیح(علیه السلام) و سرگذشت زندگی او را 
ادامه می دهد. 

مطابق پیشگویی و بشارت موسی(علیه السلام)» جمعیت بهود قبل از آمدن عیسی(علیه 
السلام)منتظر ظهور او بودند. اما هنگامی که ظاهر گشت و منافع نامشروع جمعی از 
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منحرفان بنی اسرائیل به خطر افتاد. تنها گروه محدودی گرد مسیح(علیه السلام) را گرفتند. و 
کسانی که احتمال می دادند: پیروی از آئین او موقعیت و مقام و منافع آنها را به خطر می 
اندازند» از پذیرفتن آن سرپیچی کردند. 

آیه نخست ناظر به همین معنی است. می گوید: «هنگامی که عیسی(علیه السلام)؛حساس کفر 
(و مخالفت) از آنها کرد گفت: چه کسانی یاور من به سوی خدا (برای تبلیغ آئين او) خواهند 
بود»؟ (فَلَمَّا آحس عیسی منم الْكُفْرَ قال من آنصاری إلى اللَّوِ).(١)‏ 

در اینجا تنها گروه اندکی به این دعوت پاسخ مثبت دادن اینها همان افراد پاکی بودند که قرآن 
از آنان به عنوان «حواریّون» نام برده است. «حواریون (شاگردان ویژه مسیح) گفتند: ما پاوران 
(آئین) خدا هستیم. به او ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما اسلام آورده و تسلیم آئین حق 
شده ایم» (قال الخواریُون نکن آنصار له آمنا بالله و اشهد بأنا شنئلمون). 

قابل توجه این که «حواریون» در پاسخ عیسی(علیه السلام) نگفتند: ما یاور توایم» بلکه برای 
این که نهایت توحید و اخلاص خود را اثبات کنند و سخن آنان هیچگونه بوی شرک ندهد 
گفتند: 

ما یاوران خدائیم» آئین او را یاری می کنیم و تو را بر این حقیقت گواه می گیریم. گویا آنها نیز 
احساس می کردند در آینده افراد منحرفی ادعای الوهیت مسیح(علیه السلام) خواهند کرد و 
باید به آنها دستاویزی نداد. 


ضمناً تعبیر به «اسلام» در آیه فوق, دلیل بر این است که اسلام آئین تمام انبیاء بوده است. 


آنها آن قدر در ابراز کفر خود پافشاری کردند که گوئی به صورت یک امر حسّی در آمد 
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الله عليه واله) در بيعت عقبه» انجام داد. 


در آیه بعد. جمله هائی نقل شده که بیانگر نهایت اخلاص «حواریون» است. آنها پس از قبول 
دعوت مسیح(علیه السلام) و اعلام آمادگی برای همکاری و کمک به او ایمان خویش را به 
پیشگاه خداوند عرضه داشته گفتند: «پروردگارا! ما به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از 
فرستاده (تو حضرت مسیح) پیروی نمودیم» پس ما را در زمره گواهان بنویس! (ربنا آمنا بما 
رت و اَبَعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین). 

آنها نخست ایمان خود را به آنچه نازل شده بود اظهار داشتند. ولی چون ایمان به تنهایی کافی 
نبود» مسأله عمل به دستورهای آسمانی و پیروی از مسیح(علیه السلام) را که گواه زنده ایمان 
راسخ آنها بود. پیش آوردند: زیرا هنگامی که ایمان در روح و جان انسان رسوخ کند» حتماً در 
عمل او انعکاس می یابد» و بدون عمل ممکن است تنها یک ایمان پنداری باشد. نه واقعی؛ 
سپس از خدا تقاضا کردند نام آنها را در زمره شاهدان و گواهان که در این جهان» مقام رهبری 
امت ها را دارند و در جهان دیگر مقام شفاعت و گواهی بر اعمال راء ثبت نماید. 


پس از شرح ایمان «حواریون). در سومین آیه اشاره به نقشه های شیطانی بهود کرده. می 
گوید: «آنها (بهود و سایر دشمنان مسیح برای نابودی او و آیینش) نقشه کشیدند و خداوند 
(برای حفظ او و آیینش) چاره جویی کرد و خداوند بهترین چاره جویان است» (و مَکروا و 
شکر الله و الله یر الماکرین): 
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بدیهی است. نقشه های خدا بر نقشه های همه پیشی می گیرد: چرا که آنها معلوماتی اندک و 
محدود دارند و علم خداوند بی پایان است» آنها برای پیاده کردن طرح های خود قدرت 


نکته ها: 

| - خواریون چه کسانی بودند؟ 

«حواریون» جمع «حواری» از ماده «خوّر» به معنی شستن و سفید کردن است و گاهی به هر 
چیز سفید نیز اطلاق می شود. و لذا غذاهای سفید را عرب «حواری» می گوید. و حوریان 
بهشتی را نیز به این جهت حوری می گویند: که سفید پوست اند یا سفیدی چشمانشان 
درخشنده (و سیاهی ان کاملا سیاه است). 

درباره علت نامگذاری شاگردان مسیح(علیه السلام) به این نام» احتمالات متعددی داده شده 
ولی آنچه نزدیک تر به ذهن می رسد و در احادیث پیشوایان بزرگ دینی آمده است. این است 
که: آنها علاوه بر این که قلبی پاک و روحی با صفا داشتند در پاکیزه ساختن و روشن نمودن 
افکار دیگران و شستشوی مردم از آلودگی و گناه کوشش فراوان داشتند. 

در «عیون اخبار الرضا» از امام على بن موسی الرضا(علیه السلام) نقل شده: از آن حضرت 
سوال کردند: «چرا حواریون به این نام نامیده شدند؟ 

امام(علیه السلام) فرمود: «جمعی از مردم چنین تصور می کنند که آنها شغل لباسشویی داشته 
اند ولی در نزد ما علت آن این بوده که آنهاء هم خود را از آلودگی به گناه پاک کرده بودند. و 
هم برای پاک کردن دیگران کوشش داشتند».(۱) 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۱» صفحه ۲۸۵ (جلد ۱ صفحه ۲۷ بنیاد بعثت» طبع اول. ۱1۱۵ هھ 
ق) ذیل آیه - «وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۱ صفحه ۰۱۳۲ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ١٤‏ 
صفحه ۲۷۲ و جلد ۷۰ صفحه ۱۱ -«علل الشرایع»» جلد ۱ صفحه ۸۰ انتشارات مکتبةً 
الداوری قم - «عیون اخبار الرضا). ۲ 

جلد ۰۲ صفحه ۷٩‏ انتشارات جهان. ۱۳۷۸ ه‌ق. 
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۲ - حواریّون از نظر قرآن و انجیل 

قرآن در سوره (صف) آیه ۶ درباره «حواریون» سخن گفته و ایمان آنان را متذکر شده است. 
ولی از جمله هائی که «انجیل» درباره «حواریون» دارد استفاده می شود که آنان درباره مسیح 
همگی لغزش هائی داشته اند. 

در انجیل متی و لوقا باب ٩‏ اسامی حواریون چنین آمده است: 

۱ -پطرس. ۲ اندریاس ۲ - یعقوب؛ ٤‏ -یوحناه ٩‏ -فیلویس. ٦‏ -برتولولما؛ ۷ -توماء ۸- 
متی» ٩‏ - یعقوب ابن حلفاء ۱۰ -شمعون. ملقب به غیون ۱۱ - پهودابرادر یعقوب. ۳ 
مفسر معروف مرحوم «طبرسی) در «مجمع البیان» نقل می کند: «حواریون» به همراه عیسی در 
سفرها به راه می افتادند و هر گاه تشنه پا گرسنه می شدند به فرمان خداوند غذا و آب برای 
آنها آماده می شد. آنها این جریان را افتخار بزرگی برای خود دانستند و از مسیح پرسیدند: آیا 
کسی بالاتر از ما پیدا می شود؟ او گفت: آری, آفضل منکُم من يَعْمَل بیده و یال من کسنبه: «از 
شما بالاتر کسی است که زحمت بکشد و از دست رنج خودش بخورد»... و به دنبال این 
جریان آنها به شستشوی لباس و گرفتن اجرت در برابر آن مشغول شدند (و عملاً به همه مردم 
درسی دادند که کار و کوشش ننگ و عار نیست).(۱) 


۱ موی البیان)؛ حلد |» صفحه ۶۶۸ ذیل آیه - «بحار الانوار» جلد ۶ صفحه ۲۷/۱ و حلد 
۰ صفحه ۱۱ -«مستدرک الوسائل»» جلد ۱۳» صفحه ۰۲۳ جاپ آل البیت - «مستدرک سفينة 


البحار»» جلد »٩‏ صفحه “١١‏ انتشارات حامعه مدرسین طبع ۹ هق. 
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۳ -منظور از «مکر الهی» چجیست؟ 

«مکُر» در لغت عرب با آنچه در فارسی امروز از آن می فهمیم تفاوت بسیار دارد «در فارسی 
امروز مکر» به نقشه های شیطانی و زیان بخش گفته می شود در حالی که در لغت عرب هر 
نوع چاره اندیشی را «مکر» می گویند که گاهی خوب و گاهی زیان آور است. 

در کتاب «مفردات راغب» می خوانیم: آلمکُر صرف الْغیر عَمّا یله «مکر این است که کسی 
را از منظورش باز دارند» (اعم از این که منظورش خوب باشد يا بد) . 

در قرآن مجید نیز گاهی «ماکر» با کلمه «خیر» ذکر شده مانند: و الله خیر الماکرین: «خداوند 
بهترین چاره جویان است». 

و گاهی «مکر» با کلمه «سّیء» آمده است مانند: و لا حيق ازع السب إلا بأهله: «نقشه و 
اندیشه بد جز به صاحبش احاطه نخواهد کرد».(۱) 5 

بنابراین» منظور از آیه مورد بحث» و آیات متعدد دیگری که «مکر» را به خدا نسبت می دهد 
این است که: دشمنان «مسیح» با طرح های شیطانی خود می خواستند جلو این دعوت الهی را 
بگیرند اما خداوند برای حفظ جان پیامبر خود و پیشرفت آیینش تدبیر کرد. و نقشه های آنها 


نقش بر آب شد و همچنین در موارد دیگر. 


۱ -فاطر آیه 1۳. 
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۵ اد قال الله یا عیسی انی شتوفیک و رافعک إل و مطهّرک من الذین 

فا و جال ینغ وک قوق الذين گقرو إلى يزم یا ثم 
ترجمه: 
0 هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: «من تو را بر می گیرم و به سوی خود. بالا می برم و 
تو را از کسانی که کافر شدند. پاک می سازم: و کسانی را که از تو پیروی کردند» تا روز 
رستاخیز» برتر از کسانی که کافر شدند. قرار می دهم سپس بازگشت شما به سوی من است و 
در میان شماء در آنچه اختلاف داشتید. داوری می کنم. 
باز گشت مسیح به سوی خداوند 
این آیه» همچنان ادامه آیات مربوط به زندگی حضرت مسیح(علیه السلام) است. معروف در 
ميان مفسران اسلام به استناد آیه ۷ سوره «نساء» این است که مسیح(علیه السلام) هرگز 
کشته نشد (و از توطئه ای که یهود با همکاری بعضی از مسیحیان خیانتکار برای او چیده 
بودند. رهایی یافت) و خداوند او را به آسمان برد. 
هر چند مسیحیان طبق انجیل های موجود می گویند: مسیح کشته شد و دفن گردید و سپس از 


ميان مردگان برخحاست؛ مدت کوتاهی در زمین بود و بعد به آسمان صعود کرد.(۱) 


۱ -«انجیل مرقس» باب ۱۵ و ۱7 «انجیل متی»» باب ۲۷ و ۲۸ «انجیل لوقا» باب ۲۶. 
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آیه فوق. ناظر به همین معنی است. می فرماید: به یاد آرید: «هنگامی را که خدا به عیسی گفت: 
من تو را بر می گیرم و به سوی خود بالا می برم» (اذٌ قال الله یا عیسی انّی متوفیک و رافځکة 
إلى 

بعضی تصور کرده اند واژه «شتوفیک» از ماده «وفات» به معنی «مرگ» است» به همین دلیل» 
چنین می پندارند: با عقیده معروف میان مسلمانان درباره عدم مرگ حضرت عیسی و زنده 
بودن او متافات دارد. 

در حالی که چنین نیست. زیرا ماده «فُوّت» به معنی از دست رفتن است ولی «توفی» (بر وزن 
ترقی) از ماده «وفی» به معنی تکمیل کردن چیزی است و این که عمل به عهد و پیمان را «وفا» 
می گویند. به خاطر تکمیل کردن و به انجام رسانیدن آن است. 

و نیز به همین دلیل» اگر کسی طلب خود را به طور کامل از دیگری بگیرد. عرب می گوید: 
توفقی ذیِنه: «یعنی طلب خود را به طور کامل گرفت». 

در آیات قرآن نیز «تَوَفّی» به معنی گرفتن به طور مکرر به کار رفته است مانند: و هو الّذى 
یفام بالّل و یلم ما جرختم بالنهار: «او کسی است که روح شما را در شب می گیرد و از 
آنچه در روز انجام می دهید آگاه است».(۱) 

در این آیه مسأله خواب به عنوان «توقی» روح ذکر شده. همین معنی در آیه 4۲ سوره «زمر» و 
آیات دیگری از قرآن نیز آمده است» درست است که واژه «توّی» گاهی به معنی مرگ آمده و 
مْتوفّی» به معنی مرده است. ولی حتی در این گونه موارد نیز حقیقتاً به معنی مرگ نیست. بلکه 
به معنی تحویل گرفتن روح می باشد. و اصولاً مرگ در معنی «توفی» نیفتاده, و ماده «فونت» از 
ماده «وفی» به کلی جدا است. 


۱ -انعام آیه 1۰. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


با توجه به آنچه گفته شد, معنی آیه مورد بحث روشن می شود که خداوند می فرماید: «ای 
عیسی! تو را بر می گیرم و به سوی خود می برم» (البته اگر «توفّی» تنها به معنی گرفتن روح 
باشد» لازمه آن مرگ جسم است). 

پس از آن می افزاید: «و تو را از کسانی که کافر شدند پاک می سازم» (و مُطھرک من اذین 
کفروا). 

منظور از این پاکیزگی» یا نجات او از چنگال افراد پلید و بی ایمان است. و یا از تهمت های 
ناروا و توطثه های ناجوانمردانه» که در سایه پیروزی آئین او» حاصل شد. همان گونه که در 
مورد پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) در سوره «فتح» آیات ۱و ۲ می خوانیم: انا فتخنا لک 
فتحاً مبیناً * لعف لک الله ما تقد من دبک و ما تأخر: «ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم 
ساختیم # تا خداوند گناهان فغ ر اد ا ببخشد». 

یعنی از گناهانی که به تو در گذشته نسبت می دادند و زمینه آن را برای آینده نیز فراهم ساخته 
بودند پاک سازد. 

و نیز ممکن است» منظور از پاک ساختن ای بیرون بردن مسیح(علیه السلام) از آن محیط آلوده 
اشا 

سپس می افزاید: «ما پیروان تو را تا روز رستاخیز بر کافران برتری می دهیم» (و جاعل الَّذین 
اثیفوک: قوق الذین کفروا إلى یوم اقا 

این بشارتی است که خدا به مسیح و پیروان او داد. تا مایه دلگرمی آنان در مسیری که انتخاب 
کردم برو کرو 

این آیه یکی از آیات اعجاز آمیز و از پیشگویی ها و اخبار غیبی قرآن است که می گوید: 
پیروان مسیح(علیه السلام) همواره بر يهود که مخالف مسیح(علیه السلام) بودند. برتری 


خواهند داشت. 
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در دنیای کنونی این حقیقت را با چشم خود می بینیم که: يهود و صهیونیست ها بدون 
وابستگی و اتکاء به مسیحیان» حتی یک روز نمی توانند به حیات سیاسی و اجتماعی خود 
ادامه دهند. روشن است که منظور از «لذِین کُفروا» جماعتی از بهود می باشند که به 
مسیح(علیه السلام) کافر شدند. 

و در پایان آیه می فرماید: «سپس بازگشت همه شما به سوی من است. و من در ميان شما در 
آنچه اختلاف داشتید داوری می کنم» (م ای مرجغکم فأخکم نکم فیما کنتم فيه تختلفون). 
یعنی آنچه از پیروزی ها گفته شد, مربوط به این جهان است محاکمه نهایی و گرفتن نتیجه 


نکته: 

آیا آئین مسیح(علیه السلام) تا پایان جهان باقی خواهد بود؟ 

در اینجا سوالی پیش می آید که: طبق این آیه» يهود و نصاری تا دامنه قیامت در جهان خواهند 
بو هجو ازع ان کو هتسه وا کی ری اذاه اهنا با ای کور اما و روانانش 

مربوط به ظهور حضرت مهدی(علیه السلام) می خوانيم. او همه ادیان را زیر نفوذ خود در می 
ود 

پاسخ این سوال از دقت در روایات مزبور روشن می شود زیرا در روایات مربوط به ظهور 

حضرت مهدی(علیه السلام) می خوانیم: هیچ خانه ای در شهر و بیابان نمی ماند مگر این که 
توحید در آن نفوذ می کند. یعنی اسلام به صورت یک آئین رسمی» همه جهان را فرا خواهد 
گرفت. و حکومت به صورت یک حکومت اسلامی در می آید. و غیر از قوانین اسلام چیزی 
بر جهان حکومت نخواهد داشت. ولی هیچ مانعی ندارد که اقلیتی از بهود و نصاری, در پناه 


حکومت 
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حضرت مهدی(علیه السلام) با شرایط «اهل ذمه» وجود داشته باشند. 
منطق پیش می رود و توسل او به قدرت و نیروی نظامی برای بسط عدالت. برانداختن 


پذیرفتن این آئین» و گر نه آزادی و اختیار مفهومی نخواهد داشت. 
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٩‏ فامّا الّذين کفروا فاَيُهُم عذباً شدیداً فى الدئیا و الاخرة و ما لَفم 
من ناصرین 

۷ و أمًا اذین منوا و عملوا الصنالحات یُوفیهم حورشم و ال 
لاحب الظالمین ۱ 

۸ ذلک نله یک من الأیات و الذكر الحکیم 


ترجمه: 

٦‏ اما آنها که کافر شدند. (و پس از شناختن حق» آن را انکار کردند) در دنیا و آخحرت. آنان 
را مجازات دردناکی خواهم کرد: و برای آنهاء یاورانی نیست. 

۷ اما آنها که ایمان آوردند. و اعمال صالح انجام دادند. خداوند پاداش آنان را به طور کامل 
خواهد داد: و خداوند. ستمکاران را دوست نمی دارد. 

۸ - اینها را که بر تو می خوانیم» از نشانه ها (ی حقانیت تو) است» و یادآوری حکیمانه 
است. 

تفسیر: 

سرنوشت پیروان و مخالفان مسیح(علیه السلام) 

آیه اول و دوم دنباله خطاب به حضرت مسیح(علیه السلام) است که در آیه قبل درباره پیروان 
و مخالفان او آمده بوده و سومین آیه» حطاب به شخص رسول الله(صلی الله عليه واله) است. 


در آیه نخست. می فرماید: بعد از آن که مردم به سوی خدا بازگشتند و او در 
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میان آنان داوری کرد صفوف از هم جدا می شود «اما کسانی که کافر شدند (حق را شناختند و 
انکار کردند) آنها را مجازات شدیدی در دنیا و آخرت خواهم کرد و یاورانی ندارند» (أم 
این کفروا ایهم عذاباً شديداً فى الدئیا و ره و ما له من ناصیرین). 

در این آیه» علاوه بر عذاب آخرت که نتیجه داوری پروردگار در قيامت است. به مجازات 
شدید آنها در دنیا نیز اشاره شده است که دامنگیر افراد کاف و مخالفان حق و عدالت خواهد 


شد. در حالی که هیچ کس توانایی حمایت از آنها را نخواهد داشت. 


آن گاه به گروه دوم اشاره کرده. می فرماید: «اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام 
دادند. خداوند پاداش آنها را به طور کامل خواهد داد» (و ما الّذين آمَنوا و عَملوا الصتالحات 
فبوفیهم آجورم). 

و باز تأکید می کند: «خداوند هرگز ستمگران را دوست ندارد» (و الله لاحب الظالمین). 
مقدم داشتن سرنوشت کافران بر مؤمنان» به خاطر آن است: کسانی که نسبت به مسیح(علیه 
السلام) کافر شدند اکثریت را داشتند. 

فا این کی اب تیه اقار د غاب یا تیر فده چ وی امقادو نی کرد که 
کافران (منظور در اینجا بهود است) گرفتار مجازات های دردناکی در همین جهان نیز خواهند 
شد. و تاریخ ملت يهود شاهد این مدعاست. 

جالب این که: در آیه اول تنها تکیه بر کفر شده ولی در آیه دوم ایمان و عمل صالح هر دو با 
هم آمده است. اشاره به این که کفر به تنهایی می تواند منشأً عذاب الهی گردد. ولی ایمان به 


تنهایی برای بهره کامل از نعمت های الهی کافی 
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نیست. بلکه عمل صالح نیز می طلبد. 
در ضمه جمله «و له لاحب الظالمین» گویا ناظر به این نکته است که تمام شعب کفر و 
اعمال سوء» در ظلم به معنی وسیع آن. خلاصه می شود و مسلّم است خدایی که ظالمان را 


دوست ندارد. هرگز در حق بندگان ستم نخواهد کرد و اجر آنها را به طور کامل خواهد داد. 


در آخرین آیه» پس از شرح داستان مسیح(علیه السلام)» و گوشه ای از تاریخ پر ماجرای او» در 
آیات پیشین» روی سخن را به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) کرده, می گوید: «اینها را که بر 
تو می خوانیم از نشانه های حقانیت تو و یادآوری حکیمانه است» که به صورت آیات قرآن بر 
تو نازل گردیده و خالی از هر گونه باطل و خرافه است (ذلک نله عَیِک من الایات و الذكر 
لحکیم). ۱ 
این در حالی است که دیگران سرگذشت این پیامبر بزرگ را به هزار گونه افسانه دروغین؛ 
خرافات و بدعت ها آلوده اند. 
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٩‏ ان مل عیسی عند الله کمتّل آدم خلقهُ من تراب تم قال لَه کن 
١‏ لح ين ریک قاذ تن رین 


ترجمه: 

٩‏ - هل عیسی در نزد خداء همچون آدم است» که او را از خاک آفرید» و سپس به او فرمود: 
(موجود باش»! او هم فوراً موجود شد. (بنابراین, ولادت مسیح بدون پدر» هرگز دلیل بر 
الوهیت او نیست. 


شأن نزول: 

همان طور که در آغاز سوره مشروحاً بیان شد. مقدار زیادی از آیات این سوره در پاسخ 
گفتگوهای مسیحیان نجران» نازل شده است. چون آنها در یک هیأت شصت نفری به اتفاق 
چند نفر از رژسا و بزرگان خود به عنوان نمایندگی برای گفتگو با پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) به «مدینه» وارد شده بودند. 

از جمله مسائلی که در این گفتگو مطرح شد این بود که: آنها از پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)پرسیدند: ما را به چه چیز دعوت می کنی؟ 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: به سوی خداوند یگانه» و این که از طرف او رسالت خلق را 
دارم و مسیح(علیه السلام) بنده ای از بندگان او است. و حالات بشری داشت و مانند دیگران 
غذا می خورد. 

آنها این سخن را نپذیرفتند و به ولادت عیسی(علیه السلام) بدون پدر اشاره کرده و آن 
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را دلیل بر الوهیت او خواندند. آیات فوق» نازل شد و به آنها پاسخ داد و چون حاضر به قبول 
پاسخ نشدند. آنها را دعوت به «مباهله» کرد که شرح آن به زودی خواهد آمد.(۱) 

تفسیر: 

نفی الوهیت مسیح(علیه السلام) 

همان گونه که در شأن نزول آمد. این آیات. ناظر به کسانی است که ولادت حضرت 
مسیح(علیه السلام) بدون پدر راء دلیل بر فرزندی او نسبت به خداء و یا الوهیتش می گرفتند. 
آیه نخست می گوید: 

«متّل عیسی نزد خدا همچون مثل آدم است که او را از خاک آفرید. سپس به او فرمود: موجود 
باش» او نیز بلافاصله موجود شد (ان مل عیسی عند الله کمتّل آدم له من تراب تم قال له 
گن کرت 

و با این استدلال کوتاه و روشن» به ادعای آنها پاسخ می گوید که اگر مسیح (علیه السلام) 
بدون پدر به دنیا آمد. جای تعجب نیست. و دلیل بر فرزندی خدا یا عین خدا بودن نمی باشد: 
زیرا موضوع آفرینش آدم(علیه السلام» از این هم شگفت انگیزتر بود او بدون پدر و مادر به 
دنیا آمد. سپس به غافلان می فهماند: هر کاری در برابر اراده حق» سهل و آسان است تنها کافی 
است بفرماید: «موجود باش! آن هم موجود می شود 

اصولاً مشکل و آسان نسبت به مخلوقات است که قدرت محدودی دارند و اما آن کس که 
قدرتش نامحدود است. تقسیم کارها به مشکل و آسان برای او مفهومی ندارد. برای او آفریدن 
یک برگ» یا آفرینش یک جنگل در هزاران 


۱ -«مجمع البیان»» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوارا» جلد ۲۱ صفحه ۰۲۷۷ ۳:۵ و ۳۶۸ 
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کیلومتر یکسان است» و آفرینش یک ذره خاک با منظومه شمسی» مساوی است. 


در دومین آیه» برای تأکید آنچه در آیات قبل آمد. می فرماید: «اینها را (که درباره حضرت 

کر مورف نله الک مر رک موان دو افیا فاد ان 

نخست این که: جمله مرکب از مبتدا و خبر باشد لح «مبتدا)» من ریک «خبر») بنابراین معنی 
آن چنین می شود: «حق همواره از طرف پروردگار خواهد بود»: زیرا حق به معنی واقعیت 
است. و واقعیت عین هستی است. و هستی ها همه از وجود او می جوشد. باطل. عدم و 
نیستی است و با ذات او بیگانه است: 

دیگر این که: جمله مزبور شبر مبتدای محذوفی است که «ذلک الان بوده باشد یعنی: این 
خبرهایی که به تو داده شد. همگی حقایقی است از طرف پروردگار» و هر دو معنی با آیه 

از کی است. 
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۱" فمن حاجّک فيه من بَغْد ما جاءک من العلم فقّل تعالو ندغ آناءنا 

و آبناء کم و نساءنا و نساءکم و اتسنا و آلفسکم تم تبتهل 

فنجعل لغنت ال على الکاذبین 
ترجمه: 
۱ هر گاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده (باز) کسانی با تو به ستیز برخیزند» بگو: 
«بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم» شما هم فرزندان خود راز ما زنان خویش را دعوت 
نماییم» شما هم زنان خود راز ما از نفوس خود دعوت کنیم. شما هم از نفوس خود: آن گاه 
مباهله کنیم: و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم). 


شأن نزول: 

گفته اند: این آیه و آیات قبل از آن درباره هیأت نجرانی مرکب از «عاقب» و «سیّد» و گروهی 
که با آنها بودند نازل شده است. آنها خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) رسیده» عرض کردند: 
آیا هرگز دیده ای فرزندی بدون پدر متولد شود؟ در این هنگام آیه «ان مل عیّسی عند الّه...» 
نازل شد و هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه واله) آنها را به مباهله(۱) 


۱ - «شباهله» در اصل از ماده «بچّل» (بر وزن اهل) به معنی رها کردن و قید و بند را از چیزی 
برداشتن است. و به همین جهت هنگامی که حیوانی را به حال خود واگذارنند. و پستان آن را 
در کیسه قرار ندهند. تا نوزادش بتواند به آزادی شیر بنوشد. به آن «باهل» می گویند. و «ابٌتهال» 
در دعا به معنی تضرع و واگذاری کار به خدا است. 

و اگر آن را گاهی به معنی هلاکت و لعن و دوری از خدا گرفته اند نیز به خاطر این است که 
رها کردن و واگذار کردن بنده به حال خود این نتائج را به دنبال می آورد. این بود معنی 
«مباهله» از نظر ريشه لغت. 

و از نظر مفهوم متداول که از آیه فوق گرفته شده» به معنی نفرین کردن دو نفر به یکدیگر 
است. بدین ترتیب. افرادی که با هم گتفگو درباره یک مسأله مهم مذهبی دارند در یک جا 
جمع شوند و به درگاه خدا تضرع کنند و از او بخواهند که دروغگو را رسوا سازد و مجازات 
کند. 
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دعوت کرد. آنها تا فردای آن روز از حضرتش مهلت خواستند و پس از مراجعه به شخصیت 
های نجران» اسقف (روحانی بزرگشان) به آنها گفت: 

«شما فردا به محمّد(صلی الله عليه وآله) نگاه کنید اگر با فرزندان و خانواده اش برای مباهله 
آمد. از مباهله با او بترسید» و اگر با پارانش آمد با او مباهله کنید: زیرا چیزی در بساط ندارد». 
فردا که شد پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمد در حالی که دست علی بن ابیطالب(علیه السلام) را 
گرفته بود و حسن و حسین(علیهما السلام) در پیش روی او راه می رفتند. و فاطمه(علیها 
السلام) پشت سرش بود. نصاری نیز بیرون آمدند در حالی که اسقف آنها پیشاپیششان بود 
هنگامی که نگاه کرد دید پیامبر(صلی الله علیه وآله) با آن چند نفر آمدند. درباره آنها سؤال 
کرد به او گفتند: «اين پسر عمو و داماد او و محبوب ترین خلق خدا نزد او است و این دو 
پسر» فرزندان دختر او از علی(علیه السلام) هستند و آن بانوی جوان دخترش فاطمه(علیها 
السلام)است که عزیزترین مردم نزد او و نزدیک ترین افراد به قلب او است...». 

«سیّد» به اسقف گفت: «برای مباهله قدم پیش گذار». 

گفت: نه» من مردی را می بینم که نسبت به مباهله با کمال جرأت اقدام می کند و من می 
ترسم راستگو باشد و اگر راستگو باشد» به خدا یک سال بر ما نمی گذرد که در تمام دنیا یک 
نصرانی که آب بنوشد وجود نخواهد داشت. 

اسقف به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) عرض کرد: «ای ابوالقاسم! ما با تو مباهله نمی کنیم 
بلکه مصالحه می کنیم. با ما مصالحه کن. پیامبر(صلی الله عليه وآله) با آنها مصالحه کرد که دو 
هزار خْلّه (یک قواره پارچه خوب لباس) که حداقل قیمت هر خلّه ای چهل درهم باشد. و 
عاریت دادن سی دست زره و سی عدد نیزه و سی راښ اسب. در صورتی که در سرزمین 
یمن» توطئه ای برای مسلمانان رخ دهد. و پیامبر(صلی الله عليه وآله) ضامن این عاریت ها 


خواهد بود تا آن را بازگرداند و عهد نامه ای در 
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این زمینه نوشته شد. 

و در روایتی آمده است: اسقف مسیحیان به آنها گفت: «من صورت هائی را می بینم که اگر از 
خداوند تقاضا کنند: کوه ها را از جا برکند. چنین خواهد کرد هرگز با آنها مباهله نکنید که 
تفسیر: 

مباهله با مسیحیان نجران 

این آیه» به دنبال آیات قبل و استدلالی که در آنها بر نفی خدا بودن مسیح(علیه السلام)‌شده 
بود. به پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور می دهد: «هر گاه بعد از علم و دانش که (درباره 
مسیح) برای تو آمده (باز) کسانی با تو در آن به محاجه و ستیز برخاستند. به آنها بگو: بیایید ما 
فرزندان خود را دعوت می کنیم و شما هم فرزندان خود راء ما زنان خویش را دعوت می 
نماییم» شما هم زنان خود راء ما از نفوس خود (کسانی که به منزله ما جان هستند) دعوت می 
کنیم» شما هم از نفوس خود دعوت کنید. سپس مباهله می کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان 
قرار می دهیم» (فْمَن حاجّک فيه من بَغْد ما جاءک من العلم فّل تعالوا ندغ آیناعنا و أبْناءكم و 
نساءنا و نساءکُم و أتفستنا و سکم تم تبتهل فنجعل لغنت اللّه عَلّى الکاذبین). 

ناگفته پیدا است منظور از «مباهله» این نیست که این افراد جمع شوند و نفرین کنند و سپس 


پراکنده شوند: زیرا چنین عملی به تنهایی هیچ فایده ای 


۱ -«مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. با کمی تلخیص. این شأن نزول با تفاوت های 
مختصری در تفاسیر دیگر مانند «ابوالفتوح رازی» و تفسیر «کبیر» و غیر آن نیز آمده است. و 
«فخر رازی» ادعا می کند: این روایت در میان علمای تفسیر و حدیت. مورد اتفاق است. «بحار 
الانوار» جلد ۲۱ صفحه ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۶۲ ۳۶۶ ۳4۵ و... - «ارشاد شیخ مفید» جلد ۱ صفحه 


۲ و ۰۱۸ کنگره شیخ مفید. ۱۶۱۳ هھ ق. 
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ندارد» بلکه منظور این است: این نفرین مؤثر گردد» و با آشکار شدن اثر آن» دروغگویان به 
عذاب گرفتار شوند و شناخته گردند. 

به تعبیر دیگر» گرچه در این آیه به تأثیر و نتیجه مباهله تصریح نشده اما از آنجا که این کار به 
عنوان آخرین «حربه» بعد از اثر نکردن «منطق و استدلال». مورد استفاده قرار گرفته» دلیل بر 


این است که: منظون ظاهر شدن اثر خارجی این نفرین است نه تنها یک نفرین ساده. 


نکته ها: 

۱ -دعوت به مباهله دلیل روشن حقانیت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 

در آیه فوق» خداوند به پیامبر خود دستور می دهد: هر گاه پس از استدلالات روشن پیشین. 
کسی درباره عیسی(علیه السلام) با تو گفتگو کند. و به جدال برخیزد. به او پيشنهاد «مباهله» 
کن که فرزندان و زنان خود را بیاورد و تو هم فرزندان و زنان خود را دعوت کن و دعا کنید تا 
خداوند دروغگو را رسوا سازد. 

مسأله «مباهله» به شکل فوق, شاید تا آن زمان در بین عرب سابقه نداشت و راهی بود که صد 
در صد حکایت از ایمان و صدق دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) می کرد. 

چگونه ممکن است. کسی که به تمام معنی به ارتباط خویش با پروردگار ایمان نداشته باشد» 
وارد چنین میدانی گردد؟ و از مخالفان خود دعوت کند: بیایید با هم به درگاه خدا برویم و از 
او بخواهيم تا دروغگو را رسوا سازد. و شما به سرعت نتیجه آن را خواهید دید که چگونه 
خداوند دروغگویان را مجازات می کند؟ 

مسلماً ورود در چنین میدانی بسیار حطرناک است: زیرا اگر دعای او به اجابت نرسد و اثری از 


مجازات مخالفان آشکار نشود نتبجه ای جز رسوائی 
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دعوت کننده نخواهد داشت. 

چگونه ممکن است آدم عاقل و فهمیده ای بدون اطمینان به نتیجه» در چنین مرحله ای گام 
بگذارد؟ 

از اینجا است که گفته اند: دعوت پیامبر(صلی الله علیه وآله) به مباهله» یکی از نشانه های 
صدق دعوت و ایمان قاطع او است» قطع نظر از نتایجی که بعداً از مباهله به دست آمد. 

در روایات اسلامی وارد شده هنگامی که پای مباهله به میان آمد نمایندگان مسیحیان نجران از 
پیامبر مهلت خواستند تا در این باره بیندیشند. و با بزرگان خود به شور بنشینند نتیجه مشاوره 
آنها که از یک نکته روان شناسی سرچشمه می گرفت این بود: به نفرات خود دستور دادند: اگر 
مشاهده کردید محمّد(صلی الله علیه وآله) با سر و صدا و جمعیت و جار و جنجال به مباهله 
آمد با او مباهله کنید و نترسید : زیرا حقیقتی در کار او نیست که متوسل به جار و جنجال شده 
است. 

و اگر با نفرات بسیار محدودی از خاصان نزدیک و فرزندان حردسالش به میعادگاه آمد. بدانید 
او پیامبر حداست و از مباهله با او بپرهیزید که خطرناک است! 

آنها طبق قرار قبلی به میعادگاه رفتند. ناگاه دیدند پیامبر فرزندانش حسن و حسین(علیهما 
السلام) را در پیش رو دارد. و علی(علیه السلام) و فاطمه(علیها السلام) همراه او هستند و به 
آنها سفارش می کند هر گاه من دعا کردم شما «آمین» بگویید. 

مسیحیان هنگامی که این صحنه را مشاهده کردند. سخت به وحشت افتادند. و از اقدام به 
مباهله خودداری کرد حاضر به «مصالحه» شدند و به شرایط «ذمّه» و پرداختن مالیات (جزیّه) 


تن در دادند. 
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۲ - «مباهله» سند زنده ای برای عظمت اهل بیت(علیهم السلام) 

غالب مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن تصریح کرده اند: آیه مباهله در حق اهل بیت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل شده است و پیامبر تنها کسانی را که همراه خود به میعادگاه 
برد» فرزندانش حسن و حسین(علیهما السلام) و دخترش فاطمه(علیها السلام) و علی(علیه 
السلام)بودند. 

بنابراین. منظور از «أبناءنا» در آیه منحصراً حسن و حسین(علیهما السلام) هستند» همان طور 
که منظور از «نساءنا» فاطمه(علیها السلام)» و منظور از «أنمستنا» تنها علی(علیه السلام) بوده 
است و احادیث فراوانی در این زمینه نقل شده است.(۱) 

ولی بعضی از مفسران اهل تسنن که کاملاً در اقلیت هستند کوشیده اند: ورود احادیث را در 
این زمینه انکار کنند. 


مثلاً نویسنده تفسیر «المنار» در ذیل آیه می گوید: «این روایات همگی از طرق شیعه است» و 


هدف آنها مشخص است. و آنها چنان در نشر و ترویج این احادیث کوشیده اند که موضوع راء 


حتی بر بسیاری از دانشمندان اهل تسنن مشتبه ساخته اند!! 

اما مراجعه به منابع اصیل اهل تسنن نشان می دهد: علی رغم پندارهای تعصب الود نویسنده 
«المنار» بسیاری از طرق این احادیث به «شیعه و کتب شیعه» هرگز منتهی نمی شود و اگر بنا 
باشد ورود این احادیث را از طرق اهل تسنن انکار کنیم» سایر احادیث آنها و کتبشان نیز از 

درجه اعتبار خواهد افتاد. 

برای روشن شدن این حقیقت. قسمتی از روایات آنان را در این باب با ذکر مدارک در اینجا 


می آوریم: 


۱ -«بحار الانوار»» جلد ۰ صفحه ۱ و ۰ و جلد ۱ صفحه ۲۶۲۱ و جلد ۵ صفحه 


۳ و جلد ۳۱» صفحه ٤۳۹‏ و جلد ٩۳۵‏ صفحه ۲۵۷ و... 
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«قاضی نور اللّه شوشتری» در جلد سوم از کتاب نفیس «احقاق الحق» طبع جدید. صفحه ٤٦‏ 
چنین می گوید: 

«مفسران در این مسأله اتفاق نظر دارند که «أیْناءنا» در آیه فوق اشاره به حسن و حسین(علیهما 
السلام) و «نساءنا» اشاره به فاطمه(علیها السلام) و «أنفستنا» اشاره به علی(علیه السلام)است». 
و (در پاورقی کتاب مزبور) در حدود شصت نفر از «بزرگان اهل سنت» ذکر شده اند که 
تصریح نموده اند: آیه مباهله درباره اهل بیت(عليهم السلام) نازل شده است و نام آنها و 
مشخصات کتب آنها را در همان صفحه ٤٦‏ ۳۱۱ مش فعا آورده است. 

از جمله شخصیت های سرشناسی که این مطلب از آنها نقل شده افراد زیر هستند: 

۱ -«مسلم بن حجاج نیشابوری» صاحب «صحیح» معروف که از کتب شش گانه مورد اعتماد 
اهل سنت است.(۱) 

۲ -«احمد بن حنبل» در کتاب «مسند».(۲) 

۳- تفسیر «طبری» در تفسیر معروفش در ذیل همین آیه.(۳) 

7 - «حاکم» در کتاب «مستدرک».(ع) 

۵ - «حافظ ابو نعیم اصفهانی» در کتاب «دلائل النبو ).(۵) 

1 - «واحدی نیشابوری» در کتاب «اسیاب النزول».() 


۷ - «فخر رازی» در تفسیر معروفش.(۷) 


۱ - جلد ۷ صفحه ۰۱۲۰ چاپ محمد علی صبیح - مصر. 
۲ - جلد ۱ صفحه ۱۸۵ چاپ مصر. 

۳ - جلد سوم صفحه ۰۱٩۲‏ چاپ میمنيةٌ - مصر. 

٤‏ - جلد سوم» صفحه ۰۱۵۰ چاپ حیدر آباد دکن. 

۵ - صفحه ۰۲۹۷ چاپ حیدر آباد. 

٦‏ - صفحه ۷۶ جاب الهندیةٌ مصر. 

۷ جلد ۸ صفحه ۸۵ چاپ البهیه مصر. 
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۸ -«ابن اثیر» در کتاب «جامع الاصول».(۱) 

٩-«ابن‏ جوزی» در «تذکره الخواص».(۲) 

۰ - «قاضی بیضاوی» در تفسیرش.(۳) 

۱ -«آلوسی» در تفسیر «روح المعانی».(4) 

۲ - «طنطاوی» مفسر معروف در تفسیر «الجواهر.(۵) 

۳-«زمخشری» در تفسیر «کشاف».() 

۶ - «حافظ احمد بن حجر عسقلانی» در کتاب «الاصابه).(۷) 

۵ - این صباغ» در کتاب «الفصول المهمة».(۸) 

- «علامه قرطبی» در تفسیر «الجامع لاحکام القرآن».(٩)‏ 

در کتاب «غاية المرام» از «صحیح مسلم» در باب «قضائل عَلِی بن أبیْطالب» نقل شده: روزی «معاویه» 
به «سعد بن ابی وقاص» گفت: چرا ابو تراب (علی(علیه اسلم» ر سب و دشنام نمی گویی؟! 
گفت: «از آن وقت که به یاد سه چیز که پیامبر(صلی الله عليه وآله) درباره علی(علیه السلام) فرمود 
افتادم» از این کار صرف نظر کردم... (یکی از آنها این بود:) هنگامی که آیه مباهله نازل گردید 
پیغمبر(صلی الله علیه وآله) تنها از فاطمه و حسن و حسین و علی(عليهم السلام) دعوت کرد و سپس 
فرمود: الُم هوّلاء أهلی: «خدایا! اینها خاصان نزدیک من اند».(۱۰) 


۱ -جلد 4 صفحه 6۷۰ طبع السته المحمُدية - مصر. 

۲ - صفحه ۱۷ چاپ نجف. 

۴چ ج ۱۳۲ چات مسطفی اة ی 

ااا بر ع ۷ چا موم 

۵ جلد دوم» صفحه ۱۲۰ چاپ مصطفی البابى الحلبی - مصر. 

یال ره ۱۸۲۲ اب و د مس 

۷ جلد ۲ صفحه ۰۵۰۳ چاپ مصطفی محمد - مصر. 

۸-صفحه ۱۰۸ چاپ نجف. 

ال هه کا ات شیر ا 

۰ «كشف الغمة»» جلد ۱ صفحه ۱۰۷ و ۱2۹ دار الاضواء بيروت» طبع دوم ۱۶۰۵ هق - «صحیح 
مسلم». جلد ۷ صفحه ۱۲۰ دار الفکر بیروت - «الغدیر». جلد ۳ صفحه ۲۰۰ و جلد 1 صفحه ۳۳۷ 
وجلد ۱۰ صفحه ۲۵۷ دار الکتاب العربى» طبع اول؛ ۷ هق - «سنن ترمذی». جلد ۵» صفحه 


۳۰۱ دار الفکر ۲ بیروت؛ 1۳ ها ق و... 
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نویسنده تفسیر «کشاف» که از بزرگان اهل تسنن است در ذیل آیه می گوید: «اين آیه قوی 
ترین دلیلی است که فضیلت اهل کساء را ثابت می کند». 

مفسران» محدثان و مورخان شیعه نیز عموماً در نزول این آیه درباره اهل بیت(علیهم السلام) 
اتفاق نظر دارند. در تفسیر «نور الثقلین» روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است.(۱) 

از جمله به نقل از کتاب «عیون اخبار الرضا» درباره مجلس بحثی که «مأمون» در دربار خود 
تشکیل داده بو این چنین می نویسد: 

امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) فرمود: «خداوند پاکان بندگان خود را در آیه مباهله 
مشخص ساخته است و به پیامبرش چنین دستور داده: «فْمَن حاجّک فيه من بعد ما جاءک من 
العلم فقل تعالوا تدع أئناءنا...) و به دنبال نزول این آي پیامبر» «علی» و «فاطمه» و «حسن) و 
«حسین»(علیهم السلام) را با خود به مباهله برد... این مزیتی است که هیچ کس در آن بر اهل 
بیت(علیهم السلام) پیشی نگرفته» و فضیلتی است که هیچ انسانی به آن نرسیده و شرفی است 


که قبل از آن هیچ کس از آن برخوردار نبوده است».(۲) 


۳ پاسخ به سوال 

در اینجا سوال معروفی است که «فخر رازی» و بعضی دیگر درباره نزول آیه در حق اهل 
بیت(عليهم السلام) ذکر کرده اند: 

چگونه ممکن است منظور از «أبْناءنا» (فرزندان ما) حسن و حسین(علیهما السلام) 


۱ -«نور الثقلین»» جلد ۱» صفحه ۱۳:۸ ۳6۹ و ۳۵۰ مؤسسه اسماعیلیان. طبع چهارم» ۱۶۱۲ ه- 
ق. 

۲ -«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۲۶٩‏ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۲ هق - تفسیر 
«برهان»» جلد ۱ صفحه ۲۸۹ (جلد ۱ صفحه ۱۳۵ بنیاد بعشت. طبع اول» ۱۶۱۵ هق) ذیل آیه 
- «بحار الانوار» جلد ۲۵ صفحه ۰۲۲۳ چاپ آل البیت - «عیون اخبار الرضا(علیه السلام)»؛ 
جلد ۱. صفحه ۲۲۹ الی ۲۳۱. 
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باشد؟ در حالی که «أَبُناء؛ جمع است و جمع بر دو نفر گفته نمی شود؟ 

و چگونه ممکن است «نسائنا؛ که معنی جمع دارد تنها بر بانوی اسلام فاطمه(علیها السلام) 
اطلاق گردد؟ 

و اگر منظور از «انفُستنا» تنها علی(علیه السلام) است» چرا به صیغه جمع آمده است؟! 

اولاً - همان طور که قبلاً به طور مشروح ذکر شد. اجماع علمای اسلام و احادیث فراوانی که 
در بسیاری از منابع معروف و معتبر اسلامی اعم از شيعه و سنی در زمینه ورود این آیه در 
مورد اهل بیت(علیهم السلام» به ما رسیده است و در آنها تصریح شده پیغمبر(صلی الله عليه 
وآله) غير از علی(علیه السلام) و فاطمه(علیها السلام) و حسن و حسین(علیهما السلام) كسى 
را برای مباهله نبرد» قرینه آشکاری برای تفسیر آیه خواهد بود زیرا می دانیم از جمله قرائنی 
که آیات قرآن را تفسیر می کنله سنت و شان نزول قطعی است. 

بنابراین» ايراد مزبور تنها متوجه شیعه نمی شود. بلکه همه دانشمندان اسلام باید به آن پاسخ 
گویند. 

ثانیاً - اطلاق (صیغه جمع) بر «مفرد! يا بر «تثنیه» تازگی ندارد و در قرآن و غیر قرآن از ادبیات 
عرب و حتی غير عرب شواهد بسیاری دارد. 

توضیح این که: 

بسیار می شود به هنگام بیان یک قانون, یا تنظیم یک عهدنامه حکم به صورت کلی و به صیغه 
جمع آورده می شود و مثلاً در عهدنامه چنین می نویسند: مسئول اجرای آن امضاء‌کنندگان 
عهدنامه و فرزندان آنها هستند. در حالی که ممکن است یکی از دو طرف تنها یک یا دو فرزند 
داشته باشد. این موضوع هیچگونه منافاتی با تنظیم قانون یا عهدنامه به صورت «جمع» ندارد. 


خلاصه این که: ما دو مرحله داریم. «مرحله قرارداد» و «مرحله اجرا». در 
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مرحله قرارداد. گاهی الفاظ به صورت جمع ذکر می شود تا بر همه مصادیق تطبیق کند. ولی 
در مرحله اجراء ممکن است مصداق, منحصر به یک فرد باشد. و این انحصار در مصداق. 
منافات با کلی بودن مسأله ندارد. 

به عبارت دیگر پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) موظف بود طبق قراردادی که با نصارای 
نجران بست» همه فرزندان و زنان خاص خاندانش و تمام کسانی را که به منزله جان او بودند. 
همراه خود به مباهله ببرد. ولی مصداقی جز دو فرزند و یک زن و یک مرد نداشت (دقت 
کد 

اضافه بر این در آیات قرآن موارد متعددی داریم که عبارت به صورت صیغه جمع آمده اما 
مصداق آن به جهتی از جهات منحصر به یک فرد بوده است: مثلاً در همین سوره آیه ۱۷۳ می 
خوانیم: الذین قال لھم الناس إن الناس قد جَمَغوا کم فاخشوهم؛ «کسانی که مردم به آنها گفتند 
دشمنان (برای حمله به شما) اجتماع کرده اند از آنها بترسید». 

که منظور از «الناس» (مردم) طبق تصریح جمعی از مفسران «نعیم بن مسعود» است که از «ابو 
سفیان» اموالی گرفته بود تا مسلمانان را از قدرت مشرکان بترساند!(۱) 

و همچنین در آیه ۱۸۱ می خوانیم: لد ستمع ال قول الذین قالوا إن الله فقیر و نخن أغنیاء: 
(حداوند گفتار کسانی را که می گفتند: خدا فقیر است و ما بی نیازیم (و لذا از ما مطالبه زکات 
کرده است!) شنید». 

در حالی که منظور از «الّذِيْن» در آیه» طبق تصریح جمعی از مفسران «ځیی بن اخطب» يا 
«فنحاص» است.(۲) 


۱- تفسیر «قرطبی». ذیل ان ۳ سوره «آل عمران» - تفسیر «فخر رازی»» ذیل آیه ۳ سوره 
«آلعمران» - تفسیر «آلوسی»؛ ذیل ۳۷ ۳ سوره «آل عمران». 

۲ - تفسیر «طبری»» جلد »٤‏ صفحه ۰۱۲۹ ذیل آیه ۱۸۱ سوره «آل عمران» - تفسیر «قرطبی). 
ذیل آیه ۲۱۸۱ سوره «آل عمران» - تفسیر «ابن کثیر». جلد ۲ صفحه ۱۵۵ ذیل آیه ۱۸۸ سوره 


«آل عمران». 
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گاهی اطلاق کلمه جمع بر مفرد به عنوان بزرگداشت نیز دیده می شود. همان طور که درباره 
ابراهیم می خوانیم: ان راهيم کان امه قانتاً لّه: «ابراهیم امتی بود خاضع در پیشگاه خدا»(۱) در 
اینجا کلمه «أمّت» که اسم جمع است بر فرد اطلاق شده است. 


٤‏ - نوه های دختری, فرزندان ما هستند 

ضمناً از آیه مباهله استفاده می شود: به فرزندان دختر نیز حقیقتاً «ابن» گفته می شود بر خلاف 
آنچه در جاهلیت مرسوم بود که تنها فرزندان پسر را فرزند خود می دانستند. و می گفتند: 
بویا بو أبنائنا و بناتنابنوهن أبناء ال خال الأباعد 

یعنی: «فرزندان ما تنها پسرزاده های ا اما دخترزاده های ما - فرزندان مردم بیگانه 
محسوب می شوند نه فرزندان ما»!(۲) 

این طرز تفکر مولود همان سنت غلطی بود که در جاهلیت عرب. دختران و زنان را عضو 
اصلی جامعه انسانی نمی دانستند و آنها را در حکم ظروفی برای نگاهداری پسران می 
پنداشتند! 

چنان که شاعر آنها می گوید: 

و الما اکهات الناس آوعیهشتودعات و للانساب آباء 


۱ نحل آیه ۱۲۰۰ 

۲ - «شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید. جلد ۱۱ صفحه ۲۸ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی؛ 
۶ هق - «فتح الباری» جلد ۱۲ صفحه ١٤ء‏ دار المعرفة للطباعة و النشر» طبع دوم - 
«المیزان»» جلد 6 صفحه ۳۱۲ و جلد ۷ صفحه ۲۷۲ و جلد ۱۸ صفحه 4۶ انتشارات جامعه 
مدرسین - تفسیر «قرطبی»: جلد ۱7 صفحه۷۹ مؤسسۀ التاریخ العربی. ۱۶۰۵ هق» ذیل آیه 


۸ سوره «زخرف» - تفسیر «ابن کثیر»» جلد ۲ صفحه 1 دار المعرفة بیروت. ۱۶:۱۲ هھ ق. 
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یعنی: «مادران مردم. حکم ظروفی برای پرورش آنها دارند - و برای نسب تنها پدران شناخته 
دختری یکسان جاری ساخت. 


در سوره «انعام» آیات ۸۶ و ۸۵ درباره فرزندان ابراهیم(علیه السلام) می خوانیم: 


و من دریته داوّد و سلیمان و آیوب و پوسف و فوسی و هاژون و کذلک نجزی المُخینین * و 


زگریا و خبی و عیسی و الیاس كل من الصالحین: 

«از فرزندان (ابراهیم» داود و سلیمان و ايوب و یوسف و موسی و هارون بودند و این چنین 
نیکوکاران را پاداش می دهیم # و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس که همه از صالحان 
بودند). 

در این آیه حضرت مسیح(علیه السلام) از فرزندان ابراهیم شمرده شده در حالی که فرزند 
دختری بود و اصولاً پدری نداشت. 

در روایاتی که از طرق شیعه و سنی درباره امام حسن و امام حسین(علیهما السلام)وارد شده 
اطلاق کلمه ین سول ال «فرزند پیغمبر» کراراً دیده می شود. 

در آبات مربوط به زنانی که ازدواج با آنها حرام است می خوانیم: و حلائل أْنانکُم: «یعنی 
همسران پسران شما»(۲) در میان فقهای اسلام این مسأله مسلّم است که همسران پسرها و نوه 


هاء چه دختری باشند و چه پسری بر شخص حرام است و مشمول آیه فوق می باشند. 


۱ -«دیوان علی» صفحه ۲۶ انتشارات پیام اسلام» ۱۳۱۹ هش - با این تفاوت که در اینجا 
«للاَحساب» آمده. «مغنی المحتاج» جلد »٤‏ صفحه ۵۳۸ با این تفاوت که در اینجا «للابام نا 
آمده اسه دار احیاء پالتراث العربی» ۱۳۷۷ هق - «مبسوط سرخسی», جلد » صفحه ۵۳ و 
جلد ۱۷ صفحه ۱۵٩‏ دار المعرفة بیروت. ۱۶۰7 هق -«الميزان» جلد ۱۸ صفحه ٤٤‏ و جلد 
۶ صفحه ۳۱۲ انتشارات جامعه مدرسین. 

تاش آنه ۴ 
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۵ آیا مباهله یک حکم عمومی است؟ 

شکی نیست آیه فوق یک دستور کلی برای دعوت به مباهله به مسلمانان نمی دهد. بلکه روی 
سخن در آن. تنها به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) است. ولی این موضوع مانع از آن 
نخواهد بود که مباهله در برابر مخالفان. یک حکم عمومی باشد و افراد با ایمان که از تقوا و 
خداپرستی کامل برخوردارند به هنگامی که استدلالات آنها در برابر دشمنان بر اثر لجاجت به 
جائی نرسد از آنها دعوت به مباهله کنند. 

از روایاتی که در منابع اسلامی نقل شده نیز» عمومیت این حکم استفاده می شود: در تفسیر 
«نور الثقلین). جلد ۱ صفحه ۳۵۱ حدیثی از امام صادق (علیه السلام)نقل شده که فرمود: 
«اگر سخنان حق شما را مخالفان نپذیرفتند آنها را به مباهله دعوت کنید! 

راوی می گوید: سژال کردم چگونه مباهله کنم؟ 

فرمود: «خود را سه روز اصلاح اخلاقی کن)! 

و گمان می کنم فرمود: روزه بگیر و غسل کن» و با کسی که می خواهی مباهله کنی به صحرا 
برو» سپس انگشتان دست راستت را در انگشتان راست او بیفکن و از خودت آغاز کن و بگو: 
خداوندا! تو پروردگار آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه ای و آگاه از اسرار نهان 
هستیء و رحمان و رحیمی. اگر مخالف من حقی را انکار کرده و ادعای باطلی دارد بلائی از 
آسمان بر او بفرست و او را به عذاب دردناکی مبتلا سازا 

و بعد بار دیگر این دعا را تکرار کن و بگو: 

اگر این شخص حق را انکار کرده و ادعای باطلی می کند بلائی از آسمان بر او بفرست و او را 
به عذابی مبتلا کن! 
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سپس فرمود: «چیزی نخواهد گذشت که نتیجه این دعا آشکار خواهد شد. به خدا سوگندا 
هرگز نیافتم کسی را که حاضر باشد این چنین با من مباهله کند».(۱) 

ضمناً از این آیه معلوم می شود بر خلاف حملات بی رویه افرادی که می گویند: «اسلام عملا 
آئین مردان است و زنان در آن به حساب نیامده اند» زنان در مواقم حساس به سهم خود در 
پیشبرد اهداف اسلامی همراه مردان در برابر دشمن می ایستاده اند صفحات درخشان زند گی 
فاطمه بانوی اسلام(علیها السلام) و دخترش زینب کبری(علیها السلام) و زنان دیگری که در 
تاریخ اسلام گام بر جای گام های آنها نهاده اند. گواه این حقیقت است. 


۱ - «جواهر الكلام» جلد ۵. صفحه ۰ دار الکتب الاسلامیف چاپخانه خورشید - «المیزان». 
جلد ۶ صفحه 4۱۰ انتشارات جامعه مدرسین - «کافی»» جلد ۲ صفحه ۵۱۳ و ۵۱۶ دار 
الکتب الاسلاميةٌ - «وسائل الشیعه»» جلد ۷ صفحه ۱۳۶ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد 
۲ صفحه ۳۶٩‏ - «علةٌ الداعی». صفحه ۲۱۶ و ۲۱۵ دار الکتاب الاسلامی. ۱۶۰۷ هق -«نور 
الثقلین»» جلد ۱. صفحه ۳۵۱ مؤسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه‌ق. 
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۲ ان مذا ل اسه الق و ما من اله الا له ور ان الله ل العزیز 
اک 


1۳ قان ولوا قان الله علیم با تسین 


ترجمه: 

است. 

۳ - اگر (با این شواهد روشن» باز هم از پذیرش حق) روی گردانند. (بدان که طالب حق 
نیستند و و) خداوند از مفسده جویان» آگاه الیتتا: 

تفسیر: 


داستان های راستین 


در آیات فوق» پس از شرح زندگی مسیح(علیه السلام) به عنوان تأکید هر چه بیشتر می فرماید: 


«اینها سرگذشت واقعی مسیح است» نه ادعاهائی همچون الوهیت مسیح یا فرزند خدا بودنش 
(ان هذا لو لمصتصر؛ الخق). 

نه مدعیان خدائی او سخن حقی می گفتند. و نه آنهائی که - العیاذ باللّه - فرزند نامشروعش 
می خوانند. حق آن است که تو آوردی و تو گفتی او بنده خدا و پیامبر بود که با یک معجزه 
الهی از مادری پاک بدون پدر تولد یافت. 

باز برای تأکید بیشتر می افزاید: «و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست» (و ما من اله الا 

للم 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


«و خداوند یگانه قدرتمند و توانا و حکیم است» و تولد فرزندی بدون پدر در برابر قدرتش 
مسأله مهمی نیست (و إن الله له العَزيز الحکیم). 

آری» چنین کسی سزاوار پرستش است نه غير او. 

واژه «قصّص» مفرد است و به معنی قصه می باشد و در اصل از ماده «قص) (بر وزن صف) به 
معنی جستجوی چیزی کردن گرفته شده مثلاً در داستان موسی بن عمران(علیه السلام) می 
خوانیم: و قالّت لا خته قصیّه: «مادر موسی به خواهرش گفت: به جستجوی موسی بپرداز».(۱) 
و این که تلافی خون را «قصاص» می گویند به خاطر آن است که جستجوی حق صاحب 
خون در آن می شود سرگذشت ها و تاریخ پیشینیان را که حالات و ماجراهای زندگی آنها را 
جستجو می کند. نیز قصه می گویند. 

از آنچه در بالا گفته شد معلوم شد مشار اليه در «هذا» سرگذشت مسیح(علیه السلام)است نه 


در آیه بعد. کسانی را که از پذیرش این حقایق سر باز می زنند. مورد تهدید قرار داده» می 
فرماید: «اگر (با این همه دلایل و شواهد روشن باز هم) روی برگردانند (بدان که در جستجوی 
حق نیستند و فاسد و مفسدند) زیرا خداوند از مفسدان آگاه است» و کاملاً آنها را می شناسد 
(فاٍن توا فان اللّه علیم بالْمفسدین). 

مسلّم است جمعیتی که پس از آن همه استدلالات منطقی قرآن درباره مسیح و همچنین عقب 
نشینی از دعوت به مباهله تسلیم حق نشوند. و باز هم به گفتگوهای لجوجانه خود ادامه دهند 
(حق جو) نیستند بلکه (مفسده جویانی) هستند که هدف آنها تخدیر عقاید صحیح مردم است؛ 
و مسلماً خداوند آنها را می شناسد و از نیاتشان با خبر است و به موقع آنان را کیفر خواهد 


داد. 


۱ -قصص. آیه ۱۱. 
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۶ فل با آهل الکتاب تالا الی مه سواء نا و کم ألا تد 
الا الله و لا نشرک به شا ولا سح تخضتا تعضاً أرباباً من فون 
الله توا ولو اشها با شون 


ترجمه: 

۶ - بگو: «ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است: که جز 
خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم: و بعضی از ماء بعض دیگر را - غير 
از خدای یگانه - به خدایی نپذیرد». هر گاه (از این دعوت) سرباز زنند. بگویید: «گواه باشید 
که ما مسلمانیم»! 

تفسیر: 

دعوت په وی وجات 

قرآن نخستین بار» در ضمن آیات گذشته مسیحیان را دعوت به استدلال منطقی کرد» و پس از 
مخالفت. دعوت به مباهله نمود و چون دعوت به مباهله به مقدار کافی در روحیه آنها اثر 
گذاشت. به دلیل این که حاضر به مباهله نشدند و شرایط ذمه را پذیرفتند. بار دیگر از این 
آمادگی روحی استفاده کرد مجدداً شروع به استدلال می کند. ولی این استدلال با استدلالات 
سابق تفاوت فراوان دارد. 

در آیات گذشته دعوت به سوی اسلام با تمام خصوصیات بود ولی در این آیه دعوت به نقطه 
های مشترک میان اسلام و آئین های اهل کتاب است. 

روی سخن را به پیامبر کرده» می فرماید: «بگو: ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما 


و شما مشترک است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را -غیر از خداوند یگانه - به خدائی 
نپذیرد» (قّل يا أل الکتاب تعالوا الی کَلِمَة ستواء بنا و هکم ألا بد الا الله و لا نشرک به 
شا و لا يتخ بغضنا ضا أرباباً من شون الم 

در واقع قرآن با این طرز استدلال, به ما می آموزد: اگر کسانی حاضر نبودند در تمام اهداف 
مقدس, با شما همکاری کنند. بکوشید لااقل در اهداف مهم مشترک همکاری آنها را جلب 
کنید و آن را پایه ای برای پیشبرد اهداف مقدستان قرار دهید. 

آیه فوق. یک ندای وحدت در برابر تمام مذاهب آسمانی است. به مسیحیان می گوید: شما 
مدعی «توحید» هستید و حتی می گویید مسأله «تثلیث» (اعتقاد به خدایان سه گانه) منافاتی با 
«توحید» ندارد» و لذا قائل به وحدت در تثلیث می باشید . 

و همچنین يهود در عین سخنان شرک آمیز که «غزیر» را فرزند خدا پنداشتند. مدعی توحید 
بوده و هستند. 

قرآن به همه آنها اعلام می کند: ما و شما در اصل توحید مشترکیم بیایید دست به دست هم 
داده این اصل مشترک را بدون هیچ پیرایه ای زنده کنیم و از تفسیرهای نابه جا که نتیجه آن 
جالب این که: در این آیه» با سه تعبیر مختلف روی مسأله یگانگی خدا تأکید شده است: 
اول با جمله ألا بد لا ال «جز خدا را نپرستیم؛. 

و بعد با جمله لا تشرک به شا «کسی را شریک او قرار ندهیم». 

و سومین بار با جمله و لا یذ بَخضنا بخضاً آزباباً من ذون اللّه: «بعضی از 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


ما بعضی دیگر را - به جز خدای یگانه - به خدائی نپذیرد». 

ضمناً جمله اخیر» اشاره لطیفی به این حقیقت است که مسیح(علیه السلام) یکی از افراد انسان 
و هم نوع ما است نباید او را به خدائی شناخت. 

این احتمال نیز وجود دارد که: بعضی از علمای منحرف اهل کتاب. از مقام خود سوء استفاده 
می کردند و حلال و حرام خدا را به دلخواه خویش تغییر می دادند و دیگران از آنها پیروی می 
گردند. 

از آیات قرآن استفاده می شود در میان علمای اهل کتاب جمعی بودند که احکام خدا را طبق 
«منافع» يا «تعصب های» خود تحریف می کردند. و از نظر منطق اسلام کسی که از چنین 
افرادی دانسته بدون قید و شرط پیروی کند» یک نوع عبودیت و پرستش نسبت به آنها انجام 
داده است. 

دلیل این موضوع روشن است: زیرا قانونگذاری و تشریع حلال و حرام مربوط به خدا است؛ 
هر کس دیگری را در این موضوع صاحب اختیار بداند. او را شریک خدا قرار داده است. 
مفسران در ذیل این آیه چنین نقل کرده اند: «غدی بن حاتم» که قبلاً مسیحی بود» سپس اسلام 
آورد بعد از نزول این آیه از کلمه «أربابا» (خدایان) این چنین فهمید که قرآن می گوید: اهل 
کتاب بعضی از علمای خود را می پرستند» لذا به پیغمبر(صلی الله عليه وآله) عرض کرد: ما 
هیچ گاه در زمان سابق» علمای خود را عبادت نمی کردیم! 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: آیا می دانستید که آنها به میل خود احکام خدا را تغیبر می 
دهند و شما از آنها پیروی می کردید؟ 


«مدی» گفت: آری. 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: این همان پرستش و عبودیت است!(۱) 

در حقیقت. اسلام بردگی و استعمار فکری را یک نوع «عبودیت و پرستش» می داند و به 
همان شدتی که با شرک و بت پرستی مبارزه می کند. با استعمار فکری که شبیه بت پرستی 
است نیز» می جنگد. 

ولی باید توجه داشت که «أرباب» صیغه جمع است. بنابراین نمی توان تنها از این آیه نهی از 
پرستش عیسی(علیه السلام) را استفاده کرد ولی ممکن است منظور از آیه هم نهی از عبودیت 
مسیح(علیه السلام) باشد و هم از عبودیت دانشمندان منحرف! 

سپس در پایان آیه می فرماید: «اگر آنها (بعد از این دعوت منطقی به سوی نقطه مشترک 
توحید باز) سر برتابند و رویگردان شوند بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم» و تسلیم حق 
هستیم و شما نیستید (ان ول ولا او با ون 

بنابراین» دوری شما از حق در روح ما کمترین اثری نمی گذارد و ما همچنان به راه خود یعنی 
زه لام آدامه کرای داف تھا دا را می پرستیم و ها قران از رابه زسمیک نی شناسیم و 


نکته: 
نامه های پیامبر(صلی الله علیه وآله) به زمامداران جهان 


از تواریخ اسلامی استفاده می شود پیامبر(صلی الله عليه وآله) هنگامی که اسلام در سرزمین 


۱ -«مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «متشابه القرآن» جلد ۱ صفحه 6۵ انتشارات بیدارء 
۸ ه ش - تفسیر «صافی» جلد ۱ صفحه ۳۶۵ مكتبة الصدر تهران طبع دوم ۱۶۱۱ ه 
ق -«نور الثقلین». جلد ۱. صفحه ۲۵۲ مؤسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۲ هق - تفسیر 
«کنز الدقائق». جلد ۲ صفحه ۱۱5 انتشارات جامعه مدرسین. طبع اول. ۱۶۰۷ هق - 

الاحکام» ابن حزم جلد 7 صفحه ۸۶۸ با اندکی تفاوت) ناشر: زکریا على یوسف. چاپخانه 


العاصمة. 
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«حجاز) به اندازه کافی نفوذ کرد (مخصوصاً بعد از نزول آیه فوق و دعوت به همکاری در امر 
توحید که قدر مشترک همه ادیان آسمانی است) نامه های متعددی برای زمامداران بزرگ آن 
عصر فرستاد و در قسمتی از این نامه ها مخصوصاً روی آیه فوق» تکیه فرمود که: ذیلا به دو 
مورد از این نامه ها - از نظر اهمیت موضوع و چگونگی دعوت به این اصل مشترک - اشاره 
می سود 

نامه به مُقَوقر(۱) 
بسم الله الرخمن ن الرحیم. 
من مُحَمّد بن عبدالله إلى مقس عظيم اقب سَلام علی من اتب الهّدى. 
ما بخ فنّی دوک بدعاية الالام مثلم تلم بتک الله جرک مرتیْن. فان توت قانما 
علیّک انم قبط یال الكتاب تعالو؟ إلى كلم ستواء ین نا و بتکم آلا ند الا الله و لانشرک 
به شتا و لا تخد بغضنا عضا آرباباً من ذون الله قان تولو فمولوا اشهدوا بآنا شتلمون»: 
۳ نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ا ۱ 
ز محمّد فرزند عبدالله» به مقوقس بزرگ قبطیان. درود بر پیروان حق باد من تو را به سوی 
سلام دعوت می کنم. اسلام آور تا سالم بمانی» و خداوند به تو دو بار پاداش دهد (یکی برای 
یمان آوردن خودت. و پاداش دیگر برای کسانی که از تو پیروی کرده» ایمان می آورند). و اگر 
ز پذیرش اسلام سر باز زنی گناه قبطیان(۲) بر تو خواهد بود: «ای اهل کتاب! ما شما را به یک 





صل مشترک دعوت می کنیم به این که غیر از خداوند یگانه را نپرستیم» و کسی را شریک او 


قرار 


۱-«مْفوقَس) (به ضمّ میم و فتح هر دو قاف) زمامدار مصر از طرف «هرقل» پادشاه روم بود. 


۲ - قبطی ها نژادی بودند که در مصر زندگی می کردند. 
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ندهیم و بعضی از ما بعض دیگر را به خدایی نپذیرد. و هر گاه آنان از آئین حق سر برتابند 
بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم».(۱) 

هنگامی که «مقوقس» پست زمامداری مصر را بر عهده داشت و پیامبر اسلام برای زمامداران و 
بزرگان جهان نامه می فرستاد. و آنها را به سوی اسلام دعوت می کرد. از جمله «حاطب بن 
ابی بلتعه» را مأمور ساخت تا نامه ای به «مقوقس» رهبر مصر برساند. 

سفیر پیامبر رهسپار مصر شد و اطلاع پیدا کرد که زمامدار مصر در اسکندریه است» مأمور 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) با وسایل مسافرتی آن روز وارد اسکندریه شد. خود را به کاخ 
«مقوقس» رسانید و نامه را به او داد. 

«مقوقس» نامه را باز کرد خواند و مقداری فکر کرد سپس گفت: اگر راستی محمّد فرستاده 
خدا است» جرا مخالفان او توانستند وی را از زادگاه خود بیرون کنند؟ و ناجار شد در (مدینه) 
سکونت گزیند؟ 

چرا به آنها نفرین نکرد تا نابود شوند؟ 

فرستاده پیامبر در جواب چنین گفت: عیسی(علیه السلام) رسول خدا بود و شما نیز به حقانیت 
او گواهی می دهید. هنگامی که بنی اسرائیل نقشه قتل او را کشیدند. چرا درباره آنها نفرین 
نکرد تا خدا آنها را هلاک کند؟! 

«مقوقس» در برابر این منطق شروع به تحسین نموده گفت: أَخسَنت آنت حکیم من عند 
خکیّم: «آفرین بر توا مرد فهمیده ای هستی که از طرف شخص فهمیده ای آمده ای». 
«حاطب» سپس چنین اضافه کرد: پیش از شما کسی (یعنی فرعون) در این 


۱ -«مکاتیب الرسول» احمدی میانجی» جلد |» صفحه ٩۷‏ (حلد ۲ صفحه ۶۱۳۱ و ۶۱۷ دار 


الحدیث. طبع اول» ۹ هھ ق) - «بحار الانوار). جلد 0 صفحه TAY‏ (در پاورقی). 
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کشور حکومت می کرد که مدتها به مردم خدائی می فروخت. خدا او را نابود ساخت تا 
زند کی وی برای شما مايه عبرت گردد» ولی شما کوشش کنید که زند گیتان برای دیگران 
رچپ برت گرا 

پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) ما را به آئین پاکی دعوت نمود و قریش با او سرسختانه 
مبارزه کردند» جمعیت يهود با کینه توزی خاص با او به مقابله برخاستند. 

نزدیک ترین افراد به اسلام مسیحیان هستند» به جانم سوگند! همان طور که موسی(علیه 
نمودید. 


هر ملتی که دعوت پیامبر حقی را بشنود باید از او پیروی کند. من ندای محمّد(صلی الله عليه 


وآله) را به سرزمین شما رسانیدم شایسته است که شما و ملت مصر به این دعوت پاسخ گوئید. 


«حاطب ین ابی بلعاه مدتی توقف کرد تا پاسخ نامه رسول ال ي اه علیه وآله) را دریافت 
دارد. 

چند روز گذشت. روزی «مقوقس». «حاطب» را به کاخ خود فرا خواند. از او خواست تا 
توضیح بیشتری درباره اسلام در اختیار او بگذارد. 

«حاطب» در پاسخ او گفت: محمّد(صلی الله عليه وآله) ما را به پرستش خدای یکانه دعوت می 
کند. و دستور می دهد. مردم شبانه روز پنج بار با پروردگار خود از نزدیک ارتباط پیدا کنندء 
نماز بگذارند. و یک ماه را در سال روزه بدارند و خانه حدا (مرکز توحید) را زیارت کنند» به 
پیمان خود وفادار باشند. و از خوردن خون و مردار دوری کنند. و مقداری از حصوصیات 


زندگی پیامبر 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


19° 


تفسیر نمونه جلد دوم 


اسلام(صلی الله علیه وآله) را نیز برای او شرح داد. 

«مقوقس» گفت: اینها نشانه های خوبی است. من تصور می کردم خاتم پیامبران از سرزمین 
«شام» که سرزمین پیامبران است ظهور خواهد کرد. اکنون بر من روشن شد که او از سرزمین 
«حجاز» برانگیخته شده است. 

سپس به نویسنده خود دستور داد: نامه ای به عربی به این مضمون برای پیامبر بنویسد: 

«به محمد فرزند عبداللّه از مقوقس بزرگ قبطیان درود بر تو من نامه تو را خواندم و از 
مقصدت آگاه گردیدم. و حقیقت دعوت تو را دریافتم من می دانستم که پیامبری ظهور خواهد 
کرد ولی تصور می نمودم او از منطقه شام برانگیخته می شود. من مقدم فرستاده تو را گرامی 
داشتم. سپس در نامه به هدایائی که برای پیامبر فرستاده بود اشاره کرد و نامه را با جمله «سلام 
بر تو» ختم نمود».(۱) 

در تواریخ آمده «مقوقس» حدود یازده نوع هدیه برای پیامبر فرستاد که خصوصیات آن در 
تاریخ اسلام ثبت است. 

از جمله یک طبیب هم خدمت پیامبر فرستاد تا بیماران مسلمانان را معالجه کند. 

پیامبر هدایا را قبول کرد. ولی طبیب را نپذیرفت و فرمود: ما مردمی هستیم که تا گرسنه نشویم 
غذا نمی خوریم. و قبل از سیر شدن دست از طعام بر می داریم» و این ام برای سلامت و 
بهداشت ما کافی است(۲) (و شاید علاوه بر این دستور بزرگ بهداشتی. پیامبر از شخص 


| و ۲ -«مکاتیب الرسول» احمدی میانجی. جلد |». صفحه ۰ (حلد ۲ صفحه ۱ به بعد. 
دار الحدیث. طبع اول» ۱۶۱۹ هھ ق) - «(موسوعة التاریخ الاسلامی». جلد ۲ صفحه ۰1۱۲ ع 
الفکر الاسلامی» طبع اول» ۱۶۱۷ ه ق. 
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بود ایمن نبود و نخواست جان خود و مسلمانان را به دست او بسیارد). 

این که: «مقوقس» سفیر پیامبر را گرامی داشت و هدایائی برای حضرت فرستاد و نام 
محمّد(صلی الله علیه وآله) را در نامه بر نام خود مقدم نمود. همگی حاکی از این است که او 
دعوت رسول خدا را در باطن پذیرفته بوده و یا حداقل تمایل به اسلام پیدا کرد ولی به خاطر 
این که موقعیت او متزلزل نگردد از اظهار تمایل به اسلام به طور آشکار خودداری می کرد. 


۲ نامه برای قیصر روم 

بشم اللي من رجنم 

من مُحكد ِن بدالّه إلى هرقل عظنم الروم ستلامٌ على من انبم لهدی. 

نا بخ ای آدخوک بدعابة متام تنل بتک ال رکه ترتین, قان ریت نما 
علیک انم الارن دیا آخل الکتاب تعالوا الی كه كرا با و بیتگم لا ند 9 له و لا 
نشرک به شین و لا یتخذ عضا عضا آزباباً من ذون الله فان تولوا فقولوا اشهذوا بنا شتلمون): 
ابه تام ا بخشنده بخشایشگر. ۱ ۱ ۱ 

از محمّد فرزند عبداللّه به هرقل» بزرگ و پادشاه روم درود بر آنها که پیروی از حق کنند. تو را 
به اسلام دعوت می کنم اسلام آور تا در امان و سلامت باشی و خداوند به تو دو پاداش دهد. 
(یکی پاداش ایمان خود و دیگر پاداش کسانی که به پیروی تو ایمان می آورند). 

اگر از آئین اسلام روی گردانی گناه اریسیان (نژاد رومی و جمعیت کارگران) نیز بر تو خواهد 
بود. «ای اهل کتاب! ما شما را به یک اصل مشترک دعوت می کنیم که غیر از خدا را نپرستیم, 
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بعضی دیگر را به خدائی نپذیرد هر گاه آنان از آثین حق سر برتابند بگوئید: گواه باشید که ما 
مسلمانیم».(۱) 

مأمور ابلاغ رسالت پیامبر(صلی الله عليه وآله) به «قیصر». مردی به نام «دحیه کلبی» بود. 
استاندار «بصری» «حارث بن ابی شمر» تماس گرفت و مأموریت خود را برای او شرح داد. 
ظاهراً پیامبر هم اجازه داده بود که «دحیه» نامه را به حاکم «بُصری» بدهد تا او نامه را به قیصر 
برساند. 

پس از آن که سفیر پیامبر با حاکم تماس گرفت استاندار «عدی بن حاتم» را خواست و او را 
مأمور کرد تا همراه ادحیه» به سوی بیت المقدس برود و نامه را به حضور قیصر برساند. 
ملاقات سفیر با قیصر در شهر «حمّص» صورت گرفت. اما قبل از این که ملاقات صورت 
گیرد کارپردازان دستگاه گفتند: باید در مقابل قیصر سجده کنی و در غير این صورت به تو 
اعتنائی نخواهد کرد. 

«دحیه» آن مرد هوشیار گفت: من برای کوبیدن این سنت های نا به جا این همه راه آمده ام. 
من از طرف صاحب این نامه آمده ام تا به قیصر ابلاغ کنم: بشرپرستی باید از میان برود و جز 
خدای یگانه کسی پرستش نشود با این عقیده چگونه ممکن است برای غير خدا سجده کنم؟! 


۱ - «بحار الانوار» جلد c۰‏ صفحه - «محلی ابن حزم)» جلد 9 صفحه AY‏ دار الفکر. 


بیروت - «مکاتیب الرسول» احمدی میانجی. جلد ۲ صفحه ۳۹۰ دار الحدیث. طبع اول» 


۹ هق - (مسند احمد). جلد ۱ صفحه ۰۲۳۲۳ دار صادر بیروت. 
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منطق نیرومند فرستاده پیامبر(صلی الله عليه وآله) مورد اعجاب آنها قرار گرفت» یک نفر از 
جز قیصر دست به نامه های روی میز نمی زند. «دحیه» از او تشکر کرد و نامه را روی میز 
قیصر نامه را گشود ابتدای نامه که با بسم اللّه شروع شده بود توجه او را به خود جلب کرده؛ 
گفت: من غیر از نامه «سلیمان» تا کنون چنین نامه ای ندیده ام! بعد مترجم خود را خواست تا 
زمامدار «روم) احتمال داد. نویسنده نامه همان پیامبر موعود انجیل و تورات باشدء در صدد بر 
آمد تا از خصوصیات زندگی وی اطلاعاتی به دست آورد. دستور داد تا سراسر «شام» را 
گردش کنند شاید نزدیکان محمّد(صلی الله علیه وآله) و یا کسی که از اوضاع وی اطلاع دارد 
یابند. 

اتفاقاً در همان ایام «ابو سفیان» و دسته ای از فریش برای تجارت به «شام» که جزء «روم 
شرقی» بود رفته بودند. مأمور قیصر با آنها تماس گرفت و آنها را به بیت المقدس برد. 
قیصر از آنها سوال کرد: آیا در ميان شما کسی هست که با محمّد(صلی الله عليه وآله) پیوند 
خویشاوندی داشته باشد؟. 

ابو سفیان گفت: من با محمّد(صلی الله علیه وآله) از یک طایفه هستیم و در جد چهارم به هم 
می رسیم. سپس قیصر از او سژالاتی کرد و او به ترتیب پاسخ گفت: 

| حسب و نسب محمد چگونه است؟ 

ابو سفیان گفت: از خانواده ای اصیل و شریف است. 

۲ در نیاکان او کسی هست که بر مردم سلطنت کرده باشد؟ 


نه. 
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۳-آيا پیش از آن که ادعای نبوت کند از دروغ پرهیز داشت؟ 

-بلی محمد مردی راستگو بود. 

٤‏ - چه طبقه ای با او مخالف اند و چه جمعیتی از او طرفداری می کنند؟ 

طبقه اشراف با او مخالف اند افراد عادی و متوسط خواهان وی هستند. 

۵ از پیروان او کسی مرتد شده و از آئین او بازگشته است؟ 

له 

7 -آیا پیروان او رو به فزونی هستند؟ 

9 

پس از آن قیصر به «ابو سفیان» و همراهان او گفت: اگر این گزارش ها صحیح باشد حتماً او 

پیامبر موعود است. 

من اطلاع داشتم چنین پیامبری ظهور خواهد کرد ولی نمی دانستم از قریش خواهد بود. من 

حاضرم در برابر او خضوع کنم و به عنوان احترام پای او را شستشو دهم (یکی از احترامات که 
در آن زمان معمول بوده است). 

من پیش بینی می کنم» آئین و حکومت او سرزمین روم را خواهد گرفت. 

آن گاه «قیصر»» «دحیه» را خواست. او را احترام کرد» و پاسخ نامه پیامبر(صلی الله عليه وآله)را 
نوشت. هدیه ای نیز همراه آن» برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرستاد و علاقه خود را نسبت 
به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) در آن نامه منعکس نمود.(۱) 


۱ - «مکاتیب الرسول» احمدی میانجی. جلد 3 صفحه ۱۹ (حلد 5 صفحه 00 به بعل دار 
الحدیث. طبع اول. ۱۶۱۹ ه ق) - «الخرائج و الجرائح» قطب راوندی, جلد ۸ صفحه ۱۳۱ 
مۇسسة الامام المهدى(عليه السلام)» قم 5 «بحار الانوار). جلد ۰ صفحه ۸ ۳۷/۹ ... 
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0 يا أهل الکتاب لم تخاجُون فى إبراهيم و ما آنزلت التوراهٌ 
ا 

1 ما اھ ڑا ساج فیما لک عل قلم اجر فیما ك 
لکم به علم و الله بعلم و نتم لا تَعْلَمُون 

۷ ما کان إراهيم یود و لا مرا و لکن کان حنيفاً شتلماً و ما 
e‏ 

۸ ان آولی الناس بإبراهيم للّذين ابو و هذا الى و الذین منوا 


و الله وی المُؤمنين 


ترجمه: 

5 ای اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم» گفتگو و نزاع می کنید (و هر کدام» او را پيرو آئين 
خودتان معرفی می نمائید)؟! در حالی که تورات و انجیل» بعد از او نازل شده است! آیا انديشه 
نمی کنید؟! 

1 شما کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید» گفتگو و ستیز کردید: چرا 
درباره آنچه آگاه نیستید. گفتگو می کنید؟! و خدا می داند. و شما نمی دانید. 

۷ ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی» بلکه موحدی خالص و مسلمان بود و هرگز از 
مشرکان نبود. 

۸ - سزاوارترین مردم به ابراهیم» آنها هستند که از او پیروی کردند. و (همچنین) این پیامبر و 
کسانی که (به او) ایمان آورده اند (از همه سزاوارترند): و خداوند» ولی" و سرپرست موّمنان 


انیت 
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شأن نزول: 

در اخبار اسلامی آمده است: دانشمندان يهود و نصارای نجران نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
به گفتگو و نزاع درباره حضرت ابراهیم(علیه السلام) برخاستند. 

یهود می گفتند: او تنها یهودی بوده و نصاری می گفتند: او فقط نصرانی بود (به این ترتیب هر 
کدام مدعی بودند که او از ما است تا امتیاز بزرگی برای خود ثابت کنند: زیرا ابراهیم(علیه 
السلام) پیامبر بزرگ خدا در میان تمام پیروان مذاهب به عظمت شناخته می شد) آیات فوق 
نازل شد و آنها را در این ادعاهای بی اساس تکذیب کرد.(۱) 

تفسیر: 

گفتگوی اهل کتاب درباره ابراهیم(علیه السلام) 

در ادامه بحث های مربوط به اهل کتاب. در این آیات روی سخن را به آنها کرده می فرماید: 
«ای اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم به گفتگو و نزاع می پردازید (و هر کدام او را از خود می 
دانید) در حالی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده (و دوران او قبل از موسی(علیه السلام) 
و مسیح(علیه السلام) بود) آیا انديشه نمی کنید؛؟ 

(يا هل الکتاب لم نحاجُون فى ابراهیم و ما آنزلت التوراءُ و الانجیل الا من بده أ قلا تخقلون). 


آیا چنین چیزی معقول است که پیامبر پیشین پیرو آئین های بعد از خود باشد؟ 


۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد 4 صفحه ۷۰ و جلد ۱۲ صفحه 
۱ و ۲ -«احکام القرآن» جصاص. جلد ۲ صفحه ۲۰ - «جامع البیان» طبری, جلد » صفحه 
۵ ذیل آیه - تفسیر «ابن کثیر». جلد ۲ صفحه 1٩‏ ذیل آیات - «در المنثور». جلد ۲ صفحه 
۰ دار المعرفة ۱۳۸۵ ه‌ق. 
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در آیه بعد» از طریق دیگری آنها را مورد سرزنش قرار داده» می فرماید: «شما کسانی هستید که 
درباره آنچه نسبت به آن آگاهی داشتید بحث و گفتگو کردید. ولی چرا درباره آنچه به آن 
آگاهی ندارید. بحث و گفتگو می کنید»؟ (ها نتم هولاء حاججتم فیما لکم به علم فلم 

اشاره به این که: شما در مسائل مربوط به مذهب خودتان که از آن آگاهی داشتید بحث و 
گفتگو کردید و دیدید که حتی در این مباحث گرفتار چه اشتباهات بزرگی شده اید» و چه 
اندازه از حقیقت دور افتاده اید (و در واقع علم شما جهل مرکب بود). 

با این حال. چگونه در چیزی که از آن اطلاع ندارید بحث و گفتگو می کنید و در نتیجه سخنی 
می گوئید که با هیچ تاریخی سازگار نیست. 

سپس برای تأکید مطالب گذشته و آماده ساختن برای بحث آینده می گوید: «خدا می داند و 
شما نمی دانید» (و ال یلم و أنتم لا تخلَمُون). 

آری. او می داند که در چه تاریخی آئین خود را بر ابراهیم(علیه السلام) نازل کرده نه شما که 


در زمان های بعد به وجود آمده اید. و بدون اطلاع و مدرک در این باره قضاوت می کنید. 


پس از آن» با صراحت تمام به این مدعیان پاسخ می گوید که: «ابراهیم نه یهودی بود و نه 
نصرانی» بلکه موحد خالص» و مسلمان (پاک نهادی) بود» (ما کان اپُراهیم بَهُودیاً و لا تصرانیً 
و لکن كان حنيفاً مُسئلماً). 

باید توجه داشت واژه «حَنيْفاً» از ماده «حتّف» (بر وزن انف) به معنی شخصی یا چیزی است 
که تمایل به سوئی پیدا کرده و در زبان قرآن به کسی گفته می شود که: از آئین های باطل به 


سوی آئین حق متمایل شده است. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


در اینجا خداوند ابراهیم(علیه السلام) را به عنوان «حنیف» توصیف نموده: زیرا او بود که پرده 
های تقلید و تعصب را درید. و در زمان و محیطی که غرق بت پرستی بود هرگز در برابر بت 
سجده نکرد. 

ولی از آنجا که بت پرستان زمان جاهلیت عرب. نیز خود را بر دین حنیف ابراهیم(علیه السلام) 
معرفی می کردند. و این سخن به قدری شایع شده بود که يهود و نصاری آنها را «خنفاء» می 
گفتند (به این ترتیب حنیف درست معنایی بر ضد معنای اصلیش پیدا کرده بود. و با بت 
پرستی مرادف شده بود) خداوند پس از توصیف ابراهیم(علیه السلام) به عنوان «حنیف و 
مسلم)» می فرماید: «او هرگز از مشرکان نبود» (و ما كان من الْمُشركين). 

تا هر گونه ارتباطی میان ابراهیم(علیه السلام) و بت پرستان عرب را نفی کند. 

سوال: 

ممکن است گفته شود: اگر ابراهیم(علیه السلام) را نتوانیم پیرو آئین موسی(علیه السلام) و 
مسیح(علیه السلام) معرفی کنیم به طریق اولی نمی توانیم او را مسلمان بدانیم: زیرا او هزاران 
سال قبل از ظهور اسلام و پیغمبر اکرم (صلی الله عليه وآله) بوده است؟ پس چرا قرآن او را به 
عنوان تلم معرفی کرده است؟ 

پاسخ این سؤال از نکته ای که قبلاً نیز به آن اشاره کرده ایم روشن می شود که «شتلم» در 
اصطلاح قرآن به معنی خصوص پیروان پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نیست. بلکه اسلام به 
معنی وسیع کلمه. همان تسلیم در برابر فرمان حق و توحید کامل و خالی از هر گونه شرک و 


بت پرستی است. که ابراهیم(علیه السلام) پرچمدار آن بود. 


بر این اساس» معلوم شد ابراهیم(علیه السلام) پیرو هیچ یک از این آئین ها نبوده» تنها چیزی 
که در اینجا باقی می ماند این است: چه کسانی می توانند رابطه و پیوند 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


خود را با مکتب ابراهیم(علیه السلام) - به عنوان یک سند افتخار - اثبات کنند؟ 

و به تعبیر دیگر چگونه می توان خود را پیرو این پیامبر بزرگ. که همه پیروان ادیان الهی برای 
او عظمت قائل هستند دانست؟ 

در آخرین آیه مورد بحت به این معنی پرداخته. می گوید: «سزاوارترین مردم به ابراهیم آنها 
هستند که از او پیروی کردند و این پیامبر (پیامبر اسلام) و کسانی که به او ایمان آورده اند می 
باشند» (اٍن آوگی الناس باُراهیم لین اتَبَعُوه و هذا الى و الّذين آمَنوا). 

ا قرابت و خویشاوندی و یا مسأله 8ا پیروان ادیان مختلف برای اثبات پیوند 
خود با ابراهیم(علیه السلام) ذکر می کردند. هیچگونه ارزشی ندارد و ولایت و ارتباط با 
پیامبران» تنها از طریق ایمان خالص به خداوند و پیروی از مکتب آنها است و به این طریق» 
ثابت می شود که پیوند واقعی» پیوند مکتبی است» چه کسانی که در زمان او زندگی داشتند و 
از او پیروی کردند (للَذِین انبَعُوه). 

و چه کسانی که بعد از او به مکتب و برنامه او وفاداری نشان دادنده مانند «این پیامپر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) و پیروان او» (و هذا التب و الذین منوا 

اهل کتاب. با عقائد شرک آمیز خود که اساسی و اصل دعوت ابراهیم(علیه السلام)یعنی 
توحید را زیر پا گذارده اند. 

و یا بت پرستان عرب که درست در نقطه مقابل آئین ابراهیم(علیه السلام) قرار گرفته اند 
چگونه می توانند خود را پیرو ابراهیم(علیه السلام) و در خط او بدانند؟ 

آری» باید اعتراف کنیم که نزدیک ترین افراد به ابراهیم(علیه السلام» پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله)و پیروان او هستند که در اصول و فروع اسلام به او وفادار ماندند. 


و در پایان آیه به آنها که پیرو واقعی مکتب پیامبران بزرگ خدا بودند 
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تفسیر نمونه جلد دوم 
بشارت می دهد که «خداوند ولی و سرپرست مژمنان است» (و الله ول الْمْوُمنین). 


نکته: 

مهمترین پیونده پیوند مکتبی است 

در آیه فوق. ضمناً این حقیقت بیان شده است که: هیچ رابطه ای بالاتر از رابطه مکتبی نیست؛ 
بلکه ارتباط با مردان خدا و اولیاء اللّه تنها از همین طریق است. 

بنابراین» هیچ کس نمی تواند. ادعای ارتباط با پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و امامان 
معصوم(عليهم السلام) کند. مگر از همین طریق. 

در روایات اسلامی نیز روی این موضوع با صراحت تکیه شده است از جمله در حدیثی از 
علی(علیه السلام) می خوانیم: ان اوی الاس بالأنبياء الُم بما جاعوا به تم تلا هذه الایَة (ان 
آوگی الناس باپراهیم...) و قال ان ولی مُحَمّد(صلی الله عليه وآله) مَن أطاع الله و إن بغت 
مته و ان عدو مُحَمّد من عصی الله و إن قرب قرابته: 

«سزاوارترین مردم به پیامبران آنها هستند که به دستورهای آنها بیش از هر کس عمل می کنند 
- سپس آیه فوق را تلاوت فرمود -و افزود: دوست محمد کسی است که اطاعت از فرمان خدا 
کند هر چند نسبش از او دور باشد - و دشمن محمّد(صلی الله عليه وآله) کسی است که 


۱ - «مجمع البیان)» جلد ۱ و ۲ صفحه ۶۵۸ (جلد ۲. صفحه ۲۱۸ موسسه اعلمی مطبوعات. 
بیروت» طبع اول» 110 هاق) ذیل آیه (در بعضی از نسخه ها «ألَمْه» و در بعضی از نسخه 
ها «أملَ نقل شده و در تفسیر «نور الثقلین» که از (مجمع) نقل کرده «أمل» آمك امیت 
«(نور النقلین». جلد 9 صفحه Tor‏ ۲ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. 11۲ همق - «بحار 
الانوار» جلد ٤‏ صفحه ۲۵ و جلد 1۵: صفحه ۸۳ و جلد ۰۸ صفحه ۱۸۹ -«تأویل الایات)؛ 
صفحه 1۹ انتشارات حامعه مدرسین» ۱۶۰۹ همق -«شرح نهج البلاغه» ابن ائ الحدید» جلد 
۸ صفحه ۲۵۲ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی, قم ۱8۰6 هق - «نهج البلاغه». صفحه 

۶ کلمات قصار» حکمت ۱. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


1۹ وت طائفه من أخل آلکتاب لو ُضلونکم و ما بْضلون إلا أن تفشستقم 
و ما شفرون 
ترجمه: 
٩‏ - جمعی از اهل کتاب (از بهود)؛ دوست داشتند (و آرزو می کردند) شما را گمراه کنند: 
آنها گمراه نمی کنند مگر خودشان راء و نمی فهمند! 


بی آز مرا کل کرد آل چ ان چو کرشتی افد افراد رتاس ز عار از 
مسلمانان پاکدل چون «معاذ» و «عمار» و بعضی دیگر را به سوی آئین خود دعوت کنند و با 
وسوسه های شیطانی از اسلام بازگردانند. آیه فوق نازل شد و به همه مسلمانان در این زمینه 
تفسیر: 
وسوسه های بهود 
همان گونه که در شأن نزول گفته شد دشمنان اسلام مخصوصاً بهود برای دور ساختن تازه 
مسلمانان از اسلام. از هیچگونه کوشش فروگذار نبودند. و 

۱ -اين شأن نزول با اختلاف مختصری در تسیر 
(ابوالفتوح»» (روح المعانی» تفسیر «کبیر». تفسیر «قرطبی». «بحر المحیط». تفسیر «فخر رازی» 
و غیر اینها (ذیل آیه مورد بحث) آمده است. 
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حتی در یاران مخصوص پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین طمعی داشتند که: بتوانند آنها را از 
اسلام بازگردانند. و بی شک اگر می توانستند در یک یا چند نفر از یاران نزدیک آن حضرت 
نفوذ کنند. ضربه بزرگی بر اسلام وارد می شد و زمینه برای تزلزل دیگران نیز فراهم می 

آیه فوق ضمن افشای این نقشه دشمنان, به آنها یادآور می شود: دست از کوشش بیهوده خود 
بر دارند. می فرماید: «جمعی از اهل کتاب دوست داشتند شما را گمراه کنند» (ودّت طائفة من 
أخل الکتاب لو بوک( -(۲) 

غافل از این که تربیت مسلمانان در مکتب پیامبر(صلی الله عليه واله) به اندازه ای حساب شده 
و آگاهانه بود که احتمال بازگشت وجود نداشت. 

آنها اسلام را با تمام هستی خود دریافته بودند و به آن عشق می‌ورزیدند. بنابراین» دشمنان 
نمی توانستند آنها را گمراه سازند. 

بلکه به گفته قرآن در ادامه این آیه. «آنها تنها خودشان را گمراه می کنند و نمی فهمند» (و ما 
زیرا آنها با القاء شبهات و نسبت دادن خلاف ها به اسلام و پیامبر(صلی الله عليه وآله) روح 
بدبینی را در روح خود پرورش می دادند: زیرا کسی که در صدد عیب جویی و خرده گیری 
است. نقطه های قوت را نمی بیند و گاه بر اثر تعصب و لجاجت. نقاط نورانی و قوت در 
نظرش تاریک و منفی جلوه می کند. و به همین دلیل» روز به روز بیشتر از حق فاصله می 
گیرد. 

جمله و ما یَشْغرون: «آنها متوجه نیستند و نمی فهمند» گویا اشاره به همین 


۱- لو در حمله رو یُضلونکُم» به معنی «آنْ)» مصدریه است» و از آنجا که روا معنی تمنی را 
در این گونه موارد می رساند به جای «أن» نشسته تا رساتر باشد. 

۲ - «طایْفدٌ» از ماده «طواف» به معنی حرکت دور چیزی است. و از آنجا که در گذشته برای 
مسائل ایمنی و امنیتی. به صورت دسته جمعی» مسافرت می کردند. واژه «طاْفة» بر آنها اطلاق 
شد و سپس به هر گروه و جمعیتی «طالْفه» گفتند. 
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نکته روانی است که انسان ناخودآگاه تحت تأثیر سخنان خویش است. 
و به هنگامی که سعی دارد دیگران را با سفسطه» دروغ و تهمت گمراه کند خودش از آثار آن 
بر کنار نخواهد بود و این خلاف گوئی ها کم کم در روح و جان او چنان اثر می گذارد که به 


صورت یک عقیده راسخ در می آید. و آنها را باور می کند و برای همیشه گمراه می شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۰ يا آخل الکتاب لم تون بآيات لو و شم تون 
۱ يا هل الکتاب لم تلم تشون الحق بالباطل و تَکَتمُون الحق و نتم 
4 1 و ن 


ترجمه: 

۰ - ای اهل کتاب! چرا به آیات خدا کافر می شوید. در حالی که (به درستی آن) گواهی می 
دهید؟! 

۱ -اهل کتاب! چرا حق را با باطل (می آمیزید و) مشتبه می کنید (تا دیگران نفهمند و گمراه 
شوند). و حقیقت را پوشیده می دارید در حالی که می دانید؟! 

تفسیر: 

چرا کتمان حق می کنید؟ 

در ادامه گفتگو درباره فعالیت های تخریبی اهل کتاب, که در آیه سابق به آن اشاره شد. در این 
دو آیه روی سخن را به آنان کرده و به خاطر کتمان حق و عدم تسلیم در برابر آن» آنها را 
شدیداً مورد سرزنش قراز می دهد: 

نخست می فرماید: «ای اهل کتاب! چرا به آیات خدا کافر می شوید در حالی که (به صحت و 
صدق آن) گواهی می دهید» (یا هل الكتاب لہ تکُفرون بيات الله و أنتم تشهدون).(۱) 


۱- جمله «تشهدون» طبق تفسیری که در بالا ذکر شد. به معنی علم و آگاهی است - همان 
گونه که در «مجمع البیان» و غیر آن آمده است - این علم و آگاهی از ذکر اوصاف پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) در «تورات» و «انجیل» سرچشمه می گرفت. 

ولی بعضی گفته اند: منظور از آن» علم و آگاهی به کفایت معجزات برای اثبات نبوت پیامبر 
اسلام است.۲ 

و بعضی گفته اند: منظور این است که شما در ظاهر انکار می کنید. ولی در جلسات خصوصی 
شهادت به صدق دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و حقانیت او می دهید. 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


شما نشانه های پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را در «تورات» و «انجیل» خوانده اید و نسبت 


به آن آگاهی دارید. چرا راه انکار را در پیش می گیرید؟ 


در آیه دوم بار دیگر آنها را مخاطب ساخته. می گوید: «ای اهل کتاب! چرا حق را با باطل می 
آمیزید و مشتبه می کنید؟ (تا مردم را به گمراهی بکشانید و خودتان نیز گمراه شوید) و چرا 
حق را پنهان می دارید در حالی که می دانید»؟ (يا أل الكتاب لم تبون الق بالباطل و 
مون الحق و نتم تَعْلَمُون). 

در حقیقت در آیه قبل. خود آنها را به انحراف از راه حق که با علم و آگاهی صورت می گرفته 
مواخذه می کند و در آیه دوم به منحرف ساختن دیگران. 

در ذیل آیه 4۲ سوره «بقره» که همین مضمون را در بر داشت. بحث های دیگری در این زمینه 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۲ و قالّت طالفهٌ من أهل الکتاب آمنوا بالّذى أنزل على الّذین آمنوا 

وجه هار و اکْرُوا ره للم رجعون 
۳ و لاتومنوا الا لمن تبع دینکم فل ان ادى هدی الله أن بُؤّتى أخد 

ينل ما تشز بحاجوكم ند نکم َل إن القضلل بيد اله ی 

من یشاءٌ و الله واسع علیم 
۶ بخص برخمته من شاء و الله ذو افْضل العَظيم 
ترجمه: 
۲- و جمعی از اهل کتاب (از بهود) گفتند: «(بروید در ظاهر) به آنچه بر مومنان نازل شده. 
در آغاز روز ایمان بیاورید: و در پایان روز کافر شوید (و باز گردید)! شاید آنها (از آئین خود) 
باز گردند! (و این توطثه کافی است که آنها را متزلزل سازد). 
۳- و جز به کسی که از آئین شما پیروی می کند. ایمان نیاورید»! بگو: «هدایت هدایت الهی 
است! (تصور نکنید) به کسی همانند شما (کتاب آسمانی) داده می شود يا این که می توانند 
در پیشگاه پروردگارتان با شما بحث کنند» بگو: «فضل به دست خداست: و به هر کس 
بخواهد (و شایسته بداند) می دهد: و خداوند. دارای مواهب گسترده و آگاه (از موارد شایسته 
آن) ات 


۶ هر کس را بخواهد ویژه رحمت خود می کند: و خداوند. دارای مواهب عظیم است. 
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شان نزول: 

بعضی از مفسران پیشین نقل کرده اند: دوازده نفر از دانشمندان يهود خیبر و نقاط دیگر» نقشه 
ای ماهرانه برای متزلزل ساختن بعضی از ممنان طرح نموده و با یکدیگر تبانی کردند که: 
صبحگاهان خدمت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) برسند و ظاهراً ایمان بیاورند و مسلمان 
شوند. ولی در آخر روز از این آئین برگردند و هنگامی که از آنها سؤال شود. چرا چنین کرده 
اند بگویند: 

ما صفات محمّد(صلی الله علیه وآله) را از نزدیک مشاهده کردیم و هنگامی که به کتب دینی 
خود مراجعه نموده و یا با دانشمندان دینی خود مشورت کردیم. دیدیم صفات و روش او با 
آنچه در کتب ما است تطبیق نمی کند و لذا برگشتیم. 

تا این موضوع سبب شود که: عده ای بگویند اينها به کتب آسمانی از ما آگاهترند. لابد آنچه را 
می گویند: راست گفته اند: و به این وسیله متزلزل می گردند.(۱) 

شأن نزول دیگری نیز درباره آیه نقل شده اما آنچه در بالا گفته شد به معنی آیه نزدیک تر 
است.(۲) 

تفسیر: 

یک توطئه حطرناک! 

آیات فوق» پرده از روی یکی دیگر از نقشه های ویرانگر یهود بر می دارد و نشان می دهد: 
آنها برای متزلزل ساختن ایمان مسلمانان از هر وسیله ای استفاده 


۱ -«مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» جلد 4 صفحه ۷۰ و جلد ۱۷ صفحه 
۱ - «اسباب نزول الایات» واحدی نیشابوری صفحه ۷۱ موسسه حلبی و شرکاء قاهره 
۸ هق - تفسیر «طبری». جلد ۳ صفحه ۲۲۱ ذیل آیه و دیگر تفاسیر. 

۲ - «مجمع البيان»» ذیل آیه - «اسباب النزول» واحدی نیشابوری» صفحه ۷۱ و ۷۲ موسسه 
حلبی و شرکاء قاهره ۱۳۸۸ هق - «بحر المحیط» ذیل آیه - تفسیر «آلوسی»؛ ذیل آیه و 
دیگر تفاسیر. 
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می کردند. تهاجم نظامی. سیاسی. اقتصادی, فرهنگی و آیات فوق» اشاره به بخشی از تهاجم 
فرهنگی آنها دارد. 

می فرماید: «گروهی از اهل کتاب گفتند: (بروید و ظاهرا) به آنچه بر مومنان نازل شده در آغاز 
روز ایمان بیاورید. و در پایان روز کافر شوید (و کفر خود را آشکار سازید) شاید آنها - 
مؤمنان - (ئیز مترلزل شده)» باز گردند) (و قالت طالئفهٌ من أخل الکتاب آمنوا باآذی آنْزل على 
الذین منوا وجه اللهار و اكفروا آخره لَعلَهُم برجفون). 

شاید منظور از آغاز و پایان روز این باشد که فاصله میان ایمان و کفر شما کوتاه باشد. این 
کوتاهی فاصله. سبب خواهد شد که بگویند: آنها اسلام را چیز مهمی خیال می کردند. ولی از 
نزدیک چیز دیگری بافتند و لذاء به سرعت از آن باز کشتند, 

این توطثه در افراد ضعیف النفس اثر قابل ملاحظه ای خواهد داشت به خصوص این که عده 
مزبور از دانشمندان یهود بودند. و همه می دانستند آنها نسبت به کتب آسمانی و نشانه های 
آخرین پیامبرء آشنایی کامل دارند. و این امر لااقل پایه های ایمان تازه مسلمانان را متزلزل می 


سازد. حمله له برجغون» نشان می دهد آنها امیدوار به ۳ این نقشه بودند. 


ولی برای این که پیروان خود را از دست ندهند. تأکید کردند: ایمان شما باید تنها جنبه صوری 
داشته باشد «شما جز به کسی که (واقعا) از آئینتان پیروی می کند. ایمان نیاورید» (و لانوْمنوا 
از بعضی از تفاسیر بر مي آید (بهود خیبرا؛ به «یهود مدینه» این توصیه را کردند مبادا آنها که 
نزدیک تر به پيامبرند تحت تأثیر او قرار گرفته ایمان بیاورند: زیرا گروهی از آنها عقیده 


داشتند نبوت تنها در نژاد يهود خواهد بود و اگر 
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پیامبری ظهور کند باید از بهود باشد. 

بعضی از مفسران» جمله «لا تَْمنُوا» را از ماده «ایمان» به معنی اطمینان و اعتماد گرفته اند (اين 
ماده به این معنی نیز آمده است). 

بنابراین» منظور از جمله بالا این است که این توطئه بايد کاملا محرمانه باشد و آن را جز به 
افراد یهود» به دیگران - حتی مشرکان - بازگو نکنید. مبادا این سر فاش گردد و نقشه» نقش بر 
آب شود: ولی خداوند عالم و آگاه پرده از رازشان برداشت و آنها را رسوا ساخت. تا درس 
عبرتی برای ممنان باشد و وسیله هدایتی برای کافران. 

آن گاه در یک جمله معترضه که از کلام خداوند است. می فرماید: «به آنها بگو: هدایت» تنها 
هدایت الهی است» (قْل ان دی هدی اللّه) و این توطئه های شما در برابر آن بی اثر است. 
در این جمله به اصطلاح معترضه که در لابلای سخنان يهود قرار گرفته خداوند. پاسخ پر 
معنی و کوتاهی به آنها می دهد که: 

اولاً - هدایت از ناحیه خدا است و در انحصار نژاد و قوم حاصی نیست و هیچ لزومی ندارد 
که پیامبر(صلی الله عليه وآله) تنها از يهود باشد. 

ثانیاً - آنها که مشمول هدایت الهی شده اند با این توطئه ها متزلزل نخواهند شد. 

بار دیگر به ادامه سخنان یهود باز می گردد. و می فرماید: آنها گفتند: «هرگز باور نکنید به 
کسی همانند شما (کتاب آسمانی) داده شود (بلکه نبوت مخحصوص شما است) و همچنین 
تصور نکنید آنها می توانند در پیشگاه پروردگارتان با شما بحث و گفتگو کنند» (آن یوّتی آخد 


مثل ما آوتیتم أو 
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یْحاجُ کم عند ریُکْم).(۱) 

به این ترتیب» روشن می شود: آنها گرفتار خود برتربینی عجیبی بودند خود را بهترین نژادهای 
جهان می پنداشتند و نبوت و همچنین عقل و درایت و منطق و استدلال را از آن خود فکر می 
کردند. و با این منطق واهی می خواستند در هر دو جنبه برای خود مزیتی بر دیگران قائل 

0 

در پایان آیه خداوند جواب محکمی به آنها می دهد و با بی اعتنایی به آنها روی سخن را به 
پیامبر کرده» می فرماید: «بگو: فضل و موهبت به دست خدا است و به هر کس بخواهد و 
شایسته ببیند. می دهد و خداوند واسع (دارای مواهب گسترده) و آگاه (از موارد شایسته) می 
باشد» (فل إن ال بيد الله بوّتیه من یشاء و الله واس علیم). 

یعنی» بگو: مواهب الهی اعم از مقام والای نبوت و همچنین موهبت عقل و منطق و افتخارات 
دیگی همه از ناحیه او است. و به شایستگان می بخشد. 

هیچ کس عهد و پیمانی از او نگرفته و هیچ کس قرابت و خویشاوندی با او ندارد» و هرگز 


مواهب خویش را در انحصار گروهی قرار نداده است. 


و در آحرین آیه» برای تأکید بیشتر می افزاید: «خداوند هر کس را بخواهد (و شایسته بداند) 
ویژه رحمت خود می کند. و خداوند دارای فضل عظیم است» و هیچ کس نمی تواند مواهب 
او را محدود سازد (یَختّص برخمته من شا و له ذو الفْضل الْظیم).(۲) 


۱-در آغاز این جمله جمله ای در تقدیر است و آن «و لاتصدقوا» (تصدیق نکنید) بوده 
است» پا جمله «و لاتوّمتوا» (ایمان نیاورید)» یعنی باور نکنید کتاب آسمانی همانند شما به 
کسی داده شده باشد. 

۲ -«فضل» به معنی هر چیزی است که بیش از مقدار لازم از مواهب و نعمت ها بوده باشد و 
این یک مفهوم مثبت و ارزنده دارد. ولی گاه معنی مذموم و نکوهیده ای دارد و به معنی خارج 
شدن از حد اعندال و ۲ 

رفتن به سوی افراط است و غالباً به صورت فُضول (جمع فضل) به کار می رود مانند «فُضول 


الکلام» یعنی حرف های زیادی. 
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ضمناً از این جمله استفاده می شود: اگر فضل و موهبت الهی شامل بعضی می شود نه بعضی 
دیگر به خاطر محدود بودن آن نیست بلکه به خاطر تفاوت شایستگی ها است. 


نکته: 

توطئه های قدیمی! 

آیات فوق که در حقیقت از آیات اعجاز آمیز قرآن بود. و پرده از روی اسرار يهود و دشمنان 
اسلام بر می داشت» نقشه ماهرانه آنها را برای متزلزل ساختن مسلمانان صدر اول. فاش کرد 
آنها در پرتو آن بیدار شدند و از وسوسه های اغواگر دشمن بر حذر گردیدند. 

ولی اگر دقت کنیم می بینیم: در عصر و زمان ما نیز همان طرح ها به اشکال دیگری اجرا می 
شود وسائل تبلیغاتی دشمن که از مجهزترین و نیرومندترین وسائل تبلیغاتی جهان است در 
این قسمت به کار گرفته شده و کوشش می کنند پایه های عقائد اسلامی را در افکار مسلمین, 
مخصوصاً نسل جوان ویران سازند. 

آنها در این راه از هر گونه وسیله و هر کس در لباس های «دانشمند. خاورشناس, مورخ عالم 
علوم طبیعی» روزنامه نگار و حتی بازیگران سینما» استفاده می کنند. 

آنها این حقیقت را مکتوم نمی دارند که هدفشان از این تبلیغات این نیست که مسلمانان به 
آئین مسیح یا بهود در آیند. بلکه هدف آنها متزلزل ساختن پایه های عقائد اسلامی در افکار 
جوانان و بی علاقه ساختن آنها نسبت به مفاخر آئین و سنتشان است. قرآن امروز هم به 
مسلمانان در برابر این جریان هشدار می دهد. 
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۵ و من أل الکتاب من ان تمه بقنطار یره ایک و منهم من ان 
له بدینار لا ولیک لا ما هفت E‏ تم الا 
یس علینا فى الامّین ستبیل و یولون على الله اكب و هم 
یغلمُون 


3 


۲ بلی من آوفی بعهّده و اتقى فان له يجبا المتفين 

ترحمه: 

۵ -و در میان اهل کتاب. کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم امانت به آنها بسپاری» 
به تو باز می گردانند: و کسانی هستند که اگر یک دینار هم به آنان بسپاری» به تو باز نمی 
گردانند: مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده (و بر آنها مسلط) باشی. این به خاطر آن است 
که می گویند: «ما در برابر امیین (غیر بهود) مسئول نیستیم». و بر خدا دروغ می بندند: در 
۲- آری» کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پيشه نماید» (خدا او را دوست می 


دارد: زیرا) خداوند پرهیزکاران را دوست دارد. 
این آیه. درباره دو نفر از يهود نازل گردیده که یکی امین و درستکار و دیگری خائن و پست 
بود نفر اول «عبداللّه بن سلام» بود که مرد ثروتمندی ۱۲۰۰ آوقیّه(۱) طلا نزد او به امانت 


گذارد. عبداللّه همه آن را به موقع به صاحبش 


۱ - «أوقیّه» یک دوازدهم «رطل» معادل هفت مثقال است و جمع آن «أواق و آواثی» است. 
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رد کرد و به واسطه امانت داری خداوند او را در آیه فوق می ستاید. 

نفر دوم «فنحاص بن عازورا» است که مردی از قریش یک دینار به او امانت سپرد. «فنحاص» 
در آن خیانت کرد خداوند او را به واسطه خیانت در امانت نکوهش می کند.(۱) 

بعضی گفته اند: منظور در جمله اول» جمعی از نصاری بودند و اما کسانی که خیانت در امانت 
نمودند يهود می باشند.(۲) 

اگر هر دو هم مراد باشد مانعی ندارد: زیرا می دانیم. گرچه غالب آیات قرآن در مورد خاص 
نازل شده اما جنبه عمومی دارد و به اصطلاح مورد مخصص نخواهد بود. 

تفسیر: 

خائنان و امینان اهل کتاب 

آیات فوق» چهره دیگری از اهل کتاب را مشخص می کند: زیرا جمعی از يهود عقیده داشتند: 
مسئول حفظ امانتهای دیگران نیستند. حتی حق دارند امانات آنها را تملک کنندء منطق آنها این 
بود: ما اهل کتابیم» و پیامبر الهی و کتاب آسمانی او در میان ما بوده است» بنابراین اموال 
دیگران برای ما احترامی ندارد. ولی همه اهل کتاب با این طرز تفکر غیر انسانی موافق نبودند. 
بلکه گروهی از آنان خود را موظف به پرداخت حقوق دیگران می دانستند. 


در نخستین آیه مورد بحث» قرآن به هر دو گروه اشاره کرده» حق هر کدام را 


۱ -«مجمع البیان»» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار» جلد 4 صفحه ۷۱ - تفسیر 
«قرطبی». ذیل آیه -«بحر المحیط». ذیل آیه - تفسیر «فخر رازی»» ذیل آیه - تفسیر «کشاف». 
ذیل ۳ 


۲ - (مجمع البیان» ذیل آبات مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد 4 صفحه ۷۱ - «بحر المحیط). 


ذیل آبه - تفسیر «فخر رازی»» ذیل آیه - تفسیر «کشاف». ذیل آیه. 
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ادا می کند. می فرماید: «در میان اهل کتاب کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم امانت 
به آنها بسپاری به تو باز می گردانند (و به عکس) کسانی هستند که اگر یک دینار به عنوان 
امانت به آنها بسپاری به تو باز نمی گردانند. مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده (و بر آنها 
مسلط) باشی» (و من آل الکتاب مَن ان تأمنه بقنطار رده الک و منهقم من ان تَأَنه بدینار لا 
کر الک لا ما خنت عله قائماً). ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ها کی هتم سر که نتاس برع منت 
است سپس به مال زیاد نیز گفته شده» پل را به خاطر استحکامش «قَنطره» و اشخاص با هوش 
را «قنطر» می گویند. چون دارای تفکر محکمی هستند. 

منظور از «قنطار» در این آیه همان مال فراوان است. و منظور از دینارء مال اندک. 

به هر حال» قرآن مجید به خاطر خلافکاری گروهی از آنهاء همه آنها را محکوم نمی کند. و 
این یک درس مهم اخلاقی به همه مسلمین است. 

ضمناً نشان می دهد آن گروهی که خود را در تصرف و غصب اموال دیگران مجاز و مأذون 
می دانستنده هیچ منطقی جز منطق زور و سلطه را پذیرا نیستند» و نمونه آن را به طور گسترده 
در دنیای امروز در صهیونیست ها مشاهده می کنیم. آری این گروه از يهود چنان هستند که در 
پرداخت حقوق دیگران هیچ اصلی را جز اصل قدرت. به رسمیت نمی شناسند. تصویب نامه 
های جهانی, افکار عمومی مردم دنیاء و مفاهیمی از قبیل حق و عدالت برای آنها معنی ندارد و 
ان ی از ی ای اس ور هش ون هرن بش کی تور اش 


دلیل. مسلمانان برای استیفای حقوق خود از آنان» هیچ راهی 
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جز کسب قدرت ندارند. 

پس از آن در ادامه همین آیه» منطق این گروه را در مورد غصب اموال دیگران بیان می کند. می 
فرماید: «اين به خاطر آن است که آنها می گویند: ما در برابر امین (غیر اهل کتاب) مسئول 
نیستیم» (ذلک باتهم قالوا یس علَينا فى الامّین ستبيل). 

(أمیین» به معنی افراد درس نخوانده و بی سواد است» ولی منظور آنها مشرکان عرب و اعراب 
بود که معمولاً از خواندن و نوشتن آگاهی نداشتند. و یا این که منظور آنها تمام کسانی بود که 
از خواندن تورات و انجیل بی بهره بودند. 

آری آنها با این خود برتربینی و امتیاز دروغین به خود حق می دادند که اموال دیگران را به 
هر اسم و عنوان تملک کنند. 

بی شک این منطق از اصل خیانت آنها در امانت. به مراتب بدتر و خطرناک تر بود: زیرا اگر 
افراد خائن» کار خود را غلط بدانند. لااقل مرتکب یک گناه اند اما اگر در این کار خود را 
صاحب حق بدانند گناه بزرگ تری مرتکب شده اند. 

قرآن مجید در پاسخ آنها در پایان همین آیه با صراحت می گوید: «آنها بر خدا دروغ می بندند 
در حالی که می دانند» (و ولون على الله الكذب و شم يَعْلَمُون). 

آنها به خوبی می دانستند که در کتب آسمانیشان به هیچ وجه اجازه خیانت در امانت های 
دیگران به آنان داده نشده در حالی که آنها برای توجیه اعمال ننگین خویش چنین دروغ هایی 


را می ساختند و به خدا ذز نسبت می دادند. 


آبه بعد» ضمن نفی کلام اهل کتاب که می گفتند: لیس علَینا فی امین 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۳۱ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


متبیل: «خوردن اموال غير اهل کتاب برای ما حرام نیست» و به همین دلیل» برای خود آزادی 
عمل قائل بودند. همان آزادی که امروز هم در اعمال بسیاری از آنها می بینیم که هر گونه 
تعدی و تجاوز به حقوق دیگران راء برای خود مجاز می دانند. می فرماید: «آری کسی که به 
پیمان خود وفا کند و پرهیزکاری پیشه نماید (خدا او را دوست دارد: زیرا) خداوند بر هیر کاران 
را دوست می دارد» (بلی مر أوفی بعهده و نی فان الله ثحب الْمْتقين). 

یعنی معیار برتری انسان» و مقیاس شخصیت و ارزش آدمی» وفای به عهد. عدم خیانت در 
امانت» و تقوا و پرهیزکاری به طور عام است» آری» خداوند چنین کسانی را دوست دارد. نه 
دروغگویان خائنی که هر گونه غصب حقوق دیگران را برای خود مجاز می دانند. بلکه آن را 


به خدا نسبت می دهند. 


نکته ها: 

۱-سوال: 

در اینجا ممکن است ايراد شود: در اسلام نیز همین حکم نسبت به اموال بیگانگان دیده می 
شود زیرا اسلام اجازه می دهد: مسلمانان اموال آنها را تملک کنند. 

چنین نسبتی به اسلام دادن بدون تردید «تهمت» است: زیرا از جمله احکام قطعی اسلام که در 
روایات متعددی به آن اشاره شده این است که: خیانت در امانت جایز نیست. خواه این امانت 
مربوط به مسلمانان باشد یا غیر آنهاء و حتی مشرکان و بت پرستان. در حدیث معروفی از امام 
سجاد(علبه السلام) نقل شده که فرمود: 


یک دام امن و الد تخت مدا بالخق ی لو آن قاتل آبی 
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الخستین بن علی آبی طالب(علیه السلام) ای على الي الى نله به اه له 

«ادای مانت بر همه شما لازم است» سو گند به خدائی که محمّد(صلی اغراف را به حق 
مبعوث کرده است اگر قاتل پدرم حسین بن علی بن ابیطالب(علیه السلام) همان شمشیری را 
که با آن مرتکب قتل او شد به رسم امانت به من می سپرد (و من از او می پذیرفتم) امانت او 
را ادا می کردم».(۱) 

در روایت دیگری از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمود: 

إن الله لم بت بَبياً قط الا بصدق الحديث و أداء امه موه إلى ابر الفاجر: «خداوند هیچ 
ا را تس و وک مانت» جزء برنامه ات او بود. که 
هم درباره نیکان و هم بدان باید رعایت گردد».(۲) 

بنابراین» آنچه در آیه فوق در مورد اقدام بهود بر خیانت در امانت و منطق آنها برای توجیه این 
خیانت گفته شد به هیچ وجه درباره مسلمانان اجازه داده نشده است و آنها موظف اند در 
امانات مردم - بدون هیچگونه استثناء - خیانت نکنند.(۳) 


۲ - کلمه ال در لغت غربه برای اثبات مطلبی است ولی معمولاً در 


۱ -«امالی صدوق». صفحه ۱٤۹‏ («امالی مترجم)» صفحه ۲۶ حدیث 1 مجلس 1۳) - 
«وسائل الشیعه», جلد ۰۱٩‏ صفحه ۸ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد 0۲۳ صفحه ۲۷۸ با 
اندکی تفاوت) و جلد ۸۷۲ صفحه ۱۱۶۰ 

۲ - «سفينة البحار» ماده «آمن» - «کافی». جلد ۲ صفحه ۱۰۶ دار الکتب الاسلامیه - «وسائل 
الشیعه»» جلد ۰۱٩‏ صفحه ۸۷۳ چاپ آل البیت - «مستدرک الوسائل» جلد ۸ صفحه ۵۵ چاپ 
آل البیت - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۱ صفحه ٩۷‏ و جلد ۰1۸ صفحه ۲ و جلد ۷۲» صفحه ۱۱١‏ - 
«مشکوه الانوار» صفحه 7 ۵۲ و ۰۱۷۱ کتابخانه حیدریه» ۱۳۸۰ ه ق. 

۳-و اگر گفته شده مال کفار حربی حلال است به خاطر این که در حال نبرد و جنگ است و 
به هنگام جنگ در هیچ مکتبی زیان به طرف مقابل ممنوع نیست. 
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مواردی ذکر می گردد که سؤال به صورت منفی طرح شود مانند این که خداوند می فرماید: أ 
ات ی «آیا من پروردگار شما نیستم» قالوا بلی: «گفتند: آری».(۱) 
همچنان که کلمه «نْعَم» در جواب سؤال اثباتی ذکر می گردد مانند: ھل وجَدتم ما وعد ربُکم 


حَقَاً قالوا َعَم «آیا آنچه را پروردگار شما وعده داده بوده به حقیقت یافتید؟ گفتند: آری».(۲) 


| -اعراف» آیه ۱۷۲۰ 


۲ -اعراف؛ آیه 111 
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۷ ان الّذین بشترون بعهّد الله و آیمانهم تما قلیلاً آولنک لا خلاق 
هم فى الاخرة و لا يمهم له و لا بنظر ایهم یوم لقيامة 
و لا رهم و له عذاب آلیم 


ترجمه: 

۷- کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود (به نام مقدس او) را به بهای ناچیزی می 
فروشند. آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت: و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنان 
در قیامت نمی نگرد و آنها را (از گناه) پاک نمی سازد: و عذاب دردناکی برای آنهاست. 


شأن نزول: 

جمعی از دانشمندان بهود مانند «ابی رافع)» «حیی بن اخطب» و «کعب بن اشرف» به هنگامی 
که موقعیت اجتماعی خود را در ميان يهود در خطر دیدند کوشش کردند نشانه هائی که در 
«تورات» درباره آخرین پیامبر وجود داشت و شخصاً در تُسخی از «تورات» با دست خود 
نگاشته بودند. تحریف نمایند و حتی سوگند یاد کنند: آن جمله های تحریف شده از ناحیه 
خدا است! به همین جهت آیه فوق» نازل گردید و شدیداً به آنها اخطار کرد.(۱) 

جمعی از مفسران نیز گفته اند: این آیه درباره «اشعث بن قیس» نازل گردید که به دروغ می 
خواست. زمین دیگری را تملک کند. هنگامی که آماده ادای 


۱ - «مجمع البیان). ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار. جلد »٩‏ صفحه ۷۱ و جلد ۰1۱ صفحه 


۸ - تفسیر «طبری». ذیل آبه - «بحر المحیط». ذيل آیه - تفسیر «آلوسی»» ذيل ۳۹ 
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سوگند برای ادعای خود شد. آیه فوق نازل گردید و در این هنگام «اشعث بن قیس» ترسید و 
اعتراف به حق کرد و زمین را به صاحبش بازگرداند.(۱) 
تفسیر: 
تحریف کنندگان حقایق 
در ادامه بحث های مربوط به خلاف کاری های يهود و اهل کتاب در این آیه به بخش دیگری 
از کارهای خلاف آنها اشاره کرده» می فرماید: «کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را (به 
نام مقدس او) با بهای کمی معامله می کنند. بهره ای در آخرت نخواهند داشت» (نْ الذینَ 
َشترون بعهّد الله و آیمانهم تما قلیلاً آولنک لا علاق لَهُم فى الاأخرة). 
له بوک کی کر a‏ تن تور ان SE EA‏ 
که پیمان های الهی و سوگندهای خود را با درآمد مادی ناچیزی مبادله می کردند. 
قرآن در این آیه پنج مجازات برای آنها ذکر می کند. نخست همان است که در قسمت بالا ذکر 
شد و آن این که آنها از مواهب بی پایان عالم دیگر بهره ای نخواهند داشت.(۲) 
دیگر این که: «خداوند در قيامت با آنها سخن نخواهد گفت» (و لا یْلَْهُم اللذ). 
سوم این که: «نظر لطف خود را در آن روز از آنها بر می گیرد و نگاهی به آنها 

۱ - «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار» 
جلد 4 صفحه ۱ و جلد ۰11 صفحه ۱۱۸ - تفسیر «طبری»» ذیل آیه - تفسیر «قرطبی» ذیل 
آیه - تفسیر «آلوسی»؛ ذیل آبه. 
۲ «خلاق» از ماده «خلَق» به معنی نصیب و بهره است» به خاطر این که انسان آن را به وسیله 
احلاق خود به دست می آورد (اشاره به این که آنها احلاق برجسته ای نداشته اند که بتوانند 


بهره ای برای خود به دست آورند). 
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نمی کند» (و لا یَنظر ایهم یوم لقَیامَة). 

از این تعبیرات روشن می شود: خداوند در آن روز (به طور مستقیم پا به وسیله فرشتگان) با 
بندگان مؤمن خود سخن می گوید» سخنانی که مایه سرور و خوشحالی آنها است و دلیل بر 
اعتنا و توجه به آنان است و همچنین نظر کردن خداوند به آنان؛ اشاره به توجه و عنایت 
خاص او است. نه نگاه با چشم جسمانی» آن چنان که بعضی از ناآگاهان پنداشته اند. 

ولی آنها که آیات الهی را به بهای مادی مبادله می کنند. نه مشمول این عنایت اند و نه مخاطب 
به ان ان 

و نیز روشن است منظور از سخن گفتن خداوند. سخن گفتن با زبان نیست: زیرا خداوند از 
جسم و جسمانیات پاک و منزه است. بلکه منظور سخن گفتن از طریق الهام قلبی و یا ایجاد 
امواج صوتی در فضا است همانند سخنانی که موسی(علیه السلام) از شجره طور شنید. 

تعبیر به تما فلبلا بهای کم» مفهومش این نیست که اگر عهد الهی را با قیمت زیادی مبادله 
کنند» کار خوبی است بلکه منظور این است که: هر گونه بهای مادی در برابر این گناهان بزرگ 
به دست آید. قلیل و ناچیز است حتی اگر سلطنت و حکومت گسترده ای باشد. 

و بالاخره مجازات چهارم و پنجم آنان این است: «خداوند آنان را (از گناه) پاک نمی کند و 
برای آنها عذاب دردناکی است» (و لا یُکیهم و لهم غذاب آلیم). 

و از اینجا روشن می شود گناہ پنهان ساختن آیات الهی و شکستن عهد و پیمان او و استفاده 
از سوگندهای دروغین تا چه حد سنگین است که تهدید به این همه مجازات های روحانی 
جسمانی و محرومیت کامل از الطاف و عنایات الهی شده است. 
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نکته: 

نکته ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که: عواقب شوم پنجگانه ای که در برابر 
«پیمان شکنی» و سو گندهای دروغ» در این آیه ذکر شده گویا اشاره به مراحل تدریجی «قرب 
و 6 از خدا است. 

کسی که به خداوند نزدیک می شود» و بر بساط قرب او گام می نهد. نخست مشمول یک 
سلسله مواهب معنوی می گردد. 

هنگامی که نزدیک تر شد خدا با او سخن می گوید. باز نزدیک تر می شود خدا بر او نظر 
رحمت می افکند. 

هنگامی که از آن هم نزدیک تر شد او را از آثار لغزش های گناه پاک می سازد و در نتیجه از 
عذاب دردناک نجات می یابد و غرق در نعمت های او می شود. ولی کسانی که در مسیر 
پیمان شکنی و استفاده های نادرست از نام پروردگار قرار گیرند. از همه این مواهب و برکات 
محروم می شوند. و مرحله» به مرحله عقب نشینی می کنند در ذیل آیه ۱۷6 سوره «بقره» که از 


جهاتی شبیه به این آیه بود نیز توضیحاتی درباره معنی آیه آمده است. 
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۷۳۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۸ و ان منهّم لفُریقاً رون هم بالکتاب لَحْسبوه من الكتاب 
و ما هو من الکتاب و بَمُولون هو من عند الله و ما هو من عند ال 
و یقولون على الله الکذب و هم یعون 


ترحمه: 

۸- در میان آنها (یهود) کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب (خدا)» زبان خود را چنان 
می گردانند که گمان کنید (آنچه را می خوانند.) از کتاب (خدا) است: در حالی که از کتاب 
(خدا) نیست! (و با صراحت) می گویند: «آن از طرف خداست»! با این که از طرف خدا 


نیست. و به خدا دروغ می بندند در حالی که می دانند! 


شان نزول: 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» از بعضی» نقل می کند: این آیه نیز درباره گروهی از علماء 
يهود نازل شده که با دست خود چیزهائی بر خلاف آنچه در «تورات» آمده بود درباره صفات 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می نوشتند و آن را به خدا نسبت می دادند (و با زبان خود 
حقائق تورات را تحریف می کردند) «ابوالفتوح رازی» نام «کعب بن اشرف» و «حیی" بن 
احطب» و بعضی دیگر از علمای آنها را در اینجا به خصوص ذکر می کند.(۱) 


۱ - (مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه ۷۱ - تفسیر «ابن کثیر). 
ذیل آبه - تفسیر «فخر رازی»» ذیل آیه - «بحر المحيط»» ذيل آیه - تفسیر «آلوسی»» ذيل آیه. 
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۷۳۹ 
تفسیر نمونه جلد دوم 

تفسیر: 

رسوائی تحریف گران 

باز در این آیه سخن از بخش دیگری از خلاف کاری های بعضی از علمای اهل کتاب است؛ 
می فرماید: «بعضی از آنها زبان خود را به هنگام تلاوت کتاب خدا چنان می گردانند و منحرف 
می کنند که گمان کنید آنچه را می خوانند از کتاب خدا است در حالی که از کتاب الهی 
نیست» (و ان منم لفریقاً ون هم بالکتاب لَحْبوة من الکتاب و ما هو من الکتاب). 
«یلْرُونْ» از ماده «لی» (بر وزن حی) به معنی پیچیدن و کج کردن است و این تعبیر» در اینجا 
کنایه جالبی از تحریف سخنان الهی است گویا آنها هنگام تلاوت «تورات» وقتی به صفات 
پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) - که بشارت ظهورش در آیات «تورات» آمده بود - می 
رسیدند» در همان حال آن را تغییر می دادند و چنان ماهرانه این عمل انجام می گرفت» که 
شنونده گمان می کرد آنچه را می شنود متن آیات الهی است. 

آنها به این کار نیز قناعت نمی کردنده بلکه صریحاً «می گفتند: این از سوی خندا نازل شده در 
حالی که از سوی خدا نبوده ( و له و ما هو ین علد ال 

سپس قرآن بر این امر تأکید می کند» که این کار به خاطر این نبود که گرفتار اشتباهی شده 
باشند. بلکه «به خدا دروغ می بندند در حالی که عالم و آگاهند» (و يَمُولُون على اه کلب و 
هم بَعْلَمُون). 

تمام اینها به خاطر این بود که: منافع مادی خود را در خطر می دیدند و به خاطر آن. دست به 
هر گناهی می زدند. در حالی که اگر افق فکر خود را بالا می گرفتند و خلوص نیتی نشان می 
دادند. خداوند قادر متعال» هم زندگی معنوی آنها را تأمین می کرد و هم جنبه های مادی آنها 


۷ 
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۷۳۰ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


ضمناً از این آیه و آیات قبل, خطر مهم علماء و دانشمندان منحرف برای یک امت و ملت 
روشن می شود زیرا این تشدید مجازات ها دلیل بر اهمیت موقعیت علما و خطراتی است که 


از ناحبه انحراف آنها حاصل می شود. 
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۷۳۳۱ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۹ ما کان لبشر أن بوتي الله الکتاب و الخكم و الب تم ول 
لاس کُوئوا عباداً لی من ذون اللّه و لکن کُونوا رین بما 
کنتم تعلمون الکتاب و بما نتم تدرشون 

۸۰ ولا رکه أن تشیشوااللایکة و تین ربا بأفرکم بالکفر 
يغد إذ آم یعون ۱ 5 


ترحمه: 

۹ برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند. کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد 
سپس او به مردم بگوید: «غیر از خداء مرا پرستش کنید! بلکه (سزاوار مقام او این است که 
بگوید:) مردمی الهی باشید. آن گونه که کتاب خدا را می آموختید و درس می خواندید! (و غیر 
از خدا را پرستش نکنید!) 

۰ - و نه این که به شما دستور دهد که فرشتگان و پیامبران راء پروردگار خود انتخاب کنید. 
آیا شما راء پس از آن که مسلمان شدید» به کفر دعوت می کند؟! 


شأن نزول: 

درباره این دو آیه دو شأن نزول ذکر کرده اند: 

در شأن نزول نخست آمده: کسی نزد پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) رسید و اظهار داشت ما 
به تو همانند دیگران «سلام» می کنیم در حالی که به نظر ما چنین احترامی کافی نیست تقاضا 


داریم به ما اجازه دهی امتیازی برایت قائل شویم و تو را سجده کنیم! 
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۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «سجده برای غیر خدا جایز نیست. پیامبر خود را تنها به 
عنوان یک بشر احترام کنید ولی حق او را بشناسید و از او پیروی نمائید»!(۱) 

دوم این که: یکی از بهودیان به نام «ابو رافع» به اتفاق سرپرست هیئت اعزامی «نجران» در 
«مدینه» روزی خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمده اظهار داشتند: آیا مایل هستی تو را 
پرستش کنیم و مقام الوهیت برای تو قائل شویم؟! 

(شاید آنها می پنداشتند: مخالفت پیغمبر(صلی الله علیه وآله) با الوهیت مسیح به خاطر این 
بپذیرند. از مخالفت خود دست بر می دارد و شاید هم این پيشنهاد توطئه ای برای بد نام کردن 
پیغمبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: معاد اللّهٍ: «پناه بر خدا» که من اجازه دهم کسی جز 
پروردگار یگانه مورد پرستش قرار گیرد. خداوند هرگز مرا برای چنین امری مبعوث نکرده 
است!(۲) 

تفسیر: 

دعوت به پرستش غير خدا ممکن نیست 

این آیات. همچنان افکار باطل گروهی از اهل کتاب را نفی و اصلاح 


۱ -«مجمع البیان»» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد 4 صفحه ۷۱ و جلد ۲۵ 
صفحه ۲۱۲ -«در المنثور». جلد ۲. صفحه ۶۷ دار المعرفة. طبع اول. ۱۳۱۵ هھ ق -«اسبات 
النزول الایات» واحدی نیشابوری» صفحه ٤‏ موسسه حلبی و شرکاء ۱۳۸۸ ه-ق. 

۲ -«مجمع البیان» جلد ۲ صفحه ٤٦1‏ ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد ٩‏ صفحه 
۱ و جلد ۰۲۵ صفحه ۲۱۲ - تفسیر «طبری». ذیل آیه - تفسیر «ابن کثیر»» ذیل آیه - «بحر 
المحیط» ذیل آیه - «اسباب النزول» واحدی نیشابوری» صفحه ۷۶ موسسه حلبی و شرکاء 


TAA‏ هق -«در المنثور»» جلد ۲ صفحه 0 ۱ و ۶۱ دار المعرفة طبع اول ۱۳۹۹۵ هم.ق. 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


می کند. مخصوصاً به مسیحیان گوشزد می نماید: هرگز مسیح(علیه السلام) ادعای الوهیت 
نکرد و آنچه درباره او در این زمینه گفته شده, همه نسبت های ناروائی است که بعداً به او داده 
اند. 

و نیز به درخواست کسانی که می خواستند این گونه ادعاها را درباره پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) (به عللی که در شأن نزول آمد) تکرار کنند. صریحاً پاسخ می گوید می فرماید: 
«برای هیچ بشری سزاوار نیست (و چنین حقی وجود نداشته) که خداوند کتاب آسمانی و 
حکم و نبوت را به او دهد. سپس او به مردم بگوید: شما بندگان من باشید و غیر از خدا مرا 
پرستش کنید» (ما کان لبشر آن یه الله الکتاب و الخکم و لو نم يمول نلاس کُووا عبادً 
ی من ذون اللم). 

نه پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» و نه هیچ پیغمبر دیگری. حق ندارد چنین سخنی را بگوید 
و این گونه نسبت ها که به انبیاء داده شده. همه ساخته و پرداخته افراد ناآگاه و دور از 
تعلیعات آنها است: 

چگونه ممکن است این مقامات بزرگ را از سوی خدا پیدا کنند و در عين حال به سوی شرک 
دعوت نمایند؟. 

سپس می افزاید: «بلکه (سزاوار مقام او این است که بگوید:) افرادی باشید الهی» آن گونه که 
کتاب الهی به شما تعلیم داده شده و درس خوانده اید» و هرگز غیر خدا را پرستش نکنید (و 
لکن کوئوا رین بما کنتم تَلمُون الکتاب و بما کنتم تدارنسون). 

آری. فرستادگان الهی هیچ گاه از مرحله بندگی و عبودیت تجاوز نکردند و هميشه بیش از هر 
کسی در برابر خداوند خاضع بودند. بنابراین» امکان ندارد از جاده توحید خارج شوند و مردم 
را به شرک دعوت کنند. 


«ربانیّین» جمع «ربانیٌ» به کسی گفته می شود که: ارتباط او با «رب» 
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۷۳ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


(پروردگار) قوی باشد(۱) و از آنجا که واژه «رب» درباره کسی گفته می شود که به اصلاح و 
تربیت دیگران پردازد. مفهوم این واژه در آیه بالا آن است که: هرگز سزاوار پیامبران نیست که 
مردم را به پرستش خویش دعوت کنند آنچه برای آنها سزاوار است این است که: مردم را در 
پرتو تعلیم آیات الهی و تدریس حقایق دینی» به صورت دانشمندان الهی و ریّانی در آورند. 
افرادی که جز خدا نپرستند و جز به سوی علم و دانش دعوت نکنند. 

از جمله مزبور استفاده می شود: هدف انبیاء تنها پرورش افراد نبوده» بلکه هدف تربیت 
معلمان مربیان و رهبران مردم بوده است یعنی کسانی که بتوانند محیطی را با علم و ایمان خود 
روشن سازند. 

در آیه فوق» نخست به مسأله تعلیم «یاد دادن» و سپس به مسأله تعلم و «درس خواندن» اشاره 
شده» تفاوت این دو کلمه از این نظر است که «تعلیم» معنی وسیع و گسترده ای دارد که هر 
گونه یاد دادن از طریق گفتار و کردار نسبت به افراد با سواد و بی سواد را شامل می شود. ولی 
درس خواندن به فراگیری هائی گفته می شود که از روی کتاب و دفتری باشد و به اصطلاح 
نسبت ميان این دو عموم و خصوص مطلق است. 

و به این ترتیب» هدف انبیاء پرورش عالمان ربانی و مصلحان اجتماعی و افراد دانشمند و آگاه 


و مدير و مدبر بوده اثیت: 


آیه بعد. تکمیلی است نسبت به آنچه در آیه قبل آمد» می گوید: همان طور که پیامبران مردم را 
به پرستش خویش دعوت نمی کردند. به پرستش فرشتگان و سایر پیامبران هم دعوت نمی 


نمودند می فرماید: «و سزاوار نیست (و چنین حقی 


۱ -هنگامی که «یاء» نسبت به «رب» ضمیمه شود «الف» به آن اضافه می گردد و «رټانی» گفته 


می شود. 
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۷۳۳۵ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


ندارد) که به شما دستور دهد. فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب کنید» (و لا یمرک 
أن شرا میک و این ابا 

این جمله از یک سو است به مشرکان عرب .که فرشتگان را دختران خدا می 
پنداشتند و نوعی ربوبیت برای آنها قایل بودند و با این حال خود را پیرو آئین ابراهیم(علیه 
السلام) معرفی می کردند. 

و از سوی دیگر پاسخی است به «صابثان» که خود را پیرو بحبی(علیه السلام)می دانستند ولی 
مقام فرشتگان را تا سر حلا پرستش بالا می بردند. 

و نیز پاسخی است به يهود و نصارا که غزیر(علیه السلام) يا مسیح(علیه السلام) را فرزند خدا 
معرفی می کردند و سهمی از ربوبیت را برای آنها قایل بودند. 

آیه» در پاسخ همه آنها می گوید: هرگز ممکن نیست پیامبری با آن علم و آگاهی الهی: مردم را 
به ربوبیت غير خدا دعوت کند. 

و در پایان آیه» برای تأکید بیشتر می افزاید: «آیا شما را به کفر دعوت می کند پس از آن که 
آیا ممکن است پیامبر خدا به کفر دعوت کند و به شما اجازه دهد خود او یا فرشتگان و 
پیامبران را پرستش کنید؟ 

ناگفته پیدا است که اسلام در اینجا مانند بسیاری از موارد دیگر به معنی وسیع کلمه یعنی 
تسلیم در برابر فرمان خدا و ایمان و توحید به کار رفته است. 

یعنی چگونه ممکن است پیامبری پیدا شود. نخست مردم را به ایمان و توحید دعوت کند 
سپس راه شرک را به آنها نشان دهد؟ 

و یا این که: چگونه ممکن است پیامبری نتایج زحمات پیامبران دیگر را که به اسلام دعوت 
کرده اند. بر باد دهد و آنها را متوجه کفر و شرک سازد؟! 


آیه ضمناً اشاره سربسته ای به معصوم بودن پیامبران و عدم انحراف آنها از 
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۷۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


نکته: 

پشر پزستی ممنوع؛ 

آیات فوق, با صراحت تمام هر گونه پرستش غیر خدا و مخصوصاً بشرپرستی را محکوم می 
سازد. و روح آزادگی و استقلال شخصیت را در انسان پرورش می دهد. همان روحی که بدون 
آن» شایسته نام انسان نخواهد بود. 

در طول تاریخ» افراد زیادی را می شناسیم پیش از آن که به قدرت برسند چهره ای معصومانه 
داشتند. و مردم را به حق» عدالت و حریت. آزادگی و ایمان دعوت می کردند. 

اما هنگامی که پایه های قدرت آنها در اجتماع محکم شد کم کم مسیر خود را تغییر داده و 
گرایش به فرد پرستی و دعوت به سوی خویش کردند. 

در حقیقت. یکی از طرق شناسائی «داعیان حق» و «داعیان باطل» همین است: داعیان حق که 
در رأس آنها پیامبران و امامان قرار داشتند در آن روز که بزرگ ترین قدرت ها را در اختیار می 
گرفتند همانند نخستین روزهای دعوت خود. مردم را دعوت به سوی اهداف مقدس دینی و 
انسانی از جمله توحید, یگانه پرستی و آزادگی می نمودند. ولی داعیان باطل به هنگام قدرت و 
پیروزی نخستین مطلبی که در مغز آنها جوانه می زند. دعوت به سوی خویش و تشویق مردم 


به یک نوع عبودیت بوده است. تملق ها و چاپلوسی های افراد بی مايه ای که 


۱ - در قرائت معروفی که متن قرآن فعلی طبق آن است جمله «و لا یأَشرکُم» به صورت 
منصوب (با فتح راء) خوانده شده و در حقیقت عطف به جمله یو الله در آیه قبل است و 
«لا» به عنوان تأکید «ما» نافیه که در آیه قبل می باشد ذکر شده بنابراین جمله چنین می شود: 
«و ما کان لبشّر أن یَأفرکم أن تتخذوا المَلائكة و النیین آرباب. 
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معمولاً اطراف آنها را می گرفتند. با غرور و کم ظرفیتی آنها توأم شده چنین پدیده ای را به 
بار می آورد. 

حدیث جالبی که از علی(علیه السلام) نقل شده» روشنگر چهره واقعی و روحانی آن حضرت» 
و شاهدی برای این بحث است: 

روزی که امام(علیه السلام) به سرزمین «آنبار» (یکی از شهرهای مرزی عراق) رسید جمعی از 
دهقانان (کدخدایان) در برابر آن حضرت طبق سنتی که به آن خو گرفته بودند از مرکب 
هایشان پیاده شدند و به سرعت به سوی او شتافتند (و شاید سجده کردند) امام(علیه السلام) 
نه تنها به این کار رضایت نداد. بلکه شدیداً برآشفت و بر آنها فریاد زده: 

ما هذا ای صَعتَمُوه؟ 

فقالوا: لق منا نعظم به أمَراءنا. 

ال و له ما بیع بهذا آتراژگم و الم تشون علی آلشیگم فی لیام و تشقون به فی 

و ما آخستر مشق وراءها العقاب و رح لدع مها الأمان من الثار: 

«این چه کاری بود که شما انجام دادید؟ ۱ 

عرض کردند: این آدابی است که ما امیران خود را با آن بزرگ می داریم. 

امام فرمود: به خدا سوگند! زمامداران شما از این کار بهره ای نمی گیرند و شما خود را در دنیا 
به رنج و در آحرت به بدبختی گرفتار می سازید! 

چه زیانبار است رنجی که به دنبال آن کیفر خدا باشد!! و چه سودمند است آرامش و آزادگی 


که در پی آن ایمنی از آتش دوزخ قرار گیرد»!!(۱) 


۱ -«نهج البلاغه» کلمات قصار. حکمت ۳۷ - «وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۲ صفحه ۰۲۲۸ چاپ 
آل البیت (با اندکی تفاوت) - «بحار الانوارا» جلد ۲۲ صفحه ۳۹۷ و جلد ۱ صفحه ۵۵ و 
جلد ۷۳ صفحه ۱۲ و ٩۳‏ -«شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید. جلد ۱۸ صفحه ۱۵7 کتابخانه 
آیت اللّه مرعشی نجفی» ۱۶۰۶ هق ۲-«مناقب ابن شهر آشوب». جلد ۲ صفحه ۱۰۶ 
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ه میم 


۱ و اد أَخَذ له میثاق لین لما نیتم من کتاب و حکُمَة نم جاءکم 
رتسول مصندق لما معکم لتمتن به و لتنطرله قال أ آفررئم 
و آخذتم على ذلکم اصّری قالوا آفُررنا قال فاشهدوا و انا معکم 
من الشاهدين 

۲ فمن تولی بغد ذلک فأُولئک هم الفاسمّون 


ترحمه: 

۱ و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند. از پیامبران (و پیروان آنها)؛ پیمان مو کد 
گرفت. که هر گاه کتاب و دانش به شما دادم. سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با 
شماست تصدیق می کند به او ایمان بیاورید و او را یاری کنیدا سپس (خداوند) به آنها گفت: 
«آیا به این موضوع. اقرار دارید؟ و بر آن» پیمان مؤکد بستید»؟ گفتند: «(آری) اقرار داریم! 
(خداوند به آنها) گفت: «یس گواه باشید! و من نیز با شما از گواهانم». 

۲-پس کسی که بعد از این (پیمان محکم)» روی گرداند. فاسق است. 

تفسیر: 

پیمان مقدس 

به دنبال اشاراتی که در آیات پیشین درباره وجود نشانه های روشن پیامبر اسلام در کتب انبیاء 
قبل آمده بود در این آیات اشاره به یک اصل کلی در این رابطه می کند و آن این که: پیامبران 


پیشین (و به دنبال آنها پیروانشان) با خدا پیمان 
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بسته بودند که در برابر پیامبرانی که بعد از آنها می آیند سر تعظیم و تسلیم فرود آورند می 
فرماید: «و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان مؤکد از پیامبران (و پیروان آنها) 
گرفت که هر گاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شما 
است تصدیتق می کند (و نشانه های او موافق چیزی است که با شما است) حتماً به او ایمان 
E‏ یدق اش CR‏ کم جادگه 
رول مصدق لما معکم لتومنن به و لَنصرله).(۱) 

در حقیقت همان طور که پیامبران و امت های بعد موظف اند نسبت به پیامبران گذشته و آئین 
آنها احترام بگذارند. و اصول آنها را محترم بشمرند. پیامبران و امت های پیشین نیز نسبت به 
پیامبران بعد از خود چنین وظیفه ای داشته اند» در آیات قرآن کرارا اشاره به وحدت هدف 
پیغمبران خدا شده است و این آیه نمونه زنده ای از آن است. 

فراموش نکنیم «میثاق» در اصل از ماده «وتٌوق» به معنی اطمینان و اعتماد گرفته شده به همین 
دلیل» به پیمان های مؤکد که مایه اطمینان است «میثاق» گفته می شود. 

البته گرفتن پیمان از پیامبران. همراه با گرفتن پیمان از پیروان آنها است و موضوع پیمان این 
بوده که: اگر پیامبری بیاید که دعوت او هماهنگ با دعوت آنان» و نشانه های او با آنچه در 
کتب آسمانی آنها آمده موافق باشد (و به این ترتیب حقانیت او ثابت گردد) نه تنها بايد به او 


ایمان بیاورند بلکه موظف اند به 


۱ - درباره ترکیب جمله «لما تَیَکمٌ..» بعضی «ما» را موصوله و مبتدا دانسته و «لام» را برای 

توطئه قسم و جمله امن به و تصرف را خبر دانسته اند. 

و جمعی «ما» را «شرطیه زمانیه» دانسته اند و جزای آن را من به و تتتصتر نه) ذکر کرده اند. 
احتمال دوم با معنی آیه سازگارتر و با آنچه در غالب موارد دیده می شود که قسم در جزای 


شرط می آید هماهنگ تر می باشد (تفسیری که در بالا ذکر شد نیز بر همین اساس است). 
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پاری اش برخیزند. 

سپس برای تأکید می افزاید: خداوند به آنها فرموده: «آیا اقرار به این موضوع دارید؟ و پیمان 
مؤکد مرا بر آن گرفتید؟ گفتند: آری اقرار داریم فرمود: بر این پیمان گواه باشید و من هم با 
شما گواهم» (قال أ رتم و آخذتم على ذلکُم اصنری قالوا نا قال فاشهدوا و آنا معکم من 
الشاهدین).(۱) 


در آیه بعد. قرآن مجید پیمان شکنان را مورد مذمت و تهدید قرار می دهد و می گوید: سپس 
هر کس (بعد از این همه پیمان های مکد و میثاق های محکم) سرپیچی کند و روی گرداند 
(و به پیامبری همچون پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که بشارت ظهورش همراه نشانه های 
او در کتب پیشین آمده ایمان نیاورد) فاسق و خارج از اطاعت فرمان خداست» (فَمَن تولی 
بخ ذلک فَأولک هم الفاسمون). 

و می دانیم خداوند این گونه فاسقان لجوج و متعصب را هدایت نمی کند همان گونه که در 
آیه ۸۰ سوره «توبه» آمده است: «و الله لا دی لقوْم الفاسقین».(۲) 


و کسی که مشمول هدایت الهی نشد. سرنوشتش دوزخ و عذاب شدید الهی است. 


نکته ها: 
۱ -پیمان بر تصدیق پیامبران 


آیا آیه فوق تنها درباره بشارت انبیاء پیشین و پیمان آنها نسبت به پیامبر 


۱ -«اصره» در اصل به معنی گره زدن چیزی و یا نگهداری آن با قهر و غلبه است و به اموری 
که انسان را از کارهای مهم باز می دارد «اصر» گفته می شود و به همین مناسبت به پیمان 
مکد این واژه اطلاق شده: زیرا شکستن آن انسان را از ثواب و خیرات محروم و ممنوع می 
سازد. 


۲ - مائده» آیه ۸ - توبه آیه ۶ - صف» آبه ۵ 
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اسلام(صلی الله عليه وآله) است؟ 

یا هر پیامبری را که بعد از پیامبر دیگری مبعوث شده در بر می گیرد؟ 

ظاهر تعبیرات آیه یک مسأله کلی و عمومی است. اگر چه خاتم پیامبران(صلی الله علیه 
وآلهمصداق بارز آن است و با روح مفاهیم قرآن نیز همین معنی وسیع و گسترده مناسب 
است. 

بنابراین» اگر می بینیم در اخباری تصریح شده که منظور از آن پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله 
علیه وآله) است از قبیل تفسیر آیه و تطبیق آن بر یک مصداق روشن محسوب می گردد نه 
این که معنی آن انحصار بوده باشد. 

«فخر رازی» در تفسیر خود از امام علی(علیه السلام) نقل می کند: هنگامی که خداوند آدم و 
سایر انبیاء(عليهم السلام) را آفرید از آنها عهد و پیمان گرفت که هر گاه محمّد(صلی الله عليه 
واله)مبعوث شد به او ایمان آورند و پاری اش کنند.(۱)-(۲) 


۲ - ظهور پیامبری در عصر پیامبر دیگر 

با توجه به مضمون آیه این سوال پیش می آید: مگر ممکن است پیامبر اولوا العزمی در زمان 
پیامبر اولوا العزم دیگری مبعوث گردد. تا موظف به پیروی از او باشد؟ 

در پاسخ این سوال باید گفت: همان طور که در تفسیر آیه اشاره شد. پیمان تنها از خود 
پیامبران گرفته نشده. بلکه از پیروان آنها نیز گرفته شده و در حقیقت منظور از پیمان گرفتن از 
انبیاء» پیمان گرفتن از امت های آنان و نسل هائی که بعد 


۱ - تفسیر «کبیر». جلد ۸ صفحه ۱۱۵ ذیل آیه -«بحار الانوار». جلد ۱ صفحه ۱۳ - «فتح 


الباری» ابن حجر. جلد ۰۱ صفحه ۰ دار المعرفة للطباعة و النشر بيروت» طبع دوم - «كنز 


العمال»» حلد 11 صفحه ۳۷۷ موسسة الرسالة, بیروت ت اح البيان»» ذیل آیات مورد بحت. 


۲ -و می تواند اشاره به مضمون آیه ۳۵ سوره «اعراف» و ۳۸ «بقره» باشد. 
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به علاوه خود پیامبران نیز اگر (فرضا) پیامبران آینده را درک کنند. ایمان خواهند آورد یعنی 
هرگز پیغمبران خدا در هدف ها و دعوت های خود از یکدیگر جدا نیستند و با هم جنگ و 


ستیزی ندارند.(۱) 


۳ - در گواهی. جانشینان انبیاء چون انبیایند 

سخن دیگر درباره آیه این است که: آیه مزبور گرچه درباره پیامبران است ولی بدیهی است در 
مورد جانشینان آنها نیز صادق می باشد: زیرا جانشینان راستین آنها از آنان جدا نیستند و همه 
یک هدف را تعقیب می کنند و همیشه پیامبران. جانشینان خود را معرفی کرده و نسبت به آنها 
بشارت داده و مردم را به ایمان آوردن و یاری آنها دعوت نموده اند و اگر می بینیم در روایاتی 
که در ذیل آیه در کتب تفسیر یا حدیث ما نقل شده جمله «و رة درباره علی(علیه 
السلام)تفسیر شده و مسأله ولایت را مشمول آن دانسته اند در حقیقت اشاره به همین معنی 
است. 

ناگفته نماند آیه فوق. از نظر چگونگی ترکیب نحوی در میان مفسران و اهل ادب مورد بحث 
و گفتگو واقع ناه امه 


٤‏ - تعصب های مزاحم 
تاریخ نشان داده پیروان یک آئین» به آسانی حاضر نیستند دست از آئین خود بردارند و در برابر 


پیامبران جدید که از طرف خداوند مبعوث می شوند. 


۱ - در اعصار گذشته انبیاء متعدد در یک زمان بوده اند که موظف به قبول نبوت یکدیگر و 
هماهنگ عمل نمودن بوده اند. 
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تسلیم گردند بلکه با جمود و سرسختی خاصی روی آئین قدیم ایستاده و از آن دفاع می کنند. 
گویا آن را از خود و خود را از آن می دانند و رها ساختن آن را فنای ملیت خویش می 
پندارند. 

لذا به زحمت. به قبول آئین نو تن در می دهند و سرچشمه بسیاری از جنگ های مذهبی که 
در طول تاریخ واقع شده و از دردناک ترین حوادث تلخ تاریخ است همین تعصب خشک و 
جمود بر آئین های کهن بوده است. 

در حالی که قانون تکامل می گوید: باید آئین ها یکی پس از دیگری بیایند و بشر را در مسیر 
خداشناسی و حق» عدالت» ایمان» اخلاق» انسانیت و فضیلت پیش ببرند تا به آخرین آئین که 
«خاتم ادیان» است برسند و همچون طفلی که مدارج تحصیلی را یکی پس از دیگری پیموده 
تا فارغ التحصیل شده این راه را بپیماید. 

بدیهی است: اگر شاگردان دبستانی آن چنان نسبت به محبط دبستان علاقه و تعصب پیدا کنند 
که از حضور در دبیرستان خودداری نمایند. جز رکود و عقب ماندگی از قافله ترقی. نتیجه ای 
نخواهند داشت. اصرار و تأکیدی که در آیه بالا درباره گرفتن عهد و پیمان مؤکد از انبیاء و 
امت های پیشین نسبت به انبیای آینده شده است گویا برای اجتناب و احتراز از همین تعصب 
هاء جمودها و لجاجت ها بوده که با نهایت تأسف پس از این همه تأکید باز می بینیم پیروان 
آئین های کهن به آسانی در برابر حقایق جدید تسلیم نمی شوند. 

ضمناً درباره این که: چرا و چگونه اسلام خاتم مذاهب و آخرین ادیان است؟ در ذیل آیه ۰ 


سوره «احزاب» - به خواست خدا - مشروحاً سخن خواهیم گفت.(۱) 


۱-به تفسیر «نمونه»» جلد ١۱ء‏ ذیل آیه ۰ سوره «اعراف» مراجعه فرمائید. 
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V٤ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۳ أ فَعَيْرَ دين اللّه يَنْعُون و له سم من فى السماوات و الارزض طوعاً 
و كرهاً و لَه برجخون 
۶ فل آمَنا بالله و ما آئزل علیْنا و ما أنزل على اراهیم و إسنماعيل 
و املحاق و يموب و الأمثباط و ما آوتی مُوسى و عیسی 
و الیو من رهم لا تفرق بين آحد منم و حن له شون 
۵ و من يبغ غیر الاسنلام دينا فلن یل من و هو فى الاخرة 


من الخاسرین 


ترحمه: 

۳- آیا آنها غیر از آئین خدا می طلبند؟! (آئین او همین اسلام است:) و تمام کسانی که در 
آسمان ها و زمین هستند. از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر (فرمان) او تسلیم اند: و 
همه به سوی او باز گردانده می شوند. 

۶- بگو: «به خدا ایمان آوردیم: و (همچنین) به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 
و یعقوب و اسباط نازل گردیده: و آنچه به موسی و عیسی و (دیگر) پیامبران» از طرف 
پروردگارشان داده شده است: ما در میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم: و در برابر 
(فرمان) او تسلیم هستیم). 

۵ -و هر کس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق.) آیینی برای خود انتخاب کند. از او 


پذیرفته نخواهد شد: و او در آخرت از زیانکاران است. 
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Vo 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
تفسیر:‎ 
برترین آئین الهی اسلام است‎ 
تاکنون بحث های مشروحی در آیات گذشته» درباره مذاهب پیشین آمد. در این آیات بحث‎ 
درباره اسلام آغاز می شود. و توجه اهل کتاب و پیروان ادیان گذشته را به آن جلب می کند.‎ 
در آیه نخست می فرماید: «آیا آنها غیر از آئین خدا می طلبند»؟ آئین او همین اسلام است (أً‎ 
َعَيْرَ دين الله یعون‎ 
آن کا افا «تمام کسانی که در آسمان ها و زمین اند چه از روی اختیار یا اجبار اسلام‎ 
آورده اند (و در برابر فرمان او تسلیم شده اند) و همه به سوی او باز گردانده می شوند» (و له‎ 
ألم من فی السّماوات و لأزض طوعاً و کرهاً وله ُرجعُون) بنابراین اسلام آثين همه جهان‎ 
هستی و عالم آفرینش است.‎ 
قرآن مجید در اینجا اسلام را به معنی وسیعی تفسیر کرده و می گوید: تمام کسانی که در‎ 
آسمان و زمین اند و تمام موجوداتی که در آنها وجود دارند مسلمان اند یعنی در برابر فرمان او‎ 
تسلیم اند: زیرا روح اسلام همان تسلیم در برابر حق است. منتهی گروهی از روی اختیار‎ 
(طوعاٌ) در برابر «قوانین تشریعی» او تسلیم اند و گروهی بی اختیار (کرهاً) در برابر «قوانین‎ 
تکوینی» او.‎ 
توضیح این که:‎ 
خداوند دو گونه فرمان در عالم هستی دارد یک سلسله از فرمان های او به صورت قوانین‎ 
طبیعی و ما فوق طبیعی است که بر موجودات مختلف این جهان حکومت می کند. و همه آنها‎ 
مجبورند در برابر آن زانو زنند و لحظه ای از این قوانین سرپیچی نکنند. و اگر فرضاً سرپیچی‎ 
کنند. ممکن است محو و نابود گردند. این یک نوع «اسلام و تسلیم» در برابر فرمان خدا است؛‎ 


بنابراین اشعه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۰1 


تفسیر نمونه جلد دوم 


آفتاب که به دریاها می تابد و بخار آب که از دریا بر می خیزد و قطعات ابر که به هم می 
پیوندند دانه های باران که از آسمان فرو می ریزد. درختانی که بر اثر آن نمو می کنند و گل ها 
که در پرتو آن شکفته می شوند همه مسلمان اند: زیرا هر کدام در برابر قانونی که آفرینش 
برایش تعیین کرده است تسلیم اند. 

نوع دیگری از فرمان خدا هست که فرمان تشریعی نامیده می شود یعنی قوانینی که در تشریع 
آسمانی و تعلیمات انبیاء وجود داشته است. تسلیم در برابر آنها جنبه «اختیاری» دارد و تنها 
افراد با ایمان هستند که به خاطر تسلیم در مقابل آنها شایسته نام «مسلمان» می باشند. 

البته سرپیچی از این قوانین نیز بالمال دست کمی از سرپیچی از قوانین آفرینش ندارد که این 
هم باعث انحطاط و عقب ماندگی و یا نابودی است. 

و از آنجا که جمله «آسلم» در آیه فوق اشاره به معنی وسیع اسلام است که هر دو قسمت را در 
بر می گیرد. لذا می فرماید: جمعی از روی اختیار تسلیم می شوند (طوعا) مانند مومنان و 
جمعی از روی اجبار (کرها) مانند کافران نسبت به قوانین تکوینی. 

بنابراین معنی آیه این است: کافران با این که از قبول اسلام در برابر بخشی از فرمان های خدا 
سرباز زده اند ناچار به قبول بخش دیگر شده اند. پس چرا آنها در برابر همه قوانین الهی و 
دین و آئین حق یک باره تسلیم نمی شوند؟ 

احتمال دیگری که در تفسیر آیه می باشد و بسیاری از مفسران آن را ذکر کرده اند و در عین 
حال منافاتی با آنچه در بالا گفتيم ندارد این است که: 

افراد با ایمان در حال رفاه و آرامش از روی رغبت و اختیار به سوی خدا می روند. اما افراد 


راد و ا این که رال مرل شیک ها 
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VEY 


تفسیر نمونه جلد دوم 


برای او قایل می شوند در آن لحظات سخت و حساس, جز او کسی را نمی شناسند و نمی 
را 

از آنچه گفته شد معلوم شد «من) در جمله «مّن فى السّموات و الأرض» هم شامل موجودات 
عاقل می شود و هم غیر عاقل (و به اصطلاح این واژه که مخصوص موجودات عاقل است به 
عنوان تغلیب به معنی گسترده تری اطلاق شده است) و «طوعً» اشاره به موجودات عاقل و 


موّمن است و «گرها» اشاره به کافران و موجودات غير عاقل. 


در آیه بعد. خداوند به پیامبر(صلی الله عليه وآله) (و همه پیروان او) دستور می دهد: نسبت به 
همه تعلیمات انبیاء و پیامبران پیشین - علاوه بر آنچه بر پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله) نازل 
شده - ایمان داشته باشند. می فرماید: «بگو: ما به خدا ایمان آوردیم و به آنچه بر ما و بر 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط(علیهم السلام) (پیامبران تیره های بنی اسرائیل) 
نازل شده و آنچه به موسی و عیسی(علیهما السلام) و همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده 
شده است نیز ایمان آوردیم ما در میان آنها فرقی نمی گذاریم و ما در برابر او تسلیم هستیم» 
(قُل ما بالله و ما آنزل عَلَيْنا و ما لزل على اراهیم و اسماعیل و اسنحاق و يَعقُوب و الأمتباط 
و ما آوتی مُوسی و عیسی و الیو من رهم لا فرق بين أحد منم و نخن له شئلون). 
آری. ما هیچ فرقی میان آنها از نظر حقانیت قایل نیستیم» همه را به رسمیت می شناسیم. همه 
رهبران الهی بوده اند و همگی برای هدایت خلق مبعوث شده اند و ما در برابر فرمان خدا از 
هر نظرء تسلیم هستیم و بنابراین دست تفرقه اندازان را به این وسیله کوتاه می کنیم. 
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۷:۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


و بالاخره در آخرین آیه. به عنوان یک نتیجه گیری کلی می فرماید: «هر کس غیر از اسلام 
آیینی برای خود انتخاب کند» از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است» (و من 
ينغ یر الاستلام دینا فن بل منه و هو فى الاخرة من الخاسرین). 

جمله «یَبنغْ» از ماده «ابتغاء» به معنی تلاش و کوشش است که هم در موارد شایسته و هم 
ناشایسته به کار می رود و در هر مورد تابع قرائنی است که در آن مورد وجود دارد. 

به مفهوم خاص آن یعنی آئین اسلام منتقل می شود که نمونه کامل و اکمل آن است و می 
گوید: امروز جز آئین اسلام از هیچ کس پذیرفته نیست و در عین احترام به همه ادیان الهی 
همان گونه که دانشجویان دوره دکترا در عین احترام به تمام دروسی که در مقاطع مختلف 
تحصیلی مانند ابتدائی راهنمائی و دبیرستان و دوره لیسانس خوانده اند تنها درسی را که بايد 
دنبال کنند همان دروس سطح بالای مقطع نهایی خودشان است و پرداختن به غیر از آن جز 
زیان و خسران چیزی نخواهد داشت و آنها که با تقلید نا به جا و تعصب جاهلی و مسائل 
نژادی و خرافات خود ساخته. پشت به این آئین کنند بدون شک گرفتار زیان و خسران 
خواهند شد و جز تأسف و ندامت از سرمایه های عمر و حیات که بر باد داده اند نتیجه ای 
جمعی از مفسران گفته اند: این آیه درباره دوازده نفر از منافقان نازل شده که اظهار ایمان کرده 


سپس مرتد شدند و از «مدینه) به «مکه» بازگشتند آیه نازل شد 
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۷:۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


و به آنها اعلام کرد که هر کس جز اسلام را بپذیرد زیانکار است.(۱) 

در حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: روز قیامت اعمال را یک به یک (در دادگاه 
الھی) می آورند هر کدام خود را معرفی می کند یکی می گوید: من نمازم. دیگری می گوید 
من روزه ام و... و سپس اسلام را می آورند و می گوید: پروردگارا! تو سلامی و من اسلام 
خداوند می فرماید:... امروز به واسطه (مخالفت با) تو مواخذه می کنم و به واسطه موافقت با 
تو پاداش می دهم. خداوند در کتابش می فرماید: «و من یب غیر الاسلام دنا فلن بقل منه و 
هو فى الاخرةُ من الخاسرین)».(۲) 

درباره تفاوت میان اسلام و ایمان» و ویژگی های هر کدام و جمع میان این آیه و آیات مربوط 


به ایمان» در سوره «حجرات» ذیل آیه ۱۶ به خواست خدا بحث خواهد شد. 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد ۳ صفحه ۱۰۰ (جلد »٤‏ صفحه ۱۸ بنیاد پژوهش های 
اسلامی آستان قدس رضوی» ۱۳۷۶ هق) - تفسیر «قرطبی» ذیل آیه - «بحر المحیط» ذیل 
آیه. 

۲ - تفسیر «در" المنثور» جلد ۲. صفحه 4۸ ذیل آیه مورد بحث (با تلخیص) دار المعرفث طبع 
اول. ۱۳۹۵ هق - «مجمع الزوائد» هيثمى» جلد ۱۰ صفحه ۳۶۵ دار الکتب العلمية بیروت؛ 
۸ هق - «فتح القدیر» شوکانی. جلد ۱ صفحه ۳۵۸ عالم الکتب. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


٩‏ کف دى الله وما کفروا بخ إيمانهم و شهنوا أن الول خی 
و جاءَهُم لیات و الله لا يهدى الوم الظالمين 

۷ آوللک جراخم آن علیهم لته الّه و الْمَلائكة و الناس أجمعين 

۸ خالدین فیها لا بُحَفف نیم العذاب و لا هم رون 


۸٩‏ الا اذین توا من خد ذلک و َصلخوا فان الله عون رحیم 


تر جمه: 

۲ - چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می کند که بعد از ایمان و گواهی به حقانیت رسول و 
آمدن نشانه های روشن برای آنهاء کافر شدند؟! و خداء جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد 

کرد! 

۷ - کیفر آنهاء این است که لعن (و طرد) خداوند و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست. 

۸ همواره در این لعن (و طرد و نفرین) می مانند: مجازاتشان تخفیف نمی یابد: و به آنها 

مهلت داده نمی شود. 

۹ -مگر کسانی که پس از آن» توبه کنند و اصلاح نمایند: (و در مقام جبران گناهان گذشته 


بر ایند زیرا خداوند. آمرزنده و بخشنده است. 


یکی از انصار (مسلمانان مدینه) به نام «حارث بن سوید» دستش به خون بی گناهی به نام 
«محذر بن زیاد» آلوده گشت. از ترس مجازات. از اسلام 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


برگشت و به «مکه» فرار کرد (و بازده نفر از پیروان او که مسلمان شده بودند نیز مرتد شدند) 
پس از ورود به «مکه» از کار خود سخت پشیمان گشت. و در انديشه فرو رفت که در برابر 
این جریان چه کند؟ 

بالاخره فکرش به اینجا رسید که یک نفر را به سوی خویشان خود به «مدینه» بفرستد تا از 
پیغمبر(صلی الله عليه واله) سؤال کنند: 

آیا برای او راه بازگشتی وجود دارد یا نه؟ 

آیات فوق نازل شد. و قبولی توبه او را با شرایط خاصی اعلام داشت. «حارث بن سوید» 
خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسید و مجدداً اسلام آورد و تا آخرین نفس به اسلام وفادار 
ماند (ولی یازده نفر دیگر از پیروان او که از اسلام برگشته بودند به حال خود باقی ماندند).(۱) 
در تفسیر «در المتثور» و بعضی تفاسیر دیگر شأن نزول های دیگری برای آیات فوق نقل شده 
که تفاوت های زیادی با آنچه نقل کردیم ندارد.(۲) 

تفسیر: 

کیفر ارتداد 

در آیات گذشته. سخن از آئین اسلام بود که تنها آئین مقبول الهی است در این آیات» سخن از 
کسانی است که اسلام را پذیرفته و سپس از آن برگشته اند که در اصطلاح «مُرتّد» نامیده می 
شوند. 


می فرماید: «چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می کند که بعد از ایمان و 


۱ - «مجمع البیان». جلد ۲ صفحه ۰۷۱ ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار» جلد 4٩‏ صفحه 
۲و جلد ۲۲ صفحه ۱۷ -«کنز الدقاتق»» جلد ۲ صفحه ۱۵۲ انتشارات جامعه مدرسین» طبع 
اول. ۱۶۰۷ ه ق - «نور الثقلین»؛ جلد ۱ صفحه ۳۱۳ مؤسسه اسماعیلیان طبع چهارم. ۱۶۱۲ 
هق -«در المنثور». جلد ۲. صفحه 14 دار المعرفة طبع اول. ۱۳۱۵ هھ ق. 

۲ -«در" المنثور»» جلد ۲. صفحه ٩4‏ دار المعرفة. طبع اول. ۱۳۱۵ هھ ق. 
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گواهی به حقانیت رسول» و آمدن نشانه های روشن برای آنهاء کافر شدند؟ و خدا جمعیت 
ستمکاران را هدایت نمی کند! (کیف یَهّدی الله قوماً کفروا بعد ایمانهم و شهدوا أن الرسول 
خق و جاءهم ییات و ال لا دى موم الظالمین). ۱ ۱ 

چرا خداوند آنها را هدایت نمی کند؟ دلیل آن روشن است. آنها پیامبر را با نشانه های روشن 
شناخته اند و به رسالت او گواهی داده اند. بنابراین» در بازگشت و عدول از اسلام در واقع 
ظالم و ستمگرند. و کسی که آگاهانه ظلم و ستم می کند لایق هدایت الهی نیست. او زمینه 
های هدایت را در وجود خود از میان برده است. 

منظور از «یٌنات» در آیه فوق. قرآن مجید و سایر معجزات پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله)است و منظور از «ظالم» در اینجا کسی است که در درجه اول به خود ظلم کرده و راه 


ارتداد را پیش گرفته و در درجه بعد» سبب گمراهی دیگران شده است. 


پس از آن می افزاید: «آنها کیفرشان این است که لعن خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها 
است» (آولنک جراوّشم أن علیهم لخن الله و الْمَلانكة و الاس أجمعین). 

وه کر اسان وی ردو وا رت شقن شب اس ود دود 
به معنی دور ساختن از رحمت خویش می باشد. و اما در مورد فرشتگان و مردم به معنی 
خشم و تنفر و طرد معنوی يا تقاضا از خداوند درباره دور ساختن این گونه افراد از رحمت 
است. 

آری» این مرتدان ظالم و ستمگر که آگاهانه این راه را پیموده اند چنان در فساد و گناه فرو می 
روند که مورد نفرت همه افراد عاقل و با هدف عالم. اعم از انسان و فرشتگان, بلکه از آن 


بالاتر مورد خشم و غضب پروردگار قرار می گيرند. 
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Vor 


تفسیر نمونه جلد دوم 


و در آیه بعد» به کیفیت و مدت این عذاب اشاره کرده» می فرماید: «اين در حالی است که آنها 
همواره در این لعن و طرد و نفرت می مانند. مجازات آنها تخفیف نمی یابد و به آنها مهلت 
داده نمی شود» (خالدین فیها لا یف عَنْهُم العذاب و لا هم یُْظرون). 

در واقع اگر این لعن و طرد جاودانی نبود. یا جاودانی بود و تدریجاً تخفیف می یافت. و یا 
حداقل مهلتی به آنها داده می شد. تحملش آسان تر بود ولی هیچ یک از اينها درباره آنها 
نیست. عذابشان دردناک» جاودانی. غیر قابل تخفیف و بدون هیچگونه مهلت است. در واقع نه 


از آغاز بریده می شود نه از پایان و نه شدت آن کاهش می یابد. 


در آخرین آیه راه باز گشت را به روی این افراد می گشاید و به آنان اجازه توبه می دهد: چرا 
که هدف قرآن در همه جاء اصلاح و تربیت است و یکی از مهم ترین اسباب اصلاح و تربیت؛ 
گشودن راه بازگشت به روی بدکاران و آلودگان است می فرماید: «مگر کسانی که بعد از آن 
توبه کنند. و اصلاح نمایند و در مقام جبران بر آیند (که توبه آنان پذیرفته می شود) زیرا 
خداوند آمرزنده و مهربان است» (لا الّذین تابوا من بَعدٍ ذلک و أَصلخوا فان الله ور رحیم). 
این آیه» مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن» پس از طرح مسأله توبه با جمله «و َصنلخوا» این 
حقیقت را می فهماند که توبه تنها ندامت از گذشته و تصمیم بر ترک گناه در آینده نیست؛ 
بلکه» شرط قبولی توبه آن است که با اعمال نیک خود در آینده» اعمال زشت پیشین را جبران 
کند. و لذا در بعضی از آیات قرآن بعد از ذکر توبه, اشاره به ایمان و عمل صالح شده است 


مانند آیه فوق و آیه 1۰ سوره 
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«مریم» که می فرماید: الا من تاب و امن و عمل صالحا: «مگر کسی که توبه کند. ایمان آورد و 
عمل صالح انجام دهد» در غیر این صورت. توبه» یک توبه کامل نیست. 
بلکه از این تعبیر استفاده می شود گنا نقصی در ایمان انسان ایجاد می کند که بعد از توبه 


باید تجدید ایمان کند تا این نقص بر طرف گردد. 


نکته: 

آیا توبه «مرتد» پذیرفته می شود؟ 

«مرتد» یعنی کسی که اسلام را پذیرفته و سپس از آن باز گشته. 

«مرتد» بر دو قسم است: «مرتد فطری» و «مرتد ملی». 

«مرتد فطری» به کسی گفته می شود که: از پدر و یا مادر مسلمان تولد یافته و یا به قول بعضی 
در حالی که نطفه او منعقد شده پدر و یا مادرش مسلمان بوده اند و سپس او اسلام را پذیرفته 
و بعداً از آن برگشته است. 

ولی «مرتد ملی» به کسی گفته می شود که: از پدر و مادر مسلمان تولد نیافته بلکه خود بعد از 
بلوغ اسلام را پذیرفته و سپس از آن باز گشته است. 

توبه مرتد ملی پذیرفته می شود و در حقیقت مجازات او خفیف است: زیرا او مسلمان زاده 
نیست ولی در مورد «مرتد فطری» حکم از این شدیدتر و سخت تر است یعنی اگر ارتداد او 
در دادگاه اسلام ثابت شود محکوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه 
مسلمان او می رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتی توبه کردن او نمی تواند جلو این 
احکام شدید را بگیرد» گر چه اگر واقعاً توبه کند در پیشگاه خداوند قبول می شود و برای 


جهان آخرت او مفید است. 
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باید توجه داشت این سختگیری تنها در مورد مرتد فطری آن هم در صورتی است که مرد 
باشد. 

ممکن است کسانی از این سختگیری تعجب کنند و آن را یک نوع حشونت شدید غیر قابل 
انعطاف, بدانند که با روح اسلام سازگار نیست. 

ولی این حکم یک فلسفه اساسی دارد و آن حفظ جبهه داحلی کشور اسلامی و جلوگیری از 
متلاشی شدن آن و نفوذ بیگانگان و منافقان است: زیرا ارتداد در واقع یک نوع قیام بر ضد 
رژیم کشور اسلامی است که در بسیاری از قوانین دنبای امروزه نیز مجازات آن اعدام است. 
اگر به افراد اجازه داده شود. هر روز مایل بودند خود را مسلمان معرفی کنند. و هر روز مايل 
نبودند استعفا دهند به زودی جبهه داخلی اسلام از هم متلاشی خواهد شد. و راه نفوذ دشمنان 
و عوامل و ایادی آنها باز خواهد شد. و هرج و مرج شدیدی در سراسر جامعه اسلامی پدید 
خواهد آمد. 

بنابراین» حکم مزبون در واقع یک حکم سیاسی است که برای حفظ حکومت و جامعه 
اسلامی و مبارزه با ایادی و عوامل بیگانه ضروری است. 

از این گذشته کسی که آیینی همچون اسلام را بعد از تحقیق و پذیرش رها کند. و به سوی 
آئین های دیگری برود معمولا انگیزه صحیح و موجهی ندارد و بنابراین» درخور مجازات های 
سنگین است و اگر می بینیم این حکم. درباره زنان خفیف تر است به خاطر این است که: همه 


مجازات ها در مورد آنها تخفیف می یابد. 
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۰ ان الذین کفروا بغ ایمانهم تم ازدادوا قرا أن تفیل توتتهم 

و آوللک هم الضالون 
٩۱‏ ان اذین کفروا و مائوا و هم فا فن بقبل من دهم مَلء الارزض 

ذحباً و لو افتدی به آوللک لهْم عذاب اليم و ما هم من ناصرین 
ترجمه: 
۰ - کسانی که پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کفر (خود) افزودند. و هیچ گاه توبه آنان؛ 
(که از روی ناچاری یا در آستانه مرگ صورت می گیرد.) قبول نمی شود: و آنها گمراهان 
(واقعی) اند. 
ات کسان که افر دند و وال کر ارجا رفاک چا زو زین ر راتوو 
آن را به عنوان فدیه (و کفاره اعمال بد خویش) بپردازند. هرگز از هیچ یک آنها قبول نخواهد 


شد: و برای آنان» مجازات دردناک است: و پاورانی ندارند. 


شان نزول: 

بعضی گفته اند: آیه اول» در مورد اهل کتاب که قبل از بعثت پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله)به او ایمان آورده بودند. اما پس از مبعث به او کفر ورزیدند. نازل شده.(۱) 

و بعضی دیگر گفته اند: در مورد «حارث بن سوید» و یازده نفر از یاران او که از اسلام 
برگشته بودند نازل شده» ولی «حارث» پشیمان شد توبه کرد و چنان که در شأن نزول آیه قبل 


نیز اشاره شد پازده نفر از همراهان او به حال خود باقی 


۱ - (مجمع البيان»» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۰۲۲ صفحه ۱۷ - تفسیر «طبری»: 


ذیل آبه - تفسیر «فخر رازی»» ذیل آیه - تفسیر «آلوسی»؛ ذیل آبه. 
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ماندند و باز نگشتند و در پاسخ دعوت «حارث» به او گفتند: 

ما در «مکه» می مانیم و به کار خود بر ضد محمّد(صلی الله عليه وآله) ادامه می دهیم و انتظار 
شکست او را داریم» اگر مقصود ما حاصل شد. چه بهتر» و در غیر این صورت راه توبه باز 
است و هر گاه برگردیم (او ما را می پذیرد و) درباره ما همان چیزی که درباره تو نازل شد 
نازل می گردد. 

هنگامی که رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) «مکه» را فتح کرد بعضی از آنها وارد اسلام شدند و 
توبه آنها پذیرفته شد و اما در مورد کسانی که در حال کفر از دنیا رفته بودند آیه دوم نازل 
گردید.(۱-(۲) 

تفسیر: 

توبه بی فایده 

در آیات قبل. سخن از کسانی در ميان بود که از راه انحرافی خود پشیمان شده و توبه حقیقی 
نموده بودند. و لذا توبه آنها قبول شد. ولی در این آیه» سخن از کسانی است که توبه آنها 
پذیرفته نیست. اینها کسانی هستند که نخست ایمان آورده سپس کافر شده و در کفر پافشاری 
و اصرار دارند و به همین دلیل» هیچ گاه حاضر به پیروی از دستورات حق نیستند. مگر این که 
کار بر آنها مشکل شود و راهی جز اطاعت و توبه و تسلیم نبینند» یقیناً خداوند توبه این گونه 
افراد را قبول نخواهد کرد. 

می فرماید: «کسانی که بعد از ایمان آوردن کافر شدند. سپس بر کفر خود افزودند (و در این 


راه اصرار ورزیدند) هیچ گاه توبه آنان قبول نمی شود (به دلیل 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۱ و ۲ صفحه 4۷۲ ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۲۲ 
صفحه ۱۷ - تفسیر «آلوسی» جلد ۳ صفحه ۲۱۸ ذیل آیات. 


۲ - توحه داشته باشیم توبه «حارث» و پاران او» توبه «مرتد ملی» بوده است. 
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این که از روی ناچاری صورت می گیرد) و آنها گمراهان اند» چرا که هم راه خدا را گم کرده 
اند و هم راه توبه را (إِن اذین کفرّوا بعد ایمانهم تم ازداذوا کفراً ن قبل توبتهم و آوللک هم 
الضالُون). 

توبه آنها ظاهری است: زیرا وقتی پیروزی طرفداران حق را ببینند از روی ناچاری اظهار 
پشیمانی و توبه می کنند. و طبیعی است چنین توبه ای پذیرفته نشود. 

احتمال دیگری که در تفسیر این آیه داده شده این است: این گونه اشخاص زمانی پشیمان می 
شوند و توبه می کنند که خود را در آستانه مرگ و پایان عمر ببینند و می دانیم: در آن ساعت 
درهای توبه بسته می شود و چنان توبه ای پذیرفته نخواهد شد. 

در واقع این آیه شبیه همان چیزی است که در سوره «نساء» آیه ۸ آمده که می فرماید: 
«کسانی که اعمال بد انجام می دهند و به هنگامی که مرگشان فرا می رسد توبه می کنند توبه 
آنها پذیرفته نیست». 

تفسیر سومی» برای آیه ذکر شده که: منظور از آن توبه از گناهان معمولی در حال کفر است. 
مقلا کسی در کفر خود اصرار داشته باشد. ولی از گناهانی مانند ظلم و غیبت و فحشاء توبه 
کند» توبه او بی فایده است: چرا که شستن آلودگی های سطحی از جان و دل با وجود آلودگی 
های شدید و عمیق» مؤثر نخواهد بود. 

لازم به یادآوری است تفسیرهای سه گانه فوق منافاتی با هم ندارد و ممکن است آیه ناظر به 
تمام این توبه های بیهوده باشد. هر چند تفسیر اول با آیات گذشته و شأن نزول این آیات 


سازگارتر است. 
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در آیه بعد به دنبال اشاره ای که در آیه گذشته به توبه های بیهوده شد. سخن از کفاره بیهوده 
می گوید: می فرماید: «کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند اگر تمام روی زمین 
پر از طلا باشد. و آن را به عنوان «فدایّه» (و کفاره اعمال زشت خویش) بپردازند هرگز از آنها 
پذیرفته نخواهد شد» (ن الذین کفروا و مائوا و هم کار فلن بل من آخدهم مُلء لأزض 
ذهباً و و افتدی به). 

روشن است. کفر: تمام اعمال نیک انسان را بر باد می دهد و اگر تمام روی زمین پر از طلا 
باشد و در راه خدا انفاق کنند پذیرفته نخواهد شد و صد البته اگر چنین چیزی در قیامت در 
اختیار آنها باشد و بدهند پذیرفته نیست. 

بدیهی است: منظور از این تعبیر (تمام روی زمین پر از طلا باشد و انفاق کنند) این است که 
انفاق آنها هر قدر زیاد هم باشد» با وجود آلودگی روح و جان و دشمنی با حق» بی فایده است 
و گرنه معلوم است: اگر مجموع زمین پر از طلا گردد در آن موقع ارزش طلا با خاک یکسان 
خواهد بود. 

بنابراین» جمله بالا کنایه ای برای بیان وسعت دایره انفاق و بخشش است. 

در این که منظور, انفاق در این جهان یا جهان دیگر است» مفسران دو احتمال داده اند ولی. 
ممکن است آیه ناظر به هر دو باشد. چه تمام دنیا را در حال حیات خود انفاق کنند و چه در 
قیامت به عنوان فدیه بدهند» پذیرفته نیست هر چند ظاهر آیه نشان می دهد مربوط به جهان 
دیگر است. 

زیرا می گوید: کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند. 

یعنی پس از مرگ و در حال کف اگر فرضاً بزرگ ترین ثروت های جهان در اختیارشان باشد 
ر کت ادان ای وا ا پگ جارات ای وا تشرد ور 
سازند. سخت در اشتباه اند و این جریمه مالی و «فدیه» به هیچ وجه» در مجازات آنها اثر 


نخواهد داشت. 
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۷۳۹۰ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


در واقع مضمون آیه» شبیه چیزی است که در آیه ۱۵ سوره «حدید» آمده است که می گوید: 
الیرم لا بوخ منم فدیةٌ و لا من الذین کُفروا: «امروز نه از شما (منافقان) و نه از کافران؛ 
فدیه و غرامتی گرفته (و پذیرفته) نمی شود). 

و در پایان آیه به نکته دیگری اشاره فرموده. می گوید: «آنها کسانی هستند که مجازات دردناک 
دارند و یاوری ندارند» (أولیک هم غذاب آليم و ما لهم من ناصرین). 

یعنی نه تنها «فدیه و انفاق» به حال آنها سودی ندارد. بلکه شفاعت شفاعت کنندگان نیز» شامل 
حال آنها نمی شود: زیرا شفاعت. شرایطی دارد که یکی از مهم ترین آنها ایمان به خدا است و 
به همین دلیل» اگر تمام شافعان روز قيامت جمع شوند تا برای فرد بی ایمانی شفاعت کنند. 
پذیرفته نخواهد شد. 

و اصولاً چون شفاعت به اذن خدا است» آنها هرگز از چنین افراد نالایقی شفاعت نمی کنند. که 
شفاعت نیز لیاقتی لازم دار چرا که اذن الهی شامل افراد نالایق نمی شود. 

اساسا آنها به خدا کافرند و جای اذن برای آنها باقی نمی ماند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۳۹۱ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


پروردگارا! توفیقی مرحمت فرما که پیش از بسته شدن درهای توبه» توبه کنیم و به سوی تو باز 
گردیم. 
خداوندا! لیاقتی مرحمت کن که مشمول شفاعت پاکان و نیکان شویم. 


آمین يا زب العالمین 
پایان جلد دوم با تجدید نظر و اضافات فراوان(۱) 


۸ محرم الحرام / ۱۶۱۶ 
۸ تیرماه / ۱۳۷۲ 
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V1 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
فهرست ها‎ 
۱۳۱۵ sis -مطالب‎ ۱ 
VA موضوعی تسس‎ - ۲ 
AEN sass اور‎ ۳ 
NET *-اعتلام و و و‎ 
AE کتب تم تسد‎ ٩ 
AOE -ازمنه و امکنه مس‎ ٣ 
RON se ۷-قبایل و‎ 
NOV ۸-اشعار و‎ 
73۵1۷ ۹-لغات وش سوه‎ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 
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Vo 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
ریت ااب‎ 
> 


چرا جلد دوم بازنویسی و تکمیل شد؟ ...۱ ۵ 
آغاز جلد دوم 4 

خطوط اصلی اقتصاد اسلامی ...۱۱۳۰ 

نکته: 

رشوه خواری» بلای بزرگ جامعه ها! ...۲ ۱۵ 
تقویم طبیعی ...۱۹۹ 

نکته ها: 

۱ -سوژالات مختلف از شخص پیامبر ...۱۳ ۲۳ 
۲ - تقویم و نظام زندگی و۱ ۰( 

فرمان جنگ با ستمکاران ۱۸۰.۰۰ ۲۸ 

نکته ها: 

۱ -مسأله جهاد در اسلام ,۲۵۰۰ ۳۶ 

۲ - اهداف جهاد در اسلام: ‏ ۲۹۰۰۰ ۳۷ 


الف - جهاد برای خاموش کردن فتنه ها ...۲۷ ۳۸ 
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V1 1 


تفسیر نمونه جلد دوم 
موضوع ات 


ب - جهاد دفاعی ‏ ...۲۷ ۳۸ 
ج - جهاد برای حمایت از مظلومان ...۲۸ ۳۹ 

د - جهاد برای محو شرک و بت پرستی ‏ ...۲۹ ٤١‏ 

۳- جرا فرمان جهاد در مدینه نازل شد؟ ...۳۰ ۶۱ 

احترام ماه های حرام و مقابله به مثل ۳۱۰.۰ 1۳ 

انفاق و رهائی از تنگناها ...۳۱ 1۷ 

نکته ها: 

۱ -انفاق سبب پیشگیری از هلاکت جامعه ها ...۳۷ ۵۰ 

۲ سوء استفاده از مضمون آیه ۵٥۱۳۸...‏ 

۳ منظور از «احسان» جیست؟ ...۳۹ ۵۲ 

قسمتی از احکام مھم حج Ne‏ 00 

نکته ها: 

۱ -اهمیت حج در میان وظایف اسلامی! ٤۷...‏ 1۱ 

۲ -اقسام حج و فهرست اعمال حج تمتع ...1۸ ٦۲‏ 

۳ چرا بعضی حج تمتع را به فراموشی سپرده اند؟ ...۵۰ ٩٤‏ 


بهترین زاد و توشه ...۵۳ ٩۷‏ 
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VV 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
موضوع صفحه‎ 
ی ج‎ 


نکته ها: 

۱ -نخستین موقف حج ...0۹ VE‏ 

۲ - مشعر الحرام - دومین موقف حج ...۰ ۷ 
۳- درس یگانگی و اتحاد ۷۱.۰.۰ 

۷۸ ٦۲... بارقباط آیات‎ ٤ 

حج» رمز وحدت مسلمین جهان است ٦٤...‏ ۸۰ 
آخرین سخن درباره حج ۰ ۸۷ 

سرنوشت مفسدان در زمین ٩۲۷۳۰...‏ 

فداکاری بزرگ در شب تاریخی هجرت ...۷۸ ٩۷‏ 
اسلام آئین صلح و صفاست ۸۱۰.۰ ۱۰۱ 
انتظار بی جا و نامعقول ...۸۵ ۱۰۵ 

نکته: 

ریت خداوند غیر ممکن است! ۸۸.۰.۰.۰ ۱۰۸ 
تبدیل نعمت به عذاب ۸٩.۰۰‏ ۱۱۰ 

کافران دنیایرست ۱۱۳۹۱۰۰۰ 


راه وصول به وحدت OE‏ 
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۷۳۹۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 
موضوع صفحه 


نکته ها: 

۱ -دین و اجتماع ...۹۷ ۱۱۸ 

۲ -آغاز پیدایش شریعت ...۹۸ ۱۱۹ 

۳ خاورمیانه مرکز پیدایش مذاهب بزرگ ...۱۱۹۹۸ 
٤‏ - پایان دادن به اختلافات. از مهمترین اهداف ...۹۸ ۱۲۰ 
۵ -دلیلی بر عصمت پیامبران ۹۹.۰۰ ۱۲۱ 

بدون امتحان وارد بهشت نمی شوید! ...۱۰۰ ۱۲۳ 
از چه چیز باید انفاق کرد؟ ...۱۲۰۱۰۳ 

نکته: 

هماهنگی سوال و جواب در آیه ...۱۰۵ ۱۲۸ 

بذل جان و مال ...۱۰۲ ۱۳۰ 

نکته ها: 

۱۳۲ ۱۰۸.۰۰ چگونه جهاد ناحوشایند است؟‎ - ١ 

۲ - یک قانون کی ...۱۰۸ ۱۳۳ 

جنگ در ماه های حرام ۱۱۱۰.۰ ۱۳۰ 

مسأله (احباط» و «تکفیر» ...۱۱۳ ۱۳۹ 
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۷1۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 
موضوع صفحه 


پاسخ به چهار سوال ...۱۱۸ ۱۶۳ 
نکته ها: 

۱ - رابطه احکام چهارگانه بالا ...۱۲۳ ۱۶۹ 

۲ زیان های نوشابه های الکلی: ...۱۲۶ ۱۵۰ 

الف -اثر الكل در عمر ...۱۲۶ ۱۵۰ 

ب اثر الکل در نسل ۱۲۶.۰۰ ۱8۱ 

ج اثر الکل در اخلاق ...۱۲۵ ۱۵۱ 

د -زیان های اجتماعی الکل ...۱۲۵ ۱۵۱ 

ه زیان های اقتصادی مشروبات الکلی ...۱۲۵ ۱۵۲ 
۳ - آثار شوم قمار: ۱۲۲۰.۰ ۱۵۳ 

الف - قمار بزرگ ترین عامل هیجان ...۱۲۲ ۱۵۳ 
ب -رابطه قمار با جنایت ۱۲۷۰.۰۰ ۱۵۶ 

ج - ضررهای اقتصادی قمار ...۱۲۷ ۱۵۶ 

د - زیان های اجتماعی قمار ...۱۲۸ ۱۵۵ 

۱۵۰ ۱۲۹۰.۰ اعتدال در مسأله انفاق‎ - ٤ 


۵ اندیشه در همه جیز ...۱۳۰ ۱۵۷ 
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VV. 


تفسیر نمونه جلد دوم 
موضوع صفحه 


ازدواج با مشرکان ممنوع است ‏ ۱۳۲۰.۰ ۱۵۹ 
نکته ها: 

۱ - فلسفه تحریم ازدواج با مشرکان ۱۳۳۰۰۰ ۱۹۱ 

۲تعشر کان چه اشخاصی هستند؟ م۱۳ ۱۱۲ 

۳-اين آیه منسوخ نشده است ‏ ۱۳۶۰۰۰ ۱۹۲ 

۱۸۳ ۱۳۵.۰۰ تشکیل خانواده باید با دقت و مطالعه باشد‎ - ٤ 
۱۹۷ ۱۳۷... حکم زنان در عادت ماهیانه‎ 

نکته ها: 

۱ - رفتار اقوام پیشین با زنان ... ۱۷۳ 

۲ - جمع بین طهارت و توبه ... ۱۷۶ 

تا می توانید سوگند نخورید ...۱۷۱۱۵ 

نکته: 

سوگندهای بی اعتبار ...۱2۸ ۱۷۹ 

مبارزه با یک رسم زشت جاهلی ۱٤۹...‏ ۱۸۰ 

نکته ها: 

۱ -ایلاء یک حکم استثنائی است ...۱۵۱ ۱۸۲ 
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V1 


تفسیر نمونه جلد دوم 


موصوع صفحه 
ق ج 

۲ مقایسه حکم اسلام و دنیای غرب ...۱۸۳۱۵۱ 

۳-اوصاف الهی در پایان هر آیه ...۱۵۲ ۱۸۳ 

علّه یا حریم ازدواج؟ ...۱۵۳ ۱۸۵ 

نکته ها: 

۱ -علّه» وسیله ای برای صلح و بازگشت ...۱۵۹ ۱۹۲ 

۲ عله» وسیله حفظ نسل ...۱۵۹ ۱۹۲ 

۳ حق و وظیفه. جدائی ناپذیرند ۱۰.۰.۰ ۱۹۳ 

۱۹٤۱٩۰۰... سرگذشت دردناک زنان در طول تاریخ‎ - ٤ 

5 مرحله نوین در زندگی زن ۲۱۲۰۰۰ ۱۹۵ 

۱۹۷۱٦۹۳۰... مساوات با عدالت؟‎ - ٦ 

یا زندگی زناشویی معقول یا جدائی شایسته! ...۱۷ ۲۰۰ 

نکته ها: 

۱ -لزوم تعدد مجالس طلاق ...۲۰۳۱۷۰ 

۲ - مفتی اعظم اهل تسنن و نظر شیعه در مسأله طلاق ۲۰٤۱۷۰...‏ 

۳- مرزهای الھی ۱۷۱۰.۰ ۲۰۵ 


جدائی مشروط! ...۱۷۲ ۲۰۷ 
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VV1 


موصوع صفحه 
ق ج 

نکته: 

مُحَلّل یک عامل بازدارنده در برابر طلاق ‏ ...۱۷:۰ ۲۰۸ 

باز هم محدودیت های دیگر طلاق ...۱۷۷ ۲۱۲ 

شکستن یکی دیگر از زنجیرهای اسارت زنان ...۱۸۲ ۲۱۷ 

هفت دستور درباره شیر دادن نوژادان .۲۲۱۱۸۵ 

خرافاتی که زنان را بیچاره می کردا ...۱۹۳ ۲۲۸ 

چگونگی ادای مهر ...۱۹۸ ۲۳۵ 

اهمیت نمازء مخصوصاً نماز «وسطی» ۰ TEY‏ 

نکته: 

نقش نماز در تقویت روحیه ها ...۲۰۹ ۲۶۱ 

بخش دیگری از احکام طلاق ...۲۱۱ ۲۶۸ 

نکته: 

آیا این آیه نسخ شده است؟ ...۲۱۳ ۲۵۳ 

چگونه مُردند و چگونه زنده شدند؟ ۲۱۹۰.۰۰ ۲۵۷ 

نکته ها: 


۱-آيا این ماجرا یک حادثه تاریخی بوده یا تمثیل است؟ ...۲۲۰ ۲۵۹ 
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VT 


تفسیر نمونه جلد دوم 
موصوع صفحه 


۲ - درس عبرت ...۲۲۲ ۳ 
۲ مسأله رکفت و بازگشت به دنیا ...۲۲۲ ۲٣۱‏ 
جهاد با جان و مال ۲۲٤...‏ ۲۰۳ 

نکته: 

چرا تعبیر به «قرض)؟ ی ۲۲ ۳۷۵ 

قبل از تفسیر بخوانید ...۲۷۰ 

(طالوت» کیست؟ ۲۳۱۰۰۰ ۲۷۱ 

«طالوت» زمام کشور را به دست گرفت! ...۲۳۲ ۲۷۳ 
درخواست فرمانده ... ۲۷۵ 

نکته ها: 

۱- تابوت با صندوق عهد؟ ...۲۳۹ ۲۸۷ 

۲ -منظور از حمل کردن فرشتگان؟ ...۲۶۱ ۲۸۹ 

۳ مسأله تنازع بقاء ... ۲۹۰ 

آغاز جزء سوم قرآن مجید ...۲۹۳ 

نقش پیامبران در زندگی انسان ها ...۲۵۱ ۲۹۵ 


سرچشمه اختلاف پیروان ادیان ۲۵۵۰.۰ ۲۹۹ 
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VVE 


تفسیر نمونه جلد دوم 


موضوع صفحه 
ق ج 

انفاق از مهم ترین اسباب نجات در قیامت! ...۲۵۷ ۳۰۲ 

اهمیت و فضیلت «ایهٌ الکرسی» ۲٣۰...‏ ۳۰۵ 

مجموعه ای از صفات جمال و جلال او ...۲۲ ۳۰۷ 

نکته ها: 

۱ -مفهوم زنده بودن خداوند ‏ ...۲۱۳ ۳۱۵ 

۲ -«شفاعت» چیست؟ ۲۱۷.۰۰ ۳۱۷ 

۳ منظور از «عرش» و «کرسی» چیست؟ ۲۷۲.۰۰۰ ۳۱۹ 

۳۲۳ ۲۷.۰۰ آیا «آیة الکرسی» همین یک آیه است؟‎ - ٤ 

۵ -دلیل اهمیت ایة الکوسی. ...۲۷۷ ۳۲۵ 

دین اجباری نیست ۲۷۹۰.۰.۰ ۳۲۲۷ 

نکته: 

مذهب نمی تواند تحمیلی باشد ...۲۸۱ ۳۳۰ 

نور ایمان و ظلمات کفر ۲۸۶۰.۰ ۳۳۳ 

محاجّه ابراهیم با طاغوت زمان! ...۲۸۷۰ ۳۳۷ 

تاریخچه بت پرستی ‏ ... ۳۶۱ 

داستان شگفت انگیز «خریر) ۲۹٤...‏ ۳۶۵ 
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VVo 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
موضوع صفحه‎ 
ق ج‎ 
٣۵٣۳۳۰۱... صحنه دیگری از معاد در این دنیا‎ 


نکته ها: 

| یک امر خارق العاده ‏ ...۳۵۹۳۰۹ 

۲ - چهار مرغ مختلف ...۳۵۹۳۰۹ 

۳ تعداد کوه ها ...۳۰۷ ۳٣۰‏ 

۳۹۰ ۳۰۷... -زمان حادثه‎ ٤ 

۵ معاد جسمانی ...۳۱۲ ۳۸۱ 

۳۱۱ ۳٣١... -شبهه آکل و مأکول‎ ٦ 

آغاز آیات انفاق ‏ انفاق مایه رشد آدمی است! .۳۱۷.۰ ۳۹۰ 
نکته: 

انفاق مهم ترین طریق حل مشکل فاصله طبقاتی ‏ ۳۱۵۰.۰ ۳۹۹ 
چه انفاقی با ارزش است؟ ۳۱۷.۰۰ ۳۷۲ 

برخورد خوب بهتر از انفاق با اذیت ۳۲۰۰.۰ ۳۷ 

نکته ها: 

| -ارزش های اجتماعی اشخاص ۲۷٦۰...‏ 


۲ -ارتباط جمله های آخر با محتوای آیه ۰.۰ ۳۷۸ 
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VY 


تفسیر نمونه جلد دوم 


موضوع ات 
دو مثال جالب در مورد انگیزه های انفاق ۳۲۶۰.۰ ۳۸۱ 
یک مثال جالب دیگر برای انفاق های آلوده ۳۲۸۰.۰ ۳۸۵ 
از چه اموالی باید انفاق کرد؟ ...۳۳۲ ۳۹۰ 

نکته: 

تقرس با اموال خوب ... ۳۹۳ 

مبارزه با موانع انفاق ۳۹٤۳۳٣...‏ 

برترین نعمت های الھی ۳٤٣١۰...‏ ۳۹۸ 

چگونگی انفاق ها ...۳۶۳ 1۰۱ 

نکته ها: 

۱ -انفاق آشکار و پنهان ‏ ... 1۰۳ 

۲-انفاق و آمرزش ... ۰۵ 

۳ انفاق و نیت پاک ...1۰1 

انفاق و کمک های انسانی به غیر مسلمانان ‏ ۳۶۸۰.۰ 10۰۸ 
نکته ها: 

۱ -انفاق یک کمک انسانی ...۳۵۰ ۶0٩‏ 

۲ -اقسام هدایت ...۳۵۰ ۶۱۰ 
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VY 


تفسیر نمونه جلد دوم 


موضوع ی 
۳-اثر انفاق در زندگی انفاق کنندگان ‏ ...۳۵۳ ۶۱۳ 

1۱۶ ۳۵۶...  ؟دراد «وجه اللّه؛ چه معنی‎ - ٤ 

بهترین مورد انفاق ۳۵۲۰.۰ ۶۱ 

نکته: 

سژال کردن بدون حاجت حرام است! ‏ ...۳۵۸ ٤۱۹‏ 
انفاق به هر شکل و صورت مطلوب است ۳۷۹۰.۰.۰۰ ۶۲۱ 
رباخواری نقطه مقابل انفاق .۳۹۶.۰ 1۲۶ 

رباخواری گناهی عظیم است ۳۷۵۰.۰ 1۳۹ 

نکته ها: 

| -آخرین آیه نازل شده ٤٤١...‏ 

۲ زیان های رباخواری ٤٤۱۳۷۹...‏ 

تنظیم اسناد تجاری در طولانی ترین آیه قرآن ...۳۸۲ ٤٤۵٥‏ 
نکته ها: 

۱ -اهتمام به نظم و امور اقتصادی مسلمین ... ٤٥۳‏ 

۲ - رابطه علم و تقوا ٤۵٤...‏ 

ادامه سخن در تنظیم اسناد تجاری ...1۵1۳۹۲ 
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VYA 


تفسیر نمونه جلد دوم 
موضوع ریخا 


همه چیز از آن او است ...۳۹۵ 17۰ 
راه و رسم ایمان ...۳۹۷ 10۳ 

چند تقاضای مهم ...0۰ 110 

| -هماهنگی دل و زبان ٤۷۱...‏ 
۲ - تکلیف ما لایْطاق ... 1۷۲ 


پایان سوره «(بقره) ...° EV‏ 


(سوره آل عمران» ۰ EVO‏ 

محتوای سوره آل عمران ...2۰۸ 1۷۷ 

فضیلت تلاوت سوره آل عمران ...2۰۸ 1۷۸ 

کشف مفهوم حروف مقطعه قرآن با کامپیوتر ...۱۳ ٤۸۲‏ 
۱ -رسم الخط اصلی قرآن را حفظ کنید ‏ ...۱۸ 1۸۸ 
۲ دلیل دیگری بر عدم تحریف قرآن ٤۱۸...‏ 1۸۸ 


۳- اشارات پر معنی ‏ ...۱۹ ۸۸؛ 


تست و ون:۲ 29 
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۷۷۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 
موضوع صفحه 


۲ -معرفی تورات ٤٩۹۱...‏ 

۳-معرفی انجیل ... 1٩۳‏ 

1410... منظور از فرقان‎ - ٤ 

علم و قدرت بی پایان خداوند ...۶۲7 1٩۷‏ 

نکته ها: 

۱ -نشانه های قدرت و عظمت خدا در مراحل جنین ‏ ...1۲۸ 1۹٩‏ 
۲ -معنی و مفهوم «ارحام» ON eo‏ 

محکم و متشابه در قرآن ٤۳۱...‏ ۵۰۶ 

نکته ها: 

۱ - منظور از آیات محکم و متشابه چیست؟ ...1۳۲ ۵۰۵ 

۲ - چرا بخشی از آیات قرآن متشابه اند؟ ...۳۵ ۵۰۸ 

۳ تأویل چیست؟ ...1۳۷ ۵۱۰ 

۰۱۳" ۰ «راسخون در علم» چه کسانی هستند؟‎ - ٤ 

۵ - «راسخان در علم» از معنی متشابهات آگاهند ‏ ...۶6۰ ۵۱۶ 
٦‏ -نتیجه سخن در تفسیر آیه :8۱۹2۲ 


تهاتی از لخرش ها مک ۵9۸ 
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VA: 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
موضوع صفحه‎ 
€ ی‎ 


انتظارات غلط ۵۲٤ ٤٥۰...‏ 
نکته: 

یک پیشگوئی روشن ٥۲٤١ ٤٥۰...‏ 

جنگ بدر نمونه روشنی بود ...1۵۳ ۵۲۷ 

جاذبه زینت های مادی ...۵1 ۵۳۱ 

نکته ها: 

۱-چه کسی این امور مادی را زینت داده؟ ‏ ...2۵۷ ۵۳۲ 

۲ - منظور از «القناطیّر المَْنطره» و «الخیْل الَشتَومه» چیست؟ ...1۵۸ ۵۳۳ 
۳ منظور از متاع ات دنیا چیست؟ ...604 oo‏ 

پاداش پرهیزگاران ... ۵۳۷ 

گواهی همه بر وحدانیتش ...4717 ۵1۳ 

نکته ها: 

۱- شهادت خداوند بر یگانگی خویش چگونه است؟ ...11۷ ۵11 

۲ -قیام به قسط چیست؟ ...10۷ ۵16 

۳- موقعیت دانشمندان ...10۸ ۵1۵ 


روح دین» همان تسلیم در برابر حق است! ۰ OLAN‏ 
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۷۳۸۳۱ 
تفسیر نمونه جلد دوم 
موضوع صفحه 
ی ج 


نکته: 

سرچشمه اختلاف های مذهبی ...1۷۳ ۵۵۲ 
از جدال و ستیز بپرهیز ...1۷۵ ۵۵۳ 

نشانه های سرکشی آنان ...2۷۸ ۵۵7 
نکته ها: 

آمران به عدالت» هم ردیف انبیاء ... 00۸ 
رضایت به عمل دیگران ... ۵۵٩‏ 

چرا تسلیم حق نیستند؟ ‏ ...1۸4 ۵0۳ 
نکته ها: 

۱ -فریب وجدان ۵٩٦...‏ 

۲ - مسلمانان و اعتقاد به کیفر محدود ...۵10 
همه چیز به دست اوست! ...۹۰ ۵۷۰ 
نکته ها: 

۱ ب تغییرات شب و روز ۵٥۷٤...‏ 

۲ زنده از مرده و مرده از زنده 0٥۷١...‏ 


۳ -بخشش روزی بدون حساب ... OVA‏ 
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VAY 
تفسیر نمونه جلد دوم‎ 
موصوع صفحه‎ 
ق ج‎ 
۵۷۹ ... آزادی انسان و ارتباط آن با بودن همه چیز در اختیار خدا‎ - ٤ 
۵۸۰ 1۹۸... با دشمنان طرح دوستی نریزید‎ 


نکته ها: 

۱ - نَقَیّه یک سپر دفاعی است ...۵۰۰ ۵۸٤‏ 

۲ - تقیه پا تغییر شکل مبارزه ...۵۰۲ ۵۸۵ 
حضور اعمال انسان ها در قیامت ۵۰٤...‏ ۵۸۷ 
نکته ها: 

۱ - حضور اعمال و تجسم آن در قیامت ...۵۰7 ۵۸٩‏ 
۲ - چگونگی پاداش و کیفر الهی ...۵۰۸ ۵٩۹۲‏ 
۳- تجسم اعمال از نظر علم روز ...۵۱۰ ۵۹۶ 
محبت واقعی این است! ...۵۱۲ ۵۹۷ 

دین و محبت ...۵۱۵ ۰۰ 

نیاکان مریم ...۵۱۷ 1۰۲ 

نکته: 

امتیازات پیامبران ...۵۱۹ ٦۰٤‏ 


عمران و دخترش مریم TA oTT...‏ 
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VAT 


تفسیر نمونه جلد دوم 


موضوع صفحه 
ق ج 

پرورش مریم در سایه عنایت الهی ...۵۲۷ ٦۱۳‏ 

زکریا و مریم ...۵۳۲ 1۲۱ 

نکته ها: 

۱ -آیا ترک ازدواج فضیلت است؟ ...۵۳۵ 1۲۳ 

یی غیستی. م۱۳ 

۳-به سمت پیری رفتن یا.. ... ۹۲۵ 

۳۱.۰.۰ معنی (غلام) و «عاقر»‎ - ٤ 

۵ تعجب زکریا از چه بود؟ ...۳۱ 

بشارت تولد یحیی ...۵۳۸۰ 1۲۷ 

نکته: 

سازگاری مقام تبلیغ و سکوت ۱ 

مریم بانوی برگزیده الهی ...۵۶۱ 1۳۱ 

سرپرستی مریم. ۵6۰.۰ ۹۳ 

رعّه آخرین راه حل اختلاف ‏ ...۵4۵ 1۳۵ 

بشارت تولد مسیح ۵٤۷...‏ 1۳۷ 


چگونه بدون همسر فرزند می آورم؟! ...۵۵۱ 1۶۲ 
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VA 


تفسیر نمونه جلد دوم 
موضوع صفحه 


سایر اوصاف مسیح ...۵۵۳ 1۶۶ 

نکته ها: 

۱ -آيا معجزات مسیح عجیب است؟ ...۵۵۷ 1٤۸‏ 
۲ ولایت تکوینی ...۵۵۷ ٦٤۹‏ 

این است راه راست ٥1۰...‏ ۵۱ 

پایداری حواریون مسیح ...۵0۲ 1٥٤‏ 

نکته ها: 

۱ - حواریون چه کسانی بودند؟ ...۵1۵ 1۵۷ 

۲ - حواریّون از نظر قرآن و انجیل ‏ ...۵1۵ 1۵۸ 
۳ منظور از «مکر الهی» چجیست؟ ٥٦٦...‏ 1۵۹ 
بازگشت مسیح به سوی خداوند ...۵1۸ 11۰ 
نکته: 

آیا آئین مسیح تا پایان جهان باقی خواهد بود؟ 1T 0V1...‏ 
سرنوشت پیروان و مخالفان مسیح ...۵۷۲ 11۵ 


نفی الوهیت مسیح ‏ ...۵۷۲ 104 
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VAo 


تفسیر نمونه جلد دوم 


موضوع صفحه 
ق ج 
نکته ها: 
۱ - دعوت به مباهله دلیل روشن حقانیت پیامبر اسلام ...۵۸۱ 1۷۶ 
۲ «مباهله» سند زنده ای برای عظمت اهل بیت ۵۸۲۰.۰ ۷ 
۳ پاسخ به سژال ...0۸7 71۷۹ 
۶ -نوه های دختری. فرزندان ما هستند ...۵۸۸ ۸۲ 
۵ - آیا مباهله یک حکم عمومی است؟ ...0۸۹ AE‏ 
داستان های راستین ٩۸٦ ۵٩۹۱...‏ 
دعوت به سوی وحدت ٨۸ ۵۹٩۳...‏ 
نکته: 
نامه های پیامبر به زمامداران جهان ...۵۹7 14۱ 
۱ -نامه به «مقوقس» ...۵۹ 1۹۲ 
۲ نامه برای «قیصر روم ...۱۰۰ 1۹۱ 
گفتگوی اهل کتاب درباره ابراهیم ...۰۶ ۷۰۱ 
نکته: 
مهمترین پیوند» پیوند مکتبی است ...۰۷ ۷۰۵ 


وسوسه های يهود ...۱۰۹ ۷۰۲۱ 
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VA“ 


تفسیر نمونه جلد دوم 
موضوع صفحه 


چرا کتمان حق می کنید؟ ...۱۱ ۷۰۹ 
یک توطئه خطرناک! ...1۱۶ ۷۱۲ 

نکته: 

توطئه های قدیمی! ...۱۷ ۷۱۰ 

خائنان و امینان اهل کتاب ٦۲۰...‏ ۷۱۸ 

تحریف کنندگان حقایق ٦۲٦...‏ ۷۲۵ 

رسوائی تحریف گران ٦۲۹...‏ ۷۲۹ 

دعوت به پرستش غیر لا ممکن نیست ٦۳۲...‏ ۷۳۲ 
نکته: 

بشر پرستی ممنوع! ...۷۳۹۳۵ 

پیمان مقدس 1۳۷۰۰۰ ۷۳۸ 

نکته ها: 

| -پیمان بر تصدیق پیامبران ۷٤١...‏ 

۲ - ظهور پیامبری در عصر پیامبر دیگر ... ۷٤١‏ 

۳ در گواهی» جانشینان انبیاء چون انبیایند ... ۷۶۲ 


VET ... تعصب های مزاحم‎ - ٤ 
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۷۸۷ 

تفسیر نمونه جلد دوم 

مزصوع صفحه 
ى ج 

برترین آئین الهی اسلام است ... ۷۶۵ 

کیفر ارتداد ...1:۸ ۷۵۱ 

نکته: 

آیا توبه «مرتد» پذیرفته می شود؟ ...1۵۰ ۷۵۶ 


توبه بی فایده ۰ VoV‏ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 
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۷۸۹۸ 
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۷۸۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر» بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


#۶ معرفت (شناخت) 
2% آفرید گار 
# ادله اثبات 
#۶ صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
* رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 
# رابطه با خود 





# هدف از خلقت انسان 
# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: خلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
ینت وامامت) 
# معاد (و متعلقات آن) 
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۷۹۰ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


شناعت 


حب دنبا 


# نفاق 


مقیاس ارزش ها در نظر کفار ۱۱۱۰۰ 


خوش ظاهر و بد باطن  ٩۱...‏ 

توطئه و شهادت مبلغان اسلام «سریه رجیع) Ta‏ 
دشمنان سرسخت ولی خوش زبان ٩۲...‏ 

اظهار دوستی اما فساد در زمین ٩۳۰...‏ 

لجاجت و نخوت بعضی خوش زبانان ٩۶...‏ 


پنج صفت افراد خوش ظاهر و بد باطن ...0 


( زمینه های شناخت ) 


E5‏ تقوا 


نیکی. تقوا و ورود به هر کار. از طریق صحیح آن است ۲٣...‏ 
از خدا بترسید ...1۹ 

تقوا و بشارت ...۱۷۲ 

موعظه پروردگار ...۲۱۵ 

تقوا پیشه کنید ...۲۱۵ 


رعایت تقوا در املاء متن سند ES‏ 
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۷۹۱ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


تأثیر تقوا در علم و آگاهی ‏ ...1۵۳ 
رابطه علم و تقوا ...1۵1 

تقواء بهتر از امور مادی دنیا ...۵۳۷ 
شش صفت ممتاز پرهیزکاران ٥۳۹۰۰.‏ 


تقوا و اطاعت. دستور صریح مسیح ۱9۱.۰۰ 


# ایمان 
حکومت واحد جهانی در پرتو ایمان ...° 
ایمان و استغفار ...۵۳۹ 

خالق 

( ادله وحود ) 


# برهان نظم 
تقویم و نظام زندگی En‏ 
# تطورات جنین 
تصوير انسان در رحم 1٩۸...‏ 
چگونگی تشکیل جنین در رحم از نشانه های قدرت خدا ...۶۹۹ 
( صفات ) 
# صفات ذات: 
#۶ علم: 
کار نیک در محضر خدا انجام می گیرد ...1۹ 
خداوند از اعمال خیر آگاه است ۱۲۷۰.۰ 
خداوند مصلح و مفسد را می شناسد Eos‏ 


خداوند به همه چیز آگاه اشتت ۱۵ ۲ 
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۷۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


اسرار احکام را خدا می داند ۱۳۱۱۰ 
خداوند به اعمال انسان ها اگاه است ۲۲٣...‏ 
خداوند از اعمال شما مطلع است ۲۲۹۰۰۰ 


لاو ند از مات اسان گاه امعت ٣.‏ 





خداوند از اعمال انسان آگاه است ۲۳۹۰۰۰ 
مرحمت و علم خدا نامحدود است ...۳۱۷ 
خداوند قادر و دانا ...۳۹۷ 
رابطه علم و تقوا ...1۵1 
خداوند از کردار انسان ها آگاه است  1۵٩...‏ 
علم بی پایان خداوند 1٩۷...‏ 
علم حضوری و حصولی EAA...‏ 
سوء استفاده از تقیه ممنوع» او از همه چیز آگاه است ...۵۸۳ 
از هر چه در آسمان و زمین است اطلاع دارد ...۵۸۳ 
خدا شنوا و دانا است ٦۰۳...‏ 
#۶ سمیع 
خدا شنوا و دانا است ٩۰۳...‏ 
#٭ بصير 
خداوند به اعمال شما بصیر است. مراقب انگیزه عمل باشید ۲۸٤...‏ 
# حکيم 
نعمت بزرگ حکمت الھی ۳۹۸۰.۰ 
#۶ توحید: 
خداوند آگاه است و انسان بی خبر ۱۳۱۰۰۰ 
مجموعه ای از صفات جلال و جمال ...۳۰۷ 


خدائی جز او نیست CAA...‏ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


گواهی خداوند. فرشتگان و دانشمندان بر وحدانیت خدا ...۵1۳ 
دلیل شهادت بر یگانگی خدا ۵٤٤...‏ 
موقعیت دانشمندان در گواهی بر یگانگی خدا ...۵8 
تکرار «لا اله الا هو» در آیه ...۵11 
مسیح و اعلام توحید و یکتاپرستی ...1۵۲ 
توحید راه راست ...۹۵۲ 
بشر پرستی ممنوع ‏ ...۷۳۹ 
هر کس در آسمان و زمین است تسلیم خدا است ‏ ...۷۶۵ 
تسلیم قوانین تکوینی و قوانین تشریعی ‏ ...۷۶۵ 

# توحید عبادت 
معبودی جز خدای یگانه نیست ٩۸٦...‏ 

# توحید افعال: 

# توحید خالقیت 
اسباب خلقت در اختیار خدا است ٩۳۶...‏ 
فرمان موجود باش ...11۹ 
# توحید مالکیت 

فرمان مرگ و فرمان حیات ‏ ...۲۵۸ 
فرمان تکوینی خداوند ...۲۵۸ 
مالکیت همه عالم از اوست ‏ ...۳۰۹۰ 
آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا است ...1*۰ 
همه خوبی ها در اختیار او است ...۵۷۱ 
اعطاء ملک و گرفتن آن و عزت و ذلت در دست او است ...۵۷۰ 
فضل و موهبت در اختیار خدا است ...۷۱۵ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


* توحید حاکمیت (تکوینی) 

فرمان تکوینی خداوند ...۲۵۸ 
آمرزش و کیفر با خداست ٤٦۰...‏ 

#۶ قدرت 
خداوند قادر و دانا ...۳۹۷ 
خداوند بر هر چیزی قادر است ...۵۸۳ 

# دیگر صفات 
ریت شدا در دنیا غیر ممکن است ۱۰۸۰۰۰ 
خداوند به صراط مستقیم رهنمون می شود ۱۱۸۰.۰۰ 
دانش هر کس به مقداری است که او عنایت کرده ۳٣٤...‏ 
خدا ول“ مؤمنان است ...۲۲۳۰ 
حق با خدا است ٩۷۰...‏ 
خداوند قدرتمند و حکیم است WAV...‏ 

# صفات فعل 

خداوند سریع الحساب است ‏ ...۸۵ 
خداوند عزیز و حکیم است ‏ ۱۹۱۰.۰ 
خداوند وهاب است ...۵۱۸۰ 
خداوند «ارحم الراحمین» و «شدید العقاب» است ...۵۲۲ 
پاری خداوند هر کس را که بخواهد ...۵۲۹ 

#۶ غفار 
خدا غفور و حلیم است ‏ ...۲۳۳ 

# حلیم 
خدا غفور و حلیم است ...۲۳۳ 

+ عادل 


خدا عادل است و همین دلیل یگانگی او ٥٤٤...‏ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


انسان 


( صفات و ویژگی های انسان ) 
هفت مرحله زند گی بشر ‏ ۱۱۵.۰۰ 
مرحله امت واحده. وحدت ۱۱۹.۰۰ 
مرحله دوم زندگی بشر شروع زندگانی جمعی ۱۱۹۰۰۰ 
احتلافات از روی جهل مرحله سوم ۱۱۳۰.۰ 
بعثت انبیاء برای رفع اختلافات ناشی از جهل» مرحله چهارم ...۱۱۳ 
مرحله پنجم مرحله پایان اختلافات با ظهور انبیاء ...۱۱۷ 
مرحله ششم اختلافات از روی هوا و هوس آگاهانه ...۱۱۷ 
هدایت الهی برای رفع اختلافات مرحله هفتم ...1۸ 
خداوند آگاه است و انسان بی خبر ,۱۳۱۰۰ 
رنگ رخساره از وضع زندگی خبر می دهد EVs‏ 
تزیین امور مادی در انسان ...۵۳۲ 
ارتباط آزادی و همه چیز در اختیار خدا بودن ...14۷ 


( حالات انسان ) 


( کردار انسان ) 


هر کس به قدر تلاش خود سود می برد ۸٤...‏ 
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( آرام و افکار انسان ) 


ارز ها اسا لاض ا 


( معیار ارزش افکار و کردار انسان ) 

# عمل صالح 
شرایط سخت نگهداری ایتام ...۱۶۲ 
تفکر در امور دنیا و آخرت ...۱۶۷ 
پرسش درباره ایتام ...۱۶۸ 
اصلاح امور ایتام خیر است ۱٤۸...‏ 
ایتام پرادران شما هستند ‏ ...۱۶۸ 


آنچه باید از پیش فرستاد ...۱۷۱ 


( مسئولیت های انسان ) 
# در برابر خالق 
# ایمان 
# ایمان 
خداوند کسی را اجبار به ایمان نمی کند ‏ ۲۹۹۰.۰ 
دستگیره محکم. کفر به طاغوت. و ایمان به خدا ‏ ...۳۲۸ 
# آثار ایمان 
شش صفت ممتاز پرهیزکاران ٥۳۹۰۰.‏ 
نتیجه محبت خدا ...0۹۷ 
# ایمان و عمل صالح 
مژمنان در مقام عمل: سمعنا و اطعنا ‏ ...1۵ 
ایمان و عمل صالح وسیله بهره کامل از نعمت ها ...111 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


74۷ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


۴ ون 
گروهی نیکی دنیا و آخرت و نجات از عذاب را خواهانند .۸۲.۰ 
دعوت از مومنان برای شرکت در معامله ممتاز ٩۸...‏ 
تحمل و پایداری سخت مومنان گذشته ...۱۲۳ 
عفت در تقاضای کمک به گونه ای که.. ...۶۱۷ 
کسانی که به هنگام انفاق غم و اندوهی ندارند ۲ ۳۲ 
آرامش کامل گروه مومن مقابل رباخواران ...1۳۲ 
باورهای موّمنان ٤1٤...‏ 
ایمان به خداء فرشتگان و.. ...112 
درخواست اصلی مؤمنان: غفران و آمرزش ‏ ...۶10 
هفت درخواست موّمنان ...0۸ 
درخواست عدم مجازات در برابر خطا و نسیان ...۶*۸ 
تقاضای عدم تکالیف سنگین ٤٦۹...‏ 
تقاضای عدم تکلیف غير قابل تحمل ٤۷۰...‏ 
تقاضای عفو» غفران و مرحمت ٤)۷۱...‏ 
تقاضای پیروزی بر کفار ...۶۷۱ 
هماهنگی دل و زبان ...1۷۱ 
درخواست تبات و بقاء در ایمان ...۵۱۸ 
شش صفت ممتاز پرهی زکاران ‏ ...۵۳۹ 

# کفر و شرک 
نبرد اسلام با کفر ‏ ۲۷۰۰۰ 
مسأله احباط و تکفیر ۱۳۹.۰۰ 
دستگیره محکم کفر به طاغوت و ایمان به خدا ‏ ...۳۲۸ 
کف قتل انبیاء و قتل آمران به عدل در یک ردیف ...۵۵7 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


اد آثار کفر و شرک 
کفر به آیات خدا کیفر دارد ...۵۵۱ 
# کافر و مشرک 
تزئین زندگی دنیا برای کفار ...۱۱۳ 
کفار و مسخره مؤمنان ...۱۱۳ 
مقیاس ارزش ها در نظر کفار ...۱۱ 
کفار فقط بازگشت شما از دین را می خواهند ...۱۳۷ 
مشرکان دعوت به آتش می کنند و خدا دعوت به بهشت ...۱۹۰ 
معرفی مشرکان ۱٦۲...‏ 
طاغوت سرپرست کفار است و آنها را از نور به ظلمات می برد 
خدا کافران را هدایت نمی کند ...۲۸۲ 
# تا رسي 
بت پرستان را هر کجا یافتید به قتل رسانید ...۳۱ 
پیامدهای عدم مبارزه با بت پرستان ...۳۶ 
تاریخچه بت پرستی ۳۶۱۰.۰ 
مشا بت پرستی ٣٤١...‏ 
# تفیه و ارتداد 
ارتداد و حبط اعمال ...۱۳۷ 
تقیه سپر دفاعی ...۵۸ 
احکام تقیه ...0۸0 
تقیه» تغییر شکل مبارزه ...۵۸۵ 
سوء استفاده از تقیه ممنوع ‏ ...۵۸۳ 


ارتداد و حکم آن ...۷۵۱ 


انواع ارتداد ۷۵۱۰.۰ 
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۷۹۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


طرد و لعنت بر مرتدان و کیفر اخروی آنها ...۷۵۲ 
در ارتداد اصلاح بعد از توبه موْثر ایت .۱/۳ 
پذبرش توبه مرتد ۷۵٤...‏ 


سختگیری در احکام ارتداد V00...‏ 


# عمل 
#۶ عبادات: 
#۶ نماز 
اهمیت نماز به خصوص نماز وسطی ...۲۶۲ 
منظور از «نماز وسطی» ...۲۶۳ 
عدم ترک نماز حتی در صحنه جنگ ...۲۶۶۰ 
نماز حوف ...۲۶۵ 
نماز و تقویت روحیه ۲۶۹.۰۰ 
# حج 


هفت حکم از احکام حج ...1۲ 
اهمیت حج ...1۱ 


اقسام حج ...1۲ 

فهرست اعمال حج تمتع ٦۳...‏ 

منع از حج تمتع Eis‏ 

حج در ماه های معینی انجام می شود ٦۷...‏ 

آنچه باید در حج ترک شود MW...‏ 

زاد و توشه برای سفر حج و سفر آخرت تهیه کنید ...1۹ 
تلاش های اقتصادی در حج ممنوع نیست ۷۱.۰۰ 

حج» کنگره ای بزرگ و قابل بهره گیری ‏ ...۷۲ 
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مراسم وقوف و کوچ را مثل مردم انجام دهید ‏ ...۷۳ 
عرفات نخستین موقف حج ME‏ 
مشعر الحرام دومین موقف  ۷١...‏ 
یگانگی در سایه زیارت حج ...۷ 
افتخارات موهومی در ایام حج ...۷۹ 
یاد خدا و نعمت های او پس از مراسم حج ...۸۱ 
انجام مراسم حج در ایام مشخص ...۸۷ 
منظور از ذکر خدا در ایام حج ...۸۸ 
منظور از «تعجل فی یومین» و «تأخر» AN...‏ 
پاکی از گناہ پس از مراسم حج ...۰ 
+ جهاد 
نپرد اسلام با کفر ‏ ...۲۷ 
فرمان جنگ با دشمن ‏ ۲۸.۰۰ 
هدف از جنگ فی سبیل الله ...۲۸ 
نبرد با کسی که با مسلمانان می جنگد آری ...۲۹۰ 
دستورات اسلام قبل از شروع جنگ ۳ 
بت پرستان را هر کجا یافتید به فتل برسانید ...۳۱ 
پیامدهای عدم مبارزه با بت پرستان E‏ 
جنگ در کنار مسجد الحرام ممنوع» مگر دفاع E‏ 
جنگ» جنگ تا رفع فتنه Foi‏ 
تعدی و تجاوز فقط با ظالمان ...۳۵ 
جهاد در اسلام ‏ ۳۹۰.۰ 


اهداف جهاد ‏ ...۳۷ 


جهاد برای خاموشی فتنه (آزاد بخش) ‏ .۳۸.۰ 
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جهاد دفاعی ‏ ۳۸۰.۰ 
جهاد در حمایت مظلومان ...۳۹ 
جهاد برای محو شرک ٤٥...‏ 
صدور فرمان جهاد در مدینه ...۶۱ 
احترام ماه های حرام و مقابله به مثل ...1۳ 
احترام ماه حرام در برابر احترام آن ماه است  ٤٤...‏ 
ایستادگی در برابر تجاوز به اندازه ٤٥...‏ 
وجوب جهاد در راه خدا و کراهت از مشقت های آن ...۱۳۰۰ 
اگر جهاد با فطرت سازگار است چرا ناخوشایند است ...۱۳۲ 
مجاهدان و تبعیت از دستور ۱۳۵.۰۰ 
هجرت و جهاد و امید به رحمت خدا ...۱۳۸ 
فرار از وظیفه و مجازات آن ‏ .۲۵۱.۰ 
جهاد با جان و مال در راه خدا ۲۹۳۰۰۰ 
وعده صریح پیروزی پس از نبرد احد OTE‏ 
# دیگر عبادات 
آمر به عدل در ردیف پیامبر ‏ ...۵۵۸ 
# در برابر انسان ها 
# ارتباط با خویشان: 
# رابطه با همسر 
نکاتی درباره تشکیل خانواده ...۱۹۳ 
نحوه تشکیل خون حیض ۱۸۰۰۰ 
زنان در برابر وظایفشان حقوقی دارند ‏ ...۱۸۹ 
موقعیت مرد از زن بالاتر است ...۱۸۹ 
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سرگذشت زن در طول تاریخ ۱۹۶-۰۰۰ 
زن در مرحله نوین زندگی با ظهور اسلام ...۱۹۵ 
در مورد زن مساوات با عدالت Vee‏ 


آزار زن و ستم بر خویشتن N...‏ 


احکام مربوط به ازدواج و طلاق به نفع شما است ۲۱۸۰.۰۰ 


آداب جاهلی نسبت به ازدواج زن پس از مرگ همسر .۲۲۸۰۰ 
خواستگاری به صورت کنایه در عده وفات مه ۲ 
نمونه هائی از کنایات ازدواج در دوران عده ...۲۳۲ 
گذشت و پرداختن تمام مهر به تقوا نزدیک تر است ۲۲۹۰.۰ 


حق هدیه در مسأله طلاق ‏ ...۲۵۰۰ 
# رابطه با فرزندان 
تقوا وظیفه والدین ‏ .۲۲۰۰.۰ 
# ارتباط با جامعه 
# روابط اقتصادی 
در پرداخت بدهکاری به تنگ دستان مهلت ده ...1۳۹ 
بخشش طلب بهتر است. ۱۳۹ 
فلسفه تنظیم اسناد معاملاتی ...1۵۱ 
تنظیم اسناد در معاملات نقدی ...10۲ 
قرآن و اهتمام به نظم و امور اقتصادی مسلمین Lor...‏ 
# قراردادها 
+ مجاز 
- بیع 
نوزده حکم در مورد داد و ستد ‏ ...1۵۲ 
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# غير مجاز 
الف ربا 
رباخواری نقطه مقابل انفاق ...1۲6 
مراحل مختلف تحریم ربا ٤٤٤...‏ 
وضع روحی و جسمی رباخواران در دنیا و آخرت ‏ ...1۲۵ 
ادعای نادرست. ربا مانند بیع است ...1۲۸ 
آتش کیفر رباخوار پس از اعلام حکم ربا ...۹ 
نابودی مال ربوی و رشد و نمو صدقات ٤٩۱۰...‏ 
ممنوعیت کامل ربا ٤۳٥...‏ 
اعلام پایان رباخواری ...1۳۱ 
رباخواری و پیکار حکومت اسلامی با آن ...۶۳۷ 
سرمایه ها حلال» سودها حرام ٤۳۸۰...‏ 
چهار نمونه از زیان های رباخواری ...11۱ 
ب - رشوه 
رشوه خواری ...۱۵ 
ج ‏ دیگر قراردادهای غیر مجاز 
اموال یکدیگر را به باطل نخورید ۱۱.۰.۰ 
اکل مال به باطل ۱۲۰.۰ 
از طرق رشوه و... اموال مردم را نخورید ...۱۳ 
رشوه خواری ...۱۵ 
رشوه در چهره هدیه ۱۹.۰.۰۰ 
# غير قراردادها 
# صحيح 
الف -انفاق و صدقه 


پرسش از انفاق و پاسخ آن ۱۲٣۰...‏ 
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انفاق از خیر» و موارد آن پدر و مادر و... ...۱۲۷ 
پرسش از انفاق ‏ ...۱۶۵ 

عفو را انفاق کنید ...۱۵ 

رعایت اعتدال در انفاق ۱١١...‏ 

ابودحداح و انفاق هوشمندانه ۲٣۲۰.۰‏ 

درخواست وام چند برابر ...۲۹۲ 

جهاد با جان و مال در راه خدا ۲٣۳...‏ 

جرا از انفاق تعبیر به قرض شده ...۲۵ 

قرض خواستن خدا امتحان است ‏ ۲۵۰.۰۰ 

انفاق عامل نجات ‏ ...۳۰۲ 

انفاق از سرمایه های مادی و معنوی ‏ ...۳۰۲ 
انفاق مايه نجات اخروی ۰ ...۲۵۸ 

ترک انفاق کفر و کفر ظلم است ‏ ...۳۰۶ 

انفاق مايه رشد آدمی ‏ ۳۹۲۰.۰ 

خداوند بر پاداش صدقه دهندگان می افزاید ۳۹۷۰.۰ 
انفاق مهمترین راه حل های فاصله طبقاتی ...۳۹ 
برنامه اسلام برای از بین رفتن فاصله طبقاتی ‏ .۳۷۰۰۰ 
انفاق با ارزش ‏ ۳۷۲۰.۰ 

شرط انفاق عدم منت و آزار است ‏ ۳۷۲۰.۰۰ 

تأثیر منت و آزار در انفاق ...۲۷۳ 

برخورد خوب بهتر از انفاق با آزار ۳۷۱۰.۰ 

آداب برخورد با سائل ...۳۷۸ 

هم ردیفی ریاء منت و آزار در انفاق ‏ .۳۸۱۰۰ 


انفاق ریائی. با منت و آزار دلیل کفر است ‏ ...۳۸۲ 
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انفاق ریائی و... دلیل بر حبط اعمال ..."۳۲ 
انگیزه انفاق صحیح خشنودی خدا و تقویت روح ایمان FAL‏ 
از چه اموالی باید انفاق نمود؟ ‏ ...۳۳۲ 

از اموال نامرغوب یا مخلوط انفاق نکنید ...۳۹۱ 
طرف انفاق ممنان و خداوند ...۳۹۲ 

رابطه غنی و حمید و انفاق ...۳۹۳ 

انفاق از شیء مورد علاقه ترفیع مقام ...۳۹۳ 
هدیه برای بزرگان از چه نوع ۳۹ 

موانع انفاق ‏ ۳۹۶۰۰۰ 

وسوسه های شیطان برای خودداری از انفاق .۳۹۶.۰ 
الطاف خداوند در اثر انفاق .۳۹۲۰۰ 

صدقات پنهانی و آشکار ‏ ...۶۰۳ 

کدام انفاق علنی و کدام آشکار ...۶۰۳ 

رابطه انفاق و آمرزش گناه ...۶۰۵ 

رابطه انفاق, اخلاق و علم خدا ...۳۶۷ 

انفاق به غير مسلمان ...0۸ 

منافع انفاق به انفاق کننده می رسد ...1۰۸ 

هر چه انفاق کنید تحویل شمامی شود ...1۰۹ 
انفاق یک کمک انسانی ...۶0۰۹ 

تأثیر انفاق در زندگی انفاق کننده ‏ ...1۱۳ 

توصیف کسانی که انفاق بر آنها خوب است ...۶۱۱ 
عدم اصرار در کمک خواستن  ٤۱۷...‏ 

آگاهی خداوند از انفاق ‏ ...1۱۸ 

حرمت تقاضای کمک بدون نیاز ...۶۱۹ 
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چگونگی انفاق را از علی بیاموزیم 1۱۳۰ 
کیفیت انفاق مطلوب ٤٩۱...‏ 
رعایت مصالح و احترام در انفاق ...1۲۱ 
کسانی که به هنگام انفاق غم و اندوهی ندارند Ns‏ 
نابودی مال ربوی و رشد و نمو صدقات ٤٩٣...‏ 
انفاق و استغفار سحرگاهی ۵٤١...‏ 
ب ارٹ 
وارث باید وظایف مورث را نسبت به کودک انجام دهد ۲۲٤...‏ 
٭ روابط مدیریتی (سیاسی) 
# رهبری 
امکانات و زمینه برای فرماندهی. شرط سوم رهبری ‏ ۲۷۹۰.۰ 
# روابط جهانی 
* روابط با غیر مسلمین 
زدواج با زنان مشرک ممنوع است ...۱9۹ 
زدواج با مردان مشرک ممنوع است ۱۵۹ 
نفاق به غیر مسلمان  ٤٨۸...‏ 
رتباط و دوستی با کفار ممنوع ...۵۸۰۰ 
رتباط با کفار قطع ارتباط با خدااست ...0۸۱ 





رابطه با کفار در صورت تقیه مباح است ...۵۸۲۰ 
# روابط فکری (علمی. فرهنگی و هنری) 
# رابطه کتاب و نوشتار 
آن که نوشتن می داند باید سند را تنظیم کند EV...‏ 
#۶ هنر و ادبیات 


هماهنگی در پرسش و پاسخ از لطافت بلاغت ...۱۲۸ 
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# نامه نگاری 
نوشتن بدهی مدت دار ٤٤٦...‏ 
نویسنده و عدالت در تنظیم سند Ee‏ 
آن که نوشتن می داند باید سند را تنظیم کند COV...‏ 
# روابط اخلاقی 
آداب برخورد با سائل ...۳۷۸ 
# اخلاق ممدوح 
# حلم و صبر 
بدون تحمل مشکلات به بهشت و نعمت نمی رسید ...۱۲۳ 
پایداری رمز تکامل ‏ ...۱۲۶ 
خير و سعادت در پرتو تحمل مشکلات ۱۳۱.۰۰ 
استقامت و شکیبائی ‏ ...۵۳۹ 
3% راستگویی و صداقت 
راستی و فروتنی ...۵1۰ 
3 خشوع 
راستی و فروتنی ٥٤١...‏ 
# استغفار و توبه 
انفاق و استغفار سحرگاهی ‏ ...۵1۰ 
پذپرش توبه مرتد ۷۵٤...‏ 
# عفو و گذشت 
عفو را انفاق کنید ...۱8۵ 
# تذکر و توجه 
نعمت های خدا را اعم از کتاب و حکمت به یاد آورید ...110 


تذکر» ویژه خردمندان است ٤٠٠...‏ 
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# دیگر احلاق های ممدوح 
انفاق در راه خدا ...1۷ 
با عدم انفاق خود را به هلاکت میفکنید ‏ ...۶۸ 
احسان کنید ٤٩۹...‏ 
انفاق» پیشگیری از هلاکت جامعه ...۵۰ 
فضل و بزرگواری بین خود را فراموش نکنید ۲۳۹۰.۰ 
بخشش طلب بهتر است. ٤۳۹...‏ 
آمر به عدل» در ردیف پیامبر ...۵۵۸ 
وفا کننده به عهدها از پرهیزکاران است ۷۲٣...‏ 
خیانت در امانت ممنوع ...۷۲۱ 
# اخلاق مذموم 
# ريا و عجب 
هم ردیفی ریاء منت و آزار در انفاق ۳۸۱۰.۰ 
انفاق ریائی» با منت و آزار دلیل کفر است ۳۸۲۰.۰ 
انفاق ریائی و... دلیل بر حبط اعمال ..."۳۲ 
# هوا پرستی 
خون ریزی ها مسبب از دین است يا طغیان و هواپرستی ۲۹۹ 
# ظلم 
قانون کلی: نه ظلم کن به کسی. و نی به زیر ظلم برو ...۳۸ 
خحداوند ستمگران را دوست نمی دارد ...۹11" 
#۶ کتمان حق 
حرمت کتمان زن نسبت به آنچه در رحم دارد ...۱۸۷ 
# فسق و فجور و گناه 


از نافرمانی خدا بر حذر باشید و ۵۸۸ 
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#۶ جدال و مراء 
از مجادله بپرهیز ...۵۵۵ 
* پیمان شکنی 
معامله سوگند دروغ و پیمان شکنی ‏ ...۷۲۶ 
سرپیچی و تخلف از پیمان فسق و گناه است ...۷۶۰ 
# دیگر اخلاق های مذموم 
فتنه از قتل بدتر است ۳۲۰۰۰ و ۱۳۷ 
ایلاء یک رسم جاهلی و مبارزه با آن ۱۸۰۰.۰ 
تعدی از حدود خدا ظلم است ۳ 
تجاوز از مرزهای الهی ظلم و مجازات دارد ۲۰۵۰.۰ 
لطف خدا و ناسپاسی مردم ‏ .۲۵۹۰۰ 
معامله سوگند دروغ و پیمان شکنی ‏ ...۷۲۶ 
مجازات پنجگانه شکستن پیمان الهی و سوگند دروغ V0...‏ 
نسبت دادن آیات ساختگی به خدا ...۷۲۸۰ 


( امکانات انسان جهت رسیدن به هدف ) 
# امکانات مادی 
مقیاس های طبیعی ...۲۰ 
جاذبه های مادی دنیا ...۵۳۱ 
رن نون غاد در اسان یه 
نعمت وجود زن و نقش آن در جلب افکار ...۵۳۵ 
# موجودات زنده 
# جر 
# اقسام جن 
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# شیطان 
الف - فعالیت های شیطان 
نفوذ شیطان گام به گام ...۱۰۶ 
وسوسه های شیطان برای خودداری از اغاق ۳۹۶۰۰ 
ب - تابعان شیطان 
از گام های شیطان پیروی مکنید ۱۲ 
# خورشید 
# نظام شب و روز 
دحول شب و روز در یکدیگر از آیات خدا ...۵۷۳ 
تعییرات شب و روز 0۷٤...‏ 
۶ ماه 


پرسش از هلال ماه ...۱۹ 
تغییرات ماه تقویم طبیعی ۱۹۰.۰ 
*# فوائد ماه 
فائده هلال ماه ...۱۸ 
# پاداش و مجازات 
مجازات تبدیل نعمت ۸٩۰.۰‏ 
مجازات شدید تکذیب کنندگان آیات خدا ...۵۲۱ 
مجازات پنجگانه شکستن پیمان الهی و سوگند دروغ ۷/۳9۰۰ 
# اسباب و عوامل مجازات 
تخلف از برنامه» روشن مجازات دارد ...۱۰ 
# مقررات ثابت جهان آفرینش 
تبادل دائمی مرگ و حیات در موجودات ...۵۷۲ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


# امکانات معنوی (هدایت) 
# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
خداوند ظالمان را هدایت نمی کند ...۳۳۹ 
هدایت آنها بر عهده تو نیست بر خحداست ٤٤۷...‏ 
هدایت فقط هدایت خداوند ...۷۱۶ 
# اقسام هدایت 
اقسام چهارگانه هدایت ...1۱۰ 
چهار نوع هدایت مراحل مختلف یک حقیقت ...1۱۲ 
دو نوع هدایت بر عهده پیامبر است: تبلیغ و فراهم ساختن زمینه ...۶۱۲ 
# هدایت تشریعی 
#۴ انبیاء 
مراتب فضیلت انبیاء بر یکدیگر ۲۹۵۰.۰.۰ 
آدم» نوح» خاندان ابراهیم و عمران از برگزیدگان خدا ٦۰۲...‏ 
دودمان انبیاء ٦۰۳...‏ 
# حقیفت نبوت 
دلیل عصمت انبیاء در سه شاخه ...۱۲۱ 
# هدف بعئثت انبیاء 
بعثت انبیاء برای رفع اختلافات ناشی از جهل ‏ ۱۱۲۰.۰ 
الق شارت و انذار 
بشارت پیشرفت اسلام ...۱۳۵ 
تقوا و بشارت ...۱۷۲ 
4۶ راه های شناخت انبياء 
الف - اعجاز 


مسیح و ساختن پرنده از گل و زنده ساختن آن 000 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


A1۲ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


مسیح و شفای بیماران ...001 
مسیح و احیاء مردگان ...001 
مسیح و اخبار از غیب ...۵۵7 
اصرار نابجا در توجیه معجزات مسیح ...0۵۷ 
مسیح و معجزه ‏ ...1۵۲ 
ب - بشارت انبیای پیشین 
انبیاء موظف به پیمان تصدیق انبیاء بعد بوده اند ...۷۳۹۰ 
پیمان تصدیق نسبت به همه انبیاء یا پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) ...۷۶۰۰ 
# صفات و ویژگی های انبیاء 
درجات متفاوت پیامبران الهی نسبت به یکدیگر ...۲۹۷ 
بین پیامبران تفاوتی نمی گذاریم ,غا 
امتیازات انبیاء ...۹۰2 
عصمت انبیاء ٩۰۱...‏ 
اشاره به جمعی از برگزیدگان خدا ...۷۰۵ 
مسیح و اعلام معجزه ...۵۵۵ 
معجزات چهارگانه مسیح ...00۵ 
ولایت تکوینی انبیاء الھی ٦٤۹...‏ 
تفاوت دعوت کنندگان به حق و به باطل ۷۳٣۰...‏ 
پیمان نسبت به تصدیق انیا آینده ...۷۳۸۰ 
در تصدیق پیمان» جانشینان با پیامبران مساویند ...۷۶۲ 
#٭ مسئولیت های انبیاء 
هیچ پیامبری مجاز نیست مردم را به بندگی خود دعوت کند ...۷۳۲ 
وظیفه پیامبران دعوت به فراگیری علوم الهی و هدایت است ۷۳۳.۰۰ 


پیامبری حق ندارد برای فرشتگان یا انبیاء مقام ربوبیت قائل شود ...۷۳۵ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


# دشمنان انبیاء 
بنی اسرائیل و آیات روشن الهی ۱۱۰.۰۰ 
کسی که عذابش از همه شدیدتر است ...۵۵۹ 
مخالفت يهود با مسیح ...1۵6 
نقشه بر ضد مسیح و چاره جوئی خدا ...1۵1 
#۴ تعداد انبیاء 
امکان ظهور پیامبری در عصر پیامبر دیگر ‏ ...۷۶۱ 
# نبوت خاصه 
#۶ راه های شناخت پیامبر 
اعجاز 
بشارت فتح ایران و روم هنگام حفر خندق ‏ ...۵1۸ 
بشارت فتح ایران» روم و یمن هنگام حفر خندق ...۵1۹ 
# صفات و ویژگی ها 
آل محمّد(صلی الله عليه وآله) ابواب اللّه ...۲۲ 
پرسش های مختلف از پیامبر(صلی الله عليه وآله) ‏ ...۲۳ 
مباهات خداوند بر فرشتگان به خاطر ایثار علی(علیه السلام) ...۹1 
اسناد نله المبيت ٩۷...‏ 
شب تاریخی هجرت و فداکاری امیرمؤمنان(علیه السلام) ٩۷...‏ 
معامله ممتاز: فروشنده خریدار و بهاء ٩۹۸...‏ 
پیامبر اسلام» پیامبر امت وسط ‏ ۲۹۷۰.۰ 
ایمان پیامبر به آنچه بر او نازل شده ...111 
آیه مورد توجه رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) ...۵۷ 
ورود هیأت مذهبی نجران و پیشنهاد مباهله ...7۷۱ 


راهنمائی روحانی بزرگ نجران در مورد پذیرش مباهله یا رد VY...‏ 
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دستور خدا نسبت به حضور افراد برای مباهله ٩۷۳...‏ 

مباهله دلیل روشن بر حقانیت رسول خدا(صلی الله عليه وآله) ...7۷۶ 
رسول خدا چه کسانی را برای مباهله همراه برد؟ ٩۷٦...‏ 

مباهله سند زنده عظمت اهل بیت(علیهم السلام) ...1۷1 

سخن نادرست «المنار» و پاسخ آن ۷٦...‏ 

سعد وقاص و امتناع از سب امیرمؤمنان به دلیل آیه مباهله ...1۷۸ 
مباهله یک طریق عام .1۸۶۰۰ 

عدم پذیرش پس از استدلال و دعوت به مباهله» دلیل افساد است ۸۷۰.۰ 
شروع به دعوت جهانی اسلام 1٩۱...‏ 

نامه رسول خدا(صلی الله عليه وآله) به مُقوقس حاکم مصر ...1۹۲ 
ملاقات رسول پیامبر با مقوقس و تحویل نامه ...14۳ 

مقوقس و بررسی اطلاعات درباره پیامبر و پاسخ نامه ...1۹۳ 

توضیح پیام رسان رسول خدا(صلی الله عليه وآله) در مورد محتوای دعوت اسلام 


1 
هدایای مقوقس برای رسول خدا(صلی الله عليه واله) ...14۵ 
نامه رسول خدا(صلی الله علیه وآله) برای قیصر روم ...71۹7 
ملاقات پیام رسان رسول خدا(صلی الله علیه وآله) با قیصر ...1۹۷ 
تحقیقات قیصر در مورد رسول خدل(صلی الله عليه واله) ...14۸ 
اعتراف ضمنی قیصر به رسالت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 19٩...‏ 
اسلام یعنی تسلیم کامل به معنی وسیع کلمه ...۷۰۳ 
ایمان به آنچه بر پیامبرمان نازل شده و به پیامبران پیشین ...۷۶۷ 

#۴۶ دشمنان پیامبر 


معاویه و جعل حدیت در مورد آیه «و من الناس من...) ...۹ 
عدم شرکت در نماز جماعت و تهدید رسول خدا(صلی الله عليه وآله) ...۲۶۱ 


توطثه يهود و هم پیمان شدن با مشرکان بر ضد اسلام ۵ 
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۸۱۱۵ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


عدم تسلیم يهود در برابر حق و انگیزه های آن ‏ ...۵7۳ 
توبیخ يهود در آمیزش حق به باطل ...۱۲ 
توطئه يهود برای متزلزل ساختن مژمنان ‏ ...۷۱۲ 
محتوای توطئه بهود: صبحگاهان ایمان آورید و عصر باز گردید ...۷۱۲ 
تنها به بهودیان اطمینان کنید ...۷۱۳ 

# مسئولیت ها 
فرماندهی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در مبارزه با مشرکان .۱۳۵۰۰ 
دو نوع هدایت بر عهده پیامبر: تبلیغ و فراهم ساختن زمینه ...۶۲۱۲ 
در صورت عدم تسلیم وظیفه تو راهنمائی است و بس ...۰« 
پیامبر عقیده را تحمیل نمی کرد ...۵۵۵ 
پیامبر بعد از دعوت به اسلام به کفر دعوت نمی کند ...۷۳۵ 

# دعوت پذیران 
برخورد «عبداللّه جحش» با «عمرو بن حضرمی» (کاروان قریش) ۱۳۹۰۰ 
اصحاب صفه و توصیه به کمک آنها ۶۱۵ 

# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
انتظار ریت خداوند و فرشتگان ...۱۱۵ 
آیات خدا را به استهزاء نگیرید ‏ ...۲۱۶ 
درخواست احترام بیشتر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) در حد سجده ۷۳۱۰.۰ 
درخواست از پیامبر برای پذیرفتن مقام الوهیت ٩۳۱۰.۰‏ 

E‏ قرآن 

الف - اعجاز قرآن 
این فراز تاریخ بنی اسرائیل از آیات خداست ‏ ۲۸۷۰.۰ 
ب ‏ اسامی و ویژگی های قرآن 


این فراز تاریخ بنی اسرائیل از آیات خداست ۲۸۷۰.۰ 
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۱۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


آية الکرسی مهمترین آیانت. ...۲۰۵ 

آية الکرسی سید القرآن و سید البقره ۳۰۹۰۰۰ 
ای الکرسی ویژه رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) ۳۰۹۰۰۰ 
آي الکرسی یک اية است ,۳۲۳ 

اهمیت ای الکرسی ٠۲٣...‏ 

آخرین آیه ای که نازل شد ٤٤٤...‏ 

رسم الخط اصلی قرآن ٤۸۸...‏ 

دلیلی بر عدم تحریف قرآن 1۸۸۰.۰ 

نزول کتب آسمانی بر انبیاء ٤۸٩۹...‏ 

آیات محکم و متشابه Os‏ 

نتیجه کلام در تفسیر آیه محکم و متشابه ...۵۱۳ 
از اخبار غیبی قرآن ٥۲٤...‏ 

ج -نکات تفسیری قرآن 

کدام هدیه رشوه نیست Vii‏ 

معنی و مفهوم «فتنه) ۳ 

آیا جهاد القا نفس در تهلکه است ...۵۱ 

منظور از احسان؟ ...۵۲ 

منظور از «نسک» ...۵۷ 

ريشه («هدی) ...۵۸ 

منظور از «عشره کامله») ...۵۹ 

ارتباط مواقف حج و تلاش های اقتصادی ‏ ...۷۸ 
منظور از «حسنه) ...۸۲ 

منظور از (کسب» ...۸۵ 

تفاوت «ايام معلومات» با ایام معدودات) ...۸۸ 
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۸۱۳۷ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


منظور از ذکر خدا در ایام حج ...۸۸ 

منظور ز «تعجل فی یومین» و «تأخر» AM...‏ 

منظور از «لمن اتقی» ۸٩...‏ 

منظور از «حرث و نسل» ٩٤...‏ 

منظور ز «ظلل من الغمام» 1V...‏ 

منظور از بازگشت امور به خدا ...۱۰۸ 

منظور از نعمت ها و تبدیل آنها ...۱۱۱ 

معنی بی حساب بودن روزی خدا ...۱۱۳ 

اگر جهاد با فطرت سازگار است جرا ناخوشایند است ...۱۳۲ 
منظور از «عفو» ...۱۶۵ 





آیا این آیه منسوخ است؟ ...۱۹۲ 

منظور از «محیض)» و «حیض» ٠١۷...‏ 

منظور از «من حیث امرکم الله ۱۹۹۰.۰ 

منظور از «نسا کم حرث لکم» ...۱۷۰ 

مراد از «آنی» ۱۷ 

دستور عادلانه در مورد عادت ماهیانه ...۱۷۳ 
جمع بین طهارت و توبه درآیه ۱۷٤...‏ 

ارتباط اوصاف الهی در پایان آیه با محتوا .۱۸۳.۰ 
منظور از «ازکی» و «اطهر» .۲۱۹۰.۰ 

منظور از «الذی بيده عقدة النكاح» Tes‏ 
منظور از «نماز وسطی» ...۲۶۳ 

نسخ این آیه به وسیله آیه عده و آیات ارث ‏ ...۲۵۳ 


عدم تضاد بین آیات عده ارث و این آیه ‏ ...۲۵۶ 
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A1۸ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


رابطه فهم» تعقل و عمل ۱ ۳۵ 

معنی اضعاف ۲۹۶۰.۰۰ 

قبض و بسط روزی ۲۹۵۰۰۰ 

جرا از انفاق تعبیر به قرض شده ۲٣۵...‏ 

چگونه فرشتگان صندوق را حمل کردند .۲۸۹.۰ 
ی الکرسی ویژه رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) ‏ ...۳۰۳ 
مفهوم زنده بودن خدا ...۳۱۵ 

خواب سنگین و سبک او را فرا نمی گیرد ...۳۰۸ 
شفاعت جیست؟ ...۳۱۷ 

توضیحی درباره «یعلم ما بین ایدیهم و...) و ۳۱ 
ای کی ی کش ا 

معنی و مفهوم طاغوت ...۳۲۸ 

جرا «ظلمات» جمع» و «نور) مفرد است ...۲۸۵ 
منظور از «لهم اجرهم عند ربهم» ۳ 

منظور از «و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» VE...‏ 
ارتباط جمله های آخر آیات با محتوا ...۳۷۸ 
منظور از «اصابة الکبر و..» ۳۸۷۰.۰ 

مراد از «اعصار فیه نار ...۳۹۰۰ 

رابطه غنی و حمید و انفاق ...۳۹۳ 

معنی «طیبات» ...۳۹۲ 

منظور او «الا ان تغمضوا فیه» ۳۹۲۰.۰ 

حکمت چجیست؟ ...۳۹۹۰ 

رابطه حکمت و خیر فراوان ۳۹۹۰.۰ 


مراد از «تذکر) ٤٠٠...‏ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸۱1۹ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


منظور از «اولوا الالبات» ٤٠٠...‏ 

چگونگی انفاق و علم پروردگار ...ا6 
منظور از «ظالمان» در آیه ...1۰۲ 

کدام انفاق علنی و کدام آشکار f...‏ 
رابطه انفاق و آمرزش گناه ...۶۰۵ 

رابطه انفاق و اخلاق و علم خدا ...1۰۵ 
منظور از «وجه اللّه»  ٤٠٤...‏ 

تفاوت خرید و فروش و ربا ...۶۲۸ 
ارتباط آیه با روایاتی که می گوید: نیت گناه گناه نیست ...۶*۱ 
رابطه مغفرت و بخشش با شایستگی ...1*1۲ 
تفاوت «کسب» و («اکتسب» ٤1۷...‏ 
منظور از «خطا» و «نسیان» ...۶۹ 

منظور از «عزیز» ...۶4۰ 

معنی «انتقام» 99 

حق چیست؟ ٤۹۱...‏ 

معرفی «تورات» ٤۹۲...‏ 

معرفی «اناجیل» 1٩۹۳...‏ 

منظور از «فرقان» ...۶41 

منظور از «ارحام» Oe‏ 

مراد از آیات محکم و متشابه ...۵۰۵ 
فلسفه وجود آیات متشابه در قرآن ...۵۰۸ 
منظور از «تأویل» ...0۹ 

مراد از «راسخون در علم) مش ON‏ 


معنی «وقود» ...۵۲۱ 
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۱۲۰ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


منظور از «دأب» 9۳ 

مراد از «قناطیر» و «خیل مسومه» ...۵۳۳ 

منظور از «متاع دنیا» ...۵۳۵ 

آیا مراد از نعمت های آخرت لذائذ روحی است؟ ...۵۳۸ 
منظور از سحر و استغفار کنندگان در سحرها میا 31 
دلیل شهادت بر یگانگی خدا ۵٥٤٤...‏ 

تکرار «لا اله الا هو» در آیه ...۵11 

منظور از «امیین» ...۵۵۵ 

منظور از «بشارت» ...۵۵۹ 

منظور از «بغیر حق» ...۵۵۸ 

آیا حکومت ستمگران را هم او عطا کرده ...۵۷۲ 
منظور از روزی بدون حساب ...۵۷۸ 

ارتباط آزادی انسان و همه چیز در اختیار خدا بودن ...۵۷۹ 
سه نظر در مورد پاداش و کیفر ۵٩۲...‏ 

محبت واقعی کدام است  0٩۷...‏ 

فرق آل و اهل ...1۰۵ 

استدلال به آیه در تکامل انواع ٦۰٦...‏ 

آیا ترک ازدواج فضیلت است؟ ٦۲۳...‏ 

منظور ز «غلام و عاقر» ...1۳۱ 

منظور از «عشی» و «ابکار» ٦۳۹...‏ 

منظور ز «و ارکعی مع الراكعين» es‏ ۱ 

منظور از «کلمه» چیست؟ ۳۸.۰.۰۰ 

منظور از «مهد» ...۹۶۰ 

مراد از «کهل» ۹۶۰۰.۰ 
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A1۱ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


تفاوت تعبير «يخلق» و «يفعل» در مورد یحیی و مسیح 1T...‏ 
جرا به «اذن اللّه» تکیه شده ...10° 
منظور از «مکر الهی» ...۹۵۹ 
مراد از «توفی» ...۱۱ 
منظور از «مطهرک» جیست؟ ...۹۷۱۲ 
منظور از «(قصص» ۸۷۰.۰ 
منظور از «و ما یشعرون» ...۷۰۷ 
رابطه مواهب و مجازات با مراحل قرب و بعد از خدا ...۷۲۷ 
منظور از «میثاق» ...۷۳۹ 
منظور از «طوعاً و کرهاً» ...۷:۲ 
د نکات ادبی قرآن 
رابطه پرسش های چهارگانه و پاسخ آنها ...۱6۹۰ 
چرا ظلمات جمع و نور مفرد است ۳۵ 
تشبیه جالب ۳٣۷۸...‏ 
تفاوت «کسب» و «اکتسب» ...۶۱۷ 
چرا در آیه صیغه های جمع برای مفرد به کار رفته؟ MA"...‏ 
استعمال جمع در مفرد در قرآن و ادبیات عرب 1۸۰۰.۰ 
تفاوت «بلی» و «نعم) در جواب ...۷۲۲ 
تفاوت «تعلمون» و «تدرسون» ۷۳۶۰.۰ 
ه ‏ تشبیهات و مثال های قرآن 
تشبیه ایمان به نور و کفر به ظلمت ‏ ...۳۳۶ 
مثل کسانی که اموال خود را انفاق می کنند ۳۹۷۱.۰.۰۰ 
تشبیه جالب ...۳۷۸ 


مثل کساتی که ازرڑی ریا اشاق می کنند. ...۳۸۱۰ 
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۳ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


مثل کسانی که از روی ایمان و برای رضایت خدا انفاق می کنند 
تشبیه عمل ریاکارانه به قطعه سنگ... ‏ ...۳۸۳ 

مثل جالب برای انفاق های آلوده ‏ ...۳۸۵ 

باغ میوه و انواع میوه ها و نابودی آن ۳۸۲۰.۰ 

تشبیه انفاق به کشاورزی ۳۸۷۰.۰ 

وضع روحی و جسمی رباخواران در دنیا و آخرت ...1۲۵ 
مثل خلقت عیسی چون خلقت آدم ...11۹ 

و - حروف مقطعه در قرآن 

رسم الخط اصلی قرآن ‏ ...۶۸۸ 

سوء استفاده جمعی از علمای بهود و نصارا از حروف مقطعه 
ز -نکات آموزنده داستان های قرآن 

سرگذشت جمعی که مردند و زنده شدند ...۲۵۹ 
ماجرای مرگ این عده یک واقعیت تاریخی ...۲۵۹ 
درس عبرت برای بهانه جویان ۲۹۰۰.۰۰ 

نفرات و تجهیزات جنگ بدر ...۵۲7 

پیروزی رزمندگان الهی ...۵۲۷ 

امداد الهی در مشاهده نفرات خودی و غير خودی ...۵۲۷ 
شما را در چشم آنھا کم و آنها را نیز در چشم شما O۸...‏ 
درس عبرت برای بینایان ٥۲۰...‏ 

ح -احکام برگرفته از قرآن 

اموال یکدیگر را به باطل نخورید ...۱۱ 

اکل مال به باطل ۱۲.۰۰ 

از طرق رشوه و... اموال مردم را نخورید ...۱۳ 


رشوه خواری Oe‏ 
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۳۳ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


رشوه در چهره هدیه ۱۹.۰.۰۰ 

جنگ در کنار مسجد الحرام ممنوع مگر دفاع ...۳۶ 
احترام ماه های حرام و مقابله به مثل ٤٣...‏ 

احترام ماه حرام در برابر احترام آن ماه است  ٤٤...‏ 
شکستن احترامات» قصاص دارد ٤٤...‏ 

ایستادگی در برابر تجاوز به اندازه ‏ ...1۵ 

هفت حکم از احکام حج ...1۲ 

حج در ماه های معینی انجام می شود ٦۷...‏ 

آنچه باید در حج ترک شود MW...‏ 

تلاش های اقتصادی در حج ممنوع نیست ۷۱.۰۰ 
انجام مراسم حج در ایام مشخص ...۸۷ 

حرمت جنگ در ماه های حرام ۱۳۹۰۰۰ 

پاسخ به سالات ...۱۶۱ 

پرسش درباره شراب و قمار ۱٤۳٩...‏ 

گناه بسیار و منافع کم شراب و قمار ۱٤٤...‏ 

زیان های نوشابه های الکلی از زوایه های مختلف ۱٥۰۰...‏ 
آثار شوم قمار از جنبه های گوناگون ۱٥۳...‏ 
پرسش از وظیفه در ایام عادت زنان ...۱۹۵ 

حکم ارتباط با زنان در دوران قاعدگی 0V...‏ 
دستور عادلانه در مورد عادت ماهیانه ...۱۷۳ 

حکم سوگند خوردن به خدا ...۱۷۵ 

سوگند برای عدم دخالت در اصلاح بین مردم ۱۳90۰۰۰ 
سوگند چه راست و چه دروغ ۱۰ 


سو گندهای لغو مجازات ندارد ...۱۷۷ 
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۸۲ 


تفسیر نمونه جلد دوم 


شه گندهای جدی کفاره و مجازات آنها ...۱۷۷۰ 
سو گندهای بی اعتبار و سوگندهای معتبر ...۱۷۹۰ 
تعیین مدت ابلاد هار ماه ...۱۸۱۰ 

زندگی و یا طلاق» بلاتکلیفی ممنوع ...۱۸۱ 
ایلای حکمی استثنائی از میان سوگندها ...۱۸۲ 


مدت عده طلاق ۱۸۵.۰۰ 
حرمت کتمان زن نسبت به آنچه در رحم دارد AV...‏ 
در سه مورد گفته زن سند است AV...‏ 


شوهر در رجوع به همسرش بر دیگران مقدم است ...۱۸۸۰ 
عده. وسیله ای برای صلح ۹ 

عده» وسیله حفظ نسل ...۱۹۲ 

طلاق ها و رجوع های متعدد ‏ ...۱۹۹ 

طلاق دو بار است ۱٩1...‏ 

پس از دو بار طلاق» یا نگهداری شایسته یا رهائی به احسان ...۲۰۰ 
گرفتن مهریه برای طلاق دادن حلال نیست ...۲۰۱ 
فدیه و طلاق خلع Yess‏ 

حکم طلاق از حدود الهی است ‏ ...۲۰۳ 

نظر مفتی اعظم اهل تسنن در تعدد مجلس طلاق ‏ ...۲۰۶ 
لزوم تعدد مجالس طلاق ‏ ...۲۰۳ 

ازدواج دائمی پس از سه طلاق» راه بازگشت ...1 

راه بازگشت دو همسر پس از طلاق سوم ...۲۰۷ 

حدود الهی در مسأله بعد از طلاق سوم ...۲۰۷ 

محلل (ازدواج مجدد) عامل بازدارنده طلاق ۲۰۸۰.۰ 


هیاهوی مغرضان در مورد محلل ...1° 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


پس از طلاق» نگهداری شایسته یا رهائی شایسته ...۲۱۳ 

زنان را برای ضربه زدن پس از طلاق نگه ندارید ‏ ...۲۱۳ 
حکم مانع شدن ازدواج زنان ‏ ...۲۱۳ 

مانع از ازدواج زنان نشوید ۳۱۷۰ 

هفت دستور درباره شیر دادن نوزاد ۲۲٣۰...‏ 

دوران شیرخوارگی کودک ۲۲٠۰...‏ 

دوران کامل شیرخوارگی ...۲۲۲ 

هزینه زندگی زن در دوران شیرخوارگی بر عهده پدر ...۲۲۳ 
زیان و ضرر به کودک ممنوع ...۲۲۳ 

وارث باید وظایف مورث را نسبت به کودک انجام دهد ...۲۲۶ 
تراضی والدین در گرفتن کودک از شیر ۲۲۵٣۰۰۰‏ 

گرفتن دایه برای نوزاد مجاز است .۲۲۵۰.۰ 

عده وفات چهار ماه و ده روز ۲۲۹۰۰۰ 

جواز ازدواج پس از عده TNs‏ 

سقوط ولایت پدر و جد از زنی که همسرش مرده ۲۲۹۰.۰ 
آغاز عده وفات» اطلاع از مرگ است ۱۹۵۰.۰ 

وعده صریح پنهان به ازدواج در عده وفات ممنوع ۱ 
عقد ازدواج در ایام عده وفات ممنوع ...۲۳۳ 

حکم طلاق قبل از آمیزش و تعیین مهر ۲۳۶۰۰۰ 

هدیه مناسب به جای مهر در طلاق قبل از آمیزش و تعیین مهر ‏ ۲۳۵۰.۰ 
مقدار هدیه در مورد طلاق. معادل توان مالی افراد .۲۳۹۰۰ 
هدیه در مورد طلاق حقی است بر نیکوکاران ‏ .۲۳.۰.۰ 

لزوم پرداخت نصف مهریه در طلاق قبل از آمیزش با تعیین مهر ‏ ۲۳۸۰۰۰ 


گذشت و بخشش نصف مهریه در طلاق ‏ ...۲۳۸ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


AT 


تفسیر نمونه جلد دوم 


وصیت برای نفقه یک سال زن ۲٤۹...‏ 

حق استفاده نفقه یک سال پس از مرگ شوهر ۲٤۹...‏ 
سقوط حق نفقه یک سال در صورت ازدواج و ترک منزل ۲٤۹...‏ 
نفقه یک سال» حق یا حکم ...۲۵۰ 

بیان احکام طلاق و لزوم تعقل و عمل ...۲۵۱ 

جواز توسل به قدرت نظامی در سه مورد ...۳۳۱ 

خداوند مومنان را از ظلمت به سمت نور هدایت می کند ...۳۳۳ 
اخراج از ظلمات به نور و عکس آن اجباری نیست ‏ ۳۳۰.۰ 
حکم اموال ربوی قبل از تحریم ...1۲۹ 

اعلام پایان رباخواری ...1۳۱ 

سرمایه ها حلال» سودها حرام ۶۳۸.۰۰ 

تنظیم اسناد معاملاتی در طولانی ترین آیه  ٤٤٥...‏ 

نوزده حکم در مورد داد و ستد l0...‏ 

نوشتن بدهی مدت دار ...۶11 

نویسنده و عدالت در تنظیم سند ۶ 

بدهکار متن سند را املاء کند ...۶۸ 

رعایت تقوا در املاء متن سند ٤٤٩۹...‏ 

مواردی که املاء سند بر عهده ولی است ٤٤۹...‏ 

گرفتن گراه دز اطم سنك »,415 

شرایط شهود ٤0٩...‏ 

دو مرد یا یک مرد و دو زن در استشهاد ...1۵۰ 

گواه نباید در پذیرش دعوت برای شهادت امتناع کند ...0° 
تنظیم سند برای معاملات کوچک و بزرگ ...10۱ 


به نویسنده و شاهد نباید زیان برسد ...۶۵۲ 
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رهن و گروگان در صورت عدم توان بر تنظیم سند ...101 
عین مرهونه باید در اختیار طلبکار قرار گیرد ‏ ...10۷ 
بدهکاری یک امانت است ...۶۵۷ 

کتمان شهادت حرام است ٤۵۸...‏ 

تکلیف به اندازه توان و قدرت ٤٦۷...‏ 

تکلیف ما لا یطاق ٤۷۲...‏ 

حکم اعدام زنای محصنه در تورات و اسلام و 91 
تقیه سپر دفاعی ...۵۸ 

احکام تقیه ...۰۳۱9 

قرعه راه حل مشکل ۳۵.۰۰ 

قاعده قرعه از فواعد فقهی است ۳۱.۰.۰ 

نوه های دختری» فرزند محسوب می شوند ...۷۲ 
ارتداد و حکم آن ...۷۵۱ 

احکام سه گانه مربوط به مرتد ‏ ...۷۵۶ 

ط ‏ موضعگیری مخالفان قرآن 

انتظار رژیت خداوند و فرشتگان ...۱۰۵ 

ادعای نادرست. ربا مانند بیع است ‏ .1۲۸۰۰ 

سوء استفاده جمعی از علمای يهود و نصارا از حروف مقطعه ...۵۰۲ 
سوء استفاده از آیات متشابه ...۵۰۶ 

ی -سوره های قرآن 

محتوای سوره آل عمران ٤۷۷...‏ 

فضیلت تلاوت سوره آل عمران ...1۷۸ 

ک - داستان های قرآن 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


نبرد طالوت و جالوت ...۲۷۰ 

اشموئیل پیامبر» و رهبری او ...۲۷۰ 

طالوت کیست؟ ...۲۷۱ 

طالوت زمامدار کشور ...۲۷۳ 

تقاضای جمعی از بنی اسرائیل برای تعیین فرمانده و... ...۲۷۵ 
تردید اشموئیل در وفاداری بنی اسرائیل ۲۷٦...‏ 

عقب نشینی جمعی از بنی اسرائیل پس از تعیین فرماندهی ...۲۷۷ 
اعلام فرماندهی طالوت ...۲۷۷ 

علم و قدرت و فرماندهی طالوت .۲۷۸۰۰ 

باز کشت صندوق عهد تشانه باز گشت عظمت بنی اسرائیل ۰ ۲۸۶۰۰۰ 
صندوق عهد. معرفی تابوت ۲۸۷۰.۰ 

محتوای صندوق عهد و ویژگی های آن ۲۸۸۰.۰ 

چگونه فرشتگان صندوق را حمل کردند ...۲۸۹ 

طالوت و آزمایش نیروها TAS ie‏ 

عدم قبولی جمع کثیری از سپاهیان طالوت ...۲۸۱۰ 

اظهارات گروه قبول شده نسبت به عدم توانائی ‏ .۲۸۲۰۰ 
گروه کوچک پذیرفته شده و اعلام استقامت ‏ ۲۸۲۰.۰ 

دعای نیروی طالوت به هنگام رویاروئی ۳ 

سه تقاضا برای پیروزی: صبی استواری و نصرت ۲۸.۰.۰ 
شکست جالوت با فلاخن داود(علیه السلام) ‏ ...۲۸۶ 

اعلام حکومت و نبوت داود» سرباز فداکار ‏ ۲۸۵۰.۰ 

دفع فاسدان به وسیله صالحان .۲۸۲۰۰ 

فضل خداوند در مواقم طغیان ستمگران ۲۸۰۰۰ 

همسر عمران سال ها بدون فرزند ...۹۰۹ 
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ت قوفن و خحصر 

کلیم اللّه از پیامبران اولوالعزم ۲۹۹۰۰۰ 

ل - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 
عمران پیامبر بود ٩۰۹...‏ 

نذر همسر عمران ٦1٠...‏ 

نذر آزادی فرزند برای خدمتگزاری بیت المقدس ٦٠٠...‏ 
تأسف همسر عمران از فرزند دختر ٦۱٠...‏ 

دختر برای خدمتگزاری چون پسر نیست ٦۱۱...‏ 

همسر عمران فرزندش را به خدا سپرد ...۷۱۲ 

جع 

دوران نوح» آغاز پیدایش بشریت ‏ ۱۱۹۰.۰ 

۲ ابراهيم و اسحاق 

رویاروئی ابراهیم با طاغوت زمان ‏ ...۳۳۷ 

حکومت. سرچشمه طغیان ۳۳۸۰.۰۰ 

استدلال ابراهیم: خدای من زنده می کند و می میراند ...۳۳۸ 
استدلال دوم ابراهیم: خداوند خورشید را از مشرق می آورد ...۳۳۹ 
نمرود مبهوت! ۳۳۹۰.۰ 

چه کسی با ابراهیم محاجّه کرد؟ ...۳۶۰ 

محاجه ابراهیم پس از نجات از آتش ‏ ۳۶۰۰.۰ 

نمرود در جستجوی حقیقت نبود ...۳۶۱ 

نمرود مدعی الوهیت بود ۳٤٠...‏ 

مشاهده ابراهیم و درخواست زنده شدن مردگان ۲٣۳...‏ 
انگیزه ابراهیم از این درخواست و چگونگی مشاهده ...۳۵۳ 


توجیهات ضعیف آیه در مورد پرندگان چهارگانه TOC‏ 
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ابراهیم و مشاهده زنده شدن مردگان ‏ .۳۵۹۰۰ 

خواست ابراهیم برای اطمینان قلب ...۳۵0 

دستور گرفتن چهار پرنده و ذبح و... برای مشاهده حیات ...۳۵۷ 
ماجرای چهار مرغ و ذبح و... یک امر خارق العاده ‏ ...۳۵۹ 
چهار نوع مختلف از مرغان برای آزمایش ...۳۵۹ 

نوع مرغ های انتخاب شده .۳۹۰۰۰ 

تعداد کوه هائی که اجزاء مرغ ها بر آن نهاده شد .۳۹۰۰۰ 
زمان و مکان حادثه پرندگان ‏ ۳۹۰۰.۰ 

گفتگوی يهود و نصارا در مورد ابراهیم ...۷۰۱ 

مجادله و محاجه درباره ابراهيم ممنوع ۷۰۱۰.۰ 

خداوند از آئین و مرام ابراهیم مطلع و شما بی اطلاعید ‏ ...۷۰۲ 
ابراهیم حنیف و مسلم بود ...۷۰۲ 

سزاوارترین کس به ابراهیم تابعان او هستند ‏ ...۷۰۶ 

پیامبر اسلام و مومنان سزاوارترین به ابراهیم اند ...۷۰۵ 

۳ زکریا 

زکریا و عمران همسران دو خواهر ٩۰۸...‏ 

کفالت مریم به وسیله زکریا ‏ ...1۱۶ 

زکریا در برابر عظمت مریم و رژیت غذای بهشتی ...71۱۵ 

این غذا از جالب شدا است. ٦۱٦...‏ 

درخواست زکریا: فرزندی پاک ۲۱۲.۰۰ 

بشارت فرشتگان به زکریا که صاحب پسری خواهد شد ٩٦۲۲...‏ 
پنج صفت ویژه فرزند زکریا (یحیی) ...1۲۲ 

تعجب زکریا از فرزنددار شدن با وجود پیری و همسر نازا ...1۲۳ 


رفتن به سمت پیری NTO‏ 
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تعجب زکریا از چه بود؟ ...۲۳۷ 

زکریا نشانه ای برای فرزنددار شدن خواست ٩۲۷...‏ 
سه روز سکوت و رمز گونه سخن گفتن ٦۲۷...‏ 

ذکر و یاد پروردگار صبح و شام وظیفه زکریا ٦۳۸...‏ 
مقام تبلیغ زکریا و سکوت سه روزه ...1۲۹ 

قرعه کفالت مریم به نام زکریا افتاد .1۳۶۰۰ 

٤‏ - یحیی 

پنج صفت ویژه فرزند زکریا (یحیی) ...۱۲۲۰ 

یحیی و عیسی دو اسم هم معنی و بی سابقه ٦۲٤...‏ 
کی وار ي 

مسیح(علیه السلام) مژیّد به روح القدس ...۲۹۸۰ 
ادعای محبت پروردگار یا مسیح ...۵۹7 

عمران پدر مریم ٦۰٦...‏ 

نذر آزادی فرزند برای خدمتگزاری بیت المقدس ٦٠٠...‏ 
تأسف همسر عمران از فرزند دختر ٦۱١...‏ 

دختر برای خدمتگزاری چون پسر نیست ٦۱۱...‏ 
همسر عمران فرزندش را به خدا سیرد ٦۱۲...‏ 

مریم یعنی: زن عبادتکار و خدمتگزار ٦۱۲...‏ 
خداوند مریم را به ٹیکی پذیرفت 1۱۳۰.۰ 

درخت وجود مریم را خداوند به خوبی رویانید ٩۱۳...‏ 
کفالت مریم به وسیله زکریا ‏ ...1۱۶ 

زکریا در برابر عظمت مریم و رژیت غذای بهشتی ...1۱۵ 
این غذا از جانب خدا است ٩۱٦...‏ 


قرائن دال بر این که غذای مریم از بهشت بود ...۹۱۷ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


یحیی و عیسی دو اسم هم معنی و بی سابقه ‏ ...1۲4 
مریم زن برگزیده از ناحیه خدا ...1۳۱ 

مریم و دریافت سه دستور حضوع. سجلده و رکوع ...1۳۲ 
اخبار غیبی از چگونگی کفالت مریم ٦٤...‏ 

قرعه کفالت مریم به نام زکریا افتاد ‏ .1۳۶۰۰ 

فرشتگان و بشارت تولد مسیح به مریم ...۳۷۰ 

توصیف مسیح قبل از تولد از زبان فرشتگان ٦۳۸...‏ 
چرا مسیح نام عیسی(علیه السلام) است  ٦۳۹...‏ 

تصریح قرآن به این که عیسی فرزند مریم است ٩۳۹۰.۰‏ 
مسیح در کودکی و کهولت سخنان سنجیده می گوید 01٩...‏ 
صالح صفت افتخار آميز ...1۹۶۱ 

چگونه فرزندی بدون همسر خواهم داشت؟ ...1۶۲ 
تفاوت تعبير «يخلق» و «يفعل» در مورد یحیی و مسیح NEY ed‏ 
سخن مریم با خدا ...۹۶۳۲ 

توصیف مسیح ٦٤٤...‏ 

مسیح و فراگیری کتاب؛ حکمت. تورات و انجیل ...۹۶۵ 
مسیح پیامبر بنی اسرائیل ‏ ...14۵ 

مسیح پیامبر اولوا العزم ...14۵ 

مسیح و اعلام معجزه ‏ ...۹۶1 

معجزات چهارگانه مسیح ...11 

مسیح و ساختن پرنده از گل و زنده ساختن آن ...161 
مسیح و شفای بیماران ...14۷ 

مسیح و احیاء مردگان ...1۶۷ 

مسیح و اخبار از غیب ٦٤۸...‏ 
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اصرار نابجا در توجیه معجزات مسیح ...1۶۸ 

تکرار «باذن اللّه» در مورد معجزات حضرت مسیح ...14۹ 
مأموریت مسیح: تصدیق تورات و حلال ساختن بعضی از محرمات ...70۱ 
مسیح و معجزه ‏ ...1۵۲ 

تقوا و اطاعت دستور صریح مسیح ...1۵۲ 

مسیح و اعلام توحید و یکتاپرستی ...1۵۲ 

مخالفت يهود با مسیح ...71۵4 

یاری خواستن مسیح ...100 

پاسخ مثبت حواریون ...100 

حواریون و اعلام تبعیت از مسیح و ایمان به خدا 10٦...‏ 

نقشه بر ضد مسیح و چاره جوئی خداوند ...190 

حلاصی مسیح از دست کفار و صعود به آسمان ...11۰ 
ماجرای مسیح و پیروان و مخالفان او و کیفر دنیا و آخرت 0V...‏ 
مثل خلقت عیسی چون خلقت آدم ٦1٩۹...‏ 

اطلاعات مربوط به مسیح از ناحیه خدا و حق است ...۱۷۰ 
نقل ماجرای مسیح(علیه السلام) به حق بود 1۸۲۰۰۰ 

دعوت همه دینداران برای هماهنگی در مشتر کات ۷۸۸۰.۰ 

| - عزیر 

داستان عزیر و زنده شدنش یک صد سال پس از مرگ ٣٤٥...‏ 
مسافر عابر از قریه ویران ۲٤۷...‏ 

تعجب از نحوه زنده شدن استخوان های پوسیده ...۳۶۷ 

مرگ یک صد ساله و زندگی دوباره ‏ ...۳۶۸ 

پرسش از مدت مرگ و پاسخ .۳۶۸.۰۰ 

توجیهات ضعیف برای مرگ و حیات یک صد ساله عزیر .۳۶۸۰.۰ 
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جمله «لبشت بوها او...» و نشان از زمان مرگ عزیر ...۲۵۰۰ 

سالم ماندن غذا و نوشابه عزیر پس از یک صد سال ۳٣۰...‏ 

زنده ساختن حمار در پیش چشم عزیر برای اطمینان .۳۵۱۰۰ 

چگونگی به هم پیوستن استخوان های مرده و دریافت حیات و۳۵ 

اعتراف عزیر به آگاهی از زنده شدن مردگان ...۳۵۲ 
# اوصیاء 

چگونگی انفاق را از علی(علیه السلام) بياموزيم ...۶۲۰ 

قرائن آگاهی راسخون در علم از معنی متشابهات ‏ ...۵۱8 

درخواست تبات و بقاء در ایمان ...۵۱۸ 

برخورد امام علی(علیه السلام) در برابر تعظیم دهقانان «انبار» ...۷۳۷ 
# تبلیغ و مبلغین 

تبلیغات امروز در لباس های مختلف برای تضعیف روحیه دینی ۷۱۷۰.۰ 
#۶ ادیان. مذاهب و مکاتب 

زندگی صحیح در سایه دین ...1۸ 

رفع اختلافات. مهمترین هدف ادیان ۱ 

اختلاف پیروان ادیان ...۲۹۸ 

اتهام نادرست غرییان که ادیان باعث ستیزند ‏ ۲۹۹۰.۰ 

اکراه در پذیرش دین ۳۲٣...‏ 

حق از باطل آشکار شده اجباری در دین نیست ۳۲۷۰.۰ 

مذهب» تحمیلی نیست ۳۳۰۰.۰ 

آزادی افراد در مذهب» شیوه مسلمین ...۲۳۰۰ 

نمایند گان مسیحیان نجران در حضور رسول خدا(صلی الله عليه وآله) ...1۸۰ 

معرفی تورات 1۲۱.۰۰ 

معرفی اناجیل ‏ ...1۲۳ 
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TMA... 


دین مورد قبول خدا اسلام است ...۵1۸ 

روح دین تسلیم است OE‏ 

تعریف اسلام از نظر امیرممنان(علیه السلام) ٥٤۹...‏ 

دلیل اختلاف دینداران ‏ ...۵۵۰ 

سرچشمه اختلاف دینداران ...۵۵۲ 

کامل ترین ادیان ...۵۵۲ 

در صورت محاجه» بگو: من تسلیم خدا هستم ...00 

از اهل کتاب بپرس آیا آنها تسلیم فرمان خدا هستند ۵۵٤...‏ 
عدم تسلیم يهود در برابر حق و انگیزه های آن ۵٩۳...‏ 
اعتقاد به این که بهود نژاد برتر است ٥٩٤...‏ 

يهود معتقد بود در برابر گناه چند روزی عذاب می شود ...۵11 
آیا مسلمانان معتقد به کیفر محدود برای خود نیستند؟ ٥٩٦...‏ 
دین و محبت. ...1۰۰ 

معرفی حواریون ...10۷ 

حواریون از دیدگاه قرآن و انجیل ...1۵۸ 

اسماء حواریون ‏ ...۹۵۸ 

برتری مسیحیت بر يهود تا دامنه قیامت ٩٦1۲...‏ 

محاکمه بين مسیح و يهود در قیامت ۱۳.۰.۰۰ 

ظهور مهدی(علیه السلام) و بقاء آئين مسیح ...11۳ 

کیفر دنیا و آخرت سرنوشت مخالفان مسیح ...111 
محتوای گفتگوی هیأت نمایندگی نجران با رسول خد(صلی الله عليه وآله) 


دعوت همه دینداران برای هماهنگی در مشتر کات ...۷۸۸ 


محتوای دعوت مشترک دینداران ۸۹.۰.۰ 


پیروی بدون قید و شرط عبودیت است ...1۹۰ 
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شهادت به اسلام 1٩۱...‏ 
ماخذه يهود در کفر به آیات الهی ‏ ...۷۰۹ 
توبیخ يهود در آمیزش حق به باطل ...۷۱۰۰ 
تحریف آیات تورات به وسیله زبان ‏ ۷۲۹۰.۰ 
قرائت تحریف آمید تورات و نسبت دادن به خدا ...۷۲۹ 
تعصب های مذهبی در پذیرش آئین جدید ۷٤۲...‏ 
دینی جز اسلام پذیرفتنی نیست ۷٤۸...‏ 
٭ اسلام 
اسلام» آئین صلح و صفا ٠١٠...‏ 
بشارت پیشرفت اسلام ...۱۲۵ 
اسلام و قطع رابطه با اعمال گذشته ...0۸ 
قوانین غرب و احکام اسلام ...۱۸۳ 
کامل ترین ادیان ٥۵۲...‏ 
در صورت محاجه» بگو: من تسلیم خدا هستم ...00 
از اهل کتاب بپرس آیا آنها تسلیم فرمان خدا هستند 0۵٤...‏ 
آیا اسلام مال ملت های دیگر را مباح می داند؟ V1...‏ 
#۶ يهود 
اعتقاد به این که يهود نژاد برتر است ٥٩٤...‏ 
بهود معتقد بود در برابر گناه چند روزی عذاب می شود ...۵1۶ 
گفتگوی يهود و نصارا در مورد ابراهیم  ٦۰٤...‏ 
تلاش يهود برای گمراه ساختن مسلمانان ۷۰۹۰.۰ 
تلاش های بی جا در انحراف اشخاص. نتیجه عکس می دهد ...۷۰۷ 
محتوای توطئه یهود: صبحگاهان ایمان آورید و عصر باز گردید ...۷۱۲ 
تنها به بهودیان اطمینان کنید ...۷۱۳ 
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خود برتربینی يهود نسبت به دين خود VO‏ 
يهود و رعایت امانت .۱۷/۱۷۰۰ 
اهل کتاب بعضی نسبت به امانت ها امین و بعضی خائن اند ...۷۱۸ 


معاد 

( حقیقت معاد ) 
رجعت و بازگشت به دنیا ۲٣۱...‏ 
بازگشت به خدا ...۲۹۵ 


از روز واپسین پروا کنید  ٤٤٤...‏ 


( امکان معاد ) 


دلیلی بر معاد TAs‏ 
امکان معاد جسمانی Fens‏ 


( منطق منکرین معاد شبهات و پاسخ آنها ) 
شبهه آکل و ماکول ۴ 
پاسخ شبهه آکل و مأکول از دیدگاه فلاسفه و.. ۳۱۲۰.۰ 
مقدمات سه گانه برای پاسخ به شبهه آکل و مأکول ۳۹۲۰۰۰ 


( مرگ ) 


# مرگ خوب و بد 


از مرگ فراری نیست شرافتمندانه اش بهتر ۲۵۷.۰۰ 
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( حالات انسان ها در قیامت ) 


سودمند نیست ۳۰۳۰.۰ 


( تجسم اعمال ) 
حضور عمل در صحنه قیامت ...۵۸۷ 
تجسم عمل در قيامت ۵۸٩...‏ 
تجسم عمل از نظر علم روز ...۵۹6 


( دادگاه قيامت ) 
در حسابرسی قیامت ستم بر کسی نمی شود ...18۰ 
رستاخیز روز جمع همه و به هر کس به اندازه عملش OO,‏ 
چگونگی پاداش و کیفر اعمال در قیامت ۵٩۲...‏ 
#۶ اعتراف 
اعتراف به رستاخیز و جمع مردم در آن ...۵۱۹ 
اعتراف به عدم تخلف خدا از وعده ...۵۱۹ 
# حساب در قیامت 
هر کس آنچه انجام داد دریافت می دارد ٤٤٤...‏ 
اعمال آشکار و پنهان با شما حساب می شود ...۶1۰ 


هر کس ثمره عمل خود را می چیند CNV...‏ 
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( شفاعت ) 
شفاعت جز به اذن او نمی شود ...۳۱۰ 


شفاعت چیست؟ ۳۱۷.۰۰ 


( بهشت ) 
بهشت را به بهاء می دهند ...۱۲۲ 
# نعمت ها 
نعمت های اخروی پرهیزکاران ...۵۳۷ 
بهشت. همسران پاک و خشنودی خدا ...۵۳۷ 
+ بهشتیان 


( جهنم ) 
# حفیفت جهنم 
جهنم جایگاه دوزخیان ...۹۵ 
#۶ کیفرها 
خلود در آتش کیفر ارتداد ...۱۳۷ 
کافران اتشگیره دوزخند ٥۲۰...‏ 
سه گناه و سه کیفر ...۵۵۷ 
ماجرای مسیح و پیروان و مخالفان او و کیفر دنیا و آخرت 1V...‏ 
طرد و لعنت بر مرتدان و کیفر اخروی آنها ...۷۵۲ 
# دوزخیان 


جهنم جایگاه دوزخبان Ons‏ 
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۳۱:۰ 


بازنویسی جلد دوم ...۵ 

آغاز جنگ های بزرگ» درگیری ساده است ,۱*۳ 

خاورمیانه مرکز تمدن و ادیان ...۱۱۹۰ 

علاقمندی به کاری ممکن است شر به همراه داشته باشد ٧٩٣۰.۰‏ 
آگاهی از مصالح امور. مشکلات را سهل می نماید TT...‏ 
صد عن سبیل الله و... از جنگ در ماه های حرام بدتر است ۱۳۷۰.۰ 
تفکر و اندیشه در تمام امور ...۱۵۷ 

از موعظه و پند خدا کسانی که ایمان دارند بهره می برند .۲۱۸۰۰ 
تکلیف به اندازه قدرت ٤٦۷...‏ 

تنازع بقاء یا تعاون بقاء .۲۹۰۰۰ 

بازماندگان از تلاش معاش ...۶۱۰ 

تکذیب آیات خداء راه و رسم فرعون و مانند او است ‏ ...۵۲۱ 
رضایت به عمل دیگران ...۵۵۹ 

رابطه اطاعت و محبت ...1۰۰ 

گفتگو درباره چیزی که علم به آن نداریم ...۷۰۲ 

پیوند مکتبی برترین پیوندها ...۷۰۵ 


کف وی ا انت م۳۳ 
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آکل الربا لایْخرح من الدئیا ٤٠١...‏ 
اذا سل الستائل فلاتقطغوا عليه ...۳۷۸ 
إذا كنت فى إذبار و خرن ٠٠٠...‏ 
إذا مات ای آدم انم له V1...‏ 
أغطیت ايه الکرسی هن کنو ٠٠٦...‏ 


له کر الله أن لا اله ...۸۸ 

إن الأئصار لرک ال٩‏ 

إن اله تعالى يحابا الخلائق کل ...۸0 
ا ت ا ۷۲۲۰.۰ 

ان اس٩‏ صلی یوم الأخزاب ...۲:۵ 
ان آوگی الاس تالا تساه ۷۳۵ 

إن عادوا لک غد لد OA...‏ 

نما حرم الله عروجل الربا لکلا ...11۳ 
ان مریم كاتا سید نساء عالیها TS‏ 
نیتارک فيكم امین ...۵۱۰ 

ای فیک لراضب و ای لام .۲۳۷۰.۰ 
سیر الله ری و توب نه Ess‏ 
ألا ان کل رباً من ربا الجاهلية ٤٠٠...‏ 
للم مولاء الى ۷۸۰ 


نی لک هذا ...1۱۸ 





لکرس فیط الستاواف و رشن ٠۲٠٠..‏ 


بعت بالحَنيْفيّةُ السمْحة اهب ۶9۳ 


حصنوا مالک بال زک ...0 


ساعهٌ من عالم یتک على فراشه ‏ ...۵4۳ 


سد ال ای و نتم م۳۵ 


العف الط ٠٤١...‏ 


علیگہ بأداء الأَمَانَة فو الى ...۷۲۱ 


اه مخفوظ من کل شی ...۳۰۷ 


قد فُوض الله ای الْساء لا .۱۸۷۰۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد دوم 


ا ال لک * ...4 

لا تفاتلوهم حتی یبد وکم ۳ 

لا رخن الا بوضاً ...20۷ 

لاعَمَل إلا بيه ٤٦٠...‏ 

1 تفن OE A ST‏ 
لعن الله الرابی و الخرشي ...۱۷ 
ن ال الْمُحَلل و لمح لَه ٠٠٠...‏ 


یس يبع الرجل بعد موه ۱۱۳۰۰۰ 


ما أحب الله من عصاه ...0۹۸ 


ا ات و الأزض عند الرس TT Vase‏ 


و 


ما هذا اگذی صنْعتَموف؟ ...۷۳۷ 


من أسندى إلى قزر مرن کت فا ۱۳ 


ی اف فلا شاكراً و لساناً ذاکراً AT...‏ 


من ره متشابة الفُرآن إلى ٠۷...‏ 
مرن سل و عندة ما بن ...1۱۹ 
من قرأ ره ور آل عمران ...1۷۸ 
من قرا سور آل عفران آخطی ...۲۷۸ 


ین كار نع إلى انس ...۹81 


ین شخ تن عبداللّه إلى هرقل ...147 


۱:۲ 


و اتتفرضکم و له خزائن السّماوات ...11 
غلم أن الراسخین فى الْعلم ...۵۱۵ 

و الله الله فى بت ربكم ...1 

و ما الرّشا فى الْحكم هو ...۱۷ 

واه لاه لک یا وه گ۵ 

و الفا باله صادقین و لا کاذیین 1V1...‏ 


ی 





بتک الهیُول أ عر دين اللّه ۳۹ 
هل الدّین الا الخ ۰ 


يا لب لوب تبت قلبی و۵۹ 
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) فهرست اعلام ) 


آدم(علیه السام(« ۸۷۶ ۸۱۱۹ 4۷۸ ۲ ۳ 
۷ 114 

۸۵ ۵۳ ۷۰ ۸ ۸۱۸ ۷ آلوسی.‎ 
YA ۳۵۱ ATT ۲ ۲ 
۸/۲۵ ۸/۲۶ ۷/۱۲ TAI ۸ 
۷۵ VTA 

یه الله خوئی ۳۲۶ 

۱۲۰ ۸۳ 46 ايه الله مرعشی نجفی‎ 
AY ET 014 11 N E 
VTV ۵ 

۸۷ ۸۷۵ ۷6 ۷۰ ۱۳ ابراهیم(علیه السلام(«‎ 
FTA ۳۳۷ TAA ۰ 
Foo ۳۵۶ Tor ۸۳۶۵ ۳۶۰ ۹ 
FN ۳۸۰ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۷ (0 
°71 ۵ MT ° EVA FV 
۷۰۰ UAT UY AYY ATT °۷ 
VEL NFO Vert VT VY "| 
۷:۷ 

ابن ابی الحدید. ۲ ۰۰ ۶۲۰ 
۱ 

بن اثین ۵۲۷ ٦۷۸‏ 

بن جریر ۶۲۰ 

بن جوزیء 4۷ ٦۷۸‏ 


بن حجر ۱۳۵ 





بن حَزم» 1٩۱‏ 14۷ 


ابن شهر آشوب. ۶۶۱ ۵۹5۹ ۷۳۷ 


۱:۳ 


ابن عباس» ۷ ۸۲۰ ۰۸۲ AV‏ ۰۱۱۲ 


cO ۶۰۷ TAV TAV ۲ 
1171 ۱ 

ابن عساکر. ۶۲۰ 

۱۰۶ ۸۲ ۸۳ ۰۲۷ ۰۱۶ ابن کثین‎ 
014 OV LAT "11 (۵ 
V1 AT MWA! 1° 71°۹4 0V 
۷۳۲ ۸ 

بن ماجه 1۶ 

بن مغازلی؛ ۶۲۰ 

بن هشام» NV‏ ۹۷ 

بو الدحداح انصاری» ۰۲۱۲ ۲٣۹۳‏ 


TTo AT AY ¥ بوالفتوح رازی»‎ 
IVT ۰۶۵۷ ۶۲۸ «L171 ۳۷۵ (0° 





۷۶٩۹ VTA ۹ 

بو ایوب انصاری. ۵۲ 
بو جعفر اسکافی, ٩۷‏ 
وا 

بو حارثه, ٤۸۰‏ 





بو رافع» ۷۳۲ 
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1۹٩ 19۸ ۸۱ بوسفیان‎ 


بومسلم. ۳۵۶ ۳۵۹ 1۲۹ 
بو هاشم. ۱:۰ 

بی داود. 0 

بی رافع» ۷۲۶ 

٩۷ 1٤ حمد‎ 


حمد بن حنبل. ۳ VV‏ 





حمدی میانجی» ۳۹۵ ۳۰ 4۳ 
۵ 14۷ 144 

خنس بن شریق» ٩۱‏ 

ارآمیا(علیه السلام)» ۲1۱ ٠٣١‏ 
سمای ۶۰۷ 


شعث بن قیس» ۸7 ۸۷۲۶ ۷۲۵ 





شموئیل(علیه السلام)» ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ 
۳ ۲۷۵ ۲۷ ۲۸۰ ۲۸۸ ۲۸۹ 

۳۹۹ 

۳۰ ۳۱۰ ۰٤ ۳۰۳ ۷ المناں‎ 

۱۷ ۵۹ ۳۵۵ FEA ۳۲۷ ۲ 

1V1 EA 

٩۸۳ الیاس»‎ 

امام پاقر(علیه السلام)» ۱۲ ۲۲ ۷۹ ۸67 
۳۷۹ 4۱۵ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۳۶ 

2۸ 

مام حسن عسکری(علیه السلام)» ۱۰۹ 
مام حسن مجتبی(علیه السلام)» ۱ 1۸۳ 
مام حسین(علیه السلام): 4۸ ۵۱ ۱ 1۸۳ 
مام سجاد(علیه السلام)» ۷۲۱ 





مام صادق(علیه السلام» ۸۱۲ ۸۷ 1۲ ۸۷۲ 
AE AY ۰‏ ۱۰۹ ۱۶۲ 1۶1 

or TEL ۲ ۲ 

FAT ۳۸۹ ۳۳۷ MET ۳۲۱ ۰ 


«EVA ۰۷ ۳ ۱ «<C 


At 


YY c1 AA OEY OPE 01 
۷۲۲ AE 

مام کاظم(علیه السلام)» ۲۶۵ 
ندریاس» 0۸ 

۱٩۲ هریمن»‎ 


هور مزدا ۱۳۹۲ 
يوب(علیه السلام)» 1۸۳ 





هی 1۸۰ 

بحرانی» ۷ 

بخت نصر ۳۶۷ 

برتولولماء 1۵۸ 

برسوئی» ۳۵۰ 

بلال» ۱۱۲ 

بنيامین» ۲۷۳ 

بیضاوی, ۲۱ 

بیهقی. ۰1۶ ۱۳۰ ۱۹۰ 

پطرس» ۹۶ ۶۹۵ 1۵۸ 
پولس 8٩۶‏ 1۹۵ 

1۷۸ ۰.۵۱٩ ۰1۶ ترمذی»‎ 

توماء 1۵۸ 

تعلبی, ۸ 1۲۰ 

جابر بن عبداللّه» ۲۲ ۰۲۱۰ ۵17 
جالوت. ۲۷۸ ۰۲۱۹ ۲۷۶ ۰۲۷۵ 
«V7‏ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۲۸۵ 
جبرئیل ۷6 ۷۵ ۵4۰ 4۷ ۲۹۸ 


04 ۷ 
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حملای ۲۱۶ 

حارث بن ابی شم 14۷ 

حارث بن سوید. ۸۷۵۰ ۸۷۵۱ ۷۵۲ 
حاطب بن ابی بلتعف 19۳ 1۹۶ 
حافظ ابو نعیم اصفهانی. 7۷۷ 
حافظ احمد بن حجر عسقلانی» 1۷۸ 
حاکم. ۰۲۰ ۰۵۱۰ ۷۷ 

حزقیل» ۰۲۵۷ ۲۵۸ 

حسین بن علی(علیه السلام)؛ ۷۳۲ 
حفص بن غیاث» ۳۲۰ 

٩۷ حلبی؛‎ 

حَنّه 1۰۹ 

حیی بن اخطب» ۵۰۲ ٩۸۱‏ ۸۷۲۶ 
VTA‏ 

خالد بن ولید. ٤٤٥‏ 

خحضر(علیه السلام)؛ ۳:۹ 

خلیل بن احمد. ۳۵۸ 

خواجه نصیر الدین طوسیء ۱۳۹ 
خوارزمی. ۶۲۰ 

۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰۳۹۹ داوده‎ 
AY ۶٩۲ <۹7 

1۹٩۹ 4۸ ۰4۷ دحیه کلبی»‎ 
۸۱ ۵٩ ,۵۷ ۳۲ ۲۹ ۱٩ راغب‎ 
Alo AMET ۰ A171 AE 
TTT AAV JAA AAT 11۷ 1I 
C10 ۵۲۶ ۸۵۰۱۵ «EA ۳۵۰ ۵ 
10۹4 114 ۰ 

رشاد خلیفه 1۸۳ 


رفاعه. ۳۰۹ 


زکریا(علیه السلام)» ۰۱۷۱ ۰4 ۱۳ ۱۶ 


AYY ۰۱۲۰ 711۹4 ۷ ۵ 


۱۳۹ ۰۱۲۸ TV ATT ۰۱۳۵ ۳ 


PDF.tarikhema.org 


141 WAY To ۶ 

زلیخاء ۳۵۲ 

زمخشری» ۷ ۰۶۲۰ 1۷۸ 

زید بن ثابت» ۲۶۱ 

زینب کبری(علیها السلام» 1۸۵ 
سعد بن ابی وقاص. ۷۸ 

سعد بن عباده» ۵۲٩‏ 

سلمان فارسی» ,۵1٩‏ ۵۷۷ 
سلیمان(علیه السلام)» ۵ 14A WAY‏ 
سمرةٌ بن جندب» ٩٩‏ 

سید ۸۰ 1۸۱ 

سيد قطب ۷ 

سیوطی؛ ۷ 

٩۷ شبلنجی,‎ 

شمعون» 1۵۸ 

شو کانی» ۸۲ ۱۶۵ ۰۵۷ ۸۵۰ ۷۶۹ 
شیخ صدوق. ۰۱۱ ۰۱۷۲ ۰۲۱۱ 0۹۲ 
VY ۹۹‏ 

شیخ طوسی, ۷ ۳۰ ۳۲۶ 

شیخ محمد عبده ۷ 

شيخ محمود شلتوت. ۲۰۶ 

شیخ مفید» ٦۷۳‏ 

٩۷ صفوری»‎ 

٤٤١ طافی»‎ 

طالوت» ۰۲7۷ ۲۸ ۰۲7۱۵ ۲۷۱ 


۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ (VE VY ۲ 
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۲۸۹ (YAL TAY ۲۸۲ TAY ۰ 
TV ۰ 

طبرانی» ۲۳۰ 1۲۰ 

۱۰۱ ۸۱ ۵۸ ۵ ۰۱٩ ۷ طبرسی.‎ 
۲۵۳ ۲۵۱ ۲۳۲ ۷ 
O° LTA TV To’ TTT TY 
۷۲۸ 1۵۸ <O «067 ۶ 

۸۷۰ ۰۸ ۰1۷ ۰۵۱ ۵۵ ۰۲۱ طبری»‎ 
OT ۳۵۱ ۱۶۳ ۱۱۲ AV AY ۸ 
۷۲۶ NIY ۸۷۰۱ AY ۷ ۷ 
۷۵۲ ۷۳۲ ۵ 

٦۷۸ طنطاوی.‎ 

عاصم بن غُدی» ۲۱5 

عاقب ۸۰ ۸۱ ۷۱" 

عباس بن عبدالمطلب 1۳۵ 
لرحمن بن زبیرء ۲۰۹ 

لرحمن بن ملجم ۱۰۰ 

لله بن ابی, ۱۲۲ 


tt ۲ 6 


لله بن رواحه ۱۷6۵ 





عداللّه بن سلام 1۳ 071۲« ۷۷ 


عبد المسیح. 1۸۰ 

عبدالمطلب. ۶۳۵ 

عبد على بن جمعة الحویزی؛ ۷ 

غدی بن حاتم ۰19۰ 1۹۷ 

۳۶۲ ۳٤۵ ۲۱ ۱۱۲ غزیر(علیه السلام)»‎ 
۱۷۳۵ A۹ TV ۳ 


علامه مجلسی» ۱۳٩‏ "14 


۹٦ ۹ 0۰ cA ۳۰ 1 علی(علیه السلام)؛‎ 


2:0۵ 1۳ ۰ 7 4۹ ۹۸ 4A۷ 


TAV TA ۳۶ ۲۲۶ TTI T° 


Y0 IA ۲ O7 1° 

7۷4 AVA AVY V7 AV0 ۲ 

VEY ۸۷۶۱ ۷۳۷ ۵ ۸ 

علی بن ابراهيم ۸4 ۰6 ۵۳۵ 

L0 

على بن موسی الرضا(عليه السلام)» ۵۱۷ 
10۷ 

1۷۹ 

۷۰٦۹ ۵۸۶ ۰۱۱۲ عمار»‎ 

عمرو بن جَمُوح» ۱۲۱ 

عمرو بن حضرمی» ۱۳۵ 

عناق» ۱۵۸ 

۷۸ ۲۹۸ ۲۹۲ ۲۹۵ عیسی(علیه السلام)»‎ 
۰۱۰۳ ۰۵۱۲ «EAL LAT ۲ ۱ 
ATA ATV AYY Yo ATE ۲ 

Ol TEA ET ۰۱۶۲ ۱۶ ۹ 

CTW IY CTI 11° 0A 00 
AT ۰1۹۱ MYT AVE ۰۱۷ ۵ 

۷۶۷ ۶ 

٩۷ غزالی؛‎ 

1۱۸ ۳۱۸ ۳۰۷ فاطمه زهراء(علیها السلام)؛‎ 
AVA AVY 1 V0 AVY YY 

0 7۸ 1۷۹ 

فخر رازی» ۸۷ ۰۲۷ ۰1۵ ۸7٩۷‏ ۲۱۶ 

Tot Tol TY (Tot TEY 
74 ۵۰۱ ETA ۰۶۰۸ ۳۹۵ (0۹ 


1۸ ۷*7 ۵ 7۹ VV VY 
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۷۵۲ ۸۷۶۱ ۸ 

فرعون, ۲۸۷ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ 
۳ ۳ 

فرید وجدی» 1۲۹ 

فنحاص. ۸۱ ۷۱۸ 

فیض کاشانی, ۷ 

فیلوپس» 1۵۸ 

قابیل ۲۱۰ 

قاضی بیضاوی. ۶۷۸ ٦۷۸‏ 

1۷۷ قاضی نور اللّه شوشتری»‎ 
۰۸ ۰1۵ ۰۵۸ ۲۷ ۲۱ ۱۸ ۷ قرطبی»‎ 
ATV ۰۱۲۲ ۰۱۰۶ ۸۳ ۸۰ ۱ 
۰۲۱۰ ۲۰۲ ۰۲۰۰ ۱۷۵ 6۵ 
۳۲۰۳۰ ۲۵۸ ۰۲۶۳ TEY ۲۶ 
2۱۷ ۰۰ PVA ۳۵۰ TYE ۶ 
۵۷۷ ۵۲۹ ۰ ۸ 
۷۰۱ AY TAY VA ۵4۷ <07 
۷۶۹ ۸۷۲۵ ۸ 

قشیری. 1۲۰ 

قطب راوندی» 4۶ ۸۳ ۱۲۰ ۸11 
۳-1 11° 14۹ 

14٩ 19۸ 1۹۷ 1۹٦ قیص‎ 


کفعمی, ۱۷۸ 
گنجی. ٩۷‏ 

ماوردی. ۶۲۰ 
مأمون 7۷۹ 

متقی هندی» ۵۱۰ 
متی» 1۵۸ 

محذر بن زیاد. ۷۵۰ 


محقق اردبیلی؛ ۱۶۲ 
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محمّد(صلی الله عليه وآله)» ۰۱۲۲ ۱۳۰ ۳۰۵ 
۸ 

740 4E AF AY ۵ ۲ 

۷۲۲ NIY ۷۰۵ 34۹4 4۸ 47 

۷۵۷ ۱ 

مراغی» ۷ ۲۰3 ۲۱۶ ۲۹۲ ۳۶۸ 

۰ ۹ 

مرئد. ۱۵۸ ۱۵۹ 

۲ 4۹۹ ۷۸ ۸۱۷۱ مریم(علیها السلام)»‎ 
MYT MYT ۹ ۴ 

AY A14 MV IT Yo NE 

AYE ATT AVY TY To AY 


۹۶۳ ۰۸۶۲ ۰۱۳۹ TY ۵ 


1٤ مسلم‎ 

مسلم بن حجاج نیشابوری» ۱۷۷ 
مطرزی» ۱۳۵ 

معاد بن جَبّل» ۱۸ ۷۰٦‏ 

٩۷۸ ۵۷۲ ٩٩ معاویه‎ 

مَخقل بن پسان ۲۱۹ 

4۵ 146 1۹۳ 1٩۲ مقوقس»‎ 
41 

۲۷۰ ۳۸ ۲۹۱ ۲۵۷ موسی(علیه السلام)»‎ 
۲۹۷ ۲۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸ ۵ 
۰۵۱۱ ۶24۱۰۶4۳ LAT ۶4۱ ۸ 
۱4 °1 ۵ e OE «00° 
۷۱۳ ۷۰۱ AE AV WAY of 
VEV VEE NTT 


٩۷ ٩٩ میکائیل»‎ 
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نسائی؛ 1۶ ۸۵۱۰ ۵۱۹ 
نمرود ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۰ ۳۶۱ ۳۱۵ 

۳5۹۹ 

نوح(علیه السلام)» ۸۱۱7 ۰۱۱۹ 6۷۸ ۲ 
1V ۳‏ 

AY «£۲۰ ۳۲۷ ۱۶۲ ۸۷ واحدى»‎ 

۷۳۲ ۷۷۱۲ VY 

هابیل ۲۹۱۰ 

هارون(علیه السلام)» ۲۳۷ ۲7۹ ۲۸۰ ۲۸۸ 
AY‏ 

هرقل» 19۲7 1471 

هشام بن حکم. ۷۲ 

هشام بن سال 4۳ 

۷٤۹ ۵۳ ۵۰ ۵۶۷ ۸۵۱۰ هیثمی؛‎ 

ياقوت حموی. 1۸۰ 

یحیی(علیه السلام 7۲۰ 7۲۲ 7۲۶ ۲۵ 
AT ۳ ۷‏ ۱۷۳۵ 

یعقوب(علیه السلام)» 1۵۸ 

یعقوب ابن حلفا» 1۵۸ 

٩۷ یعقوبی»‎ 

یوحنا 14۶ 14۵ 10۸ 

يوسف(علیه السلام)» ۸۲۷۲ ۳۰۹ ۳۵۲ ۵۱١‏ 
۳ 141 

یوشع بن نون» ۲۸۸ 

یهوداء ۰۲۷۲ ۶۹۵ 1۵۸ 


بهودای اسخریوطی. 10۸ 
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( فهرست کتب ) 


تین ما ۵۸۵ 

آخر ساعف 1۸۳ 

آخرین فرضیه تکامل, ۲٩۱‏ 

أبى السعود. ۶۷۸احقاق الحق. 7۷۷ 
حیاء العلوم» ۹۷ 

رشاد شیخ مفید» VT‏ 

لایمان ۱۷۷ 





سباب النزول» ۸۷ ۱2۲ ۳۲۷ 6۳۰ 
VV ۲‏ ۸۷۱۲ ۷۳۲ 

سلام و عقاید و آراء بشری» ۲۲۹ 
صل الشیعه و اصولها؛ ۵۸۵ 

صول کافی. ۵۱۳ ۵۵۰ 

عجاز قرآن» ۱2۸ 

لاحکام ۹۱ 

٦۷۸ لاصابف‎ 

لامام علی» ۱۷ 

لبداية و النهایف ۵۲۷ 0۰۹ ٩۱۰‏ 
لتمهید. ۹۵ 

لجامع لاحکام القرآن 1۷۸ 
لجواهن ٦۷۸‏ 

لخرانج و الجرائح» 1۹٩‏ 

لرحلة المدرسية» ٤۹۳‏ 

لصحیح من السیره. ۵۱۳ 

لصلاف ۳۲۶ 

٩۷ لطبقات.‎ 





الغدین ٩۷‏ 
الفصول المهمث 4۷ 1۷۸ 
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۱:۹ 


المْصْحف الَمْفسَ 1۲۹ 

الهدی الى دين المصطفی. 1٩4۳‏ 
امالی شیخ صدوق. ۵۹٩ ۵٩۲ ۰۱٩‏ 
۷۳۲ 

۳۲6 ۳۰۹ امالی شیخ طوسیء‎ 
۹1 ٩۳ ۸٩ ۶۷۹ ۵ انجیل.‎ 
E0 EE ۰۵1۶ ۰۵۵۱ «£۹71 ۵ 
۵/۰۰ AA AE ۲ ۲ 
VT N1۰ V4 ۰*۱ 

ایس الاعلام» ۱۷ 

۸ ۱۷ ۱7 ۱۶ ۰۱۲ بحار الانوا‎ 
۵۸ ۵۲ ۵۰ 1 ۲۱ ۳۰ TV ۲ 
AA AO AT AT ۸۰ VT AY | 
۰۱۰۲۱۰۱۰۱۳ ۰۱۰۰ AV AE AY A4 
AVY AIT E1 3۳4 ۲ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۰۵ ۲۷۲۲ | AAV 
۰۲۶۶ TEY ۰۲۶۰ ۰۲۲۷ ۲۳۲ ۰ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ (TOL ۰۲۵۱ ٩۵ 
۲۰۷ ۲۰۲۱ ۲۸۸ ۰۲۷۷ ۷۷ ۵ 
TET TTA TTY Yo 
۲۹۰ TA ۳۷۸ ۲۷/۵ ۳۱۰ ۶ 
ETT ۰۶۲۰ ۰۶۱ ۵ 
«LY ۶۵۷ ۵۵ ۶۶۱ FO ۷ 
۵۱۳ ۸۵۱۰ ۸۵۰۱۳ CEVA ۰۷۲ ۰ 
۵1۱ OFA «(OTE ۰.۵۲۷ ۶ ۷ 
۵۷۲ ۵۷۰ ۰۵1۵ ۵۲ ۵ 1 
1° ۰ ۵۹4 ۵٩۲ «OAL ۷ 
ATT 
oV 71۶۱ ۰۶۰ ۱۳۵ TY ۵ 
۰۸۵ ۰1۱۷۹ 1V1 VT ۱ ۸ 
۵/۱۲ ۸۷۰۵ ۷۰۱ 14۹4 AVY ۳ 


۵/۲۳۲ VIA ۸/۲۵ NYE ۷۲۲ ۸ 
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۷۵۲ ۷۵۱ ۷ 

۸۲۲ ۹۲ ۵۸ ۸۸ بحر المحیط‎ 
1۲۹ ETE ۳۵۹ ۲۶۲ ۲۱۶ ۲ 
۸۷۳۲ ۷۲۸ ۷۲۶ NIA NIY N 


۷:۹ 


تاریخ طبری. ٩۷‏ ۵۲۷ 

تاریخ یعقوبی ٩۷‏ 

تأويل الآيات ۷۰۵ 

تجرید العقائد. ۱۳۹ ۱۶۰ 

تذکرةٌ الخواص. 4۷ ٦۷۸‏ 

تفسیر برهان ۷ ۳۰۲ ۳۷۵ ۲۰ 
۳ ۲ 6 17۷۹4 

تفسیر بیضاوی, ۲۱ 

تفسیر تبیان ۷ 46 ۳۹۹ 

تفسیر صافی» ۷ ۸۵ ۲۱ ]۵ 
۷ 141 

۵۸ ۲۷ ۲۱ ۱۸ ۷ تفسیر قرطبی»‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۲۲ ۰۱۰۶ AT VI A ۵ 
TIE T71 <*°* AV0 A0۹ MLo 
TTE TIE F1 «TOA TEY TEY 
۶2۱۱ ۶2۰۸ LV ۶۰۰ TVA ۰ 
TA! ۸۵۹۷ ۰۵۹۲۱ ۰۵۷۷ ۵۲۹ T° 
۷۶۹ ۸۷۲۵ ۸ AY 

۷۱ 1۸ ۵٩۱ ۸۵۵ ۲۱ تفسیر طبری»‎ 
VIY ۳ AY 
۱۷۵۲ ۸/۳۲ ۷۲۵ ۶ 

تفسیر علی بن ابراهیم ۸41 ۰۶ 
LOL ۵‏ 

۲۰۱ ۸۰ ۲۲ ۱۲ تفسیر عیاشی»‎ 
0۷ ETT ۲۹۰ ۲۳۵۶ ۲۲۶ ۶ 
114 IV ۰۵۶ ۶۱ ۲۳ ۸ 


OTE ۳ ETV MEY تفسیر قمی»‎ 
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۰ 8۸ ۰۷ 6 #۸ تفسیر کبیر‎ 
TY T° ATT JY0 1۹ AY 


۰۲۱۶ Tol TTT «TY c17 ۸ 
۱۷۰۲ VT ۰۱۲ ۳۵۹ ۳۱۶ ۷ 
۱٩ ۳۶۸ ۰۲۱۶ ۷ تفسیر مراغی»‎ 
1۹ ۷ 

۷۹ ۲۸۷ ۱۷۳ ۱۰۳ تورات‎ 
2٩91 ۰۶۹۵ «AT ۶ ٩٩۲ ٩۹ 
IEE ۵۶ ۵ <O ۳ 
۵۰۱ ۸۷۰۰ AA AE ۱۵۱ ۵ 
۱ VIYA NYE ( N1۰ 4 
۵۱۳ ۸۵۷ ۶۱۹ ۲۰۷ تهذیب‎ 
170 

جامع الأخبارء ۱۷ ۵47 

جامع الاصول» 1۱۷۸ 

جوامع الجامع؛ ٤۷۸‏ 

حدائق» ۲۳۲ ۲۳۳ 

حقوق زن در اسلام و اروپ. ۱۸۳ 
۱۹۵ 

خحصائص امير المومنین. ۵۱۰ 
خحصال. ۰۱۷۲ ۰۰" 

۰1۵٩ ۱4۵ ۱۲۵ ۵۲ ۸۷ در المنئون‎ 
LTO ۶۲۰ ۰۱٩ ۳۶۰ ۷۵ ۲ 
۵۲۷ ۸۵۱۹ ۵۰۳ ۰۸۲ «LEY 7 
۵۷۰۱ ۵4۷ ۰۵۹۱ ۵۷۷ ۵ ۷ 
۷۵۱ ۷۶4 ۲ 

دعائم الاسلام 00 

دلائل النبو 7۷۷ 

رباخواری یا استعمار اقتصادی, ٤٤۲‏ 
رسالة الاسلام ۲۰۵ 

روح البیان ۸۲۵۸ ۳۱۶ ۳۵۰ ۳۹۵ 
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روح المعانی. ۸۷ ۳۲ ۵۲ ۷۵ ۸۰ 
TIT ۰۲۰۲۱۰۲۰۰ ۱۳۱۰۱۰۳ ۶‏ 
«VV TET‏ هک V7‏ 
روضة الواعظين» ۵17 

رهبر سعادت. ۶٩۳‏ 

زاد المسیر. ۵۲۶ ۵1۳ 

زبده البیان» ۱۶۲ 

سنن ابی داود. ۵۲ 

۱٦۹ ۱۳١ ۱ سنن الکبری›‎ 

سنن ترمذی» ۵۱۹ 1۷۸ 

سنن دارمی» 1۰۰ 

سنن کبرای نسائی» ۵۱۹ 

سیره ابن هشام» ۷۷ ٩۷‏ 

سیره حلبی» ٩۷‏ 

شبهات حول الامئلام 1۱ 

شرح اصول کافی. ٤۵۵‏ 

شرح نهج البلاغه ۸۱۰۰ ۵۱۳ ۰۸۲ 
۰0< ۷۳۷ 

شواهد التنزیل ۱۰۰ 

صحیح بخاری, ۱۲۵ ۲۳۰ ٤٤١‏ 
صحیح ترمذی» 1۶ 

صحیح مسلم ۰۲۰۳ ۲۰۶ ۱۷۸ 
عة الداعی؛ ۸۵ 

العوالم الامام الحسین, ۵۷۲ 

عوالی اللالی. ۱۲۵ ۱17 ۱۹۷ ۰۵ 
ONL‏ 

عیون اخبار الرضاء ۵۱۷ ۰۸۵۷ 1۷۹ 
غاية المرام» ٦۷۸‏ 

فتح الباری» 1۸۲ ۷۶۱ 

فتح القدیں ۱۶۵ ۷٤۹ ۵٦۰ 4٤١‏ 
فرح الغرى» ۱۰۰ 

فقه الرضاء ۱۶۱ ۱۸١‏ 
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فقه القرآن 6۶ ۸۳ ۱۲۰ ۱٤٩‏ 
۹ ۱۱۱ 

فیض القدیر ۲۱۶ 

فی ظلال القرآن ۷ ۱۳ ۸۶ ۵۱ ۵۳ء 
۵ ۸۰ ۸۶ ۱1۶ ۰۱۹۱ ۰۲۱۱ ۶۱۱ 
۳ 

قاموس کتاب مقدس, ٤۹٤‏ 

قاموس اللغث ۱۸۷ 

قرآن و آخرین پيامبن 1٩۳‏ 

قصص الانبیای ٦٤٦ 1۱۰ ٦۰۹‏ 
قصص قرآن ۲۷۵ 

۲ ۸۵۸ ۵۰ ۳۰ ۱۷ ۱۶ ۸۱۲ کافی»‎ 
۱۷۷ AVY NET AA AN AY ۰ 
EO ۰۲1۰ ۰۲۳۲ ۲۱۰ ۷۲ 
۱۳۰ ۱۳۵۶ ۰۳۲۶ ۳۲۱ ۲۵۷ ۱ 
IY ۶۳۷ ۶۸۱۹ ۳۹۰ ۳۸۹ ۸ 
ET Cl ۵۷۷ OFA ۵۳ ۰ 
۷۲۲ ۵ 

کشّاف. ¥ ۲۷۸ ۳۵۲ ۷۸ 1۷۸ 
۹ ۱۷۱۸ 

كفاية الطالب. ٩۷‏ 

کمال الدین؛ ٦٤٦‏ 

کنر الدقائق, ۶۲۳ 14۱ ۷۵۱ 

٤0٤ ۰11٩ ۰۲۰۵ کنز العرفان.‎ 

کنز العمال, ۶۱٩‏ ۵۱۰ ۵17 

لسان العرب؛ ۱۸۷ 

مجمع البحرین؛ ۳۲۶ 

۲۲ ۸٩ ۱۸ ۸۲ ۷ مجمع البیان‎ 
A* ۸۷۱ MV ۵۸ ۵۷ LE TY ۷ 
۱۱۲ ۱۰۱ AE AF ۸۵ ۸۳ AY 
۱۶7 ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۷ ۷۲ 


T° AAA ۹ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


TEY ( 1° °7 
۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۵ ۶۶ ۳ 
۲۰۳ ۱ ۵ ۲ ۱ ۷ 
TTY TTT TTE TTY TIE T° 
۲۸۹ TVA ۳۱۷ <04 ۸ 
2۰1۱ ۶۰۵ ۶۰ ۲۹۱ ۲۹۵ ۰ 
ETA 5 ۷ 
۵۱۶ ۸۵۱۳ ۰۵۰۲ ۸۲ ۶ 
«0711 ۰۵7۰ ۰۵۶۷ «(OL ۰۵۲۷ ۶ 
۵۸۸ ۵۸۶ ۰۵۷ ۳ 
۰1۵۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵ ۵4 1 
۵2۰۹ ۷۰۵ ۷۰۱ 4A1 VT ۵ 
۸/۳۲ VIYA ۷ VTE WIA IY 
7۷07 ۱ 

مجمع الزوائد. ۵۱۰ ۵1۷ ۷٤۹‏ 
محلی ابن حزم» 1۹۷ 

۸۳ ۸۰ ۸۱۷ ۸۶ مستدرک الوسائل.‎ 
TT TYYT AAT AVY AY MEY 
۰2۵۷ ۰1۵1 ۰۳۵ ۰۶۱٩ ۳۲۶ T7 
۸۵۱۷ ۸۵۱۳ ۰۵۱۰ EVA ۷۲ ۲ 
VYTYT TOA YT (1° ۲ 

مستدرک حاکم, ۲۰۶ ۸۵۱۰ ٩۷۷‏ 
مسند احمد ۰1۵ ٩۷‏ ۰۱۲۵ ۰۲۰۳ 
AV ۰1۷/۷ ۰۵۶۷ ۰ ۶‏ 
مشکوء الانوار ۷۲۲ 

مصباح الشريعة 1۵۵ 

مصباح کفعمی. 1۷۸ 

معانی الأخبان ۸۶ ۸۲ ۳۲۱ ۵۰۲ 
۳ ۲ ۲ ۵0۸ 

معجم البلدان, ۶۸۰ 

معجم الکبین ۲۳۰ 

معجم له الفقهای 1٩۱‏ 
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مفاتيح الغيب» ۷ 

4٤ ۵٩ ۵۷ ۳۲ ۲۹ ۱٩ مفردات»‎ 
AVY Eo AT ATT ۱۱7 
To (T10 TTY AAV AAA 3۸7 
۱۲۹ ۰۱۲۱ ۰۱۱۰ °0 ۵۵۵ ۸ 
104 

٩۹۳ ۳۱ ۳۹۵ مکاتیب الرسول؛‎ 
71۹٩۹ 14۷ ۵ 

ملتقطات. ۱۳۵ 

مناقب آل ابیطالب ٤٤١‏ 

من لابحضره الفقیه ۵۸ ۲۰۱ ۲۰ 
۱ 10 

منیهٌ المرید. 1۵۵ 

14۵ موسوعهٌ التاریخ الاسلامی»‎ 
۰۱۷۶ ۱۲۱ ۸۳ ۵۲ ۸۷ لمیزان.‎ 
ETA ۳۶۵ ۳۲۱ ۳ ۲ 
۵1۱ ۵۰5 ۵۰۳ LAT ۲ 
AO AT WAT ۱۵۵ ۲۳ 

نزهة المجالس» ٩۷‏ 

نور البراهین» 1٩۳‏ 

۱۷۷ ۸۶۳ ۳۱ ۱۲ ۷ نور الثقلین»‎ 
T° ۱ AA" 
۸۵۰۱۳ ۵۰۲ EVA ۵۷ LTV ۰ 
۰۱٩ ۰۷۰۱ ۰۶ ۷ ۳ 
41 AO WAE 1Y۹ ۲ 
V01 ۵ 

نور الابصان ٩۷‏ 

۲ ا‎ ۵۰ ۳۰ ۸۱٩ نهج البلاغه‎ 
2۲۵ ۵۵۰ ۵1٩ ۵۱۵ ۳۹۷ ٦ 
VV 

نهج الحق» ۱۹۷ 

وسائل الشیعه ۸۱۲ ۸۶ ۱۷ ۲۲ ۳۰ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


A^ AY 5 VT ۲ 3 «OA ۰ 


AVY AVY ۰۹۲ 5 1 5 ۳ A۸4 


TYYT ( TI AAV 3A1 


۰۲۶۶ TET ۰۲۶۰ ۰۲۲۷ ۲۳۲ ۰ 


Tot 0 
۶ ۵ 
٩ ۹ 
LEY ۷ 
01° ۸ 
0 4 
۷۳۷/۵ ۳۲ 


TV cT" (T00 
۲۹۰ TA ۵ 
TV ۰ 
EY ۶۵۷ ۰ 
«(061 ۷ ۳ 


۰1۱۵۷ 7۱۳۵ ۵ 


YE 
13 
«0 
2۷۰ 
«00۰ 


A0 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


آلمان؛ ۱۵۵ 

آمریکاء ۱۵۳ ۸۵۵ 1۸۳ 
سکندربه 1۹۳ 

انبا ۷۳۷ 


نگلستان» ۱۵۵ 





۵1٩ ۵7۸ ۱۲۰ پران»‎ 

بابل» ۸۲۰ ۳۲۰ 

۵۲۳ ۶۹۰ ۶۷۷ ۰۲۷۷ ۱۳۵ بدن‎ 
۵۲۹ OYA ۰.۲۷ ۱ 

بصری. 14۷ 

۱۰ 1۰4 ۳۶۷ بیت المقدس‎ 
AV ۰1۳۱ ۰71۱۵ IE ۳ ۲ 
1۹۸ 

۱۳۱ ۰۱۲۵ ۱۲۲ ۸۱۱۲ ۰1۵ بیروت»‎ 
2۰۱0۱ ۰۰۱۵ PVA PV TY (Tt 
Ol ۳ T7 «£1۹4 7٦ 
«014 ۵۱۰ ۵۰۳ ۸۲ 6 ۵ 
cO ۵۰ ۵1۷ OL «(OV ۶ 
VE ۸۷۰۵ AAV AAT AY ۸ 
1۳ جمره عقب‎ 

حجان ۱۹۵ 1۵4۲ 1۹۵ 

حدیبیه 0۲۷ ۵۵ ۵7 

حضرموت. ۱۲۵ 

حخص, 14۷ 

حیدر آباد. 1۷۷ 


خاورمیانه» ۵۱۹ ٤۸۳‏ 
دانشگاه الازهر. ۳۶ 


روم 0۲« ۰۳۰ 07 04 5۷۰ 
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۸۵ 


۹۹۹ ۹۸ ۹۷ ۲ ۲ 

40 ۲ TTT (TV «(07 شام‎ 
4۹۸ 

شوروی» ۱۵۵ 

٦٤ ٦۳ صفا‎ 

صنعای ۱۲۵ ۶۸۰ ۵۷۰ 

عراق» ۷۳۷ 

عربستان, ۰۱۲۵ ۶۲۵ 

V1 ۷۵ ۸۷۶ ۸۳ 710 ۳ عرفات؛‎ 
VA NV 

۸٩ ۸۸ »۷٤ ٩۳ عید قربان»‎ 

غار تور ٩1‏ 

۵٦۲ فدک»‎ 

قسطنطنیه» ۸۵۲ 1۹۷ 

٩۷ ٩٩ ٤۸ ْلَه الْمَست»‎ 

۸۶۷ ۱۱۹ AT AY ۲ 3 
TTI TTT اک‎ 104 ۸ 
۰1۷۵ ۰1۵۷ ۰۲۵ ۰1۲۶ ۰۱۵ ۷ 
«0714 ۵۱۲ ۵۲۷ ۰۵۲۳ AL ۰ 
۱۷۵۱ VEA ۳ ۳ 0۹7 
٩۳ مروه.‎ 

مسجد الحرام ۲۱ ۳۶ ۳۵ ۲ ۰ 
ATE‏ ۱۳۷/۵ 

N1 ۷6 ۷۳ 1 ۳ مشعر الحرام»‎ 
VA NV 

مصن ۵۲۰ £۸۳ ۷۷ ۷۸ 4۲ 
۳ 1۹۶ 

مقام ابراهیم ٩۳‏ 

dF EY EY 4 FT «| ۷ مک‎ 
VV VE TE ۲ ۲ ۱ «<00 Lt 
۲۰۱ ۰۱۵۸ ۰۱۶۷ ۰۱۳۵ ۷۱ ۸ 


۰.۵۲۳ EAL EFT «ETO “LTE ۵ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


۷۵۷ ۸۷۵۱ MVEA ۵ ۸ 

VA ۷۷ ۷ (17 1۶ 7۳ ۵۷ منی.‎ 
۸۹ 

مونت کارلو. ۱۵۶ 

۵۹7٩ ۰.۵۵ ۸۵۰۳ ۸۰ نجران»‎ 
CAI Vo AVY AVY TM ۸ 
VY ¥۰ 

نجف» 1۷۸ 

نخله» ۱۳۵ 

نیون» ۱۵۱ 

یمن 14 ۱۲۰ ۶۸۰ ۵۷۰ ۷۲ 
یوم الفرقان 1٩1‏ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


( فهرست قبایل و طوایف و... ) 


آل فرعون, ۵۲۰, ۵۲۱ ۵۲۲ 

آل مغیره ۶۳٩‏ 

اصحاب صفّه 6۶۱۵ ۶۱۰ 

۰۰٤ ۲۰۳ ٩٩ ٦٤ اهل تسنن»‎ 
174 V1 1V «L0 

۲۰ ۲۵۷ ۵۱۱ ۸۱۱۰ بنی اسرائیل‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۲1۹ ۲۷۸ TY TI 
۲۸۰ 0۲۷۸ ۲۷۷ «TV ۲۷۵ ۳ 
۲۸۵ «TAA ۲۸۷ ۲۸۵ «YAY ۲۱ 
۰٩ ۵ ۰۵۵٩ «LAY ۶۷۳ ۰ 
۱۳۵ ATE ۳۲ ۷ ۵ 
۷۶۷ AT ۱۵۵ E1 EO ۶ 
۵۸۱ ۵۱ بنی امیه»‎ 

بنی قریظه. ۵۲۱ ۵۲۵ 

بنی کعب, 8۸۰ 

بنی نضی ۵۲۱ ۵۲۵ 

ثقیف. ۶۳۵ 

خوارج. 1۳۱ 

۲۱۷ ۲۰۶ ۲۰۱۳ 1۶ ۱۶ شیعه‎ 
۳۲۰۲ ۰۲۷۹ TY ۲۵۱ ۲۳ ۰ 
۰۱۷ ۰۵۸۵ ۰۵۷ «(LOY ۷ ۰ 
UT ۸۰ 71۷4 ۰ 

14۵ 1٩۲ قبطیان‎ 

قریش» ۸ ۸۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۳۵ ۵۷۲ 


۷۱۸ 144 14۸ ۶ 


معتزله» ۹ ۱۶۰ 
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۸۱5۹ 


نصاراء ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱1۱۱ ۰۵۰۳ ۸۱ 
۸ ۷۳۵ 

همّدان. ۶۸۰ 

۰1۱۹ ۰۱۱۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۸ بهود‎ 
TAT (۳ 1 
cOY1 ( AE LAY ۹۱ 
«<00 ۰۵۵۳ «001 ۰۵۵۰ ۰۵۲۵ ۳ 
۵7۲ ۵۵٩ ۰۵۵۸ ۰۵۵۷ ۰۵۵7 6 
۰۱۱۵ ۵۸۱ ۰۵۷۰ ۰۵1۷ ۰۵1 ۶ 
TIT TY ۱۱ ۰۱۵ ۱۵۶ ۲ 
۵/۰۲ ۰۱ ° AE AAA 111 
VIE ۳۵ VII N7 VF 
VTE ¥17 


۱۷۳۵ ۸/۳۲ VIYA ۵۹۵ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


( فهرست اشعار) 


ننا ی ۳0۲ 

تخصی الاله و نت تظهر حه ...۵۹۸ 
ت سر ات اه .۰9۰.۰« 
زیبنده ستایش» آن آفریدگاری است ٤۹٩۹...‏ 
و الما أمَهات الاس أَوعیَهٌ ٩۸۲...‏ 
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تفسیر نمونه جلد دوم 


( کلمات معنی شده در این جلد ) 


«اتم 2 2 


(احسان» 


») سلام) 





E 
is 


OA... 


VER ۰ 
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۸۱5۸ 


(تورات» 2٩۱‏ 
«تیَمُم» ۳۹۱ 
«حدال) 1۸ 
۳ ۸۱ 


«خلاق») ...۸۱ ۷۲۵ 
لها ٣۰۳...‏ 
«(خحمر») ۱٤١...‏ 
«خیل) ۵۳٤...‏ 


«داب» ...0۲۱ 


«رحال» ٤0‏ 
ا ۳۳۷ 

«رفث) 2/۸ 
«رکبان» ۲:۵ 


«رمز) ۲۸.۰۰ 


«سبیل) ۲۹۰۰۰ 
«ستریّه) ۱۳۵ 
) بل اد م۳( 
(سَمعنا) 35۳ 
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«سنه) ۳۸ 
(سیما) ۷ 
«شهوات» o1.‏ 
(صر هن ۳۵۸ 
«صفوان» ۳۸۰ 
«صلدا» A1.‏ 
(ضرآء) ۳( 
«طائفة) ۷۷ 
«طاغوت» YA.‏ 
«طل) AT.‏ 
(ظلا ۱٠۵...‏ 
«عیرهٌ» 5۳۰ 
«روش» EV.‏ 
«(عزت») ٩۹۶...‏ 
(عشی» ۲۹۰۰۰ 
«عفو») ...۰۱8۵ ۶۷۱ 
«غلام)» میا NY‏ 
«غمام» e0...‏ 
«غی) ۳۳۷۰ 
«فتَهٌ) AY.‏ 
«فََذنوا» ۷ 
«فحشاء» ...۳۹۵ 
«شئوق» ۰ 
«فصا ) ۳/۸۱ 
«فضل» ۷۱۵ 
«قانتین» 0:۰ 
«فروء» 1A0...‏ 
«قصّص) WAVY...‏ 
(قلب» ...1۵۹ 
«قمار» ...۱۶۶ 
«قنطار» ...74 
یوم ۳ 
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۸۱5۹ 
«کتب» ۳ 
(کرسی») ۳۹ 
کر ۱۳۰ 
«کفها» 1٤‏ 
«کهل» 2 
«لا تغزمُوا» YY:‏ 
ال VoY‏ 
«لم يتسنة) 0۰ 
«ماهله) 2 
«متاع) oo‏ 
«متشابه» ۵۰٩٦...‏ 
ای ٤۹٤...‏ 
(محرابت» 110 
«مُحرراً) 11۰ 
(محکم) 00 
«(محيض» 0V.‏ 
«مر ند) Vo‏ 
«مریم) 11۲ 
«(مَس» ۳۳۵۰ 
(مسومّه) ori.‏ 
«مَعكود)» o1.‏ 
«هفْتر) ۳۳۹۰ 
«مکی) .7104 
«مّلاع) V0.‏ 
«موسع) ۳۳۹۰ 
«مهاد» oY.‏ 
«مَیّسر) ۱۶۳۰ 
«شنک» ...۵۷ 
«ننشزها» ۳۵۵ 
«نوم) TA...‏ 
«رابل) ۳۸ 
ترایز ۳ 
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A1۰ 


«وجه» ٤‏ 
«وسنع» 1۷ 
«وستم) ۷ 
«وقود» o۲١‏ 
«ولوج» ۷ 
«ولیما 1 LEA.‏ 
«يبتغ) VEA‏ 
«یتَحبطْه» 0 


Ya وذ‎ 
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